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	الكتاب : تفسير في ظلال ترجمه فارسي


مقدمه

نگاهي به تفسير "سيد قطب " از قرآن کريم[1]

قرآن ، کتاب اسلام و ستون پايدار و بنياد استوار آن است . خداي تبارک و تعالي اين کتاب را راهنماي پرهيزکاران قرارداده و در پرتو آن جهان را از تاريکي به سوي روشنايي برده است .
قرآن ، نخستين پـايه ي شريعت اسلامي و نظام حکيمانه آن در سياست و حکومت و اداره ي مملکت است ، نظامي که صلاح مسلمانان جهان و همه ي جهانيان در زندگي امروز و فردا و در هر مکان و زمان بدان بستگي دارد.
اين کتاب الهي که باطلي در آن نيست زيرا ازجانب خداي عليم و حکيم است ، کتابي است که حضرت رسول - چنانکه حضرت علي عليه السلام نقل مي کند- درباره ي آن فرموده است : (فتنه ها برپا خواهد شد همچون پاره هاي ظلماني شب که راه گريز از آن کتاب الله تعالي است .) در اين کتاب سرگذشت گذ شتگان و سرنوشت آيندگان و داوري ميان مردمان آمده است ، فصول آن بيهوده نيست ، جباري که آن راکناره مي نهد به دست خدا از ميان مي رود، وکسي که از غير آن هدايت خواهد گمراه مي شود. کسي که حکم بر اساس آن کند، عدالت کرده و آن کس که بر وفق آن عمل کند پاداش نيک مي بيند و هرکس که مردمان را بد ان دعوت کند آنان را به سوي صراط مستقيم دعوت كرده است .
از فجر اسلام تاکنون مسلمانان نسبت به اين کتاب عنايت تمام ورزيده و همه ي جوانب و جنبه هاي آن را مورد بحث و فحص و مطالعه و درس قرار داده اند. گروهي به بيان ناسخ و منسوخ آن پرداخته وگروهي ديگر انگيزه هاي نزول بسياري از آيات آن را روشن ساخته اند. کساني وجوه اعجاز آن را بيان کرده و کساني ديگــر ويـژگيهاي فصاحت و بلاغت و صور بيان معجزه آساي آن را برشمرده اند. کساني هم جنبه هاي نحوي و لغوي آن را مشخص نموده اند.
بدين گونه، مفسراني که در اين کتاب آسماني دقيق شده اند، به نحوي از انحاء جنبه اي از جنبه هاي آن را مورد تجزيه و تحليل قرارداده اند. البته اينان همه به شرح و بسط قرآن پرداخته اند، هرگروه از ايشان بر حسب برداشتها و ديدگاههايشان در زندگي و هدفهايي که دنبال کرده اند اين کتاب الهي را به نحو ويژه ي خود، تعبير و تفسير کرده اند.
گروهي در تفسير قرآن ، آنـچه راکـه از حضرت رسول اکرم صلي الله عليه واله و سلم و صحابه ي مکرم او به يادگار مانده است ، ملاک و قياس قرار داده اند. گروهي ديگر هم اين را در نظرگرفته اند و هم (تفسير بالراي ) کـرده اند يعني استنباط خود را هم در داوري و اظهارنظر، ملحوظ داشته اند.گروهي نيز همة همّت خود را بر اين گماشته اند که آ نچه از عقايد علم کلام در مذهب اهل سنت و معتزله وجود دارد، در قرآن بيابند و گروهي ديگر در تاييد مسلكي فلسفي يا عرفاني ، تاييداتي در قرآن يافته اند وکساني هم در اين دوران بر آن شده اند که قرآن را کتابي جامع و در بردارنده ي همه ي آنچه انسانيت از معارف و علوم دانسته و مي داند و خواهد دانست معرفي کنند و حتي در امريکا يک نفر مصري در سالهاي اخير، کوشيده است تا به توسط مغزالکترونيک راز حروفي راکه در مطلع بعضي از سوره هاي قرآن آمده است بازيابد.
امروزه جوانان اسلام به آنچه ديرينيان در اين باره نوشته اند، بسنده نمي کنند و خواستهاي خود را در آنها نمي يابند. اين احساس با ظهور جماعتهاي اسلامي جديدکه نسلي نو از مومنان جوان را پرورش داده اند و در آنان شعو ر اسلامي نيرومندي پديد آورده اند، در اين روزها در سراسر جهان اسلامي بازتاب گسترده اي يافته است .
نسل نوين اسلامي ، مطالعه ي کتاب الله و سنت رسول الله را با شيوه اي نو آغاز کرده است و در اين راه ، زاد سفر و توشه ي طريق را از نظرهاي عميق و رهبريهاي دقيق دانشمندان معاصر اسلامي و اسلام شناسان دل اگاه امروزکه قادر به درک علمي رموز قرآن هستند، بازيافته است . اينان قرآن را در پرتو روشنايي دين و دانش و در سايه ي ايمان آگاهانه و ايقان عارفانه ي خود فهميده و فهمانده اند و آنچه راکه شايان بحث و فحص است از لحاظ اجتماعي و اقتصادي و سياسي و قضايي و اداري ، تعبير و تفسير کرده اند تا آنجاکه در پرتو اين تفسيرهاي نوين ، به راستي و به حق ، ممکن و ميسرگشته است که امروز حکم خدا و شريعت قرآن را در جهان با زبان و بيان جديد و با استدلال علمي نويني پـيام دهند، و ندا برآورند تا در اصلاح کار جهان و صلاح حال جهانيان ، عملا و نظرا مفيد و موثر افتد.
يکي از اين دانشمندان دل آگاه و اسلام شناسان دانا و تواناي جهان معاصرکه جوانان امروز اسلامي را در راه فهم قرآن و تعمّق و تبحر در ان و افاده و استفاده ي از ان ياري و مددکاري کرده است ، (سيد قطب ) است که دعوتگر معاصر اسلامي و پژوهشگر معروف مصري و نويسنده و شاعر و صاحبدل و صاحب قلم مقتدر تازي زبان در جهان عربي و اسلامي است که در ميان کتاب هاي ارزنده يي که در جهان ادب به ويژه در مکتب قرآن واسلام نوشته است ، تفسير معروف او (في ظلال القرآن ) يا (در سايه ي قرآن ) است که خود در مقدمه ي آن چنين مي نويسد:
(... ممکن است گروهي از خوانندگان ، اين سايه ها را نوعي از تفسير قرآن تعبيرکنند وگروهي ديگر آن را عرضه داشت مبادي و اصول عمومي اسلام چنانکه در قرآن آمده است ، بيابند. ودسته ي سوم آن راکو ششي براي شرح آن دستور الهي در زندگي فردي و اجتماعي وبيان حکمت آن دستوربشناسند. امّا من قصد هيچ يک از اين کارها را نداشته ام جز اينکه خواسته ام انديشه هاي خود را هنگام برخورداري از سايه هاي قرآن يادداشت کنم . تنها قصد من آن بوده است که در اين کار، در بحثهاي لغوي ياکلامي و يا فقهي خود را مستغرق نگردانم تا ميان قرآن و روح من ، روح من و قرآن حجابي پديد نيايد، من غير از آنچه نص قرآني ، انديشه هاي روحاني يا اجتماعي و يا انساني را الهام مي کند، چيزي بدان نيفزوده ام و همچنين کوشيده ام آن زيبا هنري شگفت راکه از اين کـتاب معجزه آسا احساس کرده ام و هنجار موسيقي آن را در تناسب و تناسق تعبير و تصويرش بيان کنم ...)
بدينگونه (سيد قطب ) روش خود را در تفسير قرآن تشريح مي کند. بنابراين تفسير او تفسير جديدي است و سواي آن است که تاکنون مرسوم بوده است . زيرا تفسيرهاي معروف قرآن در بحثهاي لغوي و فقهي وکلامي و فلسفي و جزآن ييوسته راه افراط و تفريط پوييده با همه ي اهميت و ارزشمندي تاريخي که دارند، ما را از آنچه قرآن از لحاظ احکام اقتصادي و اجتماعي و سياسي در بردارد به خو بي و به زبان روشن ، آگاه نمي سازند. اما تفسير (سيد قطب )، با روش نويني که دارد، آسانترين راه و ساده ترين شيوه براي فهم قرآن است به ويژه براي نسل جوان و افراد درس خوانده ي امروزکه با شيوه ي تفسيرهاي قديم قرآن آشنا نيستند، تفسير او بهترين کليد درک قرآن بشمار مي رود. نسل درس خوانده ي امروز مي خواهد مستقيمآ و بطور روشن وارد اصل موضوع و قصد و غرض عمده ي مطلب شود و ديگر حاضر نيست که بدين منظور از راههاي دشوار و دور بگذرد و مرکب او الفاظ وکلمات نامانوس و مهجور باشد. اين نسل، حوصلهي (تمحک لغوي) و (تعدد اسباب نزول) و (تضارب اقوال فقها) را پيرامون حکم واحد، و دليل هر يک از آنها ندارد زيرا در اين صورت خود را در سنگلاخ صعبالعبوري مييابدکه پس از تحمّل رنج فراوان و عرقريختنها و خون دل خوردنها تازه آيا به معني برسد يا نرسد!
اين اجحافي در حق تفسيرهاي سابق نيست. و اگر جد و جهد آن مفسران و امانت علمي ويژهيي که خاص استادان آن شيوهي ديرينه بودهاست، وجود نداشت. امروز ما اين مراجع عظيم و اسفار وسيع را نداشتيم و بديهي استکه اسلوب ادبي روزگارانکه اين آثار در دامن آنها پديد آمدهاست، تاثير بسيار درکيفيت آنها داشتهاست. اما کوشش در روشنگريهاي نوين و رعايت روح ادبي عصر جديد در تفسيرهاي معاصر قرآن مبين که از اسلامشناسان اين روزگار مي بينيم بدست استاداني مانند (سيد قطب) و پـيشتر از او (رشيد رضا) در تفسير (المنار) که نقلي از درسهاي شيخ محمد عبده به شمار ميآيد، آغازگرديد و دريغکهکار بزرگ او به پايان نرسيد و تنها دوازده جزء قرآن را در برگرفت ولي ديگران مانند (شيخ مراغي) و (محمد فريدوجدي) آن را ادامه دادهاند. مقصود اين است که هدف اين مفسران، احساس آنان به ضرورت تقريب معني و تبسيط آن به شيوهي مطلوب و مرغوب براي اذهان جوان بودهاست. (سيد قطب) در تفسير قرآن، مفسري موفق است. انديشهي روشن و ذهن دقيق او عمق آيات کريمه را دريافته است و نيز با روشني و دقت تمام، خواننده را در جريان مفاهيم قرآن قرارداده است.
تفسير (في ظلالالقرآن) در سي جزء - به عدد اجزاء قرآنکريم - و در حجم متوسط چاپ شدهاست و تاکنون چندين بار تجديد چاپ گرديده و در دهها هزار نسخه در جهان اسلامي توزيع گشتهاست... چاپهاي مکرر اين تفسير، مانند ديگر آثار سيد قطب نشانهي استقبال درخشاني است که به طورکلي در جهان اسلامي کشورهاي تازه زبان ازکتابهاي او شدهاست زيرا آنچه اين نويسندهي دانشند و شهيد نوشتهاست، حاصل انديشهي تند و صفاي روح بلند و دقت و رقت عبارات و قوت و حدت زبان و شور و هيجان ضمير و وجدان عاصي و انقلابي اوست.
شمول و جامعيتيکه در افکار (سيد قطب) وجود دارد، دربرگيرندهي شمول و جامعيت اسلامي استکه (سيد) آن را بررسي نمودهاست و حقايق آن را در همهي آثار خودگنجانيده و در همهي سخنرانيهاي خود بازگو کردهاست، اما در برگيرندهي کليت محتواي بزرگ اسلام، تفسير جديد (في ظلالالقرآن) است.(سيد قطب) در جلد دوم (في ظلالالقرآن) مينويسد: (قرآنکتاب کاملي از لحاظ موضوع و هدف آن است. هدف قرآن هدفي بزرگتر از علم نظري مجرد يا تنها تطبيق و تحقق عملي است. علم و بحث در آن، خاصيتي از خواص عمل انساني است. قرآن بر آن استکه خود اين انسان را بسازد. شخصيت و ضمير و وجود او را بنا کند. همچنانکه بر آن است تا آن جامعهي انساني راکه اجازه ميدهد چنين انسانهايي نيروهاي خود را در خدمت انسانيت نهند، بر پاي دارد. پس از پديد آمدن چنين انساني و چنين اجتماعيکه به او اجازه به کارگيري نيروهايش را ميدهد، عقل و خرد او را آزاد ميگذارد تا تاب و توان خود را بيازمايد و در زمينههاي علم و بحث و تجديد و تجدد و نوآوري، قريحه آزمايي کند...)
بديهي استکه مقصود از نوآوري، بدعت نيست.
اينک به عنوان مشت نمونهي خروار، چند نمونه از چگونگي تفسير سيد قطب را به اختصار در اينجا ياد ميکنيم تا مقياس و معياري براي سنجش آن با ديگر تفسيرهاي قرآن به دست داده باشيم.
(سيد) با تفسير سوره (فاتحه) که فقط داراي هفت آيه است،کار خود را آغاز ميکند و مينويسدکه همين هفت آيه، کليات عقيدهي اسلامي را در بر دارد: اقرار به ربانيت مطلقهي خداوند بر جهانيان و اينکه پيوند ميان خدا و بندهاش رحم و شفقت ثابت و تجديدشونده است، و اينکه او مالک و زمامدار امور در ( يَوْمِ الدِّينِ ) يا روز رستاخيز و پيش از آنست و نتيجهي همه اينها اينستکه بر هيچکس شايسته نيستکه جز او را بپرستد، يا از سواي او ياري جويد.
درباره نخستين آيات سورة (بقره) مي بينيم که (سيد قطب) با قلم تواناي خود، سه چهره از نفوس بشري راکه در همه زمانها و مکانها ديده ميشوند، ترسيم ميکند: چهرهي مومنان يا پرهيزکاران، چـهرهي خداناشناسان يا کافران، چهرهي دورويان و منافقان ...، سيد قطب اين سه چهره را از شمار اندکيکلمات و سطور معدودي در آغاز سوره کريمه و جامع (بقره) بيرون کشيدهاست.
سپس به داستان آفرينش آدم و معني و مفهوم آن ميپردازد و مينويسدکه در قصص قرآن، تکرار وجود ندارد زيرا هيچ قصه و يا حلقهيي از قصهيي در قرآن نيستکه به صورت واحدي از لحاظ قدر و ارزش و شيوه بيان و عرضهي داستان، تکرار شدهباشد.
همچنين (سيد قطب) بيان کردهاستکه چه مناسبتهايي ميان هر مجموعه از آيات وجود دارد و چگونه سبب خاصي ميان آنها و مجموعهيي راکه بعد ميآيد، ييوند ميدهد و براي هر مجموعه درس قرآني ويژهيي قايل شدهاست.
سيد قطب از همين سورهي (بقره) وحدت اديان الهي و استمرار آنها به توسط پـيامآوران توحيدي و نفي احتکار ان را در دست يک امت يا يک نـژاد، استنباط ميکند و ميافزايدکه سورة بقره، بيانکارها و تکـــليفها و مسووليتهاي امت اسلامي است و آمادهسازي روحي او و تنظيم عملي کارهاي او در عبادات و معاملات، و صبر در برابر ناملايمات، و تعليم شعاير حج، و تباين حلال و حرام در طعام، و تبيين معني نيکي و نيکوکاري، و حقوق خدا در مال، و تاثير قصاص در زندگي جماعت، و وصيت به هنگام مرگ، وفريضهي روزه، و احکام جنگ و نكاح و روابط خانوادگي و اداب نفقه و صدقه و تحريم ربا و ميخوارگي و قمار و خلاصه شروط دين و دينداري همه در سوره بقره آمدهاست.
نكتهي مهم در تفسير سيد قطب، برداشت هاي ويژهي او از بعضيکلمات قرآني استکه نکات دقيقي را روشن ميکند. چنين دقت و نکتهيابي در ديگر تفسيرهاکمتر ديدهشده است. مثلا در تفسير اين آيه درسوره بقره: (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) از شکيبايي و نمازگزاري ياري جوييد که جز بر خاشعان و فروتنان آسان نيست، آنانکه ميپندارند با پروردگار خود ديدار خواهند داشت و بسوي او باز مي گردند...
سيد قطب در اينجا برعکس بسياري از مفسرانکه کلمهي ( يَظُنُّونَ ) يعني (ميپندارند) يا (گمان ميکنند) را به معناي يقينگرفته و درست بخلاف مفهوم مستقيم کلمه آن را تعبير به يقينکردهاند، مينويسد: (به نظرم مفهوم اين آيه آنستکهکمترين علم بر لقاي خداوند و ديدار پروردگار، کافي استکه در روح انسان آثار خود را باقي بگذارد و نيرو و اطمينان به آن ببخشد و قلبها را خاشع و خاضع و نفوس را نرم و لطيفگرداند).
همچنين در همين سورة (بقره): (وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) را چنين معنيکردهاستکه (هرکس نيکي کند، خداوند از او شاکر و به کار او داناست) و مقصود از آن را چنين بيانکردهاستکه خداوند از آن نيکي راضي است و آن را پـاداش ميدهد، اما اگر کلمهي (شاکر) در قرآن براي خداوند بهکار رفتهاست، بواسطهي پرتوي استکه بر آن معني مجرد ميافکند و رضايکامل خود را ميرساند تا آنجاکه گويي خداوند بنده خود را سپاس ميگويد و بدينگونه ادب واجب در حق احسان را به او درس ميدهد...
... اينها نمونههاي کوچکي از نکتهيابيهاي دقيق سيد قطب در تفسير قرآن است... و حال آنکه در بعضي از تفسيرها مي بينيم کلمه(يَظُنُّونَ ) كه از ظن و گمان مي آيد، به معناي ضد آن که (يقين ) است تعبير مي شود وکلمه (شاکر) را براي خداوند متناسب ندانسته آن را طور ديگري معني مي کنند.
لازم به ذکر است تفسير قرآن به قلم سيد قطب که با عنوان (في ظلال القرآن ) در هشت جلد در مصر چاپ شده است ، در سالهاي گذشته به زبان فارسي توسط دانشمندان و اهل فضل ، به شکل پراکنده يعني با انتخاب برخي از مجلدات آن ، ترجمه شده است . از آن جمله است ترجمه ي فاضلانه و شيوا و روان حضرت آيت الله سيدعلي خامنه اي از جزء اول و دوم اين تفسيرکه به سال يييي انتشار يافت و نيز ترجمه ي آقاي محمدعلي عابدي که به سال يييي منتشر شده است و گويا مترجم معروف آقاي احمد آرام نيز يکي دو جلد از اين تفسير را در سالهاي دورگذشته ترجمه کرده است .

________________________________________
[1] نوشته ي حاضر مقاله اي است از مرحوم علي اکـبر کسمايي که به تاريخ يييي.يي.ي در شماره ييييي روزنامه اطلاعات به چاپ رسيده است .

مقدمه مترجم

سيدقطب، شهيد عقيده اسلامي و قرباني مقاصد انساني
"الحمدلله رب العالمين، والسلام علي محمد خاتم النبيين، و علي آله و صحبه اجمعين، و من هدي بهديه الي يوم الدين ."
سيد قطب پسر حاجي قطب ، پسر ابراهيم در سال يييي ميلادي در دهکده " قها" يکي از روستاهاي استان اسيوط مصر، پا به عرصه وجودگذاشت . برادرش که کوچكتر از او بود محمد و خواهرانش حميده و امينه نام داشتند.
سيد قطب تحصيلات دورة ابتدائي را در زادگاه خويش به پايان رسانيد و درکنار آن از پدرش قرآن و آداب ديني بياموخت و هنوز بيش از يي سال از عمر وي نگذشته بودکه همه قرآن را حفظ کـرد، آنگاه براي تحصيلات متوسطه به قاهره رفت و پس از پايان دوران دبيرستان وارد دانشکده " دارالعلوم " شد و در رشته زبان و ادبيات عربي به اخذ ليسانس نائل آمد. بهنگام تحصيل در قاهره ، پدرش وفات يافت و مسووليت خانواده متوجه اوگرديد و بناچار اعضاي خانواده را به قاهره انتقال داد و در سال يييي مرگ ناگهاني مادر، او را دچار غم و اندوه سختي کرد، تا آنجاکه خود را در زندگي تنها و غريب مي ديد. بعد از اخذ ليسانس در سمت بازرسي وزارت آموزش و پـرورش به کار اشتغال ورزيد، ولي چيزي نگذشت که از اين سمت استعفاء نمود و همه توان خود را صرف پـژوهش و نگارش کـرد و پس از مدت کوتاهي در رديف نويسندگان سرشناس مصر از جمله طه حسين و عباس محمود عقاد و مصطفي صادق رافعي جاي گرفت و مقالات و قصائد اجتماعي و ديني وي زينت بخش صفحات مجلات معتبري همچون " الرساله " ، " المقتطف " ، " اللواء الجديد" ، " الدعوه " ، "الصرخه " ، " مصر الفتاه " و " المسلمون و الاشتراکيه " و " مشاهد القيامه في القرآن " بچاپ رسيد. به سال يييي با نوشتن کتاب ارزشمند " العداله الاجتماعيه في الاسلام" بار ديگر توجه همگان را به ايدئولوژي پر بار و سازنده و زنده اسلامي جلب نمود. در سال يييي بهمراه يک هيئت فرهنگي و پـژوهشي براي مطالعه و بررسي روشهاي تعليم و تربيت، به آمريکا سفرکرد و دو سال و نيم در واشنگتن وکاليفورنيا به انجام اين امر مهم پرداخت و با جامعه فاسد و مظاهر فريبنده وگمراهساز تمدن غرب از نزديک آشنا شد و سخت بر آن تاخت . از سال يييي به بعد به جمعيت اخوان المسلمين[1] که حسن البنا، آن را بنيانگذاري کرده بود پيوست و فعالانه در پيشبرد اهداف آن به تلاش پرداخت و به رياست شوراي نويسندگان روزنامه ارگان رسمي آن جمعيت تعيين گرديد و در اين مسير به نوشتن کتابهاي فراواني همّت گماشت . از سال يييي به بعد علاوه بر نگارش کتاب ها و مقالات مفيد و محققانه ، نوشتن تفسيري را به نام " في ظلال القرآن " آغازکرد و در سال يييي آن را به پايان برد. او در سال يييي هنگامي که جمعيت اخوان المسلمين به توطئه ترور جمال عبدالناصر رئيس جمهور وقت مصر متهم گرديد، همراه گروهي دستگير و به يي سال زندان همراه با اعمال شاقه محكو م شد. بعد از سپري شدن ده سال آن ، عبدالسلام عارف رئيس جمهور وقت عراق به هنگام سفر به قاهره بسال يييي شخصاً عفو وي را از جمال عبدالناصر درخواست نمود و سيد قطب آزاد گرديد. در سال يييي کتابي را به نام " معالم في الطريق " نوشت که بر اثر آن همراه دسته اي از اخوان المسلمين به اتهام تلاش براي سرنگوني رژيم حاکم از راه مبارزه مسلحانه ، مجددا به زندان افتاد و سرانجام روز يکشنبه يييي.ي.يي حکم اعدام او از سوي دادگاه عالي نظامي صادرگرديد. بدنبال آن ، سران و شخصيتها و احزاب متعددکشورهاي اسلامي و جمعيتهاي آزاديخواه دنيا، تظاهراتي به راه انداختند و با ارسال تلگرافها و پخش نوشته ها، صد اي اعتراض و ابراز انزجار خويش را به گوش جهانيان رسانيدند و آزادي وي را درخواست نمودند، ليکن علي رغم همه اينها سحرگاه روز يييي.ي.يي اين حکـم ظالمانه اجراء و سيد قطب و چندي از يارانش بدار آويخته شدند! (انا الله و انا اليه راجعون )! و چون استعمار از جسد مرده آزادگان نيز مي ترسد، فرعونيان زمان او را پنهاني در يکي از مقابر قاهره به خاک سپردند. بدين وسيله خورشيد زندگي ظاهري و مادي يي ساله سيد قطب که يي سال آن به خواندن و يي سال به نوشتن گذشت غروب کرد. ولي خورشيد زندگي باطني و معنوي او هميشه فروزان و تابان است و هر روز بيش از پـيش آتش عشق به الله را در دل آزاديخواهان مسلمان برافروخته مي سازد و آنان را روانه پـيکار با بي دينان چپاولگر و استعمارگران ستم پيشه مي نمايد و آثار جاويدانش چنان شوري به سر جوانان اسلام مي اندازدکه تا رستاخيز پرچم مبارزه حق عليه باطل را از دست نخواهند افکند و با نهضتها حماسه ها خواهند آفريد و آتشها به جان دشمنان انسانيت خواهند زد.
آثار او:
سيد قطب موفق به ازدواج نشده و جز زادگان انديشه ، فرزنداني از خود بجاي نگذاشته است . او پيوسته اسب قلم را در ميدان شناخت اسلام و خدمت به جامعه انساني جهانيده است و شمع وجود خويش را در راه رضايت الله گداخته است و در زمينه هاي مختلف ادبي و تربيتي و سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فلسفي و ديني به نوشتن پرداخته است . اوگذشته از سخنرانيها در مجامع عمومي و علمي و نگارش مقالات متعدد، و مقدمه نويسيهاي فراوان برکتابهاي نويسندگان و متفکران بزرگ، و سرودن اشعار شورانگيز و سازنده ، در حدود ييکتاب ارجدار نوشته است که عبارتند از:
ي - مهمة الشاعر في الحياة ي - التصوير الفني في القرآن ي - مشاهد القيامه في القرآن ي - النقد الادبي : اصوله و مناهجه ي - نقدکتاب مستقبل الثقافة في مصر ي - طفل في القرية ي - الاطياف الاربعة ( با همکاري ديگران ) ي - اشواک ي - المدينه المسحورة يي - القصص الديني ( با همکاري عبدالحميد جودة السحار) يي - الجديد في اللغه العربيه ( با همکاري ديگران )يي - الجديد في المحفوظات " با همکاري ديگران ) يي - روضة الطفل ( با همکاري ديگران ) يي - العدالة الاجتماعية في الاسلام يي - معرکة الاسلام و الراسمالية يي - السلام العالمي و الاسلام يي - نحو مجتمع اسلامي يي - في ظلال القرآن يي - خصائص التصور الاسلامي . ي - الاسلام و مشکلات الحضارة يي - دراسات اسلاميه يي - هذا الدين يي - المستقبل لهذا الدين يي - معالم في الطريق .
غيرازکتابهاي فوق ، تاليفات زيادي را بدو نسبت داده اند، مثل " امريکا التي رايت " ، " کتب و شخصيات " ، " القصة بين التورات و القرآن " ، و " المنطق الوجداني في القرآن " ...که شايد اساس آنها مقاله يا مقالاتي در مجله اي يا روزنامه اي بوده باشد. از جمله قصائد و
داستانها و مقالات و نقد و بررسيهاي او موارد زير را ميتوان نام برد:
قصائد:
ي - الشاطي المجهول ي - حلم الفجر ي - قافلة الرقيق ي - نهاية المطاف ي - حلم قديم ي - انتهينا ي - في الصحراء ي - من بواکير الكفاح ...
داستانها:
ي - من الاعماق ي - الي الاسکندرية ي - سوق الرقيق ي - تلميذة ي - عذراء ي خطيئة ي - ام ي - اب ...
مقالات:
ي- نحن الشعب ي- الکـتلة الاسلامية ي- الي الاحزاب المصرية ي - مدارس للسخط ي - دفاعا عن الفضيلة ...

نقد و بررسي:
ي -خان الخليلي ، تاليف نجيب محفوظ ي- الملک اوديب ، تاليف توفيق الحكيم ي- همزات الشياطين ، تاليف عبدا لحميد جودة السحار 4- وحي الا ربعين و سارة ، تاليف عباس محمود العقاد 5- شعر محمود ابوالوفاء ي- ادب الرافعي ي- دعوة الکـاشاني الي مؤتمر اسلامي ي- ماذا خسرا لعالم با نحطاط المسلمين ، تاليف ندوي ي- بين الفلسفة و الادب ، تاليف علي ادهم يي- دفاعا عن البلاغة، تاليف محمدحسن الزيات يي- من مفارقات التفكير، تاليف اسماعيل مظهر يي- التناسق الفني في القرآن يي-هذه هي الاغلال، تاليف عبدالله القصيمي ...

في ظلال القرآن:
مهمترين اثر سيد قطب، تفسير ارزشمند في ظلال القرآن است كه بيانگر نبوغ و قدرت فكري اين نابغه فرزانه و نشان دهنده عمق دانش و بينش اين علامه بزرگ زمانه است . او يازده سال عمر خود را صرف نگارش آن كرد كه حدود نه سال آن در بيغوله هاي زندان سپري شده ا ست و با نوشتن هر برگ اين تفسير برگي از درخت وجودش فرو افتاده و بر برگهاي درخت زندگي ، اسلام افزوده است و از اين راه زندان را به ميدان نبرد تبديل كرده است و با تيرهاي نقطه ها و حرفها و كلمه ها، سياه خال قلب دشمن را سوراخ سوراخ نموده است.
سيد قطب در سر آغاز تفسير هر سوره ، چكيده اي ازمفاهيم آن را بيان مي دارد. سـپس اهداف و مقاصد سوره را ذكرمي نمايد و بندبند آن را بهم ربط و تلفيق مي دهد. آنگاه با استمداد ا، احاديث صحيح به تفسيرآيات گوناگون مي پردازد و در راه تصحيح مفاهيم و ربط اسلام به زندگي، آرام و استوار بجلوگام برمي دارد و با تعبير صادقانه اي از باور و برداشت خويش ، حلاوت قرآن را به کام طالبان حق و حقيقت مي چشاند و با پرتوهاي پيروزمندانه توجيه و تعليم ، معاني و مفاهيم را به تصوير مي کشد و با روش ساده و روان همراه با تاکيدها و تکرارهاي مفيد فراوان ، فلسفه فکر اسلامي را روشن و جلوه گر مي دارد و اتمهاي انديشه جوانان مسلمان را براي اعلاء کلمه حق و اعزازشريعت و اعاده عظمت ، منفجر مي سازد تا از نيروي آن براي خدمت به اسلام بهره برداري کنند. تفسير في ظلال القرآن ثروت فکري و اجتماعي عظيمي است که در سي جزء به تعداد جزء هاي قرآن مجيد نگارش يافته و در هشت مجلد بارها به چاپ رسيده است .[2]

انگيزه ترجمه في ظلال القرآن :
سالها بودکه تفسير في ظللال القرآن را داشتم ، ليکن به علت آوارگي و دوندگي براي تحصيل ، و تلاش در پي معاش ، فرصت مطالعه آن را پيدا نمي کردم . سرانجام لطف خدا بيش از هميشه دربرم گرفت و در ساحل درياي معاني ژرف اين کتاب به شنا پرداختم و لولو و مرجانها در آن يافتم .
از سوي ديگر، ديده بودم که استاد احمد آرام سالها قبل بخشي از اين تفسير را به فارسي برگردانده بود. لذا صلاح در آن ديدم که براي استفاده بيشتر، اصل عربي و برگردان فارسي را با هم مطالعه و بررسي کنم . اما با کمال تاسف و دور از انتظار مشاهده گرديد که مترجم فرزانه گذشته از حذف دو سوم متن اصلي در يك سوم باقي نيز تغيير و تبديل روا ديده است . بر آن شدم مقدمه مولف و سوره ي فاتحه را همراه با نقدي بر ترجمه ي استاد احمد آرام به نام " در سايه قرآن " در دسترس همگان قرار دهم . پس از انتشار آن کتابچه تحت عنوان " في ظلال القرآن " دوستان و آشنايان مرا واداشتند که ترجمه في ظلال القرآن را ادامه دهم . چنين کاري را پذيرفتم و با خداي خود ييمان بستم که اگر عمر دهد، سالهاي سال همچون سيد قطب در زيرسايه قرآن بنشينم و - پروردگار يار باشد - دامن دامن گل و ريحان فراهم چينم هديه اصحاب را.
اميد است گلها و رياحين عطرآگين در اين دامنها، پژمرده و پرپر نشود و مشام دوستان را خوشبو نمايد تا مولف و مترجم را از دعاي خير محروم نفرمايند.

نحوه ترجمه :
سعي شده است از متن اصلي دور نشوم و در عين حال ساده و روان بنويسم. آيات و احاديث را عينا نقل و اعراب گذاري نموده ام و ترجمه آنها را زير نص عربي آيات و احاديث با حروف ريزتر از حروف متن و آنچه اضافه بر الفاظ است در داخل ( ) قرار داده ام تا زوائد معلوم شود و برداشت مولف و مترجم آميزه يکديگر نگردد. چنانکه جائي لازمه توضيحي باشد، آن را در پاورقي بيان داشته ام . ذکر شماره آيات و تکرار معاني را ضروري د يده ام . تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد.

مصطفي خرم دل

________________________________________
[1]در اصل " الاخو ان المسلمون " است كه به معني برادران مسلمان است ، ليکن در ادبيات فارسي به صورت " اخوان المسلمين " به معني " برادان مسلمانان " بکار مي رود.
[2]به تازگي در شش مجلد به چاپ رسيده است

مقدمه ي مؤلف

در سايه ي قرآن
زندگي در سايه قرآن نعمتي است . نعمتي که ارج و ارزشش را نمي شناسد جزکسي که آن را خود چشيده باشد. نعمتي است که بر عمر مي افزايد و پـاکيزه و مبارکش مي گرداند.
ستايش خداي راکه بر من بنده ناچيز منت نهاد تا روزگاري در سايه قرآن بيارامم و مزه نعمتي را بچشم که در زندگي هرگز نچشيده بودم. در اين مدت از حلاوت نعمتي برخوردار بودم که عمر را افزون کند و آن را مبارک و منزه دارد.
مي ديدم که پروردگار سبحان ، به وسيله اين قرآن چگونه با من بنده کوچک و ناچيز به سخن مي پردازد. راستي براي انسان چه بزرگداشتي بالاتر از اين بزرگداشت آسماني و بزرگ است ؟ اين قرآن تا چه اندازه عمر را افزون کند؟ پروردگار انسان چه مقام و منزلت بزرگ به وسيله اين قرآن به انسان عطاء فرموده است ؟
در سايه قرآن ، مدت روزگاري آرميده بودم و از آن اوج به جهالتي مي نگريستم که در پـهنه زمين موج مي زد. مي ديدم که ساکنان آن به چه چيزهاي بي ارزش و ناچيزي عشق مي ورزند و در راه آن بکوشش مي پردازند.
مي ديدم اين جاهلان ، شيفته و دلباخته معلوماتي هستند که به شناخت و انديشه واهي و تلاشهاي پوچ کودکان مي مانست . چون مرد بزرگسالي بودم که به کارهاي بيهوده اطفال بنگرد و تکاپوي ايشان را زير نظر داشته باشد و به گفتارگنگ آنان که تازه زبان گرفته اند و حروف را عوضي ادا مي نمايندگوش فرا داده باشد ... در شگفت بودم که مردم را چه خبر است ؟ چرا در لجنزار سياه و باتلاق وباخيز فرو رفته و اقامت گزيده اند و براي نجات خود به نداي آسماني و عظيمي گوش فرا نمي دهندکه ايشان را فرا مي خواند، ندائي که عمر را افزون و مبارک و پاک مي گرداند؟
در سايه قرآن ، مدتي با اين انديشه بزرگ کامل و شاملي که وجود را ارزش مي دهد و آن را پاک و منزه مي گرداند و همه جهان و از جمله انسان را تکامل مي دهد و به سوي هدف نهائي بالا مي برد آشنا گشتم . اين انديشه بزرگ را وقتي که با انديشه هاي کوتاه بين و ناداني که بشريت در آن دست و پا مي زد و در شرق و غرب و شمال و جنوب با آن مي زيست مقايسه مي کردم ، از خود مي پرسيدم : چگونه انسانيت در اين باتلاق گنديده وگودال تاريک مي زيد، در حالي که در کنار او، اين چراگاه و چمنزار دلربا و آبشخور زلال و باصفا و مکان بس بلند و نورتابان و رخشان است ؟
در سايه قرآن ، مي ديدم که ميان انسان ، همانگو نه که خدايش خواسته ، و ميان اين جهاني که پـروردگارش آفريده ، همنوائي و هماهنگي استوار و زيبائي برقرار است . وقتي که با دقت بيشتر نگاه مي کردم ، مي ديدم که فساد و تباهي و جنگ و آشوبي که بشريت در منجلاب آن غوطه ور است به علت انحراف از قوانين جهاني ، و برخورد تعاليم فاسد وبدکرداري است که ديگران بر او ديکته کرده با سرشتي که او را خدايش بر آن سرشته است . به خود مي گفتم : کدام اهريمن پست و نابکاري است که او را بدين راه انداخته است و به سوي چنين دوزخي کشانده است ؟
فسوسا و دريغا بندگان را !!!
در سايه قرآن مي ديدم ، که وجود چه از نظر ماهيت و حقيقت دروني و چه از لحاظ اندازه زوايا و جوانب بيروني، بسيار بزرگتر از آن است که مشاهده مي گردد. چه وجود عبارت است از دنياي پيدا و دنياي ناپيدا نه اينکه تنها دنياي پيدا. خير بلکه دنيا و آخرت ، نه ديگر فقط اين دنيا و بس. نشو و نماي انسانيت هم در طول اين روزگاران دراز بوده و ميان دره هاي ان لميده است . مرگ هم آخرين نقطه اين کوچ نيست ، بلکه اقامتگاهي در مسيرکاروان است . آنچه را هم که انسان در اين کره خاکي بدست مي آورد، همه نصيب او را تشکيل نمي دهد، بلکه تنها بخشي از آن است . مقدار جزائي را هم که در اين دنيا از دست مي دهد، کاملا دريافت مي دارد. چه در آنجا ظلم و ستم ، وکم وکاست ، و ضائع گشتن و هدر رفتني نيست . از سوي ديگر، اين منزل کارواني راکه روي اين ستاره زمين طي مي کند، کوچکي است که به همراه جهان زنده مانوسي ، و دنياي يار و مهرباني، آن را مي پيمايد. دنيائي است جاندار، که مي شنود و پاسخ مي گويد. به سوي آفريننده يکتائي ميگرايدکه روح شخص مؤمن با خشوع وفروتني به سويش گرايش دارد:
(وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ) .
آنچه در آسمانها و زمين است ، خواه ناخواه ، خداي را سجد ه کند، همچنين سايه هاي آنها بامداد ان و شامگاهان د ر مقابلش به سجده افتد . (رعد/يي)
)تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ).
آسمانهاي هفتگانه و زمين و آنچه د رآنها است به تسبيح و تقديس پـروردگار مشغولند، اصلا چيزي وجود ندارد که ( به زبان حال يا قال " به حمد و ستايش او مشغول نباشند. ( اسراء/يي)
چنين تفکر شامل وکامل و درست وگسترده اي درباره وجود، چه آرامشي، چه سعه صدري ، چه انس و الفتي ، چه اطميناني ، در دل انسان ايجاد مي نمايد و چه آبي بر آتش درونش مي ريزد؟ در سايه قرآن ، انسان را آن اندازه بزرگوار مي ديدم که با مقياسهاي گذشته و آيندة بشر قابل محاسبه و بيان نيست . او با نفخه اي رباني انسان است .
(فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ).
آنگاه که او را آراسته و پيراسته نمود م و از روح متعلق به خود د ر او د ميد م ، برايش سجده تعظيم کنيد. ( حجر/يي)
او با اين نفخه ، جانشين خدا در زمين است :
(إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ: إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً).
آنگاه کـه پروردگارت به فرشتگان گفت : د ر زمين جانشيي قر ار مي دهم .... ( بقره/30)
و هر آنچه در زمين است همه از بهر او سرگشته و فرمانبردار:
( وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ).
آنچه از نعمهاي الهي د ر آسمانها و زمين است همه را مسخرشما کرديم. (جاثيه/يي)
با برخورداري انسان از اين همه ارزشمندي و بزرگواري و علوّ مقام است که خداوند رابطه اي راکه آدميزاد بايد بر آن گرد آيد، رابطه اي قرار داده است که از نفخه ي با عظمت ربّاني مدد يافته باشد، اين رابطه هم رابطه ي عقيده ي به خدا است . چه عقيده ي مؤمن ، ميهن او
است ، قبيله ي او است ، اهل و خانواده ي او است ... از اين جا است که انسان بايد برگرد عقيده جمع شود نه برگرد چيزهائي از قبيل گياه و چراگاه وگله و آغل ...که چهارپايان بر آن جمع آيند ...
مؤمن داراي اصل و نسب ريشه داري است که ريشه در روزگاران دارد. او فردي از آن موکب وکاروان بزرگوار و عظيمي است که قافله سالارانش نوح ، ابراهيم، اسماعيل ، اسحاق ، يعقوب ، يوسف ، موسي ، عيسي ، و محمد صَلّي اللهُ عَلَيهِ و اله مي باشد...
(وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ).
اين د ين شما ( ازنظر عقائد و اصول شرائع )، د ين واحدي است و همگان ملت يگانه اند، ومن پروردگار شمايم ، پس از من بترسيد و خود را از عذابم د ر امان داريد.
اين موکب وکاروان بزرگ از قديم الايِِّام پـيوسته به سير خود ادامه داده است ، و در سرزمينهاي مختلف ميان ملتهاي متعدد - چنانکه در ساية قرآن هويدا است - با موقعيتهاي همسان ، و سختيها وگرفتاريهاي مشابه، و آزمون ها و آزمايشهاي همانندي مواجه و رو در رو گشته است . با گمراهي ، کوردلي ، سرکشي ، شهوت پرستي ، اذيت و آزار، ظلم و ستم ، بيم و تهديد و از هم پاشيدن و پراکنده ساختن ... مقابل و رويارو شده است ، ولي از ميدان در نرفته و با گامهاي استوار و خاطري آرام ، به راه خود ادامه داده است و به ياري خدا و اميد به پروردگار، به پيش تاخته ، و هر آن در انتظار وعده ي راستين و مؤكّد خداوندي بوده است :
(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ: لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الأرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ).
کافران به پيامبران خود مي گفتند: يا شما را از سرزمين خود بيرون مي رانيم يا بايد به دين قوم و قبيله ي خود برگرديد و بر باور آنان باشيد. خداوندشان پـيام فرستاد کــه : ستمکاران را نابود مي سازيم و شما پپامبران و مؤمنان را به جاي ايشان ، در زمين سکونت مي دهيم . اين جايگزيني نيز از آنِ کساني است کـه از عظمت من بترسند و از بيم من در هراس باشند و خويشتن را از کارهاي ناشايست بدور دارند. ( ابراهيم/يي،يي)
موقعيت ، آزمون ، تهديد، يقين ، و وعده ي واحدي است براي اين موکب وکاروان عظيم و بزرگوار ... و سرانجام واحدي است که مسلمانان در پـايان گشت و گذار، انتظار آن را مي کشند و براي رسيدن بدان اذيت و آزار و تهديد و بيم را به جان مي خرند ...

*
در سايه ي قرآن آموختم که در اين جهان بيکران، تصادفِ کور وكر و جهشِ ناگهاني ، فاقد اعتبار است :
(إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ)...
ما هر چيزي را به اندازه و مقتضاي حكمت آفريديم. (قمر/49)
(وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا).
هر چيزي را آفريده است و اندازه گيري دقيقي در آن بکار برده است . (فرقان/2)
هرکاري حکمتي دارد. ولي حکمت ژرف پـنهان ازديده ها، چه بسا براي نگاه سطحي وکوتاه انساني هويدا نگردد:
(فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا).
چه بسا چيزي را ناپسند بدانيد، اما خداوند خير زيادي در آن نهفته باشد. (نساء/19)
(وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ).
چه بسا چيزي را ناخوش بداريد، و خير و صلاح شما در آن نهفته باشد، و چه بسا چيزي را دوست بداريد، و شر و بلاي شما در آن باشد، زيرا خدا همه چيز را مي داند و شما نمي دانيد. (بقره/216)
اسبابي که توده ي مردم بدانها عادت گرفته و آشنايند، گاهي نتيجه بخش خواهند بود وگاهي نتيجه اي نمي دهند. مقدماتي را که مردم حتمي مي دانند، گاهي نتائجشان به دنبالشان بيايد و گاه نيايد. اين بدان خاطر است كه اسباب و مقدمات، آن چيزهائي نيستندکه آثار و نتائج را پديد مي آورند؛ بلکه ايجادکننده همان اراده ي مطلقي است كه آثار و نتائج را مي آفرينند، همانگونه كه خود اسباب و مقدّمات را آفريده است.
(لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا).
تو نمي داني ، شايد خداوند بعد از آن ، کـار ديگري کند. ( طلاق/1)
(وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ).
شما چيزي را نمي توانيد بخواهيد، مگـر آنگاه کـه پروردگار بخواهد. ( انسان/30)
اما شخص مومن بايد از اسباب و وسائل موجود استفاده کند، زيرا براي بکارگيري و سود جستن از آنها فرمان داده شده است . تنها خدا است که آثار و نتائج آنها را مقدر مي دارد و جلوه گر مي سازد. اطمينان به رحمت خدا و دادگري و حکمت و دانش او، يگانه پناهگاهي است که محل امن و امان است ، و تنها جائي است که دل در آن آرام گيرد و از وسوسه و دلهره بدور باشد:
(الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)
اهريمن شما را از فقر و تنگدستي مي ترساند و از انجام دادن کردار نيکو بدور مي دارد و به انجام دادن کارهاي گناه آلود برمي انگيزد ولي خداوند به شما وعده ي مغفرت و برکت خود دهد، و او داراي رحمت و نعمت فراوان ، و داناي به امور است .(بقره/ ي)
به دنبال آن در سايه ي قرآن با خاطر آسوده و اندرون آرام و دل روشن به زندگي ادامه مي دادم و دست خدا را در هرکاري و هر امري مشاهده مي نمودم و درکنف حمايت پروردگاري و زير رعايت خداوندگاري بسر مي بردم ... و صفات موجبه ي ذات اقدس و فاعليت و سازندگي آنها را درمييافتم .
(أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ)
بدان هنگام که شخص درمانده کمک مي طلبد چه کسي جز خدا مي تواند پاسخگوي او باشد و نيازش را برآورده کند و بلا را از سرش بدور دارد؟(نمل/62)
(وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ)
او بر همه ي بندگان خود چيره است و هر آنـچه کند از روي حکمت است و دانش او محيط بر همه ي مخلوقات آشکار و پنهان مي باشد.(انعام/يي)
(وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ)
خدا نيرومند است و بر اجراي هر آنچه بخواهد توانا است ، اما بيشتر مردم خفاياي حکمت و لطف تدبيرش را نمي دانند.(يوسف/21)
(وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ)
بدانيد که خداوند ميان شخص و دل او حائل گردد و بر دل انسان مسلط است . ( انفال/24)
(لِمَا يُرِيدُ)
خداوند براي انجام هر آنچه بخواهد، کـوشا و چـابک است . (هود/107)
(وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ)
هر که از خدا بترسد و اوامر و نواهي او را مراعات دارد، او را از هر تنگنائي نجات بخشد و از راههائي بدو روزي رساند که آنها را به حساب نياورده و درنظر نداشته است . و هر که به خدا پشت بندد، خدا او را کافي است . خداوند بر کار خود چيره بوده و خواست خويش را به مرحله ي اجرا درآورد.( طلاق/يو2)
(مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا)
هيچ جنبنده اي نيست مگر اينکه پروردگار بر او فرمان ميراند و زمام اختيارش در دست قدرت او است . (هود/56)
(أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ)
آيا خداوند براي بنده ي خود محمّد کافي نيست ؟ شگفتا، كفار تو را نه از خدا بلکه از خدايان دروغين مي ترسانتد. (زمر/36)
(وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ)
خدا هر که را خوار دارد، کسي نمي تواند او را گرامي نمايد. (حج/يي)
(وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ)
خدا هر که را سرگشته و گمراه سازد، راهنما و رهبري نخواهد يافت . ( رعد/33)
همچنين آموختم که دست خدا درکار است ، ليکن از راه ويژه ي خويش بکار مي پردازد. ما حق نداريم از خدا بخواهيم امور را با شتاب هر چه بيشتر انجام دهد و نتائج آنها را به ما بنماياند. همچنين حق دخالت در کارهاي خداوند را نداريم و نبايد براي پروردگار نقشه بکشيم و ارائه طريق نمائيم ، زيرا - چـنانکه در سايه ي قرآن نمايان مي گردد - شريعت الهي وضع شده است تا در هر محيط و هر مرحله اي از مراحل رشد انساني و در هر يک از حالات رواني مردمان که از يک پيکر و نژادند، کارگر باشد و دخالت نمايد. قوانين خدائي براي اين انساني که روي اين کره ي خاکي زندگي مي نمايد وضع گشته است و در آن ارج سرشت انسان و ارزش نيروها و استعدادها و قدرت و ضعف و حالات گوناگوني که بر او عارض مي گردد، از نظر بدور نمانده است و معتبر شمرده شده است .
پروردگار نسبت به اين موجودکه انسان است بدگمان نمي شود تا موقعيت و وظيفه ي او را در زمين ناچيز انگارد يا در شکلي از اشکال زندگيش - خواه در حالت انفرادي و خواه به عنوان اندامي از پـيکره ي اجتماع - ارزش او را به حساب نياورد. همچنين خداوند به دنبال خيال روان نمي گردد تا در حالت بيخبري، اين موجود را بالاتر از منزلتي که دارد جاي دهد و يا بيشتر از طاقت و وظيفه اش از اوکار تکليف بخواهد؛ بلکه سرشت انساني خدادادي او را کاملا مراعات داشته است ، سرشتي که روز نخست او را بر آن سرشته و به همراه آن به اين دنيا گسيل نموده است ... در هر دو حالت انفرادي و اجتماعي ، ارکان فطرت و اصول سرشت او آنقدر سطحي و ساده نيست تا با وضع قانوني پيدا آيد و با اشاره ي قلمي درهم نورديده شود... انسان همين پديده است با داشتن همين سرشت و آرزوها و خواستها، و نيروها و استعدادها، آئين پـروردگاري دستش را مي گيرد تا او را به سوي بلندترين درجه ي کمالي که بر حسب سرشت و وظيفه اش برايش معين گشته است ، بالا ببرد. پـيکر و سرشت و قوام حيات او را در راه کمالي که رو به سوي خدا دارد، محترم مي شمرد و چون آئين خدائي براي روزگاري دراز - مدتي که تنها آفريدگار اين انسان و نازل کننده ي اين قرآن ، بدان آشنا است - وضع شده است ، بنابراين براي تحقق هدفهاي بلند و ارجمندش در مسيري که راه به سوي خدا دارد، نه شتابي شده است و نه انحراني بوده است . در برابرش زماني بس دور و دراز است که نه عمرکسي حد و مرزش را دريابد، و نه آرزوها و خواست هاي شخص فاني - که مي ترسد مرگ او را از رسيدن به پايان بي انتهايش باز دارد - چرخ زمان را به سرعت اندازد همانگونه که طرفداران مذاهب و مکاتب زميني دچار اين دلهره و شتابند و قوانين مربوط به مکتب خويش را تنها براي يک نسل بکار مي گيرند و در پي سود آني وزودگذرند، و چون حوصله و شکيبائي برداشتن گامهاي آرام و منظم را ندارند از همگامي با سرشت هماهنگ دوري مي گزينند و در اين راه کج و نااستواري که مي پيمايند، کشت وکشتارها بپا مي شود و خونها روان مي گردد و ارزشهاي معنوي در هم مي ريزد وکـارها دستخوش اضطراب و دچـار اغتشاش مي شود، سرانجام خودشان نيز در هم شکسته مي شوند و مکاتب ساختگيشان ، زير پُتک فطرت که مکاتب انحرافي بر آن تکيه ندارد، له و لورد مي گردد.
اما اسلام آهسته و آرام با سرشت همگام مي شود، گاه آن را از اينجا مي راند وگاه از آنجا بازمي دارد، و چون از راه راست ، به کنار رود، آن را رهنمودگردد و به صراط مستقيمش آورد، ولي آن را نيست و نابود نمي کند و درهمش نمي شکند، بلکه با آن شکـيبائي مي نمايد و همانند شخص خردمند و بيدار دل و درستکاري که پيشاپيش راه و نقشه ي هدف خويش را تهيه ديده باشد، با او بردباري نشان مي دهد و رهنمونش مي نمايد... اسلام مي داند آنچه در اين دوره کامل و تمام نشود، در دوره ي دوم يا سوم يا دهم يا صدم و يا هزارم ... اتمام پذيرد، زيرا روزگار دراز و هدف نيز روشن است ، و راه رسيدن به هدف مهم و بزرگ هم طولاني مي باشد، همانگونه که درخت تنومند مي رويد و ريشه هاي خود را در دل خاک مي دواند و شاخه هايش سر سبز و انبوه وگشن مي شود، اسلام نيز مي رويد و آهسته و آرام قد مي کشد و ساده به پيش مي رود و با خاطر آسوده ، سربلند مي کند و گردن مي افرازد، سرانجام نيز همان مي شودکه خواست خدا باشد ...گاهي کشت و زرع با وزش طوفانهائي زير لايه اي از شن پنهان مي گردد وگاه هم کرم خوردگي پيدا مي کند، و چه بسا تشنگي کشت را نيم سوخته مي نمايد، و زماني نيز سيلاب ها آن را به زير مي گيرد، اماکشاورز بينا و دورنگر مي داندکه کشت ماندگار است و سرانجام سر از لاي توده ها بيرون مي آورد و در دراز مدت بر همه ي اين آفات چيره مي شود، لذا نه شتاب زده مي شود و نه پريشاني و دلهره به خود راه مي دهد. بلکه براي به ثمر رساندن و بهره گيري از آن ، جز از وسائل طبيعي و فطري آهسته و آرام ، و همگام و هماهنگ و بخشايشگر و مهربان، استفاده نمي کند ... و اين همان سنت الهي است که در شريان همي کائنات جاري و ساري است .
(وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلا).
قانون خدائي ، دگرگوني ندارد. (احزاب/62،فاطر/43،فتح/23)
حق در آئين خدائي و در ساختمان وجود، چيز اصيلي است . و آن نه يک جهش آني و زودگذر، و نه يک تصادف غير منتظره و بي جهت است . بلکه پـروردگار متعال حق است و بس، و از ذات بزرگوارشان هر موجودي پيرايه ي وجود به تن مي کند:
(ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ).
اين بدان سبب است که تنها خداوند، پروردگار حقيقي است و بلند مرتبه و بزرگوار مي باشد و خدايان ديگر باطلند. (لقمان/30)
خداوند اين جهان را بر اساس حق آفريده است و با آن باطل و پوچ آميخته نمي گردد:
(مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلا بِالْحَقِّ).
آن را جز بر اساس حق و از روي حکمت نيافريده است. (يونس/5)
(رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلا سُبْحَانَكَ).
پروردگارا اين کائنات را پوچ و بي سود نيافريده اي ، تو از هر عيب ونقصي پاک و منزهي . ( ال عمران/ييي)
(وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ).
حق اگر پـيرو آرزوها و خواستهاي ايشان شود، آسمانها و زمين و آنچه در آنها است تباه گردد. ( مومنون/اي)
حق بناچار بايد آشکار و نمايان گردد و پيروز و چيره شود، و باطل بايد مغلوب گردد و شکست خورده از ميدان بدر رود ... اگر ظاهر امر جز اين باشد، سرانجام چنين خواهد شد وپيروزي حق حتمي است :
(بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ).
حق را به جان باطل اندازيم ، بر آن پيروز شود و باطل از ميدان بدر رود. ( انبياء/18)
خير و صلاح و نيکوكاري نيز چون حق اصيلند، و همانند زمين پايدارند:
(أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأمْثَالَ).
خداوند از ابرهاي آسمان ، آب فرو مي باراند و درّه ها و رودخانه ها هر يک به اندازه ي گنجايش خويش براي رويش گياهان و بهره وري درختان از آب آن در خود مي گنجانند و روي اين سيلابها، کـفهاي زياد و بي سودي قرار مي گيرد، همچنين است آنـچه از طلا و نقره و غيره جهت تهيه ي زينت آلات روي آتش ذوب مي نمايند، کـفهائي همانند کـفهاي آب برمي آورد- پروردگار براي حق و باطل چنين مثالي زند - اما کفها، بي سود و بيهوده باشد و هر چه زودتر از ميان رود، ولي آنچه براي مردم نافع است در زمين ماندگار است ، خداوند اين چنين مثالي زند. (عقائد باطل، همسان کف و خس و خاشاک روي آب و بالاي فلزات است که هر چه زودتر از ميان رود، ولي اديان حقيقي آسماني، چون آب و طلا و نقره سودمند و ماندگار ميباشد. (رعد/يي)
(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الأرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ).
بنگر خداوند چگونه مثلي زده است، گفتار نيک و سخن حق (ايمان - لا اله الا اللهُ ....) همانند درخت خوبي است که اصل آن ريشه در زمين دارد و استوار باشد و شاخ و برگ آن سر به آسمان کشيده باشد و هر آن و هر زمان (يا در فصل معيّن) با اجازه ي خداونديش، تر و تازه بوده ميوه بدهد و فائده برساند. و سخن بد و گفتار ناهنجار (کفر و شرک)، همانند درخت بدي است که رگ و ريشه ي آن از زمين کنده شده باشد و (در دست گردبادها و عوامل طبيعي) آرام و قرار نداشته باشد. خداوند کساني را که ايمان آورده باشند با باور استواري که دارند از تزلزلهاي فکري و گرفتاريهاي دنيوي و اخروي نجات ميدهد، و ستمکاران را سر در گم و سرگشته مينمايد، خداوند هر آنچه را بخواهد به انجام ميرساند و عملي ميسازد. (ابراهيم/24-27)
آيا چنين انديشهاي چه يقين و اطميناني را بوجود ميآورد؟ چه آرامش و سكوني به دل ميدهد؟ چه ايمان و باوري نسبت به حق و خير و صلاح ايجاد ميسازد؟... و اين واقعيّت كوچک چه نيرو و تسلّطي را در ضمير ايجاد وچه قوّت قلبي به انسان خواهد داد؟ زير سايه ي قرآن، از اين مرحله ي زندگي گذشته و پاي به مرحله ي يقين صادقانه و باورقاطعانه گذاشتم ... و مطمئن گشتم که هيچگونه اصلاحي براي ساكنان اين زمين و هيچ آسايشي نصيب اين بشريّت نميگردد و ترقي و تعالي و برکت و طهارت و همگامي و هماهنگي با قوانين جهان و فطرت حيات ... حاصل نميشود مگر با برگشت به سوي خدا.
برگشت به سوي خدا - چنانکه از قرآن پيدا است - يک شکل و يک راه بيشتر ندارد، تنها يک راه نه بيش از آن، و آن برگشت دادن همه ي امور زندگي.به آئين خدائي و منهج الهي استکه مقررات آن را خداوند در کتاب خود قرآن مجيد براي بشريت روشنکرده است . . .
و اينکه بشريت در زندگي خود، تنها اينکتاب را حکم قرار دهد، و در امور خويش داوري را فقط به پيشگاه آن ببرد. در غير اين صورت، جز فساد در زمين و بدبختي مردم و اقامت در لجنزار سياه تيره روزي و متابعت جهالت، نخواهد بود و به جاي خداپـرستي آرزوپرستي رواج خواهد داشت:
(فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ).
چنانکه دعوت تو را نپذيرفتند، بدان که ايشان بدنبال خواستها و آرزوهاي خود ميروند، چه کسي سرگشتهتر و گمراهتر از کسي است که پيروي از هوي و هوس کند و به راهي رود که خدا او را بدان سو رهنموني نکرده باشد؟ ترديدي نيست خداوند گروه ستمکاران را توفيق نميدهد و هدايت نمينمايد.(قصص/50)
داوري بردن به آئين پروردگاري، که درکتابش قرآن قوانين آن ذکر شده است، نه سنت است و نه مستحبّ و نه محل انتخاب وگزينش. بلکه پيروي از قانون اين آئين، ايمان است و پيروي نکردن از آن بيايماني:
(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ...).
چون خدا و پيامبرش فرماني صادر کنند، هيچ مرد و زن مسلماني اختيار گزينش و پيروي از امر ديگري جز آن را ندارد.(احزاب/36)
(ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ).
سپس تو را بر راه روشني از کار و بار دين قرار داديم . تو از آن آئين خدائي دستور بگير و از آن مسير الهي راه برو و از خواستها و آرزوهاي کساني کـه نادانند پيروي مکـن . ايشان در پيشگاه خدا کـاري براي تو نمي توانند بکـنند و عذابي را از تو بدور نمي دارند. ستمکاران ، گروهي ياوران گروه ديگرند، و خدا هم ياور پرهيزکاران است . ( جاثيه/18،19)
پس کار جدّي است ... کار اساسي عقيده است ... کار مربوط به خوشبختي يا بدبختي اين بشريت مطرح است ...
اين بشريت - که ساخته ي خدا است - قفل هاي فطرتش جز باکليدهاي ساخت خدا باز نمي شود، و بيماريهايش بهبودي نمييابد و دردهايش آرام نمي گيرد مگر با دوائي که از دست خداي بزرگوار دريافت دارد. پروردگارکليدهاي گشايش هر در بسته اي و دواي هر نوع بيماري را تنها در ييروي از آئين خداوندي به وديعت نهاده است :
(وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ....).
چيزهائي از آيات قرآن فرو فرستيم که وسيله ي بهبودي ( و نجات از درد و بيماري شک و ترديد و کـفر و سرگشتگي ) است ، و براي مومنان رحمت به ارمغان مي آورد. (اسر اء/82)
(إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ....).
اين قرآن مردم را به راهي رهنمون گردد که از هر راه ديگري راست تر و درست تر ( براي رسيدن به سعادت حقيقي در دنيا و آخرت ) است . (اسر اء/9)
اما اين بشريت نمي خواهدکه قفل را به پـيش سازنده اش و بيمار را به پيش خالقش ببرد، درباره ي امور نفساني وکارهاي انساني و خوشبختي و بدختي خويش ، نمي خواهد همان راهي را پـيش گيردکه در مورد امور دستگاهها و ابزارآلات مادي ناچيز و بي ارزش که در نيازمنديهاي روزانه ي کوچکش مورد استفاده قرار مي دهد، ييش گرفته است و بدان عادت يافته است .
چه بشريت مي داند که براي بازسازي و راه اندازي فلان دستگاه ، بايد از مهندس کارخانه اي دعوت به عمل آورد كه دستگاه را ساخته است ، ولي اين روش و قاعده را بر خود انسان منطبق نمي سازد، تا انسان را به کارخانه اي برگرداندکه از آن بيرون آمده است و جز از پروردگار زيبانگاري دستور نگيرد و فرمان نپذيردکه اين دستگاه شگفت انگـيز را به وجود آورده است ، دستگاه شگفت و بزرگ و ارزشمند و سر و ساماندار و ريزه کار پيکره ي انسان ، دستگاهي که راه درون شو و بيرون شو آن را نمي داند جز آنکه او را آفريده و پرورده است :
(إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ...).
خداوند به راز خلقت مردمان و ضربان قلب آنان آشنا است . مگر مي شود کسي که آنان را آفريده است ، به حال ايشان آشنا نباشد، در حالي که خداوند بسيار دقيق و آگاه است ؟. ( ملک/يي،ي ا)
بدبختي بشريت گمراه از همين جا بوده است . بشريت بيچاره و سرگرداني که روي ترقي و تعالي و هدايت و راحت و سعادت را نخواهد ديد مگر آنگاه که سرشت انسان را به سازنده ي بزرگوارش برگرداند، همانگونه که يک دستگاه ناچيز و بي ارزش را به پـيش سازنده ي کوچکش برمي گرداند.
برکنار داشتن اسلام از مقام پيشوائي و امر رهبري بشريّت، بلاشک واقعه ي خوفناکي در تاريخ بشريّت بوده است و بلاي کمرشکني در زندگي انسان محسوب گشته است ، بلائي که بشريت همانند آن را هرگز به خود نديده است ...
اسلام امر رهبري را وقتي بدست گرفت که زمين دچار تباهي شده بود و زندگي گنديده و رهبريها فاسد شده ، و بشريت بدبختي ها از دست اين رهبريهاي متعفّن چشيده بود، و:
(ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ).
فساد و تباهي بسبب کـار ناشايست مردم در دريا و خشکي پيدا گشته است . (روم/اي)
اسلام با اين قرآن و با انديشه ي نوي که قرآن به ارمغان آورده بود، و با آئيني که از اين انديشه ياري جسته بود، زمام رهبري را بدست رفت . اين کار تولّد تازه اي براي انسان بود، تولّدي که در حقيقت بسي بزرگتر و برتر از تولّدي بودکه با آن به زندگي گام نهاده و سرآغاز حيات او بوده است . اين قرآن انديشه ي نوي از وجود و زندگي و ارزشها و نظامها براي بشريت پديدار کرد، همانگو نه که واقعيت اجتماعي منحصر
بفردي را بدو دادکه پيش از اينکه قرآن آن را ايجاد نمايد، حتي تصور آن هم برايش مشکل بود. بلي، پاکي و زيبائي ، بزرگي و تعالي ، گستردگي و سادگي ، حقگوئي و حقجوئي ، هماهنگي و همگامي ، همه ي اينها بگو نه اي به حقيقت پيوست که اگر اراده ي خدا نبودکه در زير سايه ي قرآن و طريقه و آئين آن بوقوع پيوندد، بر دل بشريّت نمي گذشت .
سپس اين بلاي خردکننده وکمرشکن يعني کنار زدن اسلام از امر رهبري، بوقوع پيوست . پـيشوائي را از دست اسلام بدرکردند تا جهالت بار ديگر در شکلي از اشکال گوناگون که دارد بر بشريّت فرمانروائي کند. اين شکل ، انديشه ي ماديگرائي بودکه بشريت امروزه بدان سرگرم و شادمان است همانگونه که کودکان از داشتن لباسهاي تازه و رنگارنگ و عروسکها و اسباب بازيهاي جوراجور، ذوق زده و خوشحال مي گردند.
در دنيا، دسته اي ازگـمراه کنندگان مکّار و دشمن بشريّت هستندکه آئين الهي را درکفّه اي ، و نوآوريهاي انسان در جهان ماده را درکفه ي ديگري قرار مي دهند، آنگاه به بشريّت خواهندگفت : برگزين! يکي از اين دو راه را برگزين : يا راه خدا را در زندگي پيشه گير و ا زهر آنچه ساخته و پرداخته دست انسان در عالم ماده است دوري گزين ، يا از ثمره ي دانش و شناخت انسان بهره ور شو و از راه خدا بدور باش . اين عمل ، فريب كثيف بس مزوّرانه و دغل بازي پست ماهرانه است . چـه اصلا ً طرح مساله بدينگونه نيست ... آئين خدائي هرگز دشمن اخترا عات و ا كتشافات و نوآوريهاي انسان نمي باشد. بلكه مروج ا ين نوآوريها و رهنمون آنها در مسير صحيح و درست است . تا انسان بتواند در مقام خليفه گري وظيفه خويش را به نحو احسن روي كره زمين به انجام رساند، آن مقامي را كه خدا بدو سپرده و برانجام آن توانائيش داده است . از نيروهاي مستور و پنهان نيز آن اندازه بدو عطاء فرموده است كه بتواند به وظيفه وا جب خود اقدا م ورزد. از قوانين و سنن جهاني نيز آن مقدار به زير فرمانش كشيده است و در اختيارش گذاشته است كه او را در راه انجام اين واجب يار و مددكار باشد.
خداوند ميان آفرينش انسان و آ فرينش اين جهان هماهنگي برقرار كرده ا ست تا بر زندگي و كار و نوآ وري توا نا شود. اختراع و نوآوريهايش نيز پرستش ، و عبادت خدا بشمار مي آيد و وسيله اي از وسايل سپاسگزاري بر نعمت هاي خدائي محسوب مي گردد و نشانه تقيد به رعايت شرط پيمان خلافت است که به موجب آن بايد در چهارچوبي كار كند و حركت نمايد كه خدا را خشنود سازد و رضايت او را فراهم آ ورد.
آنان كه آئين الهي و راه خدائي را در كفه اي ، و نوآوريهاي انسان در جهان ماده را در كفه ديگري مي گذارند، حقيقتاً بدخواه و بدانديشند. هرگاه بشريت خسته و كوفته و گمرا ه و سرگشته ، از راهي كه پـيش گرفته و از سرگرداني و ويلاني ، بيزار و گريزان گردد و بخواهد به ندا ي ساربان دلسوز و رهبر مشفق ، گوش فرا دهد و خود را از مهلكه بدر كند و در كنف حمايت خدا وندگا ر بغنود، بر او تاخت مي آورند و او را مي تارانند.
از اين سو، دسته ي دومي هم هستندکه خير خواه و نيکانديشند اما خرد دورانديش و فراگير و همه جا نگر ندارند و داراي درک و فهم عميق نيستند. اکتشافات و اختراعات انسانها در زمينه ي نيروها و قوانين طبيعي، اينان را مات و مبهوت نموده است و پـيروزيهاي انسانها در جهان ماده، ايشان را واله و شيداکرده است، اين شيفتگي و سرگشتگي كه دل از دستشان بدر برده است و آنان را سراپا محو تماشاي خود نموده است، در آئينه ي انديشه و شعور آنان چنين وانمودکرده استکه ميان نيروهاي طبيعي و ارزشهاي ايماني جدائي افکنده شود و تاثير واقعي اين ارزشهاي ايمانيکه در خود جهان و اساس زندگاني انکارناپذير است، ناديده انگاشته شود و قواي طبيعي و قواي ايماني از هم مجزا گردند!
اينگروه براي قوانين طبيعي خط سيري قرار ميدهند و براي ارزشهاي ايماني، مسير جداگانهاي قائلند، و معتقدندکه قوانين طبيعي بدون متاثر شدن از ارزشهاي ايماني به خط سير خود ادامه ميدهند و مثمر ثمر خواهند بود، خواه مردم ايمان داشته باشند و خواه ايمان نداشته باشند، خواه آئين خدائي را در ييشگيرند يا از آن دوريگزينند، خواه از قوانين الهي دستورگيرند و راه شريعت در پيش، خواه از قانونهاي ساخته ي انسانها پيروي نمايند و به فرمان خواستها و آرزوهاي خود لبيک گويند!
اين طرز تفکر،گماني بيش نيست. چه اين کار جدائي افکندن ميان دو نوع قانون خدائي است که در اصل هيچيک از آن دو از همگسيخته نيست. ارزشهاي ايماني همانند ساير قوانين طبيعي، بخشي از قوانين و سُنن خدا در جهان بوده وکاملآ همسانند و رابطه استواري ميان آنها برقرار است و نتائج آنها مرتبط و متداخل مي باشد. اصلآ در انديشه و احساس شخص مؤمن مجوزي نميتوان يافتکه بر طبق آن بتوان ميان اين دو جدائي انداخت.
اين همان انديشه ي راست و درستي استکه چون در زير سايه ي قرآن بغنوي، قرآن آن را در نفس ايجادکند و بدان ارمغان دارد. چنين انديشهاي به وجود ميآورد آنگاه که سخن ميراند از اهلکتاب و پيروانکتابهاي آسماني در روزگارانکهن، و از دوري کردن آنان از دستورهاي آنکتابها و سرانجام و نتيجه ي اين انحرافها:
(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لأكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ).
اگر اهل کتاب (اعم از يهود و نصارا) ايمان ميآوردند (به اسلام و پيامبر اسلام) و پرهيزگاري مينمودند و از گناهان اجتناب ميورزيدند، بدکرداريها و گناهانشان را محو ميکرديم و ناديده مي گرفتيم و آنان را وارد بهشت پر نعمت ميکرديم. اگر ايشان قوانين تورات و انجيل و آنچه بر ايشان از جانب خدايشان فرستاده شده است (قرآن)، پا برجا ميداشتند، پروردگار روزي آنان را توسعه ميداد و از بالا و پائين بر ايشان نعمت ميباريد وازآن بهرهورميشدند. (مائده/65،66)
قرآن اينگونه انديشهاي را ايجاد ميکند آنگاه که از وعده ي نوح به قومش سخن ميراند:
(فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا).
و (به قوم خود) گفتم: از پروردگار خويش آمرزش بخواهيد و او پـيوسته آمرزنده بوده است، تا باران رحمت و نعمت بيکران را از آسمان بر سرتان ريزان و باران کند و با اعطاء دارائي و فرزندان (کـه دو زينت دنيويند) ياريتان دهد و دستگيريتان نمايد، و باغها و رودخانهها نصيبتان گرداند. (نوح/10،12)
قرآن اين انديشه را ايجاد ميکند آنگاهکه درباره واقعيت نفساني مردم و واقعيت خارجي آنانکه خدا بديشان روا ميدارد سخن مي گويد و ميان اين واقعيت دروني و بيروني ارتباط برقرار ميسازد:
(اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ).
خداوند آنـچه را که به دسته اي روا داشته باشد، دگرگون نمي سازد، مکـر آنگاه که رفتار خويش را دگرگون سازند. (رعد/يي)
ايمان به خدا، پرستش پيوسته و دائمي او، پـا بر جا داشتن شريعت و آئين الهي ، همه ي اينها اجراء قوانين خداوندي است ، قوانيني که در زندگي داراي تاثير فعال مثبت بوده و از همان منبعي سرچشمه مي گيرندکه همه ي قوانين ديگر جهان که آثار واقعيتشان را باحس و تجربه مشاهده مي نمائيم ، سرچشمه گرفته اند و بيرون تراويده اند.
بعضي مواقع ، امور ظاهر فريبي ما راگول مي زنند تا مساله ي جدائي و دوگانگي ميان سنتهاي جهاني را باور داريم ، مثلآ وقتي که مي بينيم چـنگ زدن به قوانين طبيعي با وجود پـيروي نکردن از ارزشهاي ايماني نتيجه بخش و منتهي به پيروزي مي گردند، دچار چنين وسوسه اي خواهيم شد. نتائج اين افتراق و جدائي اندازي چه بسا در آغاز امر ظاهر نشود، ولي سرانجام پيداگردد. اين امر عيناً براي اجتماع اسلامي بوقوع پيوسته وگريبانگير آن شده است . زيرا خط صعود اسلام ، از نقطه ي تقاطلع قوانين طبيعي با ارزشهاي ايماني و بهره گيري از آن در زندگاني ، شروع شد. و خط سقوط اسلام از نقطه ي انفصال اين دو آغازگشت ، و هر اندازه زاويه ي اين افتراق ، گشاده ترگرديد، سقوط اسلام بيشتر و شيب آن تندتر شد تا آنجاکه نسبت به هردوي قوانين طبيعي و ارزشهاي ايماني سهل انگاري و بي توجهي نشان داد، و در نتيجه به پست ترين نقطه رسيد و بر حضيض مذلت نشست ...
در سوي ديگر، امروزه تمدن مادي قرارگرفته است ، که به پـرنده اي مي ماندکه با يک بال پـر قدرت و نيرومندي به پرواز درآمده باشد و بال ديگرش شکسته باشد، به همان اندازه که در نوآوريهاي مادي اوج مي گيرد و بالا مي رود، از لحاظ ارزشهاي معنوي و انساني ، تنزل مي کند و پائين مي افتد.
مردم به اند ازه اي از اين بابت دچار پـريشاني و سرگرداني و بيماريهاي رواني و دردهاي اعصاب شده اندکه خردمندان از دست آن به فرياد آمده اند و يک زبان داد مي زنند. تنها راه چاره و درمان يگانه، راه يافتن به آئين خدائي و چنگ زدن به دستورهاي آسماني است .
آئين خدا و شريعت الله که براي سعادت مردم گذارده شده است ، بخشي از قانون همگاني حاکم بر جهان است . اجراء اين دين ، بلاشک اثر مثبتي در ايجاد رابطه و هماهنگي کار مردم وكار جهان دارد ... چه دين جز ميوه ي ايمان نيست و نمي تواند جدا از تنه ي بزرگ خود پا بر جا بماند، زيرا دين وضع گشته است تا در جامعه ي مسلمانان به مرحله ي اجراء درآيد و در ساختن اجتماع اسلامي سهيم باشد. دين نيز با انديشه ي گسترده اي که آئين اسلام نسبت به جهان بزرگ و جهان انسان دارد، به تکامل خود رسيده است و با استمداد از آنچه که اين انديشه ي سترگ از قبيل : تقواي دروني ، پاکي احساس ، کوشش و اهتمام فراوان ، رفعت اخلاق ، راستي و درستي در رفتار وکردار ... بيانگر آن است ، به رشد کافي وکمال وافي خود رسيده است . بدين منوال ، تکامل و هماهنگي ميان کليه ي قوانين خدائي ظاهر و هويدا مي گردد، خواه قوانيني که آنها را قوانين طبيعي مي ناميم ، و خواه قوانيني که آنها را ارزشهاي ايماني نام مي دهيم ... چه هر يک گوشه اي از قوانين خدائي بوده که اين جهان را در برگرفته اند.
انسان هم نيروئي از نيروهاي جهان است ، وکردار و خواست و پرستش وکوشش او نيز نيروهائي هستندکه داراي اثر مثبتي در پهنه ي اين جهان پهناورند و با قانون دربرگيرنده ي هستي در ارتباط مي باشند و همگي با هماهنگي کامل به کار اشتغال دارند، و چون با همديگر گرد آيند و همگام شوند، کاملآ نتيجه مي دهند و سودمند مي افتند. ولي اگر از هم جداگردند و با يکديگر همگام نشوند، نتائجشان تباهي گيرد و آشفتگي بر آنها حاکم گردد و همه ي حيات با آن به تباهي رود و بدبختي و بد بياري ميان مردم انتشار يابد وگريبانگير ايشان شود:
(ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ).
اين بدان سبب است کـه پروردگار نعمتي را که به دسته اي عطا کرده باشد آن را باز نمي گيرد و دگرگونش نمي سازد مكر آنکه کردار و رفتار خويش را تغيير دهند. (انفال/53)
لذا ميان کردار و درک انسان و ميان وقوع حوادث جهان ، که بنابه قانون گسترده و همه جاگير خدائي رخ مي دهند، پيوند استواري برقرار است . هيچ انساني از گسيختگي اين پيوند سخن نمي گويد و مردم را براي اخلال اين هماهنگي فرا نمي خواند و آنان را از قوانين خدائي روان در پيکر جهان بدور نمي دارد، مگر آن کس که دشمن بشريت باشد و بخواهد او را از هدايت و رهنموني خدائي برماند و بتاراند. بر بشريت لازم است که چنين کسي را از خود براند و از سر راهي که به سوي پروردگار بزرگو ارش در پيش گرفته است ، به دور دارد ...
اينها بخشي از خاطرات و انفعالاتي است که به هنگام زيستن در زير سايه ي قرآن بر دل گذشته است . اميد است خداوند به وسيله ي آنها به مردم بهره رساند و آنان را به سوي خودرهبري فرمايد.
(وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ).
جز آنچه را که خواست خدا باشد، نمي توانيد خواستار باشيد و بدان برسيد. ( انسان/30، تکوير/يي)
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في ظلال القرآن

جزء اول

سوره ي فاتحه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (7)

به نام خداوند بخشنده ي مهربان (1) ستايش خداوندي را سزا است که پروردگار جهانيان است (2) بخشنده و مهربان است ( 3) مالک روز جزا است (4) تنها تو را مي پرستيم و تنها از تو ياري مي طلبيم ( 5) ما را به راه راست راهنمائي فرما ( 6) راه کساني که بدانان نعمت داده اي ، نه راه آنان که بر ايشان خشم گرفته اي و نه راه گمراهان و سرگشتگان ( 7) . (سوره فاتحه )

مسلمان اين سوره ي کوتاه را که هفت آيه دارد، دست کم هفده بار در شبانه روز تکرار مي کند. و چنانچه نمازهاي سنت را بخواند آن را چندين برابر اين تلاوت مي نمايد. و اگر هم بخواهد در پيشگاه پروردگار خود به عبادت ايستد و بجز نمازهاي واجب و سنت ، نماز مستحب بجاي آورد، آن را بي نهايت تکرار خواهدکرد. هيچ نمازي هم بدون اين سوره جائز نيست ، چون در کتاب صحيح مسلم و بخاري از رسول خدا صلي الله عليه واله و سلم روايت شده است که عُبادَه پسر صامت نقل کرده است :
(لا صَلاةَ لَمِنْ لَمْ يَقْرَا بِفاتِحَةِ الْکِتابِ ) .
هر که فاتحه الکتاب را در نماز نخواند، او نمازي اقامه نکرده است .
اين سوره با (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) آغاز مي گردد.
در اين اختلاف است که آيا اين جمله ، آيه اي است از هر سوره يا اينکه تنها آيه اي از قرآن ا ست که هر سوره اي به هنگام تلاوت با آن آغاز مي گردد. قول راجح اين است که آيه اي از سورة فاتحه است و با بحساب آوردن آن ، آيات اين سوره هفت تا مي شود.
سخني است مبني بر اينکه اين آيه :
(وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ) .
اي پيامبر، هفت آيه از قرآن به تو داده ايم که آنها تکرار مي گردند ( در هر نمازي ) و همه ي قرآن بزرگ را به تو عطا نموده ايم . (حجر/87)
به سوره ي فاتحه اشاره دارد، زيرا هفت آيه است که با وصف (مِنَ الْمَثَانِي) هفت آيه ي دوبار تکرار شده توصيف گشته است چون دو بارخوانده مي شود و در نماز تکرار مي گردد.
در نخستين چيزهائي که از قرآن نازل شده است و علماء بر آن اتفاق نظر دارند، پروردگار آغازکردن به نام خدا را به پيغمبرش وحي فرموده است و آغازکردن به نام خدا را بدو تعليم داده است ، آنجاکه مي فرمايد:
(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ...).
با نام پروردگارت به خواندن ( آنـچه به تو وحي مي شود) آغاز کن ... (علق/ 1)
اين گفته با قاعده ي بزرگ انديشه ي اسلامي سازگار است و آن عبارت است از:
(هُوَ الأوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ...) .
او پيش از هر چيزي بوده و پس از نابودي هر چيزي خواهد بود و در هر چيزي نشانه ي شناخت او است ، و او از ديدگان پنهان است...(حديد/3)
زيرا خداوند سبحان ، موجود حقّي است که هر موجودي وجود خويش را از ايشان استمداد جسته است ، و او سرآغاز هر چيزي است . پس شروع هر چيزي و آغاز هر حرکت وگرايشي با نام او خواهد بود.
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وصف خداي بزرگوار در آغاز سوره به ( الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ، در برگيرنده ي همه ي معاني رحمت و حالات آن است ... و تنها خدا است که اين دو صفت مختص به او است . پس درست خواهد بودکه بنده اي از بندگانش به وصف ( رَحِيمِ) متصف گردد وگفته شود: او رحيم است ، ولي از جنبه ايماني ، درست نخواهد بودکه بنده اي از بندگانش به وصف ( رَحْمَنِ) متصف گردد و گفته شود: او رحمن است . پس به طريق اولي ، بکار بردن اين دو صفت با همديگر، تنها براي خدا جائز خواهد بود و بس ... هر اندازه که در معني اين دو صفت اختلاف باشدکه آيـاکداميک مفهوم وسيعتري از رحمت را دربردارد، هدف اصلي ما نـيست و در ايـن سايه هاي قرآني به جستجو و بررسي آن نمي پردازيم . اما به طورخلاصه مي گوئيم که جمع اين دوصفت ، همه ي معاني و حالات و جولانگاههاي رحمت را در بر مي گيرد.
همانگو نه که به نام خدا آغاز نمودن ، نخستين اصل از اصول کلي جهان بيني اسلامي است که مشتمل بر يگانگي خداو تعليم طرز شروع هرکاري است ، بي گمان دو صفت ( الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) که معاني و حالات و جولانگاههاي رحمت را در برمي گيرد و حقيقت رابطه ي ميان خدا و بندگان را بيان مي دارد، دومين اصل از اصول کلي جهان بيني اسلامي خواهد بو د.
*
به دنبال آغازکردن با ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) توجه به خدا دست مي دهد و دل و زبان در ستايش خداي سبحان ، و توصيف ذات او به پروردگاري مطلق براي جهانيان ، همنوا و همداستان مي شود. (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) شکـر و سـپاس خداي جهانيان را سزا است .
و ( حمد و سپاس خدا را سزا است ) احساسي است که دل شغص مسلمان به مجرد بردن نام خدا ازآن پـرو لبريز مي گردد. چه وجودش پيش از هر چيز، نعمتي از درياي بيکران نعمتهاي الهي بوده که هر يک از آنها خود، درخور حمد و ثنا و شکر و سپاس است .
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در هر نگاهي ، نعمتهاي بيکرانش به چشم مي خورد، و در هرگامي نعمتهاي پروردگاري جلب نظر مي کندکه پشت سر هم رديف گشته است و روي هم انباشته است و همه ي آفريده ها به ويژه اين انسان را در برگرفته است . . .
بنابراين، در آغاز و انجام و در دنيا و آخرت ، ( حمد و سپاس خدا را سزا است ) ، ستوني از ستونهاي قابل لمس ساختمان انديشه ي اسلامي است:
(وَهُوَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الأولَى وَالآخِرَةِ...).
او است خدا و جز او خدائي نيست ، و در دنيا و آخرت تنها او مستحق حمد و ستايش است . (قصص/70)
از اين گذشته ، باران رحمت خداوند سبحان، بر بنده ي با ايمان بي اندازه ريـزان خواهد شد اگر بگويد: (الْحَمْدُ لِلَّهِ). در قبال اين گفتار از جانب پروردگار آن نيکي براي او نوشته خواهد شد که با هيچ مقياس و ميزاني سنجيده نمي شود ... درکتاب سنن ابن ماجه از عبدالله پسر عمر رضي الله عنه روايت شده است که رسول خدا صلي الله عليه و اله و سلم براي آنان نقل فرموده است :
( أَنَّ عَبْدا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ قَالَ: يَا رَبِّ، لَكَ الْحَمْدُ، كَمَا يَنْبَغِي لِجَلاَلِ وَجْهِكَ وَلِعَظِيمِ سُلْطَانِكَ، فَعَضَلَتْ بِالْمَلَكَيْن، فَلَمْ يَدْرِيَا كَيْفَ يَكْتُبَانِهَا، فَصَعِدَا إلَى السَّمَاءِ، وَقَالاَ: يَا رَبَّنَا، إنَّ عَبْدَكَ قَالَ مَقَالَةً، لاَ نَدْرِي كَيْفَ نَكْتُبُهَا؟ قَالَ اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ عَبْدُهُ ـ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ قَالاَ يَا رَبِّ، إنَّهُ قَالَ: يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلال وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ، فَقَالَ اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا: اكْتُبَاهَا كَمَا قَالَ عَبْدِي، حَتَّى يَلْقَاني فَأَجْزِيَهُ بِهِ.)
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بنده اي از بندگان خدا صفت : پروردگارا، تو را حمد و سپاس ، آن حمد و سپاسي که شايسته ي مقام و جلال تو است و درخور بزرگي قدرت تو. اين گفته دو فرشته ي ( مامور ثبت اعمال ) را به دشواري انداخت و آنان را دچـار مشکـل کرد کـه چگونه پـاداش اين گفتار را بنويسند. به سوي خدا بالا رفتند و گفتند: پروردگارا، بنده اي سخني بر زبان آورده است که نمي دانيم به چه نحوي پاداش آن را بنويسيم . خداوند فرمود: - گرچه خود بهتر از هر کسي مي دانست که بنده اش چـه گفته است - آنچه را که بنده ي من گفته است چيست ؟
گفتند: پروردگارا او گفته است : تو را حمد و سـپاس ، چنانکه شايسته ي جلال تو و بزرگي قدرت تو است . پروردگار بدانان گفت :همانگونه کـه گفته است ، آن را يادداشت کنيد تا آنگاه که به سوي من برمي گردد و من پاداش آن را بدو خواهم داد.

با حمد و سپاس رو به درگاه خداکردن ، نمايانگر احساس دروني مسلمان است که همين که به ياد خدا افتاد - چنانکه گفتيم - در وجود او پيدا مي گردد و بر لبانش نقش مي بندد. اما بخش دوم آيه يعني (رَبِّ الْعَالَمِينَ) نمايانگر زير بناي انديشه ي اسلامي است . زيرا پروردگاري مطلق و جهان شمول ، يکي از اصول کليات عقيده ي اسلامي است ... و (رَبِّ) عبارت از مالک متصرف مي باشد، و در لغت بر آقا و بر متصرف و دست اندرکاري اطلاق مي گردد که به امر اصلاح و پرورش مشغول باشد ... تصرف و دست اندرکار بودن براي امر اصلاح و پرورش هم شامل جهانها و جهانيان - يعني همه ي پديده ها - مي گردد. و خداوند متعال هم ، دنيا را نيافريده است تا پس از آفريدن ، سرگشته و ويلان رهايش سازد و هيچگونه دخل و تصرف و نظارتي بر آن نداشته باشد. بلکه برعکس، تحت سرپرستي خداوندي که پـروردگار جهانيان است نگهداري و مواظبت مي گردد، و هميشه ميان آفريدگار و آفريده ها، در هر زماني و در هر حالتي ، ارتباط ناگسستني و هميشگي برقرار است .
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الوهيت و پروردگاري مطلق ، دو راهه اي است مـيان يکتاپرستي کامل و شامل ، و ميان تاريکي و ظلمتي که از عدم وضوح و پيدا نبودن اصل اين حقيقت بگونه ي قاطعانه ، سرچشمه مي گيرد و هويدا مي شود. چه بسا بوده است که مردم اعتراف به خداي هستي بخش و يکتاي جهان را با اعتقاد به تعدد خداياني که در زندگي فرمانروائي دارند، در يکجا با هم گرد آورده اند و چنين عقيده و باوري شگفت آور و خنده دار بنظر مي رسد، ولي چنين چيزي بوده است و پيوسته نيز خواهد بود.
اين قرآن کريم است که درباره ي گروهي با ايمان روايت مي فرمايد که راجع به خدايان گوناگون خود مي گفتند:
)مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى).
ما آنها را پرستش نمي نمائيم ( بعنوان اينکه آفريدگاران ما هستند) بلکه آنها را تنها بدين خاطر پـرستش مي نمائيم تا ما را به خدا نزديک گردانند. (زمر/3)
همانگونه که درباره دسته اي از اهل کتاب فرموده است :
(اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ)0
بجز خدا، کشـيشان و راهبان خود را نـيز به عنوان خداوندگاراني پذيرفته اند. ( توبه/31)
روزي که اسلام ظهورکرد، عقائد جاهليت حکمفرما در کره ي زمين ، همه از خدايان مختلف موج مي زد و مردم معتقد بودند که اينگونه خدايان ، خداوندگاران کوچکي هستند که به گمان ايشان درکنار بزرگِ خدايـان و سردسته ي آنان ، به رتق و فتق امور اشتغال دارند.
(1/6)



لذا تعميم الوهيت در ايـن سوره ، و دربرگيري همه ي جهانها و جهانيان اين پروردگاري ، دو راهه ي ميان نظم و نظام ، و ميان هرج و مرج در عقيده است ، تا اينکه همه ي جهانها و جهانيان ، رو به سوي خداي يگانه اي کنند، و معترف به سروري و آقائي او باشند، و رنج خدايـان مختلف و ضلالت و سرگشتگي مـيان خداوندگاران گوناگون و متفرق را از دوش خود بدور اندازند ... تا آنگاه دل و وجدان اين جهانها و جهانيان تحت حفاظت و نگهباني هميشگي خدا بيارامد و زيـر سايه ي پروردگاري قائم و پا بر جا بياسايد، و بداند و اطمينان يابد به اينکه اين نگهداري و نگهباني پروردگاري ، هرگز نمي گسلد و سست نمي گردد و ناپديد نمي شود، و آن گونه هم نيست که مترقي ترين انديشه ي فلسفي بدان باور داشت ، که متعلق به ارسطو بود. مثلآ مي گفت : خداوند، اين جهان را آفريده است و سپس آن را ترک گفته است و ديگرکاري به کارش ندارد. زيرا خداوند بالاتر و برتر از آن است که فکر خود را صرف چيزي کندکه کمتر و پائين تر از خود او است . او جز درباره ي ذات خود نمي انديشد.
ارسطوکه اين انديشه ي او است ، بزرگترين فيلسوفان ، و عقل او برترين عقلها است .
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وقتي که اسلام ظهور کرد، در دنـيا توده ي انبوهي از عقائد، تصورات ، افسانه ها، فلسفه ها، گمانها و انديشه ها موجود بود ... در آن حق با باطل، درست با نادرست ، دين با خرافه ، و فلسفه با افسانه آميخته بود ... و وجدان بشريت زير اين توده ي انبوه خوفناک ، در تاريكي ها و گمان ها دست و پا مي زد و در آن ، راه به جانب يقين و اطمينان نمي برد. اين بيابان هولناکي که هيچ آرامش و اطميناني ، و هيچ نور و روشني در آن نبود، بياباني بود که تصور انسان نسبت به خدايش ، و صفات خداوند و رابطه ي او با آفريده هايش ، و به ويژه چگونگي ارتباط ميان خدا و انسان را در بر مي گرفت . وجدان بشري درباره ايـن جهان ، و خود انسان ، و راه زندگانيش، نمي توانست بر چيزي قرار و آرام گيرد قبل از ايـنکه راجع به امر عقيده اش و تصورش درباره خدا و صفاتش ، به پشتوانه ي محکمي دست يابد، و پيش از اينکه در وسط اين ابر تيره و تار و بيابان بي کران و بي گدار و توده ي انبوه و سنگين وگرانبار، به يقين صادق و آشکار و راست و درستي برسد.
انسان ضرورت اين استقرار و آرامش را درک نمي نمايد تا بر ضخامت و ستبري ايـن توده ي رويـهم انباشته ، آگاهي نيابد وگو شه وکنار اين بيابان عقائد و تصورات و افسانه ها و فلسفه ها وگمانها و انديشه هائي را که به بخش کوچکي از آن قبلا اشاره کرديم و به هنگام ظهور اسلام بر وجدان بشري غلبه يـافته بود، نگرددو جستجو ننمايد.
( به هنگام بررسي سوره هاي قرآن ، بسياري از آنها بيان خواهد شد و متذکر مي گرديم که قرآن به صورت تام و کامل و بگونه ي همه جانبه اي ، به چاره جوئي آن پرداخته است ) .
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بدين جهت بودکه عنايت اوليه ي اسلام متوجه مساله ي عقيده گرديد، و به مشخص نمودن حد و مرز انديشه اي پرداخت که دل بدان اطمينان يابد، و رابطه پروردگار با آفريده ها، و همچنين صله ي آفريده ها با پروردگار را به صورت قاطعانه و صادقانه مورد بررسي قرار داد.
از اينجا بودکه يکتاپرستي کامل و خالص و شامل و بدور از هرگونه شائبه ي نزديک يا دور، پايه ي انديشه اي را تشکيل دادکه اسلام آن را به ارمغان آورده بود و آن را پيوسته در آئينه ي ضمير نمايان مي کرد و هرگونه گمان و رخنه اي راکه دامن حقيقت يکتاپرستي را آلوده کند، پي جوئي مي نمود تا آن را از هر نوع تيرگي و ظلمتي پاک دارد، و محکم و استوار و پا بر جايش نمايد و در هيچ شکلي از اشکال ، وهم وگماني بدان راه نيابد.
اسلام سخن قاطعانه ي خود را با ايـن روشني درباره ي صفات خدا و بويژه راجع به آنـچه به الوهيت و پروردگاري مطلق ، مربو ط مي گردد بيان مي دارد، چه قسمت اعظم چنين توده اي به بياباني تعلق داشت که متعلق به اين امر سترگ بود و اثر عظيمي در وجدان انساني و رفتار بشري بطور يکسان داشت و فلسفه ها و عقائد و همچنين گمانها و افسانه ها، شديداً در آن رخنه کرده و به تکاپو و تاخت و تاز مشغول بود.
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کسي که اين همه کوشش فراوان و طولاني و بي اماني را پيگيري و بررسي مي کند که اسلام صرف اظهار نظر و بيان صريح و قاطعانه درباره ذات خدا و صفات او و رابطه پروردگاري با آفريده هايش کرده است ، آن همه کوششي که نصوص فراوان قرآني نمايانگر آن است ، شايد اين همه گفتار مؤيد و مکرر، و ايـن اندازه موشکافي وکنجکاوي و دقّتي که همه ي راهها وگوشه و کنارهاي دل را سرکشي و وارسي مي نمايد، زائد ببيند و پيش از بررسي آن توده ي عظيم و سنگين در آن بيابان وسيع و برهوت و همه جاگستري که بشريت در آن حيران و ويلان بود، اندازه ي نياز به اين همه تأکيد و دقت برايش قابل درک و فهم نباشد، ولي با وراندازي آن توده ي انباشته ، ضرورت اين کوشش طولاني و تکاپوي بي امان ، روشن مي شود و اندازه ي عظمت وظيفه اي که اين عقيده براي آزادي وجدان انسانيت و آزادي خود انسان ، و رها ساختن او از رنج دست و پـا زدن و له شدن در ميان خدايان مختلف و متفرق و ميان گمانها و افسانه هاي فراوان و پراکنده ، بدان برخاسته است و برمي خيزد هويدا مي گردد.
راستي ، جمال وکمال و هماهنگي اين عقيده و سادگي حقيقت بزرگي که نمايانگر آن است ... همه ي اينها براي دل و خِرَد، روشن و متجلي نمي شود آن چنانکه از بررسي توده ي انباشته ي جاهليت حاصل از باورها و تصورها و افسانه ها و فلسفه ها، و به ويـژه از وارسـي موضوع حقيقت الهي و رابطه اش با جهان ، هويدا و آشکار مي گردد ...
در اين هنگام است که عقيده ي اسلامي ، رحمت به نظر مي رسد، رحمت حقيقي براي دل و عقل ، رحمتي که در آن زيبائي و سادگي ، وضوح و هماهنگي، قرب و انس ، و همنوائي ملموس و عميقي با فطرت است .
*
(الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ...).
بخشنده و مهربان است ... .
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ايـن صفتي که همه ي معاني رحمت و حالات و جولانگاههاي آن را در بر مي گيرد، اينجا در متن سوره با آيه ي مستقلي تکرار مي گردد تا نشانه ي بارزي از آن پروردگاري و الوهيت فراگير باشد و تا پايه هاي رابطه ي هميشگي ميان پروردگار و پروردگانش و آفريننده و آفريدگانش را پا بر جا و استوار دارد.
اين رابطه، رابطه ي رحمت و حفاظتي است که انگيزه ي سپاس و ستايش است . اين رابطه اي است که پـايه ي آن برآرامش استوار است و چشمه ي مودّت و محبت را به جوش و خروش مي اندازد ... چه سپاسگزاري ، پـاسخ فطري به رحمت دلپسند و خوش آيند است .
پروردگارِ خداوندگار در اسلام ، بر بندگانش همچون دشمنان و بدسگالان حمله نمي برد همانگونه که خداي اولمـپيا به هنگام خشم و ناراحتي بر دشمنان و بدسگالان خويش - چنانکه افسانه هاي يـوناني نشان مي دهد - يورش مي برد و چنانکه افسانه هاي ساختگي و دروغـين ( عهد قديم ) مي انگارد، کلک هاي انتقامجوئي را عليه ايشان بکار نمي گيرد و به چاره گريهاي پوچي همانند آنچه در افسانه ي برج بابل در اصحاح يـازدهم سفر تکوين آمد ه است [1] دست نمي يازد.
(مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ).
مالک روز جزا است .
اين يک اصل سترگ است و تاثـير ژرفي در همه ي جوانب زندي انسان دارد، اصل باور به آخرت ...
مالکيت : نهايت درجه ي غلبه و استيلاء است . يَوْمِ الدِّينِ عبارت از روز جزا و پاداش در آخرت است ... و چه بسا مردماني بوده اندکه به خداوندگاري خدا باور داشته و معتقد به اين بوده اند که در آغاز خدا جهان را آفريده است ، ولي با وجود اين ، ايشان به آخرت ايمان و اعتقاد نداشته اند ... قرآن درباره دسته اي از اينگونه افراد مي گويد:
( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ) .
اگر از آنان بپرسي : چه کسي آسمانها و زمين را آفريده است ؟ بدون شک ميگويند: خدا. (لقمان/ 25)
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سپس در جاي ديگر درباره اين چنين افرادي مي گويد:
(بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ) .
بلکه در شگفت شده اند از ايـنکه پيامبري از جنس خودشان به ميانشان آمده است و آنان را بيم مي دهد، و کافران مي گويند: اين چيز عجيب و شگفتي است . آيا بعد از اينکه مرديم و خاک گشتيم (دوباره به زندگي نو برمي گرديم ؟ ) ، اين برگشت و زندگي بعد از مرگ چيز بعيد و غيرممکني خواهد بود. ( ق/2 و 3)
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اعتقاد به روز جزاء ، اصلي از اصول کلي عقيده ي اسلامي است و از اين نظرداراي ارزش است که چشم و دل مردم را متوجه و آويزه ي جهان ديگري مي کند که به دنبال اين جهان خاکي زميني خواهد آمد، و اين خود موجب آن مي گردد که ضروريات و نيازمندي هاي اين جهان ، آنان را به زير يوغ فرمان خود نکشد و ايشان بازيچه دست روزگار نشوند، بلکه با دارا بودن ايـن چنين باوري، بر اين ضروريات و نـيازمنديها، غلبه مي يابند و آن را به زير يوغ فرمان خود مي کشند. لذا از اينکه در مدت زمان عمرکوتاه و محدود خويش ، و در فرصتهاي زميني اندک و محصور اين جهان خاکي ، اگر نتوانند به پـاداش کوشش خود برسند و نتيجه ي کردارشان را ببينند، قلق و اضطراب آنان را فرا نمي گيرد و افسردگي و پريشاني ، ايشان را بازيچه ي دست خود قرار نمي دهد. در ايـن صورت کارها را بخاطر خشنودي خدا انجام مي دهند و براي رسيدن به پاداش کارهايشان ، به انتظار مي نشينند تا هر وقت خدا مقدّر و معيّن فرموده باشد، چه در اين کره ي خاکي و چه در جهان واپسين ، نتيجه ي کوشش خود را دريافت دارند. به خاطر خدا و اميد به لطف او در آرامش بسر مي برند و مطمئن هستند که جز نيکي در مسيرشان نخواهد بود و چشمشان جز نيکي نخواهد ديد. لذا بر اجراء فرمان حقّ و انجام کار حق اصرار و پافشاري مي ورزند، و از سعه ي صدر و بزرگمنشي و يقين برخوردارند.
از اينجا است که اين اصل ، دو راهه اي بشمار است که قرارگرفته است ميان آرزوپرستي و بندگي خواستهاي سرکش دروني ، و ميان آزادي انسانيت شايسته ي سُلاله ي انساني و ميان دل دادن به ارزشهاي ربّاني و بريني که برتر از منطق جاهليت است . و ميان انسانيت در همان حقيقت بلند پايه اي که دارد و خداوند پروردگار براي بندگان خويش اراده فرموده است ، و ميان انديشه هاي پريشان و درهم و از حقيقت برکنار و پرتي که خداوند کمالي بدانها روا نديده است .
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زندگاني بشريت هرگز بر راه بلند پايه ي خداوندگاري و راستاي شاهراه خداشناسي قرار نمي گيرد مادام که :
اين اصل در انديشه ي انسان ، جايگزين نشود و محقق نگردد و مادام که :
دلهاي انسانها به اين ، اطمينان و يقين نداشته باشد که پاداش آنان بر اين کره ي خاکي آخرين بهره ي ايشان و نهايت جزاي آنان نيست . و مادام که :
انساني که عمر محدودي دارد، اطمينان پيدا نکند به اينکه او را زندگي ديگري است که ارزش تکاپو را
دارد و درخور اين است که برايش سعي و کوشش گردد.
و مادام که :
انسان با تکيه بر پاداشي که بدان مي رسد و عوضي که مي گيرد، خود را در راه مدد و ياري حق و حقيقت و کردار و رفتار نيک و اعمال و اخلاق حسنه ، قرباني نسازد ...
باورمندان به آخرت ، و ناباوران به دنياي واپسـين ، از لحاظ احساس و اخلاق و رفتار وکردار برابر نمي باشند، بلکه از حيث اخلاق دوگروه متفاوت بوده و از دو سرشت جدا از هم برخوردارند. و همچنانکه در اين کره ي خاکي از نظرکردار همسان نمي باشند، در آخرت هم از لحاظ اجر و پاداش با يکديگر همسان نيستند، و ميانشان فاصله ي بسيار است ... و اين دو راهه ي جدائي است .
*
(إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ...).
تنها تو را پـرستش مـي نمائيم و فقط از تو يـاري مي خواهيم ....
اين هم يک اصل زير بناي اعتقادي است که از اصول قبلي سوره سرچشمه مي يابد، و بنابراين هيچ عبادت و پرستشي جز براي خدا انجام نمي پذيرد، و هيچگونه يـاري وکمكي جز از ذات پـروردگار، درخواست نمي شود.
اينجا هم يک دوراهه اي است ... دو راهه ي مـيان آزادي مطلق از هرگونه بندگي جز بندگي خدا، و ميان بندگي مطلق براي بندگان .
اين اصل ، تولد آزادي انساني کامل و شاملي را اعلان مي دارد. آزادي از بندگيِ وهم وگمانها، آزادي از بندگي نظامها و رژيمها، و آزادي از بندگي احوال و اوضاع .
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وقتي تنها خدا پرستيده شود و تنها از او ياري وکمک خواسته شود به حقيقت وجدان انساني از زبوني و خواري در برابر نظامها و اوضاع و اشخاص ، نجات مي يابد، همانگونه که از دست مذلت افسانه ها و خيالات و خرافات رها مي گردد.
در اينجا لازم است که موضع مسلمان در برابر نيروهاي انساني و نيروهاي طبيعي جهان ، عرضه گردد:
نيروهاي انساني نسبت به مسلمان ، دو نوع است : يکي نيروهاي راه يافته که به خدا باور و ايـمان دارد و راستاي خداشناسي را در پيش مي گيرد ... در ايـن صورت بر مسلمان واجب است که چنين نـيروئي را پشتيباني کند، و آن را درکارهاي نـيک و راست و درست يــاري دهد و در راه اصلاح و حق گوئي و حق جوئي ياور آن باشد.
ديگري نيروي گمراه و سرگشته است که منتهي به خدا نمي گردد و راه او را در پـيش نمي گيرد. بر مسلمان واجب است که با اين نيروي گمراه و سرگشته بجنگد و به مبارزه و نبرد برخيزد و بر آن بتازد. مسلمان نبايد ترس و خوفي به خود راه دهد از ايـنکه اين نيروي گمراه و سرگشته ستبر و نيرومند و سرکش باشد. چه اين نيرو، چون گمراه و سرگشته است به علت گم کردن سرچشمه ي نخستين خود - نيروي پروردگار - قوت حقيقي خويش را از دست مي دهد و خوراک هميشگي و دائمي که توانائي آن را نگاه مي دارد و بدو مدد مي بخشد، از دسترس بدور مي ماند. اين ، همانند ماده ي قطور و ستبري است که از ستاره ي افروخته اي جدا شود. چندان نمي گذردکه اين جرم هر چند هم قطعه ي بزرگي باشد، نور خود را از دست مي دهد و به خاموشي مي گرايد و سرد مي شود.
در صورتي که هر ذره اي که چسبيده به سرچشمه ي افروخته و تابنده اش باشد، نيرو و گرمي و روشنائيش پايدار و پردوام مي ماند:
(كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ).
بسا بوده است که گروه کمي به امر خدا بر گروه فراواني چيره شده است . ( بقره/249)
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اين گروه اندک بر آن گروه بي شمار چيره گشته است چون متصل به سرچشمه ي نيروي نخستين بوده است و از منبع يگانه ي همه ي نيروها و شيوه ها، مدد و ياري خواسته است .
و اما موضع مسلمان در برابر نيروهاي طبيعي جهان ، موضع آشنائي و دوستي است نه موضع ترس و دشمنانگي . بدين معني که نـيروي انسان و نـيروي طبيعت هر دو از اراده و خواست پروردگار، بيرون
مي دمند و هر دو زير فرمان اراده و خواست خدا هستند و هر دو هماهنگ و مددکار يکديگر و در حرکت به سوي يک جهت مي باشند.
عقيده ي مسلمان بدو پيام مي دهد و الهام مـي نمايد که خداوندِ پروردگار، همه ي اين نيروها را آفريده است تا دوست مددکار و ياوري براي او باشند و با او سر دشمني ندارند، و راه به دست آوردن اين دوستي نـيز اين است که در باره آن بينديشد و با آن آشنا شود و همکاري خود را از آن دريغ ندارد و به همراه آن ، به سوي خداکه پـروردگار او و پروردگار آن است ، رهسيار گردد.
اگر هم اين نيروها گاهگاهي او را مي آزارند، اين بدان خاطر است که درباره آنها نينديشيده است و راه شناسائي آنها را نيافته است و به قانوني که آنها را به حرکت درآورده، پي نبرده است .
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غربي ها - وارثان جاهليت روماني - عادت دارند که درباره ي نيروهاي طبيعت ، عبارت ( قهر طبيعت ) را به کار برند ... اين تعبير دلالت صريح و آشکاري بر ديـدگاه جاهليتي داردکه با خدا و با روح ايـن جهاني که فرمانبردار خدا است ، صله و پيوندش گسيخته مي باشد. و اما مسلماني که دلش با پروردگار رحمن و رحيمش پيوند دارد و روحش با روح اين گيتي و دنـيائي که تسبيح گوي خداوند جهانها و جهانيان است [2]، رابطه ي ناگسستني دارد ... ايـمانش به ايـن است که ايـنجا رابطه اي غير از رابطه ي قهر و خشم و جفا و ستم در ميان است . او معتقد است که خداوند همه ي اين نـيروها را از نيستي به هستي آورده است و هه نـيروها را برابر قانون و سنت يگانه اي آفريده است تا برحسب ايـن قانون ، جهت رسيدن به هدفهاي معيّني که براي آنها در نظرگرفته شده است ، با يکديگر تعاون و همکاري داشته باشند. خداوند اين نيروها را در آغاز به زير فرمان انسان کشيده است وکشف اسرار و رموز و معرفت و شناخت قوانين آنها را براي انسان آسان نموده است .
هر وقت که خداوند اسباب پيروزي را با ياري يکي از نيروها، براي انسان مهيا و آماده سازد، بر او واجب است که خدا را در قبال اين نعمت سپاسگزاري کند.
زيرا خدا است که آن نيرو را برايش مسخر نموده و زمام آن را در اختيارش گذاشته است . چه در اصل انسان نيست که بر چنين نيروئي چيره مي گردد:
(سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الأرْضِ) .
آنچه در زمين است به زير فرمان شما کشيده ايم و مسخرتان ساخته ايم . ( حج/65 )
در اين صورت ، شعو ر و احساس او را، اوهام و خيالات در برابر نيروهاي طبيعت پر نمي سازد و مـيان او و نيروها ترس و بيمي به پا نمي شود.
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او به خداي يگانه ايـمان مي آورد و تنها خدا را مي پرستد و فقط از خدا ياري مي جويد. مي داندکه اين نيروها آفريده ي پروردگار او است و لذا درباره آنها مي انديشد و با آنها مأنوس مي گردد و با اسرارشان آشنائي مي يابد. نيروها هم او را ياري مي دهند و براي او پرده ي اسرار خويش راکنار مي زنند. در نتيجه انسان با نيروها در پهنه ي جهاني که مأنوس و دوست و مهربان است ، به زندگي مي پردازد.
سخن پيغمبر صَلَّي اللهُ عَلَيْهُ وَاله وَ سَلَّمَ چه زيبا است ، آنگاه که به کوه اُ حُد مي نگرد و مي فرمايد:
(هذا جَبَلٌ يُحِبُّنا وَنُحِبُّهُ)
ايـن کوهي است که دوستمان مـي دارد و دوستش مي داريم .
هر آنـچه مسلمان نخستين پيغمبر صَلَّي اللهُ عَلَيْهُ وَاله وَ سَلَّمَ از مهر و محبت و انس و الفت و همآوائـي و همنوائـي در دل داشت ، و ميان او و ميان طبيعت در سخت ترين مظاهر و خشن ترين جلوه گاه آن موجود بوده است در اين کلمات نهفته است .
*
بعد از بيان اين اصول وکليات انديشه ي اسلامي ، و بيان رو به خداکردن و با پرستش و طلب ياري ، به سوي خداوند يگانه رفتن ... اصل ديگري از اصول کلي عقيده ي اسلامي ، مطرح مي گرددکه با جو سرشت سوره ، مناسبت دارد و آن با دعا متوجه آستانه ي الهي گشتن و سر به درگاه خدا سائيدن است . با ايـن بخش تطبيق عملي اصول کليات پيشين آغاز مي گردد:
(اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ...).
ما را به راه راست هدايت فرما، راه آنان که بديشان نعمت داده اي ، نه راه کساني که بر ايشان خشم گرفته اي و نه راه گمراهان ....
(
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اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ...) ما را توفيق فرما تا راه راست و درست منتهي به آستانه ي خداوندگاريت را بشناسيم و بعد از شناخت آن ، ما را موفق گردان که بر آن راه ، استوار و پا بر جا بمانيم و از آن بدور نشويم و بکنار نرويم ... زيرا شناخت و ماندگاري بر آن هر دو ثمره ي رهنموني خدا و حفاظت و مهرباني است . و در اين امر رو به خداکردن و رو به خدا رفتن هم نتيجه ي اعتقاد به اين است که تنها او ياري دهنده وکمک رسان است .
و اين هم بزرگ ترين و مقدم ترين چيزي است که مسلمان از پروردگارش مي خواهدکه او را در آن ياري دهد و مددش رساند. چه هدايت و رهنموني به راه راست بدون شک ضامن خوشبختي در دنيا و آخرت است ... و آن در حقيقت ، هدايت فطرت انساني به سوي قانون خدائي و سنت الهي است که مـيان حرکت انسان و حرکت گيتي به طورکلي ، درگرايش و رهسپارگشتن به سوي خداي پروردگار جهان ، هماهنگي و همنوائي مي آفريند.
عبارات بعد، سرشت ايـن راه راست را روشن مي گرداند:
(صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ...)
راه کساني که بديشان نعمت عطا فرموده اي ، نه راه آنان که برايشان خشم گرفته اي و نه راه گمراهان ... .
اين راه کساني است که خدا نعمت خود را نصيب آنان کرده است ، نه راه کساني که بر ايشان به خاطر شناخت و دست کشيدن از آن خشم گرفته است و نه راه کساني که حق راگم کرده اند و به سوي آن راه نيافته اند ...
اين راه خوشبختانِ راه يافته و راستروان به خدا رسيده است .
*
در پايان بايد گفت: اين همان سوره ي گزيده براي تكرار در هر نمازي است . سوره اي که بدون آن هيچ نمازي درست نمي باشد، در آن - با وجودکوتاه بودنش - آن همه اصول کلي و زيربناي انديشه ي اسلامي نهفته است و بسي گرايشهاي دروني و حسي بيرون دمـيده از آن انديشه را، در خود نهفته دارد.
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در صحيح مسلم به نقل از علاء پسر عبدالرحمن غلام حرفه ، آمده است که او از پدرش و پدرش از ابوهريره روايت کرده است که رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهُ وَاله وَ سَلَّمَ فرموده است :
«قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «قَسَمْتُ الصَّلاَةَ[3] بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَنِصْفُهَا لِي، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإذَا قَالَ العَبْدُ: الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، قَالَ اللَّهُ؛ حَمِدَنِي عَبْدِي، فَإذَا قَالَ: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قَالَ اللَّهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإذَا قَالَ: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، فَإذَا قَالَ: إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعِينُ، قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإذَا قَالَ: اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ، قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ».
پروردگار متعال مي فرمايد: سوره ي فاتحه را ميان خود و بنده ام به دو نيمه بخش کرده ام ، نيمه اي از آن من است و نيمه ي ديگر از آن او ( نيمه نخستين که ويژه ي خدا است ، پرستش او است ، و نيمه دوم که مربوط به بنده است ، طلب کمک و ياري از پروردگار است ) و آنـچه را که بنده ام خواستار باشد از آن او است ( ايـن دعا در دسترس بنده ي من است و بنده ام با آن مي تواند آنچه را که خواستار باشد، طلب کند) .
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هرگاه بنده بگويد: شکر و سپاس خدا را سزا است . خدا مي فرمايد: بنده ام حمد و سـپاس مرا بجاي آورد. و چـون بنده بگويد: بخشنده و مهربان است ، خدا مي فرمايد: بنده ام مرا مدح و ثنا گفت . و چون بنده بگويد: تنها تو را مي پرستيم و تنها از تو مدد و يـاري مي خواهيم . خدا مي فرمايد: اين ميان من و بنده بود و هر آنچه را که بنده ام خواستار باشد از آن اوست . و چون بنده بگويد: ما را به راه راست هدايت فرما، راه آنان که بديشان نعمت عطا فرموده اي ، نه راه کساني که بر ايشان خشم گرفته اي، و نه راه گمراهان و سرگشتگان. خدا مي فرمايد: اين به بنده ام عطا مي گردد. و هرآنـچه را که بنده ام خواستار باشد، بدو داده مي شود.
شايد اين حديث صحيح - بعد از آنکه از سياق سوره ، آنچه مي بايست هويدا شود، روشن و آشکارگرديد – رازي از رازهاي گزينش اين سوره را برملا مي دارد و روشن مي نمايدکه چرا مسلمان بايد در هر شبانه روز هفده بار آن را تکرار نمايد، يا چنانچه مسلمان بخواهد به نماز ايستد و پروردگار را به ياري طلبد و با او به راز و نياز پردازد، هر اندازه که خواست خدا باشد به تکرار اين سوره پردازد.

[
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1] مردمان همه ي رو ي زمين يک زبان وگفتار داشتند. چنين اتفاق افتاد که ايشان درکوچي که به جانب خاور داشتند، مکاني در سرزمين شنعار يافتند و در آن اقامت گزيدند. گروهي به گروه ديگرگفتند: بيائيد آجر بسازيم و آن را اندکي گرم و تافته کرده و بپزيم . پس ايشان گفتند: بيائيد براي خود شهري و برجي بسازيم که سربه فلک سايد. و براي خود اسمي پيداکنيم تا رو ي زمين بي نام و نشان پراکنده نشويم . پروردگار پائين آمد تا شهر و برجي را ببيند که آدميزادگان آن را مي ساختند، خدا بخود گفت : اينک اينان ملت واحدي هستند و همه زبان و احدي دارند و اين آغازکار ايشان است . اکنون هر چه دلشان بخواهد انجام دهند، برايشان ناممکن نيست . پس بايد پائين رفت و زبانشان را در آنجا بر آنان آشفته ساخت تا دسته اي زبان دسته ي ديگر را درنيابد. لذا پروردگار، ايشان را از آن مکان بر رو ي تمام کره ي زمين پراکنده کرد، و اين بود که از ساختن شهردست کشيدند. از همين جا بود که آن شهر بابل نام گرفت ، زيرا آنجا بود که پروردگار زبان همه ي مردمان رو ي زمين را پراكنده و متفاوت نمود و از آن مکان پروردگار ايشان را متفرق و روي تمام کره ي زمين پخش و پلا کرد) .
[2] (وَ إنْ مِنْ شَيْءٍ إلّا يُسَبِّحُ بحَمْدِهِ...).
(چيز ي و جود ندارد که حمد و ثناي او را بجاي نياورد ، تسبيحگوي او نباشد) .
[3] مراد از ( صَلاة) در اينجا سو ره ي فاتحه است (مترجم) .
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رهنمودهاي سوره ي بقره

سوره ي بقره
سوره ي بقره از سوره هاي مدني است بجز آيه ي 281 که در مني به هنگام حجة الوداع نازل گشته است .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اين سوره از نخستين سوره هائي است که بعد از هجرت نازل گشته و درازترين سوره هاي قرآن است . سخن مقبول اين است که همه ي آيه هاي اين سوره پياپي و پيوسته ، فرو فرستاده نشده است ، بلکه قبل از تکميل آن ، بعضي از آيه هاي سوره هاي ديگر نازل گشته است . با مراجعه به اسباب نزول بخشي از آيات اين سوره و بعضي از آيات سوره هاي مدني ديگر - گرچه اينگو نه اسباب نزول کاملاً قابل اثبات نيست - چنين دريافت مي شود که همه ي آيات سوره ي پسين ، قبل از تکميل سوره ي پيشيني که مقدمات آن فرود آمده ، نازل مي گرديد. ترتيب سوره ها با توجه به سبقت نزول آيه هاي نخستين سوره ها بوده است ، نه نزول همه ي آيه هاي آنها. از جمله در اين سوره ، آياتي است از قبيل آيات رباکه از حيث نزول جزو آخرين بخشهاي قرآن بشمارند. در صورتي که بنا بر قول راجح ، مقدمات آن جزو بخشهاي نخستين است که از قرآن در مدينه نازل گشته است .
و اما طرزگردآوري آيات هر سوره و ترتيب تقديم و تأخير آنها در سوره ي مورد نظر، برابر وحي خدا و طبق الهام پروردگاري ، انجام پذيرفته است .
ترمذي برابر اسنادي که در دست داشته است ، از ابن عباس رضي الله عنه روايت نموده که گفته است :
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به عثمان پسر عفان گفتم : چه چيز شما را بر آن داشت که سوره ي (أنفال ) را با آنکه از زمره ي سوره هاي ( مثاني)[1] و سوره ي ( برائت ) را که از جمله ي ( مئين)[2] است ، به دنبال هم آورديد و جمله ي (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) را در ميان آنها ننوشتيد و آن را در رديف ( سبع ط وال) [3] قرار داديد؟ چه چيز شما را بدين امر واداشت ؟ عثمان گفت : با گذشت زمان ، سوره هائي با آيه هاي فراوان ، بر رسول خدا صلّي الله عليه و اله وسلّم نازل مي شد و او به هنگام نزول يکي ازکساني راکه نوشتن مي دانست ، فرا مي خواند و بدو مي گفت : اين آيه را در سوره اي بنويس که در آن فلان چيز و فلان چيز آمده است . س‍‍وره ي ( أنفال ) هم از نخستين چيزهائي است که در مدينه فرو فرستاده شده است ، وسوره ي( برائت ) جزو آخرين بخشهائي است که از قرآن نازل شده و داستان (أنفال ) همانند داستان( برائت ) است و گمان بردم که شايد اين سوره جزو(أنفال ) است . رسول خدا هم وفات فرمود و براي ما روشن نکردکه ( برائت ) جزو انفال است يا خير. از اين رو، آن دو را در پي يکديگر آوردم و ميان آنها جمله ي ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) را ننوشتم و آن را جزو ( سبع ط وال) قرار دادم .
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اين روايت بيانگر اين است که ترتيب آيات در هر سوره اي برابر رهنمود رسول خدا، انجام پذيرفته است . مسلم و بخاري از ابن عباس رضي الله عنهما روايت نموده اند که پيغمبر صلّي الله عليه و اله وسلّم در احسان و نيکي بخشنده ترين مردم بود و در ماه رمضان ، آن وقتي که جبرئيل به ديدار رسول اکرم مي آمد، از همه ي اوقات بيشتر سخاوت مي ورزيد. در تمام شبهاي ماه رمضان ، جبرئيل به ديدار رسول اکرم مي آمد تا آن وقت که ماه به پايان مي رسيد. در آن شبها، پيغمبر صلّي الله عليه و اله وسلّم قرآن را از حفظ برايش مي خواند. و در روايتي آمده است که قرآن را با او تمرين مي کرد. هنگامي که جبرئيل به پيش او مي آمد از نسيم فيض بخش بهاري هم بخشنده تر مي شد.
اين سخن درستي است که رسول اکرم صلّي الله عليه و اله و سلّم همه ي قرآن را در پيش جبرئيل عليه السّلام بازخواني و تلاوت نموده است و جبرئيل نيز قرآن را براي او مي خواند ... معني اين سخن اين است که پيغمبر و جبرئيل، قرآن را براي يکديگر خوانده اند. در حالي که آيات آن در سوره هاي مربوطه مرتب و منظم بوده است .
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از اينجا است کسي که در زير سايه ي قرآن آرميده و زندگي را در پرتو آن طي مي کند مي بيندکه هر سوره اي داراي وجود مستقل و شخصيت جداگانه اي است که گو ئي جان در تن دارد، جان زنده اي که داراي سيما و صفات و انفاس است و دل از آن زنده و تپنده مي گردد. همچنين هر سوره اي داراي يک يا چند موضوع اساسي است که چسبيده به محور مخصوصي بوده و برگرد آن مي چرخد. و نيز هر سوره اي داراي فضاي ويژه اي است که بر تمام موضوعات داخل آن ، سايه مي اندازد و روند سوره را به گونه اي درمي آورد که در برگيرنده ي اين موضوعات از زواياي معيني باشد. ميان اجزاء سوره هم مطابق چنين فضائي ، همخواني و هماهنگي ويژه اي پيدا مي آيد، بطوري که اگر در لابلاي روندگفتار، تغييري حاصل آيد تنها به خاطر موضوع ويژه اي خواهد بود[4].
اين شيوه ي همگاني تمام سوره هاي قرآن است و سوره هاي درازي همچون اين سوره ، از اين قاعده مستثني نخواهد بود.
*
اين سوره متضمن چندين موضوع است ، ليکن محور هماهنگ کننده اي که همه ي اين موضوعها را برگرد خود جمع مي آورد و آنها را به چرخش مي اندازد، يکي بيش نيست که دو خط اساسي را سخت بهم پيوند مي دهد ... چه اين سوره از يک جهت پيرامون موقعيتي دور مي زند که بني اسرائيل در برابر دعوت اسلام در مدينه داشتند، و استقبالي که در قبال آن از خود نشان مي دادند، و رو در رو قرارگرفتن آنان و رويه ي ايشان با پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم و جامعه ي جوان مسلماني که بر اساس دعوت نوپاي اسلامي بوجود آمده بود ... و همه ي چيزهاي مربوط به اين موقعيت ، از قبيل رابطه ي نيرومندي که از يک سو ميان يهوديان و منافقان و از سوي ديگر ميان يهوديان و مشرکان برقرار و استوار بود.
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اين سوره از جهت ديگر، پيرامون موقعيتي دور مي زند که جامعه ي مسلمانان در آغاز نشأت خويش داشتند و اين که چگونه خود را آماده ي بر دوش کشيدن بار امانت رسالت و خلافتي در زمين مي نمودندکه اين سوره بيانگر آن است و بني اسرائيل قبلاً از بر دوش کشيدن چنين بار امانتي سرباز زده بودند و پيمان خود را با خداي خويش شکسته بودند. همچنين آنان را از افتخار انتساب حقيقي به ابراهيم عليه السّلام صاحب مکتب حنيف و يکتاپرستي نخستين ، بدور مي دارد.
از سوي ديگر جامعه ي مسلمانان را بيدار باش مي دهد و بر حذر مي نمايد، از اينکه به اشتباهات و لغزشهائي دچار آيندکه باعث دوري بني اسرائيل از اين شرف افتخار عظيم گرديده است ...
همه ي موضوعهاي اين سوره ، در اطراف اين محور هماهنگ کننده به همراه دو خط عمده اي که دارد، دور مي زند و شرح اين مطالب در بخش تفصيلي سوره خو اهد آمد.
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براي اينکه از يک سو، اندازه ي ارتباط ميان محور اين سوره و موضوعهاي آن ، و از سوي ديگر، ميان خط سير دعوت اسلامي در آغاز حيات آن در مدينه ، و ابتداي زندگي جامعه ي اسلامي و اوضاع و احوالي که با آن روبه رو بوده اند و چگونگي رفتارشان با ديگران روشن گردد، بهتر است به چکيده ي اين اوضاع و احوالي که آيه هاي اين سوره براي روياروئي با آنها نازل گشته است ، نگاهي بيندازيم و اين مطلب را هميشه به خاطر داشته باشيم که با اينگو نه اوضاع و احوال و شرائط محيط و زمان ، پيوسته دعوت اسلامي ، و ياران و طرفدارانش ، در گذشت روزگاران و در طول تاريخ ، با آن رو به رو بوده و خواهند بود و در اين مسير، چه با دشمنان اسلام و چه با دوستان آن ، مواجه خواهند شد، و اين توجيهات بيانگر اين حقيقت است که چنين رهنمودهائي ، دستور اين رسالت جاويدان محسوبند و پروردگار به کالبد اين نصوص قرآني ، نور حيات مي دمد، آن نوع حياتي که براي روياروئي با مسائل زندگي هر عصر و زمان ، و مواجهه با شرائط محيط و اوضاع و احوال ، تجديد قوي مي کند و جاني تازه مي يابد. پروردگار نشانه هائي را در مسير زندگي اين جامعه ي اسلامي مي گذارد و مشعلهاي هدايتي فرا راه مسلمانان مي داردکه بتوانند در طريق دور و دراز و پر رنج و زحمتي که در پيش دارند با اين نشانه ها و در پرتو آن مشعل ها، پيش پاي خويش را ببينند و در ميان دشمنانگيهاي بيشماري که به ظاهر متفاوت و جدا، ولي در ماهيت متحد و يکتا بوده، سرافراز و استوار، راه به سوي هدف ببرند... و اين اعجازي است که گوشه اي از آن با اين نشانه ي برجسته و پايدار، در هر نص قرآني هويدا و نمودار مي گردد.
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بعد از پايه ريزي استوار و آمادگي کامل ، هجرت پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم انجام پذيرفت . هجرت پيغمبر بر اثر شرائطي بودکه انجام آن را ايجاب مي کرد و بناچار مي بايست اجراء گردد. چه براي حرکت اين دعوت در خط سيري که پروردگار برابر نقشه اي که براي آن مقدر فرموده بود، هجرت ضروري مي نمود ...
موضعگيري قريشي هاي دشمن رسالت اسلام در مکه ، به ويژه بعد از وفات خديجه رضي الله عنه و مرگ ابوطالب سرپرست وپشتيبان پيغمبر، روز به روز نسبت به پيغمبر و مسلمانان سخت ترگرديدو تقريباً جلو پيشرفت دعوت اسلام را در مکه و پيرامون آن گرفت و سرچشمه ي فياض آن را بند کرد. وگرچه افرادي پيوسته با وجود شکنجه ها و نيرنگهاي گوناگون به جرگه ي اسلام مي پيوستند، اما مي توان گفت عملاً در مکه و اطراف آن بر اثر موضعگيري دشمنانه ي قريش در برابر اسلام ، و همداستاني براي جنگ با آن و ادامه ي مبارزه بر ضد چنين رسالتي از راههاي گوناگون ، پيشرفت اسلام را سدکرد و عربهاي ديگر را بر آن داشت که موضع خويشتنداري و دورانديشي به خودگيرند و در حالت انتظار بسر برند و منتظر نتيجه ي جنگ ميان پيغمبر و قبيله و اقوام خويشاوندش باشندکه سردسته ي آنان ابولهب و عمرو پسر هشام و ابوسفيان پسر حرب و غيره بودند و هر يک از جنبه اي با صاحب رسالت ، نسبت و خويشاوندي استواري داشت .
در محيط عشيره اي و قبيله گرائي ، چيزي بالاتر و با ارزشتر از رابطه ي خويشاوندي نيست ، لذا در چنين محيطي چيزي يافته نمي شدکه عربها را به دين مردي درآوردکه قوم و قبيله اش چنين موضعي در برابرش داشتند. گذشته از اين ، قوم و قبيله ي پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم پرده داري کعبه را هم به عهده داشتند و رياست ديني جزيرة العرب در دست آنان بود.
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اين بودکه پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم به فکر جستجوي مرکز ديگري جز مکه افتاد، مرکزي که عقيده ي اسلامي را نگهباني کند و آزادي آن را تضمين نمايد تا از دست جمود و رکودي که در مکه بدان دچار آمده است خلاصي يابد. جائي بيابدکه در آن آزادي دعوت را داشته باشد و بتواند پيروان خود را از شکنجه و آزار و فتنه و آشوب ، در امان دارد ... و به نظر من ، اين امر نخستين سبب و بزرگ ترين دليل هجرت بوده است .
پيش از توجه به يثرب تا مرکزي براي رسالت جديد باشد، به چند نقطه ي ديگرگرايش نشان داده شده بود ... رفتن به حبشه پيش از آن انجام گرفته بود، جائي که بسياري از مسلمانان نخستين بدان مکان هجرت نموده بودند.
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کساني که مي گويند اين افراد، تنها به خاطر نجات خود بدانجا کوچيده اند، سخنانشان متکي به دليل و برهان محکم و استواري نيست . چه اگر چنين بود، در ميان مسلمانان ، آنان که از لحاظ مقام و قدرت و شکوه، از همه ي مردم پائين تر و بيچاره تر و بي پناه تر بودند، مي بايست بدانجا مهاجرت نمايند. در صورتي که درست عکس اين بوده است . غلامان و بندگان رسته از قيد بندگي و ضعيف و ناتوان ، آنان که تازيانه هاي شکنجه و آزار و شلاقهاي درد و بلا، بيشتر بر سرشان فرود مي آمده ، مهاجرت نکرده بودند. بلکه کساني مهاجرت نموده بودند که جانبداران و خويشاونداني داشتند. در محيط عشيره اي و قبيله گرائي ، افرادي از آنان جانبداري مي نمودند که مي توانستند ايشان را از اذيت و آزار بدور و از فتنه و آشوب در امان دارند. شماره ي قريشيان ، اکثريت مهاجران را به خود اختصاص داده بود. از جمله ي آنان يكي جعفر پسر ابوطالب بودکه پدر او و جوانان خانواده ي بني هاشم بودند که از پيغمبر صلّي الله عليه و اله وسلّم حمايت مي کردند. همچنين افرادي چون زبير پسر عوام ، عبدالرحمن پسر عوف ، ابوسلمه ي مخزومي ، و عثمان پسر عفان اموي ، وکساني جز آنان ... از جمله ي مهاجران بودند ... زناني مهاجرت نموده بودند که از خانواده هاي اشراف و بزرگ زادگان مکه بودند و امکان نداشت به آنان هرگز اذيت و آزاري برسد.
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چه بسا در فراسوي اين هجرت ، اسباب و علل ديگري نهفته باشد، از جمله ايجاد لرزه و تکان سختي بودکه در ميان خانواده هاي بزرگ قريش بوجود آورده بود. خانواده هاي نجباء و اشراف وقتي که ببينند که چگونه جگرگوشه ها و فرزندان دلبندشان ، به خاطر عقيده شان ، به مهاجرت دست مي يازند و از جاهليت مي گريزند و همه ي روابط و پيوندهاي خويشاوندي را - آن هم در محيط عشيره اي و قبيله گرائي - بدور مي اندازند، اين چنين هجرتي شکي نيست آنان را سخت تکان خواهد داد و لرزه بر اندامشان مي اندازد. بويژه وقتي که ببينند در ميان مهاجران اشخاصي چون ام حبيبه دختر ابوسفيان ، سردسته ي جاهليت و بزرگترين پيشواي جنگ با رسالت جديد و سرسخت ترين دشمن پيغمبر وجود دارند ... ليکن وجود اينگونه اسباب و علل ، اين احتمال را نفي نميکندکه شايد هجرت به حبشه يکي از تلاشها وگرايشهاي بيشماري باشدکه در راه جستجوي مرکز آزادي يا دست کم ، اميني براي رسالت جديد انجام مي پذيرفته است . بخصوص وقتي که به اين نتيجه گيري ، چيزي را اضافه کنيم که راجع به اسلام آوردن نجاشي روايت مي دارند. و آن اينکه نجاشي دعوت اسلام را مي پذيرد ولي سرانجام به علت شورش سرداران و راهبان ، از اعلان و اظهار آن سرباز مي زند، و ذکر اين داستان در روايتهاي درست ، بازگو شده است .
بدين ترتيب رفتن فرستاده خدا صلّي الله عليه و اله وسلّم به طائف ، چنين مي نمايدکه تلاش ديگري براي ايجاد مرکز آزادي يا حداقل اميني جهت رسالت باشد ...گرچه اين تلاش به نتيجه نرسيد. چه بزرگان قبيله ي ثقيف به بدترين وجهي با رسول خدا رو در رو شدند و بي خردان وکودکان خود را بر او شوراندند و سنگ بارانش کردند تا آنجا که پاهاي مبارکشان را خون آلود نمودند و از او دست بردار نشدند تا اينکه به باغ عتبه و شيبه پسران ربيعه، پناه برد ... در آن مکان بودکه بدين دعاي خالصانه و پر مغز زبان گشود:
(
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أَللهُمَّ أَشْكُو إِلَيْكَ ضَعْفَ قُوَّتي، وَ قِلَّةَ حيلَتي، وَ هَواني عَلَي النّاسِ، يا أَرْحَمَ الرّاحِمينَ، أَنْتَ رَبّي. إلي مَنْ تَكِلُني؟ إلي عَدُوًّ مَلَّكْتَهُ أَمْري. أَمْ بَعيدٍ يَتَجَهَّمُني؟ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلا أُبْالي. وَلكِنَّ عافِيَتَكَ أوْسَعُ لي. أَعُوذُ بِنُورِ وَ جْهِكَ الَّذي أَشْرَقَتْ بِهِ الظُّلُماتُ، وَ صَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ، أَنْ تَنْزِلَ بي غَضَبَكَ أَوْتَحِلَّ عَلَيَّ سَخَطَكَ. لَكَ الْعُتْبي حَتّي تَرْضي، وَ لاحُوْلَ وَ لا قُوَّةَ إِلّا بِكَ).
پروردگارا شکايت از ناتواني و بيچارگي و کم ارجيم در پيش مردم را تنها به پيشگاه تو مي آورم ؛ اي مهربان ترين مهربانان ، تو خداي مني . مرا به چه کسي وا مي گذاري ؟ مرا در دست دشمني رها مي سازي که کار مرا بدو واگذارده اي . يا مرا به دست بيگانه اي خواهي سپرد که بر من چهره درهم کشد و اخم و تخم نمايد؟ اگر تو بر من خشم نگيري، هر چه شود مهم نيست و نسبت بدان بي مبالات خواهم بود. خداوندا! پناه امن تو براي من فراخ تر از هر پناهي است . پناه مي برم به نور ذات تو که تاريکي ها بدان تابناک گشته اند و کارهاي دنيا و آخرت بدان سر و سامان پذيرفته اند، از اينکه خشم خود را به من رساني . شکايت خويش را تنها به آستانه ي تو مي آورم تا آنگاه که خشنود خواهي شد، و هيچ نيرو و قدرتي نيست مگر اينکه سرچشمه ي آن از تو و در دست قدرت تو است .
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بعد از آن ، خداوند در رحمت را بر پيغمبر صلّي الله عليه و اله وسلّم و بر رسالت اسلام گشود و گشايش را از جائي نصيب ايشان ساخت که حسابي براي آن باز نکرده و به فکرشان نگذشته بود. پيمان عقبه ي اول بوقوع پيوست و بدنبال آن ، پيمان عقبه ي دوم رخ نمود. اين دو پيمان رابطه ي استواري با موضوعي داردکه در مقدمه ي اين سوره ، بدان مي پردازيم ، و ارتباط ناگسستني با شرائط اجتماعي و عوامل سياسي دارد که پيرامون رسالت اسلام در مدينه پيدا آمده بود.
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داستان اين واقعه به اختصار چنين است : پيغمبر صلّي الله عليه و اله وسلّم دو سال قبل از هجرت به مدينه ، باگروهي از قبيله ي خزرج در موسم حج برخوردکرد. زماني که پيغمبر خود را به حاجيان و زائران مي رساند و دعوت خويش را بر آنان عرضه مي داشت ، و به دنبال حامي و نگهباني مي گشت که او را در پناه حمايت خود دارد تا دعوت پروردگارش را تبليغ کند و آن را به گوش جهانيان برساند. اهالي يثرب عرب نژاد اوس و خزرج ، از يهودياني که با ايشان در آنجا مي زيستند مي شنيدندکه پيغمبري در آن سرزمين برانگيخته خواهد شدکه روزگار بعثت او نزديک است . همچنين يهوديان با آمدن او انتظار پير وزي بر عربها را در سر مي پروراندند و با ياري او خويشتن را بر آن چيره مي ديدند. و مي گفتندکه او ايشان راکمک مي کند و با قرارگرفتن در صف آنان ، با دشمنانشان به نبرد برمي خيزد. لذا وقتي که گروه خزرجيان دعوت پيغمبر صلّي الله عليه و اله وسلّم را شنيدند، به همديگرگفتند: به خدا شما مي دانيدکه اين همان پيغمبري است که يهوديان شما را با آمدن او بيم مي دهند، و قومي را سراغ نداريم که همچو ن ايشان دشمنانگي و بدي در ميانشان پراکنده بوده و ريشه دوانده باشد. لذا اميد است که خدا به برکت وجود تو، آنان را متحدگرداند ... اينان چون به ميان قبيله ي خود برگشتند و جريان کار را با ايشان در ميان گذاشتند، از اين بابت شاد شدند و در پذيرش آن همداستان گشتند. در سال بعد، دسته اي از اوس و خزرج به حج آمدند و با پيغمبر صلّي الله عليه و اله وسلّم ملاقات کردند و در راه خدمت به اسلام با او بيعت نمو دند. پيغمبر صلّي الله عليه و اله وسلّم کسي را همراه آنان به مدينه فرستاد تا بديشان آداب و رسوم ديني بياموزد.
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در موسم حج سال بعد، دوباره گروه بيشماري از اوس و خزرج به مکه آمدند و از پيغمبر صلّي الله عليه و اله وسلّم خواستار شدندکه با او بيعت کنند. بيعت با حضور عباس عموي پيغمبر صلّي الله عليه و اله وسلّم انجام گرفت و در پيمان نامه گنجانده شده که او را از هر آنچه خود و اموال خويش را از آن باز مي دارند، بازدارند و محفوظ نمايند.
اين بيعت دوم را بيعت عقبه ي بزرگ ناميدند ... از رواياتي که در اين باره آمده است يکي هم روايت محمد پسرکعب قرظي است که گفته است : عبدالله پسررواحه رضي الله عنه در شب عقبه به رسول خدا صلّي الله عليه و اله وسلّم گفت : براي خداي خود و نفس خويش آنچه را مي خواهي بخواه و شرط نما. پيغمبر صلّي الله عليه و اله وسلّم فرمود: « آنچه راکه براي خداي خود شرط مي نمايم و مي خواهم اين است که خدا را بپرستيد و چيزي را انباز او مگردانيد. و آنچه راکه براي خود شرط کرده و مي طلبم اينکه از آنچه خودتان و اموالتان را از آن محفوظ مي نمائيد و بدور مي داريد، مرا نيز از آن حفظ و نگهداري کنيد» .
عبدالله پسر رواحه گفت : اگر چنين کنيم ، پاداش ما چه خواهد بود؟ پيغمبر فرمود: « بهشت » ! گفتند: معامله ي پر سودي است و آن را مي پذيريم و به انجام آن مبادرت مي ورزيم و آن را بهم نمي زنيم و پشيمان هم نخواهيم شد .
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بدين منوال با عزم آهنين و اراده ي استوار، اسلام را پذيرفتند و اسلام در مدينه انتشار يافت ، تا آنجا که خانه اي در مدينه نبود که اسلام بدان وارد نشده باشد. مسلمانان مکه هم پي در پي رهسپار مدينه شدند و بدان هجرت نمودند و همه چيز خويش را در مکه رها کردند و تنها عقيده ي خود را با خود بردند و به نجاتش کوشيدند. در آنجا برادراني را يافتندکه پيش از آ مدنشان ، خانه وکاشانه و ساز و برگ زندگي ايشان را آماده و ايمان و باور قشنگي را تهيه ديده بودند، و به نوعي فداکاري و برادري را از خود نشان دادند که بشريت همسان آن را به ياد نداشته و به خود نديده است.
بعدها رسول خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم با دوستش ابوبکر صديق به مدينه مهاجرت فرمود. آنجائي که مرکزي آزاد و نيرومند و در اماني بود و قبلاً بارها سراغ چنين جائي راگرفته و پي در پي آن به تلاش افتاده بود ... بدين منوال با نخستين روز مهاجرت رسول خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم به مدينه ، حکو مت اسلامي در اين مرکز جديد بر پا و استور گرديد.
*
از همين مهاجران و انصار نخستين ، دسته ي نخبه اي از مسلمانان تشکيل گرديد که قرآن در جاهاي فراوان ، از آنان به نيکي يادکرده و به تمجيد و تعريف و تکريمشان پرداخته است .
در اينجا سوره ي بقره را از مد نظر مي گذرانيم و مي بينيم که با بيان ارکان ايمان ، آغاز مي گردد. صفت مؤمنان راستگو و راستکار را به طور عموم ، بيان مي دارد، ليکن نخست به توصيف آن دسته از مسلماناني مي پردازدکه در آن هنگام در مدينه به وجود آمده بود:
(
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الم. ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ).
الف ، لام ، ميم . اين کتاب هيچ شک و گماني در آن نيست و راهنماي پرهيزگاران است . آن کساني که به دنياي ناديده ( قيامت ، فرشتگان ...) باور دارند و نماز را بگونه ي شايسته مي خوانند و از آنچه بهره ي ايشان ساخته ايم مي بخشند. و آن كساني كه باور مي دارند به آنچه ( قرآن ) بر تو نازل گشته و به آنچه( کتابهاي آسماني ديگر) پيش از تو فرو فرستاده شده ايمان داشته و به روز رستاخيز نيز اطمينان دارند. اين چنين کساني هدايت و رهنمود خداي خويش را دريافت كرده و رستگارند.
سپس به دنبال آن ، سخن از صفات كافران به ميان مي آيد و پايه ها و اركانش بطور كامل مجسم و هويدا مي گردد. نخست ا وصاف كافراني بيان مي شود كه در آن زمان مستقيماً با دعوت اسلام روياروي شده بودند، چه آنان که در مکه بودند و چه طوائف کفاري که در دور و بر مدينه مي زيستند:
( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ. خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ).
آنان که کفر پيشه اند براي ايشان يکي است چه آنان را بيم دهي و چه بيم ندهي، ايمان نمي آورند. خداوند دلها و گوششان را مهر زده است ، و بر چشمانشان پرده اي است ، و عذاب بزرگي در انتظارشان است .
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همچنين در مدينه ، گروه منافقان و دو رويان وجود داشتند. اين دسته مستقيماً از اوضاعي پيدا آ مدند که هجرت پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم به مدينه در آن شرائط موجودي که قبلاً به بخشي از آن اشاره کرديم ، پديدش آورده بود و قبلاً چنين شرائط و احوالي در مکه داراي حکومت و قدرت و شوكتي نبود و حتي آن چنان دسته و بسته اي نداشت كه مردم مكه از آنان به هراس افتند و بدان سبب نفاق و دورويي ورزند. بلكه برعكس ، اسلا م خود مقهور و مغلوب ، و رسالت آن ، رانده و مطرود بود. ولي آنان که بي باکانه به صف اسلامي پيوسته بودند در ايمان و باور خود، خالص و يکرنگ بودند و اسلام را برهرچيزي برتري مي دادند ودر راه آن همه چيزخود را فدا مي نمودند و هر بلائي را بجان مي خريدند. اما در يثرب که تا به امروز به نام مدينه - يعني شهر پيغمبر - مشهور است ، هرکسي حساب آن را داشت ، و کم و بيش راه سازش پيش مي گرفت به ويژه بعد از جنگ بدر و پيروزي بزرگ و شگرف مسلمانان در آن . در پيشاپيش اين چنين افرادي که ترس اسلام را به دل داشتند و مي بايست بناچار راه سازش پيش گيرند، دسته اي از بزرگان و متنفذاني بودندکه اهل و خانواده و اطرافيانشان اسلام آورده و خودشان براي نگهداري جاه وجلال موروثي و همچنين حفظ مصالح خويش ، وانمود مي كر دندکه اسلام را پذيرفته اند. از جمله ي اينان عبدالله پسرابي پسر سلول بودکه اندکي پيش از رسيدن نداي اسلام به مدينه ، مردمان قبيله اش سرگرم تهيه وتنظيم زر و زيور و مهره هاي رنگارنگ بودند تا او را پادشاه خودکنند و مراسم تاجگذاري وي را جشن بگيرند ...
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در آغاز اين سوره ، شناسه ي بلند بالائي را درباره ي اين گروه مي يابيم که از بخشي از بندهاي آن دريافت مي داريم که اغلب منظور از اين شناسه ، اشراف و بزرگاني است که چاره اي از پذيرش اسلام نداشته اند بلکه به اين کار وادارگشته اند و هيچ وقت اشرافيت خود را فراموش ننموده و ناز سروري بر توده ي مردم را از سر به در نکرده و لاف متکبرانه ي خويش راکنار نگذاشته اند و هنوز به روش جبروت جباران، ديگر توده ي مردمان را ديوانه و نادان مي دانند و مي نامند:
(
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وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ .يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ. أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ. يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) .
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در ميان مردم دسته اي هستند که مي گويند: ما به خدا و روز رستاخيز باور داريم ، در صورتي که باور ندارند و جزو مؤمنان بشمار نمي آيند. اينان بنظرشان خدا و کساني را که ايمان آورده اند گول مي زنند، در صورتي که جز خود را نمي فريبند ولي نمي فهمند. در دلهايشان بيماري ( نفاق و حقد و حسد) است و خداوند نيز بيماري ايشان را فزوني مي بخشد و عذاب دردناکي ( در دنيا و آخرت ) در انتظار ايشان است به سبب دروغ و انکارشان . هنگامي که بديشان گفته شود: در زمين فساد و تباهي نکنيد، گويند: ما جز اصلاح کننده چيز ديگري نيستيم ، هان ! ايشان بدون شک فساد پيشه و تباهي کننده اند وليکن نمي فهمند. هنگامي که با ايمان آورندگان روبه رو مي گردند مي گويند: ما هم ايمان آورده ايم . و هنگامي که با رؤساي شيطان صفت خود، خلوت مي نمايند مي گويند: ما با شمائيم و ( مؤمنان را) مسخره مي نمائيم . خداوند آنان را مسخره مي نمايد و ايشان را رها ساخته تا کورکورانه به سرکشي خويش ادامه دهند. اينان رهنمودهاي ( پروردگار) را به ( بهاي ) گمراهي فروخته و چنين بازرگاني و معامله ي آنان سودي در بر ندارد، و راه يافتگان ( طريق حق و حقيقت ) بشمار نمي آيند. داستان اينان همانند داستان کسي است که آتشي را با کوشش فراوان برافروزد و آنگاه که آتش پيرامون خود را روشن گرداند، پروردگار آتش آنان ( =افروزنده و دوستان او) را خاموش و نابود نمايد، و ايشان را در انبوهي از تاريکيها رها ساخته بگونه اي که چشمشان ( چيزي را) نبيند. ( همانند) کران و لالان و کورانند و ( به سوي حق و حقيقت ) راه بازگشت ندارند. يا داستان آنان همچون داستان افرادي است که به باران توفنده اي گرفتار آمده باشند که از آسمان فرو ريزد و در آن ، انبوه تاريکيها و رعد و برق بوده باشد، و از بيم مرگ انگشتان خود را در گوشهايشان فرو برند تا از صداي صاعقه در امان بمانند. (
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نمي دانند که ) خدا از هر سو دور ايشان را فرا گرفته است ( و هر وقت و هر جا بخواهد نابودشان مي فرمايد) . چنان است که گوئي آذرخش آسمان مي خواهد ( نور) چشمانشان را بربايد. هرگاه که ( پيش پاي ايشان را) روشن دارد به پيش مي روند، و چون ( محيط ) بر آنان تاريک شود برجاي خود بايستند، و اگر خدا مي خواست گوش و چشمان ايشان را از ميان مي برد، چه خدا بر هر چيزي توانا است .
در لابلاي اين چنين يورشي که قرآن بر منافقان - آنان که در دلهايشان بيماري است - برده و بر ايشان تاخته است ، اشاره اي به ( شَياطينِهِمْ ) ( اهريمنانشان ) مي بينيم. از سياق سوره و روند حوادثي که در تاريخ زندگي پيغمبر انجام پذيرفته ، پيدا است که منظور از آن ، قوم يهود مي باشد، آنان که اين سوره بعدها حمله هاي سختي بر ايشان برده و يورشهاي تندي بديشان دارد. اما چکيده ي داستاني که با رسالت اسلام داشته اند مي توانيم در قالب چند جمله بدينگونه بيان داريم :
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يهوديان نخستين کساني بودند که در مدينه با دعوت اسلام به نزاع برخاستند. اين برخورد هم عوامل و علل فراواني داشت ... يهوديان در مدينه از مرکزيت ممتازي برخوردار بودند. چه ايشان اهل کتاب بوده و در ميان عربهاي بيسواد اوس و خزرج مي زيستند. گرچه مشرکان عرب ميل و علاقه اي براي پذيرش دين يهوديان اهل کتاب ، از خو د نشان نمي دادند ولي ايشان را به علت داشتن کتاب آسماني ، داناتر و فرزانه تر از خود بشمار مي آوردند. گذشته از اين ، دشمنانگي و اختلافي که ميان اوس و خزرج بود، زمينه ي مناسب و شرائط مساعدي را براي يهوديان آماده مي ساخت و زمين باير و حاصلخيزي براي ايشان بود - از اين چنين محيطي ، يهوديان پيوسته بهره برداري مي نمايند و به دسيسه و دسيسه بازي دست مي يازند. ولي چون اسلام آمد همه ي اين امتيازات و مزايا را از ايشان گرفت ... اسلام کتابي را با خود آوردکه کتابهاي آسماني پيشين را تصديق مي کرد و حافظ و نگهبان قوانين خدائي آنها بود. همچنين اين کتابي را که اسلام آورده بود، دوگانگي و تفرقه اي را که يهوديان از آن سود مي جستند و از خلال آن نفوذ مي کردند و به دسيسه و مکر و حيله دست مي يازيدند و تاراج مي آغازيدند و غنائم مي بردند، از ميان برداشت. صف اسلامي را متحد و يکتاکرد و اوس و خزرج را نيز در لابلاي آن ، جاي داد و از آن روز به عنوان « انصار» ( =ياوران ) شناخته شدند و ياران و ياوران مهاجران گرديدند و انصار و مهاجران ، درکنار هم و همسنگر و همرزم ، پرچم اسلام را به دست گرفتند و از همه ي آنان جامعه ي اسلامي متحد و يکارچه و محکم و استواري تشکيل شدکه بشريت به طورکلي نه درگذشته و نه در آينده همانند آن را نديده و نخواهد ديد.
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يهوديان گمان مي بردندکه ايشان ملت گزيده ي خدايند، و پيغمبري اختصاص بدانان دارد و کتاب هاي آسماني تنها براي ايشان نازل خواهد شد. لذا انتظار داشتند که پيغمبر واپسين از ميان ايشان برگزيده شود همانگونه که پيوسته چنين گفته بودند. اما هنگامي که ديدند اين پيغمبر از ميان عربها برخاسته است حداقل اميدوار بودند ايشان را از دائره ي رسالت و از زمره ي فراخواندگان به دين خود، بيرون دارد و آنان را به اين دعوت نو فرا نخواند. ولي چون ديدندکه آنان را پيش از هرکس ديگري به سوي کتاب خدا مي خواند به بهانه ي اينکه ايشان از مشرکان به قوانين کتاب آسماني او قرآن ، داناتر و آشناترند، لذا از ديگر مشرکان ، بيشتر شاياني پذيرش دعوت او را دارند ... غرورگناه و تکبر بيجا، سر تا پاي ايشان را فراگرفت ، و روکردن دعوت اسلام به آنان و خطاب رسالت بديشان، به نظرشان اهانتي نابخشودني نسبت به آنان محسوب و هرزه درايي و تجاوزي بود به حق آنان .گذشته از اينها، از روز نخست ، دشمنانگي و خشمگيني ايشان نسبت به اسلام و موضعگيري مغرورانه ي آنان در برابر اسلام ، سبب ديگري داشت . و آن اينکه ، ايشان پي برده بودندکه خطر برکناري آنان و انزواي از جامعه ي مدينه در ميان است که رهبري عقلي و اجتماعي و مالي آن را در دست داشتند و در آنجا به بازرگاني پر سود و رباي مکارانه و سود خواريهاي ستمگرانه دست مي زدند. حال چاره اي جز اين نداشتندکه يا از اين همه منافع و دبدبه وکوکبه دست بردارند و يا دعوت جديد را بپذيرند و در جامعه ي اسلامي حل گردند، و اين دوکار - بنظرشان - يکي از يکي بدتر و تلخ تر بود.
با توجه به همه ي اين عوامل و علل بودکه يهوديان در برابر رسالت اسلام چنين موضعي را به خودگرفتندکه سوره ي بقره و سوره هاي بي شمار ديگر، آن را توصيف مي دارند وگوشه وکنارش را مفصلاً بررسي و حلاجي مي نمايند.
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در اينجا بعضي از آياتي را که بدان اشاره دارد، گلچين مي نمائيم . در سرآغاز سخن از بني اسرائيل، اين رسالت آسماني رو بدانان کرده مي گويد:
( يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ. وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ؟ )0
اي بني اسرائيل ، بياد آوريد نعمت مرا که بر شما ارزاني داشته ام و به پيمان من وفا کنيد تا به پپمان شما وفا کنم و از من بترسيد، و به آنچه فرو فرستاده ام و تصديق کننده ي چيزي است که پيش شما است ايمان آوريد. و نخستين کافران بدان نباشيد. و آيات مرا به بهاي کم مفروشيد و از ( خشم و عذاب ) من خود را بر حذر داريد. حق را با باطل مياميزيد و حق را آگاهانه پنهان مکنيد. نماز را بر پا داريد و زکات را بدهيد و با نماز گزاران نماز را به جماعت اداء کنيد. آيا مردم را به انجام کارهاي نيک فرمان مي دهيد و خود را فراموش مي کنيد، با اينکه کتاب ( آسماني ) را مي خوانيد؟ مگر نمي فهميد و به فرمان خرد گوش فرا نمي دهيد؟ .
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اين سوره بعد از يادآوري يهوديان به موضعگيريهائي که با پيغمبرشان موسي عليه السّلام داشته اند و ناسپاسي نعمتهاي خدادادي و تذکر سرپيچيهايشان از دستورات کتاب و فرمان شريعتشان ، و شکستن پيمانهائي که با خدا بسته بودند ... در اثناي سخناني که يهوديان را مخاطب قرار مي داده است ، رو به مسلمانان مي کند و ايشان را از مکر وکيد و ترفند قوم يهود بر حذر مي دارد:
( أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ ) .
آيا اميدواريد که به ( دين ) شما ايمان آرند؟ ( با اينکه مي دانيد دلهايشان از سختي و انکار حق در چه حال است ) ، و گروهي از ( پيشوايان ديني ) ايشان کلام خدا را ( در تورات ) مي شنوند و پس از دريافتن ، عمداً به تحريف آن دست مي برند، در حالي که حق را مي شناسند و بدان پي مي برند. ( و دسته اي از منافقان ايشان ) وقتي کساني را که ايمان آورده اند مي بينند ( از راه فريب ) بديشان مي گويند: ايمان داريم ( به اينکه شما بر حق هستيد و محمد همان پيغمبري است که وصف او در تورات آمده است ) ، و چون دسته اي از ايشان با دسته ي ديگري از خودشان به خلوت مي نشينند ( ايشان را سرزنش نموده ) مي گويند: آيا با آنان از آنچه خدا بر شما گشوده و بدان آشنائيتان داده است ، سخن مي رانيد تا با آن در پيشگاه پروردکارتان بر شما حجت گيرند و به ستيزتان برخيزند؟ مگر خرد نداريد؟ .
(
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وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ) .
و گفتند: آتش دوزخ جز چند روز کم و شمرده ، به ما نخواهد رسيد. بگو: آيا از خدا پيمان گرفته ايد ( و اين است که اطمينان يافته ايد چون مي دانيد) خدا پيمان شکني نمي کند و خلاف وعده عمل نمي نمايد؟ يا بر خدا دروغ مي بنديد و از قول خدا چيزهائي را که نمي دانيد مي گوئيد؟ .
( وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ) .
و هنگامي که کتابي از جانب خدا بيامد، کتابي که بر صدق آنچه ( تورات ) براي آنان فرو فرستاده شده گواهي مي داد، ( از روي دشمنانگي و حسادت ) بدان کافر شدند و ناشناخته اش گرفتند، گرچه قبل از ( رسيدن اين کتاب، به هنگام برخورد با مشرکان در جنگ حقيقي يا جدال لفظي مي گفتند: ) پروردگار ( با ارسال پيغمبر واپسيني که کتاب آسماني ايشان بدان خبر داده است ) آنان را ياري مي دهد و بر ايشان پيروز خواهد کرد. ولي چون چيزي ( قرآن ) که ( در انتظارش بودند) بيامد و آن را شناختند ( به علت اينکه پيغمبري جدا از بني اسرائيل ، آن را آورده بود) بدان كافر شدند و ناشناخته اش انگاشتند. هان ! نفرين خدا بر کافران باد.
( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ ) .
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و چون بديشان گفته شود: به آنچه خدا فرو فرستاده است ايمان بياوريد، گويند: به آنچه براي خودمان ارسال گشته است ايمان مي آوريم و به آنچه جز آن است ايمان نمي آورند، در صورتي که ( از جانب خدا و) حق است و بر ( حقانيت ) آنچه ايشان دارند گواهي مي دهد.
( وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ ) .
و هنگامي که پيغمبري از جانب خدا به سوي ايشان آمد و تصديق کننده ي چيزي بود که داشتند، گروهي از کساني که کتاب به سويشان فرستاده شده بود، کتاب خدا را پشت سر انداختند، گوئي آنان نمي فهمند و نمي دانند.
( مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ ) .
کافراني که از اهل کتاب بوده و ديگر مشرکان ، دوست ندارند که از جانب پروردگارتان خير و خوبي نصيبتان گردد.
( وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ) .
بسياري از اهل کتاب آرزومندند که شما را به سوي کفر برگردانند و بعد از ايمان آوردنتان ، کافرتان گردانند، اين هم به علت حسادتي است که بعد از آشکار شدن حق ، براي ايشان پيدا آمده است .
( وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ) .
و گويند: وارد بهشت نمي شود مگر کساني که يهودي يا مسيحي باشند، اين آرزوها و دلخوشيهاي ايشان است .
( وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ) .
يهوديان و مسيحيان از تو خشنود نخواهند شد مگر وقتي که پيرو مکتب و دين ايشان شوي و ....
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از معجزه ي جاويدان قرآن است که صفتي را از بني اسرائيل ذکرکندکه پيوسته ملازم ايشان بوده است و همه ي نژادهايشان چه پيش از اسلام و چه بعد از آن تا به امروز بدان متصف بوده و هستند و خداوند آنان را به علت اين صفت از هم پاشيده است . قرآن در روزگار پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم همانگونه از ايشان سخن مي گويد و آنان را مخاطب قرار مي دهد که گوئي اينان همان افر ادي هستندکه در روزگار موسي عليه السّلام و پيغمبراني که جانشين وي بوده اند، زندگي مي کرده اند. بدين جهت است که سخنان زيادي از قوم يهود به ميان مي آيد و روي سخن از قوم موسي برگشته و به يهودياني مي پردازدکه در مدينه مي زيسته اند، و نيز سخن به نسلهائي مي گرايدکه در ميان اين دوگروه بسر مي برده اند. اين است که مي بينيم سخنان قرآن زنده مي ماند، گوئي هم اينک از موضع ملت مسلماني که امروزه مي زيند و نقشي که قوم يهود در برابر آنان ايفاء مي كنند، سخن مي راند. و نيز از استقبال و روياروئي امروز و فرداي قوم يهود با اين عقيده و اين رسالت همان چيزهائي را مي گويدکه درست ديروز بر دست آنان انجام مي پذيرفته است . گوئي اين سخنان جاويدان ، بيدار باشي است براي زمان حاضر ملت مسلمان ، و دورباش هميشگي است براي آنان ازکيد و مکر دشمنانشان ، دشمناني که باگذشتگانشان به دسيسه وکيد و مکر دست يازيده و با آنان رو در روگشته اند به همان شکلي که امروزه با ملت مسلمان رفتار نموده و به نبرد خاسته اند، نبردي که در قالبها و شکلهاي گوناگوني جلوه گر، ليکن ماهيت و هدف آن يکي بيش نيست .
*
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اين سوره همانگونه که در برگيرنده ي چنين وصف و بيدارباشي است ، بيانگر بنيان گذاري جامعه ي اسلامي و آماده نمودن مسلمانان نيز بوده تا براي برداشتن بار امانت رسالتي مهيا شوندکه در قديم بني اسرائيل از حمل آن ، سر باز زده بودند واينک هم رو در روي آن ، به همان شکل قرارگرفته و عليه آن بپا خاسته اند ...
اين سوره - چنانکه گفتيم - با بيان اوصاف چنين طوائفي آغاز مي گرددکه به محض هجرت رسول به مدينه ، رو در روي رسالت اسلام قرارگرفتند و بعداً هم در طول تاريخ رو در روي آن قرار خواهندگرفت . در اين سرآغاز، اشاره اي هم به اخلاق رؤساي شيطان صفت و اهريمن سرشت يهودياني بودکه بعدها ذکر ايشان به طور مفصل خواهد آمد.
سپس سوره به همراه دو خط اصلي خود، بر محور خويشتن مي چرخد و راه خويش را تا پايان در پيش مي گيرد.
در اين سوره با وجود اينكه از موضوعهاي گوناگون و متنوعي بحث مي شود، ليکن يکنواختي و وحدت چشمگيري خودنمائي مي کندکه به سوره شخصيت و استقلال ويژه اي مي بخشد.
آنگاه پيش از هر چيز، گفتگو از نمونه هاي سه گانه : پرهيزگاران ، و بي باوران ، و دورويان ، به ميان مي آيد. بعد اشاره ي ضمني به يهوديان ابليس منش مي گردد... سپس مي بينيم که همگان به پرستش خدا و ايمان به کتاب فرو فرستاده بر بنده اش، فرا خوانده مي شوند. به دنبال اينها، کساني که راجع به قرآن دچار شک و ترديدي باشند، فرا خوانده مي شوند و از آنان خواسته مي شودکه سوره اي همانند يکي از سوره هاي قرآن را بياورند و ارائه دهند. سپس کافران به آتش دوزخ تهديد مي گردند و مؤمنان به بهشت مژده داده مي شوند ... همچنين ازکارکساني شگفت مي شودکه به خدا ايمان نمي آورند و بدوکافر مي گردند.
(
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كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) .
چگونه وجود خدا را انکار مي نمائيد؟ ! و حال آنکه مردگاني بوديد که شما را زندگي بخشيد، سپس شما را مي ميراند و ديگر بار زندگيتان مي بخشد، آنگاه به سوي او بازمي گرديد. خدا است آنکه نعمتهاي زمين را براي شما آفريده است ، آنگاه به ساختن آسمان پرداخت و آن را بشکل هفت آسمان پيراست . و او به هر چيزي دانا است .
بعد از اين ، بخشي که در آن اشاره شده است به اينکه همه ي چيزهاي زمين براي مردم آفريده شده است ، و از داستان جانشيني آدم در زمين ، سخن به ميان مي آيد:
( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً ) .
آنگاه که پروردگارت به فرشتگان گفت : من در روي زمين جانشيني قرار دهم .
داستان راه خود را پيش مي گيرد و پيکار جاويد ميان آدم و شيطان را تا روزگار جانشيني که عصر ايمان است ، توصيف مي کند:
( قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) .
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گفتيم ( به آدم و همسرش و کساني که از نژاد ايشان بعدها پا به عرصه ي هستي مي گذارند، و به اهريمن ) : همگان از آنجا ( به زمين ) فرود آئيد و اگر از جانب من راهنمائي و تکليفاتي بيايد ( که حتماً خواهد آمد) کساني که بدان گردن نهند، هيچ ترسي بر ايشان نخواهد بود و غم و اندوهي به آنان دست ندهد، و کساني که بدان کفر ورزند و آيه هاي مرا تكذيب نمايند، اينان ياران آتش بوده و پيوسته در آنجا ماندگار شوند.
بعد از اين ، شيوه و روندگفتار چرخش وگردش دور و درازي با بني اسرائيل مي آغازد که درگذشته به بخشهائي از آن اشاره کرديم . در لابلاي اين جولان وسيع و طويل ، بني اسرائيل به پذيرفتن دين خدا و ايمان به آنچه خدا فرو فرستاده وگواه بر صدق کتابي است که قبلاً برايشان ارسال گشته ، فرا خوانده مي شوند و به آنان لغزشها وگناهان و سرپيچي از فرمان يزدان و آميختن حق با باطل، و ديگر اشتباهاتشان تذکر داده مي شود و نيرنگها و ترفندهايشان ، از روزگار موسي عليه السّلام به بعد، يادآوري مي گردد. اين کار، تمامي جزء اول سوره را در بر مي گيرد. از خلال اين چرخش و گردش ، تصوير آشکاري از موضع بني اسرائيل در برابر اسلام و پيغمبر و قرآن ، نقش مي بندد.
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آنان نخستين کساني بودندکه به اسلام ايمان نياوردند. حق را با باطل پوشاندند و درست و نادرست را آميزه ي هم کردند. مردم را به کار نيک - که ايمان است - دستور مي دادند و خويشتن را فراموش مي کردند. سخن خدا را مي شنيدند، آنگاه آگاهانه به تحريف و تبديلش برمي خاستند. مؤمنان را با اظهار ايمان گول مي زدند. هنگامي که به هم مي رسيدند و خلوت مي گزيدند، دسته اي دسته ي ديگر را بر حذر مي داشت از اينکه مؤمنان را اطلاع دهند بر آنچه ازکار پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم و صحت رسالت او مي دانستند و سعي بر اين داشتندکه مسلمانان را از دين برگردانده و بار ديگر به سوي کفر بکشانند. اين بود که ادعاء مي کردند که راه يافتگان ، تنها يهوديانند و بس - همانگونه که مسيحيان چنين ادعائي را داشتند - و دشمني خود را با جبرئيل عليه السّلام آشکارا بيان مي کردند. زيرا به گمان آنان او بود که وحي را به محمد رسانده و براي آنان نبرده است ! نمي خواستند هيچ نوع خير و خوبي بهره ي مسلمانان شود و پيوسته درکمين بدي رساندن بديشان بودند. براي به گمان افکندن مسلمانان درباره ي صحت فرمانهاي خدا و دستورات پيغمبر و اينکه قرآن از جانب خدا آمده و محمد فرستاده ي او باشد، از هر فرصتي سود مي جستند، چنانکه در امر تغيير قبله چنين هنگامه اي بر پا کردند. ايشان مرکز دو روئي و فساد منافقان و انگيزه ي بي ديني وکفرکافران بودند. بدين جهت بودکه اين سوره سخت بر آنان مي تازد و حمله ي توفنده اي به نحوه ي افعال و اعمال ايشان دارد. آنان را به مواضع و نقشهاي همگو ن و همساني تذکر مي دهدکه در برابر پيغمبرشان موسي عليه السّلام و شريعتها و ديگر پيغمبرانشان داشتند. در اينجا بگو نه اي مورد خطاب قرار مي گيرندکه گوئي ايشان نژاد مرتبط و بهم پيوسته اي بوده و از سرشت يگانه اي بهره مندند که دگرگوني ندارد و يکنواخت به پيش مي رود.
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اين يورش با نااميد نمودن مسلمانان از ايمان آوردن آنان و هميشه ماندن ايشان بر اين سرشت ناهنجار و زيانبار به پايان مي رسد. همچنين در خاتمه ي اين حمله ، درباره ي ادعاي آنان مبني بر اينکه تنها ايشان راه يافتگان و وارثان بحق ابراهيم مي باشند، سخن نهائي و فرمان قاطعانه ي پروردگاري، صادر مي گردد و روشن ميداردکه وارثان بحق ابراهيم آناني هستندکه روش او را پيشه مي سازند و پيماني راکه او با خداي خود بسته است ، مراعات مي دارند. همچنين جهانيان را متوجه اين نکته ي باريک مي سازد که وراثت ابراهيم به محمد صلّي الله عليه و اله وسلّم و باورمندان به او رسيده است و اين وراثت وقتي به محمد و مؤمنان سپرده شده است که يهوديان راه انحراف گرفتند و قوانين و آيات الهي را تحريف و از حمل بار امانت عقيده و ايمان سرباز زدند و امر خلافت را در زمين برابر فرمان و ياساي خدا انجام نداده و قوانين ساخته ي بشري را جايگزين قوانين پروردگاري در زندگي خويش کردند. ليکن محمد و ياران او، خلافت خدا را ديگر باره بدست گرفتند و بدان بپا خاستند. اين هم بر اثر اجابت دعاي ابراهيم و اسماعيل عليه السّلام بودکه به هنگام بلندکردن ستونهاي بيت الله ، دست به دعا برداشته وگفتند:
( رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ . رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) .
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پروردگارا، ما دو نفر را تسليم اوامر خود گردان، و از نژاد ما ملتي را بوجود آور که تسليم دستورات تو بوده و در برابر حقيقت کرنش کنند، و شيوه ي پرستش و عبادتمان را به ما بياموز، و توبه ي ما را بپذير، چه تو بسيار توبه پذير و مهرباني . پروردگارا در ميان ايشان پيغمبري از خودشان برانگيز که آيه هاي تو را بر آنان فرو خواند و کتاب و حکمت بدانان آموزد و آنان را ( از کفر و ضلالت و جهالت ) پاک گرداند، بي گمان تو با عزت و بزرگواري و کارها را از روي حکمت و دانش انجام مي دهي و سنجيده به پايان مي بري .
به دنبال اين مطالب ، روي سخن به جانب پيغمبر صلّّي الله عليه و اله و سلّم و گروه مسلماناني که در اطراف او بودند، مي شود. آنجا است که زير بناي زندگي اين گروه مسلمان ، پي ريزي مي گردد و افتخار خلافتي در روي زمين نصيبشان مي شودکه پايه هاي آن بر دعوت به سوي الله ، استوار است . همچنين اين گروه مسلمان را در قالب ويژه اي که آنان را از ديگران جدا سازد و بينشان فاصله اندازد، قالبگيري مي نمايد و جهان بيني و نظامي بدانان مي آموزدکه با شيوه ي انديشه ي ويژه و نحوه ي زندگي خاصي که خواهند داشت ، در ميان سايرين سرشناس و ممتاز مي گردند.
اين بخش با تعيين قبله اي آغاز مي شودکه اين گروه مسلمان رو بدان مي نمايند و خانه ي محترم خدا نام دارد و پروردگار به ابراهيم و اسماعيل سفارش مي کندکه پابرجايش دارند و پاکش نمايند تا تنها خدا در آن پرستيده شود. همان قبله اي که پيغمبر صلّي الله عليه واله وسلّم علاقه داشت به سويش گرايد، ليکن آن را بر زبان نمي راند:
) قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) .
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رو به سوي آسمان کردن و به زواياي جهان بالا نگريستن تو را ديديم ( و متوجه آرزوي تغيير قبله ات شديم ) لذا تو را رو به قبله اي خواهيم کرد که آن را مي پسندي ، پس ( هم اينک ) رو به جانب مسجدالحرام کن ، و ( اي مؤمنان به هنگام نماز) هر جا که بوديد رو به جانب آن کنيد.
سپس سوره به تشريح راه و روش خدائي براي اين گروه مسلمان مي پردازد. راه و روش انديشه و پرستش ، و راه و روش کردار و رفتاري که بايد در پيش گيرند. براي آنان روشن مي نمايد که : کساني که در راه خدا کشته مي شوند، مرده بشمار نمي آيند، بلکه زنده محسوبند، و هدف ازگرفتار آمدن به ترس وگرسنگي وکاستي اموال و قالب تهي کردن ارواح ، وکم شدن ثمرات و ارزاق ، شر و بلا نيست ، بلکه آزموني است و بس. آنان که در برابر چنين گرفتاريهائي بردباري و استقامت مي ورزند، بهره ي ايشان مغفرت و رحمت پروردگار است و راه يافتگان راه حق بشمارند.
اهريمن ، مردم را به فقر و تنگدستي مي خواند و آنان را از بي چيزي مي ترساند و به ايشان فرمان انجام کار زشت مي دهد، ولي خدا مردم را به مغفرت خويش اميدوار و به لطف خود مژده مي دهد. آخر خدا، سرپرست کساني است که ايمان آورده باشند. ايشان را از تاريکيهاي کفر و ضلالت و جهالت به سوي نور هدايت راهنمائي و رهنمون مي فرمايد. و آنان که کفر مي ورزند، سرپرست و رهبرشان بتان و شيطان بوده، ايشان را از نور هدايت خدائي و فطرت الهي خارج و به سوي تاريکيهاي بي ديني و ناداني و گمراهي مي کشانند...
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سپس سوره ادامه مي يابد و برايشان بعضي از خوراکيها و نوشيدنيهاي حلال و حرام را روشن مي دارد. حقيقت نيکي و نيكو کاري را بديشان مي نماياند و تنها به شکل ظاهري و نمود بيروني آن اکتفاء نمي نمايد. براي احکام قصاص کشتگان ، احکام وصيت ، احکام روزه ، احکام جهاد، احکام حج ، احکام ازدواج و طلاق ، با توضيح کافي به ويژه درباره ي دستور زندگي خانوادگي ، احکام صدقه ، احکام ربا، و احکام قرض و بازرگاني را روشن مي نمايد.
در مناسبات معيني هم روي سخن به جانب بني اسرائيل گرائيده و از وضع آنان بعد از زندگاني موسي بحث و گفتگو مي شود. در ضمن بخشهائي از داستان ابراهيم به ميان مي آيد. ليکن اهتمام کلي سوره - بعد از جزء اول آن - بيشتر متوجه تشکيل گروه مسلمانان و آماده سازي آنان است براي عهده دار شدن امانت عقيده و بر دوش کشيدن بار خلافت در زمين و راه بردن آن براساس نظام و شريعت الهي .
باز هم سخن از جامعه ي اسلامي به ميان مي آيدکه چگونه با جهان بيني خاص و انديشه ي ويژه اي که از هستي دارند، مشخص مي گردند و چگونگي ارتباط آنان با پروردگارشان که ايشان را براي برداشتن اين امانت بزرگ برگزيده است ، معين مي شود.
*
در پايان ، مي بينيم که سرانجام سوره به سرآغاز آن برمي گردد و سرشت انديشه ي ايماني و باور ملت مسلمان به همه ي انبياء و به تمام کتابهاي آسماني ، و ايمان به غيب و ماوراء آ ن را روشن مي دارد و مي گويد: جامعه ي اسلامي ، فرمان حق را مي شنود و مي پذيرد و از آ ن اطاعت مي کند و بدان گردن مي نهد:
(
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آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ) .
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پيغمبر و همچنين مؤمنان ، ايمان دارند به آنچه از جانب پروردگارش براي او فرستاده شده است . همه ايمان دارند به خدا و فرشتگان و کتابهاي آسماني و پيغمبران . ( ايشان مي گويند: ) ميان فردي از پيغمبران ( در ايمان به آنان و بزرگ داشت ايشان ) فرقي نمي نهيم . و گويند: ( فرمان تو را) شنيديم و پاسخ گفتيم و پذيرفتيم ، خدايا ( چشم به راه ) مغفرت تو داريم و عفو تو را خواستاريم ، و سرانجام کارها و برگشت ( همگان ) به سوي تو است . خدا براي هيچ فردي وظيفه و تکليفي فراتر از توانائي و نيرويش تعيين و تحميل نمي نمايد. هر کس هر چه کند به نفع خودکند يا به زيان خود کند ( = هر کسي در گرو اعمال خويش است ) . خداوندا اگر به نسياني گرفتار آمديم يا لغزشي نموديم ، ما را بدان مؤاخذه و عقاب مکن . خداوندا بر ما سخت مگير و بار سنگين ( تکاليف ) را بر ( دوش ) ما مگذار همانگونه که بر ( دوش ) کساني گذاشتي که پيش از ما بودند. پروردگارا! چيزي را ( از تکاليف ) که در حد توانائي ما نباشد بر ما تحميل مگردان، و از ما صرفنظر کن ، و ما را عفو فرما، و به ما رحم نما، تو سرور مائي ، لذا ما را بر گروه کافران پيروز گردان.
اين است که سرانجام و سرآغاز سوره ، با يکديگر هماهنگ مي شود و موضوعهاي آن همچون رودي جمع مي گردد و ميان دوکناره ي صفات مؤمنان ، و ويژگيهاي ايمان به پيش مي تازد.

[1] سوره هاي کوتاه . ( مترجم )
[2] سوره هاي درازي که آيات آن بيش از 100 آيه است . ( مترجم )
[3] هفت سور? دراز قرآن که عبارتند از: بقره ، آل عمران ، نساء ، مائده ، انعام ، اعراف ، توبه . ( مترجم )
[4] به فصل « هماهنگي هنري » درکتاب « تصوير هنري در قرآن» مراجعه شود. ( مؤلف )

سوره ي بقره آيه ي 29-1

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
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الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (6) خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (7) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (14) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (16) مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ
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اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ (17) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ (18) أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ (19) يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (20) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (21) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (22) وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (23) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (24) وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (25) إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا
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الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلا الْفَاسِقِينَ (26) الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (27) كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (28) هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29)
در اين مقطعي که سرآغاز سوره ي بزرگي است ، ديدگاههاي اساسي طائفه هائي است که در مدينه با دعوت اسلامي روبروگشتند، بجز قوم يهود كه نگاه گذرا وکوچکي بدانها افگنده مي شود ولي با وجود آن ، کافي بنظر مي رسد. زيرا يادکردن از آنان به نام شياطين منافقان ، به بسياري از صفاتشان اشاره دارد و ماهيت نقش ايشان را مي نماياند. آنگاه کمي بعد، شرح حال آنان به تفصيل مي آيد.
در تصوير اين ديدگاهها، ويژگيهاي تعبير قرآني را مي يابيم که چگونه واژه به جاي خط و رنگ مي نشيند، و تصويرها از لابلاي واژه ها با سرعت شکل مي گيرند، و اين شکلها با شتاب به تکان مي افتند، گوئي موج حيات در رگهاي آنها مي دود و زندگي به پيکرشان مي رود.
در اينجا با اندکي از واژه ها و جمله ها در آغاز سوره ، سه شکل از سه دسته مردمان کشيده مي شود. هر دسته اي از آنها نمونه ي زنده اي است از مجموعه هاي ستبر وگروههاي بيشمار انسانها، نمونه ي اصيل و ژرفي که در هر عصر و زمان و جا و مکاني تکرار مي گردد. تا آنجاکه بشريت به طورکلي در جميع اعصار و همه ي اقطار، از دائره ي آن دسته هاي سه گانه بيرون نيست ، و اين اعجاز است .
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در اين واژه هاي اندک و آيه هاي انگشت شمار، اينگو نه تصويرها به صورت واضح و کامل و جاندار، و با خطوط روشن و صفات مشخص ، شکل مي گيرند. بگونه اي که توصيف بلند بالا و اطناب مفصل هم نمي تواند به چيزي بالاتر از اين امور ملموس و زودياب و روشن و بهره مند از هماهنگي زيبا و موسيقي همنواخت ، دست يابد.
و وقتي روند گفتار از بيان اين شکلهاي سه گانه پايان مي گيرد، توده ي مردم را ... همه ي توده ي مردم را، به سوي شکل نخست فرا مي خواند. آنان را ندا مي دهد ... همه ي آنان را ندا مي دهد ... تا برگردند به سوي خداي يگانه ، و آفريدگار يگانه ، و روزي دهنده ي يگانه ، که بي انباز و بي همتا است .کساني را هم که در رسالت پيغمبر صلّي الله عليه واله و سلّم و فرو فرستادن کتاب بر او، دچار شک وگمان باشند، به مبارزه مي طلبد و از آنان مي خواهدکه سوره اي همسان قرآن را بياورند. ايشان را نيز چنانکه به حق و حقيقت پشت کنند و راه کفر و زندقه پيش گيرند، از عذاب خوفناک و وحشتناک مي ترساند، و مؤمنان را مژده مي دهد و انواع و اشکال نعمتهاي جاويدان را که در انتظار قدوم ايشان است ، برايشان مجسّم مي سازد.
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سپس پاسخ يهوديان و منافقاني را مي دهد که آوردن ضرب المثل در قرآن را نادرست و زشت مي دانستند و از آن به عنوان وسيله اي براي به شک وگمان افکندن مردم درباره ي اينکه قرآن از جانب خدا آمده است ، سود مي جستند. آنان را متوجه اهدافي مي سازدکه در پشت ضرب المثلها نهفته است و ايشان را بر حذر مي دارد از اينکه بيان ضرب المثلها برگمراهيشان بيفزايد، در حالي که وسيله ي افزايش هدايت مؤمنان مي گردد. آنگاه بر آنان زشت مي شمارد کفرشان را نسبت به خداي زنده کننده و ميراننده و آفريننده اي که اداره ي امورگيتي در دست او است و از همه چيز اين جهان ، باخبر است و او است که به انسانها نعمت وجود بخشيده و همه ي چيزهاي زمين را براي ايشان آفريده است و آنان را در اين سرزمين فراخ وگسترده ، خليفه و جانشين خود کرده ا ست .
اين مختصري از خطوط اصلي نخستين درس سوره ي بقره بود. اينک بايد بکوشيم اين اختصار را با اندکي تفصيل پيگيري کنيم :
*
سوره ي بقره با اين سه تک حرفي : الف . لام . ميم آغاز مي گردد. به دنبال آنها درباره يکتاب سخن به ميان مي آيد:
( ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ) .
اين همان کتابي است که هيچ شک و گماني در آن نيست ( که از جانب خدا است و دستورات و احکام راستيني در بردارد) و هدايت و رهنمود براي پرهيزگاران است .
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همانند اين حرفها در سرآغاز بعضي از سوره هاي قرآن مي آيد. در تفسير آنها، سخنان فرا واني گفته شده است . ما تنها گفتاري را از ميان آنها برمي گزينيم . چنين حرفهايي اشاره دارند به اينكه اين كتاب از جنس همين حرفهايي ساخته شده است كه در دسترس مخاطبان عرب زبان قرآن است . اما با وجود اين ، قرآن آنگونه کتاب اعجازانگيزي است که نمي توانند از اين حرفهائي که در اختيار دارند و قرآن هم از آنها فراهم آمده است ، همانند آن را بسازند. قرآن آن كتابي است كه در سه نوبت مردم را ندا مي دهد و به مبارزه مي طلبد كه همانند قرآن را، يا ده سوره ي همسان آن را، يا سوره اي همانند آن را بسازند و ارايه دهند، ولي در برابر اين ندا درمي مانند و در قبال اين مبارزه، پاسخي نمي يابند.
آنچه در اين اعجاز نهفته است ، بسان همان اعجازي است كه در همه ي آ فريده هاي خدا موجود است . همگو ن ساخت خدا در هر چيز بويژه ساخت خدا در آفرينش انسان است ...
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اين خاک زمين ، از ذراتي تشکيل شده است که صفات شناخته اي دارند. وقتي كه انسان اين ذرات را برمي گيرد، آنچه مي تواند از آن بسازد خشتي ، آجري ، ستوني، مجسمه ا ي ، و يا دستگاهي است با هر ريزه كاري و دقتي كه در ساختن آنها بكار برده باشد... اما خداي نوآور و زيبانگار، از اين ذرات، حيات مي سازد. حياتي که از تكان و جنبش و حرکت وکوشش برخوردار است ، و آن رمز اعجازگر خدايي را دربردا رد ... رمز زندگي ... آن رمزي كه انسان بر آن دست ندارد و هيچ فردي بدان پي نمي برد...، قرآن هم اين چنين است ...، حرفها و واژه هائي است که انسان از آنها سخن و وزنها مي سازد، و خدا هم از آنها قرآن و فرقان مي سازد، و فرق ميان ساخته ي انسان و ساخته ي خدا از اين حرفها و واژه ها، مانند همان فرقي است كه ميان پيكر ساكت و بي جان ، و روح جنبان و تلاشگر است ... و يا بهتر بگوييم : فرق ميان كار خدا و كار انسان ، همچون فرق ميان صورت ظاهري زندگي، و ماهيت و حقيقت زندگي است .
( ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ ) .
اين همان کتابي است که در آن شک و گماني نيست ...

ازکجا شک وگماني خواهد بود، در صورتي که دلالت صدق و يقين ، در همين سرآغاز پنهان است . آشکارا است که از ساختن همانند قرآن درمانده اند، قرآني که از همين حرفهائي ساخته شده است که در دسترس انسانها است ، و زبان خود را با آن مي نويسند و در ميان خود بدان سخن مي گويند:
( ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ ... هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ) .
اين همان کتابي است که در آن شک و گماني نيست ... هدايت و رهنمود براي پرهيزگاران است .
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هدايت ، حقيقت آن ، هدايت طبيعت آن ، هدايت وجود آن ، هدايت ماهيت آن ... خوب متعلق به چه کسي است ؟ آ يا اين کتاب ، هدايت و نور و راهنماي پند دهنده و روشنگر، براي چه کسي خواهد بود؟ ... از آن پرهيزگاران است ... زيرا پرهيزگاري در دل ، همان است که شخص پرهيزگار را شايسته ي استفاده بردن و سود جستن از اين کتاب خواهدکرد. همان چيزي است که دريچه هاي قلب پرهيزگاران را باز مي کند و به درون آن فرو مي خزد و در آنجا وظيفه ي خود را بجاي مي آورد. پرهيزگاري همان چيزي است که دل را آمادگي مي بخشد تا بياميزد و خوشه چيني کند و بياموزد و پذيرا باشد و پاسخ گويد.
کسي که مي خواهد هدايت را در قرآن بيابد، بناچار بايد با دلي سالم به سوي آن بيايد و با دلي ناب ، بدان گوش فرا دهد. باز هم با دلي به جانب آن گرايدکه بترسد و بپرهيزد، و خود را بر حذر از آن داردکه بر گمراهي ماندگارگردد، يا اينکه ضلالت وگمراهي ، هوي و هو س را در چشم او بيارايد و به خواب غفلتش اندازد...در اين هنگام است که قرآن درهاي اسرار و انوار خويش را باز مي کند و راز و رمز و تابش و روشنائي خود را در قلبي فرو مي ريزدکه پرهيزگارانه و ترسان و حساس و آماده ي دريافت ، به سوي قرآن شتافته و دل بدو داده است ...
روايت شده است که عمر پسر خطاب رضي الله عنه از اُبَيّ پسر کعب درباره ي تقوي و پرهيزگاري سؤال کرد. بدو گفت : آيا از راهي نگذشته اي که پر خار بوده باشد؟ گفت : بلي گفت در آن هنگام چه کاري کردي ؟ گفت : دامن به کمر زدم و به تکاپو پرداختم . گفت : اين کار، پرهيزگاري است .
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آري اين پرهيزگاري ... آگاهي دل ، پاکي احساس ، ترس هميشگي ، و خويشتنداري دائم است . پرهيزگاري ، دوري از خارهاي راه ... راه زندگي است ... در اين راه ، خارهاي چيزهاي فريبا و زيبا، و هوس انگيز و دل انگيز، خارهاي حرص و طمع ، و درجات و مقامات ، خارهاي ترسها و دلهره ها، خارهاي اميد دروغين به کسي که نمي تواند پاسخگوي رجائي باشد و اميدي را بر آورده کند، و ترس دروغين ازکسي که نه سودي و نه زياني در دست او است ، و ده ها خار ديگري که بر سرراه پاشيده و سر بر آورده اند.
سپس روندگفتار به ذکر صفت پرهيزگاران مي گرايد، و آن صفت مؤمنان پيشين مدينه است ، ليکن مي تواند صفت مؤمنان خالص و صادق اين امّت در همه ي ادوار تاريخي باشد:
( الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ . وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ) .
پرهيزگاران کساني هستند که به عالم غيب و ماوراء محسوسات ( مانند فرشتگان و روز رستاخيز) ايمان دارند، و نماز را چنانکه شايد و بايد بجاي مي آورند، و بخشي را از آنچه بديشان داده ايم ( در راه نيکي و نيکوکاري ) خرج مي کنند، و آنان که به آنچه ( قرآن ) براي تو فرستاده شده است و به آنچه ( کتابهاي آسماني ) که پيش از تو نازل گشته است ، ايمان دارند، و به روز قيامت کاملاً معتقدند.
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نخستين نشانه ي پرهيزگاران وحدت ادراک مثبت و پويا است . وحدتي که در جان و درونشان ، ايمان به غيب ، و انجام فرايض ، و باور داشتن به همه ي پيغمبران، و اطمينان به آخرت را يکجا گرد مي آورد ... اين همان تکاملي است که عقيده ي اسلامي برازنده بدان است وکسي هم که به چنين عقيده اي آراسته باشد، برازنده خواهد بود. شايسته است که آخرين عقيده ، از چنين برازندگي و رسائي وکمالي برخودار باشد تا شايستگي عنوان آخرين رسالت آسماني را پيدا کند، رسالتي که آمده است تا همه ي مردم برگرد آن جمع گردند و ياور و نگهبان همه ي انسانها باشد، و مردمان در سايه ي آن بغنوند و زندگي معنوي و مادي خود را در پرتو خورشيد اسلام ، فروغ بخشند و بدين وسيله به زندگي مترقي و تکاملي دست يابندکه شامل هر يک از جنبه هاي عقلاني و جسماني ، و ديني و سياسي باشد.
هنگامي که اين نشانه ي نخستين پرهيزگاران را برگيريم و به جزئياتي که از آن ساخته شده است بنگريم و به تجزيه و تحليل آنها بپردازيم، اين جزئيات پرده از ارزشهاي اساسي و اصيلي برمي دارند که در زندگي همه ي انسانها يکسان است وکرامت بشريت بستگي بدانها دارد.
( الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ) .
آنان که به غيب ايمان دارند.

ديگر موانع مادي ميان جانهاي پرهيزگاران و ميان نيروي بزرگي که جانها از او نشأت يافته اند و جهان بدو جامه ي هستي به تن کرده است ، جدائي نمي افکند، و پرده هاي حواس ميان جانهايشان و ميان چيزهائي که فراتر از حواس و ماوراء محسوساتند، آويزان نمي گردند و حقائق و نيروها و انرژيها و آفريده ها و پديده هاي آن سوي مرز محسوسات ، از جام جهان نماي دلشان ناپديد نمي شود و ناديده نمي ماند.
(1/70)



ايمان به غيب ، برزخي است که انسان از آن مي گذرد و از مرتبه ي حيوان که بجز آنچه راکه حواسش مي بيند نخواهد ديد پا فراتر مي نهد و به مرتبه ي انسان پا مي گذارد، انساني که مي فهمدکه جهان بسي بزرگتر و فراختر از آن محدوده ي کوچکي است که حواس بدان دسترسي دارد و يا در قلمرو دستگاههائي است که در اصل امتداد دامنه ي حواس بشمارند. اين کوچ و انتقال از دنياي مدرکات و محسوسات به دنياي غيبيات و ناديدنيها، اثر بس عميقي دارد در انديشه ي انسان نسبت به حقيقت همه ي وجود و ماهيت خود انسان ، و درباره ي نيروهاي روان در پيکر جهان ، و راجع به ادراکش از جهان و احساسش درباره ي مشيت و نيروئي که در ماوراء اين جهان قرار دارد و رتق و فتق امور آن را در دست داشته و به چرخش وگردش وامي دارد.
همچنين اين بلند پروازي از عالم خاکي و جسماني به عالم افلاکي و روحاني ، اثر بس شگفتي در زند گي انسان بر روي زمين دارد، چه کسي که در محدوده ي کوچکي که حواس او آن را درمي يابد زندگي مي کند، همانندکسي نيست که در پهنه ي جهان عظيمي مي زيدکه جان دل و بينش درونش ، بدان پي مي برد، آن جهان زيبا و پهناوري که نغمه هايش را باگوش دل مي شنود و الهامهايش را با تمام وجود مي فهمد، و نداهايش در لابلاي اندام و در ژرفاي جان او طنين مي اندازد، و مي فهمدکه پهنا و فراخناي چنين جهاني چه از نظر زمان و چه از لحاظ مکان ، بسي گسترده تر و دور و درازتر از آن چيزي است که در عمرکوتاه و محدودش ، عقل و شعو ر ظاهر بينش بدان پي برده است و به مغزش خطورکرده است . و اينکه در آن سوي وجود و در ماوراء جهان ديده و ناديده ، حقيقت بس بزرگي قرار دارد که پيدايش انسان بدو است و بودنش از بودن او است ... و آن حقيقت ذات خداي بزرگواري است که چشمها او را درنمي يابد و به خردها درنمي گنجد.
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بدين هنگام است که نيروي انديشه ي محدود آدمي ، از پراکندگي و از هم پاشيدگي بدور مي ماند و تنها به چيزي مي پردازد که شايسته ي پرداختن بدو باشد، و ديگر گرد چيزي نمي گرددکه توانائي درک و فهم آن ، بدو واگذار نشده باشد و اگر هم به چنين چيزي بپردازد و شمع وجودش را برگرد آن بگدازد، سودي بدو نمي رساند و نفعي در بر ندارد.
خدا نيروي انديشه را به انسان بخشيده است تا در روي اين زمين ، وظيفه ي جانشيني را بجاي آورد. نيروي انديشه ي انساني ، موظف به انجام کارهاي مربوط به زندگي حاضر و دنياي محسوسات است . درباره ي آن مي نگرد و به ژرفاي آن فرو مي رود و در فضاي بي انتهايش به پرواز درمي آيد و در پهنه ي بيکرانش به کار مي پردازد و از آن بهره برداري مي کند. زندگي را رشد و تکامل مي دهد و آن را مي آرايد تا دمي بياسايد. اما اين وقتي ممکن خواهد بود که پشتوانه اي از نيروي روحاني داشته باشد، آن نيروئي که مستقيماً با همه ي جهان و آفريدگار جهان پيوند دارد. همچنين در سير معرفت به حقائق ، محيطي را براي عالم غيب باقي مي گذارد، آن محيطي که مرغان فهم و خرد، ياراي پر زدن در آسمان آن را ندارند.
باري کوشش در راه پي بردن به دنياي آن سوي محسوسات و پر زدن در جهان ناشناخته ي معقولات ، به وسيله ي عقلي که از نيروي محدودي برخوردار است و وابسته به محدوده ي اين زمين و زندگي بر روي اين کره ي خاکي مي باشد، هرگز ميسر نخواهد بود مگر اينکه پشتوانه اي ازروح الهام بخش و بينش باز داشته باشد و در اين تلاش و تکاپو، يار و غمخوار و راهنما و رهبرش گردد. همچنين از آنچه به دنياي غيب و جهان پنهان بستگي دارد و از دائره ي درک و درايت عقل و شعور بدور است ، دست بکشد و آن را به حال خود واگذارد.
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اما کوشش در راه درک چيزهاي آن سوي محسوسات و تلاش در راه پي بردن به جهان معقولات ، با عقلي که نيروي آن محدود به اين کره ي خاکي و زندگي بر روي زمين است ، بدون پشتوانه اي از روح الهام بخش و بينش باز، و رها نمودن آنچه ويژه ي جهان غيب است ، و عقل توانائي گام نهادن به قلمرو آن را ندارد. سرآغاز اين تلاش ، ناکام و سرانجام آن بي فايده و سراسر اين تکاپو هرز و هدر است ... ناکام از آن جهت خواهد بود، چون ابزار و ادواتي که به کارگرفته مي شود براي انجام اين امر آفريده نشده اند و بايسته ي اين کار نمي باشند. بي سود بدين علت خواهد بود چون نيروي خردي که براي اينگونه کارها آفريده نشده است ، از هم مي پاشد و بيهوده پراکنده مي گردد.
اگر انسان به اين قضيه ي بديهي عقلاني که مي گويد: محدود، قدرت درک مطلق را ندارد، گردن نهد و در برابر آن سر تسليم فرود آورد، به خاطر احترام منطق و گفتار خود هم که باشد، بر او لازم است که بپذيرد ادراک مطلق براي او ناممکن خواهد بود، همچنين اين نکته از نظرش بدور نماند که عدم آگاهيش از مجهول و پي نبردن به چيز ناشناخته ، وجود اشياء را در اندرون عالم غيب و در دل جهان ناپيدا، نفي نمي کند و پي نبردن ، دليل نبودن نمي باشد. بر انسان است که جهان ناديده و دنياي غيب را به نيروي ديگري ، غير از نيروي عقل واگذارد و حواله دهد. آگاهي از چنين جهاني را نيز از دانا و مطلعي دريافت داردکه آگاه از نهان و آشکار و دنياي پيدا و ناپيدا است ... احترام به اين منطق عقل و برهان خرد بودکه مؤمنان در اين زمينه ، خود را به زيور آن آراستند و به عنوان نخستين صفت از صفات پرهيزگاران خودنمائي کردند.
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ايمان به عالم غيب و جهان ناپيدا، خط فاصلي است که انسان را از جهان حيوان جدا مي سازد. ليکن امروزه ماترياليستها، همانند همه ي ماترياليستها در هر دوره و زماني ، مي خواهند انسان را به قهقرا برگردانند و او را به دنياي حيواني برگشت دهند، جهاني که غير محسوس در آن جائي ندارد و معقولات را محلي از اعراب نيست ، و اين امر را « پيشرفت « مي نامند. در صورتي که نه تنها پيشرفت نيست ، بلکه تنزل و پسرفتي است که خداوند مؤمنان را از آن حفظ کرده است و صفت مشخصه ي آن را چنين صفتي قرار داده است که :
( الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ) .
آنان که به غيب ايمان دارند.

سپاس خداي را که نعمتهاي بي پايان را ارزاني داشته است ، و ذلت و تنزل و شرمساري بهره ي پسروان و عقب ماندگان و به قهقرا برگشتگان باد.
( وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ ) .
و نماز را به نحو شايسته بجاي مي آورند.
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نشانه ي ديگر پرهيزگاران اين است که پرستش را خاص خدا مي دانند، و با عبادت رو به درگاهش مي آورند و از پرستش بندگان و اشياء سرپيچي مي کنند... رو به درگاه نيروي مطلقي مي آورندکه حد و مرزي نمي شناسد، و سر را تنها در مقابل خدا پائين مي آورند و پيشاني بندگي فقط بر آستانه ي او مي سايند نه در برابر بندگان و بر خاک ذلت بار آنان . دلي که به راستي و درستي ، در پيشگاه خدا به سجده مي افتد و شب و روز هميشه بدو مي پيوندد، احساس مي کندکه به واجب الوجود پيوسته ، و به خالق معبود رسيده است ، و لذا براي زندگي خود هدفي بالاتر از اين در نظر داردکه عمر خود را يکبار صرف زندگي زميني و نيازمنديهاي کره ي زمين کند. او احساس مي کندکه نيرومندتر از آفريده هاي ديگر است . زيرا خود را متصل و پيوسته با آفريدگار آفريده ها مي بيند. و اين ديد و ديدگاهها همه منبع نيروي دل و درون و جان و وجدانند، همانگونه که سرچشمه ي تقوي و پرهيزگاري و پاکي و دوري گرفتن از انجام گناهند، و همچنين عامل مهمي از عوامل تربيت شخصيت انساني بشمار مي آيند و آن را بگونه اي پرورده مي کنند و در مي آورند که خدائي بينديشد و شعور و احساس خدائي داشته باشد وکردار و رفتار خداپسندانه پيشه گيرد.
( وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ) .
و از آنچه روزي و بهره ي ايشان کرده ايم مي بخشند.
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پرهيزگاران پيش از هر چيز اعتراف دارند به اينکه دارائي و اموالي که در دست ايشان است ، عطا و داده ي خدا است ، نه ساخته و پرداخته ي خودشان . از اين اعتراف به نعمت روزي خدا دادي ، انگيزه ي کمک و نيکي به بينوايان و تهيدستان ، سرچشمه مي گيرد و روحيه ي ياري و همدردي نسبت به واماندگان و بيچارگان که اهل و عيال خدايند، از آن بيرون مي دمد و بالنده مي گردد، و احساس اينکه انسانها پيوستگي دارند و برادري ميان خانواده ي بشري برقرار است ، از اين چنين اقرار و اعترافي تقويت مي شود. ارزش اين چيزها هم در پاکيزه داشتن نفس از بخل و تنگ چشمي هويدا، و در تزکيه ي آن به وسيله ي نيکي و نيکوکاري پيدا مي گردد. ارزش نيکي و نيکوکاري هم اين خواهد بودکه زندگي را به پهنه ي همکاري و همياري نه ميدان جنگ وکشتار و آدمخواري ، تبديل مي کند. همچنين کمک و ياري و نيکي و نيکو کاري ، ناتوانان و ضعيفان و واماندگان را در امان مي دارد و درکنار مي گيرد و به آنان مي فهماند که ايشان تنها نيستند بلکه در ميان دلها و جانها و ديده ها جاي دارند نه رها در ميان ناخنها و چنگالها و دندانها .
اين انفاق و بخشش، شامل زکات و صدقه و همه ي آنچه در راه نيکي و نيكوکاري صرف مي شود، خواهد بود. انفاق پيش از زکات به وجود آمده است ، زيرا اصل شاملي است که نصوص زکات آن را تخصيص مي بخشد ولي در برگيرنده ي کل آن نمي باشد. در حديث فرستاده ي خدا صلّي الله عليه واله وسلّم آمده است که فاطمه دختر قيس آن را روايت نبوده است :
( اِنَّ في الْمالِ حَقّاً سِويَ الزَّكاةِ ) .
در مال و دارائي ، بجز زکات حق ديگري است [1].

از اين حديث ، بيان قانوني مورد نظر است که بيشتر از فريضه ي زکات بوده و شامل آن نيز مي باشد.
( وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ) .
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و کساني که ايمان مي آورند به آنچه براي تو، وبه آنچه پيش از تو، فرو فرستاده شده است .

اين نيز صفت ديگري است که شايسته ي ملت مسلمان است . ملتي که وارث عقائد آسماني و رسالت ها و نبوتهائي است که از سپيده دم بشريت پيدا آمده اند، و نگهبان ميراث عقيده و ميراث نبوت ، و منادي و ساربان کاروان ايمان در روي زمين تا پايان جهان خواهد بود. ارزش اين صفت ، پي بردن به اصل يگانگي، يگانگي انسانها، يگانگي دين آنان ، يگانگي پيغمبرانشان ، و يگانگي خدايشان مي باشد ... ارزش آن همچنين پاک داشتن روح از تعصب مذموم و ناپسندي است که انسانها را وا مي داردکه بر ضد اديان و مؤمنان و معتقدان برشورند. بلکه به انسانها مي آموزدکه با معتقدان اديان و عقايد ديگر دوست و برادر باشند مادام که راه صحيح و درستي در پيش گرفته باشند و از جاده ي حقيقت و صداقت منحرف نشده باشند. ارزش ديگر آن اطمينان يافتن از اين است که پروردگار در طول روزگاران و آمدن و رفتن نسلها وگروهها، انسانها را در پناه رعايت خود گرفته و از آنان غافل نبوده است . اين رعايت وکرامت نيز در پياپي آمدن پيغمبران و رسالتها و برخورداري همگان و استفاده ي آنان از يک دين و يک رهنمود، جلوه گر است . ارزش ديگري که دارد اينکه ما را توجه مي دهد به اين نکته که عزت و بزرگي در چنگ زدن و راهنمائي طلبيدن از هدايتي است که روزها و زمانها دگرگون مي گردند و آن هدايت ثابت و استوار بر جاي ماندگار است و همچون ستاره اي است که در دل شبهاي تار مردم را راهنمائي مي کند و با پرتو خويش ، پرده ي تاريکيها را به کنار مي زند .
( وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ) .
و به روز رستاخيز ايمان دارند .
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اين آخرين نشانه است . آخرين نشانه اي که دنيا را با آخرت ، و آغاز جهان را با سرانجام جهان ، وکردار را با کيفر ربط مي دهد. نشانه اي که به انسان مي فهماند که او بچّه ي سرراهي بي سرپرستي نيست که در پهنه ي هستي مهمل و بي فايده به خود واگذاشته شده باشد، و بيهوده آفريده نشده است و بيهوده هم رها نمي گردد. بلکه بايد بداندکه عدالت مطلق الهي در انتظار او است تا بدين وسيله دلش آرام گيرد، و طو فان آشفتگي و پريشان خاطريش فروکش کند و آرامش يابد، و به سوي کردار پسنديده برگردد و بدان مبادرت ورزد، و در پايان اين گشت و گذار در پناه عدالت و رحمت خداوند جهان بغنود .
ايمان به آخرت خط فاصلي است ميان کسي که بين ديوارهاي بسته حواس زندگي مي کند، و ميان آنکه در جهان پهناور و بي نهايت گسترده ي کائنات بسر مي برد. همچنين خط فاصلي است ميان آنکه گمان مي کندکه زندگي او بر روي زمين ، همه چيز او و بهره ي عمر او در اين جهان عريض و طويل وجود است ، و ميان کسي که چنين مي انديشدکه زندگانيش بر روي اين زمين ، آزمايشي است که او را آماده ي دريافت جزاء و پاداش مي نمايد و معتقد است که زندگي حقيقي در سراي ديگر است و آن سراي جاويد در آن سوي اين مکان کوچک و محدود قرار دارد و جهان باقي بدنبال جهان فاني است .
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هر صفتي از اين صفات - چنانکه ديديم - در زندگي انسان اثر بارز و ارزشمندي دارد و بدين جهت است که در رديف صفات پرهيزگاران قرارگرفته اند. ميان همه ي اين صفات همگامي و هماهنگي است که اين امر سبب شده است که از اين صفات ، يگانگي همنواي کاملي تشکيل شود. چه پرهيزگاري احساسي است در دل و حالتي است در وجدان که از آن گرايشها وکردارها سرچشمه مي گيرد، و احساسات دروني و تصرفات بيروني، يکتا و همآوا مي شوند، و انسان در پنهان و آشکار به خدا مي پيوندد و به همراه آن صفاي روحاني حاصل مي گردد و در نتيجه ، پرده هائي که آويزان است ميان روح و ميان کل کائنات که شامل جهان ناپيدا و پيدا است ، کم کم کنار زده مي شود و معلوم و مجهول هر دو در آن در يک رديف قرار مي گيرد. و وقتي که روح جلا و صفا يافت و پرده هاي ميان ظاهر و باطن کنار رفت ، بدين هنگام ايمان به غيب ، نتيجه ي طبيعي کنار رفتن پرده هائي است که جلو عالم غيب را پوشانده بود. و ثمره ي ديگر آن اين است که روح با عالم غيب پيوند و ارتباط پيدا مي کند و نسبت به آن ، اطمينان مي يابد و يقين حاصل مي نمايد. به همراه پرهيزگاري و ايمان به غيب ، پرستش خدا به همان صورتي که پروردگار معين فرموده است و پسنديده ي آستانه ي او است و آن را رابطه ي ميان بنده و خود ساخته است ، جلوه گر و هويدا مي گردد. به دنبال آن ، بخشش از رزق و روزي ، پيدا مي آيدکه نشانه ي اعتراف به نعمت و عطاي خدادادي و بيانگر حس برادري است . سپس سعه ي صدر نسبت به قافله ي ايمان اصيلي است که ريشه در روزگاران دارد. آنگاه احساس رابطه ي خويشاوندي ميان همه ي مؤمنان و همه ي پيغمبران و تمام رسالتها، سر بر مي زند. پس از آن ، يقين و اطمينان قلبي درباره ي آخرت است که هيچگونه گمان و درنگي آلوده ي آن نيست و هيچ نوع شک و ترديدي نمي شناسد.
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اين تصويري از جامعه ي اسلامي است که بدان هنگام در مدينه بپاخاسته بود و از پيشتازان نخستين مهاجر و انصار تشکيل گرديده بود. اين جامعه با داشتن اين چنين صفاتي چيز بزرگ و شکوهمندي شده بود، به راستي بس بزرگ و با شکوه ، و عظمت و بزرگيشان هم در سايه ي مجسم و هويدا بودن حقيقت ايمان در سيماي ايشان بود. از اينجا بودکه خداوند بزرگوار به وسيله ي اين جامعه ، کارهاي سترگ و شگرفي در روي زمين و در زندگي انسان ها، انجام داد و در همه ي جوانب تحول عظيمي به راه انداخت . بدين علت است که نسبت به ايشان چنين ابراز نظر مي شود:
( أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) .
آنان هدايت خداي خويش را دريافته اند و بر مسير خداشناسي قرار گرفته اند و بي گمان رستگارند.

آري آنان اين چنين راهياب شدند و بر جاده ي خداشناسي استقرار پذيرفتند و لذا رستگارگرديدند، و راه هدايت و رستگاري هم همين جاده ي آماده و روشن است .
*
اما تصوير دوم که ازآن کافران است ، ارکان و پايه هاي کفر را در هر سرزميني و در هر زماني که باشد، مجسم مي دارد:
( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ . خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) .
آنان که راه کفر را پپش گرفته اند ( و بدين سبب استعداد خود را هدر داده اند و به علت عناد با حق چشم ديدن حق را ندارند) براي ايشان يکسان است چه آنان را بيم دهي و چه بيم ندهي ، ايمان نمي آورند. گوئي خدا بر دلها و گوشهايشان مهر زده است ، و بر چشمانشان پرده اي کشيده شده است . و ايشان را عذاب بزرگي است .
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در اينجا تصوير پرهيزگاران و تصويرکافران را درست در برابر هم مي بينيم و ميان اين دودسته ، تقابل تام موجود است . چه اين کتاب خود به خود، براي پرهيزگاران هدايت است . ازآن سو هم بيم دادن و بيم ندادن نسبت به کافران ، يکسان است . دريچه هاي هدايت بر روي ارواح پرهيزگاران باز است و رابطه هاي استواري آنان را به هستي و آفريدگار هستي ، و به ظاهر و باطن و جهان غيب و دنياي حاضر پيوند مي دهد. همه ي اين دريچه ها بر روي پرهيزگاران باز است ولي تمام اين روزنه ها بر روي کافران بسته است . همه ي پيوندها در آنجا، پيوسته است وليکن تمام آنها، در اينجا گسسته است :
( خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ) .
پروردگار بر دلها و گوششان مهر نهاده است .

آنها را مهر نهاده است ، ديگر نداي حقيقت و صداي هدايت به آنها فرو نمي رود.
( وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ) .
و بر چشمانشان پرده اي است .

پس نه نوري از آن پرده عبور مي کند و نه روشنائي هدايتي مي درخشد. خدا بر دلها وگوشهايشان مهر نهاده است و بر چشمانشان پرده اي فرو انداخته است تا در برابر بي توجهي نسبت به ترساندن از عذاب الهي بادافره خويش را دريافت و در مقابل بدي خود بدي بينند. مگر ايشان نبودندکه ترساندن و نترساندن برايشان يکسان بود؟ پس چو بدکردي چشم نيکي مدار .
به راستي تصوير ناهنجار و ناهمگون و بدشگوني است که از لابلاي حرکت يکنواخت و قاطعانه اي نقش مي بنددکه حرکت مهر بر دلها وگوشها، و پرده کشيدن بر چشمان و ديدگان است .
( وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) .
و ايشان را شکنجه ي بزرگي است .

و اين هم سرانجام طبيعي کفر سرکش و دشمن حق است که اصلاً به نداي ترساننده گوش فرا نمي دهد و در نزد او ترساندن و نترساندن يکي است همانگونه که خدا از سرشت کور و دشمن حق آنان دريافت فرموده است .
*
(1/81)



بعد از اين به همراه روندگفتار به سوي تصوير سوم يا نمونه ي سوم مي رويم : اين تصوير، از شفافيت و روشني تصوير نخست و جوانمردي و بزرگواري آن ، برخوردار نيست . و تاريکي و زشتي و سنگدلي تصوير دوم را نيز ندارد. بلکه تصوير لرزاني است که هميشه در پيچ و تاب است و چشم را به اشتباه مي اندازد و نماي خود را بر خلاف ماهيت خويش مي نماياند. گاه از ديده نهان و گاه عيان است .گاه به پيش و زماني به پس مي رود. در اين سو مخفي مي شود و در آن سو خود را آشکار مي سازد ... اين تصوير منافقان و دورويان است :
( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ . يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ . فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ . وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ . أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ . وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ . وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ . اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ . أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ) .
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در ميان مردم کساني هستند که مي گويند: به خدا و روز رستاخيز ايمان آورده ايم ، در حالي که ايمان ندارند. مي خواهند خدا و مؤمنان را فريب بدهند، ولي جز خودشان را گول نمي زنند اما نمي فهمند. در دلهاي آنان بيماري است و خداوند هم بر بيماري ايشان مي افزايد و عذاب دردناکي به خاطر دروغگوئي هائي که دارنده در انتظارشان است . هنگامي که به آنان گفته شود: در زمين فساد نکنيد، گويند: ما فقط اصلاح کننده ايم . آگاه باشيد اينان تنها تباهگرانند ولي نمي فهمند. و هنگامي که به آنان گفته شود: ايمان بياوريد همانگونه که توده ي مردم ايمان آورده اند، گويند: آيا همچون سفيهان ايمان بياوريم ؟ هان ! اينان خودشان نادان و سفيهند ولي نمي دانند. هنگامي که به افراد با ايمان مي رسند مي گويند: ما ايمان آورده ايم . ولي هنگامي که با اهريمنان ( و رؤساي شيطان صفت ) خود خلوت مي کنند، مي گويند: ما تنها با شمائيم ، ما آنان را مسخره مي کنيم . خداوند ايشان را استهزاء مي کند و به مسخره مي گيرد، و آنان را در سرکشي و طغيانشان نگاه مي دارد و ياري مي رساند تا کورکورانه بسر برند. آنان کساني هستند که هدايت را با گمراهي معاوضه کرده اند، و اين معامله و تجارت ايشان سودي در بر ندارد و ( جزو) هدايت يافتگان نمي باشند .
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اين تصوير، بيان حالت منافقان در مدينه است ، ولي وقتي که ما از دائره ي زمان و مکان مي گذريم ، مي بينيم اين امر نمونه ي مکرري است که در ميان همه ي نسلهاي مختلف بشري بوده و خواهد بود. اين گروه از منافقان که خود را از همگان برتر و اشراف قوم مي دانستند، کساني بودندکه شجاعت آن را در خود نمي يافتند تا با ايمان آشکار، حق را پذيرا باشند و در برابر حقائق سر تسليم فرود آورند، و يا شهامت اين را داشته باشندکه آشکارا با حق به مبارزه برخيزند و آن را انکار نمايند. در عين حال ، براي خود مقام بس والائي در نظر مي گرفتند و خويشتن را بالاتر از توده ي مردم مي دانستند و از همگان خود را شايسته تر براي احراز مقامات مي ديدند. بدين سبب ما معتقديم که اين نصوص قرآني از مناسبات تاريخي آزاد و شامل هر نوع منافقاني است که ميان انسانها و در هر عصر و زماني داراي چنين صفاتي باشند. و اصلاً يک پديده ي ثابت رواني است که در ميان هر نژادي ، اشخاص ضعيف النفسي بدان دچار مي گردند و بيماري نفاق و دوروئي از آنان سر مي زند .
دو رويان ادعاء مي کنندکه به خدا و روز رستاخيز ايمان دارند، ولي در حقيقت مؤمن نبوده و ايماني ندارند. بلکه منافقاني بيش نيستند که جرأت انکار را نداشته و رو در روي مؤمنان ، شهامت بيان عقيده ي قلبي و احساس دروني خويشتن را ندارند .
آنان مي انگارند که هوشيارتر و زرنگتر از ديگرانند و مي توانند اين ساده لوحان راگول بزنند. ليکن قرآن حيله و نيرنگ آنان را نمايان مي دارد و حقيقت و رفتار وکردارشان را افشاء مي سازد و مي فرمايدکه آنان تنها مؤمنان را به تصور خودگول نمي زنند، بلکه مي خواهند و حتي مي کوشند خدا را نيز فريب دهند:
( يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا ) .
خدا را و کساني را که ايمان آورده اند، گول مي زنند .
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با ملاحظه ي اين چنين نصي و امثال آن ، در برابر حقيقت بزرگي قرار مي گيريم و خود را در پيشگاه لطف و مرحمت بزرگوارانه ي خدا مي يابيم ... آن حقيقتي که قرآن پيوسته بر آن تأکيد دارد و به بيان آن مي پردازد، و آن عبارت از حقيقت رابطه و پيوندي است که ميان خدا و مؤمنان موجود مي باشد. خدا صف مؤمنان را صف خود، و كار ايشان را کار خود، و فرمانشان را فرمان خود مي داند. آنان را به خود منضم و متصل مي دارد. و ايشان را در پناه خود مي گيرد. و دشمنانشان را دشمن خود مي شمارد. هر نوع حيله و نيرنگي که درباره ي ايشان انجام گيرد، متوجه خود مي داند. اين همان لطف و مرحمت بزرگوارانه ي آسماني است ... لطف و مرحمتي که مقام مؤمنان را بالا مي برد و ماهيت ايشان را به درجه ي شامخي مي رساند. اين مرحمت الهي ، بيانگر اين است که حقيقت ايمان ، بزرگ ترين وگرامي ترين حقيقتها در اين جهان است . اين لطف خداوندي آرامشي به دل مؤمن مي بخشد که اندازه اي ندارد. مؤمن خداي بزرگوار را مي بيندکه مسائل او را مسائل خود مي داند و جنگ با او را جنگ با خود بشمار مي آورد، و دشمن او را دشمن خويش محسوب مي دارد. مؤمن را برمي گيرد و در صف خود جاي مي دهد، و او را در پناه کرامت خود مي گيرد... پس بندگان و فريب و نيرنگ و آزارکوچک و بي ارزششان چه خواهد بود؟
حقيقت فوق ، تهديد وحشتناکي براي کساني است که مي کوشند مؤمنان راگول بزنند و مي انديشند تا بديشان حيله و نيرنگ برسانند، و اذيت و آزارشان بدهند. خدا بديشان هوشدار مي دهدکه جنگشان تنها با مؤمنان نيست بلکه جنگ با خداي توانا و چيره و زبردست است . کساني که با دوستان خدا مي جنگند در حقيقت با خدا به جنگ برخاسته اند. و آنان که دست به اينگو نه تلاشها مي يازند، خويشتن را در معرض خشم خدا قرار مي دهند و بايد چشم به راه انتقام پروردگار باشند .
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اين حقيقت سزاوار است از هر دو سو، مورد تدبر و تفکر مؤمنان قرارگيرد و درباره ي آن بينديشند تا اطمينان حاصل کنند و ثابت قدم بمانند و با گامهاي استواري به راه خويش ادامه دهند. نه از حيله ي حيله گران بترسند و نه از نيرنگ نيرنگبازان بيمناک باشند، و نه از آزار بدکاران به هراس افتند و نه به اين چيزهاگوششان بدهکار باشد. دشمنان مؤمنان نيز درباره ي اين حقيقت بايد بينديشند و بر خود بلرزند و بترسند و بدانندکه با چه کسي جنگ مي کنند و خويشتن را به وسيله ي جنگيدن با مسلمانان ، در معرض انتقام چه کسي قرار مي دهند و دشمني آنان در نهايت در برابرکيست .
اينک برمي گرديم به سوي کساني که خدا را و مؤمنان را به تصور خودگول مي زنند، و مي گويند: به خدا و روز رستاخيز ايمان آورده ايم و باور داريم . چنين در پيش خود مي انگارند که باهوش و زرنگ مي باشند... وليکن چه استهزائي ! استهزاء سختي که پيش از تکميل آيه ، سيل آسا بر سرشان فرو مي ريزد و پياپي در ميانشان مي گيرد:
( وَمَا يَخْدَعُونَ إِلا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ) .
بجز خويشتن را نمي فريبند، و ليکن نمي فهمند.
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آنان تا آنجا در غفلت بسر مي برند که نمي دانند جز خود را نمي فريبند. کسي را جز خود به بازي نمي گيرند. خدا هم بسي آگاه از نيرنگ ايشان است . و مؤمنان در پناه رعايت خداوند قرار دارند و از اين نيرنگ کثيف ، ايشان را حفظ مي کند. اما اين غفلت زدگان بيسودندکه خود راگول مي زنند و تنها با خويشتن است که بد کرداري و حيله گري مي ورزند، آنگاه که گمان مي برند با اين نفاق و دو روئي به خود سود مي رسانند و مال و دارائي مي اندوزند، و ذات خويش را با پنهان داشتن کفر، از نتيجه و سرانجام بد آشکارکردن کفر در پيش مؤمنان ، محفوظ نموده اند. آنان نمي دانندکه با کفري که پنهانش مي دارند، و با نفاقي که از خود نشان مي دهند، خويشتن را در معرض هلاکت و نابودي مي اندازند، و با اين کارها به سرنوشت شومي گرفتار مي گردند .
اما اينکه چرا منافقان اينگونه به تلاش مي افتند و توان خود را در اين راه به کار مي گيرند؟ و به خاطر چه اين حيله و نيرنگها را انجام مي دهند؟ چون :
( فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ) .
در دلهايشان بيماري است.

در سرشتشان آفتي است و در دلهايشان مرضي است که آنان را از راه درست و روشن بدور مي دارد و بدن سبب مستحق اين خواهند شدکه خداوند آنچه راکه در آنند و بدان گرفتارند، افزون کند:
( فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ) .
پس خدا بر بيماري آنان افزود.

زيرا بيماري اگر معالجه نشود، بيماري ديگري را بوجود مي آورد. انحراف نخست اندک است ، ولي کم کم فزوني مي گيرد و در هر مرحله اي زاويه ي آن گشاده تر مي شود و دامنه ي آن گسترده تر مي گردد. اين سنت و قاعده اي است که تغيير ناپذير است . سنت و قاعده ي خدا است که در همه ي اشياء و اوضاع ، و انديشه و احساس و رفتار وکردار جاري است . پس منافقان به سوي سرنوشت معلومي در حرکت مي باشند. سرنوشتي که شايسته و درخورکساني است که به تصوّر خودشان مي خواهند خدا و مؤمنان راگول بزنند:
(
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وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ) .
و ايشان را عذاب دردناکي است به سبب دروغزني و دروغگوئيي که دارند.

صفت ديگري از صفات منافقان - بويژه صفت بزرگان و سردستگان ايشان که در اوائل هجرت ، مقام و پايه و رياست و برو و بيائي داشتند از قبيل عبدالله پسر ابي پسر سلول - صفت سرکشي و درست ونيکو جلوه دادن فسادي بودکه مي کردند و افتخار و مباهات مي نمودند به اينکه در برابرکارهائي که انجام مي دادند، بازخواستي نداشتند و گوشمالي داده نمي شدند:
( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ . أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ ) 0

هنگامي که به آنان گفته مي شد: در زمين به تباهي و فساد دست نيازيد، مي گفتند: ما اصلاحگراني بيش نيستيم . هان ! ايشان تنها و تنها مفسدانند، وليکن نمي فهمند .

منافقان تنها به دروغگوئي و نيرنگ بازي هم بسنده نمي کنند، بلکه بر دروغزني و حيله گري خود، بيخردي و حماقت نيز مي افزودند و ادعاي ناروا هم داشتند:
( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأرْضِ ) .
هنگامي که به آنان گفته مي شد در زمين فساد نکنيد .

تنها به اين اکتفاء نمي کردندکه فسادکردن و تباهي ورزيدن را نفي کنند، بلکه از آن نيز تجاوزکرده و به فسق و فجور و بي حيائي و دو روئي خويش مي نازيدند و اعمال ناپسند خود را خوب و شايسته مي دانستند:
( قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ) .
مي گفتند: ما اصلاحگراني بيش نيستيم .
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کساني که به بدترين وجه فساد مي کنند و زشت ترين اعمال را انجام مي دهند، و در عين حال مي گويند: ما اصلاحگرانيم ، بدون گمان در هر عصر و زماني فراوانند. اين چنين مي گويند، زيرا مقياس ارزشهائي که دارند خراب شده است و ترازوي سنجش کردار و گفتارشان اختلال پذيرفته است . معلوم است هنگامي که ترازوي سنجش اخلاص و پاکي ، در نفس آدمي تباهي گيرند، همه ي مقياسها و ارزشها در هم فرو مي ريزد و تباهي مي گيرد. اصلاً کساني که دل به خدا نمي دهند و از درون با خدا يک رنگ و مخلص نمي باشند، مشکل است که به فساد و زشتي اعمال خويش پي ببرند. زيرا ترازوي سنجش خير و شر و صلاح و فساد در پيش آنان ، به همراه هو ي و هوس و برابر ميل و آرزوي ايشان در نوسان است و به اين سو و آن سو در جولان است و شاهين آن با دست خواستها و تمايلات ايشان ، بالا و پائين مي افتد. ديگر از قاعده و قانون خدا فرمان نمي برند بلکه بنده و فرمانبردار شهوات و خواستهاي دلند .
از اينجا است که چنين حکم قاطعانه و بيان صادقانه اي ، به دنبال آن صادر مي گردد:
( أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ ) .
هان ايشان مفسدانند و بس ، وليکن نمي فهمند.

از صفات ديگر آنان ، يکي هم اين است که خويشتن را بر توده ي مردم فراتر و برتر مي دانند و خود را بر ايشان مي گيرند، تا بدين وسيله براي خود مقام نادرستي کسب نمايند و خويشتن را در ديدگان مردم بزرگ جلوه دهند:
( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَّا يَعْلَمُونَ) 0
و هنگامي که به آنان گفته مي شود: ايمان بياوريد همانگونه که مردم ايمان آورده اند، گويند: آيا ايمان بياوريم همانگونه که بي خردان ايمان آورده اند؟ هان بي گمان ايشان بي خرد و کم عقلند، وليکن نمي دانند.
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پر واضح است رسالتي که در مدينه براي آنان فرو فرستاده شده بود و ايشان با آن رو به رو بودند، مردم را به اين فرا مي خواندکه ايمان خالصانه و راست و درست و بدور از هوي و هوسها داشته باشند. ايمان راست و خالصانه اي که بسان ايمان مخلصاني باشد که به زير سايه ي دين اسلام گرائيده و همگي با صلح و صفا و يک رنگي و پاک طينتي به سر مي برند، و خويشتن را به خدا سپرده و پيشانيهايشان را بر آستان الهي مي سايند وگوششان را به فرمان خدا فرا مي دارند و آغوش خويش را براي پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم باز نموده و دستورها و فرمايشهاي او را باگوش جان مي شنوند و خالصانه با تمام وجود فرمانش را گردن مي نهند و براي اجراي اوامر و نواهي او، از همه چيز خويش مي گذرند. اينان همان مردماني بودند که منافقان ادعاء داشتند که همانند ايشان ايمان آورده اند، ايمان خالص و روشن و درست .
پر واضح است که منافقان از پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم فرمان نمي بردند و تسليم دستورات او نمي شدند، چه او را ويژه ي تهيدستان مي ديدند و پيغمبر فقراء مي دانستند. او را شايسته ي راهنمائي طبقه ي اشراف و بلندپايگان و از همگان برتران نمي ديدند. اين بود که مي گفتند:
( أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ؟ ) .
آيا ايمان بياوريم همچنانکه بي خردان ايمان آورده اند؟ .

از اينجا بودکه پاسخ دندان شکني به آنان داده مي شود و حکم قاطعانه ، شرف صدور مي يابد:
( أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ ) .
هان ! بي گمان ايشان بي خردند و ليکن نمي دانند.

ولي بي خرد کي مي داندکه او بي خرد است ؟ و منحرف و کجرفتار، کي مي داند که از راه راست بدور افتاده ا ست ؟
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سپس آخرين نشانه اي که بيانگر اندازه ي ارتباط ميان منافقان مدينه و ميان يهوديان کينه توز آنجا باشد، ذکر مي گردد ... آري منافقان تنها به دروغ و فريب ، و حماقت و ياوه سرائي ، بسنده نمي کردند، بلکه بدانها فرومايگي و پليدي و دسيسه بازي و توطئه هاي شوم شبانه را مي افزودند و در دل تاريکيها، نقشه ي سياه روزي مسلمانان را مي کشيدند:
( وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ) .
هنگامي که به کساني برمي خوردند که ايمان آورده بودند مي گفتند: ايمان آورده ايم ، و هنگامي که به اهريمنان ( و سر دستگان شيطان صفت ) خود برمي خوردند مي گفتند: بي گمان ما با شمائيم ، ما تنها استهزاء کننده ي ( مؤمنان ) مي باشيم .
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بعضي از مردم ، پستي و پليدي را قدرت و شوکت مي دانند، و حيله گري و دغل بازي را برجستگي و وارستگي مي شمارند. در حالي که اينها زبوني و رذالت است نه بزرگي و شجاعت . زيرا شخص نيرومند، نه پست است و نه فرومايه ، و نه فريبکار و توطئه گر و سخن چين و عيبجوي بي مايه، آنکه در آشکار و نهان با دست و زبان و اشاره ي ابروان به عيب و ننگ ديگران در افتاده است . اين نوع منافقاني که از رو به رو شدن با مؤمنان مي هراسيدند، و به هنگام رسيدن به آنان ، اظهار مي کردند که ايمان آورده اند و در صف ايشانند تاخويشتن را از اذيت و آزار برهانند و اين پرده را جلو خود بدارند و از پشت آن ، وسيله ي شکنجه و آزار مؤمنان را فراهم آرند... اين چنين کساني ، هنگامي که به پيش دوستان و سردمداران اهريمن خوي خويش برمي گشتندکه اغلب اين سردستگان شياطين صفت يهودياني بودندکه چنين منافقاني را وسيله ي خوبي براي درهم شکستن و از هم پاشيدن صف اسلامي مي ديدند و همانگونه هم منافقان ، يهوديان را پناهگاه و پشتيبان خود به حساب مي آوردند... اينگونه منافقان بودند که :
( إِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ) .
هنگامي که با اهريمنان خويش به خلوت مي نشستند مي گفتند: بي گمان با شمائيم و ما استهزاء کنندگاني بيش نيستيم .

يعني ما از راه تظاهر به ايمان و اظهار تصديق محمد و قرآن ، مؤمنان را مسخره مي کنيم و بازيچه خويش مي سازيم .
قرآن همين که اين عمل وگفتارشان را روايت مي دارد، تازيانه هاي تند تهديد را بر سر آنان فرود مي آورد و ايشان را به چيزي بيم مي دهدکه کوههاي محکم و استوار را در هم فرو مي ريزد:
( اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ )0
خدا آنان را مسخره مي دارد، و در طغيان و سرکشي رهايشان مي سازد و مهلتشان مي دهد تا در آن
کورکورانه بسر برند.
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بسي بدبخت و زيانبارکسي که خالق آسانها و زمين او را استهزاء کند. بال انديشه به صحنه ي ترس آور و دلهره انگيزي پر مي کشدکه دل از ديدن منظره ي آن به لرزه مي افتد و مو بر بدن سيخ مي ايستد. وقتي که انسان آيه ي :
( اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ) 0
را مي خواند، از تصور چنين سرنوشت هول انگيز و مسير هلاکت بار، زهره ترک مي گردد و سرا پاي وجودش به تکان مي افتد ... خدا آنان را رها مي سازد تا کورکورانه به پيش روند و در راهي گام بردارند که رسم و نشان و پايان روشني ندارد، سرانجام نيز دست توانائي ، ايشان را مي قاپد و همچون موشهاي لاغري که در تله افتاده باشند، بر خود مي تپند و نمي دانند سرانجام کار ايشان چه خو اهد بود و ديوار آهنين و استوار تله که در آن بالا و پائين مي روند، بر سرشان چه خواهد آورد... اين استهزاء خوفناک و وحشت انگيز کجا و استهزاء ناچيز آنان کجا!
در اينجا حقيقتي جلوه گر مي شود که پيشتر بدان اشاره کرديم . و آن اين که خداوند بزرگو ار، سرپرستي مؤمنان را در جنگي که با آنان مي شود به عهده دارد و ايشان را در پناه رعايت خود نگاه مي دارد، و مسلمانان در جنگ با دشمنان تنها نيستند بلکه خدا با آنان است . در آن سوي چنين حمايت و سرپرستي خدائي ، چه آرامش کاملي براي دوستان خدا موجود است ، و چه سرانجام ترس آور و زشتي در آنجا به انتظار دشمنان از خدا بي خبر است . آن غافلاني که رها شده اند تا درکوري و لجنزاري گمراهي بلولند. آن فريب خوردگاني که پروردگار، ايشان را مهلت و مدد داده است تا در سرکشي بسر ببرند و مدت زماني به دشمنانگي خويش ادامه دهند. سرنوشت خوفناک ، آنجا در انتظارشان است و آنان غافلانه وکورکورانه بسر مي برند .
آخرين سخني که حقيقت حال ايشان را به تصوير مي کشد و اندازه ي زيانباريشان را مجسم مي دارد، آيه ي
زير است:
(
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أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ) .
آنان کساني هستند که هدايت را با گمراهي معاوضه کرده اند، و اين معامله و تجارت ايشان ، سودآور نبوده است و آنان راه يافته نمي باشند.

منافقان اگر مي خواستند، هدايت در اختيارشان بود و بديشان بخشيده شده بود و از دسترسشان بدور نبود ... ولي ايشان :
( اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى ) .
هدايت را با گمراهي معاوضه کرده اند.

و در اين معامله ، همچون غافلترين و نادانترين بازرگانان رفتار نموده اند و به زيانبارترين سوداگري دست يازيده اند:
( فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ) .
پس بازرگاني آنان سودآور نبوده است و ايشان راه يافته نمي باشند.

*
شايد چنين به نظر آيدکه تصويرگروه سوم ، مکاني را که اشغال نموده است فراختر از مکاني است که تصوير گروه اول و تصوير دسته ي دوم در برگرفته بود... علت آن است که در هر يک از دو تصوير نخست ، ثبات و سادگي به نحوي از انحاء موجود بوده است ... تصوير اولي از آن کساني بودکه از نفس پاک و خلوص نيّت بر خوردار و راه راست و درستي را به سوي هدفي که داشتند در پيش گرفته بودند. و تصوير دوم ، از آن اشخاصي بود که نفس تاريک و سرگشته اي داشتندو بي هدف و ويلان ، زندگي را به پايان مي بردند و راه به جائي نمي بردند. اما تصوير سوم ، از آن کساني است که نفس کج و بيمار و پيچيده و پريشاني دارند. چنين تصويري نياز به تکاپوي بيشتري دارد، و در ترسيم آن خطهاي متعددي لازم است ، و با نقشها و نگارهاي فراواني شناسائي مي شود و محدود و مشخص مي گردد .
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از سوي ديگر، اين طول کلام اشاره به نقش مهمي دارد که منافقان در مدينه براي اذيت و آزار ملت مسلمان ، به عهده داشتند و باعث رنجها و دلهره ها و پريشانيها مي شدند. همچنين اشاره به اهمّيت نقشي دارد که منافقان مي توانند در داخل صف مسلمانان در هر عصر و زماني ، بازيگران آن باشند. همانگونه هم بيانگر اين حقيقت است که پيوسته بايد مواظب مکر وکيد ايشان بود و با دقت بازيها و دسائس پست آن را زير نظر داشت و پرده از حيله گري و نيرنگ بازيشان برداشت. براي توضيح بيشتر، روندگفتار به جلو مي رود و درباره ي اين دسته ، مثلهائي مي آورد و پرده از سرشتشان برمي دارد و راز دغل بازي و سازشکاري ايشان را برملا مي دارد و علت گاه با اين بودن وگاه با آن بسر بردن آنان را هويدا مي سازد و دليل به اين سو و آن سو گرائيدنشان را روشن مي نمايد تا طبيعت و سرشتشان بهتر مشاهده و شناخته شود:
( مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ . صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ ) .
داستان ايشان مانند داستان کسي است که با مشقت فراواني آتشي بيفروزد، هنگامي که آتش پيرامون او را روشن سازد، پروردگار نور آنان ( =افروزنده و يارانش ) را از ميان ببرد و ايشان را در انبوه تاريکيهائي رها سازد که در آن چشم کار نمي کند. کر و لال و کورند و ( به سوي حق و جاده ي خداشناسي ) برنمي گردند.
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منافقان در آغاز امر، همانند کافران از هدايت روگردان نشدند، وگوشهاي خود را از شنيدن باز نداشتند و با پنبه ي غفلت آگنده نکردند، و چشمانشان را از ديدن و دلهايشان را از فهميدن و پي بردن باز نگرفتند. بلکه کوري را بر هدايت ، برتري دادند و بعد از آشنائي با حق و يافتن آن دل به نابينائي دادند و رهنمود خدائي را به گوشه اي افکندند... آتش را با رنج بسيار برافروختند، و هنگامي که تنور آن شعله گرفت و زبانه برکشيد، از آن سود نبردند گر چه بيشتر طالب و جويايش بودند. در اين وقت است که :
( ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ) .
خدا نور ايشان را از ميان برد .

نوري که براي دستيابي بدان ، تلاش آغازيده بودند اما سپس ترکش گفته بودند:
( وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ ) .
ايشان را در انبوه تاريکيهائي رها کرد که ( چيزي در آن ) نمي ديدند .

اين هم جزاي اعراض از نور و پشت به روشنائي کردنشان بود .
از آنجاکه گوشها و زبان ها و چشمها، براي دريافت صداها و روشنائيها و سود جستن از هدايت و نور، آفريده شده اند و ايشان چون گوشهايشان را از کار انداخته اند، « کران « ، و چون زبانهايشان را بسته اند « لالان « ، و به علت فرو بستن چشمانشان « کوران « محسوبند... و لذا برگشتي به سوي حق ، و راهي به جانب هدايت ، و رهنمودي به طرف نور ندارند .
مثل ديگري ، حال منافقان را به تصوير مي کشد و آنچه راکه در نفس آنان بود همچون اضطراب و حيرت و دلهره و خوف ، ترسيم مي نمايد:
(
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أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ . يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) .
يا ( مثل آنان ) همانند مثل کساني است که از آسمان باران تندي بر آنان فرو بارد، در آن ، تاريکيها و رعد و برق باشد که انگشتان خويش را به سبب صاعقه ها از ترس مرگ، به گوشهايشان فرو کنند. خدا کافران را از هر طرف احاطه کرده است . نزديک است برق چشمانشان را بربايد. هر زمان که برق بدرخشد و ( محيط را) روشن سازد، در آن گامهائي بردارند، و چون ( محيط ) بر ايشان تاريک گردد، در جاي خود بايستند. اگر خدا مي خواست گوش و چشمانشان را از بين مي برد. خدا بر هر چيزي توانا است .

صحنه ي شگفتي است . پر از جنبش و تکان است . آميخته به اضطراب و پريشاني است . در آن ، بيابان هو لناک و گمراهي و سرگشتگي، و ترس و حيرت است و روشنائيها و صداها در سراسر آن ، طنين انداز است ... باراني تند و سيل آسا، از سوي آسمان ريزان است :

( فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ ) .
در آن انبوه تاريکيها و غرش آسمان و آذرخش است .

( كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا ) .
هر زمان که برايشان برافروزد، در آن گام بردارند .

( إِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ) .
و هنگامي که تاريکي بر آنان چيره شود در جاي خود بايستند .

يعني سرگشته مي ايستند و نمي دانندکجا بروند. ترس و خوف سراپاي آنان را فراگرفته است :
( يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ) .
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انگشتان خود را به سبب صاعقه ها از ترس مرگ به گوشهايشان فرو مي برند .

جنبش و حرکت ، سراسر صحنه را فراگرفته است : از ريزش تند باران گرفته تا انبوه تاريکيها و غرش آسمان و آذرخش ها، و حيرت زدگان وحشت زده در آن ، و تا گامهاي ترسان و لرزاني که به هنگام خيمه زدن تاريکي از رفتن باز مي ايستند... اين جنبش در صحنه - از راه انفعال الهامي - حرکت بيابان و ترس و لرز بهت آور و هو ل انگيزي را ترسيم مي نمايدکه منافقان در آن بسر مي بردند... اين صحنه بيانگر وضع آنان است که گاهي به پيش مؤمنان مي روند و زماني به جانب اهريمنان و روساي شيطان صفت برمي گردند. گاهي چيزي مي گويند و لحظه اي بعد پشيمان مي شوند.گاهي به دنبال هدايت و نور، روان و زماني درگمراهي و تاريکي غوطه ورند... اين صحنه ، صحنه ي محسوسي است که بيانگر يک نوع حالت نفساني است و يک تصوير احساسي را مجسم مي دارد... اين گوشه اي از شيوه ي شگفت انگيز قرآن براي مجسم نشان دادن احوال نفساني و مسائل روحاني است که گوئي صحنه ي محسوس و قابل مشاهده است[2] .
*
هنگامي که نمايش تصويرهاي گروههاي سه گانه پايان مي گيرد، روندگفتار در سوره ، متوجه همه ي مردمان مي گردد و آنان را به سوي حق ندا مي دهد و تمام بشريت را فرا مي خواند تا در ميان همه ي اينها، گروهي را برگزينند و بدان پيوندندکه راست و درست و بزرگوار و پاکيزه و يکرنگ مي باشند. و آن گروه پرهيزگاران است که کوشا و سودبخش و راه يافته و رستگارند:
( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) .
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اي مردم ، پروردگار خود را بپرستيد، آنکه شما را و کساني را آفريده است که پيش از شما بوده اند، اميد مي رود ( با چنين پرستشي ) پرهيزگار شويد. آفريدگارتان آن کسي است که زمين را برايتان گسترده است و آماده ي زندگي کرده است ، و آسمان را سر و سامان بخشيده و همچون ساختماني ، نظم و نظامش داده است ، و از جانب آسمان ، آبي را فرو بارانيده است که با آن انواع ميوه ها و ثمره ها را بوجود آورده است تا رزق و روزي شما باشد؛ پس همانندان و انبازاني براي خدا فراهم نياوريد و شريک او نکنيد. شما که مي دانيد ( خدا انباز و همانند ندارد و آنچه را که شريک او مي دانيد باطل است ) .

اين ندائي است که همگان را فرا مي خواند تا به پرستش پروردگارشان بپردازند. آن که ايشان را آفريده است و همه ي مردماني را هم خلق فرموده است که پيش از ايشان بوده اند. پروردگاري که آفرينش تنها در دست او است ، پس بايد پرستش نيز تنها براي او باشد... و عبادت هم هدفي دارد و اميد است که بدان برسند و تحققش بخشند:
( لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) ...
شايد پرهيزگاري کنيد و تقوي پيشه شويد...

اميد است به آن گروه گزيده اي بپيونديدکه از ميان همه ي گروههاي بشري انتخاب گشته اند، و آن گروهي است که به عبادت و پرستش خدا مي پردازند و تنها از او مي ترسند و خويشتن را از عذاب او بدور مي دارند. آن کساني هستند که حق پروردگار جهان آفرين را اداء مي نمايند و بدين منظور تنها آفريدگار را پرستش مي کنند. خدائي که پروردگارگذشتگان و حاضران و آيندگان و خالق همه ي مردمان است . رازق همگان است و از زمين و آسمان بديشان روزي مي رساند. هيچ شبيه و نظير و شريک و انبازي ندارد:
( الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ فِرَاشًا ) .
آن که زمين را برايتان گسترده و مهيا کرده است .
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اين آيه ، بيانگر اين مطلب است که خداوند زمين را براي زندگي بشر آماده و مهياکرده است تا روي آن آسوده بسر ببرند و منزل و پناهگاه و آسايشگاه مطمئني براي آنان بوده و همچون رختخوابي باشدکه جهت استراحت گسترانيده مي شود... مردم اين آسايشگاه و رختخوابي راکه خدا برايشان آماده ساخته است فراموش مي کنند، زيرا بسيار روي آن ماندگار شده اند و بدان خوگرفته اند و چون پيوسته دم دست آنان است ارزش آن را نمي شناسند. اين هماهنگي و نظم و نظامي که خدا در زمين آفريده و بدان وسيله ابزار زندگي را براي مردم فراهم آورده و وسائل راحت و آسايش آنان را تهيه ديده است ، انسانها آنها را ناديده مي گيرند و فراموش مي کنند. اگر اين هماهنگي و نظم و نظام نبود، زندگي آنان روي اين ستاره به اين آساني و اطمينان امکان نداشت . حتي اگر تنها يک عنصر از عنصرهاي زندگي که در اين ستاره وجود دارند، از ميان برخيزد، مردمان توانائي زندگي را نخواهند داشت و محيطي که زندگي آنان را تأمين و تضمين کند، بر جاي نمي ماند. و اگر يک عنصر از عنصرهاي هوا، از اندازه ي ويژه اي که برخوردار است اندکي کاسته شود، براي انسانها سخت خواهد بود که نفس بکشند، تازه اگر هم بتوانند زنده بمانند و زندگي برايشان مقدور باشد .
( وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ) .
و آسمان را همچون ساختماني ، بنا کرده است .
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در آسمان استواري ساختمان و هماهنگي آن ، کار گذاشته شده است . آسمان همبستگي استوار و ارتباط ناگسستني با زندگي مردمان روي زمين دارد و در تهيه ي آسايش آنان داراي سهم بسزائي است . آسمان با حرارت و نور و قوه ي جاذبه ي کراتش و هماهنگي آنها، و ساير نسبت هاي معيني که ميان زمين و آسمان برقرار است ، وجود زندگي را بر روي زمين فراهم مي سازد و پا بر جائي آن راکمک و ياري مي دهد. پس جاي شگفت نيست در جائي که مردم را به قدرت و فضل و لطف خدا و شايستگي او براي عبادت و پرستش از سوي بندگان آفريده ، تذکر مي دهند، از آسمان هم نامي به ميان آيد:
( وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ) .
و از آسمان ، آبي را فرو فرستاد، و با آن ميوه ها و ثمره ها را بوجود آورد تا روزي شما گردند .

در بسياري از جاهائي که يادي از قدرت و نعمت خدا مي شود، ذکري از فرو فرستادن آب از آسمان و بيرون آوردن و درست کردن ميوه ها و ثمره ها با آن ، به ميان مي آيد. زيرا آبي که از آسمان فرو مي بارد، ماده ي اصلي زندگي براي زندگان و همه جانداران زمين است ، و از آب ، حيات و زندگي با همه ي اشکال و درجاتي که دارد، سرچشمه مي گيرد:
( وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ) .
از آب ، هر چيز زنده اي را بوجود آورديم .

ديگر فرقي نمي کند اين آب مستقيماً کشت و زرع را به هنگام آميختن با زمين ، رويانده باشد، يا جويبارها و رودخانه ها و درياچه هاي شيرين را تشکيل داده باشد، يا به چينها و لايه هاي زمين فرو دويده باشد و از آن ، آبهاي زيرزميني فراهم آمده باشد که به صورت چشمه ها از زمين بجوشد و يا به شکل کهريزها و چاهها، بيرون آورده شود و يا با آلات و ابزار از دل زمين بيرون کشيده شود و بار ديگر بر روي زمين روان گردد .
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داستان آب در زمين ، و وظيفه اي که در زندگي مردم به عهده دارد، و وابستگي و نياز اصلي زندگي بدان به هر شکل و صورتي که باشد، همه ي اينها حقائقي است که جاي ستيز نيست و نيازي به بحث و استدلال ندارد و کافي است بدان اشاره اي شود و به هنگام فرا خواندن مردم به پرستش آفريدگار روزي رسان و بخشايشگر، نامي از آن برده شود .
در اين ندا دو اصل از اصول انديشه ي اسلامي خودنمائي مي کند: نخست يگانگي آفريدگار همه ي آفريده ها:
( الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) .
آنکه شما را و کساني را که پيش از شما بوده اند، آفريده است .

دوم يگانگي جهان و هماهنگي اجزاء و توافق و صداقت آن با زندگي و با انسان :
( الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ) ...
آن که زمين را برايتان بگسترانيد و آسمان را همچون ساختماني ساخت . و از آسمان ، آبي را فرو فرستاد و به وسيله ي آن ثمره ها و ميوه ها را بيرون آورد و آن را روزي شما کرد .

پس جهان به خاطر سود انسان زمينش گسترده گشته است و همسان رختخو ابي پهن شده است . و آسمانش با نظم و ترتيب خاصي ، ساخته شده است تا بدين وسيله آب رساني و ياري کند و از آن آب ، ثمره ها و ميوه ها بيرون دمند و پيدا آيند و رزق و روزي مردمان گردند. و همه ي اين کارها، اثر لطف و مرحمت و فضل و احسان آفريدگار يکتا است .
( فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) .
شريکان و انبازاني براي خدا قرار ندهيد، در حالي که مي دانيد... ( که خدا شما را و کساني را آفريده است که پيش از شما بوده اند) .
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مي دانيدکه خدا زمين را براي شماگسترانيده و همچون رختخوابي آن را پهن و آماده کرده است . مي دانيد که خدا آسمان را بگو نه ي ساختماني آفريده است و او است از آسمان آب فرو فرستاده است . مي دانيدکه خدا را شريکي نيست تا او را ياري دهد، و نه همتا و انبازي دارد تا با او دشمنانگي ورزد. پس شرک ورزيد ن و انباز براي خدا درست کردن ، بعد از اين علم و دانائي ، تصرف ناشايست و كار نادرستي است .
شريکان و انبازاني که قرآن از آنان به شدت نهي مي کند تا عقيده ي توحيد و يکتاپرستي پاک و روشن بماند و بدور از هرگونه شائبه اي باشد.گاهي اين نهي ، تنها شامل خداياني نمي گرددکه با خدا پرستيده مي شدند و بگونه ي ساده اي مشرکان بدان اقدام مي ورزيدند. بلکه اين نهي ، شامل انبازاني هم مي گردد که به صورتهاي ديگري و در اشکال خفي و پنهان پرستيده مي شوند و عبادت مي گردند. اين شرک گاهي عبارت است از اميد بستن به غير خدا به هر صورت و شکلي که باشد ...
از ابن عباس روايت شده است که پيغمبر فرموده است :
( أَلْأَنْدادُ هُوَ الشِّرْكُ أَخْفي مِنْ دَبيبِ النَّمْلِ عَلي صَفاةٍ سَوْداءَ في ظُلْمَةِ اللَّيْلِ ، وَ هُوَ أَنْ يَقُولَ : وَ اللهِ وَ حَياتِكَ يا فُلاْنُ وَ حَياتي . وَ يَقُولَ : لَوْ لا كَلْبَةُ هذا لَأَتانَا اللُّصُوصُ الْبارِحَةَ ، وَلَوْ لَا الْبَطُّ في الدّارِ لَأَتَي اللُّصُوصُ . وَ قَوْلُ الرَّجُلِ لِصاحِبِهِ : ما شاءَ اللهُ وَ شِئْتَ . وَ قَوْلُ الرَّجُلِ : لَوْ لَا اللهُ وَ فُلانٌ ... هذا كُلُّهُ بِهِ شِرْكٌ ) .
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همتاها و همانندها شرک محسوبند، و شرک پنهان تر از خزيدن مورچه در تاريکي شب بر روي سنگ درشت صاف و سياه است . و آن اينکه بگويد: اي فلاني به خدا و زندگي تو و زندگاني خود سوگند. و بگويد: اگر اين سگ نبود، ديشب دزدان به ( خانه ي ) ما مي آمدند. و اگر مرغابي در منزل نبود، دزدان مي آمدند ( و دستبرد مي زدند) . و مرد به دوستش بگويد: آنچه خواست خدا و خواست تو باشد. و شخص بگويد: اگر خدا و فلاني نبود ... اينها همه آميخته با شرک است .

در حديث آمده است که مردي به رسول خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم گفت : آنچه خواست خدا و خواست تو باشد. فرمودند:
( أَجَعَلْتَني لِلّهِ نِدّاً ) .
آيا مرا همتا و همانند خدا کردي ؟ !.

گذشتگان اين ملت ، اينگو نه به شرک خفي و همتاها و انبازان خدا مي نگريستند و ديدشان درباره ي شرک بدين گونه بودکه گذشت . اينک بنگريم که ماکجائيم و تا چه ا ندا زه از اين حساسيت دقيق و باريک برخورداريم. و با دقت بيشتر بنگريم که ماکجاي اين حقيقت بزرگ توحيد هستيم و تا چه اندازه مساله ي يگانگي و يکتائي خدا را مراعات داشته ايم .
*
يهوديان ، مردم را در باره ي صحت رسالت پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم به شک مي انداختند، و منافقان نيز به ظن و گمان درباره ي آن دست يازيدند. همانگونه که کافران در مکه و جز آن ، سعي داشتند به شک وگمان دست يازند و ديگران را نيز به شک و ترديد افکنند. در اينجا است که قرآن همگان را به مبارزه مي خواند. زيرا خطاب به همه ي « ناس « ( مردم ) است . ايشان را به سوي يک آزمون عملي فرا مي خواند. آزموني که کار را يکسره مي سازد و جاي بحث وگفتگوئي باقي نمي گذارد:
( وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) .
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و اگر در شک و گمانيد درباره ي آنچه بر بنده ي خود فرو فرستاده ايم ، پس سوره اي همانند آن را بياوريد. و بتان و حاضران ( در مجلس و خلوت ) خود بجز خدا را فرا خوانيد، اگر صادق و درستکار هستيد.

اين مبارزه با نگرش با ارزشي در اين باره، آغاز مي گردد و چيز جالبي ما را به خود مشغو ل مي دارد... خدا، پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم را بنده خود مي نامد و او را به صفت بندگي خويش متصف مي دارد:
( إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ) .
و اگر درباره ي آنچه بر بنده ي خود، فرو فرستاده ايم در شک و ترديديد .

اين صفت آن هم در اين مکان ، دلالت و مفاهيم گوناگون کاملي دارد: نخست اينکه اين صفت بيانگر بزرگداشت پيغمبر با اضافه نمودن عبوديت او به خداي بزرگوار است و اين مي رساندکه او چقدر به خدا نزديک و از چه مقام ارجمندي بهره ور است . همچنين بيانگر اين واقعيت است که مقام عبوديت و بندگي خدا، بلند پايه ترين مقامي است که بشر در پي آن است و يا خود را مي تواند بدان نسبت دهد. دوم اينکه چنين صفتي بيانگر معني عبوديت است و مقرر مي دارد که بندگي کردن تنها بايد براي خدا باشد و بس. در اينجا قرآن همه ي مردم را به پرستش خداي يگانه و يکتايشان فرا خوانده است و از آنان خواسته است که همه ي همتاها و انبازها را به دور افکنند.
هان ! اين ، پيغمبر است که در مقام وحي که بالاترين مقام و برترين درجه است ، عبوديّت و بندگي کردن خدا را به خود نسبت مي دهد و با نسبت دادن آن ، برمنزلت و مقامش افزوده مي شود و باعث افتخار او مي گردد.
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مبارزه طلبي قرآن در اينجا، اشاره به مطلع سوره دارد ... اين کتاب فرو فرستاده از جانب خدا، ساخته و پرداخته از همين حرفهائي است که در دسترس آنان است . اگر در ارسال آن از سوي خدا، شک و ترديد دارند، بيايند و سوره اي همانند آن را بسازند و ارائه دهند. همه کساني راکه - بجز خدا - که بر صدق کردار و درستي گفتارشان گواهي دهند حاضر آورند، زيرا خدا بر صدق کردار و درستي گفتار بنده ي خود محمدگواهي مي دهد و ادعاي او را راست و درست مي داند.
اين مبارزه طلبي در تمام اوقات زندگي رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهُ وَاله وَ سَلَّمَ و بعد از آن بوده، و اينک در روزگار ما هم پا بر جا و هميشه نيز به قوّت خود باقي خواهد بو د. و اين حجّت و برهاني است که راه ستيز و جاي بحث و سخني ، باقي نگذاشته است ... قرآن هميشه از ساير اقوال و سخنان مردمان جدا بوده و آشکارا و قاطعا نه داد مي زندکه تا ابد نيز چنين خواهم بود، چون کلام آفريدگار جهان و خالق انس و جانم . مگر نه اين است که گفتار پروردگار جاويدان بايد جامه ي صدق به خود گيرد، آنجا که مي فرمايد:
(فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ).
و اگر نتوانستيد که چنين کاري کنيد - و هرگز هم نمي توانيد چنين کاري بکنيد - پس بترسيد و خود را بر کنار داريد از آتشي که افروزينه ي آن مردم و سنگ است و براي کافران آماده گشته است .
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اين مبارزه طلبي در اينجا عجيب است ، ولي اظهار نظر قاطعانه در اينکه هرگز امکان انجام چنين کاري نيست ، شگفت انگيزتر است . چه اگر در توان انسانها بود، لحظه اي از پا نمي نشستند و به مبارزه مي خاستند. شکي نيست که بيان قرآن کريم مبني بر اينکه نمي توانند چنين کنند، و روشن شدن و تحقق پذيرفتن اين موضوع ، خو د معجزه اي است که راه ستيزي با آن بر جاي نيست . زيرا فرصت انجام اين کار را داشتند و دروازه ي ميدان اين مبارزه، بر روي همگان باز است و اگر ايشان مي توانستند چيزي را ارائه دهندکه اين بيان قاطعانه ي قرآن را باطل سازد، حجت قرآن در هم مي شکست و استدلال خدائي بودن آن ، راه زوال مي گرفت. ليکن چنين کاري تاکنون انجام نگرفته است و هرگز هم انجام نمي گيرد و لذا خطاب قرآن به همه ي مردم است ، اگرچه به هنگام نزول خطاب به دسته و گروهي از اقوام بشري بوده باشد... اين امر خود يک داوري جاودانه ي قرآن وگفتار قاطعانه ي آن است .
کسي که به شيوه هاي گوناگونِ بيان و طرز تعبيرات ادبي و آداب و رسوم سخنوري ، همچنين به جهان بيني هاي مختلف انسانها و انديشه هاي آنها درباره ي جهان و اشياء و پديده ها، و همچنين به نظامها و روشها و نظريه هاي رواني يا اجتماعي ساخته و پرداخته ي بشري، آگاهي و آشنائي داشته باشد، شک و ترديدي به دلش راه نخواهد داد و گماني نخواهد داشت در اينکه همه ي چيزهائي راکه قرآن در اين زمينه ها بيان داشته است ، از جنس سخنان بشر نبوده و چيزهائي جدا از ساخته و پرداخته ي عقل انسانها، و دور از تافته و بافته ي دست انديشه ي آنها است . جدال در اين باره، جز از جهالتي که ميان امور فرقي نمي گذارد، و يا از غرضي که حق و باطل را آميخته ي يکديگر مي گرداند، سرچشمه نمي گيرد.
(فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ).
(1/107)



خود را از آتشي بدور داريد که افروزينه ي آن انسان و سنگ است و براي کافران آماده شده است .
خوب ، چرا انسان و سنگ با هم ذكرگشته اند، آن هم به اين شکل وحشتناک و رعب انگيز؟ بدين سبب است که اين آتش براي سوزاندن کافران تهيه ديده شده است و شايسته ي آنان است . آن کافراني که در آغاز سوره ، صفت آنان گذشت ، بدين صورت که :
(خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ) .
خداوند بر دلهاي آنان و گوش ايشان مهر نهاده است ، و بر روي چشمانشان پرده اي قرار گرفته است .
همچنين کساني درخور آن آتش هستندکه قرآن در اينجا ايشان را به مبارزه طلبيده است و در برابر آن فرومانده و عاجزند ليکن رسالت الهي را نمي پذيرند و بدان پاسخي نمي دهند... پس در اين صورت ، آنان سنگي از سنگها هستند، گر چه از لحاظ ظاهر به شکل آدميزاد باشند. لذا جمع ميان سنگي از سنگها و ميان سنگي از انسانها امري است که بايد انتظار آن را داشت .
از سوي ديگر، در اينجاکه نامي از سنگ برده مي شود، نشانه ي ديگري از اين صحنه ي ترس آور و دلهره انگيز به ذهن الهام مي گردد و تصوير آتشي بر صفحه ي دل انسان نقش مي بندد، انگار آتشي است که سنگها را مي خورد و اين سنگهاي فراوان وگداخته ، کساني را در ميان آتش از هر سو دربرگرفته اند و جا را بدانان تنگ کرده اند.
در مقابل اين صحنه ي خوفناک و وحشتزا، صحنه ي ديگري قرار دارد و آن منظره ي بهشتي است که در انتظار ورود مؤمنان است :
(وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ).
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مژده بده به کساني که ايمان آورده اند و کردار نيک انجام داده اند، اينکه ايشان را است باغهائي ( =بهشتي ) که در زير آنها رودخانه ها روان است . هر زمان که ميوه اي از آن بدانان داده شود گويند: اين همان است که قبلاً ( در دنيا يا در بهشت ) به ما عطا شده بود، و ( اينک ) همانند آن را آورده اند، و ايشان در آنجا همسران پاکيزه اي دارند، و آنان در آنجا جاويدانند.
اينها انواع نعمتهائي است که چشم از ديدنشان خيره مي شود. درکنار همسران زيبا و پاکيزه ، ميوه هاي همانندي است که چنين به نظرشان مي رسد قبلاً بدانان داده شده است .
تشابه و همانندي آنها با ميوه هاي دنيا از لحاظ اسم يا شکل است ، و يا با ميوه هائي که قبلاً در بهشت بدانان داده شده است ، تشابه و همانندي دارند. چه بسا يکي از مزيّتهاي ميوه هاي بهشتي علاوه از تشابه ظاهري و تفاوت داخلي ، اين باشد که هر بار با دگرگوني تازه اي رو به روگردند!
اين تشابه در شکل ، با داشتن امتيازهاي فراوان و خاصيتهاي بسيار، صفت بارز صنعت آفريدگار است که حقيقت وجود را از مظهر وجود، خيلي بزرگتر مي کند و نهان را بر نماي آن بسي برتري مي دهد.
(1/109)



به عنوان مثال ، انسان خود به تنهائي نمونه ي آشکاري است که بيانگر اين حقيقت بزرگ است ... همه ي انسانها، انسانند و از لحاظ ساخت بدن : سر، پيکر، اطراف جسم ، گو شت ، خون ، استخوان ، اعصاب ، دو چشم ، دو گوش ، دهان ، زبان، سلولهاي زنده ي يکسان ، ترکيب همگون در شکل ماده ... با هم شباهت دارند، اما هدف اين نشانه ها و علامتها چطور؟ هدف سرشتها واستعدادها چطور؟ فرق ميان دو انسان با همديگر - با وجود اين مشابهت ظاهري - گاهي بيشتر از فاصله ي زمين و آسمان است ! اين چنين تنوع وگوناگوني هولناک در ساخته ي آفريدگار جهان ، پديدار مي گرددکه سرها را به چرخش وگردش در مي آورد و همگان را مات و مبهوت مي سازد: دگرگوني در انواع و اجناس ، تغيير در شکلها و نشانه ها، اختلاف در خواص و صفات ...همه ي اينها...همه بر مي گردد به يک سلولي که از لحاظ شکل و ترکيب ، مشابه و همانند است !
پس چه کسي خدا را به يگانگي نمي پرستد، در حالي که اين آثار صنعت و آيات قدرت او را بر در و ديوار وجود مشاهده مي نمايد؟ يا کيست آنکه براي خدا شريک و انبازي قرار دهد، وقتي که آثار اعجاز پروردگاري و ساختهاي بهت آور کردگاري در آنچه ديده مي بيند، و در آنچه از ديده نهان است ، جلوه گر و پديدار است ، و آشکارا آنها را از مد نظر مي گذراند؟
*
بعد از اين ، سخن از امثالي به ميان مي آيدکه خداوند بزرگوار آنها را در قرآن بيان مي فرمايد:
(إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلا الْفَاسِقِينَ
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الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ).
پروردگار شرم ندارد از اينکه به پشّه اي يا کمتر از آن ، مثل زند. آنان که ايمان آورده اند مي دانند که اين ضرب المثلها، کار صحيح و درستي است که از جانب پروردگار انجام مي گيرد ( و در آنها حکمتها و مصلحتها نهفته است ) . اما آنان که کفر ورزيده اند مي گويند: مثلاً هدف خدا از اين ( مثلهاي ناچيز) چه مي تواند باشد؟ ( خدا پاسخ ايشان را مي دهد و مي فرمايد: ) بسياري را با آن گمراه، و بسياري را با آن هدايت مي نمايد، ليکن با اين ضرب المثلها جز فاسقان را سرگشته نمي سازد، آن کساني که پيمان ( فطري و ديني ) خدا را پس از بستن و استوار داشتن آن مي شکنند، و فرمان ( تکويني و تشريعي ) خدا را ناديده مي گيرند و روابطي را ( مانند صله ي رحم ، صله ي خويشاوندي ، رابطه ي دليل و مدلول ) که خدا دستور داده است محفوظ بماند، گسيخته مي دارند، و در زمين تباهي مي ورزند ... اينگونه افراد بي گمان زيانبارند.
اين آيات اشاره به اين دارد منافقاني که خداوند مثلهائي را درباره ي آنان ذکر فرموده اند، از قبيل : مثل کسي که با تلاش زياد آتشي بيفروزد، و مثل باراني که از جانب آسمان فرو ريزد و در آن انبوه تاريکيها و رعد و برق باشد، - احتمال هم دارد يهوديان و مشرکان نيز در اين باره در رديف منافقان بشمار آمده باشند - از ذکر اين مثلها در قرآن ، سوء استفاده کرده و اين راه را براي به گمان انداختن ديگران راجع به درستي قرآن و وحي بو دن آن برگزيده باشند و اين امثال و مثلهاي ديگري راکه قبلا در مکه نازل شده و در مدينه خواانده مي شد، وسيله ي تشکيک وکمان اندازي قرار داده باشند. مانند مثل کساني که پروردگار خويش را انکارکرده باشند:
(
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مَثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء ، کمثل العنکبوت اتخذت بيتاً و إن أوهن البيوت لبيت العنکبوت لو کانوا يعلمون).
مثل کساني که بجز خدا، سرپرستان و دوستاني را برگزيده باشند ( و به پشتيباني و ياري نيروهاي زميني دل بسته باشند) همچون عنکبوتي مي مانند که خانه اي را ساخته باشد ( و تارهايش را سنگر و پناهگاه محکمي پنداشته باشد) و بي گمان سست ترين خانه ها، خانه ي عنکبوت است اگر بدانند.
و مثلي که پروردگار درباره ناتواني و درماندگي خدا خواندگانشان از آفريدن مگسي، ذكر مي نمايد:
(إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه . ضعف الطالب والمطلوب).
آنهائي را که مي پرستيد بجز خدا، هرگز نمي توانند مگسي را بيافرينند اگر هم همه براي انجام آن گرد آيند و يکديگر را کمک نمايند، و اگر مگس چيزي را از آنها باز گيرد يا برگيرد، توانائي رهائي آن چيز را از دست آن مگس ندارند. جوينده (مگس) و جسته (بتان) درمانده و ناتوانتد.
مي گوئيم : اين آيات اشاره دارد به اينکه منافقان ، و چه بسا يهوديان و مشرکان نيز، اين وسيله را راهي براي گمان اندازي در راستي و درستي وحي بودن قرآن ديده باشند وگذرگاه مناسبي براي ايجاد شک و ترديد در دل مؤمنان راجع به خدائي بودن قرآن ، يافته باشند. دليلشان اين بوده باشد که آوردن چنين مثلهائي ، کسرِ شأن ايشان و تمسخر به آنان است و اينگونه چيزها خداي را نسزد و از جانب او نخواهد بود. خداوند چنين چيزهاي حقير و ناچيز همانند مگس و عنکبوت را در سخنان خود، اظهار نمي دارد ... اين گوشه اي از يورش شک اندازي و تفرقه افکني منافقان و يهوديان در مدينه بود، همانگو نه که مشرکان در مکه به چنين اموري دست مي يازيدند و با انجام کارهاي موذيانه ، سعي در پراكندن صف مؤمنان و آشفتن انديشه ي آنان درباره آسماني بودن قرآن داشتند.
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اين آيات براي در هم شکستن و فرو انداختن چنين دسيسه ها و حيله گريها، و بيان حکمت نهفته ي خدا در ضرب المثلها، و بر حذر داشتن غير مسلمانان از عاقبت بد اين حمله هاي ناجوانمردانه ، و اطمينان بخشيدن مؤمنان به اينکه اين مثلها بر ايمانشان مي افزايد، نازل گشته است .
(إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا).
بي گمان خدا از ذکر هيح مثلي شرم ندارد، پشه اي باشد يا چيز کمتر از آن .
چه خدا، پروردگارکوچک و بزرگ، و آفريدگار پشه و فيل است . معجزه اي که در پشه نهفته است همان معجزه در فيل هم موجود است . و آن معجزه ي حيات است . معجزه ي راز سربسته اي که جز خدا کسي بدان آشنا نيست ... از سوي ديگر پندي که از ضرب المثلها گرفته مي شود، مربوط به حجم و شکل نيست ، بلکه ضرب المثلها ادوات و ابزار روشنگري و بينش بخشي مي باشند. ديگر در ذکر مثلها هيچگونه عيب و ننگي نيست و خجالت کشيدن از بيان آنها، معني ند ارد. خداي بزرگوار مي خواهد با ذکر مثلها، دلها را بيازمايد و نفسها را امتحان نمايد.
(فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ).
و کساني که ايمان آورده اند مي دانند که اين امر، کار درستي است و از جانب پروردگارشان مي باشد.
اين بدان خاطر است که ايمانشان به خدا، آنان را وامي دارد که هر چه از سوي خدا انجام گيرد صحيح پندارند و شايسته ي مقام پروردگاري بدانند، چه به دانش و حکمت خدا آشنايند. خدا به دلشان ، نوري بخشيده است و حساسيتي به ارواحشان داده است و فهم آنان را باز نموده است و ايشان بگونه اي با حکمت الهي اتصال و آشنائي دارندکه به هرکار و هرگفتاري که از جانب خدا به سويشان آيد، پي مي برند و در پرتو نور الهي ، حکمت حق را درمي يابند.
(وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً).
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و اما کساني که كفر ورزيده اند مي گويند: هدف خدا از اين بايد چه باشد؟
اين ، سؤال کسي است که بي بهره از نور و حکمت خدا است . آنکه بي اطلاع از سنت و قانون خدا و ناآشنا به جهانداري او است . اين پرسش کساني است که براي خدا وقار و احترامي نمي شناسند و در برابر مخلوقات آفريدگار از ادبي که سزاوار بنده است ، بي بهره اند. چنين سخني از روي ناداني وکوتاه بيني ، بگونه ي اعتراض يا استنکار، يا به صورت شک وگمان در اينکه نبايد چنين گفتاري از جانب خدا باشد، اظهار مي دارند.
در اينجا پاسخ آنان به صورت تهديد و تحذير داده مي شود، و تقدير تدبيري که در پشت سر مثلها نهفته است بدانان گوشزد مي گردد:
(يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ).
بسياري را با آن گمراه مي کند، و بسياري را با آن هدايت مي نمايد وليکن جز فاسقان را با آن سرگشته نمي سازد.
خداي سبحان ، بلاها و آزمونها را به حال خود رها مي سازد تا راه خود را بپيمايند، و بندگانش بدانها گرفتار آيند و هر يک برابر سرشت و استعداد خويش با آنها برخورد نمايند و مطابق راه و روشي که در پيش گرفته اند، تاب و توان خود را در قبال آنها بيازمايند. سختي يک نوع بيش نيست ... ليکن آثار آن در انسانها برابر اختلاف راه و روشي که دارند، مختلف وگوناگو ن مي گردد... سختي به انسانهاي مختلف دست مي دهد. انسان مؤمن و معتقد به خدا و حکمت و رحمت او، در برابر سختي ، پناهش به خدا، و تضرع و زاريش به درگاه او، بيشتر مي گردد. ولي سختي ، انسان فاسق يا منافق را پريشان مي سازد و او را بيشتر از خدا بدور مي دارد، و از صف انسانهاي واقعي ، بيرونش مي نمايد.
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خوشي هم به انسانهاي مختلف رو مي کند. فرد مؤمن پاک باخته، خوشي بر بيداري و حساسيت و سپاسگزاريش مي افزايد. اما فاسق يا منافق نعمت او را مغرور و آسايش او را نابود وگرفتاري او را سرگشته وگمراه مي سازد ... مثلي که خدا مي آورد نيز به همين شکل است :
(يضل به كثيراً).
بسياري را با آن گمراه مي سازد.
کساني را با آن گمراه مي سازدکه از آنچه از جانب پروردگار مي آيد و رخ مي کند، خوب پذيراي آن نمي شوند و به نيکي استقبال لازم را به جاي نمي آورند.
(ويهدي به كثيراً).
و بسياري را با آن هدايت مي بخشد و رهنمودشان مي گردد.
کساني را هدايت مي بخشدکه حکمت خدا را دريافت دارند و رازکارهاي الهي را درک نمايند.
(وما يضل به إلا الفاسقين).
و با آن جز فاسقان را گمراه نمي سازد.
کساني که پيش از هر چيز دلهايشان نافرماني کرده است و از زير بار هدايت و حق و حقيقت در رفته است . پاداش اين چنين افرادي که دل به خدا نمي دهند و از اطاعت و امر او، راه گريز مي روند، افزايش چيزي است که در آن بسر مي برند وگريبانگير ايشان است . روند گفتار صفت اينگو نه فاسقان را در اينجا برمي شمرد، همانگونه که در آغاز سوره صفت پرهيزگاران را برشمرد. چه جاي سخن در سوره درباره ي آن گروهها هنوز باقي است . گروههائي که در عصرهاي مختلف ، بشريت در قالب آنها چهره مي نمايد:
(الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه , ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل , ويفسدون في الأرض . أولئك هم الخاسرون).
كساني که پيمان خدا را بعد از بستن و استوار داشتن آن مي شکنند و آنچه را که خدا فرمان داده است پيوند بخورد و گسيخته نشود گسيخته مي دارند، و در زمين تباهي مي ورزند. چنين انسانهائي زيانبارند.
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آيا کدام عهد و پيماني از عهد و پيمانهاي خدا را مي شکنند؟ يا چه فرماني را از فرمانهائي که خدا دستور وصل و پيوند آنها را داده است ، گسيخته مي دارند؟ و آياکدام نوع از انواع فساد و تباهي در روي زمين با دست آنان انجام مي پذيرد؟
روندگفتار در اينجا به اين سخن کوتاه اکتفاء ورزيده است ، زيرا اينجا جاي روشنگري طبيعي و مشخص داشتن سرشت و تصوير نمونه است ، نه جاي تاريخ نگاري و به درازا سخن از حادثه و رخدادگفتن ... بلکه شکل و نگاره ي همگاني آن مطلوب و صورت عموميش مورد نظر است . هرگونه پيماني ميان خدا و اينگونه مردمان ، شکستني است . و هر آنچه خدا به وصل و پيوند آن فرمان دهد، در ميان آنان گسستني است ، و هر جور فسادي ، از سوي ايشان کردني است ... لذا صله و پيوند اين نوع مردمان با خدا بريده است و سرشت منحرف وکج مدار ايشان ، بر راه راست ماندگار نمي ماند و عهد و پيماني نمي شناسد و به دستاويزي چنگ نمي زند و از هيچگونه فسادي روگردان نيست . آنان همانند ميوه ي نارسي هستندکه از درخت زندگي گسيخته باشد وگنديده و فاسدگشته و زندگي ، آن را به دور افکنده باشد ... از اينجا است که گمراهي آنان توسط ضرب المثلي خواهد بودکه وسيله ي رهبري و رهنمود مؤمنان است . سرگشتگي و سر در گمي ايشان از چيزي سرچشمه مي گيردکه همان چيز وسيله ي راهيابي پرهيزگاران خواهد شد.
آثار مخرب وکارهاي ويرانگر اين نوع انسانها را در تصوير يهوديان و منافقان و مشرکاني که رسالت اسلامي در مدينه با آنان رو به رو بوده است مي بينيم، و هم اينک ايشان رو در روي اسلام قرار دارند، و پيوسته هم با اخلافات جزئي و با عنوانهاي گوناکون و در قالب نامهاي جوراجور، رو در روي اسلام قرار خواهند گرفت.
(الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه).
کساني هستند که عهد و پيمان خدا را بعد از بستن و استوار داشتن ، مي شکنند.
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پيماني که خدا با انسان بسته است ، به صورتهاي گوناگون جلوه گر و در قالب پيمانهاي جوراجور و فراواني نمايان مي گردد: اين پيمان، عهد فطري متمرکز در سرشت هر زنده اي است ... که از او مي خواهد آفريدگار خويش را بشناسد، و با پرستش و عبادت، بدو رو كند. اين زمزمه ي دروني و گرسنگي باور به خدا، پيوسته در فطرت و سرشت انسانها وجود داشته و خواهد داشت و آميزه ي خميره ي بشريت در تمام ازمنه و اعصار بوده و خواهد بود. ليکن اين فطرت خداشناسي ، چه بسا منحرف و سر در گم مي گردد و از راه راست بدور مي افتد، بدين سبب شريکها و انبازهائي براي خدا فراهم مي چيند و به پرستش آنها مي پردازد... اين پيمان، پيمان خليفه گري در زمين است که خدا آن را با آدم بسته است و - چنانکه خواهد آمد - عهد انجام آن را از اوگرفته است :
(فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون).
و اما از سوي من برايتان هدايت و ارشادي خواهد آمد و کساني که از راهنمائي من پيروي کنند، هيح ترسي بر آنان نخواهد بود و غمگين نخواهند شد. و کساني که کفر بورزند و آيـات مرا تکذيب کنند و بدانها باور نداشته باشند، اينان ياران آتش خواهند بود و در آنجا جاودانه مي مانند.
و آن عهد و پيمانهاي بيشماري است که در رسالتهاي آسماني براي همه ي ملتها، بيان گشته است . اينکه جز خدا را پرستش نکنند، و در زندگي خود، راه و روش و قوانين و سنن او را برنامه ي حيات قرار دهند و برابر آن رفتار نمايند ... اين پيمانها است که فاسقان آنها را مي شکنند. وکسي که جرأت مي کند پيمان خدا را بشکند، هرگز به پيماني که با ديگران مي بندد احترام نمي گذارد و هيچ نوع عهدي را مراعات نمي دارد.
(ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل).
و گسيخته مي دارند آنچه را که خدا فرمان داده است که پپوند بخورد.
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خدا دستور داده است که صله ها و رابطه هاي بيشماري، بجاي آورده شود و پيوند بخورد... دستور داده است صله ي رحم و خويشاوندي بر جاي باشد. رابطه ي انسانيت بزرگ مراعات گردد، و مقدم بر همه ي آنها، رابطه عقيده و برادري ايماني استوار و بر دوام بماند، رابطه اي که هيچ نوع پيوند و خويشي و صله اي بدون آن پا بر جا نمي شود... وقتي انسان ، آنچه را که خدا دستور داده است که پيوند بخورد و بر دوام باشد بگسلاند، ديگر شيرازه ي امور مردمان و دستاويز انسانها پاره مي گردد و روابط و پيوندها گسيخته مي شود و در زمين فساد بروز مي کند و هرج و مرج جهان را فرا مي گيرد.
( ويفسدون في الأرض) .
و در زمين فساد مي کنند.
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فساد در زمين انواع گوناگوني دارد، ولي همه ي آنها از فسوق و خروج از فرمان خدا، و ازگسلاندن چيزي که خدا دستور پيوند و وصل آن را داده است ، سرچشمه مي گيرد. سر دفتر فساد در زمين ، دوري وکناره گيري از راهي است که خدا آن را برگزيده است تا حاکم بر زندگي انسانها باشد و زندگي ايشان برابر آن اداره شود. اگر جز راه خدا، راه ديگري در پيش گرفته شود، بي گمان به فساد منتهي مي شود. اصلاً امکان نداردکار و بارکره ي زمين نيک شود و راه صلاح در پيش گيرد؛ در حالي که راه خدا و نظام الهي بر جامعه حاکم نباشد و مسائل زنگدي در پرتو شريعت خدا حل و فصل نگردد. هرگاه رابطه ي مردم با آفريدگارشان به وسيله ي ترک صراط مستقيم خدائي و بيراهه روي و بدور داشتن شريعت الهي از اداره ي امور زندگي ، گسيخته شود و دستاويز آسمانيشان از دستشان بدر رود، اين امر خود فسادي است شامل همگان و در برگيرنده ي احوال ايشان . اين تباهي بگو نه اي است که همه جاي زمين و انسانها و چيزهاي روي آن را فرا مي گيرد و موجي از نارسائيها و طوفاني از نادرستيها همه جا را فرا مي گيرد. خرابي و ويراني ، و شر و بلا، و فساد و تباهي، نتيجه ي خروج از راه خدا و ثمره ي نافرماني از امرالله است ... از اينجا است که فاسقان و در روندگان از زير بار فرمان خدا، شايسته ي اين هستندکه خدا آنان را با چيزي سرگشته و گم گشته کند که با همان چيز، بندگان مؤمن خويش را هدايت و ارشاد مي کند.
*
بعد از بيان روشني از آثارکفر و بي ديني وفسق و دوروئي در همه جاي زمين ، روي سخن به تندي متوجه مرداني مي گرددکه کفر و زندقه مي ورزند و به شدت بي ايماني و ناباوري ايشان نسبت به خداي زنده کننده و ميراننده و آفريدگار روزي رسان و اداره کننده ي جهان وداناي آشكار و نهان، تقبيح مي گردد:
(
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كيف تكفرون بالله , وكنتم أمواتا فأحياكم , ثم يميتكم , ثم يحييكم , ثم إليه ترجعون ? هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ; ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم).
چگونه نسبت به خدا کفر مي ورزيد و او را قبول نداريد، و حال آنکه مرده بوديد و شما را زنده کرد. پس از آن شما را مي ميراند و ديگر بار زنده تان مي کند و آنگاه به سوي او باز گردانده مي شويد؟ او است که همه ي آنچه را که در زمين است براي شما آفريد، سپس به ساختن آسمان پرداخت و آن را به صورت هفت آسمان ، با نظم و ترتيب بياراست ، و او به هر چيزي دانا است .
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بي باوري نسبت به خدا، در برابر اين دلائل و نعمتها، کفر زشت و مذمومي است وبرهـچ حجت وسند و دليل و برهاني متّکي نيست ...قرآن چيزهائي را براي مردم بيان مي دارد و ايشان را بدانها آشنا مي گرداندکه بناچار بايد در برابر آنها قرارگيرند و بدانها آشنائي پيداکنند و در برابر مقتضيات آنها، سر تسليم فرود آورند. خدا مردم را متوجه کاروان زندگي و احوال و اوضاع روزگاران مي کند و بديشان مي فهماند که آنان مردگاني بيش نبودند و خدا ايشان را زنده کرد و جامه ي حيات به تن اجزاء مرده ي آنان کرد. مردمان در حالت مردگي بودند و آنان را از آن وضع به حالت زندگي انتقال داد وگريزي از اين نيست که بايد در برابر آن قرارگرفت و اين حقيقت را پذيرفت که انتقال از مرگ به حيات ازکسي جز قدرت آفريدگار ساخته نيست . مردمان زنده اندو نيروي حيات در پيکرشان روان است ، ولي چه کسي به آنان حيات بخشيده است ؟ چه کسي اين پديده را از جماد مرده بيرون کشيده است . پديده اي که از جنس چيزهاي موجود درکره ي زمين نمي باشد؟ بي گمان سرشت حيات ، چيزي جدا از سرشت مرگي است که سراپاي جمادات را فراگرفته است . پس اين حيات ازکجا آمده است ؟ راه گريزي از رو در رو قرار گرفتن چنين پرسشي نيست که مصرّانه بر عقل و نفس عرضه مي شود. چاره اي هم جز اين نيست که بايد پذيرفت حيات آفريده ي نيروي آفريننده اي است که خود جزو آفريده ها نيست و سرشتي جدا از سرشت پديده ها و فرآيندها دارد. آيا چنين حياتي که در زمين روندي جدا از روند چيزهاي بي جان سواي خود دارد، ازکجا آمده است ؟ ..بي گمان از جانب خدا آمده است ...اين نزديكترين پاسخ است ...اگر جز اين است ، کسي که در برابر اين گفته سر تسليم فرود نمي آورد، بگويد: پاسخ چيست ؟
روندگفتار در اين مقام ، مردم را با اين حقيقت رو به رو مي سازد:
(كيف تكفرون بالله , وكنتم أمواتا فأحياكم).
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چگونه نسبت به خدا کفر مي ورزيد، و حال آنکه مردگاني بيش نبوديد و پروردگار زندگيتان بخشيد؟ . مردگاني بوديد از همين مرده هاي پراکنده ي دوروبرتان در زمين ، و خدا حيات در شما پديد آورد.
(فَأَحْياكُمْ).
پس زندگيتان بخشيد.
پس کسي که حيات را از خدا دريافت کرده باشد چگونه او را نمي شناسد و نسبت بدو کفر مي ورزد؟
(ثُمَّ يُميتُكُمْ).
سپس شما را مي ميراند.
شايد مرگ با ستيزه و جدلي رو به رو نگردد، چه حقيقتي است که هر لحظه در برابر زندگان قرار دارد، و خود را بر آنان خواه ناخواه تحميل مي نمايد، و جاي بحث و جدلي باقي نمي گذارد.
(ثُمَّ يُحْييكُمْ).
سپس شما را زنده مي سازد.
در مورد زندگي پس از مرگ، ستيزه مي کردند و راه جدال مي گرفتند همچنان که امروز هم در اين باره به جدال مي نشينند و بعضي ازکوردلان و با سردرافتادگان به گنداب جاهليت نخستين و قرون و اعصار بس پيشين ، منکر حيات بعد از ممات مي باشند و در اين مورد جار و جنجال راه مي اندازند. ولي اگر با ديده ي انصاف به پديد آمدن حيات نخستين و راه افتادن زندگي براي بار اوّل در زمين ، بنگرند و با عقل سالم در اين باره بينديشند حقيقت روشن مي گردد و جاي شگفتي باقي نمي ماند و مي بينندکه زنده شدن پس از مرگ، محل تکذيب و مايه ي تعجب نيست .
( ثُمَّ إلَيْهِ تَرْجَعُونَ).
سپس به سوي او باز گردانده مي شويد.
همانگونه که در آغاز آفريدتان ، بار ديگر به حالت نخستين بر مي گرديد و باز هم زنده مي شويد، و به همان ترتيبي که در زمين شما را بيافريد دوباره مي ميريد و بدنبال آن زنده مي گرديد و در پيشگاه خدا گرد آورده مي شويد، و همانگونه که به فرمان خدا و برابر خواست او از دنياي مرگ به جهان زندگي ، سرازيرگشتيد، باز هم با اراده ي پـروردگار به سويش برگشت داده مي شويد تا چه قبول افتد و چه در نظر در آيد و فرمان خالق کائنات چه باشد و داوري او درباره ي شما انجام پذيرد.
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اينگو نه در يک آيه ي کوتاه ، دفتر زندگي از اوّل تا به آخر، باز و بسته مي شود، و با پرتو نوري در يک نگاه تصوير بشريت در قبضه ي قدرت آفريدگار نمودار مي گردد: خدا در آغاز انسانها را از سكوت و پوسيدگي مرگ در مي آورد و ايشان را بر روي زمين پراکنده مي سازد، سپس آنان را در دنيا به دست مرگ مي دهد، آنگاه بار ديگر به ايشان حيات مي بخشد، و سرانجام به سوي او بر مي گردند، همانگونه که نخستين بار از سوي او نشأت يافته و در پهنه ي جهان پراکنده شده بودند...در اين عرضه ي سريع ، سايه ي نيروي توانائي نقش مي بندد و در حواس انسان ، الهامات مؤثر و عميق خود را بجاي مي گذارد.
سپس روندگفتار، پرتو ديگري مي افکند که تکميل کننده ي پرتو نخستين است :
(هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ; ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم).
او آن کسي است که همه ي چيزهائي را که در زمين است براي شما آفريد، سپس به ساخت آسمان پرداخت و آن را به گونه ي هفت آسمان ، با نظم و ترتيب بيآفريد، و او به هر چيزي دانا است .
مفسران و متکلمان چون به اينجا مي رسند، سخنان فراواني درباره ي آفرينش زمين و آسمان مي گويند. از پيشي و پسي ، و استواء و تسويه ، سخن مي رانند...و فراموش مي کنندکه « پيش و پس » دو اصطلاح بشري مي باشندکه نسبت به عظمت خداوند تبارک و تعالي ، مفهومي ندارند.و فراموش مي کنند که ( استواء و تسويه ) دو اصطلاح لغوي هستندکه براي نزديک ساختن صورت غير محدود به ذهن انسان محدود بکار گرفته مي شوند...و بجز اين به مطلب ديگري اشاره ندارند. آن همه مجادلات کلامي که ميان دانشمندان اسلامي در پيرامون اين واژه ها بر پا شده است ، چيزي جز آسيب نامطلوب فلسفه ي يوناني و مباحث لاهوتي يهوديان و مسيحيان نيست که چون آميزه ي روحيه ي صاف عربي و آميخته ي روحيه ي درخشان اسلامي شد، چنين نتايجي را ببار آورد.
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ما را چه کار که امروزه خود را گرفتار چنين آفتي کنيـم و زيبائي عقيده و جمال قرآن را با مسائل و گفتارهاي علم کلام ، تباه سازيم .
پس در اين صورت ، خود را از جنگ اين نوع سخنان رها سازيم و به ديدار حقائقي برويم که بيانگر اين واقعيت بوده که همه ي آن چيزهائي که در زمين است از آنِ انسانها است . اين حقيقت هم دلالت دارد بر هدف نهائي از بودن انسان ، و نقش بزرگي که انسان در زمين به عهده دارد، و اينکه انسان در ترازوي عدل الهي از چه مايه و ارزشي برخوردار است . بالاتر از همه ي اينها بنگريم که انسان در انديشه ي اسلامي و در نظام جامعه ي اسلامي ، چه پايه و مايه اي دارد.
(هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا) .
او آن کسي است که همه ي چيزهائي را که در زمين است ، براي شما آفريده است .
واژه ي ( لَکُمْ) (بر اي شما) در اينجا معني وسيع و الهام عميقي دارد. بطور قاطع مي رساند که خدا انسان را براي کار بزرگي آفريده است . او را آفريده است تا در زمين جانشين باشد. مالک همه ي چيزهائي گردد که در آن است . کارکننده ي اثر بخشي در پديده ها باشد. انسان عالي ترين موجود در اين جهان پهناور است . او سرور نخستين اين ميراث فراوان است و لذا نقش او در زمين ، از لحاظ وقائع و دگرگونيها، نقش نخستين بشمار است .
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او هم صاحب زمين و هم صاحب ابزار است . او بنده ي ابزار نيست چنانکه در دنياي مادي امروز چنين است . او دنباله رو حوادث و مقهور تحولات و دگرگونيهائي هم نيست که بنا به عقيده ي طرفداران ماديگراي تنگ نظر، ماشين آلات و ابزارکار باعث ايجاد آنها در روابط بشري و اوضاع آنان است . ماديگراياني که وجود انسان و نقش او را ناچيز مي انگارند و آدميزاد را پيرو ابزار بي جان مي دانند، و حال آنکه او سرور گرانقدر است و هيح ارزشي از ارزش هاي مادي ، صحيح نيست که بر ارج او برتري داده شود، و يا اينکه او را زير چنگ گيرد و فرمانبردار خود سازد و بالاتر از او بشمار آيد. بطورکلي، هر هدفي که کوچک نمودن انسان وکاستن ارج او را در بر داشته باشد، هر اندازه مزاياي مادي هم به ارمغان آورد، هدفي است مخالف هدف آفرينش وجود انساني . چه بزرگواري انسان و سروري او، در رديف اوّل قرار دارد، و - آن ارزشهاي مادي قرارگرفته اند که پيرو و فرمانبردار انسانند.
نعمتي که خدا به اعطاي آن در اينجا بر مردم منّت مي نهد - در حالي که کفرشان را نسبت به خود زشت مي شمارد - تنها دادن همه ي نعمتهاي زمين به ايشان نيست ، بلکه گذشته از آن ، نعمت سيادت و سروري بر همه ي چيزهائي است که در زمين موجودند. خدا به انسانها ارزشي بالاتر از همه ي ارزشهاي مادياتي که زمين طورکلّي در بر دارد، عطا فرموده است ، و آن نعمت جانشيني و بزرگ داشتي است که برتر از نعمت سلطنت و سودکلان است .
(ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ).
سپس به ساختن آسمان پرداخت و آنها را بگونه هفت آسمان ، با نظم و ترتيب پيراست .
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شايسته نيست در معني ( استواء) زياد فرو رويم و کافي است بدانيم که رمز سيطره و نشانه ي چيرگي است و منظور از آن ، اداره ي آفريدن و بوجود آوردن مي باشد. همچنين زيبا نيست در معني ( آسمانهاي هفتگانه ي) مورد نظر آيه ، فرو رويم و بخواهيم اشکال و ابعاد آنها را روشن داريم . بلکه کافي است هدف کلّي آيه را دريابيم که سر و سامان دادن به جهان ، اعم از آسمان و زمين و بالا و پائين آن است . ذکر اين مطلب به هنگامي است که کفر ورزيدن مردم نسبت به آفريدگار روزي رسان چيره بر جهان ، بر ايشان زشت و ناپسند شمرده مي شود. خدائي که زمين و همه ي چيزهائي که در آن است ، مسخّر آنان ساخته است ، و آسانها را سر و سامان بخشيده و به گونه اي به چرخش وگردش انداخته است که زندگي انسانها را بر روي زمين ممکن سازد و وسائل آسايش آنان را در برداشته باشد.
(وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) .
و او نسبت به هر چيزي دانا است .
خدا آگاه از هر چيز است ، چون آفريننده و اداره کننده ي همه چيز است . شمول علم و دانائي در اين مقام ، همسان شمول تدبير و اداره ي جهان است که انگيزه اي از انگيزه هاي ايمان به آفريدگار يگانه است ، و انسان را وادار مي سازد تا فقط خداي واحد را پرستش نمايد، و فقط خالق جهان را روزي رسان بشمار آورد و در برابر احسان خداوند خود و به عنوان اعتراف به الطاف بي پايانش ، پرستش را ويژه ي ذات اقدس پروردگاري بداند و تنها بر آستانه ي باري تعالي ، کرنش برد.
بدين منوال ، جولان وگردش نخستين در سوره ، پايان مي پذيردکه سراسر آن ، گرد آمدن بر محور ايمان و استوار داشتن انديشه بر آن ، و دعوت کردن مردمان براي رسيدن و پيوستن به کاروان مؤمنان پرهيزگار است .

[1] ترمذي آن را استخراج کرده است .
[2] به فصل « خيال انگيزي محسوس و شيوه ي مجسم نمودن» درکتاب « تصوير هنري در قرآن » مراجعه شود.

سوره ي بقره آيه 39-30
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وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ (30)
وَعَلَّمَ آدَمَ الأسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (31)
قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (32)
قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (33)
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (34)
وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (35)
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (36)
فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (37)
قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (38)
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (39)
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داستانهاي قرآن ، در جاها و مناسبتهاي مختلفي مي آيند. چنين مناسبتهائي که داستانها به خاطر آن به ميان مي آيند، خودشان هم روند و بند و نگاره و شيوه اي را که بايد داستانها داشته باشند، محدود و معين مي سازند تا سازگار و هماهنگ با آن فضاي روحي و فکري و هنري باشندکه داستانها در آن عرضه مي گردند. از اين راه ، داستانها نقشي را که به عهده دارند ايفاء مي نمايند و اثر رواني و تأثير مطلوب خود را مي بخشند.
گروهي از آنجا که مي بينند داستان واحدي در چندين جاي قرآن ذکر شده ، چنان مي پندارند که تکراري در کار است . ولي اگر دقت شود با يک نگاه کاوشگرانه روشن مي گرددکه هيچ داستاني ، يا بندي از داستاني ، از لحاظ اندازه و طرز بيان، به يک شکل و طريقه ي مشخص ، مکرر نمي شود. و هرگاه بندي از داستاني مکرر گردد، بي گمان در اين تکرار رنگ تازه و هدف نويني است که حقيقت تکرار را نفي مي کند.
گروهي هم کجروي مي نمايند و چنين مي پندارندکه داستانهاي قرآني مطابق با واقع نيستند و يا اينکه در رخدادها تصرفاتي سل آمده است و فقط منظور آن بوده است که هنرنمايي شود و ظاهري آراسته داشته باشد بدون آنکه با واقعيت مطابقت نمايد. ولي هرکه بدين قرآن بنگرد و از سرشت درست و ديده ي باز و بينش آگاه بهره مند باشد، نيک مي فهمدکه در هر مقامي مناسبت موضوعي معيني ، انگيزه ي ذکر آن مقدار از داستان مي گردد که ضروري مي نمايد و همو است که طريقه ي بيان و ويژگيهاي اداء سخن را محدود و معلوم مي دارد. قرآن کتاب دعوت ، و قانون نظم و نظام ، و آئين زندگي است ، نه کتاب افسانه و رمان و تاريخ . در ضمن دعوت ، داستانهاي گزيده به اندازه و به شيوه اي مي آيد که مطابق با روند گفتار و موافق با مقتضاي حال و سازگار با فضاي محيط باشد و زيبائي هنر راستيني را پديد آورد كه بر آفرينش و آرايش تکيه نداشته بلکه بر ابتکار عرضه و نيروي حقيقت و جمال اداء متکي است .[1]
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داستان پيامبران در قرآن ، کاروان ايمان را در راه دور و دراز و بهم پيوسته اي که داشته است ، مجسم مي دارد و داستان دعوت به سوي خدا و پاسخگوئي بشريت بدان و به حرکت افتادن نسلهاي پياپي در طريق حق و حقيقت را نشان مي دهد. همچنين سرشت ايمان را در نفوس پيروان حق، اين گروه گزيده ي بشري مي نماياند، و سرشت تصورشان را نسبت به رابطه اي که ميان ايشان و ميان پروردگارشان که آنان را به اين برتري سترگ اختصاص داده است ، جلوه گر مـي كند و خاطرنشان مي سازد كه راه افتادن به دنبال ا ين كاروان بزرگوار و طي نمودن راه واضح قافله ي ايمان ، بر دل نور و روشني و خشنودي مي پاشد و آن را به ارج و ارزش اين عنصر بزرگوار- عنصرايمان - و اصيل بودنش در پهنه ي وجود، آشنا مي کند. همچنين داستانهاي قرآني از حقيقت انديشه ي ايماني پرده برمي دارد و آن را از ساير ا نديشه هاي غير اصيل جدا مي نمايد. بر همين اساس است كه داستانها، بخش عمده اي ازکتاب بزرگ رسالت اسلام را تشكيل مي دهد.
اينک در پرتو توضيحات بالا به داستان آدم - چنانکه در اينجا آمده است - نظري بيفكنيم و آن را بررسي نمائيم.
روند گفتار - چنانکه گذشت - کاروان زندگي را، بلکه همه ي دستگاه هستي را نمايش مي دهد. سپس در ضمن تشريح نعمتهائي كه خدا به مردم عطا فرموده است ، سخن از زمين به ميان مي آورد و مقرر مي دارد كه خداوند همه ي چيزهائي را كه در زمين آفريده است از آنِ انسانها است ... در چنين مقامي، داستان جانشين آدم در زمين و سپردن زمام امور آن بدو به شرط رعايت عهد و پيمان خداوندي ، ذكر مي شود و يادآور مي گردد كه خداوند به او شناختي داده است كه با آن بتواند كارهاي زمين را اداره و رو به راه كند.
(1/129)



همچنين در اين بخش، براي سخن گفتن از جانشيني بني اسرائيل در زمين و عهد و پيماني كه با خدا داشتند مقدمه چيني مي گردد و داستان بر كنار كردن آنان از اين جانشيني و سپردن زمام امور آن به ملت مسلماني كه عهد و پيمان خدا را مراعات مي دارد ( چنانكه خواهد آمد) بيان مي شود. به اين ترتيب داستان با محيطي كه در آن، آمده ا ست هماهنگ و همآوا مي گردد.
بيائيد لحظاتي چند با داستان بشريت نخستين بسر بريم و الهامات اصيلي را از مد نظر بگذرانيم که در يشت سر آن نهفته است:
*
ما اکنون - با چشم بصيرت و در پرتو نگاه - در پهنه ي ملکو ت اعلي هستيم و باگوش دل زمزمه ي جاويد را مي شنويم و با چشم اند يشه شاهد داستان بشريت نخستين مي باشيم :
(وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً).
و در آن هنگام که پروردگارت به فرشتگان گفت : بر آنم که جانشيني در زمين قرار دهم .
در اين صورت ، اين اراده ي بلند خداوند ي است که مي خواهد به اين پديده اي که تازه پا به پهنه ي وجود نهاده است ، زمام اين خاکدان زمين را بسپارد و دستش را در آن باز گذارد. و بدو وکالت مي دهد تا اراده ي آفريدگار را در نوآوري و خلاقيت ، و تجزيه و ترکيب ، و تغيير و تبديل تحقق بخشد، و به کشف نيروها و انرژيها و گنجها و معادن و مواد خام زمين دست يازد، و همه ي اينها را تا آنجاکه خواست خدا باشد به زير فرمان خود درآورد و آنها را درکار بزرگ و سترگي که خداوند بدو سپرده است ، به کارگيرد.
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چنين است که خدا به اين موجود جديد بشري، آن اندازه نيرومندي و توانائي بخشيده است و آمادگي شگرف در وجودش به وديعت نهاده و ذخيره فرموده است که بتواند با نيروها و انرژيهاي موجود زميني همبري کند و به مهارکردن آنها برخيزد و گنجها و معادن آن را در دست قدرت خود گيرد. و خداوند آن اندازه به انسان ، نيروهاي نهان عطاکرده است که بتواند مشيت الهي را صورت تحقق بخشد و بدانچه خدا خواسته است کمر همت بندد.
از اينجا است که يگانگي و هماهنگي واحدي ميان قوانيني که بر زمين و بلکه بر همه ي جهان حکمفرما است ، و ميان قوانيني که حاکم بر اين آفريده و نيروها و انرژيهاي نهفته در او است ، موجود بوده تا برخوردي ميان اين قانونها و آن قانونها بوجود نيايد و نظام جهان از هم نپاشد، و تا اينکه نيروي انسان بر تخته سنگ ستبر جهان خرد نگردد و هرز نرود.
از اين رو، اين آفريده اي که بر اين زمين پهناور مي زيد جايگاه بزرگي در دستگاه جهان دارد و آن بزرگ داشتي است که آفريدگار بزرگوارش براي او چنين خواسته است .
آنچه گذشت، بخشي از الهاماتي است که از تعبير رسا و بلند بالاي کلام الهي برداشت مي گردد:
(إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً).
من بر آنم که جانشييي در زمين فرار دهم .
هنگامي چنين حقيقتي بر ما روشن خواهد شدکه امروزه با احساس بيدار و بينش باز، آن را وراند از و وارسي کنيم و با چشم بينا و دل آگاه، آنچه راکه اين موجو د بشري، جانشين در اين ملک پهناور، انجام داده است مورد بررسي قرار دهيم و ساخته هاي عقل و انديشه ي او را از مد نظر بگذرانيم.
(قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ).
گفتند: آيا بر آني که در زمين کسي را قرار دهي که در آن تباهي کند و خونها بريزد، و حال آنکه ما به ستايش و تکريم و تعظيم تو مشغوليم ؟ .
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اين گفته ي فرشتگان بيانگر اين مطلب است که احوال و اوضاعي يا آزمونهائي قبلاً در زمين ديده اند و تجربه هاي پيشيني داشته اند، يا از الهام بينشي برخوردار بوده اند که در پرتو آن ، سرشت و خميره ي اين آفريده برايشان روشن بوده است ، و يا اينکه از مقتضيات زندگي او بر روي زمين مي دانسته اند يا انتظار داشته اند که او در زمين فساد خواهدکرد، و خونهائي را خواهد ريخت ... از اين گذشته ، آنان بر سرشت فرشتگي پاک خويش که جز خير مطلق و صفاي فراگير در آن منعکس نمي شود و آئينه ي فطرتشان بجز نيکي نبيند، تسبيح و تقديس پروردگار را تنها هدف مطلق هستي مي دانستند و آن را يگانه انگيزه ي آفرينش مي انگاشتند ... و اين هدف هم با بودن آنان حاصل است و ايشان پيوسته به تسبيح و تقديس و حمد و ثناي خداوند مشغول و هميشه سرگرم پرستش او بوده و در امر عبادت و پرستش سستي نمي گيرند و غفلت ندارند. چيزي که از ديده ي آنان پنهان بود، اراده ي عالي خداوند در ساختن و پرداختن و آباداني اين زمين و رشد بخشيدن زندگي وگوناگون نمودن آن بود. ديگر نمي دانستندکه خواست خدا بر اين تعلق گرفته است که اراده ي آفريدگار و قانون هستي ساري و جاري در تغيير و تبديل و تکامل دادن زندگي بر سطح اين کرة خاکي ، بايد بر دست جانشين خدا در زمين انجام پذيرد. اين موجود بشري که عهده دار آباداني زمين و کشف اسرار نهان و پياده کردن اراده ي الهي در پهنه ي اين خاکدان است ، گاهي دست به فساد مي يازد و چه بسا خونريزيها خواهدکرد، ولي در پشت سر اين شر جزئي ظاهري ، خير فراواني و کلي و همه جانبه اي نهفته است ، که عبارت است از: رشد ييوسته و پيشرفت هميشگي ... حرکت ويرانگر ليکن در عين حال سازنده ... تلاش پيوسته ... بلند پروازي بي وقفه ... و تغيير و دگرگوني ايجادکردن در اين سرزمين بزرگ ...
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بدين هنگام است که حکم خداي آگاه از هر چيز و با خبر از سرانجام کارها، خطاب به فرشتگان ، شرف صدور مي يابد:
(قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ).
گفت : من حقائقي را مي دانم که شما نمي دانيد.
(وَعَلَّمَ آدَمَ الأسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ).
به آدم نامهاي همه ي ( اشياء و خواص آنها) را آموخت ( تا از زمين بهره برگيرد و از آن سودمند گردد) ، آنگاه خدا آن اشياء را به فرشتگان نمود و گفت : مرا از نام اين اشياء ( و خواص آنها) آگاه سازيد اگر راست ميگوئيد (در اينکه خويشتن را شايسته تر براي جانشيني مي بينيد) . فرشتگان گفتند: تو پاک و بزرگي و ما جز آن ندانيم که به ما آموخته اي ، اين توئي که دانا و فرزانه اي .
بندگي کردن تنها بايد براي خدا باشد و بس. در اينجا قرآن همه ي مردم را به پرستش خداي يگانه و يکتايشان فرا خوانده است و از آنان خواسته است که همه ي همتاها و انبازها را به دور افکنند.
هان ! اين ، پيغمبر است که در مقام وحي که بالاترين مقام و برترين درجه است ، عبوديّت و بندگي کردن خدا را به خود نسبت مي دهد و با نسبت دادن آن ، برمنزلت و مقامش افزوده مي شود و باعث افتخار او مي گردد.
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مبارزه طلبي قرآن در اينجا، اشاره به مطلع سوره دارد ... اين کتاب فرو فرستاده از جانب خدا، ساخته و پرداخته از همين حرفهائي است که در دسترس آنان است . اگر در ارسال آن از سوي خدا، شک و ترديد دارند، بيايند و سوره اي همانند آن را بسازند و ارائه دهند. همه کساني راکه - بجز خدا - که بر صدق کردار و درستي گفتارشان گواهي دهند حاضر آورند، زيرا خدا بر صدق کردار و درستي گفتار بنده ي خود محمدگواهي مي دهد و ادعاي او را راست و درست مي داند.
اين مبارزه طلبي در تمام اوقات زندگي رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهُ وَاله وَ سَلَّمَ و بعد از آن بوده، و اينک در روزگار ما هم پا بر جا و هميشه نيز به قوّت خود باقي خواهد بو د. و اين حجّت و برهاني است که راه ستيز و جاي بحث و سخني ، باقي نگذاشته است ... قرآن هميشه از ساير اقوال و سخنان مردمان جدا بوده و آشکارا و قاطعا نه داد مي زندکه تا ابد نيز چنين خواهم بود، چون کلام آفريدگار جهان و خالق انس و جانم . مگر نه اين است که گفتار پروردگار جاويدان بايد جامه ي صدق به خود گيرد، آنجا که مي فرمايد:
(فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ).
و اگر نتوانستيد که چنين کاري کنيد - و هرگز هم نمي توانيد چنين کاري بکنيد - پس بترسيد و خود را بر کنار داريد از آتشي که افروزينه ي آن مردم و سنگ است و براي کافران آماده گشته است .
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اين مبارزه طلبي در اينجا عجيب است ، ولي اظهار نظر قاطعانه در اينکه هرگز امکان انجام چنين کاري نيست ، شگفت انگيزتر است . چه اگر در توان انسانها بود، لحظه اي از پا نمي نشستند و به مبارزه مي خاستند. شکي نيست که بيان قرآن کريم مبني بر اينکه نمي توانند چنين کنند، و روشن شدن و تحقق پذيرفتن اين موضوع ، خو د معجزه اي است که راه ستيزي با آن بر جاي نيست . زيرا فرصت انجام اين کار را داشتند و دروازه ي ميدان اين مبارزه، بر روي همگان باز است و اگر ايشان مي توانستند چيزي را ارائه دهندکه اين بيان قاطعانه ي قرآن را باطل سازد، حجت قرآن در هم مي شکست و استدلال خدائي بودن آن ، راه زوال مي گرفت. ليکن چنين کاري تاکنون انجام نگرفته است و هرگز هم انجام نمي گيرد و لذا خطاب قرآن به همه ي مردم است ، اگرچه به هنگام نزول خطاب به دسته و گروهي از اقوام بشري بوده باشد... اين امر خود يک داوري جاودانه ي قرآن وگفتار قاطعانه ي آن است .
کسي که به شيوه هاي گوناگونِ بيان و طرز تعبيرات ادبي و آداب و رسوم سخنوري ، همچنين به جهان بيني هاي مختلف انسانها و انديشه هاي آنها درباره ي جهان و اشياء و پديده ها، و همچنين به نظامها و روشها و نظريه هاي رواني يا اجتماعي ساخته و پرداخته ي بشري، آگاهي و آشنائي داشته باشد، شک و ترديدي به دلش راه نخواهد داد و گماني نخواهد داشت در اينکه همه ي چيزهائي راکه قرآن در اين زمينه ها بيان داشته است ، از جنس سخنان بشر نبوده و چيزهائي جدا از ساخته و پرداخته ي عقل انسانها، و دور از تافته و بافته ي دست انديشه ي آنها است . جدال در اين باره، جز از جهالتي که ميان امور فرقي نمي گذارد، و يا از غرضي که حق و باطل را آميخته ي يکديگر مي گرداند، سرچشمه نمي گيرد.
(فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ).
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خود را از آتشي بدور داريد که افروزينه ي آن انسان و سنگ است و براي کافران آماده شده است .
خوب ، چرا انسان و سنگ با هم ذكرگشته اند، آن هم به اين شکل وحشتناک و رعب انگيز؟ بدين سبب است که اين آتش براي سوزاندن کافران تهيه ديده شده است و شايسته ي آنان است . آن کافراني که در آغاز سوره ، صفت آنان گذشت ، بدين صورت که :
(خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ) .
خداوند بر دلهاي آنان و گوش ايشان مهر نهاده است ، و بر روي چشمانشان پرده اي قرار گرفته است .
همچنين کساني درخور آن آتش هستندکه قرآن در اينجا ايشان را به مبارزه طلبيده است و در برابر آن فرومانده و عاجزند ليکن رسالت الهي را نمي پذيرند و بدان پاسخي نمي دهند... پس در اين صورت ، آنان سنگي از سنگها هستند، گر چه از لحاظ ظاهر به شکل آدميزاد باشند. لذا جمع ميان سنگي از سنگها و ميان سنگي از انسانها امري است که بايد انتظار آن را داشت .
از سوي ديگر، در اينجاکه نامي از سنگ برده مي شود، نشانه ي ديگري از اين صحنه ي ترس آور و دلهره انگيز به ذهن الهام مي گردد و تصوير آتشي بر صفحه ي دل انسان نقش مي بندد، انگار آتشي است که سنگها را مي خورد و اين سنگهاي فراوان وگداخته ، کساني را در ميان آتش از هر سو دربرگرفته اند و جا را بدانان تنگ کرده اند.
در مقابل اين صحنه ي خوفناک و وحشتزا، صحنه ي ديگري قرار دارد و آن منظره ي بهشتي است که در انتظار ورود مؤمنان است :
(وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ).
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مژده بده به کساني که ايمان آورده اند و کردار نيک انجام داده اند، اينکه ايشان را است باغهائي ( =بهشتي ) که در زير آنها رودخانه ها روان است . هر زمان که ميوه اي از آن بدانان داده شود گويند: اين همان است که قبلاً ( در دنيا يا در بهشت ) به ما عطا شده بود، و ( اينک ) همانند آن را آورده اند، و ايشان در آنجا همسران پاکيزه اي دارند، و آنان در آنجا جاويدانند.
اينها انواع نعمتهائي است که چشم از ديدنشان خيره مي شود. درکنار همسران زيبا و پاکيزه ، ميوه هاي همانندي است که چنين به نظرشان مي رسد قبلاً بدانان داده شده است .
تشابه و همانندي آنها با ميوه هاي دنيا از لحاظ اسم يا شکل است ، و يا با ميوه هائي که قبلاً در بهشت بدانان داده شده است ، تشابه و همانندي دارند. چه بسا يکي از مزيّتهاي ميوه هاي بهشتي علاوه از تشابه ظاهري و تفاوت داخلي ، اين باشد که هر بار با دگرگوني تازه اي رو به روگردند!
اين تشابه در شکل ، با داشتن امتيازهاي فراوان و خاصيتهاي بسيار، صفت بارز صنعت آفريدگار است که حقيقت وجود را از مظهر وجود، خيلي بزرگتر مي کند و نهان را بر نماي آن بسي برتري مي دهد.
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به عنوان مثال ، انسان خود به تنهائي نمونه ي آشکاري است که بيانگر اين حقيقت بزرگ است ... همه ي انسانها، انسانند و از لحاظ ساخت بدن : سر، پيکر، اطراف جسم ، گو شت ، خون ، استخوان ، اعصاب ، دو چشم ، دو گوش ، دهان ، زبان، سلولهاي زنده ي يکسان ، ترکيب همگون در شکل ماده ... با هم شباهت دارند، اما هدف اين نشانه ها و علامتها چطور؟ هدف سرشتها واستعدادها چطور؟ فرق ميان دو انسان با همديگر - با وجود اين مشابهت ظاهري - گاهي بيشتر از فاصله ي زمين و آسمان است ! اين چنين تنوع وگوناگوني هولناک در ساخته ي آفريدگار جهان ، پديدار مي گرددکه سرها را به چرخش وگردش در مي آورد و همگان را مات و مبهوت مي سازد: دگرگوني در انواع و اجناس ، تغيير در شکلها و نشانه ها، اختلاف در خواص و صفات ...همه ي اينها...همه بر مي گردد به يک سلولي که از لحاظ شکل و ترکيب ، مشابه و همانند است !
پس چه کسي خدا را به يگانگي نمي پرستد، در حالي که اين آثار صنعت و آيات قدرت او را بر در و ديوار وجود مشاهده مي نمايد؟ يا کيست آنکه براي خدا شريک و انبازي قرار دهد، وقتي که آثار اعجاز پروردگاري و ساختهاي بهت آور کردگاري در آنچه ديده مي بيند، و در آنچه از ديده نهان است ، جلوه گر و پديدار است ، و آشکارا آنها را از مد نظر مي گذراند؟
*
بعد از اين ، سخن از امثالي به ميان مي آيدکه خداوند بزرگوار آنها را در قرآن بيان مي فرمايد:
(إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلا الْفَاسِقِينَ
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الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ).
پروردگار شرم ندارد از اينکه به پشّه اي يا کمتر از آن ، مثل زند. آنان که ايمان آورده اند مي دانند که اين ضرب المثلها، کار صحيح و درستي است که از جانب پروردگار انجام مي گيرد ( و در آنها حکمتها و مصلحتها نهفته است ) . اما آنان که کفر ورزيده اند مي گويند: مثلاً هدف خدا از اين ( مثلهاي ناچيز) چه مي تواند باشد؟ ( خدا پاسخ ايشان را مي دهد و مي فرمايد: ) بسياري را با آن گمراه، و بسياري را با آن هدايت مي نمايد، ليکن با اين ضرب المثلها جز فاسقان را سرگشته نمي سازد، آن کساني که پيمان ( فطري و ديني ) خدا را پس از بستن و استوار داشتن آن مي شکنند، و فرمان ( تکويني و تشريعي ) خدا را ناديده مي گيرند و روابطي را ( مانند صله ي رحم ، صله ي خويشاوندي ، رابطه ي دليل و مدلول ) که خدا دستور داده است محفوظ بماند، گسيخته مي دارند، و در زمين تباهي مي ورزند ... اينگونه افراد بي گمان زيانبارند.
اين آيات اشاره به اين دارد منافقاني که خداوند مثلهائي را درباره ي آنان ذکر فرموده اند، از قبيل : مثل کسي که با تلاش زياد آتشي بيفروزد، و مثل باراني که از جانب آسمان فرو ريزد و در آن انبوه تاريکيها و رعد و برق باشد، - احتمال هم دارد يهوديان و مشرکان نيز در اين باره در رديف منافقان بشمار آمده باشند - از ذکر اين مثلها در قرآن ، سوء استفاده کرده و اين راه را براي به گمان انداختن ديگران راجع به درستي قرآن و وحي بو دن آن برگزيده باشند و اين امثال و مثلهاي ديگري راکه قبلا در مکه نازل شده و در مدينه خواانده مي شد، وسيله ي تشکيک وکمان اندازي قرار داده باشند. مانند مثل کساني که پروردگار خويش را انکارکرده باشند:
(
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مَثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء ، کمثل العنکبوت اتخذت بيتاً و إن أوهن البيوت لبيت العنکبوت لو کانوا يعلمون).
مثل کساني که بجز خدا، سرپرستان و دوستاني را برگزيده باشند ( و به پشتيباني و ياري نيروهاي زميني دل بسته باشند) همچون عنکبوتي مي مانند که خانه اي را ساخته باشد ( و تارهايش را سنگر و پناهگاه محکمي پنداشته باشد) و بي گمان سست ترين خانه ها، خانه ي عنکبوت است اگر بدانند.
و مثلي که پروردگار درباره ناتواني و درماندگي خدا خواندگانشان از آفريدن مگسي، ذكر مي نمايد:
(إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه . ضعف الطالب والمطلوب).
آنهائي را که مي پرستيد بجز خدا، هرگز نمي توانند مگسي را بيافرينند اگر هم همه براي انجام آن گرد آيند و يکديگر را کمک نمايند، و اگر مگس چيزي را از آنها باز گيرد يا برگيرد، توانائي رهائي آن چيز را از دست آن مگس ندارند. جوينده (مگس) و جسته (بتان) درمانده و ناتوانتد.
مي گوئيم : اين آيات اشاره دارد به اينکه منافقان ، و چه بسا يهوديان و مشرکان نيز، اين وسيله را راهي براي گمان اندازي در راستي و درستي وحي بودن قرآن ديده باشند وگذرگاه مناسبي براي ايجاد شک و ترديد در دل مؤمنان راجع به خدائي بودن قرآن ، يافته باشند. دليلشان اين بوده باشد که آوردن چنين مثلهائي ، کسرِ شأن ايشان و تمسخر به آنان است و اينگونه چيزها خداي را نسزد و از جانب او نخواهد بود. خداوند چنين چيزهاي حقير و ناچيز همانند مگس و عنکبوت را در سخنان خود، اظهار نمي دارد ... اين گوشه اي از يورش شک اندازي و تفرقه افکني منافقان و يهوديان در مدينه بود، همانگو نه که مشرکان در مکه به چنين اموري دست مي يازيدند و با انجام کارهاي موذيانه ، سعي در پراكندن صف مؤمنان و آشفتن انديشه ي آنان درباره آسماني بودن قرآن داشتند.
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اين آيات براي در هم شکستن و فرو انداختن چنين دسيسه ها و حيله گريها، و بيان حکمت نهفته ي خدا در ضرب المثلها، و بر حذر داشتن غير مسلمانان از عاقبت بد اين حمله هاي ناجوانمردانه ، و اطمينان بخشيدن مؤمنان به اينکه اين مثلها بر ايمانشان مي افزايد، نازل گشته است .
(إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا).
بي گمان خدا از ذکر هيح مثلي شرم ندارد، پشه اي باشد يا چيز کمتر از آن .
چه خدا، پروردگارکوچک و بزرگ، و آفريدگار پشه و فيل است . معجزه اي که در پشه نهفته است همان معجزه در فيل هم موجود است . و آن معجزه ي حيات است . معجزه ي راز سربسته اي که جز خدا کسي بدان آشنا نيست ... از سوي ديگر پندي که از ضرب المثلها گرفته مي شود، مربوط به حجم و شکل نيست ، بلکه ضرب المثلها ادوات و ابزار روشنگري و بينش بخشي مي باشند. ديگر در ذکر مثلها هيچگونه عيب و ننگي نيست و خجالت کشيدن از بيان آنها، معني ند ارد. خداي بزرگوار مي خواهد با ذکر مثلها، دلها را بيازمايد و نفسها را امتحان نمايد.
(فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ).
و کساني که ايمان آورده اند مي دانند که اين امر، کار درستي است و از جانب پروردگارشان مي باشد.
اين بدان خاطر است که ايمانشان به خدا، آنان را وامي دارد که هر چه از سوي خدا انجام گيرد صحيح پندارند و شايسته ي مقام پروردگاري بدانند، چه به دانش و حکمت خدا آشنايند. خدا به دلشان ، نوري بخشيده است و حساسيتي به ارواحشان داده است و فهم آنان را باز نموده است و ايشان بگونه اي با حکمت الهي اتصال و آشنائي دارندکه به هرکار و هرگفتاري که از جانب خدا به سويشان آيد، پي مي برند و در پرتو نور الهي ، حکمت حق را درمي يابند.
(وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً).
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و اما کساني که كفر ورزيده اند مي گويند: هدف خدا از اين بايد چه باشد؟
اين ، سؤال کسي است که بي بهره از نور و حکمت خدا است . آنکه بي اطلاع از سنت و قانون خدا و ناآشنا به جهانداري او است . اين پرسش کساني است که براي خدا وقار و احترامي نمي شناسند و در برابر مخلوقات آفريدگار از ادبي که سزاوار بنده است ، بي بهره اند. چنين سخني از روي ناداني وکوتاه بيني ، بگونه ي اعتراض يا استنکار، يا به صورت شک وگمان در اينکه نبايد چنين گفتاري از جانب خدا باشد، اظهار مي دارند.
در اينجا پاسخ آنان به صورت تهديد و تحذير داده مي شود، و تقدير تدبيري که در پشت سر مثلها نهفته است بدانان گوشزد مي گردد:
(يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ).
بسياري را با آن گمراه مي کند، و بسياري را با آن هدايت مي نمايد وليکن جز فاسقان را با آن سرگشته نمي سازد.
خداي سبحان ، بلاها و آزمونها را به حال خود رها مي سازد تا راه خود را بپيمايند، و بندگانش بدانها گرفتار آيند و هر يک برابر سرشت و استعداد خويش با آنها برخورد نمايند و مطابق راه و روشي که در پيش گرفته اند، تاب و توان خود را در قبال آنها بيازمايند. سختي يک نوع بيش نيست ... ليکن آثار آن در انسانها برابر اختلاف راه و روشي که دارند، مختلف وگوناگو ن مي گردد... سختي به انسانهاي مختلف دست مي دهد. انسان مؤمن و معتقد به خدا و حکمت و رحمت او، در برابر سختي ، پناهش به خدا، و تضرع و زاريش به درگاه او، بيشتر مي گردد. ولي سختي ، انسان فاسق يا منافق را پريشان مي سازد و او را بيشتر از خدا بدور مي دارد، و از صف انسانهاي واقعي ، بيرونش مي نمايد.
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خوشي هم به انسانهاي مختلف رو مي کند. فرد مؤمن پاک باخته، خوشي بر بيداري و حساسيت و سپاسگزاريش مي افزايد. اما فاسق يا منافق نعمت او را مغرور و آسايش او را نابود وگرفتاري او را سرگشته وگمراه مي سازد ... مثلي که خدا مي آورد نيز به همين شکل است :
(يضل به كثيراً).
بسياري را با آن گمراه مي سازد.
کساني را با آن گمراه مي سازدکه از آنچه از جانب پروردگار مي آيد و رخ مي کند، خوب پذيراي آن نمي شوند و به نيکي استقبال لازم را به جاي نمي آورند.
(ويهدي به كثيراً).
و بسياري را با آن هدايت مي بخشد و رهنمودشان مي گردد.
کساني را هدايت مي بخشدکه حکمت خدا را دريافت دارند و رازکارهاي الهي را درک نمايند.
(وما يضل به إلا الفاسقين).
و با آن جز فاسقان را گمراه نمي سازد.
کساني که پيش از هر چيز دلهايشان نافرماني کرده است و از زير بار هدايت و حق و حقيقت در رفته است . پاداش اين چنين افرادي که دل به خدا نمي دهند و از اطاعت و امر او، راه گريز مي روند، افزايش چيزي است که در آن بسر مي برند وگريبانگير ايشان است . روند گفتار صفت اينگو نه فاسقان را در اينجا برمي شمرد، همانگونه که در آغاز سوره صفت پرهيزگاران را برشمرد. چه جاي سخن در سوره درباره ي آن گروهها هنوز باقي است . گروههائي که در عصرهاي مختلف ، بشريت در قالب آنها چهره مي نمايد:
(الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه , ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل , ويفسدون في الأرض . أولئك هم الخاسرون).
كساني که پيمان خدا را بعد از بستن و استوار داشتن آن مي شکنند و آنچه را که خدا فرمان داده است پيوند بخورد و گسيخته نشود گسيخته مي دارند، و در زمين تباهي مي ورزند. چنين انسانهائي زيانبارند.
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آيا کدام عهد و پيماني از عهد و پيمانهاي خدا را مي شکنند؟ يا چه فرماني را از فرمانهائي که خدا دستور وصل و پيوند آنها را داده است ، گسيخته مي دارند؟ و آياکدام نوع از انواع فساد و تباهي در روي زمين با دست آنان انجام مي پذيرد؟
روندگفتار در اينجا به اين سخن کوتاه اکتفاء ورزيده است ، زيرا اينجا جاي روشنگري طبيعي و مشخص داشتن سرشت و تصوير نمونه است ، نه جاي تاريخ نگاري و به درازا سخن از حادثه و رخدادگفتن ... بلکه شکل و نگاره ي همگاني آن مطلوب و صورت عموميش مورد نظر است . هرگونه پيماني ميان خدا و اينگونه مردمان ، شکستني است . و هر آنچه خدا به وصل و پيوند آن فرمان دهد، در ميان آنان گسستني است ، و هر جور فسادي ، از سوي ايشان کردني است ... لذا صله و پيوند اين نوع مردمان با خدا بريده است و سرشت منحرف وکج مدار ايشان ، بر راه راست ماندگار نمي ماند و عهد و پيماني نمي شناسد و به دستاويزي چنگ نمي زند و از هيچگونه فسادي روگردان نيست . آنان همانند ميوه ي نارسي هستندکه از درخت زندگي گسيخته باشد وگنديده و فاسدگشته و زندگي ، آن را به دور افکنده باشد ... از اينجا است که گمراهي آنان توسط ضرب المثلي خواهد بودکه وسيله ي رهبري و رهنمود مؤمنان است . سرگشتگي و سر در گمي ايشان از چيزي سرچشمه مي گيردکه همان چيز وسيله ي راهيابي پرهيزگاران خواهد شد.
آثار مخرب وکارهاي ويرانگر اين نوع انسانها را در تصوير يهوديان و منافقان و مشرکاني که رسالت اسلامي در مدينه با آنان رو به رو بوده است مي بينيم، و هم اينک ايشان رو در روي اسلام قرار دارند، و پيوسته هم با اخلافات جزئي و با عنوانهاي گوناکون و در قالب نامهاي جوراجور، رو در روي اسلام قرار خواهند گرفت.
(الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه).
کساني هستند که عهد و پيمان خدا را بعد از بستن و استوار داشتن ، مي شکنند.
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پيماني که خدا با انسان بسته است ، به صورتهاي گوناگون جلوه گر و در قالب پيمانهاي جوراجور و فراواني نمايان مي گردد: اين پيمان، عهد فطري متمرکز در سرشت هر زنده اي است ... که از او مي خواهد آفريدگار خويش را بشناسد، و با پرستش و عبادت، بدو رو كند. اين زمزمه ي دروني و گرسنگي باور به خدا، پيوسته در فطرت و سرشت انسانها وجود داشته و خواهد داشت و آميزه ي خميره ي بشريت در تمام ازمنه و اعصار بوده و خواهد بود. ليکن اين فطرت خداشناسي ، چه بسا منحرف و سر در گم مي گردد و از راه راست بدور مي افتد، بدين سبب شريکها و انبازهائي براي خدا فراهم مي چيند و به پرستش آنها مي پردازد... اين پيمان، پيمان خليفه گري در زمين است که خدا آن را با آدم بسته است و - چنانکه خواهد آمد - عهد انجام آن را از اوگرفته است :
(فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون).
و اما از سوي من برايتان هدايت و ارشادي خواهد آمد و کساني که از راهنمائي من پيروي کنند، هيح ترسي بر آنان نخواهد بود و غمگين نخواهند شد. و کساني که کفر بورزند و آيـات مرا تکذيب کنند و بدانها باور نداشته باشند، اينان ياران آتش خواهند بود و در آنجا جاودانه مي مانند.

و آن عهد و پيمانهاي بيشماري است که در رسالتهاي آسماني براي همه ي ملتها، بيان گشته است . اينکه جز خدا را پرستش نکنند، و در زندگي خود، راه و روش و قوانين و سنن او را برنامه ي حيات قرار دهند و برابر آن رفتار نمايند ... اين پيمانها است که فاسقان آنها را مي شکنند. وکسي که جرأت مي کند پيمان خدا را بشکند، هرگز به پيماني که با ديگران مي بندد احترام نمي گذارد و هيچ نوع عهدي را مراعات نمي دارد.
(ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل).
و گسيخته مي دارند آنچه را که خدا فرمان داده است که پپوند بخورد.
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خدا دستور داده است که صله ها و رابطه هاي بيشماري، بجاي آورده شود و پيوند بخورد... دستور داده است صله ي رحم و خويشاوندي بر جاي باشد. رابطه ي انسانيت بزرگ مراعات گردد، و مقدم بر همه ي آنها، رابطه عقيده و برادري ايماني استوار و بر دوام بماند، رابطه اي که هيچ نوع پيوند و خويشي و صله اي بدون آن پا بر جا نمي شود... وقتي انسان ، آنچه را که خدا دستور داده است که پيوند بخورد و بر دوام باشد بگسلاند، ديگر شيرازه ي امور مردمان و دستاويز انسانها پاره مي گردد و روابط و پيوندها گسيخته مي شود و در زمين فساد بروز مي کند و هرج و مرج جهان را فرا مي گيرد.
( ويفسدون في الأرض) .
و در زمين فساد مي کنند.
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فساد در زمين انواع گوناگوني دارد، ولي همه ي آنها از فسوق و خروج از فرمان خدا، و ازگسلاندن چيزي که خدا دستور پيوند و وصل آن را داده است ، سرچشمه مي گيرد. سر دفتر فساد در زمين ، دوري وکناره گيري از راهي است که خدا آن را برگزيده است تا حاکم بر زندگي انسانها باشد و زندگي ايشان برابر آن اداره شود. اگر جز راه خدا، راه ديگري در پيش گرفته شود، بي گمان به فساد منتهي مي شود. اصلاً امکان نداردکار و بارکره ي زمين نيک شود و راه صلاح در پيش گيرد؛ در حالي که راه خدا و نظام الهي بر جامعه حاکم نباشد و مسائل زنگدي در پرتو شريعت خدا حل و فصل نگردد. هرگاه رابطه ي مردم با آفريدگارشان به وسيله ي ترک صراط مستقيم خدائي و بيراهه روي و بدور داشتن شريعت الهي از اداره ي امور زندگي ، گسيخته شود و دستاويز آسمانيشان از دستشان بدر رود، اين امر خود فسادي است شامل همگان و در برگيرنده ي احوال ايشان . اين تباهي بگو نه اي است که همه جاي زمين و انسانها و چيزهاي روي آن را فرا مي گيرد و موجي از نارسائيها و طوفاني از نادرستيها همه جا را فرا مي گيرد. خرابي و ويراني ، و شر و بلا، و فساد و تباهي، نتيجه ي خروج از راه خدا و ثمره ي نافرماني از امرالله است ... از اينجا است که فاسقان و در روندگان از زير بار فرمان خدا، شايسته ي اين هستندکه خدا آنان را با چيزي سرگشته و گم گشته کند که با همان چيز، بندگان مؤمن خويش را هدايت و ارشاد مي کند.
*
بعد از بيان روشني از آثارکفر و بي ديني وفسق و دوروئي در همه جاي زمين ، روي سخن به تندي متوجه مرداني مي گرددکه کفر و زندقه مي ورزند و به شدت بي ايماني و ناباوري ايشان نسبت به خداي زنده کننده و ميراننده و آفريدگار روزي رسان و اداره کننده ي جهان وداناي آشكار و نهان، تقبيح مي گردد:
(
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كيف تكفرون بالله , وكنتم أمواتا فأحياكم , ثم يميتكم , ثم يحييكم , ثم إليه ترجعون ? هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ; ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم).
چگونه نسبت به خدا کفر مي ورزيد و او را قبول نداريد، و حال آنکه مرده بوديد و شما را زنده کرد. پس از آن شما را مي ميراند و ديگر بار زنده تان مي کند و آنگاه به سوي او باز گردانده مي شويد؟ او است که همه ي آنچه را که در زمين است براي شما آفريد، سپس به ساختن آسمان پرداخت و آن را به صورت هفت آسمان ، با نظم و ترتيب بياراست ، و او به هر چيزي دانا است .
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بي باوري نسبت به خدا، در برابر اين دلائل و نعمتها، کفر زشت و مذمومي است وبرهـچ حجت وسند و دليل و برهاني متّکي نيست ...قرآن چيزهائي را براي مردم بيان مي دارد و ايشان را بدانها آشنا مي گرداندکه بناچار بايد در برابر آنها قرارگيرند و بدانها آشنائي پيداکنند و در برابر مقتضيات آنها، سر تسليم فرود آورند. خدا مردم را متوجه کاروان زندگي و احوال و اوضاع روزگاران مي کند و بديشان مي فهماند که آنان مردگاني بيش نبودند و خدا ايشان را زنده کرد و جامه ي حيات به تن اجزاء مرده ي آنان کرد. مردمان در حالت مردگي بودند و آنان را از آن وضع به حالت زندگي انتقال داد وگريزي از اين نيست که بايد در برابر آن قرارگرفت و اين حقيقت را پذيرفت که انتقال از مرگ به حيات ازکسي جز قدرت آفريدگار ساخته نيست . مردمان زنده اندو نيروي حيات در پيکرشان روان است ، ولي چه کسي به آنان حيات بخشيده است ؟ چه کسي اين پديده را از جماد مرده بيرون کشيده است . پديده اي که از جنس چيزهاي موجود درکره ي زمين نمي باشد؟ بي گمان سرشت حيات ، چيزي جدا از سرشت مرگي است که سراپاي جمادات را فراگرفته است . پس اين حيات ازکجا آمده است ؟ راه گريزي از رو در رو قرار گرفتن چنين پرسشي نيست که مصرّانه بر عقل و نفس عرضه مي شود. چاره اي هم جز اين نيست که بايد پذيرفت حيات آفريده ي نيروي آفريننده اي است که خود جزو آفريده ها نيست و سرشتي جدا از سرشت پديده ها و فرآيندها دارد. آيا چنين حياتي که در زمين روندي جدا از روند چيزهاي بي جان سواي خود دارد، ازکجا آمده است ؟ ..بي گمان از جانب خدا آمده است ...اين نزديكترين پاسخ است ...اگر جز اين است ، کسي که در برابر اين گفته سر تسليم فرود نمي آورد، بگويد: پاسخ چيست ؟
روندگفتار در اين مقام ، مردم را با اين حقيقت رو به رو مي سازد:
(كيف تكفرون بالله , وكنتم أمواتا فأحياكم).
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چگونه نسبت به خدا کفر مي ورزيد، و حال آنکه مردگاني بيش نبوديد و پروردگار زندگيتان بخشيد؟ .

مردگاني بوديد از همين مرده هاي پراکنده ي دوروبرتان در زمين ، و خدا حيات در شما پديد آورد.
(فَأَحْياكُمْ).
پس زندگيتان بخشيد.

پس کسي که حيات را از خدا دريافت کرده باشد چگونه او را نمي شناسد و نسبت بدو کفر مي ورزد؟
(ثُمَّ يُميتُكُمْ).
سپس شما را مي ميراند.

شايد مرگ با ستيزه و جدلي رو به رو نگردد، چه حقيقتي است که هر لحظه در برابر زندگان قرار دارد، و خود را بر آنان خواه ناخواه تحميل مي نمايد، و جاي بحث و جدلي باقي نمي گذارد.
(ثُمَّ يُحْييكُمْ).
سپس شما را زنده مي سازد.

در مورد زندگي پس از مرگ، ستيزه مي کردند و راه جدال مي گرفتند همچنان که امروز هم در اين باره به جدال مي نشينند و بعضي ازکوردلان و با سردرافتادگان به گنداب جاهليت نخستين و قرون و اعصار بس پيشين ، منکر حيات بعد از ممات مي باشند و در اين مورد جار و جنجال راه مي اندازند. ولي اگر با ديده ي انصاف به پديد آمدن حيات نخستين و راه افتادن زندگي براي بار اوّل در زمين ، بنگرند و با عقل سالم در اين باره بينديشند حقيقت روشن مي گردد و جاي شگفتي باقي نمي ماند و مي بينندکه زنده شدن پس از مرگ، محل تکذيب و مايه ي تعجب نيست .
( ثُمَّ إلَيْهِ تَرْجَعُونَ).
سپس به سوي او باز گردانده مي شويد.

همانگونه که در آغاز آفريدتان ، بار ديگر به حالت نخستين بر مي گرديد و باز هم زنده مي شويد، و به همان ترتيبي که در زمين شما را بيافريد دوباره مي ميريد و بدنبال آن زنده مي گرديد و در پيشگاه خدا گرد آورده مي شويد، و همانگونه که به فرمان خدا و برابر خواست او از دنياي مرگ به جهان زندگي ، سرازيرگشتيد، باز هم با اراده ي پـروردگار به سويش برگشت داده مي شويد تا چه قبول افتد و چه در نظر در آيد و فرمان خالق کائنات چه باشد و داوري او درباره ي شما انجام پذيرد.
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اينگو نه در يک آيه ي کوتاه ، دفتر زندگي از اوّل تا به آخر، باز و بسته مي شود، و با پرتو نوري در يک نگاه تصوير بشريت در قبضه ي قدرت آفريدگار نمودار مي گردد: خدا در آغاز انسانها را از سكوت و پوسيدگي مرگ در مي آورد و ايشان را بر روي زمين پراکنده مي سازد، سپس آنان را در دنيا به دست مرگ مي دهد، آنگاه بار ديگر به ايشان حيات مي بخشد، و سرانجام به سوي او بر مي گردند، همانگونه که نخستين بار از سوي او نشأت يافته و در پهنه ي جهان پراکنده شده بودند...در اين عرضه ي سريع ، سايه ي نيروي توانائي نقش مي بندد و در حواس انسان ، الهامات مؤثر و عميق خود را بجاي مي گذارد.
سپس روندگفتار، پرتو ديگري مي افکند که تکميل کننده ي پرتو نخستين است :
(هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ; ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم).
او آن کسي است که همه ي چيزهائي را که در زمين است براي شما آفريد، سپس به ساخت آسمان پرداخت و آن را به گونه ي هفت آسمان ، با نظم و ترتيب بيآفريد، و او به هر چيزي دانا است .

مفسران و متکلمان چون به اينجا مي رسند، سخنان فراواني درباره ي آفرينش زمين و آسمان مي گويند. از پيشي و پسي ، و استواء و تسويه ، سخن مي رانند...و فراموش مي کنندکه « پيش و پس » دو اصطلاح بشري مي باشندکه نسبت به عظمت خداوند تبارک و تعالي ، مفهومي ندارند.و فراموش مي کنند که ( استواء و تسويه ) دو اصطلاح لغوي هستندکه براي نزديک ساختن صورت غير محدود به ذهن انسان محدود بکار گرفته مي شوند...و بجز اين به مطلب ديگري اشاره ندارند. آن همه مجادلات کلامي که ميان دانشمندان اسلامي در پيرامون اين واژه ها بر پا شده است ، چيزي جز آسيب نامطلوب فلسفه ي يوناني و مباحث لاهوتي يهوديان و مسيحيان نيست که چون آميزه ي روحيه ي صاف عربي و آميخته ي روحيه ي درخشان اسلامي شد، چنين نتايجي را ببار آورد.
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ما را چه کار که امروزه خود را گرفتار چنين آفتي کنيـم و زيبائي عقيده و جمال قرآن را با مسائل و گفتارهاي علم کلام ، تباه سازيم .
پس در اين صورت ، خود را از جنگ اين نوع سخنان رها سازيم و به ديدار حقائقي برويم که بيانگر اين واقعيت بوده که همه ي آن چيزهائي که در زمين است از آنِ انسانها است . اين حقيقت هم دلالت دارد بر هدف نهائي از بودن انسان ، و نقش بزرگي که انسان در زمين به عهده دارد، و اينکه انسان در ترازوي عدل الهي از چه مايه و ارزشي برخوردار است . بالاتر از همه ي اينها بنگريم که انسان در انديشه ي اسلامي و در نظام جامعه ي اسلامي ، چه پايه و مايه اي دارد.
(هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا) .
او آن کسي است که همه ي چيزهائي را که در زمين است ، براي شما آفريده است .

واژه ي ( لَکُمْ) (بر اي شما) در اينجا معني وسيع و الهام عميقي دارد. بطور قاطع مي رساند که خدا انسان را براي کار بزرگي آفريده است . او را آفريده است تا در زمين جانشين باشد. مالک همه ي چيزهائي گردد که در آن است . کارکننده ي اثر بخشي در پديده ها باشد. انسان عالي ترين موجود در اين جهان پهناور است . او سرور نخستين اين ميراث فراوان است و لذا نقش او در زمين ، از لحاظ وقائع و دگرگونيها، نقش نخستين بشمار است .
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او هم صاحب زمين و هم صاحب ابزار است . او بنده ي ابزار نيست چنانکه در دنياي مادي امروز چنين است . او دنباله رو حوادث و مقهور تحولات و دگرگونيهائي هم نيست که بنا به عقيده ي طرفداران ماديگراي تنگ نظر، ماشين آلات و ابزارکار باعث ايجاد آنها در روابط بشري و اوضاع آنان است . ماديگراياني که وجود انسان و نقش او را ناچيز مي انگارند و آدميزاد را پيرو ابزار بي جان مي دانند، و حال آنکه او سرور گرانقدر است و هيح ارزشي از ارزش هاي مادي ، صحيح نيست که بر ارج او برتري داده شود، و يا اينکه او را زير چنگ گيرد و فرمانبردار خود سازد و بالاتر از او بشمار آيد. بطورکلي، هر هدفي که کوچک نمودن انسان وکاستن ارج او را در بر داشته باشد، هر اندازه مزاياي مادي هم به ارمغان آورد، هدفي است مخالف هدف آفرينش وجود انساني . چه بزرگواري انسان و سروري او، در رديف اوّل قرار دارد، و - آن ارزشهاي مادي قرارگرفته اند که پيرو و فرمانبردار انسانند.
نعمتي که خدا به اعطاي آن در اينجا بر مردم منّت مي نهد - در حالي که کفرشان را نسبت به خود زشت مي شمارد - تنها دادن همه ي نعمتهاي زمين به ايشان نيست ، بلکه گذشته از آن ، نعمت سيادت و سروري بر همه ي چيزهائي است که در زمين موجودند. خدا به انسانها ارزشي بالاتر از همه ي ارزشهاي مادياتي که زمين طورکلّي در بر دارد، عطا فرموده است ، و آن نعمت جانشيني و بزرگ داشتي است که برتر از نعمت سلطنت و سودکلان است .
(ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ).
سپس به ساختن آسمان پرداخت و آنها را بگونه هفت آسمان ، با نظم و ترتيب پيراست .
(1/153)



شايسته نيست در معني ( استواء) زياد فرو رويم و کافي است بدانيم که رمز سيطره و نشانه ي چيرگي است و منظور از آن ، اداره ي آفريدن و بوجود آوردن مي باشد. همچنين زيبا نيست در معني ( آسمانهاي هفتگانه ي) مورد نظر آيه ، فرو رويم و بخواهيم اشکال و ابعاد آنها را روشن داريم . بلکه کافي است هدف کلّي آيه را دريابيم که سر و سامان دادن به جهان ، اعم از آسمان و زمين و بالا و پائين آن است . ذکر اين مطلب به هنگامي است که کفر ورزيدن مردم نسبت به آفريدگار روزي رسان چيره بر جهان ، بر ايشان زشت و ناپسند شمرده مي شود. خدائي که زمين و همه ي چيزهائي که در آن است ، مسخّر آنان ساخته است ، و آسانها را سر و سامان بخشيده و به گونه اي به چرخش وگردش انداخته است که زندگي انسانها را بر روي زمين ممکن سازد و وسائل آسايش آنان را در برداشته باشد.
(وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) .
و او نسبت به هر چيزي دانا است .

خدا آگاه از هر چيز است ، چون آفريننده و اداره کننده ي همه چيز است . شمول علم و دانائي در اين مقام ، همسان شمول تدبير و اداره ي جهان است که انگيزه اي از انگيزه هاي ايمان به آفريدگار يگانه است ، و انسان را وادار مي سازد تا فقط خداي واحد را پرستش نمايد، و فقط خالق جهان را روزي رسان بشمار آورد و در برابر احسان خداوند خود و به عنوان اعتراف به الطاف بي پايانش ، پرستش را ويژه ي ذات اقدس پروردگاري بداند و تنها بر آستانه ي باري تعالي ، کرنش برد.
بدين منوال ، جولان وگردش نخستين در سوره ، پايان مي پذيردکه سراسر آن ، گرد آمدن بر محور ايمان و استوار داشتن انديشه بر آن ، و دعوت کردن مردمان براي رسيدن و پيوستن به کاروان مؤمنان پرهيزگار است .
***
(1/154)



وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ (30) وَعَلَّمَ آدَمَ الأسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (31) قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (32) قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (33) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (34) وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (35) فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (36)
فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (37) قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (38) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (39)
(1/155)



داستانهاي قرآن ، در جاها و مناسبتهاي مختلفي مي آيند. چنين مناسبتهائي که داستانها به خاطر آن به ميان مي آيند، خودشان هم روند و بند و نگاره و شيوه اي را که بايد داستانها داشته باشند، محدود و معين مي سازند تا سازگار و هماهنگ با آن فضاي روحي و فکري و هنري باشندکه داستانها در آن عرضه مي گردند. از اين راه ، داستانها نقشي را که به عهده دارند ايفاء مي نمايند و اثر رواني و تأثير مطلوب خود را مي بخشند.
گروهي از آنجا که مي بينند داستان واحدي در چندين جاي قرآن ذکر شده ، چنان مي پندارند که تکراري در کار است . ولي اگر دقت شود با يک نگاه کاوشگرانه روشن مي گرددکه هيچ داستاني ، يا بندي از داستاني ، از لحاظ اندازه و طرز بيان، به يک شکل و طريقه ي مشخص ، مکرر نمي شود. و هرگاه بندي از داستاني مکرر گردد، بي گمان در اين تکرار رنگ تازه و هدف نويني است که حقيقت تکرار را نفي مي کند.
گروهي هم کجروي مي نمايند و چنين مي پندارندکه داستانهاي قرآني مطابق با واقع نيستند و يا اينکه در رخدادها تصرفاتي سل آمده است و فقط منظور آن بوده است که هنرنمايي شود و ظاهري آراسته داشته باشد بدون آنکه با واقعيت مطابقت نمايد. ولي هرکه بدين قرآن بنگرد و از سرشت درست و ديده ي باز و بينش آگاه بهره مند باشد، نيک مي فهمدکه در هر مقامي مناسبت موضوعي معيني ، انگيزه ي ذکر آن مقدار از داستان مي گردد که ضروري مي نمايد و همو است که طريقه ي بيان و ويژگيهاي اداء سخن را محدود و معلوم مي دارد. قرآن کتاب دعوت ، و قانون نظم و نظام ، و آئين زندگي است ، نه کتاب افسانه و رمان و تاريخ . در ضمن دعوت ، داستانهاي گزيده به اندازه و به شيوه اي مي آيد که مطابق با روند گفتار و موافق با مقتضاي حال و سازگار با فضاي محيط باشد و زيبائي هنر راستيني را پديد آورد كه بر آفرينش و آرايش تکيه نداشته بلکه بر ابتکار عرضه و نيروي حقيقت و جمال اداء متکي است .[2]
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داستان پيامبران در قرآن ، کاروان ايمان را در راه دور و دراز و بهم پيوسته اي که داشته است ، مجسم مي دارد و داستان دعوت به سوي خدا و پاسخگوئي بشريت بدان و به حرکت افتادن نسلهاي پياپي در طريق حق و حقيقت را نشان مي دهد. همچنين سرشت ايمان را در نفوس پيروان حق، اين گروه گزيده ي بشري مي نماياند، و سرشت تصورشان را نسبت به رابطه اي که ميان ايشان و ميان پروردگارشان که آنان را به اين برتري سترگ اختصاص داده است ، جلوه گر مـي كند و خاطرنشان مي سازد كه راه افتادن به دنبال ا ين كاروان بزرگوار و طي نمودن راه واضح قافله ي ايمان ، بر دل نور و روشني و خشنودي مي پاشد و آن را به ارج و ارزش اين عنصر بزرگوار- عنصرايمان - و اصيل بودنش در پهنه ي وجود، آشنا مي کند. همچنين داستانهاي قرآني از حقيقت انديشه ي ايماني پرده برمي دارد و آن را از ساير ا نديشه هاي غير اصيل جدا مي نمايد. بر همين اساس است كه داستانها، بخش عمده اي ازکتاب بزرگ رسالت اسلام را تشكيل مي دهد.
اينک در پرتو توضيحات بالا به داستان آدم - چنانکه در اينجا آمده است - نظري بيفكنيم و آن را بررسي نمائيم.
روند گفتار - چنانکه گذشت - کاروان زندگي را، بلکه همه ي دستگاه هستي را نمايش مي دهد. سپس در ضمن تشريح نعمتهائي كه خدا به مردم عطا فرموده است ، سخن از زمين به ميان مي آورد و مقرر مي دارد كه خداوند همه ي چيزهائي را كه در زمين آفريده است از آنِ انسانها است ... در چنين مقامي، داستان جانشين آدم در زمين و سپردن زمام امور آن بدو به شرط رعايت عهد و پيمان خداوندي ، ذكر مي شود و يادآور مي گردد كه خداوند به او شناختي داده است كه با آن بتواند كارهاي زمين را اداره و رو به راه كند.
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همچنين در اين بخش، براي سخن گفتن از جانشيني بني اسرائيل در زمين و عهد و پيماني كه با خدا داشتند مقدمه چيني مي گردد و داستان بر كنار كردن آنان از اين جانشيني و سپردن زمام امور آن به ملت مسلماني كه عهد و پيمان خدا را مراعات مي دارد ( چنانكه خواهد آمد) بيان مي شود. به اين ترتيب داستان با محيطي كه در آن، آمده ا ست هماهنگ و همآوا مي گردد.
بيائيد لحظاتي چند با داستان بشريت نخستين بسر بريم و الهامات اصيلي را از مد نظر بگذرانيم که در يشت سر آن نهفته است:
*
ما اکنون - با چشم بصيرت و در پرتو نگاه - در پهنه ي ملکو ت اعلي هستيم و باگوش دل زمزمه ي جاويد را مي شنويم و با چشم اند يشه شاهد داستان بشريت نخستين مي باشيم :
(وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً).
و در آن هنگام که پروردگارت به فرشتگان گفت : بر آنم که جانشيني در زمين قرار دهم .

در اين صورت ، اين اراده ي بلند خداوند ي است که مي خواهد به اين پديده اي که تازه پا به پهنه ي وجود نهاده است ، زمام اين خاکدان زمين را بسپارد و دستش را در آن باز گذارد. و بدو وکالت مي دهد تا اراده ي آفريدگار را در نوآوري و خلاقيت ، و تجزيه و ترکيب ، و تغيير و تبديل تحقق بخشد، و به کشف نيروها و انرژيها و گنجها و معادن و مواد خام زمين دست يازد، و همه ي اينها را تا آنجاکه خواست خدا باشد به زير فرمان خود درآورد و آنها را درکار بزرگ و سترگي که خداوند بدو سپرده است ، به کارگيرد.
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چنين است که خدا به اين موجود جديد بشري، آن اندازه نيرومندي و توانائي بخشيده است و آمادگي شگرف در وجودش به وديعت نهاده و ذخيره فرموده است که بتواند با نيروها و انرژيهاي موجود زميني همبري کند و به مهارکردن آنها برخيزد و گنجها و معادن آن را در دست قدرت خود گيرد. و خداوند آن اندازه به انسان ، نيروهاي نهان عطاکرده است که بتواند مشيت الهي را صورت تحقق بخشد و بدانچه خدا خواسته است کمر همت بندد.
از اينجا است که يگانگي و هماهنگي واحدي ميان قوانيني که بر زمين و بلکه بر همه ي جهان حکمفرما است ، و ميان قوانيني که حاکم بر اين آفريده و نيروها و انرژيهاي نهفته در او است ، موجود بوده تا برخوردي ميان اين قانونها و آن قانونها بوجود نيايد و نظام جهان از هم نپاشد، و تا اينکه نيروي انسان بر تخته سنگ ستبر جهان خرد نگردد و هرز نرود.
از اين رو، اين آفريده اي که بر اين زمين پهناور مي زيد جايگاه بزرگي در دستگاه جهان دارد و آن بزرگ داشتي است که آفريدگار بزرگوارش براي او چنين خواسته است .
آنچه گذشت، بخشي از الهاماتي است که از تعبير رسا و بلند بالاي کلام الهي برداشت مي گردد:
(إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً).
من بر آنم که جانشيني در زمين قرار دهم .

هنگامي چنين حقيقتي بر ما روشن خواهد شدکه امروزه با احساس بيدار و بينش باز، آن را وراند از و وارسي کنيم و با چشم بينا و دل آگاه، آنچه راکه اين موجو د بشري، جانشين در اين ملک پهناور، انجام داده است مورد بررسي قرار دهيم و ساخته هاي عقل و انديشه ي او را از مد نظر بگذرانيم.
(قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ).
گفتند: آيا بر آني که در زمين کسي را قرار دهي که در آن تباهي کند و خونها بريزد، و حال آنکه ما به ستايش و تکريم و تعظيم تو مشغوليم ؟ .
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اين گفته ي فرشتگان بيانگر اين مطلب است که احوال و اوضاعي يا آزمونهائي قبلاً در زمين ديده اند و تجربه هاي پيشيني داشته اند، يا از الهام بينشي برخوردار بوده اند که در پرتو آن ، سرشت و خميره ي اين آفريده برايشان روشن بوده است ، و يا اينکه از مقتضيات زندگي او بر روي زمين مي دانسته اند يا انتظار داشته اند که او در زمين فساد خواهدکرد، و خونهائي را خواهد ريخت ... از اين گذشته ، آنان بر سرشت فرشتگي پاک خويش که جز خير مطلق و صفاي فراگير در آن منعکس نمي شود و آئينه ي فطرتشان بجز نيکي نبيند، تسبيح و تقديس پروردگار را تنها هدف مطلق هستي مي دانستند و آن را يگانه انگيزه ي آفرينش مي انگاشتند ... و اين هدف هم با بودن آنان حاصل است و ايشان پيوسته به تسبيح و تقديس و حمد و ثناي خداوند مشغول و هميشه سرگرم پرستش او بوده و در امر عبادت و پرستش سستي نمي گيرند و غفلت ندارند. چيزي که از ديده ي آنان پنهان بود، اراده ي عالي خداوند در ساختن و پرداختن و آباداني اين زمين و رشد بخشيدن زندگي وگوناگون نمودن آن بود. ديگر نمي دانستندکه خواست خدا بر اين تعلق گرفته است که اراده ي آفريدگار و قانون هستي ساري و جاري در تغيير و تبديل و تکامل دادن زندگي بر سطح اين کرة خاکي ، بايد بر دست جانشين خدا در زمين انجام پذيرد. اين موجود بشري که عهده دار آباداني زمين و کشف اسرار نهان و پياده کردن اراده ي الهي در پهنه ي اين خاکدان است ، گاهي دست به فساد مي يازد و چه بسا خونريزيها خواهدکرد، ولي در پشت سر اين شر جزئي ظاهري ، خير فراواني و کلي و همه جانبه اي نهفته است ، که عبارت است از: رشد ييوسته و پيشرفت هميشگي ... حرکت ويرانگر ليکن در عين حال سازنده ... تلاش پيوسته ... بلند پروازي بي وقفه ... و تغيير و دگرگوني ايجادکردن در اين سرزمين بزرگ ...
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بدين هنگام است که حکم خداي آگاه از هر چيز و با خبر از سرانجام کارها، خطاب به فرشتگان ، شرف صدور مي يابد:
(قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ).
گفت : من حقائقي را مي دانم که شما نمي دانيد.

(وَعَلَّمَ آدَمَ الأسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ).
به آدم نامهاي همه ي ( اشياء و خواص آنها) را آموخت ( تا از زمين بهره برگيرد و از آن سودمند گردد) ، آنگاه خدا آن اشياء را به فرشتگان نمود و گفت : مرا از نام اين اشياء ( و خواص آنها) آگاه سازيد اگر راست ميگوئيد (در اينکه خويشتن را شايسته تر براي جانشيني مي بينيد) . فرشتگان گفتند: تو پاک و بزرگي و ما جز آن ندانيم که به ما آموخته اي ، اين توئي که دانا و فرزانه اي . گفت : اي آدم ، آنان را از نامهاي ايشان ( و خواص آنها) آگاهي ده . هنگامي که فرشتگان را از نامها ( و خواص آنها) آگاهي داد، گفت : به شما نگفتم که من آنـچه را که در آسمانها و زمين نهفته و نهان است مي دانم ، و آنچه را آشکار مي سازيد و آنچه را پوشيده مي داريد مي دانم .
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هان ! اينک ما - با ديده ي دل و چشم بصيرت، در پرتو نگاه - خود را شاهد چيزي مي بينيم که فرشتگان در ملکوت اعلي ، ناظر آن بودند ... هان! اينک ما شاهد گوشه اي از آن راز بزرگ الهي هستيم ، آن رازي که خداوند به اين موجود بشري به امانت سپرد بدان هنگام که کليدهاي جانشيني را بدو تحويل مي دارد. آن راز، راز توانائي نامگذاري پديده ها و دستيابي به رمز ناميده ها به وسيله ي نامها است . راز قدرت بر نامگذاري اشخاص و اشياء به وسيله ي نامهائي است که آنها را از پيش خود مي سازد. آن نامها واژه هائي است که بر زبان ميراند و نماينده ي آن اشخاص و اشيائي است که با آنها آشنائي مي يابد و در محدوده ي حواس او است . و اين رمزها و نشانه ها، داراي ارزش سترگ و ارج بزرگي در زندگي انسان بر روي زمين است . ارزش آنها را وقتي مي فهميم که مشکل بزرگي را در برابر ديدگان خويش مجسم داريم که اگر اين توانائي نامگذاري و قدرت دريافت ناميده ها به وسيله ي نامها، به انسان عطا نمي شد، گريبانگير انسانها مي گرديد. رنج فهميدن و فهماندن انسانها را به هنگام تجارت و معاشرت در نظر بگيريد، که اگر خدا چنين توانائي را به انسان نمي داد، هرکسي مجبور مي شد براي فهميدن و فهماندن چيزي ، عين آن چيز را حاضر آورد و آن را در پيش همنوعان بگذارد ... مثلا مي بايست براي دريافت معني درخت خرما، عين درخت خرما را آماده کند ... يا براي درک معني کوه ، چاره اي نداشت جز اينکه به کوه برود و ديگران را با خود بدانجا ببرد ... يا اگر لازم بود ازکسي سخن رود، آن فرد را در ميان مردم بيابند و بياورند ... اصلا مشکل به حدّي خوفناک و دهشت آور است که زندگي با بودن آن ، قابل تصور نيست . و زندگي در مسير خود نمي افتاد و قافله ي حيات از جاي خود تکان نمي خورد چنانکه خدا به اين موجود بشري، قدرت نامگذاري و توانائي درک ناميده ها به وسيله ي نامها را نمي بخشيد.
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و اما فرشتگان نيازي به اين ويژگي ندارند. زيرا آنها براي انجام وظائف خود به نامگذاري و نشانه گذاري احتياجي پيدا نمي کنند، به همين علت است که چنين خاصيتي بدانان عطاء نگشته است . لذا وقتي که خدا اين راز را به آدم آموخت ، و آنچه راکه صلاح دانست عرضه فرمود، فرشتگان نامهاي آنها را ندانستند. پي نبردندکه چگونه نشانه هاي لفظي را براي اشخاص و اشياء بکار گيرند و از آنها نام ببرند ... اين بود که در مقابل اين ناتواني ، زبان به ذکر و تسبيح خداي خود گشودند، و به عجزشان اقرارکردند و به حدود و ثغور دانش خويش اعتراف نمودند، دانشي که خدا بديشان آموخته بود ... ولي آدم با اين رمز نامگذاري آشنا شد. به دنبال اين کار، چنين خطابي نسبت به فرشتگان مي شود و آنان را مجدداً متوجه درک حکمتي مي سازد که خداي داناي جهان و آشنا به رموز آشکار و نهان ، در ذات انسان به وديعت نهاده بود:
(قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ). گفت : آيا به شما نگفتم : من ميدانم آنچه را که در آسمانها و زمين نهان است ( و بجز من کسي بدانها آشنا نيست ) و ميدانم آنچه را که پنهان مي داريد ( در نفس خود) و مي دانم آنچه را که ظاهر مي سازيد ( در گفتارتان)؟ .

( وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا) .
( اي پپغمبر ياد کن ) آنگاه را که به فرشتگان گفتيم : در برابر آدم ( به نشانه ي درود و اقرار به برتري او) تواضع کنيد. ( همه ي فرشتگان اطاعت کردند و) تواضع نمودند.
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اين بالاترين شکل احترام و تکريم است براي آفريده اي که در زمين تباهي مي ورزد و خونها مي ريزد، ولي در عين حال ، رازهائي به او عطاء گشته است که او را بر فرشتگان برتري مـي دهد و او را فراسوي آنان مي برد. آخر به او راز دستيابي و علم و معرفت بخشيده شده است ، همانگونه که بد و اراده ي مستقلي داده شده است تا با آن راه را برگزيند و آزادانه پيش رود.
برخورداري انسان از سرشت مزدوج و دوگانه ، و توانائي او بر استوار داشتن اراده اش در راهي که ييش پاي خود مي گذارد، و زندگي را درکانال دلخواه انداختن ، و راه به خدا بردن و بر عهده گرفتن امانت رهبري به سوي پروردگار برابر تلاش ويژه ي خويش ... همه ي اينها از رازهاي بزرگداشت او است .
فرشتگان براي اجراي فرمان والاي آسماني ، سجده بردند ...
(إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ)
مگر ابليس که سرپيچي کرد و بزرگي ورزيد و جزو کافران گرديد.

در اينجا مظهر و پرداختة شر آشکارا مجسم مي شود: سرکشي از فرمان خداوند سبحان ! و سرباز زدن از شناخت فضل فاضلان و دوري از اعتراف به برتري برتران، و افتخار به گناه و عزت را در آن ديدن ، و چشم از ديدن حقائق بستن و سوراخهاي گوش را از شنيدن و دريافتن آنها بردوختن .
شيوه يگفتار، بيانگر اين است که ( ابليس ) از جنس فرشتگان نبوده است ، بلکه با آنان همراه بوده است . زيرا اگر از جنس آنان مي بود سرکشي نمي کرد. چون نخستين صفت فرشتگان اين است که آنان :
(لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون).
از انجام هر آنچه خدا بديشان فرمان دهد، سرپيچي نمي ورزند، و هر چه به آنان دستور داده شود، انجام مي دهند.

استثنائي که در اينجا آمده است ، دليل بر اين نيست که ابليس از جنس فرشتگان باشد، بلکه همراه بودن او با ايشان ، مجوز اين استثناء است ، چنانکه گويند:
(جاء بنو فلان إلا أحمد)
فرزندان فلاني آمدند مگر احمد...
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که شايد احمد جزو فرزندان او نبوده و بلکه جزو قبيله و خويشان او بوده است .
ابليس به نص قرآن جزو جنيان است و پروردگار:
( خلق الجان من مارج من نار).
جنيان را از زبانه ي آتش آفريده است .

اين نص قرآني قاطعانه مي فرمايدکه ابليس جزو فرشتگان نيست .
هم اينک ، نبردگاه کارزار جاويدان نمودار مي گردد، کارزار ميان مظهر و ساخته ي شرّکه در ابليس جلوه گر است ، و ميان جانشين خدا در زمين . کارزار جاويداني که نبردگاه آن ضمير بشري است . کارزاري که در خير پيروز مي گردد و ييروزي آن هم به اندازه ي پايبندي انسان به اراده ي خويش و به مقدار رعايت پيماني است که با خداي خود دارد. و پيروزي شرّ هم به اندازه ي سر فرود آوردن انسان در برابر آرزوهاي پليد و اسارت در دست شهوات است ؛ و انسان هر اندازه بيشتر از خدا بدوز افتد، شر بيشتر چيره و پيروز مي گردد:
(وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ) (35)
گفتيم : اي آدم ، تو با همسرت در بهشت جايگزين شويد، و در آن آسوده و فراوان هر چه را در هر جا که مي خواهيد بخوريد وليکن به اين درخت نزديک نشويد، که از زمره ي ستمکاران خواهيد شد.
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همه ي ميوه هاي بهشت براي آنان روا و آزاد بود مگر يک درخت ... تنها درخت واحدي ، که چه بسا اشاره به چيز ممنوعي باشدکه در زندگي بر روي اين خاکدان زمين ، چاره اي از آن نيست و وجود آن ضروري باشد. زيرا اراده بدون وجود ممنوع و حرام پرورش نمي يابد، و انسان صاحب اراده با حيواني که رانده مي شود، جدا نمي گردد و امتيازي پيدا نمي کند، و پايداري انسان در وفاي به عهد و پيمان ، و ماندگاري او برقرار و مدار و شرط و قول ، آزموده نمي شود. پس اراده سر دو راهه اي است که در آنجا انسان و حيوان از يکديگر جدا مي شوند و فرق پيدا مي کنند. وکساني که بدون اراده و به فرمان آرزوهاي پليد، سرگرم خوشگذراني و بهره مندي از شهوات هستند، ايشان جزو دنياي چهارپايان بشمار مي آيند، اگر چه در شکل و قيافه ي انسانها نمودار شده باشند.
(فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ)
ليکن اهريمن ، آنان را از آنجا لغزاند. پس خدا ايشان را از آنچه در آن بودند بيرون راند.

واژه ي:(أَزَلَّهُمَا) لغزانذشان ... تعبير شکل بخش عجيبي است . واژه اي است که شکل حرکت را به تصوير مي کشد وحالت را خوب مجسم مي کند. چنان است که گوئي اهريمن را مي بيني، در حالي که آن دو را کشان کشان از بهشت بدور ميدارد، و قدمهاي آنان را هول مي دهد تا از جا بلغزند و از بالا بالاها به ته درّه ي ژرفي فرو افتند.
بدين هنگام ، آزمون کامل مي شود: آدم پيمان خويش را فراموش کرده است و در برابر اغواگري ، ناتوان گشته و تن به زبوني سپرده است . در اينجا است که فرمان خدا تحقق پذيرفته و قضاي الهي آشکار شده است .
(وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ )
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گفتيم : ( به زمين ) فرود آييد ( و در آنجا زندگي کنيد) ... دسته اي دشمن دسته اي خواهيد شد ( به سبب رقابت و فريب اهريمن ) ، و در زمين مکـان استقرار و جايگاه زندگي آسوده و تمتع و بهره مندي ، براي شما آماده است تا مدتي ( که اجلتان فرا رسد و دنيا پايان گيرد) .

اين ، اعلام درگيري جنگ و پيکار در پهنه ي مقدّري است که برايش تعيين گشته است . پيکار وکارزار ميان شيطان و انسان که تا آخر زمان ادامه دارد.
آدم به وسيله ي چيزي که خداوند در سرشت او آفريده ود، از لغزشي که پيداکرده بود برخاست و به اشتباه خود پي برد. رحمت پروردگارش او را دربرگرفت ، رحمتي که پيوسته او را درمي يابد، بدانگاه که به سوي رحمت الهي برمي گردد و خود را در پناه رحمتش مي گيرد :
(فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)
( آدم و همسرش به لغزش خود پي بردند، خدا کلماتي را به دل آدم الهام کرد) پس آدم سخناني را از سوي پروردگارش دريافت داشت ( و توبه و استغفار سر داد) و خداوند توبه ي او را پذيرفت و از او خشنود شد، ( زيرا) خدا بسيار توبه پذير ( و نسبت به ببدکان ضعيف خود) مهربان است .

واپسين فرموده ي خدا بيان مي شود. پيمان هميشگي الهي با آدم و نسل او، بسته مي گردد، و آن پيمان جانشيني در اين زمين است که رعايت آن در زمين ، شرط رستگاري و ناديده انگاشتن آن ، باعث هلاکت و نابودي است .
(قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ )(38)
(وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (39)
(1/167)



گفتيم ( به آدم و همسرش و نسل آينده ي ايشان و به ابليس ) : همگي از آنجا ( به زمين ) فرود آييد. پس اگر راهنمائي و تکاليفي از سوي من براييان آمد ( و حتماً هم خواهد آمد) ، پس کساني که از راهنمائي و فرمان من پيروي کنند، ترس و خوفي بر آنان نخواهد بود و غمگين نخواهند شد. و کساني که کفر ورزند و آيه هاي مرا تکذيب دارند، اين چنين افرادي ياران آتش بوده و در آنجا ماندگار مي مانند.

بدين منوال ، نبرد به ميدان اصلي کارزار انتقال يافت ، و از آن هنگام که شتر بد مست جنگ ، زانوبند خود را گسيخته است ، آني آرام نگرفته و لحظه اي سست نگشته و فرو ننشسته است .
انسان هم در بامدادان بشريت پي بردکه اگر بخواهد پيروز شود، چگونه پيروز خواهد شد، و اگر براي خود، خواهان خسران و زيان باشد، چگونه شکست خواهد خورد
باري، لازم است که به سرآ غاز داستان برگرديم، داستان بشريت نخستين . خداوند بزرگوار به فرشتـگان فرمود:
(إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً)
من بر آ نم كه در زمين جانشيني قرار دهم .

در اين صورت آدم از همان لحظه ي اوّل براي اين خا كدان زمين آفريده شده بود. پس آن درخت حرام و ممنوع چه بود؟ آزمايش آدم براي چه بود؟ آدم كه از همان ابتداء براي ا ين زمين آفريده شده بود، راندن از بهشت و فرود آمدن به زمين چرا؟
چنين مي بينم كه شايد اين آزمون براي پروردن و آماده ساختن اين آفريده بوده است ! براي آن بوده كه نيروهاي ذخيره و انباشته در وجود او، بيدار گردد. چه بسا تمريني براي وي بوده تا عملاً گمراهي را بشناسد و مزه ي سرا نجام كار را ببيند و بشيماني را جرعه جرعه بنوشد و با دشمن آشنا شود، و آنگاه به پناهگاه امين و ا ستوار پناه ببرد .
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داستان درخت ممنوع، وسوسه انگيزي شيطان براي دستيابي انسان به لذّت، هوشياري بعد از منگي مست ، پشيماني و طلب آمرزش ... همه ي اينها آزمون و حوادث مكرري است به انسانها در پهنه ي زمين با آن روبه رو خواهند شد و داستان بشريت در همه ي ادوار است . رحمت آفريدفار نسبت به اين آفريده چنين مي خواست که به جايگاه جانشيني خود فرود آيد همراه باکوله بار توشه ي آ زموني كه بسيار با همانند آن رو در رو خواهد شد تا براي پيكار هميشگي آمادگي بهم رساند و از تجربه هاي تلخ گذشته ، درسي برگيرد و با چشم باز به نبرد برخيزد و از اشتباهات پيشين، خود را بر حذر دارد. و باز ... بار ديـگر ... آيا داستان در كجا رخ داده است ؟ بهشتي كه آدم و همسرش در آن مدت زمان ، که زندگي کرده اند چيست ؟ فرشتگان کيهايند؟ ابليس كيست ؟ ... خداي بزرگوار چگـونه به آنان فرموده است ؟ و چگونه به خدا پاسخ داده اند؟
اينها و امثال اينها در قرآن كريم ، جزو غيب بشمار است
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و غيب را جز خداي بزرگوار نمي داند و خداوند با حکمت خويش چنين ياد داده است که پي بردن به اصل غيب و چگونگي و سرشت آن ، هيچ سودي براي انسانها در بر ندارد. و با وسائل و ابزاري که براي جانشيني در زمين به آنان بخشيده است ، ايشان نمي توانند غيب را بفهمند و بدان دست يابند چون چنين قدرتي را به آنان عطاء نفرموده است . اصلاً پي بردن به غيب از لوازم جانشيني نيست . خداوند انسان را به قوانين و نواميس بيشماري آشنا ساخته است ، و رموز و حقايق بيشماري را نيزکه فهم آنها سودي براي انسان در بر ندارد، از ديده ي وي نهان داشته است . براي نمونه ، هنوز هم انسان با وجود دستيابي به اين همه اسرار و رموز جهان، اصلاً نمي داندکه بعد از لحظه ي حاضر چيست ، و با تمام ادوات علمي که در دسترس دارد نمي داندکه بعد از لحظه اي چه چيز رخ خواهد داد، و نفسي که از دهانش بيرون دميده است ، آيا برمي گردد يا آخرين نفس از انفاس او است ؟ ! اين مثالي است از غيب نهان از ديده ي انسان که چون از متقضيات جانشيني نيست چه بسا اگر براي انسان ييدا و هويدا مي شد، سد راه جانشيني مي گرديد و مشکلاتي براي او در برداشت.
از اين مثالها فراوان است که هر يک نمونه اي از جمله ي اسرار نهان از ديده ي انسان بوده و در دل جهان و در لابلاي دنياي غيب ، پنهان هستند و بجز خداکسي با آن آشنا نيست و دانستن آن ويژه ي پروردگار است و بس. اين است که خداوند به عقل بشري آن آمادگي را نداده است که بتواند به مسائل غيبي فرو رود و بدانها پي ببرد؛ زيرا ابزار دسترسي به غيب و وصول به چيزي از آن را ندارد. و هر نيروئي هم در اين راه بکارگرفته شود، هدر خواهد رفت و تلاش بيهوده اي خواهد بود و هيچگونه فايده و نتيجه اي نخواهد داشت .
چون به عقل بشري ابزار و توانائي دستيابي به غيب نهان عطاء نگشته است ، در اين صورت حق وي هم نيست که سرمست غرور شود و راه انکار در پيش
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گيرد. چه انکار، قضاوتي است که بايد از دانش و پژوهش سرچشمه گيرد. چنين دانش و پژوهشي هم کار عقل نيست و با سرشت خرد سازگار نمي باشد، و در حيطه ي قدرت آن و در دسترس وسائلي که در اختيار دارد نيست و از ضرورياتي هم بشمار نمي آيدکه در انجام وظيفه اش بدان نياز داشته باشد.
تسليم گمان و خرافه شدن ، سخت زيان آور و خطرناک است ، وليکن زيانبخش تر و خطرناک تر از آن ، اين است که آدمي هر مجهول و نادانسته اي را منکر شود، و غيب را نپذيرد به بهانه ي اينکه توانائي درک و دسترسي به آن را ندارد.
چه اين چنين انکاري ، برگشت به جهان حيوان است ، و اين حيوان است که تنها در دنياي محسوسات مي زيد، و از زندان دژهاي آن پا بيرون نمي گذارد و به سوي جهان آزاد گام برنمي دارد.
بهتر آن است که اين غيب را به خداوند غيب واگذاريم . ما را اين بسنده است که همو براي ما روايت مي فرمايد، همان اندازه اي که براي زندگي ما ضروري و مفيد باشد و ظاهر و باطن ما را اصلاح بخشد. پس بيائيم و اهتمام خويش را متوجه جوانبي از داستان سازيم که اشاره به حقائق جهاني و انساني دارد، و وجود و ارتباطات آن را به تصوير مي کشد و الهام بخش سرشت انساني و بيانگر ارزشها و موازين بشري است ... و تنها همين است که براي بشريت سودمندتر و رهنمونتر از هر چيز ديگر است .
بگونه ي گزيده اي که مناسب في ظلال القرآن باشد خواهيم کوشيدکه بر اين الهامات و تصورات و حقائق ، گذر کوتاه و تندي داشته باشيم .
برجسته ترين الهامات و اشاراتي که داستان آدم - همانگونه که در اينجا آمده است - در بر دارد، عبارت از ارزش بزرگي است که انديشه ي اسلامي براي انسان و نقش او در زمين ، و موقعيتي که در نظام هستي دارد، و براي ارزشها و موازيني که توسط آنها، انسان ارزيابي مي گردد، قائل است . همچنين ارج گرانبهائي است که
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انديشه ي اسلامي به حقيقت پيوند انسان با خدا و رعايت پيمان افلاکي با بشر خاکي ، و به حقيقت اين عهد و پيمان که خلافت انسان براساس آن بنيانگذاري گشته است ، مي دهد.
اين ارزش بزرگي که انديشه ي اسلامي براي انسان قائل است ، وقتي خوب نمايان مي شودکه متوجه باشيم خداي بزرگ در ملکو ت اعلي و عالم والا، اعلان مي داردکه انسان آفريده شده است تا در زمين جانشين گردد. همچـنين اين ارزش بزرگ وقتي خودنمائي مي کند که بدانيم خدا به فرشتگان دستور داده است تا در برابر او سجده برند. و چون اهريمن از اين امر، نافرماني مي کند و تکبر مي ورزد، رانده مي شود. بالأخره وقتي که دقت شود که در آغاز و انجام ، انسان در پناه خدا بوده و از الطاف الهي بر خوردارگشته است ، ارزشي که جهان بيني اسلامي براي انسان قائل است ، جلوه گر و هويدا مي گردد.
از چنين طرز ديدي راجع به انسان ، نکات و اعتبارات گرانبها و بزرگ ديگري در انديشه و عمل بطور يکسان ، سرچشمه مي گيرد.
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نخستين نکته از اين نکات ، اينکه انسان آقاي اين زمين است ، و براي او همه چيز آن ساخته شده است - چنانکه قبلاً با نص قرآني روشن شد - پس انسان از هر چيز مادي ، گرامي تر و بزرگوارتر و گرانبهاتر است ، و ارزش او بيش از همه ي ارزشهاي مادي اين خاکدان زمين است . لذا نبايد او را در برابر ماديات به بندگي کشيد و مقام ارجمند او را خوارکرد و فداي توسعه ي ارزشهاي مادي يا خود چيزهاي مادي نمود... اصلاً جايز نيست که به هيچيک از ارکان کرامت و حيثيت انساني تجاوز شود، و اينکه به هيچيک از ارزشهاي او در برابرکشف يا کسب چيز مادي ، لطمه اي زده شود و يا اينکه براي توليد و بهره برداري چيز مادي ، يا افزايش عنصري از عناصر مادي ، احترام او را پايمال کرد ... چه همه ي اين ماديات ، آفريده - يا ساخته - شده اند به خاطر انسان و براي شکو فائي انسانيت او و به خاطر پيدايش و جلوه گري وجود انساني وي . پس درست نيست که بهاي انسانيت انسان ، سلب ارزشي از ارزش هاي انسانيت او، يا کاستن پايه اي از پايه هاي کرامت وي ، قرار داد.
نكته ي دوم اينکه نقش انسان در صحنه ي زمين ، نقش اوّل است . او است که شکل ها و ارتباطات زمين را تغيير مي دهد و دگرگون مي کند، و او است که گرايشها و سير حوادث زمين را رهبري مي نمايد. اين ، وسائل توليد يا توزيع کالا نيست که انسان را خوار و زبون و بي اختيار به دنبال خود مي کشاند چنانکه مکتبهاي مادي تصور مي کنند. مکتبهائي که از نقش انسان مي کاهند و آن را کو چک جلوه مي دهند، و به همان اندازه نقش ابزار را بزرگ مي نمايانند و آن را بزرگ جلوه مي دهند.
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ديدگاه قرآني ، اين انسان را با حانشين بودنش در زمين ، عامل مهمي در نظام جهان قرار مي دهد و او را در اين نظام در نظر مي گيرد. چه جانشيني او در زمين ، متعلق به ارتباط هاي مختلفي است ، از قبيل ارتباط با آسمانها و با بادها و با بارانها و با خورشيدها و ستارگان ... و همه ي اينها در تصميم و اندازه گيري کار انسان مورد نظر است و امکان مي دهدکه زندگي بر روي زمين ادامه يابد، و به انسان هم امکان مي دهد تا به جانشيني اشتغال ورزد ... اين مقامي که براي انسان ملحوظ است کجا و آن نقشي که مکتبهاي مادي براي او در نظرگرفته و بدان محدودش ساخته است کجا؟ مکتبهائي که به انسان اجازه نمي دهد از دائره ي تنگي که براي او کشيده است ، پا را فراتر گذارد. در حالي که وجود انسان از ديدگاه مکتب آسماني ، با همه ي پديده ها و نظام آفرينش ارتباط داشته و جانشيني او در زمين ، در طرح و نقشه ي جهان مورد نظر بوده است .
شکي نيست که هر يک از دو ديد گاه ، چه ديد گاه اسلامي و چه ديدگاه مادي راجع به انسان ، در طبيعت نظامي که هر يک از آنها براي انسان بوجود مي آورد، تأثير دارد. و در بزرگ داشت اصول انسانيت يا ضايع گرداندن آنها، و در تکريم اين انسان يا تحقير وي ، بي تأثير نمي باشد. فداکردن همه ي اهداف بشري و بي احترامي به مقدسات انساني و ناديده انگاشتن اصول آدميت ، در راه افزايش توليدات مادي و ازدياد آن ، در جهان ماديگري ، جز اثري از آثار شوم چنين ديدگاهي درباره ي حقيقت انسان ، و حقيقت نقش او در اين خاکدان زمين ، نمي بينيم.
از سوي ديگر، آنچه از ديد والاي اسلام نسبت به حقيقت انسان و وظيفه ي او، ييدا مي آيد، عبارت است از: بالا بردن ارزشهاي علمي از نظرکمي وکيفي ، و اهميت دادن به فضائل اخلاقي ، و بزرگ داشت ارزشهاي ايمان و صلاح و اخلاص در زندگي انسان . اينها هستند ارزشهائي که پيمان جانشيني انسان بر آنها استوار است :
(
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فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) (38)
پس اگر رهنمود من به شما رسيد ( که حتماً خواهد رسيد) ، کساني که ازرهنمود من پيروي کنند بيمي نخواهند داشت و اندوهگين نخواهند شد.

اين ارزشها بالاتر و والاتر از همه ي ارزشهاي مادي است . البته اسلام ارزشهاي مادي را از نظر بدور نداشته و يکي از مفاهيم جانشيني ، تحقق بخشيدن ارزشهاي مادي است ، اما مشروط بر اينکه ارزشهاي مادي اصل نباشد و بر ارزشهاي والاي معنوي چيره نگردد و معني فداي ماده نشود.
مکتب الهي دل انسان را به سوي پاک سرشتي و والائي و نظافت در زندگي سوق مي دهد. ولي مکتبهاي مادي ، همه ي ارزشهاي روحاني را مورد تمسخر قرار داده و تمام ارزشهاي اخلاقي را پايمال مي سازد، و همه ي ارزشها را در راه ماده قرباني مي نمايد و تنها اهتمامش به توليد وکالا است و همانند حيوان جز به مطالب و خواستهاي شکم نمي انديشد[3] .
در جهان بيني اسلامي ، اراده ي انسان بالا برده مي شود که شرط پيمان با خدا و اساس تکليف و جزاء است ... انسان از راه استوار داشتن اراده اش مي تواند پيمان خويش را با خداي خود حفظ نمايد و بدين وسيله از مقام فرشتگان نيز بالاتر رود و با پايداري در برابر آرزوهاي پليد و چيرگي برگناهان و دوري ازگمراهيها، در اوج آسمانها به پرواز درآيد و از دنياي فرشتگان برتر پرد. همچنين مي تواند خود را به دست بدبختي ها سپارد و از مقام والاي انساني خويشتن را به پائين اندازد و از پله ي انسانيت خود، فروکاهد. بدين صورت که آرزوهاي پليد را بر خويشتن چيره سازد و زمام اختيار را به دست شهوات بسپارد، وگمراهي را بر رهنمودهاي الهي غلبه دهد، و ميثاقي راکه با خدا دارد و رعايت آن ، او را به سوي خداوند جهان بالامي برد، فراموش نمايد.
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داشتن چنين اختيار و اراده اي نيز، بي گمان مظهري از مظاهر احترام و تعظيم است که بايد به ساير عناصر بزرگ داشت انساني ، افزوده گردد. همچنين گوشزد هميشگي است نسبت به خط فاصل و دو راهه ي جدائي ميان خوشبختي و بدبختي، و والائي و پستي ، و اوج گيري و فرو افتادگي ، و درجه ي رفيع انسان با اراده و پله ي پست حيوان رانده و بي اراده.
در حوادث کارزاري که داستان انسان و شيطان ، آن را به تصوير مي کشد، يادآوري هميشگي به سرشت پيکار است . نبردي که رزمگاه آن ذات انسان است و پيوسته ميان : پيمان خدا وگمراه سازي شيطان ، ايمان وکفر، حق و باطل ، و هدايت و ضلالت برقرار است و انسان است که در اين نبرد سود مي برد يا زيان مي بيند. در اين کار به انسان خاطرنشان مي شود تا پيوسته بيدار و هوشيار باشد و بداندکه او هميشه سربازي در نبردگاه است . او است که در اين نبردگاه ، پيروز مي شود يا شکست مي خورد. مي برد يا مي بازد.
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بعد از اين ، انديشه ي اسلام درباره ي گناه و توبه به ميان مي آيد ... در اسلام گناه ، مسؤوليت فردي دارد، و توبه نيز به تنهائي انجام پذير است ، و اين مسائل کاملاً آشکار و ساده است و پيچ و پناهي در آن نيست . ديگر در اسلام ، گناهي وجود نداردکه پيش از تولد انسان بر او واجب شده باشد، چنانکه کليسا مي گويد. همچنين در اسلام ، تکفير لاهوتي وجود ندارد، همانگونه که کليسا بدان معتقد است و مي گويدکه : خدا عيسي عليه السّلام ( به گمان ايشان : فرزند خدا) را به دار زد تا کفاره ي فرزندان آدم ازگناه آدم گردد و از پادافره گناه خود ناکرده رستگار شوند. هرگز! گناه آدم ، گناه شخصي بود، و کفاره و پادافره آن هم توبه اي بود که بدون واسطه و بصورت سهل و ساده ، توسط خود آدم صورت پذيرفت و مورد عفو قرار گرفت . گناه هر يک از فرزندان او هم ، گناه شخصي گناهکار بشمار است . در توبه هم باز و راه برگشت به سوي خداگشوده است و صاف و ساده در اختيار همگان است . جهان بيني اسلام در اين باره آسوده گر و آشکارا است : هر انساني کوله بار گناه خويش را بر دوش خويش مي کشد، و به هر انساني پيام مي دهدکه به کوشش و تلاش برخيزد و نااميدي را به گوشه ي فراموشي اندازد.
(إن الله تواب رحيم).
بي گمان پروردگار بسيار توبه پذير و مهربان است .

اينها گوشه اي از اشارات و الهاماتي بود که در اينجا، داستان آدم در برداشت، و به آن در في ظلال القرآن بسنده مي کنيم . زيرا اين به تنهائي گنج هنـگفتي از حقائق و تصورات راستين است . ثروتي از الهامات و توجيهات گرانبها است . گنجينه اي از زير بناهائي است که تصورات و اوضاع اجتماعي بر روي آنها پايه گذاري مي گردد و اخلاق نيک وکردار نيک و فضائل انساني ، آن را استوار مي دارند.
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از اين مقدار، مي توانيم دريابيم که داستانهاي قرآني چه اهميت بسزائي در تحکيم مباني انديشه ي اسلامي دارند و تا چه اندازه در روشنگري ارزشهائي که ايدئولوژي اسلامي بر آنها استوار است ، مؤثرند. ارزشهائي که سزاوار جهاني است که از سوي خدا شرف صدور يافته است و رو به خدا دارد و سرانجام به سوي او برمي گردد. پيمان جانشيني در آن ، بر شالوده ي رهنمودهائي است که از جانب خدا دريافت مي شود، و در زندگي هم بايد برابر قوانين الهي عمل کرد و بر جاده ي مستقيم آسماني راه ييمود. در جهان هم فقط دو راه وجود دارد: نخست راه خدا، که انسان در آن از خدا مي شنود و از آنچه دريافت مي دارد، اطاعت مي کند. دوّم ، راه شيطان ، که انسان در آن از شيطان مي شنود و از آنچه که شيطان بر او ديكته مي کند، اطاعت مي کند.
و راه سومي در ميان نيست . خدا يا شيطان ، هدايت يا ضلالت ، حق يا باطل، رستگاري يا زيانباري است وبس .
قرآن اين حقيقت را زيربنا و حقيقت نخستيني مي داند که همه ي تصورات و انديشه ها، و همه ي اوضاع و احوال در جهان انسان بر آن استوار مي گردد و بر محور آن مي چرخد.

[1]براي مزيد اطلاع به فصل (داستان در قرآن) درکتاب ( تصوير هنري در قرآن) مراجعه شود.
[2] براي مزيد اطلاع به فصل (داستان در قرآن) درکتاب ( تصوير هنري در قرآن) مراجعه شود.
[3] براي اطلاع بيشتر به کتاب : « انسان بين ماديگري و اسلام « تأليف محمد قطب مراجعه شود.

سوره بقره آيه 74-40

(يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (40)
وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (41)
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وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (42)
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43)
أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ (44)
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلا عَلَى الْخَاشِعِينَ (45)
الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (46)
يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (47)
وَاتَّقُوا يَوْمًا لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (48)
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (49)
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (50)
وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (52)
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (53)
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (54)
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وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (55)
ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (56)
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (57)
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (58)
فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (59)
وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلا تَعْثَوْا فِي الأرْضِ مُفْسِدِينَ (60)
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الأرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (61)
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إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (62)
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (63)
ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (64)
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (65)
فَجَعَلْنَاهَا نَكَالا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (66)
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (67)
قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا فَارِضٌ وَلا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ (68)
قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ (69)
قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (70)
قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الأرْضَ وَلا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ (71)
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وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (72)
فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (73)
ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) (74)

در آغاز اين مقطع سوره ، روند گفتار متوجه بني اسرائيل مي گردد، آ نان که در مدينه بگونه ي زشتي با رسالت اسلام روبروگشتند و در نهان و آشکار با آن به نبرد خاستند. و به صورت مستمر به نيرنگ پرداختند، و از آن زمان که اسلام در مدينه پيدا شد، لحظه اي حيله گري و نيرنگشان ، سستي و درنگ به خود نگرفت . برايشان روشن بود که اسلام در راه دستيابي به کليدهاي مدينه و بدست گرفتن زمام امور آن است ، و رياست معنوي و مادي راکه در چنگ آنان بود، از ايشان خواهد گرفت . از آن زمان که اسلام اوس و خزرج را متحدکرد، و سوراخهائي راکه يهوديان از آنجاها به درون مي خزيدند گرفت ، و براي مردمان آن قبايل و ديگر مؤمنان راه مستقل و شيوه ي زندگي تازه اي را بنياد نهادکه بر پايه ي کتاب جديد، استوار بود، نبرد يهوديان با مسلمانان آغازگرديد و از آن تاريخ ديرين تاکنون ، گرمي
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آتش کارزاري که با دست يهوديان ، عليه اسلام و مسلمانان برافروخته شده ، سردي نپذيرفته و خاموش نگشته است . وسائل و شيوه ها همان است که بود و تنها شکل آن تغييرکرده است ، و الّا ماهيت و طبيعت آن دست نخورده و باقي است . با وجود اين ، گرچه همه ي جهان ايشان را ازگوشه اي به گوشه اي و از شاخي به شاخ ديگري مي اند اخت ، دل مهربان و آغوش بازي را براي خود جز در جهان گشوده و متصرفات اسلامي نمي يافتند. زيرا اسلام شکنجه هاي ديني و نژادي را ناپسند مي داند و آن را محکو م مي سازد و درهاي خو يش را براي هر امنيت طلب و صلح جوئي باز مي کند و به آنان اجازه مي دهد تا آن زمان که خطري از ايشان متوجه اسلام و مسلمانان نباشد و به اذيّت و آزار و حيله و نيرنگ دست نيازند، در جهان اسلام بسر برند.
انتظار چنين بودکه يهوديان در مدينه ، نخستين کساني باشندکه به رسالت تازه ي اسلام و به پيغمبر جديد، ايمان بياورند. چه قرآن ، آنچه راکه در تورات آمده است ، به گونه ي همگاني مي پذيرد. همچنين ايشان چشم براه رسالت اين پيغمبر بودند، و اوصاف او در بشارتهاي کتاب آسمانيشان آمده بود، و ديگر اينکه آنان مي گفتند که با ظهور اين پيغمبر و گرد آمدنشان بر دور او، بر عربهاي کافر پيروز خواهند شد.
اين درس ، بخش نخستين اين چرخش پهناور با بني اسرائيل است . بلکه بايد گفت ، اين بخش، يورش همه جانبه اي است براي بيان موقعيت آنان و رسوا نمودن نيرنگشان بعد از بکار بردن همه ي وسائل فراخواني به سوي رسالت الهي آنان به اسلام و پيوستن به قافله ي ايمان ، با پذيرش دين جديد.
*
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اين درس با نداي آسماني بزرگي که متوجه بني اسرائيل است ، آغاز مي گردد. اين ندا نعمتي را که خدا بدانان عطا فرموده بود، يـاد آور مي شود و ايشان را فرا مي خواند تا به پيماني که با او بسته اند وفاکنند، و از او بترسند و خويشتن را از عذاب خداوندي با انجام کردار نيک بدور دارند. بدين وسيله آنان را براي ايمان به آنچه فرو فرستاده و تصديق کننده ي چيزي است که با خود دارند، آمادگي مي بخشد. موضعي راکه در برابر قرآن گرفته اند، سرکوب ساخته و به زشتي از آن ياد مي نمايد وکفر و ناسپاسي ايشان را سخت ناپسند مي داند و از اينکه نخستين کافران نسبت به رسالت اسلامند، سرزنششان مي فرمايد. و از آنجا کـه حق و باطل را آميزه ي يکديگر نموده و جامه ي حقيقت را به تن ضلالت مي نمايند تا حق و حقيقت را از ديده ي مردم بويژه مسلمانان پنهان دارند و باطل را در قالب حق جلوه دهند و بدين وسيله آشوب و آشفتگي در صف اسلامي راه بيندازند و شک و دودلي به دل مؤمنان و گروندگان به اسلام جديد، بيفکنند، سخت بر آنان مي تازد و بديشان دستور مي دهد که به صف اسلامي بپيوندند و به جرگه ي مسلمانان در آيند. نماز را پا برجا دارند و زکات مال بدرکنند و با نمازگزاران به نماز برخيزند و به صورت جماعت به رکوع و سجده روند، تا از آن مددگيرند و بر نفس امّاره و آرزوهاي پليد فائق آيند و با ياري گرفتن از شکيبائي و نماز، نفس سرکش را رام نمايند تا دين جديد را پذيراگردد. از سوي ديگر اين را برايشان زشت مي داندکه مشرکان را به سوي ايمان فرا خوانند و در عين حال خودشان از ورود به دين جديد سرباز زنند و مسلمان شدن را براي خود ننگ بدانند.
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آنگاه ايشان را به ياد نعمتهاي فراواني مي اندازند که خداوند در تاريخ دور و درازي که داشته اند، بديشان عطاء فرموده است . و آنان راکه در عصر نبوت مي زيستند همانگونه خطاب مي دارد که گوئي ايشان همان کسانيند که در روزگار موسي عليه السّلام بودند.اين نيز بدين سبب است که ايشان را همچون ملت يگانه اي بشمار مي آورد که طوائف آن ضامن وکفيل کردار يکديگرند و از سرشت يک نواختي برخوردارند و برابر خصلتها و موضعهائي که در همه ي زمانها داشته اند و از آنان مشاهده گشته است ، چنين هم بوده اند.
همچنين ايشان را از روزي مي ترساندکه بايد از آن ترسيد. آن وقتي که هيچ کس بلاگردان فرد ديگـري نخوا هد شد، و ميانجيگري پذيرفتني نيست و فديه هم دريافت نخواهد گشت ، و کسي را نخواهند يافت که ايشان را ياري دهد و آنان را از عذاب دوزخ برهاند.
صحنه ي رستگاري ايشان را از دست فرعون و فرعونيان در برابر ديدگان خيالشان به گونه اي مجسم مي دارد که گوئي هم اکنون آن واقعه رخ مي دهد و با چشم سر آن را مي بينند. به همان شکل ، ساير صحنه هاي نعمت بخشيدن خدا بديشان در طي روزگاران ، نمايش داده مي شود. از سايبان شدن ابرگرفته تا به فوران آب از ميان تخته سنگ ها.
سپس ايشان را به يادکجرويهائي مي اندازد که پي در پي داشته اند. آنان را هنوز از يکي به دور نرانده که به ديگري دست مي يازند، وگناهي را از ايشان نبخشيده به لغزش ديگري دچار مي آيند، و از چاله در نيامده به چاه مي افتند. نفس عاصي ايشان همان است که بود: کجرو و سرکش ، و مصرّ بر کجروي و سرکشي و دشمنانگي با حق و حقيقت . همچنين نفس گناهکارشان از لحاظ انجام تکاليف ، سست و بي حال بود و از حمل بار امانت ، سرباز مي زد و پيمان شکني مي نمود، و ميثاقهائي راکه با خدايش و با پيغمبرش داشت ، مي شکست .
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تا آنجا در فسق و فجور به پيش رفته بودندکه پيغمبران خود را بناحق مي كشتند، و آيه هاي پروردگار خويش را ناديده مي گرفتند. گوساله را مي پرستيدند و درباره انجام فرمان الهي آن اندازه کوتاه مي آمدندکه ايمان به پيغمبر خويش را رد مي کردند و مي گفتند وقتي بدو ايمان مي آورندکه خدا را آشکارا ببينند.
هنگامي که وارد شهر مي شدند، عكس آنچه خدا برايشان بيان فرموده بود مي گفتند و مي کردند. روزهاي شنبه از مرز مقررات الهي در مي رفتند. پيمان طور را فراموش مي کردند. در ذبح گاوي که خدا به خاطر حکمت خاصي مي خواست به ذبح آن دست يازند، راه ستيز پيش مي گرفتند و بيهوده چانه مي زدند.
با وجود همه ي اينها، ادعاهاي عريض و طويلي داشتند در اينکه تنها ايشان راه يافته و هدايت پيشه اند و خدا از کس ديگري جز ايشان ، خشنود نخواهد شد و همه ي اديان جز دين ايشان باطل است و همه ي ملتها جز ملت يـهود گمراه هستند... قرآن در اين چرخش ، چنين انديشه اي را پوچ قلمداد و مقرر مي دارد: کساني که به خدا و روز رستاخيز ايمان داشته باشند و کار شايسته انجام دهند، از هر ملت و قبيله اي که باشند، اجر و پاداششان در ييش پروردگارشان محفوظ بوده و ترسي بر ايشان نيست و غمگين نخواهند گرديد.
*
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اين يورش - چه قسمتي که در اين درس آمده و چه بخشي که در روند سوره ، به دنبال آن خواهد آمد - لازم بودکه قبل از هر چيز ديگري ذکر شود تا ادعاهاي يهوديان را در هم شکند، و نيرنگ آنان را هويدا سازد، و ماهيت آنان و حقيقت انگيزه هاي دسيسه بازي و نيرنگسازيشان را راجع به اسلام و مسلمانان ، برملا دارد. همچنين ضروري بودکه در اين سرآغاز پرده از کار يهوديان به کنار رود تا ديدگان مسلمانان ، بازگردد و دلهايشان با اين حقه بازيها و کلاه برداريهائي که متوجه جامعه ي تازه پاگـرفته و جديدشان مـي شود، و تيرهاي کيد و حيله اي که به سوي پايه ها و ستونهاي ساختمان آن نشانه مي رود، آشنا گردد وکساني را بشناسدکه مي خواهند با دسيسه و نيرنگ ، ميان صفوف مسلمانان شکاف و پراکندي و فتنه و آشوب بيندازند. از سوي ديگر، اين حمله آن هم در اين سرآغاز، لازم مي نمود تا مسلمانان ، از لغزشگاههاي اين راهـي که پاهاي ملت هاي پيش از آنان بسي در آنجاها لغزيده است و از پايه ي جانشيني و از افتخار بردوش کشيدن پرچم هدايت و بار امانت خدا در زمين ، و از عظمت و اعتبار قافله سالاري کاروان بشريت ايشان فروکاسته است ، خويشتن را بدور دارند و از درسهاي پنهان و آشکاري که در لابلاي بخش دوم اين چرخش آمده است ، رهنمودهاي لازم را برگيرند و توشه ي راه سازند و بر بينش و بيداري خود بيفزايند.
جامعه ي مسلمانان آن روزي در مدينه ، چه اندازه به اين رهنمودها نيازمند بود، و مسلمانان در هر عصر و زماني چقدر محتاج گوش فرا دادن به نکات و درسهاي قرآني مي باشند.
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بر مسلمانان است که اين قرآن را با چشم باز و احساس بيدار و دل آگاه بررسي و وارسي نمايند تا آموزشهاي والاي آسماني از آن فراگيرند و آنها را در نبردهائي که با دشمنان تقليد پيشه خواهند داشت ، بکار بندند و بدانندکه چگونه نيرنگ ژرف ناپاکي را که دشمنان اسلام ، ييوسته درباره مسلمانان بکار مي برند خنثي سازند و با دسيسه بازيهائي که براي براندازي مؤمنان با نهاني ترين وسائل و مکارانه ترين شيوه ها انجام مي دهند، به نبرد برخيزند. آخر دلي که با نور ايمان راهيابي نکند و از آن پيشوائي آگاه بر آشکار و نهان و راز و رمز جهان ، درس نگيرد و روشنگري نياموزد، نمي تواند راههاي پنهان و شيوه هاي کثيفي را دريابد که نيرنگ هاي نابکارانه و حيله هاي ناجوانمردانه و شک انداز دژخيمان و بدانديشان اسلام از آنجاها نفوذ مي نمايند و ضربه ي کاري خود را وارد مي سازند.
*
سپس از جنبه ي هماهنگي هنري و رواني ، چگونگي بيان قرآني را مورد ملاحظه قرار مي دهيم و مي بينيم که آغاز اين چرخش با پايان داستان آدم پيوستگي دارد، و با الهاماتي که در آنجا بدان اشاره کرديم ، همخواني مي نمايد. اين کار گوشه اي از تکامل شيوه ي قرآني است که ميان داستانها و محيطي که داستانها در آن رخ مي دهد جلوه گر مي گردد.[1]
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روند گفتار، پيش از آن بيان داشته بودکه خدا، آنچه را در زمين درست کرده است ، همه را براي انسان آفريده است . به دنبال آن ، داستان جانشيني آدم در زمين به همراه پيمان صريح و دقيقي که خدا با او بسته بود، به ميان آمد. سپس از بزرگ داشت آدم و عظمت بخشيدن خدا بدو، سخن رفت . و درباره وصيت ، فراموشي ، پشيماني و توبه، هدايت و مغفرت ، توشه برداشتن آدم از آزمون نخستين جهت آمادگي براي نبرد دور و درازي که در زمين در پيش دارد، نبردي که ميان بدي و تباهي و خرابي که در شيطان مجسم است ، و ميان خوبي و صلاح و سازندگي که در انسان متکي به ايمان مجسم است ، در مي گيرد.
روند گفتار همه ي اين چيزها را در سوره در برگرفته، آنگاه اين چرخش را با بني اسرائيل سر مي دهد و در آن پيمان خداوندي راکه با ايشان بسته شده بود بيان مي دارد و عهدشکني ايشان را ذکر مي نمايد و نعمتي را که به آنان عطاء فرموده و در برابر آن ناسپاسي و ناشکري نموده ، ذکر مي کند. و بدين جهت آنان را از جانشيني محروم مي نمايد، و به خواري و مذلت دچارشان مي سازد. خدا مؤمنان را نيز از نيرنگ يهوديان مي ترساند و ايشان را از لغزشهائي که آنان بدان دچار آمده اند، بر حذر مي دارد. در نتيجه رابطه ظاهريي که ميان داستان جانشيني آدم و داستان جانشيني بني اسرائيل است و هماهنگي و همآوائي در روندگفتار و شيوه ي بيان آشکار مي گردد.
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قرآن در اينجا داستان بني اسرائيل را روايت نمي دارد، بلکه به مواضع و صحنه هائي از آن ، اشاره اي مي نمايد و به اختصار و يا اگر مناسبتي باشد، به درازا سخن مي راند. داستان بني اسرائيل، در سوره هاي مکي که پيش از اين نازل گشته است ، آمده است ، ولي در آنجاها - با ديگر داستانها - ذکر شده است تا گروه اندک مؤمنان مکه را پا برجا و استوار دارد و با روايت تجارت رسالت آسماني براي ايشان و با بيان زنجيره ي قافله ي بهم پيوسته ي ايمان که از آغاز آفرينش ، صراط مستقيم الله را طي مي کند، مسلمانان را ثابت قدم دارد و ايشان را با شر ايطي که در مکه داشته ، آشنا سازد و چگونگي پيکار با خصم درون و برون را بديشان آموزد.ولي در ا ينجا - چنانکه گفتيم - هدف پرده برداري از نيرنگها و مقاصد يهوديان و کشف وسائلي است که براي به اجراء درآوردن نيتهاي پست خود بکار مي گيرند، و همچنين هدف برحذر داشتن ملت مسلمانان از حيله گريها و دوز وکلکهاي ايشان است و به مؤمنان هوشدار مي دهد کاري نکنندکه قبلاً يهو ديان کردند تا بر سر آنان هم همان نيايدکه بر سر ايشان آمد. به سبب اختلاف هدف قرآني مکي و قرآني مدني ، روش عرضه ي مطالب نيزگونه ي ديگري به خود مي گيرد. هر چند حقائقي که در اينجا درباره انحراف بني اسرائيل و بزهکاريهايشان ، بيان گشته است ، يکي بيش نيست ( چنانکه هنگام تفسير سوره هاي مکي پيشين از لحاظ نزول ، خواهد آمد) .
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با مراجعه به جاهائي که داستان بني اسرائيل، در اينجا و آنجا در آنها آمده است ، روشن مي گردد که داستان با روندي که در آن ذکر شده است ، موافقت و همخواني دارد، و تکه هائي که در اينجا آمده است ، تکميل کننده ي اهداف و مقاصدي است که در آنجا بيان گشته است ...آنچه در اينجا آمده هماهنگ با شيوه اي است که قبلاً بيان شده است . شيوه اي که گرامي داشت انسان و پيمان بستن الهي با او و فراموش کردن آن از سوي انسان را در بر دارد و متضمن اشاراتي است به وحدت انسانيت ، و وحدت دين خداکه در طول تاريخ براي ارشاد انسانيت آمده است ، و به وحدت رسالتهاي الهي . و در لابلاي آن ، نگاهها و وانگريهائي هم به نفس بشريت و پايه هائي که بر آن استوار است ، مـي شود. همچنين عواقب انحراف از اين اصول و قواعدي که جانشيني انسان در زمين درگرو آن است ، از نظر بدور نمي ماند. هرکس دستورات خدا را ناديده گيرد و نسبت بدانها بي باور شود، انسانيت خويش را فراموش مي کند و بي باور به انسانيت خويشتن مي گردد و وسائل و اسباب دستيابي به خلافت را از دست مي دهد و به جهان حيوانات سرازيرگشته و واپس مي رود.
داستان بني اسرائيل، از همه ي داستانهاي ديگر، بيشتر در قرآن ذکر شده است ، و توجه به بيان موضعها و عبرتهاي آن ، آشکارا خودنمائي مي کند و بيانگر حکمت الهي در امر چاره جوئي اين ملت اسلامي ، و پرورش و آمادگي آن براي بدست گرفتن زمام جانشيني سترگ است .
پس بيائيد بعد از اين اختصار، به بيان نص قرآني بنگريم :
*
(
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يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (40) وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (41) وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (42) وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43) أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ (44) وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلا عَلَى الْخَاشِعِينَ (45) الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) (46)
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اي بني اسرائيل ، بياد آوريد نعمتي را که بر شما ارزاني داشته ايم ( با انديشيدن در باره ي آن و اداي شکر لازم ) ، و به پيمان من ( که ايمان و کردار نيک و باور به پيغمبراني است که بعد از موسي آمده اند) وفا کنيد تا به پيمان شما ( که پاداش نيکو و بهشت برين است ) وفا کنم ، و تنها از من بترسيد ( نه از کس ديگري ) . و ايمان آوريد به آنچه فرو فرستاده ام ( که قرآن است ) و تصديق کننده ي چيزي است که در پيش شما است ( و آن کتابهاي آسماني و توحيد و عبادت او و دادگري در ميان مردمان است ) ، و نخستين کافران به آن نباشيد ( بجاي اينکه نخستين مؤمنان به آن باشيد) ، و آيه هاي مرا به بهاي ناچيز مفروشيد ( و آنها را پشت گوش نيندازيد تا در برابر آن ، بهاي ناچيز دنيا را دريافت داريد) ، و تنها از من بترسيد ( و راه مرا پيش گيريد و از عذابم بپرهيزيد) . و حق را ( که از جانب خدا فرو فرستاده شده است ) با باطل ( که خود آن را بهم بافته ايد) نياميزيد و حق را ( که از جمله ي آن ، صدق محمد است ) پپهان نکنيد، حال آنکه مي دانيد ( پيغمبري او راست است ) . و نماز را بر پا داريد و زکات را بپردازيد و با نمازگزاران ( به صورت جماعت ) نماز بخوانيد. آيا مردم را به نيـوکاري فرمان مي دهيد ( و از ايشان مي خواهيد که بيشتر به طاعت و عبادت و نيکيها بپردازند و از گناهان دست بردارند) و خود را فراموش مي کنيد ( و به آنچه به ديگران ميگوئيد خودتان عمل نمي کنيد) ؟ در حالي که شما کتاب مي خوانيد ( و تورات را در اختيار داريد و در آن تهديد خدا را در باره ي آنکه کردارش مخالف گفتار است ، مطالعه مي کنيد) ؟ آيا نمي فهميد ( و عقل نداريد تا شما را از اين کردار زشت باز دارد؟ ) .
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و از شکيبائي ( و واداشتن نفس بر آنچه دوست ندارد، از جمله روزه ) و نماز ( که دل را پاکيزه و انسان را از گناهان و پليديها بدور مي دارد) ياري جوئيد، و نماز سخت دشوار و گران است ، مگر براي فروتنان ( دوستدار طاعت و عبادت ) . آن کساني که به يقين مي دانند خداي خويش را ( پس از زنده شدن ) ملاقات خواهند کرد و اينکه ايشان به سوي او باز خواهند گشت ( تا حساب و کتاب پس بدهند و پاداش و پادافره خود را دريافت دارند) .

کسي که تاريخ بني اسرائيل را ورق زند، از اين همه نعمتي که خدا بديشان عطا کرده است ، در شگفت خواهد ماند، و از اينکه در برابر اين نعمتهاي فراوان جز ناشکري و ناسپاسي نکرده اند و قدر نعمت الهي را ندانسته اند، انگشت تعجب به دندان خواهد گزيد... خداوند در اينجا ايشان را به اختصارگوشزد مي کند به نعمتهائي که بديشان بخشيده است و در بخشهاي بعدي، قسمتي را به تفصـيل بيان مـي فرمايد. در اينجا ايشان را به ياد نعمتها مي اندازد تا به دنبال آن آنان را به وفاي به عهد و ييماني که با خدا داشته اند فرا خواند و بديشان تذکر دهد که اگر رعايت پيمان کنند، پروردگارشان نعمت خويش را بر آنان تکميل مي فرمايد و در نعمتهاي خود غوطه ورشان مي سازد و آنها را از ايشان باز نمي دارد:
(يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ)
اي بني اسرائيل بياد آوريد نعمتي را که به شما ارزاني داشته ام ، و به پيمان من وفا کنيد، تا به پيمان شما وفا کن .

آيا کدام پيماني است که در اينجا بدان اشاره مي شود؟ آيا پيمان نخستين است ، پيماني که خدا با آدم بسته بود؟
(
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فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (38) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (39)
پس اگر رهنمود من به شما رسيد ( که حتماً خواهد رسيد) ، کساني که از رهنمود من پيروي کنند بيمي نخواهند داشت و اندوهگين نخواهند شد. و آنان که کفر ورزند و آيات مرا تکذيب کنند، چنين کساني ياران دوزخند و در آنجا جاويدان مي مانند.

و يا اينکه اين پيمان ، پيمان الستي و جهاني است که پيش از اين پيمان خدا با آدم ، بوده است پيماني که ميان فطرت انسان و خالق او بسته شده است مبني بر اينکه : خدا را بشناسد و تنها او را بپرستد و انبازي با او همراه نسازد. اين پيمان نيازي به بيان و احتياجي به استدلال و برهان ندارد؛ زيرا فطرت انسان خودبخود بوسيله شوق و علاقه ي خدادادي ، به خالق خويش راه مي يابد، و جز بزهکاري وگناهکاري و انحراف از جاده ي مستقيم الهي ، او را از رسيدن بدو باز نمي دارد.
و يا اينکه اين پيمان ، پيمان ويژه اي است که خدا با ابراهيم ، پدر بزرگ اسرائيل ، بسته بود؟ پيماني که در روند سوره خواهد آمد:
(وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) (124)
و ( بياد بياوريد) آنگاه را که خداي ابراهيم ، ابراهيم را با تکاليف و وظائفي ، امتحان کرد، و او به بهترين وجه آنها را به پايان برد. خدا گفت : من تو را پيشواي مردمان مي سازم . ابراهيم گفت : آيا از نسل من هم ( پيشواياني را براي مردمان برمي گزيني ) ؟ گفت : پيمان من ستمگران را در برنمي گيرد. ( بلکه از نسل تو خوبان و بدان خواهند بود) .
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و يا اينکه ، اين پيمان ، پيمان ويژه اي است که خداوند با بني اسرائيل بسته بود؟ و براي اجراي آن ، کوه طور را بالاي سر آنان نگاه داشته بود، و بديشان دستور مي داد که آن را با قوّت هر چه بيشتر دريافت نمايند و مراعات دارند. و دراين چرخش بيان آن خواهد آمد.
همه ي اين ييمانها، در اصل يکي بيش نيست . و آن پيمان ميان خدا و بندگان او است که بايدگوش دل بدو فرا دارند، و خويشتن را دربست، تسليم او كنند. اين کار هم همان دين واحد است . و اين همان اسلامي است که همه ي پيغمبران آن را به ارمغان آورده اند، و قافله ي ايمان در طول قرنهاي متمادي ، آن را شعار خود ساخته اند و پرچم اسلام را بر دوش کشيده اند.
براي وفاي به اين چنين پيماني ، خداوند بني اسرائيل را فرا مي خواند و از ايشان مي خواهدکه تنها از او بترسند و بس، و فقط خوف او را به دل گيرند:
(وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ) (40)
و تنها از من بترسيد.

و همچنين براي وفاي به ايـن چنين پيماني ، خدا بني اسرائيل را فرا مي خواند و از آنان مي خواهد که ايمان بياورند به آنچه بر پيغمبرش محمد فرو فرستاده است . قرآني که تصديق کننده ي چيزي است که با خود دارند. و اينکه براي کفر ورزيدن بدان شتاب نکنند، تا در نتيجه نخستين کافران گردند. بلکه کار شا يسته اين است که ايشان نخستين مؤمنان باشند:
(وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ)
و ايمان آوريد به آنچه فرو فرستاده ام ( که قرآن است ) و تصديق کننده ي چيزي است كه در پيش شما است ( و آن کتابهاي آسماني و توحيد و عبادت خدا و دادگري در ميان مردم است ) ، و نخستين کافران و ناباوران به آن نباشيد.
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چه اسلامي راکه محمد صلّي اللّه عليه و آله وسلّم آورده است جز دين واحد و جاويداني نيست ، که آن را در آخرين شکل خود آورده است . اين دين ، دنباله رسالت خدا است ، و پيمان آفريدگار جهان است که از روزگار بشريت نخستين با همگان بسته است . بالهاي خود را برگذشته گسترانيده است و دست بشريت را در آينده مي گيرد و او را ياري خواهد داد و همو است که (عهد قديم ) [2] و (عهد جديد) [3]را به هم مي پيوندد و آنچه را خدا از خير و صلاح ، براي بشريت خواسته باشد و بخواهد در آينده ي دور و درازي که در پيش دارند، بهره ي ايشان نمايد، پديدارش مي سازد و بر ساير نعمتها، اضافه اش مي کند. و بدين وسيله همه ي انسانها را گرد هم مي آورد و به عنوان برادر، درکنار هم قرارشان مي دهد و به حقوق يکديگر آشنايشان مي سازد. بر پيمان خدا گرد مي آيند و بر محور دين خدا جمع مي شوند و در سرچشمه ي خداشناسي بهم مي رسند. از هم نمي پاشند و دسته دسته وگروه گروه و قبيله قبيله و نژاد نژاد نمي شوند. بلکه به عنوان بندگان خدا با هم برخورد مي کنند، و همگي به پيمان خدا محکم مي چسبند، پيماني که از سپيده ي بامداد زندگي ، تغيير نيافته و دگرگوني به خود نديده است .
خداوند بني اسرائيل را بر حذر مي دارد از اينکه بي باور شوند نسبت بدانچه نازلش داشته است و تصديق کننده ي چيزي است که با خود دارند. چه اگر به قرآن بي باور شوند، بدان خاطر خو اهد بودکه مي خواهند آخرت را به دنيا فروشند، و مصلحت خاص دنيوي را بر مصلحت اخروي ترجيح دهند، بويژه ترجيح مصلحت احبار و پيشوايان ديني يهود را، که مي ترسند يهوديان به دين اسلام ايمان بياورند، در نتيجه احبار رياست خود را از دست بدهند، و سرانه و ماليات و سودها و منافعي راکه رياست عايدشان مي کرد، از دستشان بدر رود.
خداوند بني اسرائيل را فرا مي خواند تا تنها از او بترسند و پرهيزگاري پيش گيرند ...
(
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وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ) (41)
آيات مرا به بهاي کم ( دنيا) نفروشيد و تنها از من بترسيد و بس .

پول و مال وکسب دنيوي صرف مادي ... سرشت همه ي يهوديان از روزگاران پيشين بوده است ... چه بسا مقصود از نهي در اينجا آن چيزي باشدکه رؤساي يهوديان از پول خدمات ديني به جيب مي زدند، و فتواهاي دروغين صادر نموده و به تحريف احکام ديني به نفع ثروتمندان و بزرگان قوم دست مي يازيدند تا عقوبت و شکنجه اي متوجه کبراء و اغنياء نگردد! چنانکه در جاهاي ديگر نيز آمده است . احبار مي خواستند مردمان ملت خويـش را از پذيرفتن دين حق بدور دارند تا اين چيزهائي راکه بيان کرديم از دست ندهند و با ورود آنان به اسلام پيشوائي و سروري از دستشان بدر نرود ... در صورتي که همه ي دنيا - همچنانکه بعضي از صحابه و تابعين رضو ان الله عليهم در تفسير آن آيه فرموده اند - بهاي اندکي بشمار است ، هنگامي که با ايمان به آيات خدا سنجيده شود و سودي که ايمان در آخرت در پيشگاه خدا بهره ي انسان مي سازد، در مد نظرگرفته شود.
روندگفتار ادامه مي يابد و ايشان را بر حذر مي دارد از عاقبت بهم آميختن حق و باطل، واينکه از روي عمد و دانائي ، حق را پنهان دارند، تا پراکندگي انديشه در جامعه ي مسلمانان پيدا آيد، و پريشاني وگمان ، در دل آنان رخنه کند و زواياي آن را فراگيرد:
(وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (42)
و حق را ( که از جانب خدا فرو فرستاده شده است ) با باطل ( که خود آن را بهم بافته ايد) نياميزيد، و حق را ( که از جمله ي آن صدق محمد است ) پنهان نکنيد، حال آنکه مي دانيد ( پيغمبري او راست است ) .
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يهوديان در هر مناسبتي که براي آنان فراهم مـي شد، باطل را در قالب حق جلوه گر مي ساختند و درست و نادرست را آميزه ي هم مي کردند و حقيقت را پنهان مي نمودند. قرآن در بسياري از جاها، اين دغل بازي و نيرنگسازي ايشان را ذکر مي کند. آنان پيوسته در جامعه ي اسلامي ، عامل فتنه و

آشوب بوده و در صف مسلمانان ، آشوب و پريشاني راه مي انداختند. نمونه هاي فراواني ازاين بهم آميختگي حق و باطل و کتمان حقيقت خواهد آمد.
آنگاه خداوند قوم يهود را فرا مي خواند تا به قافله ي ايمان بپيوندند و به صف مسلمانان واردگردند، و عبادتهاي واجب را بجاي آورند، و اين گوشه گيري و تعصب ناپسند را ترک نمايندکه از قديم قوم يهود بدان شهرت دارد:
(وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) (43)
نماز را بر پا داريد، و زکات را بپردازيد، و با نمازگزاران ( به جماعت ) نماز بگزاريد.

سپس برايشان - به ويژه بر احبارشان - زشت مي شمارد اينکه خودشان فرا خوانندگان مردمان به سوي ايمان باشند و به حکم آنکه در ميان مشرکان ، ايشان اهل کتاب بوده سايرين را دعوت نمايند تا دين خدا را بپذيرند، ولي در عين حال قوم خود را از ايمان به دين خدا بدور دارند و جلو آنان را بگيرند تا ديني را که تصديق کننده ي دين قديم ايشان است ، نپذيرند:
(أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ) (44)
آيا به مردم دستور مي دهيد که کار نيک انجام دهند و خود را فراموش مي کنيد، در حالي که کتاب مي خوانيد ( و تورات در اختيار داريد و در آ ن تهديد خدا را درباره ي کسي که کردارش مخالف گفتار است مطالعه مي نمائيد) ؟ آيا نمي فهميد ( و عقل نداريد تا شما را از اين عمل ناپسند باز دارد) ؟ .
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با وجود اينکه اين نص قرآني ، در آغاز راجع به وضع خاصي از بني اسرائيل بوده و مناسبت ويژه اي داشته است ، وليکن الهام آن به نفس بشريت و به ويژه خطاب آن به پيشوايان و رهبران ديني ، هميشگي است و مخصوص به قوم يا نسلي نيست بلکه اشاره به تمام مردم در همه ي ادوار تاريخ دارد.
آفت رهبران ديني - هنگامي که دين جنبه ي پيشه و حرفه پيدا مي کند و جنبه ي عقيدةه يگرم و باز دارنده را از دست مي دهد - اين است که به زبان چيزي مي گويندکه خود بدان باور ندارند. مردمان را به کار نيک مي خوانند و خودشان کار نيک نمي کنند. توده را به انجام کار پسنديده تشويق مي نمايند، ولي خودشان در انجام آن سستي مي ورزند وكار شايسته و بايسته انجام نمي دهند. سخنان را تحريف مي نمايند و نصوص قاطع و واضح را به ميل و آرزوي خويش تفسير و تأويل مي کنند. فتواها و معنيهائي را پيدا مي کنند که گاهي ظاهر آن با ظاهر نصوص موافقت دارد، ليکن حقيقت آنها با حقيقت نصوص داراي اختلاف کلي است و تنها براي پسنديده نشان دادن هدفها و خواستهاي کساني چنين معني گشته است که صاحبان زر و زورند. چنانکه احبار يهود چنين مي کردند.
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براستي دعوت مردم به سوي گفتار شايسته وکردار بايسته و پندار پسنديده و بطورکلي نيكي و نيکوکاري ، ولي دعوت کنندگان خود در مسير ديگري قدم بردارند و چيزي که مردم را بر آن فرا مي خوانند، خود از آن گريزان باشند، آفتي است که مردمان را به بيماري گمان دچار مي سازد و نه تنها مردم را درباره ي دعوت کنندگان بد گمان مي نمايد بلکه ايشان را درباره ي خود رسالت آسماني و دين الهي نيز دو دل و متردد مي سازد. همين ناهمخواني کردار با گفتار است که در قلوب توده ي مردم آشفتگي راه مي اندازد و افکارشان را پريشان مي سازد. چه آنان گفتار زيبا و آراسته را مي شنوند، ليکن کردار زشت و ناجور را مي بينند، لذا ميان گفتار وکردار سرگشته و ويلان مـي شوند، و شعله اي که عقيده در اندرون جانشان بر مي افروزد، به خاموشي مي گرايد، و نوري که ايمان در دلشان پرتو افکن مي سازد، خاموشي مي گيرد، و ديگر به رهبران ديني اطمينان پيدا نخواهند کرد و سخنان ايشان را درباره ي دين نخواهند پذيرفت .
روشن است ، سخن هر چند شورانگيز و پر طمطراق باشد، اگر از دلي برنخيزد که بدان ايمان داشته باشد، سرد و بي جان خواهد بود و درکسي نمي گيرد. انسان هم به سخن خود هرگز ايمان نخواهد داشت مادام که شخصاً بيانگر زنده و عملاً مجسمه ي واقعي آنچه مي گويد نباشد... در اين صورت است که مردم ايـمان مي آورند و اطمينان مي يابند هر چند هم سخنان گوينده شورانگيز و رنگين و پر طمطراق نباشد... چون در اين هنگام ، سخن از واقعيت مايه مي گيرد نه از شور طمطراق ظاهري ، و جمال خود را از راستي و صداقت دروني خويش مي گيرد نه از زرق و برق بيروني ... آنگاه چنين سخني زنده است و زندگي مي بخشد، چون از زندگي سرچشمه مي گيرد.
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برابري و همخواني گفتار و کردار، و عقيده و رفتار، با وجود اين کار ساده و آسان و راه آماده و بي دردسري نيست . بلکه نياز به رنج و تلاش و تمرين و تکرار و پيوند با خدا و ياري خواستن از او دارد. چه گرفتاريها و دشواريها و ضروريات زندگي، اغلب انسان را از آنچه خود بدان معتقد است يا ديگران او را بدان مي خوانند، عملاً بدور مي دارد. انسان فاني تا زماني که به نيروي لايزالي نپيوندد و از آستان الهي کسب قدرت نکند، ضعيف و ناتوان است ، قدرتش در هر حدي که باشد. زيرا نيروهاي بدي و سرکشي و فريبكاري ، مقتدرتر و بزرگتر از اويند و دائماً در پي اويند. اگر هم بار اوّل و دوم و سوم و... بر اين نيروهاي بدکاره چيره شود، عاقبت زمان ضعف و شکست او فرا مي رسد و ناتواني وجودش را فرا مي گيرد و فرو مي افتد، وگذشته و حال و آينده ي خويش را از دست مي دهد و مي بازد. اما کسي که بر نيروي ازلي و ابدي تکيه داشته باشد، نيرومند خواهد بود، نيرومندتر از هر نيرومندي ، بر آرزوهاي پليد و ضعف و سستي ، چيرگي دارد، بر ضروريات و سختي هاي زندگي روزمره ي خود غلبه مي يابد، بر کساني که با او به نبرد برمي خيزند و مقتدر و توانا مي باشند، ييروز مي گردد.
از اينجا است که قرآن ، قبل از هرکس ديگري ، يهوديان راکه با آن رو به رو بودند، و پشت سر ايشان همه ي مردم را بطور ضمني ، به ياري خواستن از شکيبائي و نماز، حواله مي دهد.
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با توجه به حالتي که يهوديان داشتند، انتظار مي رفت که حقي راکه مي شناختند و حقيقتي راکه مي دانستند، بر رياست و مرکزيت ويژه اي که در مدينه از آن برخوردار بودند، و بر پول اندکي - که بابت خدمات ديني مي گرفتند، يا اگر اين پو ل اندک ، همه ي جهان هم باشد - ترجيح مي دادند، و به قافله ي ايمان مي پيوستند، زيرا خودشان مردم را به سوي ايمان فرا مي خواندند. ولي همه ي اينها نيازمند نيرومندي و دليري و يکرنگي و بريدن از آرزوهاي شيطاني ، و ياري خواستن از شكيبائي و نماز بود:
(وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلا عَلَى الْخَاشِعِينَ (45) الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) (46)
و از شکيبائي ( و واداشتن نفس بر آنـچه دوست ندارد، از جمله روزه ) و نماز ( که دل را پاکيزه و انسان را از گناهان و پليديها بدور مي دارد) ياري جوئيد، و نماز سخت دشوار و گران است مگر براي فروتنان ( دوستدار طاعت و عبادت ) . آن کساني که به يقين مي دانند خداي خويش را ( پس از زنده شدن ) ملاقات خواهند کرد و اينکه ايشان به سوي او باز خواهند گشت ( تا حساب و کتاب پس بدهند و پاداش و پادافره خود را دريافت دارند) .

رأي غالب اين است که ضمير « ها» در واژه ي (إِنَّهَا) ضمير شأن مي باشد. يعني اين دعوت جهت اعتراف به حق در برابر اين عوامل موجود، بزرگ و سخت و دشوار است ، مگر براي فروتنان و سر فرود آورندگان در برابر فرمان خدا، آن کساني که با تمام وجود ترس از خدا را احساس مي کنند، و خويشتن را از خشم او بدور مي دارند، و به يقين مي دانند در پيشگاه با عظمتش حضور مي يابند و به سويش برمي گردند.
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ياري خواستن از شکيبائي و چنگ زدن به بردباري، بسيار تکرار مي شود، زيرا صبر توشه اي است که بناچار بايد براي مبارزه با هر سختي و رنجي از آن سود جست ، که نخستين اين سختي ها و دشواري ها، رنج و مشقت فرود آمدن و دست کشيدن از سروري وآقائي و سود وکسب وكار است به احترام حق و به خاطر فداکاري در راه حق ، و براي اعتراف به حق و تواضع در مقابل حق .
پس ياري خواستن از نماز چيست ؟
نماز پيوند و ديداري است ميان بنده و پرورگار. نماز پيوندي است که دل از آن نيرو مي گيرد، و روح در آن به خدا مي پيوندد، و نفس در آن ، نفيس ترين توشه را مي يابد، توشه اي که گرانبهاتر و پاکيزه تر از همه ي کالاهاي زندگي دنيوي است ... رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم هنگامي که به مشکل و بلائي دچار مي آمد، به نماز پناه مي برد، و حال آنکه پيوند استواري با خداي خويش داشت و روحش متصل به وحي و الهام بود... اين چشمه ي جوشان پيوسته در دسترس هر مؤمني است که بخواهد براي راه زاد و توشه اي برگيرد، و آبي براي گرماي سخت و طاقت فرسا با خويشتن دارد، و براي هنگامي که کمكي نمي شود، کمکي بهم رساند، و براي آن هنگامي که پناهي نيست ، پناهي داشته باشد... به ديدار خدا يقين داشتن - استعمال ( ظنّ ) و مشتقات آن در معني يقين در قرآن و در زبان عربي فراوان است - و در همه ي امور ، کار خود را بدو واگذاردن ، ملاک صبر و شکيبائي ، و تقوي و جانبداري از حق ، و سنجش اعتبارها و ارزشها، چه اعتبارها و ارزشهاي دنيوي و چه اخروي است . وقتي که ترازوي سنجش اين ارزشها راست و درست باشد، همه ي دنيا، پول اندک و ناچيز و کالاي بي ارزش وکم بهاء ، جلوه گر مي شود، و آخرت در شکل حقيقي خود، خودنمائي مي کند، به گونه اي که هيچ خردمندي درگزينش و برتري دادن آن ، شکي به خود راه نمي دهد.
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کسي که با ديده ي دقت به توجيهاتي بنگردکه قرآن نخستين بار بني اسرائيل را با آنها مورد خطاب قرار مي دهد، درمي يابد که چنين توجيهاتي تنها خاص بني اسرائيل نبوده بلکه دائمي و هميشگي است و اشارات آنها براي همگان در همه ي ادوار است .
سياق قرآن در اينجا برمي گردد و بار ديگر بني اسرائيل را ندا مي دهد و آنان را متوجه نعمتهاي الهي مي کند و ايشان را از آن روز دهشتناک مي ترساند. در اين باره پيش از تفصيل آن به اختصار اکتفاء مي شود:
(يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (47) وَاتَّقُوا يَوْمًا لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ) (48)
اي بني اسرائيل ، بياد آوريد نعمت مرا که بر شما ارزاني داشتم ، و اينکه من شما را ( از نظر نعمتهاي گوناگون ) بر جهانيان برتري دادم و بترسيد از روزي که ( در آن به حساب همگان رسيدگي مي شود و) از دست کسي براي کس ديگري، چيزي ساخته نيست ، و از او ميانجيگري پذيرفته نمي گردد، و از کسي بلا گردان و جايگزين قبول نمي شود، و کسي به ياري کسي برنمي خيزد و همديگر را نمي توانند کمک کنند.

تفضيل بني اسرائيل بر جهانيان و برتري ايشان بر سايرين ، به زمان جانشيني و انتخابشان براي رسالت آسماني ، محدود و مقيّد بوده است . اما بعد از آنکه از فرمان پروردگارشان سرپيچي نمودند، و در برابر پيغمبرانشان سرکشي کردند، و نعمت خدا را بر خود انکار داشتند، و از زير بار پيمان و تعهدات خويش شانه خالي کردند، خداوند فرمان خويش را بر آنان اجراء فرمود و تازيانه ي نفرين و خشم خود را بر آنان فرود آورد و به پستي و تنگدستي دچارشان ساخت ، و مقرّر فرمودکه پخش و پراکنده شوند و وعيد خدا بر ايشان تحقق پذيرد.
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يادآوري کردن ايشان به برتريشان بر جهانيان ، محض اين است که ياد آورند نعمت و فضل خدا را نسبت به خود، و عهدي راکه با خدا داشته اند، تا اينکه بر سر شوق آيند و فرصتي را دريابندکه به وسيله ي رسالت اسلامي برايشان آماده گشته و بديشان دست داده است . پس دم را غنيبت شمارند و دوباره به سوي قافله ي ايمان برگردند و به شکرانه ي اينکه خدا پدرانشان را بر ديگران برتري داده است ، پيمان خدا را مراعات دارند و به شوق برگشت به مقام بزرگ داشتي که مؤمنان بدان نائل مي آيند، باگامهاي سريع و استواري به جرگه ي قافله ي ايمان درآيند و گوش به فرمان خدا باشند. به همراه اين تشويق و ترغيب به فضل وکرم و لطف و نعمت ، بيم دادن از روزي به ميان مي آيدکه صفت آن بدين گونه است : .
(لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا)
از دست کسي براي کس ديگري، چيزي ساخته نيست .

چه پاداش و پادافره فردي است ، و حساب شخصي ، و هرکسي درگرو اعمال خويش است و از او درباره ي خودش سوال مي شود، و کسي به کسي سودي نمي رساند و از عذاب خدا نمي رهاند.
اين يک اصل سترگ اسلامي است ، اصل پاداش و پادافره فردي که بر اراده و تمييز انسان و بر عدل مطلق الهي استوار است . اين اصل استوارترين اصولي است که انسان را به کرامت خود آشنا مي کند، و بيداري هميشگي را در دلش مي آفريند و به جنبش و تلاشش وا مي دارد. کرامت انساني و هميشه بيداري هم هر دو از عوامل تربيتي بشمارند. جدا از اينکه خود يک ارزش انساني بوده و همراه با ساير ارزشهاي ديگري که اسلام انسان را با آن بزرگ مي دارد، اند وخته مي گردد و بر آنها افزوده مي شود.
(وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ)
و از او ميانجيگري پذيرفته نمي گردد، و از کسي بلا گردان و جايگزين قبول نمي شود.
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پس در آن هنگام هيچگونه شفاعت و ميانجيگري براي کسي که ايمان وکردار شايسته نداشته و نيندوخته باشد و پيشاييش نفرستاده باشد، سودي ندارد و فداء و بلاگرداني از او دريافت نمي گردد تا بدين وسيله ازکفر وگناهانش درگذرند.
(وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ)
و ايشان ياري نمي شوند و کمک نمي گردند.

لذا ياوري نيست که ايشان را از دست خدا برهاند، و از عذاب الهي بدور دارد.
در اينجا فعل که به صورت جمع آمده است به اعتبار مجموع نفوس وکساني است که هيچيک از آنان نمي تواند به هيحيک از اشخاص ديگر سودي برساند و کاري براي او بکند، و نه از او شفاعت و ميانجيگري پذيرفتني است ، و نه از او بلاگردان و جايگزين قبول مي گردد.
اول آيه که به صورت مخاطب است و آخر آن به شکل غائب ، به خاطر تعميم و همگاني بودن مسأله است ... زيرا اين امر، تاعده اي است که شامل مخاطبان و مردمان ديگر جز آنان مي گردد و هه را در بر مي گيرد.
*
بعد از اين ، خدا نعمتهائي راکه بديشان داده است بر مي شمرد، و بيان مي دارد که چگونه راه انکار پيش گرفتند وکفر ورزيدند و از جاده ي راست خداشناسي بدور افتادند. در سرآغاز اين نعمتها، نعمت رستگاري آنان را از حنگ فرعون و فرعونيان ، و رهائيشان از عذاب دردناک ، بيان مي دارد:
(وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (49) وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ) (50)
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و ( بياد آوريد) آنگاه را که شما را از دست فرعون و فرعونيان رها ساختيم ، آنان که بدترين شکنجه ها را به شما مي رسانيدند، پسرانتان را سر مي بريدند ( از ترس اينکه نکند کسي از ميان آنان برخيزد و سلطنت و قدرت را از دست فرعون خارج سازد) ، و زنانتان را زنده مي گذاشتند ( تا به خدمت آنان کمر بندند) ، و در اين ( شکنجه و تهديد به نابودي ) آزمايش بزرگي از جانب خدا، برايتان بود. و ( بياد آوريد) آنگاه را که دريا را بخاطر شما و براي شما از هم شکافتيم ( و ميان آب آن ، فاصله انداختيم تا از آنجا عبور کنيد) و شما را رهانيديم و خاندان فرعون را ( در جلو ديدگانتان ) غرق کرديم و شما مي نگريستيد ( و مي ديديد که بعد از بيرون رفتنتان ، دريا چگونه بر آنان بهم مي آيد) .

دوباره بر صفحه ي خيال يهوديان صحنه را برمي گرداند و نشانشان مي دهد و بر پرده ي احساسشان تصوير غم و اندوهي را که در آن بسر مي بردند - به اعتبار اينکه ايشان فرزندان تنه ي شجره ي اين نسل قديمي وکهنند - زنده مي گرداند، و در برابرشان، صحنه ي نجات را به تصوير مي کشد همانگونه که صحنه هاي عذاب را در برابرشان به تصويرکشيد. بدانان مي گويد:بياد بياوريد آن زماني راکه از دست خانواده ي فرعون و اطرافيان او شما را نجات بخشيديم بدانگاه که سرگرم شکنجه و عذابتان بودند.
واژه ي : (يَسُومُونَ)از ( من سام الماشية أي جعلها سائمة ترعى دائما) مي باشد.
چهار پا را به چرا سر داد، يعني آن را رها ساخت تا هميشه آزادانه بچرد.

گوئي نوعي از عذاب را بيان مي داردکه ذبح پسران و زنده نگاهداشتن دختران است ، تا بازوي بني اسرائيل را سست گرداند و بر رنج و دردشان بيفزايد.
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پيش از اينکه صحنه ي نجات را به تصوير کشد، مي فرمايدکه در چنين عذابي آزمون بزرگي نهفته بود. تا بديشان - و به هرکس که دچار گرفتاري مي شود - بفهماند که گرفتار آمدن بندگان به سختيها و رنجها، امتحان و آزمون است . کسي که بدين حقيقت آشنا باشد، از سختيها استفاده مـي نمايد و از رنجها پند مي گيرد و درس مي آموزد، و به دنبال سختيها و رنجها بيدا ر مي شود و به تلاش مي پردا زد. درد هدر نمي رود، وقتي که دردمند بداند که او در هنگام دردمندي در زمان امتحان بسر مي برد و به امتحان دادن مشغول است و اگر خوب از عهده ي امتحان برآيد و از فرصت به نحو ا حسن استفاده کند، نتيجه ي سودمندي در بر خواهد داشت . درد بر انسان سبک خواهد شد اگر شخص با چنين انديشه اي زندگي کند، از آزمون دردآور، توشه اي براي دنيا اندوخته سازدکه آگاهي و شناخت و شکيبائي و تحمل است . و توشه اي نيز براي آخرت ذخيره کند بدين نحوکه آن را داراي اجر و پاداش در پيشگاه خدا بداند، و تنها به درگاه او بنالد و انتظار گشايش از جانب باري تعالي را داشته باشد و هرگز از رحمت او نااميد نگردد... اين است که به دنبال آن ، اين فرمان آسماني ، شرف صدور مي يابد:
(وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ) (49)
در اين شکنجه و عذابتان ، آزمون بزرگي از جانب پروردگارتان بود.

پس از فراغت از اين سخن پاياني ، صحنه ي نجات را به دنبال صحنه هاي عذاب ذکر مي دارد:
(وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ) (50)
( بياد آوريد) آنگاه را که بخاطر شما و براي شما دريا را از هم شکافتيم ( و ميان آب آن ، فاصله انداختيم تا از آنجا عبور کنيد) و شما را رهانيديم و خاندان فرعون را ( در جلو ديدگانتان ) غرق کرديم و شما مي نگريستيد ( و مي ديديد که بعد از بيرون رفتنتان ، دريا چگونه بر آنان بهم مي آيد) .
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شرح اين رستگاري در سوره هاي مکي که قبلاً فرود آمده بود، آمده است . اما در اينجا تنها به يادآوري داستان براي کساني که بدان آشنائي دارند، اکتفاء مي گردد. چه اين آشنائي بر اثر سوره هاي مکي بوده باشد، يا ازکتابها و داستانهاي متداول در ميانشان ، سرچشمه گرفته باشد.
داستان را به صورت صحنه اي به يادشان مي اندازد تا تصوير آن را به ذهن خود برگردانند و با چشم انديشه بدان بنگرند و به گو نه اي تحت تأثير واقع شوند که گوئي ايشانندکه به شکافتن و از هم جداگشتن دريا مي نگرند، و با چشم سر، نجات بني اسرائيل را با رهبري موسي عليه السّلام مي بينند.
چنين خاصيت زنده سازي ، از نمايان ترين ويژگيهاي شگفت انگيز تعبير قرآني است [4].
*
سپس با بيان رستگاري بني اسرائيل و بيرون رفتنشان از مصر، روندگفتار به همراه کوچ آنان ، به پيش مي رود:
(وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (52) وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (53) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) (54)
(
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بياد آوريد) آنگاه را که با موسي چهل شب ( و روز) وعده گذاشتيم ( که به مناجات پردازد. هنگامي که به ميعادگاه رفت و راز و نياز به پايان رسيد و برگشت، ديد که منحرف گشته ايد و) پس از او گوساله پرستي پيش گرفته ايد، ( گوساله اي که سامري آن را ساخته بود و معبودتان کرده بود) و بر خود ستمگر شده ايد ( چون براي خدا شريک و انباز ساخته ايد) . سپس از شما درگذشتيم و بعد از آن ( توبه کرديد و شما را آمرزيديم ) شايد سپاسگزاري کنيد ( و در برابر عفو و فضل خدا، تنها به عبادت او بپردازيد) .
داستان گزينش گوساله ي بني اسرائيل و پرستيدن آن در غيبت موسي عليه السّلام هنگامي که بالاي کوه به ميعادگاه پروردگار خويش رفته بود، بطور مشروح در سوره ي طه آمده است که از لحاظ نزول ، مقدم بر اين آيات مي باشد. در اينجا فقط داستان برايشان تذکر مي گردد چون با آن آشنائي قبلي دارند. به يادشان مي اندازدکه به مجرد غيبت پيغمبرشان به سوي گوساله پرستي سرازيرگشته اند، پيغمبري که ايشان را با ياري پروردگار، از دست فرعون و فرعونيان که بدترين شکنجه ها را بديشان مي رسانيدند، نجات داده است .
سپس حقيقت موضع ايشان را در اين عبادت بيان مي دارد.
(وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ).
و شما ستمگرانيد.

آخر چه کسي ستمگرتر از شخصي است که از پرستش خدا و پند و سفارش ييغمبرش کناره گيري مي کند تا پيکره ي گوساله اي را بپرستد، در حالي که خدا او را از دست کساني که گوساله ها را تقديس و تکريم مي کردند، رهانيده باشد؟
با وجود اين ، خدا از ايشان صرف نظر فرموده ، و به ييغمبرشان کتاب - که تورات است - داد. در اين کتاب خط فاصل ميان حق و باطل است تا شايد بعد از سرگشتگي ، راه حقيقت پويند و حق آشکار جويند.
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چاره اي از اين نبودکه پاکسازي سخت و دشواري انجام پذيرد. چه اين سرشت در هم ريخته و فرو تييده را جزکفّاره ي سنگين وکمرشکن و تنبيه و شکنجه ي سخت ، راست و پابرجا نمي گرداند، تنبيه و شکنجه اي که هم خود سخت بوده و هم راه آن ناهموار و دشوار باشد:
(وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ)
( بياد آوريد) آنگاه را که موسي به قوم خود گفت : اي قوم من ، شما با پرستيدن گوساله، بر خود ستم کرده ايد، پس به سوي آفريدگار خويش برگرديد و توبه کنيد، بدينگونه که نفس ( سرکش ) خود را بکشيد ( و جان تازه و پاکـي به کالبد خويش بدميد. يـا اينکه بيگناهان قوم ، گناهکاران قوم خود را بکشند) و اين در پيشگاه آفريدگارتان براي شما بهتر است .

خودتان را بکشيد. بايد مطيع و فرمانبردارتان ، سرکش وگناهکارتان را بکشد تا او را پاک کند و نفس خويش را نيز پاکسازي نمايد... اينگونه درباره چنين کفاره ي سخت و دشوار، روايتها نقل گشته است ... راستي چه تکليف کمرشکن و سختي است ، اينکه برادر برادرش را بکشد.گوئي انسان با ميل و رغبت خود را مـي کشد. وليکن چنين تکليفي براي پرورش و تربيت آن سرشت لرزان و فرو ريخته و ضعيف بوده است ، سرشتي که از شر و بدکرداري دست بر نمي دارد و از زشتي دست نمي کشد. چه اگر ازکارهاي زشت و ناپسند، دست مي کشيدند، به هنگام غيبت و نبودن پيغمبرشان ، گوساله را نمي پرستيدند. خوب وقتي که با سخن ازکارهاي ناجور دست نمي کشند، بايد با شمشير آنان را دورکرد، و تاوان سخت و سنگيني را بپردازندکه ايشان را سودمند افتد و پرورششان نمايد.
در اينجا، بعد از پاکسازي ، رحمت و مرحمت خداوندگاري ، ايشان را دربرمي گيرد:
(فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) (54)
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پس توبه ي شما را پذيرفت ، چه او بسيار توبه پذير و مهربان است .
*
ليکن قوم اسرائيل همان قوم اسرائيل است . داراي احساس غليظ و انديشه ي ماديگرا، و دور از راههاي خداپرستي و نزديک به راههاي ماده پرستي ، و چسبيده به دنيا و بريده از عالم اعلي ... بناگاه مي خواهندکه آشکارا خدا را ببينند.کساني که چنين چيزي را خواستند، هفتاد نفر از گزيدگان ايشان بودند. آنان که موسي عليه اسّلام ايشان را براي ملاقات با خدايش - که داستان آن در سوره هاي مکي پيشتر نازل آمده است - برگزيده بود. اين افراد مي گفتند وقتي به موسي ، ايمان مي آورندکه خدا را آشکارا و بي پرده ببينند.
قرآن در اينجا چنين سخنان کفر بيز و اهانت آميزي را که از پدرانشان سر زده است به رخ آنان مي کشد، تا مردم آزاري قديمي ايشان که همانند مردم آزاري جديد ايشان درباره ي پيغمبر بزرگوار اسلام است ، روشن گردد و از ماهيت کهنشان پرده برافتد و اينکه از پيغمبر اسلام درخواست انجام کارهاي خارق العاده مي نمايند و يا اينکه بعضي از مسلمانان را تحريک مي کنند تا براي راستي و درستي او، طلب معجزه و امور خارق العاده نمايند، چيز تازه اي نيست بلکه پيشه ي آباء و اجدادي است :
(وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (55) ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (56) وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) (57)
(
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بياد آوريد) آنگاه را که گفتيد: اي موسي ، هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد، مگر آنکه خدا را آشکارا ببينيم . پس صاعقه ي آسماني شما را فرا گرفت، در حالي که مي ديديد ( که به سبب سرکشي و درخواست ناروا، به چه معصيت بزرگي دچار آمده ايد) . سپس بعد از مرگ ( نفس سرکش يا موت طبيعي ) شما را برانگيختيم ( و بيداري بخشيديم ) تا اينکه سپاسگزاري کنيد. و ( از جمله ي نيکيهائي که در حق شما روا داشتيم اينکه ) ابر را چون سايه باني بالاي سرتان نگاه داشتيم و براي شما ترنجبين و بلدرچين فرستاديم ( و گفتيم : ) بخوريد از چيزهاي پاکي که روزي شما کرده ايم . ( ولي ايشان کفران نعمت کردند و ناسپاسي ورزيدند) و بر ما ستم نکردند، بلکه بر خود ستم نمودند.

احساس ماديگراي خشن ، تنها راه ايشان براي تماس با خارج و شناخت امور بود... ياگوئي کاري بجز اذيت و آزار و زورآزمائي و قلدري نداشتند.
آيه ها و نشانه هاي فراوان ، و نعمتهاي بي شمار الهي ، و عفو و بخشندگي ، همه ي اينها نمي تواند سرشت خشک و جامد ايشان راکه جز به محسوسات ايمان نمي آورد، دگرگون سازد. سرشتي که از اين همه کارهاي ناشايست ، به کشمکش و نيرنگ و کلک مي پردازد و جز در زير شکنجه و بند و زنجير فرمان پذير نبوده و پاسخي نمي گويد، تا آنجاکه چنين مي نمايدکه روزگار خواري و اسارتي که در زير فرمان و غل و زنجير سرکش بسر برده اند، سرشت ايشان را سخت تباه کرده است .
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هيچ چيزي مانند خواري و مذلتي که ناشي از طغيان زياد و سرکشي دراز مدت باشد، سرشت انساني را تباه نمي سازد. اين چنين خواري و مذلتي ، فضائل اخلاقي انساني را در هم مي شکند، و اصول و قواعد آن را از هم پراکنده مي سازد، و به دل انسان چنين راه مي دهدکه معتقد شود انجام کار نيک ، شايسته ي بندگان است و از سرشت ايشان خيزد. زيرا بندگان در زير تازيانه ي جلاد، خوار و حقير مي شوند، و هنگامي که تازيانه از ايشان بدور گردد، سرکشي مي نمايند و راه تمرد در پيش مي گيرند، و هنگامي که فرصتي بديشان داده شود تا از نيرو و نعتي برخوردارگردند، سرمستي و غرور سراپاي ايشان را فرا مي گيرد... قوم اسرائيل نيز چنين بودند، و در هر زماني نيز چنين خواهند بود.
به همين سبب است که چنين سخنان کفربيز و اهانت آميز را مي گويند و راه نکوهش و مردم آزاري را پيش مي گيرند:
(وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَة).
( بياد آوريد) آنگاه را که گفتيد: اي موسي ، هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد، مگر آنکه خدا را آشکارا ببينيم .

لذا خدا به پادافره اين سخنان کفربيز و اهانت آميز، گرفتارشان مي سازد، بدان هنگامي که بالاي کوه در ميعادگاه معيني بودند:
(فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ) (55)
پس صاعقه ي آسماني شما را فرا گرفت، در حالي که مي ديديد ( که به سبب سرکشي و درخواست ناروا، به چه مصيبت بزرگي گرفتار آمده ايد) .

بار ديگر رحمت و مرحمت خدا، ايشان را درمي يابد، و فرصت زيستن را بديشان مي بخشد، به اميد اينکه يادآور گردند و سپاسگزاري نمايند. در اينجا ايشان را با روبه رو شدن با اين نعمت ، يادآور مي کند:
(ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (56)
سپس بعد از مرگ ( نفس سرکش يا موت طبيعي ) شما را برانگيختيم ( و بيداري بخشيديم ) تا اينکه سپاسگزاري کنيد.
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به ياد ايشان مي اندازدکه چگونه خدا در بيابان لخت و برهوت، آنان را مشمول عطوفت خود قرار داد و خوراک خوشمزه اي برايشان ميسر ساخت که نه به رنج و تلاششان نيازي داشت و نه به زحمت و تقلايشان احتياجي بود. آنان را از حرارت طاقت فرساي بيابان و گرماي سوزان خورشيد، باکارگرداني زيبا و دقيق خويش ، محفوظ داشت :
(وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) (57)
و ( از جمله ي نيکيهائي که در حق شما روا داشتيم اينکه ) ابر را چون سايه باني بالاي سرتان نگاه داشتيم و براي شما ترنجبين و بلدرچين فرستاديم ( و گفتيم : ) بخوريد از چيزهاي پاکي که روزي شما کرده ايم . ( ولي ايشان کفران نعمت کردند و ناسپاسي ورزيدند) و بر ما ستم نکردند بلکه بر خود ستم نمودند.

روايتها چنين مي گويندکه خداوند بزرگوار، ابر را بالاي سرشان راند تا بر آنان سايه اندازد و ايشان را از گرماي سوزان بيابان در امان دارد. بيابان بدون باران و ابر، دوزخي است که آتش از آن مي جهد، و شعله از آن مي پرد. ولي بيابان با داشتن باران و ابر، سبز و خرّم و برخيز و برکت است و جسم و روح در آن بهبودي مي يابد.
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روايتها همچنين مي گو يندکه خداوند ( ترنجبين ) را در اختيارشان گذاشت که روي درختان آن را مي يافتند و همچون عسل شيرين بود، و (بلدرچين ) را مسخّر ايشان ساخت که پرنده سماني است و بر آنها بگونه ساده و فراوان دست مي يافتند. بدين وسيله خوراک خوب ، برايشان زياد گرديد و جايگاه آسوده اي بديشان دست داد، و چيزهاي پاکي براي آنان حلال و آزاد شد... وليکن آياگمان مي کني که سپاسگزاري نموده باشند و راه هدايت در پيش گرفته باشند؟ نه ، بلکه قسمت اخير آيه اشاره به اين داردکه آنان ستم کردند و راه انکار در پيش گرفتند. اگر چه نتيجه ي آن جز به زيان خودشان نبود، و بر كسي جز خود ستم نکردند:
(وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) (57)
و بر ما ستم نکردند بلکه بر خود ستم نمودند.
*

روندگفتار به پيش مي رود و کجروي وگناه و انکارشان را به رُخَشان مي کشد:
(وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (58) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ) (59)
(
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بياد آوريد) آنگاه را که گفتيم به اين شهر ( بزرگي که پيغمبرتان موسي برايتان نام برده است ) وارد شويد و هرگونه که مي خواهيد و هر چه که لازم داريد فراوان و آسوده بخوريد و از دروازه ي ( آن شهر) با خضوع وخشوع وارد شويد و بگوئيد خدايا از گناهان ما درگذر، تا گناهان شما را بيامرزيم . ما به نيکوکاران ( از عفو و مغفرت ) فزونتر مي بخشيم . سپس ستمگران ( از فرمان خدايشان سرپيچي کردند) و گفتاري را که به آنان گفته بوديم ديگر کردند و دگرگون گفتند. پس در برابر سرپيچي و تمرّدشان ، از آسمان بر آنان عذابي نازل کرديم .

در بي از روايات آمده است که شهر مورد بحث اينجا، بيت المقدس است . آنجائي که خداوند به بني اسرائيل دستور فرموده بود که بعد از بيرون شدنشان از مصر، بدانجا بروند، و عمالقه راکه در آن ساکن بودند، از آنجا بيرون کنند. بني اسرائيل از اين دستور سرپيچي کردند وگفتند:
(يا موسى إن فيها قوما جبارين , وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون)
اي موسي در آنجا مردمان زورمند و زبردستي بسر مي برند، و ما ( توانائي نبرد با آنان را نداريم و) هرگز وارد آنجا نخواهيم شد مگر آنکه ايشان از آنجا بيرون روند، پس اگر بيرون رفتند ما بدانجا وارد مي شويم .

در رابطه با اين شهر ، به پيغمبرشان موسي عليه السّلام گفتند:
(إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون !).
ما بي گمان هرگز و هرگز وارد آنجا نخواهيم شد مادام که در آنجا باشند پس ( دست از سر ما بردار و ما را با تو چه کار) تو و پروردگارت برويد و بجنگيد، ما در همين جا نشسته ايم ( و تاب مقاومت با اين قلدران را نداريم و در اينجا بسر مي بريم ) !.
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اين بودکه پروردگارشان مقرر فرمودکه چهل سال در بيابان سرگردان و ويلان گردند، تا آنگاه که نسل نوي تحت رهبري يوشع پسر نون پيدا آمد، و شهررا فتح کرد و بدانجا وارد شد... اما به جاي اينکه برابر فرمان خدا، سجده کنان وارد آن گردند که نشانه ي فروتني بود، و بگو يند: پروردگارا گناهان ما را دور بينداز و ما را بيامرز...به گونه ي ديگري وارد آنجا شدند و چيزي جدا از آنچه بديشان دستور داده شده بودگفتند و از فرمان خدا سرييحي کردند.
روندگفتار چنين رخدادي راکه در تاريخ زندگي آنان بوقوع پيوسته است ، به رخشان مي کشد، در حالي اين واقعه بعد از زماني بوده است که در اينجا سخن از آن مي رود - و آن روزگار موسي است - اين نيز بدين علت است که سرتاسر تاريخ حيات ايشان ، زنجيره ي بهم پيوسته اي بشمار مي آيدکه قديم آن همچون جديد آن ، و وسط آن همسان طرفين آن است ...از آغاز تا به انجام حلقه هاي اين زنجيره ، مخالفت و سرکشي و کجروي است .
اين واقعه هر جا و هرگونه که بوده باشد، ما را چه کار، آنچه روشن است اينکه قرآن با ايشان درباره کاري سخن مي گويد که با آن آشنايند، و حادثه اي را برايشان بيان مي دارد که مي شناسند و مي دانند...خدا آنان را ياري داد و پيروز نمود لذا وارد شهر مورد نظر شدند.بديشان دستور دادکه با تواضع و فروتني داخل شوند و خدا را به کمک فرا خوانند و از او بخواهندکه ايشان را ببخشايد وگناهانشان را بدور دارد و ناديده انگارد، و خدا بديشان وعده دادکه لغزشها وگناهانشان را خواهد بخشيد وازفضل و نعمت خويش بسي به نيکوکاران خواهد داد، ليکن با همه ي اينها مخالفت کردند و همچنانکه خصلت و خوي يهوديان است ، کلّه شقي نمودند:
(فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم).
پس ستمگران ( از فرمان خدا سرپيچي کردند) و گفتاري را که به آنان گفته بوديم ديگر کردند و ديگرگون گفتند.
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ذکر ويژه ي افراد ستمگر، يا به خاطر اين است که ايشان دسته اي از بني اسرائيل بودندکه به تغيير و تبديل و ظلم و ستم دست يازيدند، و يا منظور بيان وصف ستمگري براي همه ي ايشان است چنانکه ستم از همه ي آنان سرزده باشد.
(فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ) (59)
پس در برابر سرپيچي و تمرّدشان ، از آسمان بر آنان عذابي نازل کرديم .

( رجز ) عذاب. ( فسوق ) مخالفت و نافرماني ...و اين تنها يکي از افعال بني اسرائيل بود.
*
همانگونه که خداوند براي بني اسرائيل، در بيابان خوراک آماده مي فرمود و در نيمروز و به هنگام شدّت گرما، از ابر بر سرشان سايه مي افکند، به همان شکل با امر خارق العاده اي از خوارق عادات زيادي که بر دست موسي عليه السّلام انجام مي گرفت در آنجا بر ايشان آب ريزان و جوشان مي کرد.قرآن نعمت خدا را بر آنان در چنين جايگاهي ، به يادشان مي اندازد، و بيان مي داردکه روش ايشان بعد از آن همه فضل و نعمت الهي ، چه بوده است :
(وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلا تَعْثَوْا فِي الأرْضِ مُفْسِدِينَ) (60)
و ( بياد آوريد) هنگامي را که موسي براي قوم خود طلب آب کرد ( وقتي که در بيابان تشنگي بر همگان چيره شده بود) پس گفتيم عصاي خويش را بر سنگ بزن . آنگاه دوازده چشمه از سنگ جوشيدن گرفت. هر تيره اي از مردم ، آبشخور خود را دانست . ( و بديشان گفتيم ) از روزي خدا بخوريد و بنوشيد و همچون تباهکاران در زمين به لاف و گزاف و تجاوز و تعدّي نپردازيد.
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موسي براي قو م خود، درخواست آب نمود. آب را از خدايش خواست و پروردگارش پذيرفت . بدو دستور فرمود: سنگ معيّني را با عصايـش بزند. وقتي که زد، دوازده چشمه به تعداد اسباط بني اسرائيل از سنگ جوشيدن گرفت . بني اسرائيل به دوازده نوه به تعداد نوادگان يعقوب - يعقوب همان اسرائيل است که بدو خود را منسوب مي دارند و بر مي گردند. نوادگان اسرائيل - يا يعقوب - به نام اسباط مشهورند، و نامشان مکرراً در قرآن مي آيد. اسباط سران قبائل بني اسرائيل بودند، و از نظام عشيره گري ييروي مي کردندکه در آن ، قبيله منسوب به سردسته ي بزرگ قبيله است و به اسم او نامگذاري مي گردد. اين است که مي فرمايد:
(قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ)
هر دسته اي از مردمان ، آبشخور خود را شناخت .

يعني هر يک از دوازده فرقه ي آنان ، بر چشمه ي ويژه اي از دوازده چشمه گرد آمد، و بر سبيل آزادي و انعام و پرهيز از تجاوز و تباهکاري بديشان گفته شد:
(كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلا تَعْثَوْا فِي الأرْضِ مُفْسِدِينَ) (60)
از روزي خدا بخوريد و بنوشيد و همچون تباهکاران در زمين به لاف و گزاف و تجاوز و تعدي نپردازيد.

*
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ميان بيابان، با همه ي خشکيها و تخته سنگهايش ، و ميان آسمان ، با همه ي آذرخشها و شهابهايش ، مي زيستند. خدا از سنگ برايشان آب بيرون جوشاند، و از آسمان برايشان ترنجبين و بلدرچين ، عسل و پرنده ، فرو فرستاد... وليکن فطرت رواني از هم پاشيده ، و سرشت فرو افتاده و درهم شکسته ، قوم يـهود را بازداشت از اينکه خود را به مرتبه اي برسانندکه هدف ايشان بود و به خاطر رسيدن بدان، از مصر بيرون شده بودند، و به شوق در آغوش کشيدن آن ، سر در بيابان و گام بر ريگهاي سوزان ، نهاده بودند... خدا توسط پيغمبرشان موسي عليه السّلام ايشان را از خواري و پستي بيرون آورده بود تا سرزمين قدس را بديشان واگذارد، و آنان را از کوچکي و ناچيزي بلند دارد و بالا برد... ولي آزادي بهاء دارد، و بزرگي رنج و مشقّت مي خواهد، و امانت بزرگي را که خدا بدستشان داده است ، فداکاري و گذشت لازم دارد. اما آنان نمي خواهند که بهاء را بپردازند، و رنج ببرند و زحمت بکشند، و فداکاري و گذشت نمايند. تا آنجا که دست کم از عادات و خوشگذرانيهاي يکنواخت زندگي دست بردارند، و خوراک و آشاميدني مألوف را دگرگون سازند و بنياد تقليد کورکورانه را براندازند، و خود را با شرائط زندگي جديدشان ، در راهي که به سوي عزّت و حرّيّت وکرامت دارند، همگام و همآهنگ نمايند. ايشان خوراکهاي جوراجور و رنگارنگي را مي خواهند که در مصر بدانها خوکرده بودند. عدس و سير و پياز و خيار... و همانند اينها را مي خواهند. و قرآن اين را به يادشان مي اندازد، آنگاه که در شهر ادّعاهاي عريض و طويلي داشتند:
(
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وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الأرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ) (61)
و ( بياد آوريد) آنگاه را که گفتند: اي موسي ما بر يک خوراک ( ترنجبين و بلدرچين ) شکيبائي نداريم ، از خداي خود بخواه که براي ما آنچه را زمين از سبزي و خيار و گندم و سير و عدس و پياز مـي روياند، بيرون آورد. موسي گفت : آيا برآنيد که چيز پست تر را جانشين چيز بهتر سازيد؟ پس ( از سرزمين سيناء ) به شهري ( از شهرها) فرود آييد که در آنجا آنچه را خواسته ايد خواهيد يافت . و ( به سبب اين غرور و سرمستي و سرکشي ) گرفتار خواري و تنگدستي شدند و در خور خشم خدا گرديدند. اين هم بدان علت بود که به آيات خدا بي باور شدند و پيغمبران را بدون سبب و تنها به انگيزه مخالفت با حق مي كشتند. اين ( تکفير آيات و کشتن پيامبران ، بر اثر تکرار گناهان و غرق شدن در معاصي بود که بديشان جرأت داده بود که ) سرکشي کنند و به تجاوز و تعدي دست يازند.
موسي عليه السّلام درخواست ايشان را سخت زشت شمرد:
(أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ?)
آيا برآنيد که چيز پست تر را جايگزين چيز بهتر سازيد؟ .
آيا خواستار حقارت وکوچکي هستيد، در حالي که خدا برايتان عظمت و بزرگي خواسته است ؟
(اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم)
به شهري ( از شهرها) فرود آييد که در آنجا آنچه را خواسته ايد خواهيد يافت .
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معني آن ، يا اين است که آنچه راکه مي خواهيد ساده و ناچيز است و شايسته ي درخواست نيست ، چه در هر شهري از شهرها فراوان يافته شود و به هر شهري برويد، آن را در آنجا خواهيد يافت ... و يا اينکه معني آن ، چنين است که به مصر که از آن اخراج شده ايد برگرديد ... به زندگي خويشتن برگرديدکه بدان خوکرده و در آن پرورده شده ايد، آن زندگي پستي که داشتيد ... همان جائي که در آن ، عدس و پياز و سير و خيار مي يابيد. وکارهاي بزرگي راکه براي آن پرورده و به سوي آن فرا خوانده شده ايد، رها سازيد ... اين گفته ي موسي عليه السّلام ، تنبيه و توبيخي براي ايشان بود.
من معني دومي را ترجيح ميدهم كه برخي از مفسران آن را نپسنديده و بدور از حقيقت پنداشته اند. دليل ترجيح من هم آن است که خدا وند در روند گفتار، به دنبال آن ، چنين فرموده است :
(وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ)
و گرفتار خواري و تنگدستي شدند و در خور خشم خداوند گرديدند.
گرفتار آمدن به خواري و تنگـدستي ايشان ، و در خور خشم خدا گرديدنشان از لحاظ زماني ، مربوط به اين مرحله ي تاريخي نيست ، بلکه بعداً بوقوع پيوسته است . بعد از رخ دادن آن چيزي بوده است كه در پايان آيه آ مده ا ست .
(ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ) (61)
اين هم بدان علت بود كه به آيات خدا بي باور شدند و پيغمبران را بدون سبب و تنها به انگيزه مخالفت با حق مي کشتند. اين ( تکفير آيات و کشتن پيامبران ، بر اثر تکرار گناهان و غرق شدن در معاصي بود که بديشان جرأت داده بود که ) سرکشي کنند و به تجاوز و تعدي دست يازند .
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اين امر نسلها بعد از موسي رخ داده است . علت اينكه در اينجا روند گفتار زودتر خواري و خشم را ذکر کرده است تا مناسب با وضع ايشان باشد كه براي در خو است عدس و پياز و سير و خيار داشتند. پس مناسب بود كه موسي عليه السّلام ، بديشان بگويد:
(اهْبِطُوا مِصْرًا)
به مصر برگرديد.
اين تذکري است که بديشان كه در مصر دچار خواري خواهند شد و از آن نجات خواهند يافت . و يادآور اين است که نفس ايشان در بند خورکيهائي ا ست كه در مکان خواري وکوچکي بدانها خوکرده است .
*
تاريخ هيچ ملتي به خود نديده است آنچه راکه تاريخ قوم اسرائيل از سنگدلي و تکذيب و انکار حق و تجاوز و تعدي و دشمني با پيغمبران و راهنمايان بشري، به خود ديده است . آنان شماري از ببغمبران خود راکشتند و سربريدند و با ارّه ها ارّه کردند. اين هم زشت ترين کاري است که ملتي درباره ي دعوت کنندگان مخلص حق ، انجام مي دهند. قوم اسرائيل به بد ترين وجه کفر ورزيدند و دست درازي کردند و معصيت نمودند، و در هر يک از اين زمينه ها به اعمال و افعالي دست يازيدند که زشت تر از آنها ممکن نبود.
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با وجود اين سياه کاريها، ادّعاهاي عريض و طويل و عجيبي داشتند. پيوسته ادّعا مي کردندکه تنها ايشان راه يافته اند، و تنها آنان ملّت گزيده ي خدايند، و اجر خدا تنها نصيب ايشان مي شود، و فضل وکرم و مرحمت پروردگاري فقط بديشان اختصاص دارد وکسي در اين امر شريک آنان نمي گردد...در اينجا است که قرآن ادّعاي عريض و طويل ايشان را دروغ مي شمارد، و اصلي از اصول همگاني را بيان مي فرمايد، اصولي که در لابلاي داستانهاي قرآني يا در آغاز و يا انجام آنها آمده است .اين اصل همگاني ، اصل يگانگي ايمان و يگانگي عقيده است . وقتي که عقيده منتهي به سر فروآوردن نفس وکرنش انسان در برابر فرمان خدا گردد، و به ايماني بينجامد که از آن ايمان ، کردار شايسته و بايسته، صادر بشود و سرچشمه بگيرد. و اين که فضل و احسان خدا منحصر به گروه و ملت معيّني نيست ، بلکه لطف و مرحمت خداوندي متعلّق به همه ي مؤمنان است و در هر بر و زمان و مقام و مکاني که بوده باشند.هر يک از آنان برابر ديني که داشته ، از فضل و لطف الهي بهره مند مي گردد و پاداش مي گيرد، تا آنگاه که رسالت بعدي، ديني را به ارمغان مي آورد که بر مؤمنان واجب خواهد بود آن را بپذيرند و بدان بگروند:
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) (62)
کساني که ايمان داشتثد ( پيش از ايـن به پيغمبران ، و آنان که به محمّد باور دارند) و يهوديان ، و مسيحيان ، و ستاره پرستان و فرشته پرستان ، هر که به خدا و روز قيامت ايمان داشته و کردار نيک انجام داده باشد، چنين افرادي پاداششان در پيشگاه خدا محفوظ بوده و ترسي بر آنان نيست و غم و اندوهي بديشان دست نخواهد داد.
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مراد از (الَّذِينَ آمَنُوا) آنان که ايمان آورده اند، مسلمانان است ، و مراد از (وَالَّذِينَ هَادُوا) وآنان که يـهودي گشته اند، يهوديان است ، يا به معني (عادوا إلى الله) برگشتند به سوي خدا مي باشد يا به معني اين است که ايشان اولاد يهودا هستند. و مراد از (وَالنَّصَارَى) نصرانيان پيروان عيسي عليه السّلام است . و (والصابئون) بنا به ارجح اقوال ، ايشان دسته اي از مشرکان عرب بودندکه پيش از پيغمبر شدن رسول اکرم صلّي الله عليه وآله وسلّم مي زيستند. آنان درباره ي معتقدات قوم خودکه بتها را مي پرستيدند به شکّ وگمان افتادند، و سراغ عقيده اي مي گشتندکه ايشان را قانع و خشنود سازد. بدين وسيله به توحيد و يکتاپرستي راه يافتند و يگانه پرستي را اختيار نمودند. چنين گفته اندکه اين اشخاص برابر دين حنيف نخستين ، يعني دين ابراهيم، به عبادت و پرستش مي پرداختند. از عبادت و پرستش قوم خود، کناره گيري نمودند و بدون اينکه دعوت و رسالتي در ميانشان باشد، از عبادت قوم خود و پرستش بتان دست کشيدند. لذا مشرکان بديشان مي گفتند : (إنهم صبأوا) يعني از دين پدران خود کناره گيري نمودند.
همانگونه که بعدها اين سخن را درباره ي مسلمانان هم مي گفتند. بدين سبب بود که ايشان ( صابئه ) ناميده شدند.
اين سخن بهتر از سخني است که مي گويد ايشان ستاره پرستانند، چنانکه در بعضي از تفسيرها آمده است . اين آيه ، بيانگر اين واقعيت است که هر که ايمان داشته باشد به خدا و روز رستاخيز، از همه ي اين گروهها و دسته ها، و کردار ستوده انجام دهد ، اجر و پاداش چنين اشخاصي در نزد پروردگارشان محفوظ است و ترس و خوفي بر ايشان نيست و غمگين نخواهند شد، چه مهمّ حقيقت عقيده است نه نژاد و قوميّت ...
البته چنين پذيرشي پيش از بعثت محمّدي بوده است و بعد از آن ، ايمان در آخرين چهارچوب خود محدود گرديد[5] .
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سپس روند گفتار، با نگرش به يهوديان مدينه ، مواضع بني اسرائيل را بيان مي دارد و آن را به گوش مسلمانان ميرساند:
(وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (63) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (64)
و ( بياد آوريد) آن زمان را که از شما پيمان گرفتيم ( که بدانچه در تورات است ، عمل کنيد) و کوه طور را بالاي سرتان نگاه داشتيم ( و به شما گفتيم : ) محکم برگيريد آنچه ( تورات ) را به شما داده ايم و در عمل بدان ، بجدّ باشيد و آنچه را در آن است بررسي کنيد و در مدّ نظر گيريد تا پرهيزگار شويد ( و خويشتن را با مواظبت احکام و رعايت دستورات آن ، از عذاب بدور داريد) . سپس شما بعد از آن همه ، ( از اطاعت و عبادت ) روگردان شديد، که اگر لطف خدا و رحمت او شامل شما نمي شد ( و به شما مهلت نمي داد و عذاب را به تأخير نمي انداخت جزو زيانباران مي بوديد.
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تفصيل اين پيمان در سوره هاي ديگر آمده است و برخي از آن در اين سوره بعداً مي آيد. در اينجا مهم مجسم نمودن صحنه ي حادثه ، و در نظر داشتن هماهنگي رواني و بيائي است که ميان نيروي لازم براي بالا نگاهداشتن صخره روي سر آنان ، و ميان نيروي گرفتن پيمان برقرار است ، و اينکه چگونه بديشان دستور فرمودکه آنچه در آن است با قوّت تمام برگيرند و با اراده ي استوار آن را بکار بندند. چه کار عقيده ، سستي و شُلي نمي شناسد، و نارسائي و نيمه کاره و بي حالي نمي پذيرد. اين ييمان خدا با مؤمنان است ...کاري است جدّي و حقيقي ، و بدان هزل و شوخي راهي ندارد و نبايد ساده و سرسري انگاشته شود ... چنين پيمان سترگي ، رنج و سختي دربردارد. بلي چنين است . وليکن اين سرشت آن است . کار بزرگ است . بزرگتر از تمام چيزهائي که در اين جهان است . پس انسان بايد با جان و دل بدان رو كند وکوشا و هدفدار و آشنا به تکاليف و رنجهائي که به دنبال دارد، بدان دست يازد و با عزم راسخ و تصميم استوار در راه آن گام بردارد و سختـيها و رنجهائي که در سر راه آن است ، به دل پذيرا باشد و همّت و انديشه ي خويش را بر آن گرد آورد و وظائف و تکاليف آن را به نحو احسن انجام دهد.کسي که چنين پيماني را مي پذيرد، بايد بداندکه او با خوشگذراني و عيش و نوش و آسايش و آرامش خداحافظي مي کند و سستي و تنبلي را بدرود مي گويد، همانگونه که رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم بدانگاه که رسالت بدو واگذار گشت فرمود: ( مَضي عَهدُ النََّوم يا خَديجَة ) .
اي خديجه ، روزگار خواب گذشت.
همچنين پروردگارش بدو فرمود:
(إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا)
ما گفتار سنگيني ( و مسؤوليت بزرگي ) را بر تو فرو خواهيم خواند ( و بر دوش تو خواهيم افکند) .

همانگونه که به بني اسرائيل فرموده بود:
(خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ)
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محکم برگيريد آنچه ( تورات ) را به شما داده ايم و در عمل بدان ، بجدّ باشيد.
(وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (63)
و آنچه در آن است بررسي کنيد و در مدّ نظر گيريد تا پرهيزگار شويد ( و خويشتن را با مواظبت احکام و دستورات آن ، از عذاب بدور داريد) .
همراه با جدّي تلقي کردن پيمان و داشتن عزم راسخ در آن و گرد آوردن انديشه درباره ي آن و برخورداري از تصميم و هو شياري با وجود همه ي اينها لازم است که انسان حقيقت عقيده و پيمان را دريابد و مطابق آن ، خود را دگرگون سازد و بازسازي نمايد، تا دين تنها در حماسه و جانبداري و شکوه خلاصه نشود و مجرد احساسات و عواطف نباشد. زيرا پيمان خدا، برنامه زندگي است ، برنامه اي که به دل انديشه و احساس مي دهد، و به زندگي نظم و تر تيب و سر و سامان مي بخشد، و به رفتار ادب و وقار و اخلاق پسنديده عطاء مي نمايد، و به تقوي و پرهيزگاري مي انجامد و انسان پي مي بردکه پيوسته خدا، نگهدار و ناظر بر اعمال او است و بايد از سرانجام کار و روز رستاخيز بيمناک بود.
اما افسوس ، سرشت و خوي بني اسرائيل، ايشان را دريافت و بر آنان چيره شد:
(ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ)
سپس شما بعد از آن همه ، ( از اطاعت و عبادت ) روگردان شديد.

بعد از آن ، بار ديگر رحمت و لطف خدا ايشان را دريافت ، و فضل وکرم فراوانش آنان را دربرگرفت و از زيان آشکار نجاتشان داد:
(فَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (64)
که اگر لطف خدا و رحمت او شامل شما نمي شد ( و به شما مهلت نمي داد و عذاب را به تأخير نمي انداخت ) جزو زيانباران مي بوديد.

*
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بار ديگر براي قوم يهود نمونه اي از پيمان شکني و برگشت به جهان حيواني ، و شانه خالي کردن از تعهد و مسؤوليت ايماني ، و عجز و ناتواني آنان از تمسک به تعاليم ديني ، و ضعف و سستي از تحمّل تکاليف و مشقّات ، و درماندگي و بيچارگي در برابر شهوات و آرزوهاي پليد يا منافع آني و سود نزديک ، به رخ آنان کشيده مي شود و جهت عبرت و پند همگان گفته مي شود:
(وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (65) فَجَعَلْنَاهَا نَكَالا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ )(66)
شما بي گمان دانسته ايد ( خبر و سرگذشت ) آنان را که از شما در روز شنبه ( از حدود الهي ) تجاوز کردند. پس بديشان گفتيم به بوزينگان رانده شده تبديل شويد ( =خدا متجاوزين را از رحمت خود بدور داشت و آنان را خوار و پست نمود بگونه اي که مردم از همنشيني ايشان گريزان شدند و آنان را همچون بوزينگان از اجتماع انساني خود طرد کردند) . پس آن ( عقوبت ) را عبرت معاصران واقعه و آيندگان کرديم ، و پندي براي پرهيزگاران نموديم .

قرآن داستان دست درازي و عهدشکني روز شنبه آنان را در جاي ديگر بيان مي فرمايد و مي گويد:
(واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا , ويوم لا يسبتون لا تأتيهم).
و از آنان درباره ي ( سرگذشت اهالي ) شهر ( ايله ) که در ساحل دريا بود بپرس . ( به ياد بياورند) هنگامي را که آنان ( در روز شنبه از حدود و مقررات خدا) تجاوز مي کردند. همان هنگام که ماهيانشان روز شنبه به سويشان مي آمدند ( روي آب ) و خودنمائي مي کردند، اما در غير روز شنبه به سويشان نمي آمدند.
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قوم يهود خواسته بودندکه روز مقدسي داشته باشند تا در آن بياسايند. خداوند روز شنبه را روز مقدس و استراحت آنان گردانيد و مقرر فرمود در آن به کار دنيوي نپردازند... آنگاه ايشان را با ماهيهائي بيازمود که در روز شنبه بوفور آشکار مي شدند و در غير آن پنهان مي گشتند. درباره ي اين آزمون ، يهوديان تاب مقاومت و خويشتنداري نداشتند. آخر چگونه مقاومت و خويشتنداري کنند و چنين شکار حاضر و آماده و نزديکي را رها سازند تا از دست بدر رود؟ آيا آن را به خاطر وفاي به عهد و حفظ پيمان رها سازند؟ چنين کاري با خوي يهوديان سازگار نيست .
اين بود در روز شنبه، حدود و مقررات را زير پا گذاشتند، و برابر کج رفتاري خويش ، از محدوده ي قوانين درگذشتند و به تزوير نشستند. روزهاي شنبه در پيرامون ماهيها، ديوارکشي مي کردند و سر راه آنها را با موانعي مي گرفتند و نمي گذاشتند به دريا برگردند. تا پايان روز شنبه، شکارشان نمي کردند. روز بعد ماهيان محبوس را از آب بيرون مي کشيدند.
(فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ) (65)
پس بديشان گفتيم : به بوزينگان رانده شده تبديل شويد...
پادافره و جزاي سرپيچي از فرمان خدا و عهدشکني با خدا، بر ايشان واجب گرديد. مي بايست از مقام انسان با اراده ، فرو افتند. اين بودکه با اين عمل زشت ، به جهان حيوانات و چـهارپايان ، واپـس رفتند، حيواناتي که اراده اي از خود ندارند، و چهارپاياني که از مـيل و خواسته ي شکم ، پا فراتر نمي گذارند!
قوم يهود، همين که ويژگي نسختيني را بدرود گفتندکه از انسان ، انسان مي سازد، واپس رفتند و از درجه ي انسانيت سقوط کردند، و آن ويژگي اراده است که روبه سوي بالا و مقام شامخ دارد و به پيمان خدا چنگ مي زند و عهد آفريدگار را مراعات مي نمايد.
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البته ضروري نيست که پيکرهايشان به صورت بوزينه درآمده باشد، بلکه با روح و انديشه ، حالت بوزينگي پيداکردند. چه چگونگي احساس و انديشه ، بر رخساره و اندامهاي بيروني، نشانه ها و علائمي منعکس مي سازد که در هيئت و سيماي ظاهري اثر مي گذارد و تأثير بسزائي دارد.
اين حادثه پند بازدارنده و آموزنده اي براي مخالفان در زمان حادثه و در روزگاران بعدي گرديد، و موعظه و درس سودمندي براي مؤمنان در همه ي ازمنه و ادوار شد:
(فَجَعَلْنَاهَا نَكَالا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ) (66)
پس آن ( عقوبت ) را عبرت معاصران واقعه و آيندگان کرديم ، و پندي براي پرهيزگاران نموديم .
در پايان اين درس ، داستان (گاو) به ميان مي آيد... به صورت مفصل و در شکل حکايت ، نه همانند آنچه گذشت ، تنها اشاره اي باشد و بس، زيرا در سوره هاي مکي قبلاً بيان نگشته است و همچنين در جاي ديگر نيز بيان نمي گردد. اين داستان ، نشانه ي لجاجت و سرزنش و بهانه جوئي براي دير پاسخ گفتن ، و نيرنگ سازي جهت معذرت طلبي را که قوم اسرائيل متصف و معتاد بدانها بودند، به تصوير مي کشد:
(
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وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (67) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا فَارِضٌ وَلا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ (68) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ (69) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (70) قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الأرْضَ وَلا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ (71) وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (72) فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (73)
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و ( بياد آوريد) آن هنگامي را که موسي به قوم خود ( که در ميانشان قتلي رخ داده بود و قاتل شناخته نمي شد) گفت : خدا به شما دستور مي دهد که گاوي را سر ببريد ( تا کليد شناخت قاتل شود. ولي ايشان اين کار را عجيب پنداشتند و) گفتند: آيا ما را مسخره مي کني ؟ گفت : پناه به خدا مي بريم ازاينکه جزو نادانان باشم ( و مردم را ريشخند نمايم و به مسخره گيرم ) . گفتند: از خداي خود بخواه که برايمان روشن کند کدام گاوي است ؟ گفت : ( پروردگار به من خبر داده است که ) آن گاوي است نه پير و نه جوان ، بلکه ميانه سالي است ميان اين دو. پس آنچه به شما فرمان داده شده است انجام دهيد. گفتند: از خداي خود بخواه که برايمان بيان دارد رنگ آن چگونه است . گفت : ( پروردگار به من خبر داده است که ) آن گاو زرد پر رنگي است که نگاه کنندگان ( بدو) را شادماني بخشد. گفتند: خدايت را برايمان فراخوان تا بر ما روشن کند چگونه گاوي است ، به راستي اين گاو بر ما مشتبه است ( و ناشناخته مانده است ) ، و ما اگر خدا خواسته باشد راه خواهيم برد ( به سوي گاوي که بايد سر ببريم و آن را خواهيم شناخت ) . گفت : ( خدا مي فرمايد) که آن ، گاوي است که هنوز بکار گرفته نشده است و رام نگشته است تا بتواند زمين را شيار کند و زراعت را آبياري نمايد ( با شيار و آبکشي خسته و فرسوده نشده است ) . از هر عيبي پاک و رنگش يکدست و بدون لکه است . گفتند: اينک حق مطلب را اداء کردي . پس گاو را سر بريدند، گرچه نزديک بود که چنين نکنند. و ( بياد آوريد) آنگاه را که کسي را کشتيد و درباره ي آن به نزاع برخاستيد و يکديگر را بدان متهم کرديد، و خدا حقيقت امر را مي دانست و آنچه را که پپهان مي کرديد، آشکار و نمايان مي نمود. پس گفتيم : پاره اي از آن ( قرباني ) را به او ( کشته ) بزنيد ( و اين کار را کرديد و خدا کشته را زنده کرد) .
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خداوند مردگان را ( در روز قيامت ) چنين زنده مي کند و دلائل ( قدرت ) خود را به شما مي نماياند تا اينکه دريابيد ( حقيقت و اسرار شريعت را) .
در اين داستان کوتاه - همانگونه که روند قرآني آن را بيان مي دارد - فرصتي پيش مي آيدکه بتوان نواحي و جوانب متعددي را ورانداز کرد... از يک سو بيانگر سرشت بني اسرائيل و خوي موروثي ايشان است . از سوي ديگر قدرت آفريدگار را نشان مي دهد، و حقيقت زنده شدن و رستاخيز، و ماهيت مرگ و زندگي را مي نماياند. همچنين جنبه ي هنري و طرز اداي داستان قابل تأمّل است که چگونه در عرضه کردن آن ، آغاز و انجام بهم مي پيوندد و هماهنگي و شيوائي با روند گفتار بهم مي آميزد.
مشخصات اساسي و عمده ي بني اسرائيل، در اين داستان گاو، آشکارا خودنمائي مي کند: بريدگي وگسيختگي دلهايشان با آن سرچشمه ي زلال و جوشان ، سرچشمه ي ايمان به غيب ، و يقين به الله ، و آمادگي داشتن براي تصديق آنچه پيغمبران به ارمغان مي آورند. علاوه بر اين بريدگي و دل مردگي ، بهانه جوئي و درنگ در پذيرش وظائف و تکاليف ، دليل تراشي و عذرآوري ، و مسخرگي و هرزه درائي که از سنگدلي و زبان درازي سرچشمه مي گيرد، از جمله ي مشخصات ديگر ايشان است .
پيغمبرشان به آنان گفت :
(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً)
بي گمان خدا به شما دستور مي دهد که گاوي را سر ببريد.
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اين سخن با اين طرز اداء ، کافي بود که پذيرفته شود و اجراء گردد. چه پيغمبرشان رئيس ايشان و همان کسـي بودکه با استفاده از رحمت خدا و نظارت و آموزش او آنان را از شکنجه ي ذلتبار و رقت انگيز رهانيد. پيغمبرشان بديشان مي گفت که اين فرمان او نيست و از انديشه ي او بيرون نمي تراود بلکه اين فرمان خدا است . آنکه ايشان را در مسير زندگي به سوي خود مي خواند و رهبري مي فرمايد... آيا پاسخ ايشان چه بود؟ پاسخ ايشان ديوانگي و بي ادبي بود و پيغمبر بزرگوارشان را متهم ساختند به اينکه آنان را مسخره مي کند و به بازيچه مي گيرد. گوئي براي انساني که خدا را مي شناسد - گذشته از آنکه فرستاده ي خدا باشد - درست است اينکه نام خدا و فرمان او را وسيله ي شوخي و ريشخند مردم قرار دهد:
(قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا)
گفتند: آيا ما را به مسخره گرفته اي ؟ .
پاسخ موسي عليه السّلام در برابر اين ناداني اين بودکه به خدا پناه ببرد و ايشان را با نرمي وکنايه و اشاره به جاده ي ادبي که شايسته ي مقام پروردگاري باشد، برگرداند. براي آنان آشکار کند که آنچه درباره وي گمان برده اند در خور کسي است که عظمت خدا را نشناخته باشد و با آن ادب شايسته آشنا نبوده و بدان گردن ننهد:
(قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ) (67)
گفت : پناه مي برم به خدا که من از نادانان باشم .

همين اشاره بس بودکه به خود برگردند، و به سوي خدا مراجعت نمايند، و دستور پيغمبر خويش را روان گردانند... ولي آنان بني اسرائيل بودند!
آري ، ايشان بس بودکه به خود برگردند، و به سوي خدا مراجعت نمايند، و دستور پيغمبر خويش را روان گردانند... ولي آنان بني اسرائيل بودند!
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آري ، ايشان قدرت داشتند و در دسترسشان بود که دست دراز کنند و هرگاوي که گيرشان مي آمد، بگيرند و ذبح کنند، در اين صورت هم فرمان خدا را اجرا نموده و هم اشاره ي پيغمبر خدا را بجاي آورند. ولي سرشت نابسامان بني اسرائيل و منش گشته وکجروايشان به سراغشان آمد و آنان را دربرگرفت و بناگاه پرسيدند:
(قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ)
گفتند: خداي خويش را براي ما فرا خوان تا برايمان روشن گرداند آن چيست ؟ .
پرسش بدين شکل و صورت ، بيانگر اين است که ايشان هنوز در شک و ترديد بسر مي بردند و مي پنداشتندکه موسي در ابلاغ رسالت با ايشان شوخي مي کند: ايشان اولاً مي گويند:
(ادْعُ لَنَا رَبَّكَ)
پروردگارت را براي ما فرا خوان .
مثل آنکه خدا تنها پروردگار موسي است و پروردگار ايشان نيست . وگوئي مسأله بديشان ربطي ندارد و تنها به موسي و پروردگار او مربوط است . ثانياً ايشان از او مي خواهندکه پروردگار خود را فرا خواند تا برايشان روشن دارد: (مَا هِيَ) آن چيست ؟ پرسش از ماهيت در اينجا - هر چند مقصود صفت باشد - جز بر سرييچي و ريشخند نمي توان حمل کرد... آن چيست ؟ آن گاوي است . موسي از اول به آنان گفته بودکه گاوي قرباني کنند، بي آنکه بگويد چه صفتي و چه علامتي داشته باشد. گاوي است و بس.
در اينجا موسي ايشان را به راه مي آورد، بدين گونه که در پاسخ ، روشي جز روش پرسش را بکار مي گيرد. او جواب آنان را مطابق پرسش نادرست ايشان نمي دهد تا با آنان وارد جدال لفظي نشود. بلکه بدانان چنانکه شايسته است پاسخ مي گويد. بديشان همچون آموزگار فرزانه و پرورش دهنده اي ، پاسخ مي دهد که خدا او را گرفتار ابلهان منحرف کرده باشد. با بيان کردن صفت گاو بديشان پاسخ مي گويد:
(قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا فَارِضٌ وَلا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ)
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گفت او مي گويد: آن گاوي است نه پير است و نه جوان ، بلکه ميانه سالي است ميان اين دو.

آن ، گاوي است که نه پير است و نه جوان ، ميانه ي اين و آن است . سپس خداوند به دنبال اين بيان مختصر، پند آمرانه و قاطعانه اي مي دهد و مي گويد:
(فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ) (68)
پس آنچه به شما دستور داده شده است ، انجام دهيد.

همين دستور براي کسي که به دنبال حقيقت باشد، بسنده است و عاقل را اشاره اي کافي است . پيغمبرشان دوبار ايشان را به راه راست برگرداند و در پرسش و پاسخ ، ادب شايسته را مراعات فرمود و مؤدبانه با اشاره بديشان فهماند که هرگاوي را که مي خواهند از ميان گاوهاي خود بگيرندکه نه يير باشد و نه جوان ، بلکه سنّ متوسطي داشته باشد، کافي است که با قرباني کردن آن مي توانند ذمّه ي خود را بري دارند و بار را از دوش خود بردارند، و با انجام آن ، فرمان پروردگار را اجراء نمايند، و خويشتن را از رنج پيچ و خم و طول و تفصيل برهانند... و ليکن قوم اسرائيل همان قوم اسرائيل است !
(قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا)
گفتند: خداي خويش را برايمان فراخوان تا براي ما روشن دارد که رنگ آن چگونه است ؟ .

باز هم چنين گفتند:
(ادْعُ لَنَا رَبَّك)
خداي خويش را براي ما فرا خوان !.

چون موضوع را از هم شکافتند و خواستار تفصيل شدند، چاره اي نبود مي بايست پاسخ به تفصيل داده شود:
(قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ) (69)
گفت ( پروردگار به من خبر داده است که ) آن گاو، گاو زرد پر رنگي است که نگاه کنندگان ( بدو) را شادماني بخشد.
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اين چنين دائره ي اختيار را بهم آوردند و با دست خود آن را بر خويشتن تنگ کردند - گرچه در آغاز دستشان باز و در فراخي بودند - ولي اينک مکلف و ناچار شده اند که به جستجوي گاوي برخيزند، آن هم نه هرگونه گاوي که خود بخواهند، بلکه بايد گاوي باشدکه ميانه سال بوده نه پير و نه کوچک باشد و علاوه بر اينها زرد پر رنگي باشد و همچنين لاغر و بدريخت نباشد.
(تَسُرُّ النَّاظِرِينَ)
بينندگان را شادي بخشد.

سرور و شادي بينندگان هم وقتي حاصل و تکميل خواهد شدکه چشمانشان به ملاحت و سرزندگي و نشاط و درخشندگي گاو مطلوب افتد. چه سرشت انسان چنين است که بايد از سر زندگي و راست قامتي و برازندگي خوششان بيايد تا شاد شوند و منش آدمي بر اين است که از لاغري و بدريختي بايد بدشان بيايد تا بيزار گردند و نفرت ورزند.
اين اندازه درنگ و بهانه جوئي که کردند بس بود، ليکن ايشان به راه خود ادامه مي دهند و تا آنجا پيش مي روند که کارها را بر خود پيچيده سازند و چون بر خويشتن سخت مي گيرند، خدا نيز بر ايشان سخت مي گيرد. بار ديگر برمي گردند و از ماهيت و چيستي مي پرسند:
(قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ)
گفتند: خداي خويش را براي ما فرا خوان تا برايمان روشن دارد آن چيست .

از اين پرسش و آن درنگ ، بدينگو نه عذر مي خواهند که کار برآنان دشوار گشته است :
(إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا)
به راستي گاو بر ما مشتبه گشته است .

گويا اين بار به خيره سري و لجاجت خويش پي برده اند، اين است که مي گويند:
(وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ) (70)
ما اگر خدا خواسته باشد، راه خواهيم برد ( به سوي گاوي که بايد سر ببريم ) .
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چاره اي جز اين نبودکه ( چنين ) کاري بر مشکل ايشان بيفزايد و تنگي دايره ي اختيارشان فزونتر گردد. اين هم به سبب اضافه نمودن اوصاف تازه اي براي گاو مورد نظر بود، که قبلاً هيچ نيازي بدانها نبود و لازم به نظر نمي رسيد:
(قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الأرْضَ وَلا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لا شِيَةَ فِيهَا)
گفت : خدا مي فرمايد که آن ، گاوي است که هنوز بکار گرفته نشده است و رام نگشته است تا بتواند زمين را شيار کند و زراعت را آبياري نمايد ( با شيار و آبکشي خسته و مانده نشده است ) . از هر عيبي پاک و رنگش يکدست و بدون لکه است .

ديگرگاو مطلوب، فقط گاو ميانه سال و زرد پر رنگي نيست ، بلکه علاوه از اين ، مي بايست گاو رام نشده و بي تجربه اي باشدکه نتواند زمين را شخم بزند يا زراعت را آبياري نمايد، همچنين يک رنگ و بي نشانه باشد.
در اينجا بود که بعد از دشواري کار، و دو چندان شدن شروط ، و تنگي مجال اختيار گفتند:
(قَالُوا الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ)
گفتند: هم اينک حق مطلب را اداء کردي و حق گفتي.

مي گويند هم اکنون !... گويا آنچه گذشته است حق نبوده است .
(فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ) (71)
پس گاو را سر بريدند گرچه نزديک بود که چنين نکنند.

پس از آنکه فرمان خدا را اجراء کردند، بدين هنگام خداوند هدف اين دستور و تکليف را برايشان روشن گرداند:
(وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (72) فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (73)
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و ( بياد آوريد) آنگاه را که کسي را کشتيد و درباره ي آن به نزاع برخاستيد و يکديگر را متهم کرديد، و خدا حقيقت امر را ميدانست و آنچه را که پنهان مي کرديد، آشکار و نمايان مي نمود. پس گفتيم : پاره اي از آن ( قرباني ) را به او ( کشته ) بزنيد ( و اين کار را کرديد و خدا کشته را زنده کرد) . خداوند مردگان را ( در روز قيامت ) چنين زنده مي کند و دلائل ( قدرت ) خود را به شما مي نماياند تا اينکه دريابيد ( حقيقت و اسرار شريعت را) .

در اينجا به جنبه دوم از جنبه هاي مختلف داستان مي رسيم . جنبه اي که دلالت بر توانائي آفريدگار، و حقيقت زنده شدن ، و سرشت مرگ و منش زندگي دارد. اينجا روش سخن دگرگون مي گردد و روند گفتار از حکايت به خطاب و روياروئي مي گرايد:
خداوند حکمت سر بريدن گاو را براي قوم موسي آشکارکرد... ايشان کسي را از خود کشته بودند. هر گروهي گناه را از خود بدور مي کرد و آن را به گردن ديگري مي انداخت . گواه و شاهدي در ميان نبود. پس خدا خواست که حق را بر زبان خود کشته پديدار سازد. ذبح گاو وسيله اي براي زنده کردن آن کشته بود. بدينگونه که پاره اي از آن گاو سر بريده را به تن کشته بزنند... اين چنين هم شد. زندگي به پيکري دميد و دوباره جان گرفت تا خودش ازکشنده ي خويش خبر دهد و دودلي وگمانهائي که بر كشتن او هاله اي زده بود از ميان رود، و با استوارترين برهان، حق رخ بنمايد و حقيقت امر جلوه گر آيد، و باطل زائل گردد و از ميدان بدر رود.
ولي خداکه توانا است مردگان را بدون وسيله زنده گرداند، اين وسيله براي چه بود؟ ازاين گذشته ، گاو سر بريده ناکشته زنده شده چه مناسبتي داشت ؟
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گاو را قرباني مي کنند و بني اسرائيل نيز چنين عادتي داشتند... با پاره اي از ييکرگاو سر بريده، زندگي به پيکر کشته برمي گردد. در اين پاره ي بدن گاو نه زندگي و نه توانائي زنده کردن است ... بلکه فقط و فقط وسيله ي ظاهري است که قدرت خدا را مي نماياند، قدرتي که بشر نمي داند چگونه کار مي کند. مردمان تنها آثار قدرت الهي را مي بينند ولي درک حقيقت و راه عمل کردن آن ، برايشان ميسر نيست . و:
(كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى)
خدا اين چنين مردگان را زنده کند.

اين چنين ، مثل همين چيزيکه عملاً رخ داده است و مي بينيد، ولي نمي دانيد چه شده تا چنين حادثه اي اتفاق افتاده است ، زنده کردن مردگان براي خدا، به همين آساني است که هيچگو نه مشقّت و د شواري ند ارد و بالاتر از زنده کردن اين کشته نيست .
مسافت ميان سرشت مرگ و منش زندگي ، به اندازه اي زياد است که انسان راگيج مي کند. ولي در برابر قدرت پروردگاري بسي ساده و ناچيز است ... چگونه و به چه شکلي ؟ اين کاري است که کسي بدان پي نمي برد و راز سربسته اي است که احدي از آن سر در نمي آورد.
ادراک ماهيت وکيفيت حيات ، رازي از رازهاي خدا است که پنهان در دل جهان است و در دنياي فناء پذيران ، راهي بدان نيست . تنها خرد بشري مي تواند علائم اسرار نهان و از جمله نشانه ي زندگي و زنده شده را مشاهده کند و از آنها پند برگيرد و بس :
(وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (73)
خداوند آيات و نشانه هاي ( قدرت ) خويش را به شما نشان مي دهد تا ( آنها را) دريابيد ( و پند برگيريد) .
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اين ، داستان کوتاهي است که بدان مي پردازيم ، و به ناگاه خود را در برابر مجهولي مي يابيم که از ماوراء آن آگاهي نداريم . ما در آغاز شروع داستان نمي دانيم که چرا خداوند به بني اسرائيل دستور مي دهدکه گاوي را قرباني کنند، همانگو نه که بني اسرائيل آن وقتها نمي دانستند که چرا چنين کنند. اين فرمان عنوان آزمايشي داشت که با آن ، اندازه ي اطاعت و قبول دستورات و تسليم حق بودن، سنجيده شود و معلوم گردد تا چه اندازه به فرمان پروردگار خويش گردن مي نهند.
به دنبال آن ، گفتگو ي موسي و قوم او، ادامه پيدا مي کند و مي بينيم که اين گفتگو بريده نـي گردد تا چيزهائي که ميان موسي و پروردگارش رد و بدل گشته است در لابلاي داستان ، جائي را اشغال کند. در صورتي که هر بار آنان از موسي مي خواستند که از خداي خويش بپرسد، و او مي پرسيد و پاسخ را بديشان مي گفت ... ليکن در روندگفتار داستان ، اين را نمي يابيم که : موسي از خداي خويش پرسيد... و نه اين راکه : خداي موسي بدو پاسخ داد... اين چنين سکوتي شايسته ي مقام عظمت الهي است . عظمتي که درست نبود اين جور بني اسرائيل آن را مورد خيره سري و لجاجت قرار دهند.
سپس داستان به يک پايان ناگهاني مي رسد - که براي بني اسرائيل هم ناگهاني بوده است - و آن اينکه چون پاره اي ازگاو سربريده و گنگي که هيچ اثر و نشانه اي از زندگي در آن نيست ، به بدن کشته زده بشود، مرده مي جنبد و جان مي گيرد و به گفتار درمي آيد!
بدين ترتيب زيبائي تعبير، با حکمت موضوعي تصوير، در داستان کوتاهي از داستانهاي زيباي قرآن ، بهم مي آميزد و هماهنگ مي گردد.[6]
*
به دنبال اين صحنه ي اخير داستان ، که مي بايست در دلهاي بني اسرائيل تکان و هراس و پرهيزگاري راه اندازد، و همچنين به دنبال همه ي صحنه ها و حادثه ها و پندها و درسهائي که گذشت ، اين بخش پاياني مي آيد که برخلاف تمام چيزهائي است که انتظار مي رفت :
(
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ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) (74)
پس از آن ، دلهاي شما همچون سنگ سخت شد، بلکه سخت تر از آن گرديد. چه پاره اي از سنگها است که از آن نهرها مي جوشد، و پاره اي از آنها است که مي شکافد و آب از آن روان مي گردد، و پاره اي از آنها است که از ترس خدا فرو مي ريزد. و خدا از آنچه مي کنيد غافل نيست .

سنگي که دلهاي آنان با آن سنجيده مي شود و دلهايشان خشک تر و سنگين تر از آن است ، سن است که سابقه ي آشنائي با آن دارند و برايشان مشخص است چه نوع سنگي است . آنان سنگ را ديده اند که دوازده چشمه از ميان آن بيرون جوشيده است ، وکوه را ديده اند که چگونه به هنگام تجلي خدا بر آن ، از هم متلاشي گشته و فرو ريخته است و موسي از مشاهده ي آن ، بيهوش فرو افتاده است . و اما دلهايشان نرم نمي شود و تر نمي گردد و قطره اي از آن فرو نمي چکد، و تکاني از ترس خدا به خود نمي دهد و راه تقوي نمي گيرد... دلهائي است سنگين و خشک و سخت و ناسپاس ... اين است که به چنين تهديدي دچار مي ايند:
(وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ)
و خدا از آنچه مي کنيد، غافل نيست .

بدين ترتيب ، اين بخش ازگردش با بني اسرائيل در ميان تاريخ آنان به پايان مي رسد، تاريخي که لبريز ازکفر و تکذيب ، سرسختي و کجروي ، نيرنگ و فريب ، سنگدلي و خشکي ، و سرکشي و نافرماني است .

[1] مراجعه شود به فصل : (قصه در قرآن) در كتاب (تصوير هنري درقرآن).
[2] تورات.
[3] انجيل.
[4] براي اطلاع بيشتر به فصل (روش قرآن) در كتاب (تصوير هنري درقرآن) مراجعه شود.
[5] امام محمد غزّالي فرموده است:
«
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مردم در امر بعثت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم سه دسته اند:
1-كسي كه از بعثت محمدي بطور كلي بي خبر باشد، بي گمان رستگار است.
2-كسي كه بگونه ي راستين، دعوت اسلام بدور رسيده باشد ولي از روي سهل انگاري يا دشمنانگي و خودبزرگ بيني، بدان توجّه نكند، چنين شخصي بلاشك مورد مؤاخذه قرار مي گيرد.
3-گروه سوم ميان اين و آن قرار دارند. نام محمد به گوششان رسيده، ليكن صفت و خصلت او بديشان نرسيده است. از كودكي شنيده اند كه دروغگوي نيرنگ بازي به نام محمد ادعاي پيغمبري كرده است... به عقيده ي من، اينان همچون دسته ي نخست هستند...»
به نقل از (تفسير المراغي، جلد اول ، صفحه ي134 چاپ سوم). «مترجم»
[6] براي اطلاع بيشتر،به فصل (قصه در قرآن) در كتاب (تصوير هنري در قرآن) مراجعه شود.

سوره بقره آيه ي 103-75

(
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أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ (76) أَوَلا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (77) وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلا يَظُنُّونَ (78) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ (79) وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ (80) بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (81) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (82) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلا قَلِيلا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ (83) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ
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وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (84) ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (85) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (86) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ (87) وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلا مَا يُؤْمِنُونَ (88) وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ (89) بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (90) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ
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الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (91) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (92) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (93) قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (94) وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (95) وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (96) قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (97) مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ (98) وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلا الْفَاسِقُونَ (99) أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (100) وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ
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كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ (101) وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (102) وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ )(103)

بخش گذشته ي سوره به پايان رسيد که مشتمل بر يادآوري نعمتهاي فراواني بودکه خدا به بني اسرائيل بخشيده و آنان بجاي شکرگزاري ، آن همه نعمتهاي پياپي را ناديده گرفته اند. همچنين در بخش گذشته ، صحنه هاي انعام و انکار، بعضيها به کوتاهي و قسمتي به درازا، عرضه گرديده است . اين عرضه گري با بيان آنچه دلهاي بني اسرائيل در نهايت گشت وگذار بدان از قبيل سختي و خوشي و بي حاصلي منتهي شده که بسي سخت تر از سختي و خشکي و بي حاصلي سنگ بوده است ، پايان پذيرفت .
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هم اينک روندگفتار رو به گروه مؤمنان مـي کند و از بني اسرائيل برايشان سخن مي گويد. آنان را به روشها و ابزارهاي حيله و آشوبشان، بينا و آشنا مي سازد، و در زير نور تاريخ و سرشت بني اسرائيل، ايشان را از کيد و مکرشان بر حذر مي دارد تا باگفتار و ادعاء و ابزار مکارانه اي که در راه فتنه گري و گمراه سازي ، به کار مي برند، گول نخورند. به درازا انجاميدن سخن در اينجا، وگوناگوني روشهاي اين بخش، دلالت بر انبوه نيرنگهائي داردکه بر دست اين چنين يهودياني در برابر مسلمانان انجام خواهد پذيرفت و با دست انديشه ي يهوديان چه دامها که بر سر راه آنان و دين ايشان ، گسترده خواهد گرديد!
گاهگاهي روندگفتار به بني اسرائيل رو مـي کند تا در قبال ديدگان مسلمانان ، ايشان را متوجه عهدهائي کند که از آنان گرفته شده است ، و آن بخش از پيمانهائي را که شکسته اند، بديشان گوشزد سازد، وکجرويها و پيمان شکني هايشان را بازگو نمايد و از تکذيب پيغمبرانشان توسط آنان ، وکشتارشان به سبب پيروي نکردن از هوي و هوسشان ، سخن راند و مخالفتهائي که با شريعت خويش داشته وکجرويها و ستيزه جوئيهاي پوچشان را به ميان آرد و چگونه به تبديل وتغيير نصوص کتاب هاي آسماني خود دست يازيده اند، براي همگان ، روشن دارد. در اينجا قرآن ، دليل ستيزه جوئي آنان را با گروه مسلمانان ، و حجتهاي ناروا و ادعاهاي پوچشان را بيان مي نمايد و به رسول اکرم صلّي الله عليه وآله وسلّم ياد مي دهد که ادّعاهايشان را رسوا سازد و دليلهايشان را پاسخ گويد و نقش بر آب دارد و نادرستي گفته هايشان را افشاء کند و با گفتن حق روشن و آشکار، نيرنگشان را به خودشان برگرداند:
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قوم يهود گمان مي کردندکه جز چند روز اندکي ، آتش دوزخ ايشان را نمي سوزاند. زيرا در پيشگاه خدا، از مکانت خاصي برخوردارند. خداوند به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مي آموزد که پوچي چنين گفتارشان را آشکار سازد و آن را به خودشان برگرداند:
(قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (91) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (92) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (93)
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بگو: اگر مؤمنيد ( و راست ميگوئيد که به تورات ايمان داريد و از آن پيروي مي کنيد) پس چرا پيامبران خدا را پيش از اين مي کشتيد؟ واقعاً موسي آن همه دلائل روشن و معجزات را براي شما آورد ( ولي پس از آنکه از ديده ي شما نهان گشت و به مناجات پروردگار رفت ) بعد از او گوساله را برگزيديد ( و به گوساله پرستي نشستيد) و با اين کار ( بر خود) ستم کرديد ( و به بت پرستي سابق خويش برگشتيد) . و ( بياد آوريد) آنگاه را که ( موسي تورات را بياورد و ديديد که تکاليف و وظائف دشواري دربردارد و شما از انجام آنها سرباز زديد. پروردگار براي نشان دادن صدق تورات و فوائد تعاليم آن ) کوه طور را بالاي سرتان ( همچون سايه باني ) نگاه داشت ( و شما چنين انگاشتيد که کوه بر سرتان فرو مي ريزد. بدين هنگام به شما گفتيم : ) آنچه به شما داده ايم ، محکم برگيريد و با قدرت هر چه بيشتر بدان عمل کنيد. ( در اين هنگام اعلان آمادگي کردند و به زبان ) گفتند: شنيديم ، ولي ( به زبان عمل گفتند: ) نافرماني کرديم . ما از شما پيمان گرفتيم ( که از دستورات تورات پيروي کنيد و به دنبال هوي و هوس راه نيفتيد. ولي در عمل ) سرکشي و نافرماني نموديد ( و ايمان به دلهايشان ننشسته بود، زيرا) دلهايشان بر اثر کفر با ( محبت ) گوساله آبياري شده بود. بگو ايمانتان شما را به انجام بدترين چيز دستور مي دهد اگر ( گمان مي کنيد که ) شما مؤمن هستيد؟ .

يهوديان ادعاء مي کردندکه سراي ديگر تنها از آن ايشان است و مردمان ديگر از نعيم آخرت بي بهره اند. خداوند به فرستاده اش صلّي الله عليه وآله وسلّم مي آموزد که ايشان را به مباهله طلبد، يعني اينکه دو دسته : ايشان و مسلمانان با هم گرد آيند، سپس از خدا بخواهند که دروغگو را بميراند:
(قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (94)
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بگو: اگر ( چنانچه گمان مي بريد) خداوند جهان ديگر را از ميان همه ي مردم تنها به شما اختصاص داده است ، پس آرزوي مرگ کنيد اگر راستگوئيد.

قرآن روشن داشته است که ايشان هرگز آرزوي مرگ نمي کنند - و اين چنين هم شد. آنان از مباهله سرباز زدند چون مي دانستند که در ادعاي خود دروغگويند! اينگونه روند گفتار به پيش مي رود و در چنين روياروئي و پرده برداري از حق و باطل و توجيه همگان به جلوگام مي نهد... هدف قرآن در اين بخش ، بيشتر متوجه اين است که نيرنگ يـهود را در ميان صف اسلامي ، ضعيف و يا اينکه بي اثر سازد، و دسيسه ها و دامهاي ايشان را آشکار نمايد وکاري کند که گروه مؤمنان در پرتو آنچه از قوم يهود در تاريخ کهنشان رخ داده است ، به نحوه ي کار و نيرنگ و ادعايشان ، آشنا گردند.
ملت مسلمان ، پيوسته از دسائس يهود و نيرنگشان در رنج است و از دست اين نوع مکر وکيد و دسيسه و نيرنگها، همان چيزي را مي چشد که گذشتگانشان چشيده اند، جز اينکه ملت مسلمان متاسفانه از اين پندهاي قرآني و رهنمودهاي رحماني ، درس نمي گيرند و سود نمي برند تا با بهره گيري از چنين پندها و رهنمودهائي ، همان نفعي عايدشان گردد که نصيب گذشتگانشان گشته بود، بدانگاه که گوش به قرآن دادند و دستوراتش راگردن نهادند و بدين وسيله بر حيله و نيرنگ يهوديان در مدينه چيره گشتند گرچه دين تازه پا گرفته بود و گروه مؤمنان نوجوان و نورس بودند.
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هميشه يهوديان با زشتکاريها و نيرنگبازيهاي خود، به گمراهسازي اين ملت مسلمان و بدور داشتن ايشان از دينشان سرگرم بوده و هستند و خواهند بود، و س بر اين داشته و دارند و خواهند داشت که مسلمانان را از قرآنشان روگردان کنند، تا از قرآن اسلحه ي برنده خود را برنگيرند و ساز و برگ دفاع از خويش را از آن فراهم نيارند. زيرا يهوديان تا زماني که اين ملت مسلمان از آبشخورهاي نيروي حقيقي خود غافل و روگردان ، و از چشمه هاي زلال معرفت و دانش خويش دور و بي خبر باشد، آسوده و بي د ردسر بسر مي برند... بايد افزود که هرکس اين ملت را از دينش و از قرآنش روگردان و بدور دارد، بي گمان از مزدوران يهود است ، حال فرق نمي کند چه بداند چه نداند، و چه خود خواسته باشد چه خود نخواسته باشد. قوم يهود از دست اين ملت در امان خواهد بود تا زماني که مسلمانان بدور بوده و روگردان باشند از حقيقت يگانه و يكتائي که وجود و قدرت و شوکت و توشه و چيرگي خود را از آن مي گيرند، و آن حقيقت عقيده و روش و نظام ايماني است . پس بايد به خاطر داشت که راه اين است و جز اين نيست ، و نشانه هاي راه هم همين است و بس :
*
(أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ (76) أَوَلا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ) (77)
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آيا اميدواريد که ( يهوديان به آئين اسلام و) به شما ايمان بياورند، با اينکه گروهي از آنان ( که احبار ايشان بودند) سخنان خدا را ( در تورات ) مي شنيدند و پس از فهميدن کامل آن ، دست به تحريفش مي زدند؟ و حال آنکه علم و اطلاع داشتند ( که درست نيست به کتابهاي آسماني دست برد) . و چون باکساني که ايمان آورده اند روبه رو مي شوند مي گويند: ايمان آورده ايم ( به اينکه شما بر حق مي باشيد و محمد پيغمبري است که در تورات وصف او آمده است ) و مي گويند: آيامطالبي را که خداوند ( درباره ي صفات محمد) براي شما بيان کرده براي مسلمانان بازگو مي کنيد و از آن سخن مي رانيد تا ( روز رستاخيز) در پيشگاه خدا بر شما حجت گيرند و عليه شما بدان استدلال کنند؟ مگر نمي فهميد و عقل نداريد؟ آيانمي دانند که آنچه را پپهان مي کنند و آنچه را آشکار مي سازند، خدا همه را مي داند؟ .
خشکي و سختي و بي حاصلي، حيزهائي بودندکه در پايان درس گذشته خداوند دلهاي بني اسرائيل را با آنها به تصويرکشيد و شکل داد. شکل سنگ سختي که قطره اي از آن فرو نمي ريزد، و نرمي نمي شناسد، و زندگي در آن جنبشي ند ارد و اثري از حيات در پيکرش روان نيست ... شکلي است که الهام بخش و نمايانگر اين سرشت خشکيده و بي جان و فروتپيده و ويران است ، و در پرتو چنين تصوير و چنين الهامي ، روند گفتار به مؤمنان رو مي کند، کساني که چشم اميد به راهيابي بني اسرائيل دوخته اند، و مي کوشند که به دلهايشان آب ايمان بباشند و نور الهي را در قلوبشان فروزان و پرتو افکن کنند... روند گفتار پـرسشي را متوجه آن چنان مؤمناني مـي سازد و بديشان الهام مي کندکه بايد از آنان دست شست و چشم اميدي بديشان نداشت ، چه هرگونه تلاشي در اين راه ، بي فايده است : .
(
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أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) (75)
آيا اميدواريد که ( يهوديان به آئين اسلام و) به شما ايمان بياورند، با اينکه گروهي از آنان ( که احبار ايشان بودند) سخنان خدا را ( در تورات ) مي شنيدند و پس از فهميدن کامل آن ، دست به تحريفش مي زدند؟ و حال آنکه علم و اطلاع داشتند ( که درست نيست به کتابهاي آسماني دست برد) .

هان ! جاي اميدي نيست که کساني همانند اينان ايمان بياورند. چه ايمان ، سرشت و آمادگي ديگري مي خواهد و جاي معّين و درخور خويش لازم دارد. سرشت مؤمن ، بزرگمنش و نرم و انطاف پذير است ، درهايش بر روي انوار حق باز است ، چون شاداب و نرم و پاکيزه و خوردار از روح حساس ، و ازگناه خويشتندار و پرهيزگار و طهارت پيشه است ، آماده و مهيا براي ارتباط با سرچشمه ي سرمدي و جاويد خدائي است . پرهيزگاري ، چنين سرشت پاکيزه اي را بازمي دارد از اينکه سخن خدا را بشنود و بعد از شنيدن و فهميدن ، آن را تحريف کند. بدو اجازه نمي دهد از روي دانش و آگاهي و پافشاري بر نابکاري، به دگرگوني کلام پروردگاري ، دست يازد. چه سرشت با ايمان ، سرشت استوار و مستقيمي است که از چنين تحريف وکجروي ، بيزار و خود را بدور مي دارد.
(1/257)



گروهي که در اينجا بدانان اشاره شده است ، داناترين يهوديان و آشناترين ايشان به حقيقت چيزهائي است که درکتاب آسمانيشان بر آنان فرو فرستاده شده است . اينان پيشوايان ديني و خداشناساني هستند که سخن خدا راکه بر پيغمبرشان موسي در تورات نازل گشته است مي شنوند سپس آن را از جاهاي ويژه و معاني اصلي بدور مي دارند، و دست به تعبيرات دور از عقل و نادرستي مي زنند که گفتار پروردگاري را از دائره و چهارچوب معاني مربوط، بيرون مي دارند. نه اينکه چنين کاري را به سبب ناآشنائي و عدم شناخت حقيقت موارد و مفاهيم کلام خداوندي ، انجام مي دهند، بلکه از روي عمد دست به تحريف مي يازند و خود نيز بدين دگرگونسازي و تحريفي آگاهند. چيزهائي که ايشان را به چنين کردار زشتي وامي دارد، شهوات و آرزوهاي پليدي است که آنان را برمي انگيزد و به پيش ميراند، و مصلحت شخصي است که ايشان را رهبري مي نمايد و به اين سو و آن سو مي کشاند، و انديشه ي بيمار و هدف پستي است که آنان را وسوسه مي کند و به سوي خود مي خواند.
کساني که نسبت به کتاب آسماني پيغمبر خود، چنين کنند، بطريق اولي و بدون شک از حق و حقيقتي چشم خواهند پوشيد و بدور خواهند افتادکه محمد صلّي الله عليه وآله وسلّم آن را آورده است . چه ايشان وقتي که از حق و حقيقتي بدور رفته و دست کشيده اند که ييغمبرشان موسي عليه السّلام آورده است ، شکي نيست که به سبب تباهي سرشت و بد عهدي و پافشاري و ماندگاريشان برچيز پوچ و ياوه - با وجود شناخت باطل و آگاهي بدان - با دعوت اسلام بجنگ برخيزند و بمبارزه ايستند، و مکارانه از آن کناره گيري نمايند و با انواع کلک و نيرنگ ، دروغهائي نسبت بدان سرهم کنند و بهم بافند.
(
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وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ) (76)
چون با کساني که ايمان آورده اند روبه رو مي شوند مي گويند: ايمان آورده ايـم ( به اينکه شما بر حق مي باشيد و محمد پيغمبري است که در تورات وصف او آمده است ) ، و هنگامي که با يکديگر خلوت مي کنند ( دسته اي بديشان اعتراض مي نمايند) و مي گويند: آيا مطالبي را که خداوند ( درباره ي صفات محمد) براي شما بيان کرده براي مسلمانان بازگو مي کنيد و از آن سخن مي رانيد، تا ( روز رستاخيز) در پيشگاه خدا بر شما حجّت گيرند و عليه شما بدان استدلال کنند؟ مگر نمي فهميد و عقل نداريد؟ .

آيااميدواريدکه به شما ايمان بياورند و شما را قبول داشته باشند، در حالي که بر بد عهدي و حق پوشي و تحريف سخنان الهي ، خودنمائي و دوروئي و نيرنگبازي و ستيزه جوئي را نيز اضافه مي کنند؟
دسته اي از ايشان ، هنگامي که با مؤمنان روبه رو مي گشتند مي گفتند: ايمان آورده ايم ... يعني ايمان داريم به اينکه محمد فرستاده ي خدا است ، به حکم آنچه در تورات مژده ي آمدن او است ، و به حکم اين که ايشان چشم براه بعثت و برانگيختن او بودند، و مي خواستند که خداوند آنان را با فرستادن او ياري دهد و بر ديگران پيروز گرداند. و اين مفهوم سخن خدا است که فرموده است :
(وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا).
پيش از اين ، بر آنان که راه کفر گرفته بودند، ( با رسيدن پيغمبر خاتم و آمدن آئين نو) درخواست پيروزي مي کردند ( و در انتظار چيرگي بر ساير مشرکان بودند) .

وليکن :
(وَإِذَا خَلا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ)
هنگامي که با يکديگر به خلوت مي نشستند.
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همديگر را سرزنش مي کردند که چرا حقائقي را در صحت رسالت محمد صلّي الله عليه وآله وسلّم و نشانه هائي که از حقيقت پيغمبري او درکتاب آسمانيشان موجود است و از روي آنها شناختي نسبت بدو دارند، براي مسلمانان بازگو مي کنند و به گوش آنان مي رسانند. لذا دسته اي از ايشان به دسته ي ديگري از خود مي گفت :
(أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ)
آيا مطالبي را که خداوند ( درباره ي صفات محمد) براي شما بيان کرده براي مسلمانان بازگو مي کنيد و از آن سخن مي رانيد تا ( روز رستاخيز) در پيشگاه خدا بر شما حجّت گيرند و عليه شما بدان استدلال کنند؟ .

تا در نتيجه حجّت و برهاني عليه شما در دست داشته باشند؟ ... در اينجا سرشت ناآگاهشان از شناخت صفت خدا، و طبيعت بي خبرشان از حقيقت دانش پروردگار، ايشان را دربرميگيرد و باگرفتاري دربند چنين سرشتي ، اينگونه مي انديشند که خدا عليه ايشان دليلي نخواهد داشت و آنان را مؤاخذه نخواهدکرد مگر اينکه آنچه راکه مي دانند بر زبان رانند و به مسلمانان بگو يند!... شگفت انگيزتر از اين انديشه ، اينکه دسته اي به دسته ي ديگري گويد:
(أَفَلا تَعْقِلُونَ)
مگر نمي فهميد و عقل نداريد؟ .

چه اندازه مسخره است اين چنين عقل و شعوري که ايشان از آن دم مي زنند .
اين است که روند گفتار پيش از بيان آنچه مي گويند و مي کنند از چنين انديشه و تکفيرشان اظهار شگفتي مي کند .
(أَوَلا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ) (77)
آيا نمي دانند که آنچه را پنهان مي دارند و آنچه را آشکار مي سازند، خدا همه را مي داند؟ .
*
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آنگاه از احوال بني اسرائيل سخن مي راند و از بخشهائي از زندگيشان قصه مي گويد. ايشان را به دو گروه تقسيم مي کند: گروهي بيسواد و نادانند و چيزي ازکتاب آسمانيشان را نمي دانند، و از آنچه بر آنان نازل گشته است با چيزي جز گمانها و پندارها آشنا نيستند و تنها به اميد رستگاري از عذابند، زيرا خود را ملت گزيده ي خدا مي دانند و چنين مي انگارند که هر چه کنند و به هر گناهي دست يازند، بخشيده مي شوند، و با چنين آرزوهائي زندگي مي کنند.
دسته اي هم از اين ناداني و چنين بيسوادي بهره گيري مي کنند و به تزوير مي نشينند وکتاب خدا را نادرست مي دانند و با تعبيرات مغرضانه سخن را از هدف اصلي بدور مي دارند و ازکتاب آسماني هر حه را دلشان بخواهد پنهان مي کنند و سخناني از پيش خود بهم مي بافند و در ميان توده ي مردم به نام اينکه کتاب خدا است ، پخش مي کنند... همه ي اين کارها براي اين است که سود ببرند و دارائي بيندوزند و آقائي و پيشوائي را براي خود نگاه دارند: . .
(وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلا يَظُنُّونَ (78) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ) (79)
(1/261)



پاره اي از آنان افراد بيسوادي هستند که ( از) کتاب ( خدا تورات ) جز ( يک مشت خرافات و دروغهائي که احبارشان به هم بافته اند و با) آرزوهاي ( آنان سازگار است ) نمي دانند، و تنها به پندارهايشان دل بسته اند. پس واي بر کساني ( از احبار) که کتاب را با دست خود مـي نويسند و آنگاه مي گويند ( به بيسوادان : ) اين ( توراتي است که ) از جانب خدا آمده است . تا به بهاي کمي ، آن ( تحريف شده ها) را بفروشند. واي بر آنان چه چيزهائي را با دست خود مي نويسند! و واي بر آنان چه چيزهائي را بچنگ مي آورند! ( اينگونه نوشته ها و کارها، ايشان را به سوي هلاکت و عذاب مي کشاند) .

پس چگونه از کساني همچون اينان و آنان ، انتظار مي رود که به نداي حق پاسخ گويند و در جاده ي راست و درست هدايت گام بردارند و از تحريف نصوص کتاب آسمانيشان دست باز دارند چنين کساني اميدي نيست که به مسلمانان ايمان داشته باشند ر راهشان را در پيش کرند. لذا هلاک و نابردي به انتظارشان است ر راي بر آنان که به دنبال چه چيزهائي راه افتاده اند و با حنين نيرنگها و سرهم بندي ها، چه چيزهائي بدست آورده اند.
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اميدها و آرزرهائي به دل راه داده اند که هرگز با عدالت خداوند جور درنمي آيد و با سنّت و ياساي پروردگاري ، سازگار و دمساز نمي باشد و با انديشه ي درستي که از عمل و جزاء متصور است ، همگامي و همخواني ندارد... از جمله گمان مي برند که هر چه بکنند از عذاب خدا در امانند، و آتش دوزخ جز روزهاي اندک و قابل شماري ، ايشان را در آغوش نمي گيردکه بعد از آن از دوزخ خارج مي گردند و به بهشت وارد مي شوند... آيا به چه علت به اين آرزو دل بسته اند و بدان تکيه داده اندا يا چرا زمان بندي کرده اند و روزگار عذاب را برآورد نموده اند و بدين امر اطمينان يافته اند؟ گويا پيمان مدّت داري است با دوره ي محدود و سر رسيد معلوم که با خدا بسته اند نه ، هيچيک از اينها نيست ، بلکه چيزي جز آرزوها و انگاره هاي بيسوادان نادان ، و دروغهاي نيرنگبازان دانائي که ايشان را راه مي برند نمي باشد. اينها ساخته ها و پرداخته هاي دست خيال دور افتادگان از عقيده ي صحيح وکنار رفتگان از باور درستي است که به علت طول زمان و فاصله افتادن ميان ايشان و ميان حقيقت دينشان ، از دين جز نام و نشاني برايشان نمي ماند، و از موضوع و حقيقت دين خبري نيست ، و مي انگارند که اين پوست بي مغز دين است و اينکه با زبان بگو يند که بر دين خدايند، از عذاب الهي نجات مي يابند:
(وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) (80)
گفتند: ( هر چند هم گناهکار باشيم ) آتش جز چند روز معدودي به ما نخواهد رسيد. بگو: آيا از جانب خدا پپمان گرفته ايد و ( چون ) خدا هرگز خلاف وعده اش عمل نمي نمايد ( اطمينان يافته ايد) ، يا اينکه چيزي به خدا نسبت مي دهيد که از آن بي خبريد ( و دروغهائي بيش نيست ؟ ) .
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اين است درسي که خدا مي دهد و با حجت قاطعانه همراه است :
(أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ)
آيا در پيشگاه خدا پيمان گرفته، و ( چون ) خدا هرگز خلاف پيمانش عمل نمي کند ( اطمينان يافته ايد؟ )

آيا پيمان ، درکجا نوشته شده است وکجا سراغ داريد؟
(أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) (80)
يا اينکه چيزي به خدا نسبت مي دهيد که از آن بي خبريد ( و دروغهائي بيش نيست ) ؟ .

بلي واقعيت همين است . زيرا در اينجا استفهام براي تقرير است . ليکن در اين استفهام ، معني انکار و توبيخ نيز نهفته وکوله باري از تهديد و تنبيه نيز بهمراه دارد.
*
در اينجا پاسخ قاطعانه و گفتار داورانه اي ، درباه ي چنين ادعائي بديشان داده مي شود وبه شکل قاعده اي از قواعد انديشه ي اسلامي جلوه گر مي گردد که از حقيقت تفکر فراگير اسلام از جهان و زندگي و انسان نشان دارد؛ و آن اينکه : پاداش همگو ن کردار است و پادافره در خور رفتار:
(بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (81)
آري ! هر کس مرتکب گناه شود، و گناه ( احساس و وجدان و سراسر وجود) او را احاطه کند، اين چنين افرادي ياران آتش بوده و جاويدانه در آن خواهند ماند. و کساني که ايمان آورده اند و کردار پسنديده و افعال شايسته انجام داده اند، اينان اهل بهشت بوده و جاويدانه در آن خواهند ماند.

لازم است اندکي در برابر چنين تصوير هنري اعجازآميزي که براي نشان دادن يک حالت معنوي خاصي بکار رفته است بايستيم و در پيشگاه چنين فرمان خدايانه و قاطعانه ي پروردگار لحظه اي درنگ نمائيم تا باکمي از اسباب و اسرار آن آشنا شويم :
(بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ).
آري ! هر کس مرتکب گناه شود، و گناه ( احساس و وجدان و سراسر وجود) او را احاطه کند.
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مگرگناه ، پيشه است ؟ معني ذهني و برداشت عقلي از آن ، دچار گناه آمدن است . ليکن چنين تعبيري اشاره به حالت رواني مشهوري دارد... و آن اينکه کسي که گناه مي ورزد، عادتاً وقتي بد ان دست مي يازد که از آن خوشش بيايد وگوارايش بداند و آن را به نحوي از انحاء پيشه اي براي خود بشمار آرد. اگر گناه در نظرش زشت مي بود، بدان دست نمي يازيد، و اگر احساس مي کردکه گناه زياني بيش نيست ، با شور و شعف بدان اقدام نمي کرد، و نمي گذاشت گناه وجودش را پرکند و
دنياي او را احاطه سازد. زيرا سزاوار بودکه اگر آن را نمي پسنديد و احساس مي نمودکه در آن زياني است ، از سايه ي آن مي گريخت و در صورت پرت گشتن به سياه چال آن ، به تلاش برمي خاست و خويشتن را از آن بيرون مي کشيد و از آن توبه مي کرد و آمرزش مي خواست و به پناهگاهي جز پناهگاه گناه ، پناه مي برد. در تعبير:
(وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ)
گناهکاريش او را احاطه کرده باشد.
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تجسم بخشيدن اين معني است . اصلاً تجسم بخشيدن يکي از ويژگيهاي تعبير قرآني است و نشانه ي آشکاري از نشانه هاي آن بشمار است . چنين ويژگي - به امور معنوي حالت مادي دادن - يکي از ويژگيهاي تعبير قراني و نشانه ي بارزي از نشانه هاي آن است . اين ويژگي با سايه و حرکتي که دارد، با ساير معاني ذهني مجرد و تعبيرات بي سايه و حرکت ، فرق فراواني دارد. اخر کدام تعبير ذهني است که بتواند بدين گونه از پافشاري بر گناه و غوطه وري در اشتباه ، پرده بردارد و اين جور سايه هاي روشني بزند که در پرتو آن ، مرتکب گناهکار را در زندان گناه و لغزشش به صورتي بنماياند که دارد در چهارچوب زندان گناه مي زيد، و در فضاي گناه نفس مي کشد، و با آن و براي آن زيست مي کند. در اين هنگام که نفس در زندان گناه همه ي روزنه هاي توبه را بر خود بسته است و از هر شعاع رحمتي بي بهره مانده است ، بدين هنگام است که شايسته ي چنين کيفر دادگرانه و قاطعانه است :
(فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (81)
پس اينان ياران آتشند و ايشان در آنجا جاودانه ماندگارانند.

سپس بدنبال اين بخش ، بخش مقابل اين حکم نيز مي آيد:
(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (82)
کساني که ايمان آورده اند و کردار پسنديده و افعال شايسته انجام داده اند، اينان اهل بهشت بوده و جاودانه در آن خواهند ماند.
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چه از مقتضيات ايمان اين است که ايمان از ته دل جوشيده باشد و در شکل کار شايسته و پسنديده جلوه گر گردد... اين چيزي است که بايد کساني که ادّعاي ايمان دارند آن را بدانند... چه اندازه ضروري است ما کساني که مي گوئيم ما مسلمانيم ، يقيناً بدانيم حقيقت اين است و جز اين نيست که : ايمان وقتي ايمان است که کردار شايسته از آن بيرون تراود و افعال پسنديده بردمد. اما کساني که مي گويند که ايشان مسلمانند ولي با وجود اين در زمين به تباهي دست مي يازند، و با اصل نخستين خوبي و صلاح که استوار داشتن قانون خدا در زمين ، و برنامه ريزي برابر دستورات شريعت پروردگاري در زندگي ، و خوگر شدن به اخلاق اسلامي در جامعه است ، به جنگ برمي خيزند و راه ستيز مي گيرند، اينان از ايمان بهره اي ندارند، و از پاداش نيک الهي چيزي دريافت نمي دارند، وکسي و چيزي نمي تواند آنان را از عذاب خداوند محفوظ دارد، گرچه به آرزوها و انگاره هائي دست آويز ندکه همچون آرزوها و انگاره هاي يهودياني باشدکه خداوند حکم آنها را براي ايشان و ساير مردمان بيان کرد و با سخن حکيمانه ي خويش درباره ي آن به روشنگري پرداخت .
*
سپس روندگفتار، براي جامعه ي مسلمانان از حال يهود سخن مي راند و مواضعي راکه ايشان در آنجاها مرتکب سرکشي و کجروي و انحراف و نافرماني و سرباز زدن از انجام عهد و پيمان شده اند، بيان ميدارد و چنين موضعها و خطاکاريهاي ايشان را با حضور مسلمانان به رخشان مي کشد:
(
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وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلا قَلِيلا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ (83) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (84) ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (85) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ) (86)
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و ( بياد آوريد) آن زمان را که از بني اسرائيل پيمان گرفتيم که جز خدا را نپرستيد و نسبت به پدر و مادر و نزديکان و يتيمان و بينوايان ، نيکي کنيد و به مردم نيک بگوئيد و نماز را بر پا داريد و زکات را بپردازيد. سپس شما جز عده ي کمي روي برتافتيد و سرپيچي کرديد ( و از وفاي به پيماني که با خداي خود بسته بوديد) روي گردان شديد. و ( بياد آوريد) هنگامي را که از شما پيمان گرفتيم کـه خون يکديگر را نريزيد و همديگر را از سرزمين و خانه و کاشانه ي خويش بيرون نکنيد. ( بر اين پيمان ، شما) اقرار کرديد ( و هم اينک باور داريد که در کتابتان موجود است ) و شما ( بر صحت آن ) گواهي مي دهيد. پس از آن ، اين شما هستيد که يکديگر را مي کشيد و گروهي از خودتان را از خانه ها و سرزمينشان بيرون مي رانيد، ( و ديگران را بر ضد آ نان برمي شورانيد و ياري مي دهيد و ايشان را عليه آنان ) از راه گناه و دشمنانگي ، همپشتي و پشتيباني مي کنيد. ولي اگر ( بعضي از آنان به صورت ) اسيران نزد شما ( و هم پيمانانتان ) آيند ( براي نجاتشان مي کوشيد و) فديه مي دهيد ( و ايشان را آزاد مي سازيد. اگر از شما پرسيده شود، چه چيز شما را وامي دارد که فديه ي آنان را بپردازيد و آزادشان کنيد؟ ميگوئيد که کتابهاي آسمانيمان به ما دستور مي دهد که فديه ي اسيران بني اسرائيل را بپردازيم و ايشان را آزاد سازيم . مگر کتابهاي آسماني به شما دستور نمي دهند که خون آنان را نريزيد و ايشان را از خانه و کاشانه آواره نسازيد؟ ) و حال آنکه بيرون راندن ايشان ( و کشتن آنان ) بر شما حرام است . آيا به بخشي از ( دستورات ) کتاب ( آسماني ) ايمان مي آوريد و به بخش ديگر ( دستورات آن ) کفر مي ورزيد؟ براي کسي که از شما چنين کند جز خواري و رسوائي در اين جهان نيست و در روز رستاخيز ( چنين کساني ) به سخت ترين شکنجه ، برگشت داده مي شوند، و خداوند از آنچه مي کنيد بي خبر نيست .
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اينان همان کسانيند که آخرت را به زندگي دنيا فروخته اند، لذا شکنجه ي آنان تخفيف داده نمي شود و ايشان ياري نخواهند شد ( و ياران و کمک کنندگاني نخواهند يافت تا براي نجاتشان کوشند) .

در درس گذشته ، ضمن يادآوري کردن بني اسرائيل به خلاف وعده و در پيش گرفتن راه و روند نادرست ، اشاره اي به پيمان گرديد. در اينجا با اندک تفصيلي ، بعضي از نصوص اين پيمان بيان مي شود:
از آيه ي نخستين چنين مي فهميم که پيمان خدا با بني اسرائيل، همان ييماني است که خداوند در سايه ي کوه از ايشان گرفت و به آنان دستور داد که آن را با قوّت و چالاکي برگيرند و بدانچه در آن است عمل کنند... آن پيمان ، قواعد ثابتي را براي دين خدا دربرداشت . همان قواعدي که دوباره اسلام آنها را با خود آورده است ، ليکن آنها را ناشناخته انگاشتند و ناپسندشان دانستند. در پيماني که خدا باا يشان بسته بود گنجانده شده بود: جز خدا را نپرستند...
چراکه اين نخستين قاعده ي يگانه پرستي خالصانه است . به پدر و مادر و خويشان و يتيمان و بيچارگان، نيکي کنند... با مردم ، زيبا سخن گفته شود و محترمانه رفتار گردد که سر دفتر چنين کاري ، امر به معروف و نهي از منکر است ... همچنين در آن ، از فريضه ي نماز و فريضه ي زکات سخن رفته است ... و اينها مجموعه ي قواعد اسلام و تکاليف آن است .
از اينجا است که دو حقيقت جلوه گر مي آيد: يکم يکتائي دين خدا، و مورد قبول اين دين واپسين قرار گرفتن اصولي که در اديان پيشين آمده است . دوم : پرده برداري از اندازه ي بدخواهي يهوديان و سنگربندي آنان در برابر اين دين ، هر چند هم چنين ديني ايشان را به سوي چيزي مي خواندکه بر انجام آن با خدا پيمان بسته و بدو وعده داده بودند.
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در اينجا - در اين موقعيت شرم آور - روند گفتار از حکايت به خطاب مي گرايد. در حالي که با مسلمانان سخن مي رفت و روي سخن از بني اسرائيل برگشته بود و با ايشان سخن نمي رفت ، يکباره بديشان رو مي گردد و با زشت ترين و خشمانه ترين وجه گفته مي شود:
(ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلا قَلِيلا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ) (83).
سپس شما جز عده ي کمي ، روي برتافتيد و سرپيچي کرديد ( و از وفاي به پيماني که با خداي خود بسته بوديد) روي گردان شديد.

بدين گونه بعضي از اسرار التفات در روند داستانها و ديگر چيزهاي اين کتاب شگفت ، خودنمائي مي کند و جلوه گر مي آيد.
روند گفتار متوجه بني اسرائيل مي گردد و مواضع ناجور ايشان در قبال پيمانهائي که با خدا بسته بودند، شرح مي گردد و رفتار ناهنجارشان عرضه مي شود...
(وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ) (84)
( بياد آوريد) هنگامي را که از شما پيمان گرفتيم که خون يکديگر را نريزيد و همديگر را از سرزمين و خانه و کاشانه ي خويش بيرون نکنيد. ( براين پيمان ، شما) اقرار کرديد ( و هم اينک باور داريد که در کتابتان موجود است ) و شما ( برصحت آن ) گواهي مي دهيد. آيا بعد از اقرار به مسأله و حاضر و ناظر بودنشان چه شد؟

(ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ)
(1/271)



پس از آن ، اين شما هستيد که يکديگر را مـي کشيد و گروهي از خودتان را از خانه ها و سرزمينشان بيرون مي رانيد، ( و ديگران را بر ضد آنان برمي شورانيد و ياري مي دهيد و ايشان را عليه آنان ) از راه گناه و دشمنانگي ، همپشتي و پشتيباني مي کنيد. ولي اگر ( بعضي از انان به صورت ) اسيران نزد شما ( و هم پيمانانتان ) آيند ( براي نجاتشان مي کوشيد و) فديه مي دهيد ( و ايشان را آزاد مي سازيد. اگر از شما پرسيده شود، چه چيز شما را وامي دارد که فديه ي آنان را بپردازيد و ازادشان کنيد؟ ميگوئيد که کتابهاي اسمانيمان به ما دستور مـي دهد که فديه ي اسيران بني اسرائيل را بپردازيم و ايشان را آزاد سازيم . مگر کتابهاي آسماني به شما دستور نمي دهند که خون آنان را نريزيد و ايشان را از خانه و کاشانه آواره نسازيد؟ ) و حال آنکه بيرون راندن ايشان ( و کشتن آنان ) بر شما حرام است . آيا به بخشي از ( دستورات ) کتاب ( آسماني ) ايمان مي آوريد و به بخش ديگر ( دستورات آن ) کفر مي ورزيد؟ .
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چيزي را که خدا در اينجا به رخشان مي کشد، زمان وقوع آن خيلي دور نبود بلکه اندکي پيش از پيروزي اسلام بر اوس و خزرج رخ داده بود. قبيله هاي اوس و خزرج ، کافر بودند و از همه ي قبائل عرب بيشتر نسبت به همديگر دشمني داشتند. يهوديان در مدينه سه قبيله بودندکه با اين قبيله و يا با آن قبيله ارتباط داشتند. قبايل بني قينقاع و بني نظير، هم پيمانان خزرج بودند، و قبيله قريظه هم پيمان اوس بود. هنگامي که جنگ زبانه مي کشيد هر دسته اي به همراه هم پيمانان خويش مي جنگيد. در نتيجه يهودي دشمنان خود را مي کشد و گاهي يهودي ، يهودي ديگري را از دسته ي مقابل به قتل مي رساند - و اين برابر نص پيماني که خدا با ايشان بسته بود، حرام بود - و هنگامي که دسته ي آنان پيروز مي گرديد، ايشان را از خانه وکاشانه و سرزمين خويش بيرون مي کردند و دارائيشان را به يغما مي بردند و از ايشان اسير مي گرفتند - و اين نيز برابر نص پيمان خدا با ايشان ، حرام بود - سپس هنگامي که جنگ فروکش مي کرد، فديه ي اسيران را ميدادند و اسيران يهودي را از هر دو طرف آزاد مي کردند، چه آناني راکه خود اسير کرده بودند و چه کساني را که هم پيمانان و يا دشمنان هم پيمانانشان اسير ساخته بودند. اين کار برابر فرمان تورات بود ، که در آن آمده است : توکسي را از بني اسرائيل اسير نخواهي ديد ، مگر اينکه او را برمي گيري و آزادش مي کني ...
اين تناقض است که قرآن آن را به رخشان مي کشد، و در حالي که آن را بر ايشان زشت مي شمارد، مي پرسد:
(أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ).
آيا به بخشي از کتاب ايمان داريد و به بخشي کفر مي ورزيد؟ .
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اين همان نقض پيماني است که ايشان را برابر آن ، به خواري در دنيا، و سخت ترين شکنجه در آخرت ، تهديد مي کند. ضمناً تهديد ديگري نيز در آن نهفته است و آن اينکه خداوند از چنين پيمان شکني و نقض عهدي بي خبر نيست و از آن درنمي گذرد:
(فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) (85)
براي کسي از شما که چنين کند، جز خواري و رسوائي در اين جهان نيست و در روز رستاخيز ( چنين کساني ) به سخت ترين شکنجه ها برگشت داده مي شوند، و خداوند از آنچه مي کنيد بي خبر نيست .

سپس روند گفتار به مسلمانان و به همه ي بشريت رو مي کند و حقيقت آنان و حقيقت کردارشان را اعلان مي دارد:
(أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ) (86)
اينان همان کسانيند که آخرت را به زندگي دنيا فروخته اند، لذا شکنجه ي آنان تخفيف داده نمي شود و ايشان ياري نخواهند شد ( و ياوران و کمک کنندگاني نخواهند يافت تا براي نجاتشان کوشند) .

در اين صورت در ادعائي که دارند و مي گويند آتش دوزخ جز چند روز معدود و قابل شماري، بديشان نخواهد رسيد، دروغ مي گويند... همين اينها هستندکه در آنجا:
(فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ) (86)
عذاب ايشان ، سبک نمي گردد و ياري نخواهند شد.
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داستان فروش آخرت ايشان به دنيا، که در اينجا و بدين مناسبت آمده است ، بيانگر اين واقعيت است که چيزي که ايشان را برمي انگيزد تا پيماني راکه با خدا بسته اند بشکنند و خلاف وعده رفتار نمايند، اين است که آنان به پيماني دل بسته اند که با مشرکان بسته و با ايشان هم سوگند گشته اند در اينکه با دينشان وکتاب آسمانيشان به نبرد برخيزند و از فرمان پرودگار سرپيچي كنند.
چه تقسيم شدنشان به دوگروه و پيوستن هر يک از آنها به يکي از دو دسته ي اوس و خزرج ، خوي ديرينه و روش تقليدي قوم يهود است که عصا را از وسط بدست گيرند، و براي احتياط به همه ي اردوگاههاي متخاصم بپيوندند تا هر جور که باشد غنيمتهائي بچنگ آرند، و در پايان مصالح يهود را تضمين نمايند، حال فرقي نيست چه اين اردوگاه و چه آن اردوگاه پيروز شوند.
چنين روشي ، پيشه ي کسي است که به خدا اطمينان نداشته و به پيمان او چنگ نمي زند و همه ي اعتماد و تکيه گاهش ، بر زرنگي و پيمانهاي زميني است ، و پيروزي را از بندگان چشم مي دارد نه از آفريدگار بندگان .
زيرا وجود ايمان ، مؤمنان را باز مي دارد از اينکه به جرگه ي پيماني پيوندند که ناقض پيمانشان با خدايشان بوده و مخالفت با قوانين شريعتشان باشد، چه به نام مصلحت و چه به نام حفظ ذات باشد. زيرا هيچ مصلحتي وجود ندارد مگر در پيروزي دينشان ، و هيچ مصلحتي نيست مگر آنچه پيمانشان با خدايشان در آن محفوظ شود.
*
سپس روند گفتار به پيش مي رود و مواضعي را که بني اسرائيل در برابر رسالتهاي آسماني و در برابر پيغمبران بويژه پيغمبران برخاسته از خود داشته اند، بيان مي دارد وکردار ناشايستي را برمي شمرد که با پيغمبرانشان روا داشته به هنگامي که حق را برايشان آورده اند، حقي که از شهوات و آرزوها پيروي نمي کند:
(
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وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ )(87)
( اي گروه يهوديان بياد آوريد آنگاه را که ما) به موسي کتاب ( تورات ) داديم و در پي وي پيغمبراني فرستاديم ، و ( از جمله ي آنان ) به عيسي ( پسر) مريم معجزه ها و دلائل روشن بخشيديم و او را به وسيله ي روح القدس ( که جبريل است ) تأييد نموديم و نيرويش داديم . آيا ( جز اين است که ) هر زمان پيغمبري ( از اينان ) برخلاف ميل و آرزوي نفس شما چيزي را آورد، گردن افراختيد ( و خود را بزرگتر از آن دانستيد که از او پيروي کنيد و به اين هم بسنده نکرديد) بلکه عدّه اي را تکذيب نموديد و دروغگو خوانديد، و جمعي را کشتيد؟ !.
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دليل بني اسرائيل بر نپذيرفتن اسلام و خودداري از ورود بدان اين بودکه مي گفتند از تعليمات پيغمبرانشان آن اندازه بهره مندند که ايشان را بسنده باشد، و چون دنباله رو شريعت پيغمبران بوده و برابر فرموده ها و سفارشهاي ايشان ، رفتار مي نمايند، از پذيرش اسلام و پيروي محمد بي نيازند... در اينجا قرآن ، ايشان را رسوا مي کند و پرده از حقيقت موضع آنان در بر ابر پيغمبرانشان و شريعتشان و سفارشهايشان برمي دارد، و ثابت مي نمايدکه ايشان پيوسته همانند يکديگر بوده و در برابر حق که هيچگاه تسليم آرزوها و خواستهاي آنان نمي گردد به مبارزه برمي خيزند و هر زمان با آن روبه رو گردند، خوي ديرينه ي خويش را مي نمايانند. در آنچه گذشت ، مقدار زيادي از مواضع آنان با پيغمبرشان موسي عليه السّلام که خدا بدو کتاب داده بود، بيان شد. در اينجا اضافه مي شود که پيغمبرانشان پياپي آمده اند و يکي پس از ديگري به راهنمائي پرداخته اند که آخرين ايشان عيسي پسر مريم است . خدا بدو معجزه هاي روشن بخشيده و او را به وسيله ي روح القدس يعني جبريل عليه اسّلام مدد داده بود. آيا چگو نه پذيره ي اين همه جمع پيغمبران که آخرينشان عيسي عليه اسّلام بود، شدند و به چه شکلي با آنان روبرو گشتند؟ اين ، چيزي است که قرآن از آن به زشتي ياد مي کند و بر نحوه ي معامله اي که داشته اند مي تازد، و اين را ايشان انکار نمي کنند و نمي توانند پنهانش دارند، وکتابهاي خودشان بدان اقرار داشته و صحت آن را گواهي مي نمايند:
(أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ) (87)
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آيا ( جز اين است که ) هر زمان پيغمبري ( از اينان ) برخلاف ميل و آرزوي نفس شما چيزي را آورد، گردن افراختيد ( و خود را بزرگتر از آن دانستيد که از او پيروي کنيد و به اين هم بسنده نکرديد) بلکه عده اي را تکذيب نموديد و دروغگو خوانديد، و جمعي را کشتيد؟ !.
تلاش براي فرود آمدن راهنمايان و پيرو ساختن شريعتهاي آسماني در برابر آرزوهاي آني و هو سهاي ناپايدار، پديده اي است که نمودار مي گردد هر زمان که فطرت تباهي گيرد، و دادگري منطق انساني در نهاد انسان پوشيده ماند. منطقي که مي گويد بايد شريعت و قانون زندگي به سرچشمه ي پايداري برگردد که جدا از سرچشمه ي انساني ناپايدار باشد. سرچشمه اي که با هوي و هوسها به اين سو و آن سو نمي گرايد و اميال و آرزوها بر او چيره نمي گردد.
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در اين باره، خداوند از اخبار و احوال بني اسرائيل، براي مسلمانان روايت فرموده است تا ايشان را از دچار آمدن به همچون کارهائي بر حذر دارد تا مقام جانشيني در زمين از آنان سلب نگردد و امانت رسالت که ناگسسته از مقام خلافت است ، از دستشان بدر نرود. زيرا اگر مسلمانان به همان گردابي بيفتندکه بني اسرائيل بدان افتادند، و راه خدا و شريعت و قانون او را بدور افکنند، و اميال و شهوات خويش را بر خويشتن حاکم گردانند و به جاي قانون خدا با قانون هواي نفساني و آرزوي شيطاني رفتار نمايند، و دسته اي از راهنمايان را بکشند وگروهي را تکذيب نمايند... خداوند بر سرشان همان بلاهائي خواهد آورد كه قبلاً بر سر بني اسرائيل آوره بود، از قبيل : پراکندگي و سستي ، خواري و پستي ، بدبختي و بدبياري ... مگر اينکه بيدار گردند و فرمان خدا و پيغمبران او را گردن نهند، اميال و آرزوهايشان را فرمانبردار شريعت وکتاب خدا نمايند، و به پيماني که خداوند با ايشان و باگذشتگانشان بسته است وفا کنند، و آن را محکم برگيرند و نيرومندانه بدان برخيزند، و به دستورات آن عمل نمايند تا هدايت يابند و راه صلاح و فلاح پويند.
*
اين بود موضعگيري بني اسرائيل و رفتاري که با ييغمبرانشان داشتندکه خداوند آن را بيان و روشن مي فرمايد، سپس موضع ايشان را در برابر رسالت جديد و پيغمبر جديد اظهار فرموده و آشکار ساخته است که خوي يهود همان است که بود، گويا يهوديان زمان اسلام همان يهودياني هستندکه در روزگاران پيشين با پيغمبران به جبهه گيري و نبرد بر خاسته اند
وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلا مَا يُؤْمِنُونَ (88)
(
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وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ (89)
بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (90)
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (91)
وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (92)
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (93)
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و ( موضع آنان در برابر پيغمبر خاتم محمد امين نيز چنين است و از روي ريشخند) گفتند: دلهاي ما سرپوشيده و در غلاف است . ( و گفته ي نو دعوت تو بدان راه ندارد. چنين نيست ) بلکه خداوند آنان را به خاطر کفرشان نفرين نموده ( و از رحمت خويش بدور داشته است ) و کمتر ايمان مي آورند. و هنگامي که از طرف خداوند کتابي ( به نام قرآن توسط پيغمبر اسلام ) به آنان رسيد که تصديق کننده ي چيزهائي ( همچون توحيد و اصول دين و مقاصد آن ) بود که با خود ( از تورات ) داشتند، و ( از روي تورات ) آن را شناختند و ( به صدق محتوايش ) پي بردند ولي ( به سبب حسادت و عناد) بدان کفر ورزيدند ( زيرا، پيغمبري آن را آورده بود که از بني اسرائيل نبود - گرچه ) قبلاً ( هنگامي که با مشركان به جنگ و يا نزاع لفظي برمي خاستند مي گفتند که خدا ايشان را با فرستادن آخرين پيامبري که کتابشان بدان نويد داده است ، ياري خواهد داد و) اميد فتح و پپروزي بر کافران را داشتند - پس لعنت خداوند بر کافران ( چون ايشان ) باد. خويشتن را به بدترين چيز فروختند ( چه از هواي نفس پـيروي و به دنبال تعصبات قبيله اي روان شدند) و به ناروا نسبت به آنچه فرو فرستاده بوديم ، کفر ورزيدند و کفرشان تنها به خاطر دشمنانگي ( با ديگران و انتقام از مؤمنان ) و ناخشنودي از اينکه خداوند ( وحي خويش را) از روي فضل و مرحمت پروردگاريش بر هر که بخواهد از بندگانش نازل مي کند بود و بس . لذا خشم خدا يکي پس از ديگري آنان را فرا گرفت ( و مستوجب دو خشم شدند: يکي بر اثر کفري که نسبت به محمد پيغمبر اسلام داشتثد، و ديگري خشمي که بر اثر کفر و آزاري که درباره ي موسي روا مي داشتند) . براي کفار ( همانند ايشان ) عذاب خوار کننده و دردناکـي است .
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و هنگامي که به آنان گفته شود: به آنچه خداوند فرو فرستاده است ( که قرآن است ) ايمان بياوريد، مي گويند: ما به چيزي ايمان مي آوريم که بر خود ما نازل شده باشد ( نه بر اقوام ديگر) ، و به غير آن کفر مي ورزند و حال آنکه حق بوده و تصديق کننده ي چيزي است که با خود دارند. بگو: اگر مؤمنيد ( و راست ميگوئيد که به تورات ايمان داريد و از آن پيروي مي کنيد) پس چرا پيامبران خدا را پيش از اين مي کشتيد؟ به راستي موسي آن همه دلائل روشن و معجزات را براي شما آورد ( ولي پس از آنکه از ديده ي شما نهان گشت و به مناجات پروردگار رفت ) بعد از او گوساله را برگزيديد ( و به گوساله پرستي نشستيد) و با اين کار ( بر خود) ستم کرديد ( و به بت پرستي سابق خويش برگشتيد) . و ( بياد آوريد) آنگاه را که ( موسي تورات را بياورد و ديديد که تکاليف و وظائف دشواري دربردارد و شما از انجام آنها سرباز زديد. پروردگار براي نشان دادن صدق تورات و فوائد تعاليم آن ) کوه طور را بالاي سرتان ( همچون سايه باني ) نگاه داشت ( و شما چنين انگاشتيد که کوه بر سرتان فرو مي ريزد. بدين هنگام به شما گفتيم : ) آنچه را به شما داده ايم ، محکم برگيريد و با قدرت هر چه بپشتر بدان عمل کنيد. ( در اين هنگام اعلان آمادگي کردند و به زبان ) گفتند: شنيديم ولي ( به زبان عمل گفتند: ) نافرماني کرديم . ما از شما پيمان گرفتيم ( که از تورات پيروي کنيد و به دنبال هوي و هوس راه نيفتيد. ولي در عمل ) سرکشي و نافرماني نموديد ( و ايمان به دلهايشان ننشسته بود، زيرا) دلهايشان بر اثر کفر با ( محبت ) گوساله آبياري شده بود. بگو: ايمانتان شما را به انجام بدترين چيز دستور مي دهد اگر ( گمان مي کنيد که ) شما مؤمن هستيد.
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روش قرآن در اينجا تند و تيز مي گردد و شدّت وحدّت مي گيرد، و در بعضي موارد بگونه ي صاعقه ها و گداخته هاي آتشين در مي آيد... در برابر آنچه گفته اند و کرده اند، سخت جبهه مي گيرد و بدانان مي تازد، و ايشان را از همه ي دلائل پياده مي سازد و هيچگو نه عذري را براي آنان باقي نمي گذارد، آن دليلها و عذرهائي که با وجود آنها، خويشتن را برتر از آن مي انگاشتند که حق را پذيرا گردند، و در پناه آنها بزرگ بيني جاهلانه و برترانگاري زشت وگوشه گيري نفرت انگيز خويشتن را از ديده ي مردم پوشيده مي نمودند و دوست نمي داشتند که کسي جز خودشان به خير و نيکي برسد. از روي کينه توزي و حسدي که در دل مي پروراند ند نمي خواستند که خداوند از مرحمت و فضيلت خويش ، کسي را بهره مند فرمايد. جزاي چنين موضعگيري منفي و زشتشان در برابر اسلام و پيغمبر بزرگوارش، اين بود که صاعقه هاي سخنان تند قرآني بر سرشان تازيانه زند و آتشفشانيهاي آيات بر رويشان زبانه کشد و گداخته هايش همچون گلوله هاي آتشين به سويشان رگبار رود.
(وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلا مَا يُؤْمِنُونَ) (88)
( موضع آنان در برابر پيغمبر خاتم محمد امين نيز چنين است و از روي ريشخند) گفتند: دلهاي ما سرپوشيده و درغلاف است . ( و گفته ي نو دعوت تو بدان راه ندارد. چنين نيست ) بلکه خداوند آنان را به خاطر کفرشان نفرين نموده ( و از رحمت خويش بدور داشته است ) و کمتر ايمان مي آورند.
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مي گفتند: دلهاي ما بسته گرديده است و دعوت جديد بدان راه نمي يابد، و به پيغمبر جديد گوش فرا نمي دهد. اين را براي نااميد کـردن محمد صلّي الله عليه وآله وسلّم و مسلمانان مي گفتند تا از فرا خواندن ايشان به اين دين دست بکشند و از ايمان آوردنشان به رسالت اسلام مأيوس شوند. يا اينکه چنين مي گفتند تا بدين گونه علت نپذيرفتن دعوت پيغمبر و نگرويدنشان به اسلام را توجيه و آن را بهانه کنند.
(بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ)
پس لعنت خداوند بر کافران ( چون ايشان ) باد.
يعني خداوند ايشان را به سبب کفرشان ، از هدايت بدور داشت و طردشان کرد. چه اول آنان راه کفر گرفتند و آنگاه خدا در برابر کفرشان ، ايشان را طرد کرد و ميان ايشان و ميان سود جستن از هدايت ، فاصله انداخت .
(فَقَلِيلا مَا يُؤْمِنُونَ)
و کمتر ايمان مي آورند...
يعني به سبب اين دور گشتن و رانده شدن ازآستانه ي لطف الهي که به پادافره کفر گذشته و جزاي گمراهي قديمشان ، بديشان دست داده است ، از آنان کمتر ايمان سر ميزند. يا با چنين حالتي که دارند: آنان کفر ورزيده و کمتر از ايشان ايمان سر ميزند، اين هم حالت پيوسته ي ايشان است که خداوند آن را براي بيان حقيقت سرشت آنان ذکر مي نمايد... هر يک از اين دو معني موافق با مناسبت مکان و موضع کلام است .
کفرشان هم بسي زشت بود، چون ايشان نسبت به پيغمبري کفر ورزيدند که خود چشم به راهش بودند، و با آمدن او، خويشتن را برکافران پيروز مي ديدند، يعني انتظارش را مي کشيدند تا با آمدن او بر ديگران پيروز گردند. اما وقتي که آمد، بدو کفر ورزيدند، هرچند هم کتابي را بياورد که تصديق کننده ي کتاب هاي آسمانيشان بود:
(وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ)
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هنگامي که از طرف خداوند کتابي ( به نام قرآن توسط پيغمبر اسلام ) به آنان رسيد که تصديق کننده ي چيزهائي ( همچون توحيد و اصول دين و مقاصد آن ) بود که با خود ( از تورات ) داشتند، و ( از روي تورات ) آن را شناختند و ( به صدق محتوايش ) پي بردند، ولي ( به سبب حسادت و عناد) بدان کفر ورزيدند ( زيرا، پيغمبري آن را آورده بود که از بني اسرائيل نبود - گرچه ) قبلاً ( هنگامي که با مشرکان به جنگ و يا نزاع لفظي برمي خاستند مي گفتند که خدا ايشان را با فرستادن آخرين پيامبري که کتابشان بدان نويد داده است ، ياري خواهد داد و) اميد فتح و پيروزي بر کافران را داشتند.
چنين کاري به سبب زشتي و قباحتي که دارد، درخور راندنشان از درگاه پرفضيلت خداوندگاري و مورد خشم واقع گشتن پروردگاري است ... از اينجا است که تازيانه ي نفرين را بر فرق سر آنان فرود مي آورد و با زنبق کفر گوشهايشان را کر مي کند:
(فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ)
پس لعنت خدا بر کافران ( چون ايشان ) باد.
سپس به دنبال بيان زيان معامله اي که پيشه ي خود ساخته اند، انگيزه ي نهاني چنين موضع زشتي راکه در پيش گرفته اند بر ملا مي دارد و رسوايشان مي سازد:
(بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ) (90)
(1/285)



خويشتن را به بدترين چيز فروختند ( چه از هواي نفس پيروي و به دنبال تعصبات قبيله اي روان شدند) و به ناروا نسبت به آنچه فرو فرستاده بوديم ، کفر ورزيدند و کفرشان تنها به خاطر دشمنانگي ( با ديگران و انتقام از مؤمنان ) و ناخشنودي از اينکه خداوند ( وحي خويش را) از روي فضل و مرحمت پروردگاريش بر هر که بخواهد از بندگانش نازل مي کند. لذا خشم خدا يکي پس از ديگري آنان را فرا گرفت ( و مستوجب دو خشم شدند: يکي بر اثر کفري که نسبت به محمد پيغمبر اسلام داشتند، و ديگري خشمي که بر اثر کفر و آزاري که درباره ي موسي روا مي داشتند) . براي کفار ( همانند ايشان ) عذاب خوار کننده و دردناکي است ..
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خود را به بدترين چيز فروختند اينکه کفر ورزيدند... گوئي اين کفر بهائي است که در مقابل فروش خودشان دريافت مي دارند. انسان ممکن است خود را با پول معادل و همسنگ کند و بفروشد، ديگر اين بدترين معامله ها و زيانبارترين کارها است ، اما هر چند اين سخن جنبه ي تمثيل و تصوير را دارد، در بيرون جنبه ي واقعيت هم به خود گرفته است و عيناً چنين بوده است . اشان حقيقتاً طلاي عمر خويش را در اين جهان از دست دادند و زيانبار شدند چون کفر ورزيدند و به کاروان بزرگوار و تواناي پيغمبران و مؤمنان نپيوستند. و در آخرت نيز وجود خويش را باخته اند چون عذاب دردناکي چشم به راه ايشان است . آيا سرانجام با خود چه بردند؟ آنچه اندوخته ي ايشان بود بيشتر ازکفر نبود و آن را به همراه خود بردند. چون کفر تنها چيزي بودکه بچنگش مي آوردند و در راهش تکاپو مي کردند، لذا کوله باري که بر دوش مي کشيدند انباشته از آن بود. آنچه ايشان را هم برکفر وامي داشت ، تنها کينه توزي و حسادتي بودکه نسبت به رسول خدا صلّي الله عليه و آله وسلّم حس مي ورزيدند که چرا بايد خدا او را براي رسالتي برگزيند که خود در انتظار دستيابي بدان بودند و ويژه ي کسي از قوم خود مي دانستند. ديگري کينه اي که به دل داشتند بديشان اجازه نمي داد که بپذيرند خدا فرد ديگري را در آغوش فضل وکرم خود گيرد و هر بنده اي از بندگان خويش راکه بخواهد پيغمبر گرداند. اين هم ستمي بود که بر دست ايشان مي رفت . لذا از سوي اين ستم ، به همراه خشمهاي پياپي خداوندي ، برگشتند. در آن سراي هم عذاب خوارکننده اي که به انتظارشان نشسته است . همه ي اينها پادافره بزرگ بيني وکينه توزي و ستم زشتي است که با سرشت ايشان معجون شده است .
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اين سرشتي که اينجا در يهود جلوه گر مي شود، سرشت دشمنانه و خود خواهانه ي تنگ نظري است که درکمربند سفتي از تعصب بسر مي برد. چنان مي پندارد که هر نوع خيري که به ديگران برسد از جيب او بدر رفته است و از سهميه ي او بر داشته شده است . خويشاوندي و پيوستگي انسانيت بزرگي را به رسميت نمي شناسد که همه ي بشريت را بهم پيوند مي دهد. يهوديان بدين گونه
درگوشه گيري بسر مي برند که : گمان مي کنند، ايشان شاخه ي گسيخته اي از درخت زندگي مي باشند، براي بشريت چشم براه بلايا بوده و جز بدي نمي خواهند، کينه ي مردم را به دل دارند، به درد و عذاب کينه توزيها و دشنيها گرفتارند، بر اثر پژواک اين کينه ها و پاسخ گفتن به نداي کينه توزيها فتنه هائي را بپا مي کنند و آتش دشمنانگي در ميان اين ملت و آن ملت و گروههاي مختلف بشري برمي افروزند، جنگهاي فراواني را راه مي اندازند تا از آنها غنيمتها ببرند، و بر آتش کينه هاي خو يش که هرگز خاموشي ندارد، آبي بپاشند و دلي خنک کنند، مرگ را براي مردم مي خواهند و با نيرنگها دمار از روزگار انسانها برمي آورند، مردم نيز در برابرشان بپا مي خيزند و کشت وکشتار راه مي اندازند و بشريت را به سياه چال بدبختي ها سرازير مي کنند... تمام اين شر و بلاها بر اثر خودپرستي و بزرگ بيني زشت ايشان ، ولاف و گزاف مستکبرانه ي آنان است :
(بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه)ِ
( کفرشان ) تنها به خاطر دشمنانگي ( با ديگران و انتقام از مؤمنان ) و ناخشنودي از اينکه خداوند ( وحي خويش را) از روي فضل و مرحمت پروردگاريش بر هر که بخواهد از بندگانش نازل مي کند.
(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ)
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هنگامي که به آنان گفته شود: به آنچه خداوند فرو فرستاده است ( که قرآن است ) ايمان بياوريد، مي گويند: ما به چيزي ايمان مي آوريم که بر خود ما نازل شده باشد ( نه بر اقوام ديگر) ، و به غير آن کفر مي ورزند و حال آنکه حق بوده و تصديق کننده ي چيزي است که با خود دارند.
هنگامي که به سوي ايمان آوردن به قرآن و به اسلام فرا خوانده مي شدند، اينگونه سخناني مي گفتند و چنين باسخهائي ميدادند. مي گفتند:
(نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا)
ما به چيزي ايمان مي آوريم که بر خود ما نازل شده باشد.
زيرا در آن حيزي است که ما را بسنده است ، و تنها آن چيز حق و درست است و بس، و به چيزهائي جز آن کفر مي ورزند، اين چيزها را خواه عيسي عليه السّلام آورده باشد و خواه محمد صليّ الله عليه وآله وسلّم خاتم پيغمبران، آنها را بر ايشان ارمغان دارد.
قرآن از چنبن موضعگيري ايشان و از کفر ورزيدن آنان به چيزهائي جز آنچه با خود دارند، اظهار شگفت مي کند:
(وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ)
و حال آنکه ، آن چيز ( قرآن ) حق بوده و تصديق کننده ي چيزي است که با خود دارند.
ايشان را با حق چه کار است ؟ وقتي که ايشان از آنچه دارند درسي نمي گيرند و پندي نمي پذيرند! ديگر بديشان چه مربوط که قر آن تصديق کننده ي تورات باشد؟ ايشان خودشان را مي پرستند و براي عصبيت و نژاد خويشتن عبادت مي کنند! نه بلکه ايشان آرزوهايشان را مي پرستند و به فرمان هوي و هوس مي آيند و مي روند. چه آنان بودند که پيش از اين ، نسبت بدانچه پيغمبرانشان آورده بودند، کفر ورزيدند... خداوند به پيغمبر خويش صلّي الله عليه وآله وسلّم چنين مي آموزد که اين حقيقت را به رخشان بکشد تا موضع ايشان روشن شود و ادّعاي آنان سر به رسوائي زند:
(قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)
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بگو: اگر مؤمنيد ( و راست ميگوئيد که به تورات ايمان داريد و از آن پيروي مي کنيد) پس چرا پيامبران خدا را پيش از اين مي کشتيد؟ .
چرا پيغمبران خدا را پيش از اين مي کشتيد ، اگر حقيقتاً بدانچه خدا بر شما نازل فرموده است ايمان داريد؟ آخر اين پيغمبران همان کسانيند که آنچه را ادّعا مي کنيد که بدان ايمان داريد، براي شما از جانب خدا به ارمغان آورده اند.
نه چنين نيست ، شما بدانچه موسي - نخستين پيغمبرتان و بزرگترين نجات بخشتان - برايتان آورده بود، کفر ورزيديد:
(وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ) (92)
به راستي موسي آن همه دلائل روشن و معجزات را براي شما آورد ( ولي پس از آنکه از ديده ي شما نهان گشت و به مناجات پروردگار رفت ) بعد از او گوساله را برگزيديد ( و به گوساله پرستي نشستيد) و با اين کار ( بر خود) ستم کرديد ( و به بت پرستي سابق خويش برگشتيد) .
آيا بعد از اينکه موسي دلائل روشن و معجزات آشکاري براي شما آورد و به دنبال آن در حيات خود موسي گوساله را به خدائي گرفتيد، چنين کاري از وحي ايمان و الهام عقيده ي راستين الهي بود؟ و آيا چنين کاري با ادّعائي که داريد و ميگوئيد ما بدانچه بر خودمان نازل گشته باشد ايمان داريم اتفاق و برابري دارد؟ اين که نخستين بار و يگانه چيزي نيست که بر دست آنان مي رود. بلکه شکستن پيمان زير صخره سنگها و سرکشي وگناه ورزي نيز يکي از هزاران است :
(وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ)
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و ( بياد آوريد) آنگاه را که ( موسي تورات را بياورد و ديديد که تکاليف و وظائف دشواري دربردارد و شما از انجام آنها سرباز زديد. پروردگار براي نشان دادن صدق تورات و فوائد تعاليم آن ) کوه طور را بالاي سرتان ( همچون سايه باني ) نگاه داشت ( و شما چنين انگاشتيد که کوه بر سرتان فرو مي ريزد. بدين هنگام به شما گفتيم : ) آنچه به شما داده ايم ، محکم برگيريد و با قدرت هر چه بيشتر بدان عمل کنيد. ( در اين هنگام اعلان آمادگي کردند و به زبان ) گفتند: شنيديم ولي ( به زبان عمل گفتند: ) نافرماني کرديم . ما از شما پيمان گرفتيم ( که از دستورات تورات پيروي کنيد و به دنبال هوي و هوس راه نيفتيد. ور در عمل ) سرکشي و نافرماني نموديد ( و ايمان به دلهايشان ننشسته بود، زيرا) دلهايشان بر اثر کفر با ( محبت ) گوساله آبياري شده بود.
روند گفتار در اينجا از خطاب به حکايت مي گرايد... آنچه را که بني اسرائيل انجام داده اند، بديشان گوشزد مي کند، و آنگاه به مؤمنان - و در ضمن به همه ي مردم - رو مي کند و ايشان را بر آنچه از آنان سرزده است با خبر مي سازد... سپس به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مي آموزد که سخت بر اين ايمان عجيبي که ادّعاي داشتن آن را دارند و ايشان را بدين کفر آشکار وامي دارد، بتازد و به زشتي و بدي از آن ياد کند:
(قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (93)
بگو: ايمانتان شما را به انجام بدترين چيز دستور مي دهد اگر ( گمان ميکنيد که ) شما مؤمن هستيد!.
در اينجا در برابر دو تعبير صورتگر شگفت مي ايستيم :
(قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا)
گفتند: شنيديم و سرکشي کرديم .
(وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ)
بر اثر کفرشان ، ( با عشق ) گوساله، دلهايشان سيراب شده بود.
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ايشان تنها گفتند: شنيديم ، و نگفتند: سرکشي کرديم . پس در اينجا چرا از زبان ايشان چنين سخني روايت مي شود ؟
چنين گفتاري ، تصوير زنده اي از واقعيت خاموشي را به همراه دارد که گوئي آنچه رخ داده است گويا بوده و از حقيقت خويش سخن به ميان مي آورد. ايشان با زبان خود اظهار داشتند: شنيديم . و با اعمال خويش گفتند: سرکشي کرديم . در اصل هم ، آنچه به سخن روان بر لبها، معني و مفهوم مي بخشد، واقعيتي است که انجام مي پذيرد و در عالم خارج مشاهده مي گردد. چنين دلالت عملي ، از سخن گفته شده بسي جاندارتر و نيرومندتر است .
اين تصوير زنده از رخدادي که بوده است ، به يک اصل همگاني از اصول اسلامي اشاره دارد، و آن اينکه : هيچ ارزشي براي گفتار بي کردار نيست . آنچه معتبر است عمل است . به عبارت ديگر: ميان سخني که بر زبان رانده مي شود و ميان حرکتي که از ساير اندامها سرمي زند، بايد وحدت و هماهنگي باشد، تا ارزش گفتار با ترازوي کردار برآورده و هويدا گردد. تنها و تنها، اين :
همخواني کردار با گفتار، ميزان داوري و محک ارجگذاري است .
و اما شکل خشن و سختي راکه جمله ي :
(وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ)
بر اثر کفرشان ، ( با عشق ) گوساله، دلهايشان سيراب گشته بود.
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آن را مي نگارد، تصوير بس نادري است . ايشان سيراب گشته و نوشانده شده اند. سيراب و نوشانده شده اند به وسيله ي فعل انجام دهنده اي جدا از خودشان بر دست ديگران . چه چيز بديشان نوشانده شده است ؟ گوساله بديشان نوشانده شده است ! به کدام جاي اندامشان نوشانده شده است ؟ به دلهايشان نوشانده شده است ! انديشه ي انسان وقتي که آن تکاپوي سخت و خشن را مجسم مي دارد، و آن شکل ريشخند آميز و مسخره برانگيز را در برابر خود آماده مي کند: شکل گوساله اي که با فشار وارد دلها مي گردد، و در اندرون آنها گرد مي آيد و جاي داده مي شود! نزديک است انسان معني ذهني اين شکل مجسم را فراموش کند و مفهوم اصلي راکه اين جمله براي اداي آن آمده است از ياد ببرد، و آن عشق شديدي است که ايشان به پرستش گوساله داشتند، تا آنجا که گوئي عشق گوساله پرستي ، بارها و بارها به دلهايشان نوشانده و از محبت آن لبريز گشته است . در اينجا ارزش تعبير صورتگر قرآني ، با قياس به تعبير تفسيرکننده ي مفاهيم ذهني ، جلوه گر مي آيد...صورتگري ، بالاتر از اين نمي شود...چنين صورتگري و شکل بخشي، نشانه ي برجسته ي تعبير زيباي قرآني است .
يهوديان با جار و جنجال عظيمي ، ادعاي عريض و طويلي راه انداخته بودند که ايشان يگانه ملت گزيده ي خدايند، تنها ايشان راه يافتگانند، فقط آنان در آخرت رستگارند، هيچيک از ملتهاي ديگري ، روز رستاخيز در پيشگاه خدا بهره اي ندارند.
چنين ادعائي متضمن اين است که پيروان محمدصلّي الله عليه وآله وسلّم در آخرت بهره اي ندارند. نخستين برداشت اين گفتار، متزلزل بو دن اطمينانشان به دينشان و به وعده هاي پيغمبرانشان و وعده هاي قر آن نسبت بديشان است ...لذا خداوند به پيغمبرش صلّي الله عليه و آله وسلّم فرمان مي دهد که يهوديان را به مباهله فرا خواند. يعني اينکه هر دوگروه بايستند و از خدا بخواهند که گروه دروغگوي آن دو گروه را هلاک کند:
(
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قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (94)
بگو: اگر ( چنانکه گمان مي بريد) خداوند، جهان ديگر را از ميان همه ي مردم تنها به شما اختصاص داده است ، پـس آرزوي مرگ کنيد اگر راستگوئيد.
به دنبال اين مبارزه طلبي، بيان مي دارد که ايشان هرگز مباهله را نمي پذيرند، و هرگز خواستار مرگ نخواهند شد. زيرا ايشان مي دانند که دروغگو يند، و مي ترسند که خداوند درخواستشان را برآورده کند و ايشان را گرفتار و نابود سازد. همچنين ايشان مي دانند به سبب کارهائي که کرده اند و با توجه بدانچه پيش از خود فرستاده اند، در آخرت ايشان را بهره اي نيست . در اين صورت اگر مرگ را خواستار شوند، هم دنيا را از دست داده اند و هم با کردار بدي که پيشاپيش فرستاده اند، آخرت را باخته اند...از اينجا است که مبارزه طلبي را هرگز نمي پذيرند. چه ايشان حريص ترين و دلباخته ترين مردم به زندگي هستند، و آنان و مشرکان در اين حرص و دلباختگي برابر و همسانند: . .
(وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (95) وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ) (96)
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و آنان به خاطر ( اعمال بدي که انجام داده اند و آنچه ) پيش از خود فرستاده اند، هرگز آرزوي مرگ نمي کنند، و خداوند از حال ستمگران ( چون ايشان ) آگاه است ( و بهشت از آن پرهيزگاران است نه خاص افرادي همسانشان ) . و آنان را حريص ترين مردم بر زندگي ( اين دنيا) خواهي يافت ، حتي طمعکارتر از مشرکان ( که به زندگي دوباره و بهشت و دوزخ ايمان ندارند، لذا) هر يک از آنان دوست دارد هزار سال عمر کند، در حالي که اگر اين عمر ( طولاني ) بدو داده شود، او را از عذاب بدور نمي دارد. و خداوند نسبت بدانچه انجام مي دهند، بينا است ( و ستمگران را به پاداش کـارهاي ناشايستشان مي رساند.
هرگز تمناي مرگ را نمي کنند، چون ايشان چيزهائي را پيشاپيش فرستاده اند و به کارهائي دست يازيده اند که برايشان اميدي به پاداش باقي نگذاشته است و آنان را از عذاب در امان نمي دارد. چنين کارهاي ناشايستي در آنجا برايشان اندوخته گشته است ، و خداوند از حال ستمکاران و آنچه مي کنند با خبر است .
تنها اين نيست و بس، بلکه خوي ديگري در يهوديان است . خوئي که قرآن آن را به صورتي مي نگاردکه از آن ، ننگ مي بارد وکوچکي و خواري فرو مي چکد:
(وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ)
بي گمان ايشان را حريص ترين مردم بر زندگي خواهي يافت .
کدام زندگي ؟ مهم نيست که زندگي بزرگوارانه اي باشد و يا زندگي رذيلانه . تنها زندگي نام داشته باشد. خواه زندگي آميخته با اينگونه زشتي و پستي بوده، و يا زندگي کرمها و حشره ها باشد. زندگي والسلام . اين قوم يهود است ، گذشته و حال و آينده اش يکسان است . سر را بلند نمي کند مگر آنگاه که پتک نباشد. اگر پتك در ميان باشد، سرها به زير افکنده مي شود و از ترس و حرص بر زندگي - هر زندگي اي که باشد - پيشانيها بر خاک مذلت مي نشيند.
(
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وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ) (96)
و از مشرکان هر يک دوست مي دارد هزار سال عمر کند، در حالي که اگر اين عمر ( طولاني ) بدو داده شود، او را از عذاب بدور نمي کند، و خداوند نسبت بدانچه انجام مي دهند، بينا است .
هر يک از آنان دوست مي دارد هزار سال بدو عمر داده شود. اين تمنا بدان سبب است که به رستاخيز و حاضر آمدن در پيشگاه خدا، اميد و ايماني ندارند، و فکر نمي کنند که جز اين زندگي دنيوي ، زندگي ديگري باشد.
زندگي دنيوي چقدر کوتاه و چه اندازه تنگ خواه بود هنگامي که نفس انساني احساس کند که به زندگي ديـگري نمي پيوندد و به درياي عدم مي ريزد، و بجز اين دم فروبردنها و دم بر آوردنها و لحظه ها و ساعتهاي کم و ناچيز، برايش اميدي نباشد.
ايمان به زندگي دوباره و دنياي جاودانه ي آخرت ، نعمت سترگي است . نعمتي است که نور ايمان ، آ ن را بر دل مي تاباند. نعمتي است که خداوند آن را به انسان مي بخشد که کوچک و فاني و داراي عمر محدود ولي آرزوي وسيع و گسترده اي است . کسي نيست که اين روزنه ي اميد به جاودانگي را بر خود ببندد، مگر آنکه حقيقت زندگي در آئينه ي روح او، ناقص يا پوشيده باشد. زيرا ايمان به آخرت - علاوه از اينکه باور به عدالت مطلق خداوند، و پاداش کامل است - خود ذاتاً دلالت دارد بر بهره مندي نفس انساني از نشاط و سرزندگي ، و لبريز بودن آن از حيات و زندگي ، و اينکه انسان در مرز کره ي زمين متوقف نمي ماند، بلکه از آ ن عبور مي نمايد و به سوي جاودانگي آزاد و بي کرانه پر مي کشد که اندازه ي آ ن را جز خداوندگار جهان نمي داند، و به سوي بالا بالاها بال ميزند تا آنگاه که به جوار خدا برسد.
*
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روند گفتار به پيش مي رود و درس تازه اي را دربرمي گيرد که خدا به فرستاده اش صلّي الله عليه وآله وسلّم مي آموزد. در آن بدو دستور مي دهد که يهوديان را به مبارزه فرا خواند، و حقيقتي را که دربردارد در ميان انبوه مردمان و جمع حاضران ، آگهي کند:
(قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (97)
مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ) (98)
( بعضي از آنان مي گويند که چـون جبرئيل دشمن ايشان ، قرآن را براي محمد مي آورد، آنان با او دشمني مي ورزند و کتابش را قبول ندارند. اي پيغمبر بديشان ) بگو: کسي که دشمن جبرئيل باشد ( در حقيقت دشمن خدا است ) زيرا که او به فرمان خدا قرآن را بر قلب تو نازل کرده است ( نه اينکه خودسرانه دست به چنين امري زده باشد) . قرآني که کتابهاي آسماني پيشين را تصديق مي کند، و هدايت و بشارت براي مؤمنان است . کسي که دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او و جبرئيل و ميکائيل باشد ( خداوند دشمن او است ) ، چه خداوند دشمن کافران است .
در اين مبارزه طلبي و آواز دادن ، بر نشانه ي ديگري از نشانه هاي قوم يهود اطلاع مي يابيم . واقعاً نشانه ي شگفتي است ... خشم وکينه ي اين قوم به سبب اينکه خدا نعمت نبوّت و فضل الهي خويش را بهره ي کسي از بندگانش کند، به جائي رسيده است که حدّ و مرزي نمي شناسد. اين کينه توزي و خشم ورزي ، ايشان را به تناقض گوئي و ياوه سرائي کشانده است که با عقل جور درنمي آيد و با خرد سازگار نيست ... آنان شنيده بودند که جبرئيل از جانب خدا بر محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم وحي مي آورد، و چون دشمني ايشان با محمّد به پلّه ي کينه و غضب رسيده بود، امواج کينه توزي آنان را بدانجا کشانده بود
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که افسانه ي بي بنياد و برهان پوچي را بهم بافند، و با توجه بدان گمان برند که جبرئيل دشمن آنان است ، چون او هلاک و نابودي و عذاب را پائين مي آورد. اين کار، ايشان را از ايمان آوردنشان به محمّد بازمي دارد و بخاطر جبرئيل که همدم او است ، از محمد نيز بيزارند. به راستي ناداني خنده آوري است ! ليکن خشم و کينه ، انسان را به هر نوع حماقتي مي کشانند. و الّا چرا مي بايستي آنان با جبرئيل دشمني ورزند؟ جبرئيل که انسان نبود تا با ايشان درکاري همدست شود يا بر ضد آنان دست به کاري زند. اوکه خودسرانه کاري انجام نمي دهد، بلکه ار بنده خدا است ر انچه خدا بدر * مان مي دهد انجام مي دهد و از فرمان پروردگار سرييچي نمي كند :
(قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ)
بگو: کسي که دشمن جبرئيل باشد ( در حقيقت دشمن خدا است ) زيرا که او به فرمان خدا قرآن را بر قلب تو نازل کرده است .
قرآن بطور کلي کتابهاي آسماني پيشين را تصديق مي کند. چه اساس دين خدا در همه ي کتابهاي آسماني و همه ي اديان الهي يکي بيش نيست ... و آن هدايت و بشارت به دلهاي مؤمني است که براي دريافت آن باز مي شوند و به نداي فرمانش پاسخ مي گويند... اين هم حقيقتي است که بايدگفته شود و ابرازگردد.
شکي نيست نصوص قرآني انس و الفت به دل مؤمن مي دهد، و درهاي دانش و معرفت را به روي او مي گشايد، و الهام ها و احساسهائي بدو مي بخشد که جز در پرتو ايمان به کسي دست نمي دهد. اين است که مؤمن در قرآن ، هدايت را مي يابد، و در آن بشارت را مي پويد و مي جويد. بدين سبب است که مي بينيم قرآن اين حقيقت را در مناسبات مختلفي تکرار مي کند:
(هدى للمتقين). . (هدى لقوم يؤمنون). . (هدى لقوم يوقنون). . (شفاء ورحمة للمؤمنين).
(
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قرآن ) هدايت براي پرهيزگاران است ... هدايت براي قومي است که باور داشته باشند ... درمان و رحمت براي مؤمنان است .
زيرا هدايت و راهيابي، ثمره ي ايـمان و پرهيزگاري و يقين است ... و بني اسرائيل هم ايمان و پرهيزگاري و يقيني نداشتند. بر طبق عادت خويش که تفرقه اندازي ميان اديان و جداسازي پيامبران است ، ميان فرشتگان خدا نيز که تنها نام و اعمال ايشان را مي شنيدند، فرق و جدائي مي انداختند و از جمله مي گفتند: ايشان با ميکائيل دوستي دارند ولي با جبرئيل خير. لذا آيه ي زير جبرئيل و ميکائيل و فرشتگان خدا و پيغمبران او را گرد آورده است ، تا يگانگي همه ي آنان را بياد دارد و اعلان کند کسي که با يکي از آنان دشمني ورزد، در اصل با همه ي ايشان دشمني نموده است ، و با خدا هم دشمني کرده است و خدا هم با او دشني مي ورزد لذا چنين کسي از زمره ي کافران است :
(مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ )(98)
کسي که دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او، و جبرئيل و ميکائيل باشد ( خداوند دشمن او است ) ، چه خداوند دشمن کافران است .
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سپس روند گفتار متوّجه ييغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مي گردد و او را بر حق و حقيقتي که از جانب خدا بدو وحي گشته است ، استوار مي دارد و بر آيات آشکاري که بدو رسيده است دلباخته و پايدار مي نمايد. و مقرر مي کندکه کسي جز فاسقان منحرف نسبت بدين آيات کفر نمي ورزد. با ذکر سرنوشتي که بني اسرائيل بدان دچار آمده کساني را که مراعات عهد و ييمان نکنند، بيم مي دهد. اين خلف وعده ها و پيمان شکنيها فرق نمي کند مربوط به عهدهائي باشدکه با خدايشان و پيغمبران پيشينشان باشد، و يا مربوط به عهدهائي باشدکه با محمد صلّي الله عليه وآله وسلّم پيغمبر اسلام بسته و ميبندند. همچنين بني اسرائيل را تهديد مي کندکه چرا بايدکتاب آسماني اخيري راکه تصديق کننده ي چيزي است که با خود دارند، دور بيندازند و بدان چنگ نزنند:
(وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلا الْفَاسِقُونَ (99)
أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (100)
وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ) (101)
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بي گمان ما آيه هاي روشني ( به وسيله ي جبرئيل بر قلب تو القاء کرديم و) براي تو فرستاديم ( که جويندگان راه حق در برابر آنها سر تعظيم فرود مي آورند) و جز بيرون روندگان ( از دائره ي قانون فطرت و دشمنان حق و حقيقت ) کسي بدانها کفر نمي ورزد. ( ايشان همانگونه که در امر عقيده و ايمان متزلزل مي باشند، در عهدهائي که مي بندند نيز متزلزل هستند) مگر هر بار که عهدي ( با خدا و پيغمبر و مسلمانان ) بستند، جمعي آن را نشکستند و دور نيفکندند؟ ( و با آن مخالفت نورزيدند؟ ) . اين بدان سبب است که بيشتر آنان ايمان ( به حرمت عهد و قداست پپمان ) ندارند ... و هنگامي که فرستاده اي ( محمد نام ) از جانب خدا به سراغ آنان آمد، گرچه ( اوصاف او با نشانه هائي که در کتابهايشان بود و) با آنچه با خود داشتند، مطابقت داشت ، جمعي از اهل کتاب ، کتاب خدا را پشت سر افکندند ( و اوصاف محمد را از کتابهاي خود زدودند، انگار در کتابهايشان چيزي درباره ي او نيامده است و) گوئي آنان ( چيزي از اوصاف چنين پيغمبري ) نمي دانند.
در اينجا قرآن پرده از روي علت کفر ورزيدن بني اسرائيل نسبت به آن آيات روشني که خدا فرو فرستاده است برداشته است ... علت کفرشان بزهکاري و بيرون رفتن از دائره ي قانون فطرت و انحراف از آن است . چه سرشت راست و درست ، امکان ندارد بدان آيات ايمان مي آورد، زيرا چنين آياتي پذيرش خويش را بر دل راست و درست تحميل مي نمايد. پس اگر يهوديان يا جز آنان ، بدان آيات کفر ورزيده اند، معني آن اين نيست که آن آيات از دلائل قانع کننده و برهان خردپسند برخوردار نباشد، بلکه ايشان سرشت تباه و کجروي دارند و از قانون فطرت انحراف مي ورزند و سرپيچي مي کنند.
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سپس روند گفتار به مسلمانان و به همه ي مردمان رو مي کند و آنان را از انجام اعمالي همچون اعمالي که يهوديان تا کنون انجام داده و در نتيجه چه سرنوشتي داشته اند، بيم مي دهد، و نشانه اي از نشانه هاي بيمار و خوي وبا خيز قوم يهود را آشکار مي دارد؛ ايشان گروهي هستندکه علاوه از تعصب و نژادگرائي زشتي که دارند، از آراء پراکنده و افکار پريشاني برخوردارند. بدين سبب آنان بر رأي واحدي جمع نمي گردند و بر عهد و پيماني پايدار نمي مانند و به دستاويزي چنگ نمي زنند. از آنجاکه نسبت به خود و نژاد خويش متعصب هستند، دوست ندارند خداوند از فضيلت و رحمت عميم خود، چيزي به افرادي جز ايشان عطاء فرمايد، گرچه با وجود اين ، با يکديگر اتحاد ندارند و حتي پيمانهاي درون گروهي همديگر را نيز مراعات نمي دارند. هيچ پيماني نيست که با يکديگر ببندند وگروهي از آنان به شکستن آن اقدام نورزد و رشته را پنبه نکند و عليه عهدي که همگان برآن متّفقند بر نشورد:
(أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ )(100)
( ايشان همانگونه که در امر عقيده و ايمان متزلزل مي باشند، در عهدهائي که مي بندند نيز متزلزل هستند) مگر هر بار که عهدي ( با خدا و پيغمبر و مسلمانان ) بستند، جمعي از آنان ، آن را نشکستند و دور نيفکندند؟ ( و با آن مخالفت نورزيدند؟ ) . اين بدان سبب است که بيشتر آنان ايمان ( به حرمت عهد و قداست پيمان ) ندارند.
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ايشان بودند پيماني راکه با خدا در زير کوه بسته بودند شکستند، و بعدها نيز پيمانهاي خود راکه با پيغمبران خويش بسته بودند، بدور افکندند و از اجراء آنها سرپيچي نمودند. اخيراً هم دسته اي از آنان عهدي راکه با پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در آغاز تشريف فرمائي او به مدينه ، بسته بودند شکستند و آن را ناديده انگاشتند. پيماني که با شروط معيّني با ايشان بسته بود و در آن راه مسالمت آميز و صلح و صفاي فيمابين را خواسته بود. در صورتي که آنان نخستين کساني بودندکه دشمنان پيغمبر را ياري دادند و از ايشان پشتيباني کردند. و نخستين کساني بودندکه از دين او بدگوئي کردند و رخنه گرفتند، وکوشيدندکه در ميان صف مسلمانان تفر قه و فتنه و غوغا و آشوب راه اندازند، و در همه ي اين امور، عکس پيمان صلحي رفتارکردندکه با مسلمانان منعقد نموده بودند.
چه دوستي زشتي که قوم يـهود دارد! ليکن دوستي ديگري که درست عکس آن است متعلّق به مسلمانان است . آن دوستي پاکي که فرستاده ي خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم درگفتار زرّين زيرين خويش اعلان فرموده است :
(المسلمون تتكافأ دماؤهم , وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم )[1]
مسلمانان خونشان ( از لحاظ ديه و قصاص ) برابر است ( و در اين امر شريف بر وضيـع برتري ندارد) و همه ي آنان در برابر ديگران متّحد و چون دست واحدند ( و عهد و پيماني که هر يک از مسلمانان با ديگران ببندد، براي ساير آنان معتبر است ، چه ) کوچکترين ايشان ميتواند از سوي مسلمانان پيمان منعقد سازد ( و يا زينهار دهد) .
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پيمانشان يکي است ، هر يک از مسلمانان مي تواند ديگران را پناه و زينهار دهد و عهد ببندد، هيچ فردي نميتواند پيماني راکه او بسته است بگسلد و زير آن بزند و قولي راکه داده است ناديده گيرد. ابوعبيده رضي الله عنه آنگاه که سردار سپاه عمر رضي الله عنه در زمان خلافت او بود، بدو نوشت : بنده اي، اهالي شهري را در عراق امان داده است ، آيا در اين باره رأي خليفه چيست ؟ ... عمر بدو نوشت : خداوند وفاء کردن را بزرگ داشته است ، تا وفاء ييشه نکنيد وفاء کنندگان بشمار نمي آئيد... پس با ايشان عهد را وفاء کنيد و از آن درگذريد.
اين نشانه ي گروه بزرگوار و بهم پيوسته و راست رواست ... و اين همان فرقي است که ميان اخلاق يهوديان کجرو وگناهکار، و ميان مسلمانان صادق و درستکار، وجود دارد:
(وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ )(101)
و هنگامي که فرستاده اي ( محمد نام ) از جانب خدا به سراغ آنان آمد، گرچه ( اوصافش با نشانه هائي که در کتابهايشان بود و) با آنچه با خود داشتند، مطابقت داشت ، جمعي از اهل کتاب ، کتاب خدا را پشت سر افكندند ( و اوصاف محمد را از کتابهاي خود زدودند، انگار در کتابهايشان چيزي درباره ي او نيامده است و) گوئي آنان ( چيزي از اوصاف چنين پيغمبري ) نمي دانند.
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اين ، نمونه اي از نونه هاي پيمان شکنيهائي بود که هر زمان دسته اي از آنان ، آنها را مي شکسته اند. در ضمن پيماني که خدا با ايشان بسته است ، از آنان عهدگرفته است به هر ييغمبري که به سويشان گسيل مـي دارد، ايمان بياورند و او را ياري دهند و بزرگش دارند. ليکن هنگامي که پيغمبري از جانب خدا به سويشان آمدکه با آنچه ايشان داشتند مطابقت داشت و تصديق کننده ي آن بود، عهدي راکه خدا با ايشان بسته بود شکستند، و دسته اي از کساني که جزو اهل کتاب بودند کتاب خدا را بدور افکندند. اين بدور افکندن کتاب خدا، هم شامل کتابي مي گردد که با خود داشتند و مژده ي آمدن پيغمبر اسلام را دربر داشت و ناديده اش انگاشته بو دند، و هم در برگيرنده ي کتاب جديدي است که به همراه پيغمبر جديد فرستاده شده بود و آن را نيز ناديده گرفته و به دورش انداختند!
در آيه ي مورد نظر، ريشخند پنهاني نهفته است و آن اينكه ، نصّ آيه آشکارا بيان مي دارد آنان کتاب را پس پشت مي اندازند و ناديده مي گيرند، گرچه کسانيند که خود صاحب کتاب بوده و اهل کتابند. اگر ايشان مشرکان بيسواد بودند و چنين مي کردند، به دور انداختن کتاب خدا توسط آنان ، باز هم مفهوم و توجيهي داشت . اما پشت سر افکنندگان کتاب خدا، اهل کتابند. ايشان که با رسالتهاي آسماني و پيغمبران الهي آشنايند. ايشان همان کسانيندکه با هدايت آسماني سابقه ي آشنائي دارند و با پرتو نور الهي دل و ديده را بارها روشن داشته اند... مگر چه کرده اند؟
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ايشان کتاب خدا را به دور افکنده اند، و در حقيقت مقصود اين است که کتاب خدا را انکار نموده و بدان عمل نکر ده اند. ايشان آن را از جولانگاه انديشه ي خويش و پهنه ي ميدان زندگي خود، به دور داشته اند. ليکن تعبير صورتگر قرآني ، معني را از دائره ي ذهن به دائره ي حس و از دنياي معقولات به جهان محسوسات مي کشاند و کردارشان را با حرکت مادي رؤياانگيز، شکل مي بخشد.کار ايشان را بگونه ي بس زشت و ننگيني به تصوير مي کشد، تصويري که سراپاي آن جلوه گر کينه و دشمني است ، تصويري است که مرغ خيال را آزاد مي سازد و بدو مجال مي دهد تا اين حرکت تند و درشت را دريابد، حرکت دستهائي که دارد با شتاب کتاب خدا را برمي گيرد و به پس پشت مي اندازد و به دورش مي افکند.
*
پس از آن چه ؟ آيا به دنبال آن که کتاب خدا را به دور افکندند که تصديق کننده ي چيزي بودکه با خود داشتند، چه شد؟ آيا امکان دارد به چيزي پناه برده باشندکه بهتر ازکتاب خدا بوده باشد؟ آيا ممکن است به سوي حق و حقيقتي گرائيده باشند که گماني بدان راه نداشته است ؟ آيا امکان آن مـي رود به کتابي که خود داشتند و صداقت آن مورد تأييد قرآن بود، چنگ زده باشند؟ نه هرگز ! ... هيچيك از آن چيزها انجام نپذيرفت !... بلکه ايشان کتاب خدا را دور انداختند تا در پي افسانه هاي پوچ و پيچيده اي روان شوند که بر مبناي حقيقت ثابتي استوار نمي باشند:
(
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وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ )(102)
(
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گروهي از احبار يهود) به آنچه شياطين صفتان و گناه پيشگانشان در عصر سليمان ( بهم مـي بافتند و بر مردم ) مي خواندند، باور داشتند و پيروي نمودند ( چه گمان بردند که سليمان پيغمبر نبوده بلکه جادوگر بوده است و با نيروي سحر، پريها و پرندگان و بادها را به زير فرمان خويش درآورده است و لذا شاه جادوگر کافري بيش نبوده است !) . و حال آنکه سليمان ( هرکز دست به سحر نيالوده و) کفر نورزيده است و بلکه ( اين ) شياطين صفتان گناه پيشه ، کفر ورزيده اند ( زيرا چنين سخناني را بهم بافته و به پيغمبر خدا سليمان افتراء بسته و به جاي دستورات آسماني ، به مردم ) جادو و ( جنبل و خرافات و از آثار بجا مانده ي) آنچه در بابل بر دو فرشته ي هاروت و ماروت نازل گرديده بود مي آموختند ( دو فرشته اي که طريق سحر کردن را براي آشنائي به طرز ابطال آن به مردم ياد ميدادند) و به هيح کس چيزي نمي آموختند، مگر اينکه پيشاپيش بدو مي گفتند: ما وسيله ي آزمايش هستيم کافر نشو ( و آنچه به تو مي آموزيم ، به آشوب و کفر منتهي مي گردد، آن را بشناس و خويشتن را از آن بدور دار. ليکن مردم نصيحت نپذيرفتند و از آموخته هايشان سوء استفاده کردند) کـه با آن ميان مرد و همسرش جدائي مي افکندند. ( آري اين شيطان صفتان گنه پيشه ، کفر ورزيدند چون اينگونه ياوه گوئيها و افسانه سرائيهاي گذشتگان را به هم بافتند و آن را وسيله ي آموزش جادو به يهوديان کردند) و حال آنکه ( با چنين جادوي خويش ) نمي توانستند به کسي زيان برسانند مگر اينکه با اجازه و خواست خدا باشد. و آنان قسمتهائي را فرا مي گرفتند که برايشان ( از لحاظ دنيا و آخرت ) زيان داشت و بديشان سودي نمي رساند. و مسلمّاً مي دانستند هر کسي خريدار اينگونه متاع باشد، بهره اي در آخرت نخواهد داشت .
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و چه زشت و ناپسند است آنچه خود را بدان فروخته ( و آن را پيشه ي خويشتن ساخته اند) اگر مي دانستند ( و علم و دانشي مي داشتند) . و اگر آنان ايمان مي آوردند ( و پرهيزگاري مي کردند، پروردگار پاداش نيکي بدانان مي داد و چنين ) پاداشي که نزد خدا ( محفوظ است ) بهتر ( از افسانه ها و بدنهاديها) است ، اگر ( علم و دانشي مي داشتند و) مي دانستند.
قوم يهود آنچه راکه بر آنان نازل گشته بود، ترک گفته بودند، و به دنبال افسانه هائي راه افتاده بودند که شياطين صفتان گناه پيشه ، از وقائع روزگار سليمان بر ايشان روايت مي نمودند و قصه مي گفتند، و دل به ادعاهاي دروغيني داده بودندکه آن ديوسيرتان به هم مي بافتند و به نام گفتار وکردار سليمان عليه السّلام بخورد مردمان مي دادند، آنگاه که مي گفتند: سليمان جادوگر بوده است و از راه جادوگري و سحري که مي دانست و بکارش مي گرفت چيزهائي راکه در زير فرمان داشت ، به زير سلطه و فرمان خويشتن درآورده بود.
قرآن از سليمان عليه السّلام جادوگري را نفي مي کند و ساحرش نمي داند:
(وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ)
و حال آنکه سليمان ( هرگز دست به سحر نيالوده و) کفر نورزيده است .
گوئي قرآن سحر و استفاده از آن راکفر مي شمارد و آن را از ساحت سليمان عليه السّلام نفي مي دارد، ولي براي شياطين صفتان ثابت مي داند و مي پذيرد:
(وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ)
و بلکه ( اين ) شياطين صفتان گناه پيشه بودند که کفر ورزيدند چون به مردم سحر مي آموختند.
سپس قرآن موضوع نزول سحر از جانب خدا بر دو فرشته ي هاروت و ماروت را نفي مي کند، دو فرشته اي که قرارگاهشان در بابل بود:
َ(و مَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ)[2]
چيزي بر دو فرشته ي هاروت و ماروت در بابل ، نازل نگشته است .
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چنين بنظر مي رسد که در آنجا داستان معروفي از آن دو فرشته ، سر زبان ها بوده است ، و يهوديان يا شياطين ادعاء داشتند که دو فرشته با سحر آشنا بودند و آن را به مردم مي آموختند، و آن دو گمان مي کردند که چنين جادوئي از جانب خدا بر ايشان نازل شده است . لذا قرآن اين افتراء را نيز نفـي مي کند، و آن افتراء نزول سحر بر دو فرشته است .
سپس حقيقت را روشن مي دارد، و آن اينکه : اين دو فرشته ، در آنجا بنابر حکمتي که از ديده ها نهان است ، وسيله ي آزمون بودند و مردم بدانها آزمايش مي شدند. آنان به هرکــي که به پيش ايشان مي آمد و از آنان مي خواست که بدو سحر بياموزند، چنين امري را به او گوشزد مي کردند: .
(وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ)
و به هيچ کس چيزي نمي آموختند، مگر اينکه پيشاپيش بدو مي گفتند: ما وسيله ي آزمايش هستيم ، کفر مورز.
بار ديگر مي بينيم که قرآن ، جادوگري و آموزش و بکار گرفتن آن را کفر مي داند، و اين امر را بر زبان دو فرشته ي هاروت و ماروت بيان مي دارد.
بعضي از مردم اصرار داشتند بر اينکه از آن دو جادوگري بياموزند با وجود اينکه ايشان از آن بر حذر
داشته شده بودند و بدان آشنا گشته بودند. بدين هنگام بود که فتنه بعضي از گول خوردگان را در برمي گرفت و بدکاريها از ايشان سرمي زد:
(تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ)
پس از آن دو چيزي را فرا مي گرفتند که با آن ميان مرد و همسرش جدائي مي انداختند.
و اين همان اذيت و آزار و شرّ و بلائي است که آن دو فرشته ، مردم را از آن بر حذر مي داشتند.
در اينجا قرآن پا به جلو مي نهد و يک انديشه ي کلّي و اساسي اسلامي را بيان مي دارد، و آن اينکه : در پهنه ي اين جهان چيزي جز با اجازه ي خدا، رخ نمي دهد:
(
(1/310)



وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ)
و حال آنکه با چنين جادوي ( خويش ) نمي توانند به کسي زيان برسانند مگر اينکه با اجازه و خواست خدا باشد.
اسباب با اجازه ي خدا، کارگر واقع مي شوند و نتيجه مي بخشند و مثمر ثمر قرار مـي گيرند... اين هم يک اصل کلي در نحوه ي انديشه است که بايد به صورت کامل و آشکار در آئينه ي دل مؤمن جلوه گر آيد . روشن ترين مثالي که مي تواند اين اصل را در اينجا مجسّم دارد و بنماياند اين است : تو هنگامي که دست خويش را روي آتش بگذاري خواهد سوخت . ليکن اين سوختن جز با اجازه ي پروردگار نخواهد بود. چه اين خدا است که خاصيّت سوزاندن را در آتش و خاصيّت سوختن را در دست تو به وديعت نهاده است . خداوند مي تواند بنابر حکمت و مصلحتي که خود مي داند، اين خاصيّت را هر آن متوقف کند و اين ويژگي را ازکار بيندازد، همانگو نه که درباره ابر اهيم عليه السّلام چنين کاري شد و آتش نسوزاند و پيکر او هم نسوخت .
سحري که با آن ميان مرد و همسرش جدائي مي اندازند، نيز چنين است ، وقتي تأثير مي بخشد که خدا اجازه دهد. و هم او است بنابر حکمت خاصّي که در نظر دارد، آن را بي اثر مي سازد و جلو کارگر واقع شدن آن را مي گيرد... و به همين منوال است بقيه ي چيزهائي كه بدانها آشنائي داريم و اثربخش يا اثرپديرشان مي دانيم ... همه آنها برابر اجازه خدا خاصيت خود را بروز مي دهند و امكان اين هم هست كه جلو خاصيّت (آ نها گرفته شود و همان كسي كه چنين ويژگي و خاصيتي بدانها بخشيده است ، بنابر مصلحتي به هنـگامي كه خود بخواهد آن ويژگي و خاصيّت را راكد و بي اثر كند
سپس قرآن حقيقت چيزي را كه مياموزند، و اصل چيزي را كه با آن ميان مرد و همسرش جدايي مياندازند، بيان مي فرمايد و مقرّر مي دارد كه چنين چيزهائي حتّي براي خود ايشان هم زيانمند است و سودمند نيست:
(
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وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ)
و چيزي را مي آموزند چه بديشان زيـان مي رساند و سود نمي رساند.
اين قدر بسنده است گفته شود كه چنين شرّي عبارت ا ز کفر است تا پيدا آيد که چه زيان صرفي است و اصلاً سودي در آن پديدا ر نيست .
(وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ)
و به حقيقت مي دانستند حه هر كسي خريدار چنين متاعي باشد، در آخرت بهره اي نخواهد داشت .
ايشان در حقيقت مي دانستند كه هر كه چنين چيزي را خريداري كند در آحرت هيچ نصيب و بهره اي ندارد. چنين كسي به محض گزينش و خريداري اينگـونه متاعي ، هرگونه حساب و پشتوانه و بهره اي كه در آخرت داشته باشد، از دست مي دهد و مي بازد ويلان و زيانبار ميماند.
اگر به حقيقت معامله پي مي بردند، ميديدند كه چه معامله ي بدي كرده اند، چه بد چيزي كه خود را بدان فروخته اند و زندگي خويش را بدان باخته اند:
(وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) (102)
چه زشت و ناپسند است آنچه خود را بدان فروخته ( و آن را پيشه ي خويـش ساخته اند) اگر مي دانستند ( و علم و دانشي مي داشتند) .
(وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) (103)
اگر آنان ايـمان مي آوردند و پرهيزگاري مي کردند ( پروردگار پاداش نيکي بدانان مي داد و چنين ) پاداشي که نزد خدا ( محفوظ ) است ، بهتر ( از افسانه ها و بدنهاديها) است اگر ( علم و دانشي مي داشتند و) مي دانستند.
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اين سخن شامل کساني هم مي شود که از دو فرشته در بابل جادوگري مي آموختند، و همچنين کساني را نيز دربرمي گيرد که به دنبال چيزهائي روان مي گشتند که شياطين صفتان از روزگار سليمان و سلطنت او روايت مي داشتند. اينان يهودياني بودند که کتاب خدا را پس پشت مي انداختند و تعليمات آن را ناديده مي گرفتند و چنين چيز ياوه و چنين شرّ زشتي را مي پذيرفتند و از آن پيروي مي نمودند.
*
در اينجا لازم است درباره ي سحر و آنچه اسباب جدائي زن و شوهر مي شود و آن يهوديان به دنبالش روان مي شدند و به خاطر آن ، کتاب خدا را پشت سر مي انداختند، سخن گفته شود.
هميشه و در هر زماني ديده شده که بعضي از مردم از خصائص و ويژگيهائي برخوردارند که علم تاکنون به کنه آن دست نيافته است و پرده از چگونگي آن برنداشته است . بخشي از اين چيزها را نامگذاري کرده و اسمهائي بدانها داده اند، ولي حقيقت و طريقه ي آنها ناشناخته مانده است ... يکي از اين چيزها ( تله پاتي ) - ارتباط افکار از راه دور - است . آيا تله پاتي چيست ؟ و چگونه انجام مي پذيرد؟ چگونه انساني مي تواند انسان ديگري را از راه دور و با وجود فواصل و موانع زيادي که سر راه است و در حال عادي صداي او بدو نمي رسد و از ديد چشمش نهان است ، صدا بزند و با او به گفت و شنود پردازد، بدون آنکه فواصل و ابعاد جلوگير آن باشد؟
اصلاً خواب مغناطيسي چيست و چگونه دست مي دهد؟ به چه شکلي اراده اي بر اراده ي ديگري چيره مي گردد و انديشه اي با انديشه ي ديگري ارتباط حاصل مي کند و يکي به سوي ديگري پيام مي فرستد و آنچه را بر خاطرش مي گذرد همچون کتاب بازي مي خواند؟
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آنچه علم تاکنون توانسته است درباره ي چنين نيروهائي که بدانها اعتراف دارد بيان نمايد اين است که نامهائي بر آنها نهد. ولي هرگز نگفته است که اينها چه چيز هستند؟ ! و چگو نه انجام مي پذيرند و فراهم مي آيند؟ ! در دنيا چيزهاي زياد ديگري است که علم درباره ي آنها شک دارد. اين شک يا از آن جهت است که مشاهدات کافي براي اعتراف به صحت و حقانيت آنها دست نداده است ، يا از آن سبب است که نتوانسته راهي را بيابد که به واسطه ي آن ، چنين نيروهائي را مهار کند و در حدود امکانات تجربه و آزمايش درآورد.
درباره ي اين خوابهائي که انسان مي بيند و بعد عيناً واقع مي شود چه بايدگفت ؟ - خود فرويد که مي کوشد هرگونه نيروي روحاني را انکار نمايد، نتوانسته است وجود چنين خوابهائي را نپذيرد - چه مي شود که خوابي را درباره ي آينده ي مجهول مي بينيم و پس از مدّتي عيناً آن خوابي که در عالم خيال بود، در عالم واقع رخ مي دهد و راست درمي آيد؟
همچنين اين احساسات نهاني که اسمي براي آنها نمي توان يافت ، چه چيزند؟ چگونه است که گاهي احساس مي کنم که پس از کمي حادثه اي اتفاق خواهد افتاد يا اينکه پس از چندي شخصي خواهد آمد، آنگاه مي بينم که بعد از فرا رسيدن آن زمان ، آنچه را به گونه اي که انتظار داشتم مي بينم و حادثه به صورتي که گمان مي رفت اتفاق مي افتد؟ !
در حقيقت اين ستيزه با حق خواهد بودکه انسان بايستد و به سادگي اين نيروهاي مجهولي راکه در وجود بشري نهفته است انکار کند، و تنها عذر او هم اين باشد که علم به وسيله اي دست نيافته است که با آن ، اين نيروها را آزمايش کند.
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معني اين گفته آن نيست که انسان به هر خرافه اي تن در دهد و تسليم هر ياوه اي گردد و پشت سر هر افسانه اي به راه افتد... درست ترين راه و محتاطانه ترين شيوه اين است که عقل آدمي در برابر اين مجهولات موضع آرامي پيش گيرد... نه کاملاً آنها را نفي و تکذيب کند و نه بطورکلي بدانها گردن نهد و تصديقشان دارد، تا آنکه پس از تکميل وسائلي که در اختيار دارد و پيشرفت علم و تکنيک بتواند به اين نيروها دست يابد و پرده از رازشان بردارد يا اينکه بپذيرد که در اين نيروها رمزي است که بيرون از توان او است ، و حد و مرز انساني خويش را بشناسد و براي مجهول ، در اين جهان حسابي بازکند.
سحر جزو اينگونه امور است . تعليم شياطين به مردم نيز همين طور. سحر به يکي از اين صورتها خواهد بود: توانائي بر الهام و تأثير، چه در حواس و افکار، و چه در اشياء و اجسام ... اگر چه سحري که قرآن وقوع آن را بر دست ساحران فرعون بيان داشته تنها جنبه ي تخيّلي دارد نه حقيقي :
(فإذا حِبالهم و عصيُّهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى)
بناگاه ( موسي ) انگاشت که بر اثر سحرشان ريسمانهايشان و عصاهايشان مي جنبد و راه مي افتد.
بدين ترتيب هيچ مانعي ندارد که همانند چنين تأثيري مايه ي جدائي ميان زن و شوهر يا ميان دو دوست باشد. زيرا انفعالات از تأثرات سرچشمه مي گيرند. هر چند هم - چنانکه گفتيم - وسائل و آثار، و اسباب و مسببات، جز با اجازه ي خدا رخ نمي نمايند و پديدار نمي آيند.
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اما دو فرشته ي هاروت و ماروت چه کساني هستند؟ و چه وقت در بابل بودند؟ داستانشان در ميان يهوديان شناخته و مشهور بوده است . به دليل اينکه آنان چنين اشاره اي را تکذيب نکـرده و نسبت بدان اعتراض ننموده اند. در قرآن کريم اشارات مختصري راجع به بعضي از حوادث آمده است که آن حوادث در نزد اشخاصي که طرف خطاب بوده اند، معلوم و شناخته بوده است . همين اختصار براي بيان مقصود بسنده بوده و نيازي به تفصيل بيشتر ديده نشده است ، چه تفصيل مورد نظر نبوده است .
من دوست ندارم درکتاب ( في ظلال القرآن ) به دنبال افسانه هاي فراواني که درباره ي داستان آن دو فرشته آمده است ، روان شوم . زيرا در اين زمينه ، حتي روايت واحد درستي که بتوان بدان اطمينان داشت ، نيامده است .
در تاريخ دور و دراز بشريّت، معجزه ها و آزمايشهاي فراواني پيش آمده است که هرکدام مناسب و سازگار با روزگار خود و قابل درک براي دوره اي از ادوار بوده است . پس اگر يک آزمون تاريخي در چهره ي دو فرشته يا دو مرد پاکيزه ي فرشته گونه به ميان آيد، جاي شگفت نيست و دور از ذهن و از جمله ي نوادر نمي باشد چنانچه اشکال مختلف و آزمونهاي گوناگون خارق العاده اي را در مد نظر داشته باشيم که بشريّت آن را به خود ديده است بدانگاه که چهار دست و پا راه افتاده و آنگاه که پا گرفته و گام برداشته و در آن هنگام که راست ايستاده است و به دنبال اشعه ي شعله ي پر نور الهي تابان در دل تاريکي هاي شب ظلماني ، روان گشته است و مراحل هولناکي را پيموده و پيش آمدهاي بسياري را به خود ديده است .
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مفاهيم آشکار محکمات که در اين آيات هويدا است ، ما را بي نياز از آن مي داردکه با وجود دوري زمان و قدمت تاريخ نسبت به ما، به دنبال متشابهات روان گرديم . براي ما بسنده خواهد بودکه از آنها گـمراهـي بني اسرائيل را دريابيم که چگونه به دنبال افسانه ها روان شدند وکتاب راستين خدا را به دور افکندند، و بدانيم که جادوگري کار شيطان است ، بدين سبب کفر بشمار است و انسان به پيروي از آن خوار مي گردد و در آخرت هرگونه بهره و حساب و پشتوانه اي را از دست مي دهد.

[1] امام احمد، آن را روايت كرده است.
[2] استاد سيّد قطب واژه ي (ما) را در اينجا حرف نفي انگاشته اند. (مترجم)

سوره ي بقره آيه ي 123-104

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (104)
مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (105)
مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106)
أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (107)
أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالإيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (108)
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وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (109)
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لأنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (110)
وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (111)
بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (112)
وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (113)
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (114)
وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (115)
وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ (116)
بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (117)
(1/318)



وَقَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (118)
إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (119)
وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (120)
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (121)
يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (122)
وَاتَّقُوا يَوْمًا لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ) (123)
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اين درس ، نيرنگهاي يهوديان و مکر وکيد ايشان را دربار? اسلام و مسلمانان برملا مي دارد، و ملت اسلام را از بازيها و حيله هايشان بر حذر مي نمايد، و رشک و بدخواهيهائي را که در دلهايشان نسبت به مسلمانان دارند، آشکار مي سازد، و حقّه و زياني راکه در نظر است به مسلمانان برسانند روشن مي کند. و ملّت اسلام را باز مي دارد از اينکه چه از نظر گفتار و چه از لحاظ کردار همچون کساني از بني اسرائيل شوند که کفر پيشه کردند و راه زندقه گرفتند. همچنين براي مسلمانان پرده از مسائل حـيقي نهان در پس پرد? گفتار وکردار يهوديان برمي دارد و حيله ها و نيرنگ ها و بازيها و فتنه انگزيهائي راکه راجع به صف اسلامي مي انديشند و به کار مي گيرند، روشن مي کند و پيش همگان مي گويد.
چنين مي نمايدکه يهوديان از منسوخ شدن بعضي از اوامر و تکاليف ، و تغيير و تبديلي که با توجه به مصالح و مقتضيات جامع? اسلامي جوان و تازه پاگرفته ، انجام مي يافت ، و ظروف زندگي جديد و شرائط زماني و مکاني اي که مسلمانان را دربرمي گرفت ، اينگونه تحوّلات و دگرگونيهائي را ايجاب مي کرد، سوء استفاده مي نمودند و چنين امري را وسيل? شک وگمان درباره اوامر و قوانين الهي مي کردند و به مسلمانان مي گفتند: اگر اين اوامر و تکاليف از جانب خدا نازل شده باشد، منسوخ نمي شد و فرمان تازه اي صادر نمي گرديد تا دستور پيشين را لغو کند و يا تعديل بخشد...
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چنين يورشي به هنگام تعويض قبله از بيت المقدس به کعبه پس ازگذشت شانزده ماه از هجرت نبوي، شدت بيشتري به خودگرفت . پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بعد از هجرت به مدينه ، در نماز رو به بيت المقدس مي ايستادکه قبله و پرستشگاه يهوديان بود. يهوديان اين گرايش و بدانجا روکردن را دليلي بر صحّت دين خويش مـي گرفتند و مي گفتند: تنها دين ايشان دين حقيقي است و قبله آنان قبل? راستين است . تا آنجاکه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم سخن ايشان را به دل گرفت وگرچه آشکارا چيزي دربار? تغيير قبله نمي گفت ، ولي آرزو داشت که قبله از بيت المقدس به کعبه يعني بيت الله الحرام ، تحويل پذيرد. اين شوق و علاق? نهاني ، پيوسته او را به خود مشغول کرده بود تا اينکه پروردگارش آرزوي او را برآورده کرد و دستور داد در نماز به سوي قبله اي بايستدکه مي پسندد - چنانکه در روند سوره خواهد آمد. از آنجاکه اين تغيير قبله ، دليل بني اسرائيل را پوچ و بي اعتبار مي کرد، براي آنان بسي ناگوار شد که چنين حجّت و برهاني را از دست دهند، لذا يورش تند و تاخت حيله گرانه اي را رو به قلب صف مسلمانان آغازيدند و با تيرهاي شک اندازي وگمان افکني به سوي اوامر و قوانيني نشانه رفتندکـه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مسلمانان را بدان مي خواند و انجام آنها را از ايشان مي خواست .
همچنين تخم ظن وگمان را در دل مؤمنان راجع به صحّت دريافت وحي رسول خدا،مي پاشيدند...يعني
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اينکه آنان کلنگ را متوجه پاي? عقيد? دروني مسلمانان کردند. سپس بديشان گفتند: اگر روکردن به بيت المقدّس پوچ و باطل است ، پس نماز و عبادتي که تاکنون داشته ايد و کرده ايد هدر رفته است و بي اجر مانده است . اگر چنين نيست و بيت المقدّس قبله بوده است پس چرا از آن رومي گردانيد و اين تعويض چه معني دارد؟ به عبارت ديگر، ايشان کلنگ را بر پاي? اعتمادي فرو آوردند که در روح مسلمانان جايگزين شده بود و برابر آن چشم براه اجر و پاداشي بودند که حسابي برايش در پيشگاه خدا باز کرده بودند. در رأس اين عقيده و ايمان ، اعتماد و باوري بودکه به حکمت و دانائي و لياقت وکارداني پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم داشتند و چنين فرزانگي و وارستگي را ارمغاني بدو از سوي خدا مي ديدند.
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چنين مي نمايد که اين يورش کثيف حيله گرانه ، در نفس بعضي از مسلمانان ، کارگر شد و ثمر? زشت خود را داد. اين بود چنين افرادي از پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم با نگراني و پريشاني سؤالاتي مـي کردند و در اين باره دليل و برهانهائي مي خواستند که چنين پرسشها و درخواست دليلهائي ، با اطمينان مطلق به رهبري، و اعتمادکامل به سرچشم? عقيده ، سازگار و هماهنگ نيست . لذا قرآني مي آيد و برايشان روشن مي نمايد که نسخ چنين اوامر و تعويض احکام بعضي از آيات ، بنا به مصلحت و حکمتي است که خدا خواسته است و اراده اش بر اين قرارگرفته است که نيکوترين چيزها را براي بندگان خويش برگزيند، همو است که مي داند در هر مکان و موقعيتي و در هر اوضاع و شرائطي ، چه چيز خير و صلاح آفريدگانش را دربر دارد. در عين حال ايشان را بيدار باش مي دهد به اينکه هدف يهوديان اين است که آنان را بعد از پذيرش اسلام و رسوخ ايمان در تار و پود وجودشان ، دوباره به سوي کفر و زندقه بازگردانند. اين کارشان از روي رشک و حسدي است که در دل دارند، رشک و حسدي که به علّت اين پيدا آمده است که خداوند به تن مسلمانان خلعت رسالت اسلام پوشانده و رحمت و فضيلت خويش را به آنان اختصاص فرموده است و ايشان را انتخاب و آخرين کتاب آسماني قرآن را برايشان فرستاده است و آنان را براي اين کار بزرگ نمايندگي داده است . قرآن هدفهاي غرض آلود نهان در پشت سر اغواگريهاي يهوديان را روشن و برملا مي دارد و ادعاي دروغين ايشان را باطل مي شمارد که مي گويند: بهشت تنها از آن ايشان است . همچنين اتهاماتي راکه ميان دوگروه اهل کتاب ، رد و بدل مي گردد، براي مسلمانان روايت مي نمايد و مي گويد: يهوديان مي گويند: مسيحيان بر حق نبوده و پاي بند حقيقتي نيستند، و مسيحيان مي گويند: يهوديان بر حق نبوده و پاي بند حقيقتي نيستند، و مشرکان هم دربار? هم? آنان چنان مي گويند.
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سپـس نيت زشت ايشان راکه پشت سر مسأل? قبله نهان مي دارند، رسوا مي سازد. و آن بازداشتن مردم از رو کردن به کعبه بيت الله و نخستين پرستشگاه خدا است . خداوند جلوگيري از ورود و عبادت درکعبه را جلوگيري از هم? پرستشگاههاي الهي بشمار مي آورد که نگذارند در آنها نام خدا بر زبانها رانده شود، و در راه تخريب آنها تلاش شود.
روند گفتار در اين درس بر اين روال به پيش مي رود، تا آنگاه که مسلمانان را رو در روي هدف حقيقي و مقابل قصد اصلي اهل کتاب اعم از يهوديان و مسيحيان قرار مي دهد... و آن بدور داشتن مسلمانان از دينشان و کشاندن آنان به پذيرش دين اهل کتاب است و اينکه اهل کتاب از پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم خشنود نخواهند شد، مگر آنکه دين آنان راگردن نهد والّا چيزي جز جنگ و نيرنگ و دسيسه بازي و ساير بديها و زشتيهاي ديگر، نبايد از ايشان انتظار داشته باشد. اين ، علّت حقيقي کارزاري است که در پشت سر ياوه گوئيها و اغواگريهايشان کمين کرده است ، و در پس پرد? دليلها و سخنان ظاهر فريبشان نهفته است .
*
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (104)
مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (105)
مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106)
أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (107)
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أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالإيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (108)
وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (109)
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لأنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )(110)
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اي کساني که ايمان آورده ايد ( هنگامي که از پيغمبر تقاضاي مراعات و توجه بيشتر خود براي حفظ و دريافت آيات قرآن مي کنيد) مگوئيد: (رَاعِنَا) ( رعايتمان کن و ما را بپاي ...) ، ( بلکه واژه هاي هم معني ديگري را به کار بريد تا يهوديان و مشرکان نتوانند از آن سوء استفاده کنند و در مفهوم زشت و دشنام آميز بکارش برند) و بگوئيد: (انْظُرْنَا) ( بر ما نظر انداز، درمانگر، رعايتمان کن ...، و خوب به آنچه پيغمبر بر شما فرو مي خواند و مـي گويد) گوش فرا دهيد و بشنويد، و براي مشرکان ( ريشخند کنند? چون ايشان ) عذاب دردناکي است . کافران اهل کتاب و همچنين مشرکان ، دوست نمي دارند خير و برکتي از جانب خدايتان بر شما نازل گردد و به شما دست دهد، در حالي که خداوند ( به خواست و آرزوي ايشان توجهي نمي کنند و) به هر کس که بخواهد رحمت خويش را اختصاص مي دهد، و خدا داراي فضل سترگ و بخشش بزرگ است . هر آيه اي را که رها سازيم ( و به دست فراموشي سپاريم ) و يا اينکه ( اثر معجزه اي را از آئين? دل مردمان بزدائيم و) فراموشش گردانيم، بهتر از آن يا همانند آن را مي آوريم و جايگزينش مي سازيم ، مگر نمي داني که خداوند بر هر چيزي توانا است ؟ آيا نمي داني که ملک و فرمانروائي آسمانها و زمين از آن او است ؟ ( و حق دارد هر گونه تغيير و تبديلي در آيات و معجزات خود بدهد؟ ) و جز خدا سرپرست و ياوري براي شما نيست . شايد مـي خواهيد از پيغمبر خود ( همان تقاضاهاي نامعقول و نابجا، و معجزات معين و ناروائي را) درخواست کنيد که پيش از اين ( از جانب بني اسرائيل براي آزمايش وعناد) از موسي خواسته ميشد. ( در پشت سر چنين درخواستي ، بهانه جوئي و کفرگرائي نهفته است ) و هر که ايمان را با کفر معاوضه کند، راه راست را کم کرده است ( و از صراط مستقيم خداشناسي منحرف گشته است ) .
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بسياري از اهل کتاب از روي رشک و حسدي که در وجودشان ريشه دوانده است ، آرزو دارند اگر بشود شما را بعد از پذيرش ايمان ، باز گردانند ( به جانب کفر و به حال سابقي که داشتيد) با اينکه حقانيت ( اسلام و درست بودن راهي که برگزيده ايد، از روي خود کتابهاي آسمانيشان ) بر ايشان کاملاً روشن گشته است . پس گذشت نمائيد و چشم پوشي کنيد تا خدا فرمان دهد ( که در برابرشان چه صار کنيد) . بي گمان خداوند بر هر چيزي توانا است . ( پس بر شعائر دينيتان ماندگار باشيد) و نماز را بر پا داريد و زکات را بپردازيد و ( بدانيد) هر کار نيکي که پيشتر براي خود بفرستيد، آن را در نزد خدا خواهيد يافت ( و پاداش آن را خواهيد ديد) و خدا بر هر چه مي کنيد آگاه و بينا است .
در سرآغاز اين درس به «(کساني که ايمان آورده اند) خطاب مي شود و آنان را با صفتي بانگ ميزندکه ايشان را از سايرين جدا مي سازد و با آن صفت ، آنان را به پروردگارشان و به پيغمبرشان مـي پيوندد و در درونشان فطرت پذيرش ايمان وگوش به فرمان خداي رحمن را زنده مي دا رد و به جوش مي آرد.
با بيان چنين صفتي ، ايشان را باز مي دارد از اينکه به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بگو يند (رَاعِنَا) ( رعايتمان کن ، ما را بپاي ...) که از ماد? رعايت و هم معني نظر است . بلکه بجاي آن بگويند: (انْظُرْنَا) ( بر ما نظر انداز، درمانگر، رعايتمان کن ...) که در زبان عربي، مرادف آن است ...و بديشان دستور مي دهد که بشنوند، يعني اطاعت نمايند، و آنان را برحذر مي دارد از اينکه به سرنوشت کافران دچار آيند و گرفتار عذاب دردناک شوند:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (104)
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اي کساني که ايمان آورده ايد ( هنگامي که از پيغمبر تقاضاي مراعات و توجه بيشتر خود براي حفظ و دريافت آيات قرآن مي کنيد) مگوئيد: (رَاعِنَا) ( رعايتمان کن و ما را بپاي ... بلکه واژه هاي هم معني ديگري را بکار بريد تا يهوديان و مشرکان نتوانند از آن سوء استفاده کنند و در ، مفهوم زشت و دشنام آميز بکارش برند) و بگوئيد: (انْظُرْنَا) ( بر ما نظر انداز، درمانگر، رعايتمان کن ...) ، ( و خوب بدانچه پيغمبر بر شما فرو مي خواند و مي گويد) گوش فرا دهيد و بشنويد، و براي مشرکان ( ريشخند کنند? چون ايشان ) عذاب دردناکي است .
سفيهان وکم خردان يهودي درگفتن واژ? (رَاعِنَا) زبان را پيچ مي دادند به گونه اي خطاب به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم آن را بر زبان مي راندند که معني ديگري مي داد و از ماده ( رُعُونَة) کم عقلي ، ناداني ، حماقت ... ساخته مي شد. از آنجا كه مي ترسيدند رو در رو به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم دشنام دهند، براي ياوه سرائي دربار? او، به حقه بازي و نيرنگ دست مي يازيدند و از راههاي پر پيچ و خم به سويش خيز برمي داشتند و راههاي کج و کوله اي را مي پيمودند که جز کودکان نادان از آن نمي گذشتند. اين بودکه دستور رسيدکه مؤمنان چنين واژه اي را که وسيله اي در دست يهوديان گردد، بکار نبرند، بلکه واژه اي را جايگزين آن کنند که در معني مرادف آن بوده و نادانان نتوانند تحريفش کنند و بگو ن? ناهمواري تلفظش نمايند. تا اين قصد بد و ناچيز سفيهانه نيز در دست يهوديان نماند.
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استفاد? يهوديان حتي از چنين وسيل? ناچيز و کو دکانه ، انداز? خشم وکين? ايشان را روشن مي دارد همانگونه که بي ادبي و ناپاکي ابزار وسيل? کار و انحطاط رفتارشان را مي رساند. اين نهي الهي که در اين مقام آمده است ، بيانگر حمايت خدا از پيغمبر خود و نگهداري گروه مسلمانان درکنف رحمت و فضيلت خويش است و نمودار دفاع خداي بزرگو ار از دوستانش در برابر دشمنانش و حفظ آنان از هر نوع دسيسه اي و هرگونه قصد سوء و نيّت بدي است که بدخواهان حيله گر و دژخيمان بدکاره بخواهند درباره مسلمانان روا دارند ...آنگاه براي مسلمانان ، بدخواهي و دشمنانگي قوم يهود وکينه توزي و رشکي راکه نسبت به آنان به خاطر لطف و مرحمتي که خدا بديشان روا ديده است ، برملا مي دارد و پرده از بغض وکينه اي بدور مي افکند که دل يهوديان را بهم مي فشارد. تا مسلمانان از دشمنانشان ، خويشتن را برحذر دارند و به چيزي چنگ زنند که اين دشمنان به سبب آن بديشان حسد مي ورزند، و به علّت ايماني که عطي? الهي و عنايت سبحاني است ، خدا را سپاسگزاري کنند و چنين نعتي را غنيمت شمارند و پيوسته در تحکيم و حفظ آن بكوشند: .
(مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ )(105)
کافران اهل کتاب و همچنين مشرکان ، دوست نمي دارند خير و برکتي از جانب خدايتان بر شما نازل گردد و به شما دست دهد، در حالي که خدا ( به خواست و آرزوي ايشان توجهي نمي کند و) به هر کس که بخواهد رحمت خويش را اختصاص مي دهد، و خدا داراي فضل سترگ و بخشش بزرگ است .
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قرآن ميان اهل کتاب و ميان مشرکان را از نظر کفر جمع مـي آورد و آن دو دسته را در اين مسأله همسان مي داند...و چون هر دوگروه نسبت به آخرين رسالت آسماني بي باورند و آن را نمي پذيرند، هر دو از اين نظر برابرند، هر دو دسته کينه و دشمني مؤمنان را به دل دارند و خير و صلاح ايشان را نـي خواهند. بزرگ ترين چيزي راکه از مؤمنان دشمن مي دارند و با آن بيش از هر چيز سر ستيز دارند، دين اسلام است . بدين معني که خدا چرا بايد مسلمانان را براي اين خير و برکت برگزيند و قرآن را برايشان بفرستد و چنين نعتي را رايگان بديشان دهد و براي پاسداري امانت عقيده در زمين ، با آنان پيمان بندد، که عقيده خود بزرگ ترين امانت در جهان بشمار است .
ازکينه و رشکي که يهوديان نسبت به مسلمانان به دل داشتند از اينکه خداوند فضيلت و رحمت خويش را بهره هرکس از بندگانش که بخواهد بکند، سخن رفت . خشم وکينه تا آنجا ايشان را برانگيخت که حتي دشمني خويش را نسبت به جبرئيل عليه السّلام نيز آشکار کردند زيرا او بودکه براي پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم وحي مي آورد.
(وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ).
و خدا به هر کس که بخواهد رحمت خويش را اختصاص مي دهد.
زيرا خداوند مي داند رسالت آسماني خويش را کجا قرار دهد و به چه کسي اختصاص فرمايد. پس هرگاه محمد را به خلعت رسالت اختصاص دهد و معتقدان به پيغمبري محمد را از خير و برکت آن بهرمند سازد، خداي بزرگوار تشخيص داده است که محمد و مؤمنان شايست? چنين نعمت و فضيلتي هستند.
(وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ )
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و خدا داراي فضل سترگ و بخشش بزرگ است . چيزي از نعمت نبوّت و رسالت بزرگتر نيست ، و چيزي از نعمت ايمان و دعوت بدان هم بزرگتر نمي باشد. در اين اشاره حيزي نهفته است که در دل کساني که ايمان آورده اند، بزرگي عطاء و فراواني بخشش خداوندي را پديدار مي سازد و به جوش مي آورد. همچنين در بيان آنچه دل کافران به مؤمنان نهفته مي دارد و قبلاً از آن سخن رفت ، احساس خويشتنداري و حذر از نيرنگ دشمنان ، و شيفتگي شديد نگهداري ايمان را در دل بر مي انگيزد...اين دو احساس يعني جلوه گري عظمت عطاء الهي در اذهان ، و حذر از دشمنان اسلام و پديدار آمدن شور ايمان در جان و روان ، هر دو براي مقابله با يورش شک وگمان و پريشاني افکاري که يهوديان آن را رهبري کرده و مي کنند تا عقيده اي راکه در اندرون دل مؤمنان جاي گرفته است و به علّت آن بر مسلمانان رشک مي ورزند، سست گردانند، ضروري مي باشند. چنانکه گفتيم ، اين يورش متوجه منسوخ شدن بعضي از اوامر و تکاليف بود، و به هنگام تغيير قبله به کعبه شدّت بيشتري يافت . زيرا تغيير قبله ، پاي? استدلال آنان را که براي مسلمانان بيان مي داشتند و عليه ايشان بکار مي گرفتند، سخت لرزان و ويران کرد:
(مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا)
هر آيه اي را که رها سازيم ( و به دست فراموشي سپاريم ) و يا اينکه ( اثر معجزه اي را از آئين? دل مردمان بزدائيم و) فراموشش گردانيم، بهتر از آن يا همانند آن را مي آوريم و جايگزينش مي سازيم .
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مناسبت چه مناسبت تغيير قبله باشد - چنانکه سياق اين آيات و آيات بعدي مي رساند - يا مناسبت ديگري درميان باشد همچون تعديل بعضي از اوامر و قوانين و تکاليف که تابع رشد جامع? اسلامي و اوضاع و احوال متحول و متغير آنان است ، و يا مناسبت خاص تعديل بعضي از احکامي باشدکه در تورات آمده است و قرآن نيز تورات را بطور عموم قبول دارد...هر سه چيز يکسانند و اگر هم هم? اينها بوده و انجام پذيرفته باشد، باز فرقي نمي کند و امکان جميع اين مناسبات هست و يهوديان مناسبت اخير را دستاويزي کرده بودند براي شک و ترديد انداختن دربار? اصل عقيده ...قرآن در اينجا بيان قاطعانه اي درباره نسخ و تعديل و خنثي کردن شبهه هايي دارد که يهوديان طبق عادت هميشگي و برابر خط و نقشه اي که براي جنگ با اين عقيده از راههاي مختلف و باتاکتيکهاي گوناگون دارند، آنها را در ميان مردم پراکنده مي سازند.
چه تعديل جزئي بنا به مقتضيات احوال - به هنگام گسيختگي رسالت آسماني - براي خير و صلاح بشريت است و به منظور خير بيبشر و برتري است که دگرگونيهاي زندگي خواستار آن است . خداکه آفرينند? مردم و فرستند? پيغمبران و نازل کنند? آيات است ، همو است که چنين تعديل و تعويضي را مقدّر و معيّن فرموده است . او هرگاه آيتي را به دنياي فراموشي اندازد - حال جه آن آيه ، خواندني بوده و حکمي از احکام را دربرداشته باشد، يا آيه اي بوده به معني نشانه و خارق العاده اي که به مناسبتي و رخداد موقتّي انجام مي پذيرفته و سپس همانند هم? معجزات مادي و حسّي که پيغمبران انجام مي داده اند، در هم نورديده شود کتان بهتر از آن يا همسان آن را جايگزينش مي سازد. چيزي هم نمي تواند جلو او را بگيرد و او را ناتوان از انجام آن کند. او صاحب هم? چيزها است و فرمان جميع اشياء آسمانها و زمين در دست قدرت او است ...از اينجا است که چنين آياتي به دنبال مي آيد:
(
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أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106)
أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ) (107)
مگر نمي داني که خداوند بر هر چيزي توانا است ؟ آيا نمي داني که ملک و فرمانروائي آسمانها و زمين از آن او است ؟ و بجز خدا سرپرست و ياوري براي شما نيست .
در اينجا خطاب به مؤمنان کردن ، بوي تحذير مي دهد، و رائح? يادآوري و تذکيري را به همراه داردکه مي رساند تنها خدا سرپرست و ياورشان است و جز او سرپرست و ياوري ندارند...شايد چنين امري در اثر گول خوردن بعضي از مؤمنان به وسيل? يورش گمراهسازي يهوديان بوده باشد که افکارشان را با دلائل مکّارانه و فريب دهنده ، فگار و آشفته کرده باشند، و ايشان را وادار به پرسش سؤالاتي از پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم نموده باشندکه چنين سؤالاتي با اطمينان و اعتقاد راستين هماهنگي نداشته باشد. برحذر داشتن و ناپسند شمردن آشکاري که در آي? زير آمده است ، دلالت بر اين امر دارد:
(أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالإيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ) (108)
شايد مي خواهيد از پيغمبر خود ( همان تقاضاهاي نامعقول و نابجا، و معجزات معيّن و ناروائي را) درخواست کنيد که پيش از اين ، ( از جانب بني اسرائيل براي آزمودن و عناد) از موسي خواسته مـي شد؟ ( در پشت سر چنين درخواستي ، بهانه جوئي و کفرگرائي نهفته است ) و هر که ايمان را با کفر معاوضه کند، راه راست را گم کرده است و از صراط مستقيم خداشناسي منحرف گشته است .
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مفهوم آيه ، بيانگر ناپسند داشتن شباهت و همساني بعضي از مؤمنان به قوم موسي است . همانندي در اينکه ايشان هر زمان که پيغمبرشان آنان را به انجام چيزي دستور مي داد يا تکليف و وظيفه اي را بديشان مي رساند، راه اذيت و آزار پيغمبرشان را در پيش مي گرفتند و از او دلائل و معجزات مي خواستند، همانگو نه که روندگفتار در بسياري از جاها، بازگو کنند? حنين کردار و رفتار ايشان است .
قرآن مؤمنان را از سرانجام اين راه برحذر مي دارد که گشت و تعويض ايمان باکفر است ، همان سرانجامي که بني اسرائيل بدان واصل شدند. همچنين همان سرانجامي است که يهوديان آرزو دارند مؤمنان را نيز بدان سو برانند و برسانند:
(وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ )
بسياري از اهل کتاب ، از روي رشک و حسدي که در وجودشان ريشه دوانده است ، آرزو دارند اگر بشود شما را بعد از پذيرش ايمان بازگردانند ( به جانب کفر و به حال سابقي که داشتيد) با اينکه حقّانيّت ( اسلام و درستي راهي که برگزيده ايد، از روي کتابهاي آسمانيشان ) برايشان کاملاً روشن گشته است .
اين کاري است که رشک پست ، نفس مردمان را بدان دچار مي سازد... تا مگر خيري که ديگران بدان دست يافته اند، از دستشان بدر رود... براي چه؟ براي اين نيست که چنين نفسهاي شرور نمي دانند، بلکه چون مي دانند. پس دانسته چرا چنين مي کنند؟ !
(حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ )
به خاطر رشک و حسدي است که در وجودشان ريشه دوانده است ، به دنبال آنکه حق و حقيقت برايشان هويدا گشته است .
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حسادت همان انفعال سياه پستي است که دل و اندرون يهوديان نسبت به اسلام و مسلمانان از آن لبريز و سرريز بوده و ييوسته خواهد شد. رشک همان چيزي است که هم? نيرنگها و دوز وکلکهاي يهوديان ، از آن برانگيخته مي شد و پيوسته خواهد شد. حسودي همان چيزي است که قرآن مؤمنان را بدان آشنا مي سازد تا آن را بشناسند و بدانندکه حسودي انگيز? نهان در فرا سوي هم? تلاشها و تکاپوهائي است که يهوديان براي سست گرداندن و لرزان کردن عقيد? استوار مؤمنان ، به کار مي گيرند. تا بلکه بتوانند ايشان را پس از بهره مندي از نعمت باور راستين اسلامي ، به سوي کفر و زندقه اي برگردانند که قبلاً در آن غوطه ور بوده اند، کفري که خدا ايشان را از آن با نور ايمان نجات بخشيد و بدين وسيله آنان را به بزرگ ترين فضل و سترگ ترين نعمتي مخصوص گردانيد که يهوديان بديشان حسودي بردند و رشک ورزيدند. و اينجا - در لحظه اي که اين حقيقت در آن جلوه گر مي گردد، و در آن نيّت پليد و رشک پست پديدار مي شود - اينجا قرآن مؤمنان را فرا مي خواند و از ايشان مي خواهد بزرگتر از آن باشند که کينه توزي باکينه توزي ، و بدي را با بدي، پاسخ دهند، بلکه ايشان را به بزرگمنشي و گذشت مي خواند و از آنان مي خواهدکه عفو و جوانمردي پيشه گيرند تا خدا هر وقت که خواست فرمان خويش را صادرکند:
(فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (109)
پس گذشت نمائيد و چشم پوشي کنيد تا خدا فرمان دهد ( که در برابرشان چه کار کنيد) ، بي گمان خداوند بر هر چيزي توانا است .
از راهي برويد که خدا برايتان برگزيده است ، و پروردگارتان را پرستش کنيد و در پيشگاه او نيكوکاريهاي خويشتن را اندوخته نمائيد:
(
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وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لأنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (110)
( بر شعائر ديني خود ماندگار باشيد) و نماز را بر پا داريد و زکات را بپردازيد و ( بدانيد) هر کار نيکي که پيشتر براي خود بفرستيد آن را در نزد خدا خواهيد يافت و خدا بر هر چه مي کنيد آگاه و بينا است .
بدين منوال روند قرآني شعور جامع? اسلامي را بيدار مي کند و آن را متوجّه مرکز خطر وکمينگاه نيرنگها مي گرداند، و حواس مسلمانان را براي نبرد با مقاصد پليد و نيرنگ پست و رشک زشت ، آمادگي مي بخشد... سپس ايشان را با انرژي مجهّز و پربار و پر تواني که هم? آن الهي و متّصل به منبع ذات باري است ، مسلّح مـي سازد، و آنان منتظر فرمان خدا مي مانند و براي اقدام به کار چشم به راه اجاز? خداوند مي گردند... تا زماني که اين فرمان فرا رسد، خدا ايشان را به گذشت و جوانمردي مي خواند تا اينکه دلهايشان را ازگندناي کينه توزي و دشمنانگي برکنار نمايد و به انتظار فرمان و اراده خداکه فرماند? حقيقي و اراده کنند? واقعي است پاکيزه نگاه دارد.
قرآن پس از شرح اين مطالب ، به ابطال ادعاهاي هم? اهل کتاب يهوديان و مسيحيان مي پردازد و بر هم? آنها خط بطلان مي کشدکه مـي گفتند: تنها ايشان راه يافتگانند. و اينکه بهشت دربست از آن ايشان است و ديگران بدانجا پاي نمي نهند. در ضمن هر دسته اي از آنان با دست? ديگر مي ستيزد و او را باطل مي داند. قرآن در لابلاي اين ادعاهاي دور و دراز، حقيقت امر را بيان مي دارد و رأي قاطعان? خويش را دربار? کردار و پاداش اظهار مي نمايد:
(وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (111)
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بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (112)
وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) (113)
گويند: جز کسي که يهودي يا مسيحي باشد هرگز به بهشت درنيايد. اين آرزو و دلخوشيهاي ايشان است ( و جز مشتي ياوه و سخنان ناروا نمي باشد) . بگو: اگر راست ميگوئيد دليل خويش را بياوريد. آري ! هر کس خالصانه رو به خدا کند و نيکوکار باشد، پاداش او در پيش خدايش محفوظ است و نه بيمي بر آنان است و نه اندوهگين خواهند کرديد ( و بهشت و سعادت اخروي در انحصار هيح طائفه و نژاد خاصي نيست . جاي شگفت است که آنان همانگونه که با اسلام دشمني مي ورزند، با يکديگر نيز دشمني دارند) . و يهوديان مي گويند: مسيحيان داراي حق و حقيقتي نبوده و بر چيزي بند نيستند، و مسيحيان مي گويند: يهوديان داراي حق و حقيقتي نبوده و بر چيزي بند نيستند - در حالي که هر دو دسته کتاب مي خوانند ( و به گمان خود به کتابهاي آسماني خويش استدلال مي جويند) - و افراد نادان ( مشرکي که از تورات و انجيل بي خبرند) نيز سخني همانند سخن آنان را مي گويند. پس خدا در روز قيامت ميانشان دربار? آنچه با يکديگر اختلاف دارند، داوري خواهد کرد.
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کساني که در مدينه در برابر مؤمنان قرار داشتند و با آنان راه ستيز در پيش گرفته بودند، تنها يهوديان بودند؛ در آنجا جمعيتي از مسيحيان که بتوانند همچون يهوديان جا و مکان و موضع و مقامي داشته باشند، وجود نداشت . وليکن نص قرآني در اينجا عموميت داردو با سخنان اينان و آنان رو در رو مي شود و برمي ستيزد. سپس اين گروه را با آن گروه رو به رو مي سازد. و آنگاه انديش? مشرکان را دربار? هر دو گروه با هم بيان مي دارد:
(وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى )
گويند: جز کسي که يهودي يا مسيحي باشد هرگز به بهشت درنيايد.
اين گفتار روي هم رفت? هر دوي ايشان است ، وگرنه يهوديان تنها مي گفتند: هرگز جزکسي که يهودي باشد - يعني از آئين يهود پيروي کند - به بهشت درنيايد. و مسيحيان هم فقط مي گفتند: وارد بهشت نمي گردد، مگر آنکه جزو مسيحيان باشد.
نه اين سخن و نه آن سخن ، متکي به دليلي نيست و جز ادعاي عريض و طويلي نمي باشد. از اينجا است که پروردگار به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مي آموزدکه با ايشان به مبارزه خيزد و از آنان ، دليل بخواهد:
(قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ )
بگو: اگر راست ميگوئيد، دليل خويش را بياوريد.
در اينجا قاعده اي از قواعد انديش? اسلامي را دربار? بار شدن پاداش برکردار و مترتب بودن جزاء بر عمل بيان مي دارد، بي آنکه از ملتي يا طائفه اي و يا فردي جانبداري شود. و آن عبارت است از: اسلام و احسان ، نه اسم و عنوان ، يعني تسليم حق گشتن و تلاش در راه نيک شدن و نيکي کردن ، نه به القاب و نام و نشان دل خوش کردن و بيکاره نشستن :
(بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) (112)
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آري ! هر کس خالصانه رو به خدا کند و نيکوکار باشد، پاداش او در پيش خدايش محفوظ است و نه بيمي بر آنان است و نه اندوهگين خواهند گرديد.
پيش از اين ، قاعده اي را دربار? عذاب بيان داشته بود که پاسخ به سخن يهوديان بود که مي گفتند:
(لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلا أَيَّامًا مَعْدُودَةً )
آتش جز چند روز کم و قابل شمارش ، هرگز ما را فرا نمي گيرد.
قرآن در جواب فرمود:
(بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (81)
آري ! هر که گناهي فرا چنگ آرد و ( بدانجا رسد که ) لغزش او را از هر سو فرا گيرد، ( چنين کسي و اشخاصي چون او) اينان ياران آتشند، ايشان در آنجا جاودانه ماندگارانند.
اين هر دو آي? عذاب و ثواب ، قاعد? يگانه اي را تشکيل مي دهند. يکي از دو طرف متقابل اين قاعده ، چنين ا ست :
(مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ )
هر که گناهي فرا چنگ آرد ولغزشش از هر سو او را فرا گيرد.
روشن است چنين کسي زنداني گناهاني است که از هر طرف او را احاطه کرده اند، و بدور از هر چيز، و هر نوع فهم و شعور، و هر جهتي جز جهت گناه است .
طرف ديگر آن قاعده ، عبارت است از:
(مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ )
هر که خالصانه رو به خدا کند و نيکوکار باشد.
چنين کسي خود را در بست تسليم خداکرده است ، و هم? حواس خويش را رو به خدا نموده است ، و خالصانه خدا گويد و خدا جويد، در برابر آن کسي قرار دارد که گناه مي گفت وگناه مي جست .
(مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ)
هر که خالصانه رو به خدا کند.
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در اينجا نخستين نشان? اسلام نمودار مي گردد: رو به خداکردن - رو رمز هم? اندام است - و واژ? (أَسْلَمَ) به معني انقياد و تسليم است . انقياد معنوي و تسليم عملي . با وجود اين ، دليل ظاهري بر اين انقياد لازم است و نشان? بيروني بايد عقيد? دروني را همراهي کند: (وَهُوَ مُحْسِنٌ) و او نيکوکار باشد. لذ ا نشان? اسلام ، هماهنگي ميان شعور و سلوک ، عقيده و عمل ، ايمان قلبي وکردار نيکو است .
بدين وسيله عقيده سراسر نظام زندگي مي گردد و شخصيّت انساني با هم? زواياي جنبشها وگرايشها و راهها و روشهائي که دارد يکتا و همنوا مي شود و آن وقت است که مؤمن شايست? دريافت چنين عطائي مي گردد :
(فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) (112)
پاداش او در پيش خدايش محفوظ است و نه بيمي بر آنان است و نه اندوهگين خواهند گرديد ( و بهشت و سعادت اخروي در انحصار هيچ طائفه و نژاد خاصي نيست ) .
پاداش ايشان تضمين شده است و در پيشگاه خدايشان محفوظ و مصون است و هدر نمي رود... امنيّت زيادي که ترس و خوفي بدان حمله ور نمي گردد، و سروري که اندوهي آميزه اش نمي شود... و اين يک قاعد? عمومي است که هم? مردمان در برابر آن يکسانند. ديگر، نسب و حسب و نژاد و قوميت و جانبداري از اين و از آن ، در پيشگاه خداي سبحان ، هيچ ارزشي ندارد و به کسي سودي نمي رساند.
يهوديان و مسيحيان چنين ادعاي عريض و طويلي داشتند و هر يک از آن دو گروه دربار? ديگري مي گفت که بر حق و حقيقتي بند نبوده و بوئي از دين راستين الهي نبرده است ، و همديگر راگمراه و محروم از عنايات خدا مي خواندند و مشرکان هر دو گروه را بي دين و بي حقيقت مي ناميدند:
(
(1/340)



وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) (113)
و يهوديان مي گويند: مسيحيان داراي حق و حقيقتي نبوده و بر چيزي بند نيستند، و مسيحيان نيز مي گويند: يهوديان داراي حق و حقيقتي نبوده و بر چيزي بند نيستند - در حالي که هر دو دسته کتاب مي خوانند ( و به گمان خود به کتابهاي آسماني خويش استدلال مي جويند) و افراد نادان ( مشرکي که از تورات و انجيل بي خبرند) نيز سخني همانند سخن آنان را مي گويند. پس خدا در روز قيامت ميانشان دربار? آنچه با يکديگر اختلاف دارند، داوري خواهد کرد.
مراد از « کساني که نمي دانند» بيسوادان عربي هستند که کتاب آسماني نداشتند. و چون مي ديدند که چه اندازه جدائي و دشمنانگي و اتهام زدن به يکديگر در ميان يهوديان و مسيحيان بوده و آنان را پاي بند خرافه ها و افسانه هائي مي ديدند که چندان فرقي با خرافات عربها و افسانه هاي شرک آميزشان نداشت ، و مشاهده مي نمودند که پسران يا دختراني را به خداي متعال نسبت مي دادند و پسران يا دختران خدا محسوب مي داشتند. اين قبيل مشرکان از دين يهوديان و دين مسيحيان دوري مي گزيدند و مي گفتند: آنان داراي حق و حقيقتي نبوده و بر چيزي بند نيستند.
قرآن گفتار همگان را نسبت به يکديگر ثبت مي کند و آن را به دنبال خط بطلان کشيدن بر ادعاي مالکيّت بهشت يهوديان و مسيحيان مي آورد، و آنگاه حل و فصل اختلاف ميانشان را به خدا وا مي گذارد:
(فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) (113)
خدا در روز قيامت ميانشان دربار? آنچه با يکديگر اختلاف دارند، داوري خواهد کرد.
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چه خدا داور دادگري است و هم? امور به پيشگاه با عظمت او برمي گردد... حواله دادن امور به قضاوت خداوند، يگانه راهي است براي خاموش ساختن آن عدّه اي که مايه اي از منطق و پايه اي از دليل ندارند، و بهترين وسيله اي است که بعد از در هم نورديدن ادعاي عريض و طويل مبني بر اينکه بهشت تنها ازآن ايشان است و اينکه تنها ايشان راه يافتگانند، از آن براي مقابله با آنان مي توان سود جست .
*
آنگاه روند گفتار به خوار داشتن برنام? شک اندازي و گمان افکني آنان در دل مؤمنان نسبت به صحت اوامر و تبليغات پيغمبرصلّي الله عليه وآله وسلّم به ويژه آنچه متعلق به تحويل قبله بود مي پردازد و چنين برنام? خائنانه را کوشش در راه جلوگيري از ذکر خدا و پرستش باريتعالي در مساجد، به شمار مي آورد و تلاش براي ويرانگري مساجد مي داند:
(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (114)
وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ )(115)
(1/342)



چه کسي ستمگرتر از کساني است که نگذارند در مساجد و اماکن عبادت خدا، نام خدا برده شود، و در ويراني آنها بکوشند؟ شايست? اينان نبود که چنين ( گناه بزرگي را مرتکب شوند و اين کارها را) بکنند، بلکه مي بايست ( حرمت مساجد و معابد را نگهدارند و) جز خاشعانه و فروتنانه وارد آنها نشوند. بهر? آنان در دنيا زبوني و رسوائي و در آخرت عذاب بزرگي است . خاور و باختر ( و هم? جهات ديگر) از آن خدا است ، پس به هر سو رو کنيد، خدا آنجا است . بي گمان خدا گشايشگر است ( و بر مردم تنگ نمي گيرد) و بسي دانا است ( به قصد و نيّت کسي که بدو روي مي آورد) . نزديکرين چيزي که دربار? شأن نزول اين دو آيه به ذهن مي گذرد اين است که اين آيات در مورد مسأل? تغيير قبله ، و تلاش يهوديان براي جلوگيري مسلمانان از رو کردن به سوي کعبه، نخستين خانه اي که براي مردمان بنا شده و نخستين قبله بشمار است ، نازل گشته اند... جز اين سخن ، روايات ديگري نيز دربار? اسباب نزول آنها بيان شده است .
به هر حال حکمي که از نص آيات در مورد جلوگيري از ذکر خدا در مساجد و تلاش براي ويران ساختن آنها، برداشت مي شود، عام است . همچنين قصاصي که بر اين کار نيز مترتب است عام است ، و قرآن مقرّر مي دارد که تنها حنين حکمي در خور کساني است که به چنين عملي دست مي يازند. و آن حکم ، اين گفت? خدا است :
(أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلا خَائِفِينَ)
اينان نبايد جز ترسان وارد آن شوند. [1]
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يعني ايشان گمان مستحق راندن و تاراندن و نااميدي از امن و امانند، مگر آنکه به خانه هاي خدا پناهنده شوند و امان طلبند و به خاطر حرکت آنها نجات خويش را خواستار گردند. بعدها اين واقعه در سال فتح مکه عملاً بوقوع پيوست، آنگاه که روز پيروزي ، مناديگر فرستاد? خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم ندا در داد: هرکه وارد مسجدالحرام شود، در امان است ... به دنبال آن گردنکشان و بزرگان قريش که فرستاد? خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم را و کساني راکه با او بودند، از ورود به کعبه و زيارت آن باز مي داشتند، به نشان? امان خواهي به مسجدالحرام پناه بر دند!
علاوه از چنين حکمي ، تاوان ديگري که بايد متحمل شوند آن است که خداوند ايشان را به خواري و رسوائي در دنيا، و عذاب و شکنج? بزرگ در آخرت تهديد مي فرمايد:
(لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )(114)
بهر? آنان در دنيا زبوني و رسوائي ، و در آخرت عذاب بزرگي است .
دربار? آي? :
(أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلا خَائِفِينَ )
علاوه از آنچه گذشت ، نظري? ديگري است وآن اين است : شايست? ايشان نبود که وارد مساجد خدا گردند مگر با خوف از خدا و فروتني در برابر عظمت الهي در خانه هاي پروردگاري چه خشوع در برابر جلالت خداوندگاري ، ادب شايست? مساجد است و با مهابت و جلالت با شکوه آفريدگار، مناسبت دارد... اين هم نظري است که در اين مقام درست مي نمايد.
آنچه ما را بر آن مي دارد ترجيح دهيم که اين دو آيه به مناسبت تغيير قبله نازل شده اند، خود آيه دوم است :
(وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ )(115)
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خاور و باختر ( و هم? جهات ديگر) از آن خدا است ، پس به هر سو رو کنيد خدا آنجا است . بي گمان خدا گشايشگر است ( و بر مردم تنگ نمي گيرد) و بسي دانا است ( به قصد و نيّت کسي که بدو روي مي آورد) .
اين آيه بيانگر ردّ سخنان يهوديان است که به گمراه سازي نشسته بودند و ادعاء داشتند نمازي راکه مسلمانان تاکنون رو به بيت المقدّس خوانده اند، باطل بوده و هدر رفته و در پيشگاه خدا اجري بر آن مترتب نيست . اين آيه چنين گماني را مردود مي شمارد و بيان مي دارد که هر سوئي قبله است ، چه عبادت کننده به هر سو رو كند، خدا آنجا است . اما معين داشتن قبل? مخصوص ، بنا به رهنمود خدا است و رو بدان کردن اطاعت از فرمان الهي و عبادت محسوب است ، نه اينکه خداي سبحان در سوئي بوده و سوي ديگر از او خالي باشد. خداوند بر بندگان خويش تنگ نمي گيرد، و از اجر و پاداش ايشان نمي کاهد، و آگاه از دلها و نيّتها و انگيزه هاي روگرداندن ايشان به جهات مختلف است ، و درکار خدا سهولت و فراخي است . خداوند اعمال همگان را از روي نيّات ايشان برآورد مي نمايد و مي نگرد تا نيّت بنده از انجام کار چه باشد:
(إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ )
بي گمان خدا گشايشگر و بس دانا است .
*
بعد از اين ، روند گفتار سر درگمي رشت? انديش? ايشان را دربار? حقيقت الوهيت بيان مي دارد، و انحراف آنان را از يگانه پرستي ، که زير بناي دين خدا و اساس انديش? درست هر رسالتي است ، روشن مي نمايد. انديش? کج ايشان را دربار? خداي سبحان و صفات او با انديشه هاي دور? جاهليت همبر و همطر از مي شمارد ر در يک رديف قرار مي دهد. ميان دلهاي مشرکان اهل کتاب ، شباهت و همانندي قائل است . سرانجام انحراف همگان را از حقيقت ، وگرايش به شرک ايشان را تصحيح مي کند و انديش? ايماني صحيح و درست را براي آنان روشن و آشکار مي دارد:
(
(1/345)



وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ (116)
بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (117)
وَقَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (118)
( يهوديان و مسيحيان و مشرکان هر سه ) مي گويند: خداوند فرزندي براي خويش برگزيده است . - خدا برتر از اين چيزها است - ( که نيازمند زاد و ولد و نسل و فرزند باشد) بلکه آنچه در آسمانها و زمين است ازآن او است و همگان ( بند? او و) فروتن در برابر اويند. هستي بخش آسمانها و زمين ، او است . و هنگامي که فرمان وجود چيزي را صادر کند، تنها بدو مي گويد: باش ، پس مي شود. و آنان که نمي دانند ( مشرکان ) مي گويند: چه مي شود اگر خدا با ما سخن گويد و يا اينکه آيه اي بر خود ما نازل شود. کساني که پيش از آنان نيز بودند همين سخنان ايشان را مي گفتند. دلهايشان با هم همانند است ( و افکار و انديش? ايشان همسان است ) . ما آيه هاي خويش را براي حقيقت جويان آشکار و روشن ساخته ايم .
اين سخن تباه :
(اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا )
خداوند فرزندي را براي خود برگزيده است .
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تنها گفت? مسيحيان دربار? عيسي عليه السّلام ياگفت? يهوديان دربار? عزير نيست . بلکه مشرکان نيز دربار? فرشتگان چنين انديش? فاسدي داشتند. آي? قرآني در اينجا اين گفته ها را مفصّلاً بيان نمي کند. چه روند گفتار روند اختصار است و بگون? کوتاهي ، نظر گروههاي سه گانه را مي آورد، گروههائي که آن روز در جزيرة العرب در برابر اسلام سرسختانه مي جنگيدند. شگفت آور است که هم? اين گروههاي سه گانه هنوز هم پيوسته با اسلام به نبرد برمي خيزند و سخت دشمني مي ورزند. اين سه گروه، امروزه در قياف? صهيونيزم جهاني و مسيحيت بين المللي و کمونيزم جهاني جلوه گرند که کمونيزم جهاني از مشرکان آن روزي بسي کافرترند.
قرار دادن اين سه گروه در يک صف ، ادعاي يهوديان و مسيحيان راکه مي گفتند تنها ايشان راه يافتگانند، باطل مي کند و در هم فرو مي ريزد، و هم اينکه اين ايشانند که با مشرکان همسان مي گردند.
پيش از آنکه روند قرآني به زوايا و بخشهاي تباه ديگر انديش? آنان درباره ذات باري تعالي بپردازد، به تنزيه خدا و بدور بودن آفريدگار از دائر? انديشه اي ، اقدام مي ورزد و حقيقت رابطه اي راکه خدا با هم? بندگانش دارد بيان مي دارد:
(سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ (116)
بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) (117)
خدا برتر از اين چيزها است ! بلکه آنچه در آسمانها و زمين است ازآن او است . و همگان فروتن در برابر اوييد. هستي بخش آسمانها و زمين او است . و هنگامي که فرمان پيدا آمدن چيزي را صادر کند، تنها بدو مي گويد: باش ، پس مي شود..
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در اينجا مي رسيم به انديش? خالصانه وکامل اسلام دربار? ذات خداوند سبحان و قادر متعال ، و نوع رابطه اي که ميان آفريدگار و آفريدگانش برقرار است ، وکيفيت آفرينش آفريده ها به وسيل? آفريدگار، که برترين و آشکارترين انديشه دربارة هم? اين حقائق است ... در جهان بيني اسلامي ، جهان از سوي
آفريدگارش نشأت گرفته است و تنها براي آفريدن جهان ، اراد? مطلق و تواناي خدا کافي است که شرف صدور يابدکه تعبير: ( کن ، فيکون) باش ؛ پس مي شود اشاره بدان است ... آري کافي است اراد? خدا بر آفرينش پديده اي تعلق گيرد تا چنين پديده اي فوراً پديدار گردد و به همان شكل مقدّر و معيّن ، بدون پا در مياني هبچ نيروئي يا ماده اي ، گام به پهن? هستي گذارد... اما چگونه اين اراده اي که از حقيقت وکنه آن بي خبريم ، با پديد? مورد نظري که بايد صورت هستي پذيرد و پديدارگردد، پيوند مي گيرد و ارتباط مي يابد، راز سر به مهري است که عقل بشري بدان بي نبرده است ، چون نيروي ادراک بشري براي دريافت و پي بردن بدان، مجهّز و مهيّا نگشته است و از حدود دريافت آدمي بيرون است ... نيروي بشري بدين علّت براي دريافت کنه و ماهيّت آن مجهّز و آماده نبوده است چون در انجام وظيفه اي که براي آن آفريده شده و بدو واگذار گشته که خلافت زمين و آباداني آن است ، نيازي به آن ندارد و ضرورتي براي درک آن نمي بيند. خداوند به همان اندازه توانائي پي بردن به قوانين جهان را به انسان عطاء کرده است که برايش در راه انجام وظيف? خليفه گريش سودمند باشد و بتواند از آن استفاده کند. و به همان اندازه هم رموز و اسرار جهان را از دسترس انسان بدور داشته است که رابطه اي با وظيف? خليفه گري مهم و سترگ او نداشته و نيازي بدانها نباشد.
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فلسفه ها در راه تلاش براي کشف چنين رموز و اسراري ، سر در بياباني نهاده اند که بسي تاريک است وکوچکترين روشنائي در آن نيست و پرتوي از هيچ جائي بد ان نمي رسد. در اين راه ، انگاره ها و فرضيه هائي بهم بافته اند که فرسنگها از حقيقت فاصله داشته و تنها از نيروي درک بشري برخاسته است و ساخته و پرداخت? تلاش عقلاني انساني است . زيرا چنين ميداني جولانگاه تاخت و تاز او نيست و براي همچون کاري ساخته نشد ه است و اصلاً مجهّز به اسباب و ادوات تکاپو و شناخت چنين چيزي نگشته است . انگاره ها و فرضيه هاي خنده آرري را در اين راه ارائه داده اند که مهمترين آنها خنده آورترين آنها است . تا آن اندازه مضحک و خنده آور است که انسان را حيران و سرگشته مي سازد که چگونه چنين چيزي از فيلسوفي سرمي زند. علت اين اشتباه در اين است که چنين فيلسوفان و هرفداران اينگونه فلسفه ها کوشيده اند که نيروي درک بشري را از تنگناي سرشت آفرينش انساني فراتر برند و آن را از دائر? محدود? خود خارج سازند. لذا به چيزي که دل بدان آرام گيرد و ماي? آرامش خاطر باشد نرسيده اند. بلکه کسي که با انديش? اسلامي آشنا بوده و در زير ساي? آن آرميده باشد، امکان ندارد با ديد? احترام به چنين چيزهائي بنگرد.
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اصلاً اسلام مسلماناني راکه به حقيقت اين دين خجسته ايمان داشته باشند باز داشته است از اينکه بدون راهنما سر در چنين بياباني نهند و به چنين تلاش بي حاصلي برخيزند، تلاشي که سرآغاز آن بر خطا و نخستين گام آن اشتباه است . هنگامي که بعضي از فيلسوف نمايان اسلامي که از نغمه هاي خوش آهنگ فلسفه ، علي الخصوص فلسف? يوناني ، محظوظ و متأثر شده بودند، خواستند به چنان پايه و مايه اي برسند، سررشته از دستشان بدر رفت و به جائي نرسيدند وکوله باري از سخنان پيچيده و افکار آميخته با خود به ارمغان آوردند و به خورد مردم دادند و به همان سرنرشتي دچار آمدند که استادان يوناني ايشان بدان گرفتار آمده بودند. چنين کساني چيزهائي آميز? انديش? اسلامي کردند که با سرشت آن بيگانه و ناسازگار بود و با حقائق جهان بيني اسلامي فاصله ها داشت ... اين سرنوشت حتمي هرگونه تلاش عقل بشري است که بخواهد ازگليم خويش پا را فراتر بگذارد و بالاتر از سرشت خلقت و آفرينش خويش به تکاپو پردا زد.
نظري? اسلامي در اين باره، آن است که : آفريده غير از آفريننده است . و هيچ چيزي همسان و همانند خدا نيست ... از اينجا است که انديش? ( وحدت وجود) بدانگونه که غير مسلمانان از آن تعبير مي کنند، از جهان بيني اسلامي خارج است . حه آنان چنين برداشتي از اين اصطلاح دارندکه هستي و آفرينند? هستي هر دو يكي است . يا: هستي پرتوي از ذات آفريدگار است ... يا: هستي صورت قابل رؤيتي از هستي بخش خويش است ... يا هر نوع تصورات ديگري از اين قبيل و برتافته بر اين بافت .
هستي در نظر مسلمان داراي وحدت و به معني ديگري است : وحدت صدور هستي از اراد? يگان? آفريننده ، و وحدت قانوني که هستي بر روال آن به پيش مي رود، و وحدت هستي در پيدايش و هماهنگي و خط سيري که يکپارچه با پرستش و فروتني به سوي پروردگار خود در پيش مي گيرد:
(
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بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ) (116)
بلکه آنچه در آسمانها و زمين است ، ازآن او است و همگان ( بند? او و) فروتن در برابر اويند.
ديگر ضرورتي ندارد، در ميان آسمانها و زمين خدا فرزندي داشته باشد، چه همه آفريده هاي اويند و بطور يکسان آفريده شده اند. او آفريننده است و جز او آفريده :
(بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ )(117)
هستي بخش آسمانها و زمين او است . و هنگامي که فرمان وجود چيزي را صادر کند، تنها بدو مي گويد: باش ، پس مي شود.
تعلق اراده بگون? نامعلومي که درک بشري از آن عاجز است ، صورت مي پذيرد و انسان از آن بي خبر است ، زيرا فراتر از نيروي آدمي است . پس بکار بردن نيروي انديشه براي پي بردن بهينه و حقيقت اين راز سر بمهر، و بدون راهنما دست و پا زدن در اين بيابان تاريک و خوفناک ، کار بيهوده اي است .
بعد از پايان يافتن از بحث دربار? گفتار اهل کتاب راجع به ادعاي آنان که مي گفتند خدا داراي فرزند است ، به بيان گفتار مشرکان مي پردازد و کج انديشي ايشان را آشکار مي سازد و هماهنگي موجود ميان بدانديشي آنان و بدانديشي اهل کتاب را عرضه مي دارد:
(وَقَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ)
و آنان که نمي دانند ( مشرکان ) مي گويند: چه مي شود اگر خدا با ما سخن گويد و يا اينکه آيه اي بر خود ما نازل شود. کساني که پيش از آنان نيز بودند همين سخنان ايشان را مي گفتند.
(1/351)



منظور از « کساني که نميدانند» بيسواداني هستند که مشرک بودند. چه ايشان کتاب آسماني نداشتند و بي خبر از آن بودند. اغلب از پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مي خواستند که به عنوان نشان? پيغمبري خويش ، کاري کند خدا با آنان سخن گويد يا معجزه اي از معجزات مادي بديشان نشان دهد و امر خارق العاده اي برايشان بياورد و ارائه کند. بيان اين چنين گفتاري در اينجا، به منظور تقارن با گفت? کساني است که پيش از ايشان مي زيستند و آنان يهوديان و مسيحيان بودندکه از پيغمبران خو د همچون چيزي مي خواستند. قوم موسي از او خواستند که آشکارا خدا را ببينند، و در خواستن امر خارق العاد? اعجازانگيز پافشاريها نمودند و رنجها توليد کردند. لذا ميان اينان و ميان آنان يک شباهتي در سرشت ، و يک همانندي در انديشه ، و نوعي همگوني در سرگرداني و گمراهي است :
(قَدْ بَيَّنَّا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (118)
ما آيه هاي خويش را براي حقيقت جويان آشکار و روشن ساخته ايم .
کسي که آسايش يقين را در دل خود بيابد، شاهد صدق يقين خويش را در آيات قرآني و نشانه هاي کوني نيز مي يابد، و آرام دل خود را در لابلاي آنها ييدا مي کند. چه آيات ، يقين را بوجود نمي آورند، بلکه اين يقين است که راهنمائيها و رهنمودهاي آيات را درک مي کند و به ماهيت و حقيقت آنها اطمينان مي يابد، و دلها را آماد? دريافت ناگسيخته و درست مي سازد.
*
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وقتي گفته هاي آنان پايان مي گيرد، و ياوه گوئيهايشان باطل مي شود، و انگيزه هاي پنهان در فراسوي گمراه سازيهايشان برملا مي گردد، روي سخن متوجه رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم مي شود و وظيف? او را مشخص مي دارد، و رنجها و پي آمدهاي آن را برمي شمرد. و حقيقت نبردي راکه ميان او و ميان يهوديان و مسيحيان درگرفته آشکار مي سازد، و ماهيت دشمني و اختلافي راکه راه حلي ندارد جز با پرداختن بهائي که داراي آن نيست و توانائي پرداخت آن را ندارد، و اگر هم آن را بپردازد خود را در معرض خشم خدا قرار مي دهد، و حاشا که چنين کند و خويشتن را دچار غضب مولايش سازد:
(إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (119)
وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (120)
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ )(121)
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ما تو را همراه با حقائق يقيني فرستاديم تا مژده رسان ( مؤمنان ) و بيم دهند? ( کافران ) باشي . و از تو دربار? ( عدم ايمان ) دوزخيان پرسيده نمي شود ( بلکه بر رسولان پيام باشد و بس ) . يهوديان و مسيحيان هرگز از تو خشنود نخواهند شد مگر اينکه از آئين ( تحريف يافته و خواسته هاي نادرست ايشان ) پيروي کني . بگو تنها هدايت الهي هدايت است . و اگر از خواسته ها و آرزوهاي ايشان پيروي کني ، بعد از آنکه علم و آگاهي يافته اي ( و با دريافت وحي الهي ، يقين و اطمينان به تو دست داده است ) هيچ سرپرست و ياوري از جانب خدا براي تو نخواهد بود ( و خدا تو را کمک و ياري نخواهد کرد. دسته اي از) کساني که کتاب آسماني به آنان داده ايم و آن را از روي دقّت و چنانکه بايد مي خوانند ( و تورات و انجيل را محقّقانه وارسي مي نماييد و سره را از ناسره جدا مي سازند) اين چنين افرادي به قرآن ايمان مي آورند، و کساني که بدان ايمان نياورند بي گمان ايشان زيانکارانند.
(إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ )
ما تو را همراه با حقائق يقيني فرستاديم .
اين سخن با قاطعيتي که در آن است ، شبهه هاي گمراه کنندگان و تلاشهاي حيله گران ، و به هم آميختن حق و باطل آميخته کنندگان را پايان مي بخشد. در نواي کلماتش قاطعيتي گوش را نوازش مـي دهد که الهام بخش عزم استوار و يقين پايدار است .
(بَشِيرًا وَنَذِيرًا )
مژده رسان و بيم دهنده .
وظيف? تو تبليغ و پيام و بجاي آوردن فرمان است ، به فرمانبرداران مژده و بشارت مي دهي و کشان و نافرمايان را مي ترساني و بيم مي دهي . در اينجا نقش تو پايان مي پذيرد.
(وَلا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ )(119)
از تو دربار? ( عدم ايمان ) دوزخيان پرسش و بازخواست نمي گردد.
دوزخيان آن کسانيند که به سبب نافرماني وگناهانشان ، و جور و ستم به خويشتن ، به دوزخ مي روند.
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يهوديان و مسيحيان پيوسته با تو مي جنگند، و دامهاي نيرنگ بر سر راهت مي گسترانند، و با تو نمي سازند و از تو خشنود نخواهند شد، مگر آنکه از اين کار کناره گيري کني ، و از اين دين حق دست بکشي، و از اين حقيقت و يقين دور شوي ، و به سوي گمراهي و شرک و انديش? بد و ناپاکي روي که ايشان بدان دچار و گرفتارند و کمي پيش ، از آن سخن رفت :
(وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ)
يهوديان و مسيحيان هرگز از تو خشنود نخواهند شد مگر اينکه از آئين ( تحريف شده و خواستهاي نادرست ايشان ) پيروي کني .
اين است علت اصلي کار. چيزي که کم دارند دليل و برهان نيست ، و نه اينکه قانع نشده باشندکه آنچه از جانب پروردگارت براي تو نازل شده است حق است . اگر هر اندازه بديشان نزديک شوي و در حقّشان خوبي کني ، و اگر هر اندازه که مي تواني بديشان مهر ورزي ... با وجود هم? اينها از تو راضي نخواهند شد. تنها وقتي از تو خشنود خواهند گرديد که به آئين ايشان درآئي و از حق و حقيقتي که با خود داري دست بکشي.
چنين چيزي عقده انگيز هميشگي است و در هر زمان و مکاني مصداق آن را مي توانيم مشاهده کنيم ... اين چيز عقيده است . عقيده خمير ماي? نبردي است که يهوديان و مسيحيان در تمام کر? زمين و در هر وقتي آن را برضدّ ملت اسلام براه مي اندازند... اين جنگ عقيده است که ميان اردوگاه اسلامي و ميان اين دو اردوگاه ديگر برقرار است که گاهي نيز اين دو تا با يکديگر به جنگ برمي خيزند، و گاهي هم دسته هاي يکي از دو ملت با همديگر به پيکار و جدال مي پردازند و جنگ داخلي راه مي اندازند، وليکن هميشه در جنگي که برضدّ اسلام و مسلمانان در مي گيرد، اين دو اردوگاه دست به يکدجر داده و جبه? واحدي تشکيل مي دهند.
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جنگ ، جنگ عقيده است و در اين پيکار پيکانها رو به قلب آن ، نشانه مي رود. ليکن اين دو اردوگاه کهنه کار در امر دشمنانگي و نبرد با اسلام و مسلمانان ، آن را به رنگهاي مختلف رنگ آميزي مي کنند، و پرچمهاي گوناگوني براي آن برمي افرازند، و در زير لواهاي جوراجور و نقشهاي دلفريب ، پليدي و نيرنگ بازي و نهانکاريهاي خويش را پنهان مي دارند. ايشان شور و حماس? مسلمانان را نسبت به دين و عقيد? اسلامي خويش ديده اند بدانگاه که در زير پرچم عقيده بر ايشان تاخت آورده اند و روياروي گشته اند. بدين جهت است که دشمنان دغل کهنه کار چرخي زده و پرچمهاي جنگ را تغيير داده و جنگ را به نام جنگ عقيده اعلان ننموده ، بلکه از ترس حماس? عقيده و جوشش ايمان مؤمنان ، آتش جنگ را تحت واژه ها و اسمهاي ديگري شعله ور ساخته اند. آن را به نام سرزمين ، اقتصاد، سياست ، مراکز اردوگاهي ، و کلماتي در اين رديف ، اعلان داشته اند. و به دل گول خوردگان بي خبر ما چنين فرو برده اند که افسان? عقيده ديگر افسانة? کهنه و بي معني است . ديگر برافراشتن پرچم آن و فرو رفتن در جنگ به نام آن ، درست نيست . زيرا چنين چيزي ، نشان? عقب افتادي واپـس گرايان کهنه پرست و متعصب است . تا بدين وسيله از شورش عقيدتي مؤمنان و حماسه آفريني مسلمانان در امان مانند و ايشان را از دفاع جانان? دين و ايمان دور دارند... در حالي که خودشان : صهيونيزم جهاني ، و مسيحيگري جهاني - علاوه از کـمونيزم جهاني - را به دل دارند و در سر مي پرورانند و همگي پيش از هر چيز ديگري ، براي درهم شکستن کوه سخت و سر بفلک کشيد? اسلام ، وارد جنگ شده و تا به حال هم بارها و بارها بدان شاخ زده اند، ولي ايشان را با سر خونين و شاخ شکسته و پيکر پاره پاره برگردانده است .
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آخر اين ، جنگ عقيده و ايدئولوژي است . اين که جنگ زمين و اقتصاد و مراکز اردوگاهي نيست . هم? اين پرچمهاي نادرست رنگارنگ و مزدوران? منقش ، جز براي فريب ما و به خاطر نيّتهاي پلشتي که به دل دارند، آراسته نشده اند و برافراشته نگشته اند. اين همه نقش و نگار رياکارانه ، براي اين است که ما را از حقيقت و ماهيت کارزار بي خبر سازند و ما را بر سراندازند. پس اگر با نيرنگ ايشان فريفته شويم و شيفت? ظاهر آراست? آنان گرديم ، نبايد جز خويشتن را سرزنش کنيم . اگر چنين باشيم، از بيدارباش و درسي که خدا به پيغبر خود صلّي الله عليه وآله وسلّم و امّت او داده است ، بدور افتاده ايم . آنجا که خداي سبحان ، راستين ترين گويندگان مي فرمايد:
(وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ )
يهوديان و مسيحيان هرگز از تو خشنود نخواهند شد مگر اينکه از آئين ( تحريف يافته و خواستهاي نادرست ايشان ) پيروي کني .
اين تنها مبلغي است که با پرداخت آن از او خشنود خواهند شد. هر بهائي جز اين ، مردود و ناپذيرفتني است .
ليکن فرمان قاطعانه و درس صادقانه اين است و جز اين نيست :
(قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَي)
بگو: تنها هدايت الهي هدايت است .
کوتاه و مختصر و بگونه محدود و منحصر، هدايت تنها هدايت خدا است و بس. و جز آن هدايت بشمار نيست . از آن گريزي وگزيري و چاره و تدبيري نيست . نه کم وکاستي در آن براي رضايت کسي انجام مي گيرد، و نه سازش وکاهشي در چيزي از آن خواه اندک و خواه زياد، صورت مي پذيرد. هرکس مي خواهد ايمان بياورد و هرکه نمي خواهد سر خو يش گيرد و راه کفر در پيش . اما تو خود را بدور دار از اينکه اميد به هدايت ايشان و علاقه به ايمان آوردن آنان يا دلخوش بو دن به صداقت و مودّتشان ، تو را از اين راه حقيقت و راستين الهي منحرف سازد:
(
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وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ) (120)
و اگر از خواستها و آرزوهاي ايشان پيروي کني ، بعد از آنکه علم و آگاهي يافته اي ( و با دريافت وحي الهي ، يقين و اطمينان به تو دست داده است ) هيچ سرپرست و ياوري از جانب خدا براي تو نخواهد بود ( و خدا تو را کمک و ياري نخواهد کرد) .
با اين تهديد وحشت انگيز، و با اين لهج? قاطعانه ، و با اين وعيد و بيم ترسناک ... آن هم خطاب به چه کسي ؟ خطاب به پيغمبر خدا و فرستاده و حبيب بزرگوار خود! اهميت موضوع را فرياد مي دارد.
اگر از هدايت و رهنمود خداوند که جز آن ، هدايت و رهنمودي نيست ، کناره گيري کني ، به دام آرزوهاي پليد نفساني مي افتي ... اين خواستها و آرزوهاي پلشت است که ايشان را در برابر تو چنين نگاه داشته و به نبرد با اسلام برانگيخته است ، نه کمي دلائل و يا سستي براهين. از ايشان کساني که خويشتن را از بند شهوات و آرزوهاي پلشت آزاد مي سازند، کتاب خدا را چنانکه بايد مي خوانند، و از اين راه به حق و حقيقتي که تو با خود داري ايمان مي آورند. کساني که بدان ايمان نياورند زيانبارانند، نه اينکه تو و مؤمنان :
(الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) (121)
( دسته اي از) کساني كه کتاب آسماني به آنان داده ايم و آن را از روي دقّت و چنانکه بايد مي خوانند ( و تورات و انجيل را محقّقانه وارسي مي نمايند و سره را از ناسره جدا مـي سازند) اين چنين افرادي به قرآن ايمان مي آورند. و کساني که بدان ايمان نياورند، بي گمان ايشان زيانکارانند.
راستي را مگر چه زياني بالاتر از زيان از دست دادن ايمان است که بزرگ ترين نعمتهاي خدادادي به انسان در سراسر پهن? اين جهان است ؟
*
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بعد از اين بيان قاطعانه و داوري مجدّانه ، روند گفتار رو به بني اسرائيل مي کند.گويا به دنبال اين جبهه گيري و ستيز و جدال طولاني ، و ذکر صفحاتي از تاريخ ايشان که با خدايشان و پيغمبرانشان داشته اند، و بعد از برگرداندن روي سخن از ايشان به سوي پيغمبر اسلام صلّي الله عليه وآله وسلّم و به سوي مؤمنان ، براي آخرين بار آنان را صدا مي زند... در اينجا بار ديگر رو به ايشان مي شود، گوئي نداي آخرين و فرا خواندن بازپسين است که اکنون به دروازه هاي سستي و بيخبري رسيده اند و تماماً از جامع? خلعت امانت عقيده ، آن جامع? خلعتي که از قديم به تن آنان بريده و بر اندامشان چست بوده، بدر آمده اند. لذا بايد خود را دريابند و کمتر خويشتن را به لجنزار گناهان سرنگون سازند.
در اينجا خداوند دعوتي را که از ايشان در نخستين گامهاي جنبش قافل? ايمان به عمل آورده بود، تکرار مي فرمايد و باز همان نداي رهائي بخش آسماني را به سويشان سر مي دهد که : اي بني اسرائيل :
(يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (122)
وَاتَّقُوا يَوْمًا لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ) (123)
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اي بني اسرائيل بياد آوريد نعمتي را که بر شما ارزاني داشتم ( بدانگاه که شما را از زيـر ستم فرعون نجات بخشيدم و او را در آب غرق نمودم ، و ترنجبين و بلدرچين به شما دادم و پيغمبران زيادي را در ميانتان برانگيختم و براي دوره اي از زمان ، بزرگي به شما دادم ) و شما را بر جهانيان برتري بخشيدم . و از ( عذاب ) روزي خود را در امان داريد که از دست کسي براي کس ديگري چيزي ساخته نيست ، و بجاي کسي همانند و بلاگردانـي پذيرفته نمي گردد، و شفاعت و ميانجيگري بدو سودي نمي رساند، و کسي به ياري کسي برنمي خيزد و ياوري نمي شوند.

1-اين معني با توجه به برداشت مؤلف ازآيه است. معني مورد پسند كه قبلاً گذشت چنين است«شايست? اينان نبودكه چنين (گناه بزرگي رامرتكب شوند واين كارهارا)بكنند،بلكه ميبايست(حرمت مساجد ومعابد رانگهدارندو) جز خاشعانه وارد آنهانشوند». چنين نظري ازديدمؤلف دانشمند بدور نمانده ودرجايخودخواهد آمد.(مترجم)

سوره ي بقره آيه ي 141-124

(وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (124)
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (125)
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (126)
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وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (127)
رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (128)
رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (129)
وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (130)
إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (131)
وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (132)
أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (133)
تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (134)
وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (135)
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قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (136)
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (137)
صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ (138)
قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (139)
أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (140)
تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ )(141)

در بخشهايي که از اين سوره گذشت ، گفتگو و جدال با اهل کتاب بود و همه درباره ي کاروند بني اسرائيل و مواضع آنان در قبال پمغبران و شرائع و عهد و پيمانهايشان دور مي زد و نگاهي به تاريخ آنان از آغاز روزگار موسي عليه السّلام تا زمان محمد صلّي الله عليه وآله وسلّم انداخته شد. روي سخن بيشتر با يهوديان بود و کمي پاي مسيحيان به ميان مي آمد و اشاره هائي هم به مشرکان ميشد، آنگاه که مشرکان با اهل کتاب هماهنگ گشته و وجه مشترکي ميافتند، و يا اهل کتاب با مشرکان همنو ا و همرنگ مي شدند و منافع و وجوه مشترکي پيدا مي نمودند.
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اينک رشته ي اين گفتار به مرحله ي تاريخي پيش از روزگار موسي برمي گردد... به روزگار ابر اهيم ... داستان ابراهيم - به نحوي که در اينجا از آن سخن مي ررد - نقش خود را در روند گـفتار، اداء مي کند، همچنين در جنگ و ستيز سخت و همه جاگستري که در مدينه ميان يهوديان و مسلانان بر پا شده بود، اهمّيّت بسزائي دارد.
اهل کتاب از راه اسحاق عليه السّلام اصل نژاد خود را به ابر اهيم عليه السّلام مي رسانيدند و با اين نسبت رساندن بديشان، به خود مي باليدند و آن را مايه ي افتخار خويش مي دانستند و مي گفتند: خداوند به ابراهيم عليه السّلام و فرزندانش وعده ي فزوني و فراخي نعمت و خير و برکت داده است و اين ييمان خدا با او و فرزندانش بعد از درگذشت ابراهيم عليه السّلام به قوّت خود باقي است . از اينجا بو د که هدايت و سيادت و رهبري ديني و سياسي را خاص خود مي ديدند همانگونه که بهشت را ويژه ي خويش مي دانستند و با وجود انجام هر عملي ، دربست از آن خويشتن مي پنداشتند.
قريش هم اصل نژاد خود را از راه اسماعيل عليه السّلام به ابراهيم عليه السّلام مي رساند و به نسبت خويش فخر و مباهات مي کرد و از اين جهت سرپرستي کعبه و توليت و آباداني مسجدالحرام را از آن خود مي دانست . گذشته از اينها فرمان روائي ديني بر عرب و برتر ي و بزرگواري و بلندپاي را حقّ خود مي انگاشت .
رشته ي سخن باز هم به درازا مي کشد و منتهي به گفتگو درباره ي ادّعاهاي عريض و طويل يـهوديان و مسيحيان راجع به بهشت مي گردد:
(وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى)
و گويند: کسي جز يهودي يا مسيحي ، به بهشت نمي رود.
سپس ازکوششي سخن مي رود که انجام مي گرفت تا مسلمانان را يهودي يا مسيحي کنند تا در اين صورت شاهد هدايت را در آغرش گيرند.
(وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا)
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و مي گفتند: يهودي يا مسيحي شويد تا رهنمود ( به راه حق و حقيقت ) گرديد.
همچنين رشته ي گفتار به سخن از کساني مي رسد که راه مساجد خدا را مي گرفتند و جلوگيري از اين مي کردند که در آنها نام پر عظمت خدا رود و ذکر باري تعالي بر زبانها دود، و در راه ويراني آنها مي کوشيدند. در آنجا گفتيم : امکان دارد چنين تخريب و ويرانگـري ، خاص يهودياني باشدکه از مسأله ي تعويض قبله ، به نيرنگهاي خويش تکان بيشتري دادند و تيرهاي تبليغات زهرآگين را رو به صف مسلمانان سفت تر گرفتند و ماهرانه تر نشانه رفتند.
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اکنون سخن از ابراهيم و اسماعيل و اسحاق مي رود و از بيت الله الحرام و ساختن و تعمير و شعائر آن در فضاي مناسب خود سخن گفته مي شود، تا حقائق راستين ادعاهاي همگي يهوديان و مسيحيان و مشرکان درباره ي چنين نسبتها و خويشاونديها و رابطه ها و پيوندها آشکار گردد. و همچنين مساله ي قبله اي که بايد مسلمانان روبدان کنند روشن شود... به همين مناسبت سخن مي رود از حقيقت دين ابراهيم که توحيد خالص است ، و از دوري آن با عقائد آميخته و منحرفي که بطور يکسان اهل کتاب و مشرکان معتقد بدانها بودند، و نزديکي عقيده ي ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب - او همان اسرائيل است که بدو خود را منسوب مي دارند - با عقيده ي مسلمانان که پاي بند آخرين دين مي باشند. و نيز در اين رابطه از يگانگي دين الهي سخن مي رود و روشن مي گردد که اديان الهي يکي بوده که توسط همه ي پيغمبران خدا وحدت آن حفظ شده و پياپي به دست مردم رسيده است . ديگر انديشه ي احتکار دين در دست ملّتي يا نژادي و اختصاص آن به قومي و جنسي ناپذيرفتني است . عقيده ميراث دلي است که مؤمن باشد نه ميراث نژادگرائي کور. وراثت اين ميراث ، بر قرابت خون و نژاد استوار نيست ، بلکه ايستاده بر قرابت ايمان و عقيده است . پس هرکه به اين عقيده ايمان داشته باشد و رعايت و نگاهش دارد، از هر تيره و قبيله اي که باشد، چنين شخصي از فرزندان پشتي و خويشاوندان نژادي ، براي وراثت عقيده شايسته تر و بر حقّ تر است . چه دين ، دين خدا است ، و ميان خدا و ميان هيحچ کسي از بندگانش نه خويشي و نسبتي است و نه نزديکي و پيوندي .
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اين حقائق که بيانگر بخشي از خطوط اساسي و برجسته ي جهان بيني اسلام است ، قرآن کريم آن را با نظم و ترتيب زيبا و شيوه ي شيدا و تعبير شگفت انگيز و دلربائي، بيان مي دارد. ما را گام به گام به جلو مي برد، و از روزگار ابراهيم عليه السّلام از آن زمان که خدا او را دچار آزمايشها نموده و آزمونش فرموده است و شايسته ي گزيدن و برانگيختنش دانسته است و پيشواي مردمانش کرده است ... تا آنگاه که دعاي ابراهيم و اسماعيل عليهما السّلام پذيرفته شد، دعائي که به هنگام بر پاي داشتن پايه هاي بيت الله الحرام دست به آسمان برداشته بودند و پذيرش . آن را از خداي متعال خواسته بودند و برابر آن ملّت اسلامي مؤمن به رسالت محمد صلّي الله عليه وآله وسلّم پيدا آمد و پا گرفت و همگي شايستگي وراثت اين امانت خدائي را پيداکردند بدون اينکه تنها نژاد ابراهيم از اين موهبت بهره برده باشد. استحقاق چنين وراثت و درخور دريافت اينگو نه امانتي ، تنها به وسيله يگانه اي است که وراثت عقيده بر آن استوار مي گردد، آن وسيله هم ايمان به رسالت ، و نيکو بدان قيام کردن ، و استقامت بر جهان بيني درست رسالت است .
در لابلاي اين بحث تاريخي ، آشکار مي شود که اسلام - به معني خود را به خدا سپردن وتنها رو به او داشتن هم نخستين رسالت آسماني بوده است و هم بازپسين رسالت ... هم ابراهيم بر اين باور بود و هم بعد از او اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط نيز بر چنين باوري بودند، تا آنگاه که اين عقيده را به موسي و عيسي تسليم کردند... و سرانجام همين عقيده به وارثان ابراهيم مسلانان واگذار شد... لذا هرکس بر اين عقيده ي يگانه باشد، او وارث آن است . و وارث پيمانها و مژده هاي آن بشمار است . و هرکس از چنين عقيده ي يگانه اي سرباز زند، و از دين ابراهيم روگردان شود، از پيمان خدا سرباز زده است ، و وراثت اين پيمان و مژده هاي آن را از دست داده است و بي بهره مانده است .
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به اين ترتيب همه ادعاهاي يهوديان و مسيحيان در اينکه ايشان بر گزيدگان و شايستگان مقام نبوّت و رسالت آسماني هستند، پو چ از آب درمي آيد، و به مجرد اينکه فرزندان ابراهيم و نوادگان اويند، پس بايد وارثان ابراهيم و جانشينان او باشند، مهر باطل مي خورد. چه همان زمان که ازاين عقيده ي يگانه ي جاودانه منحرف گشتند، حق وراثت آنان خودبخود از بين رفت ... و نيز همه ادعاهاي قريشيان هم در اينکه يگانه نگاهبانان بحق و آباد نگاهداران راستين و سرپرستان زيبنده ي کعبه هستند و افتخارات جنين اموري حق مسلّم و خدائي ايشان است ، در هم پيچيده مي شود، چون آنان با انحرافي که از عقيده ي سازنده ي کعبه پيداکردند، حق وراثت سازنده ي بيت الله الحرام و بر پاي دارنده ي پايه هاي آن را از دست دادند... سپس همه ي ادعاهاي يـهوديان درباره ي قبله اي که مي بايست مسلمانان بدان رو کنند، باطل مي گردد. چه کعبه قبله ي آنان و قبله ي پدرشان ابراهيم است .
همه ي اين مطالب با کلامي گيرنده و تعبيري دلپذير و شگفت انگيز بيان شده است و پر از اشارات الهام بخش، و بندهاي ژرف آموزنده و پـر معني ، و توضيحات بس قوي و مؤثر است . پس خوب است اين شيوه ي والا را در سايه ي چنين بيان روشنگري عرضه کنيم :
(وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ )(124)
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و ( بخاطر آوريد) آنگاه را که خداي ابراهيم ، او را با سخناني ( مشتمل بر اوامر و نواهي و تکاليف و وظائف ، و از راههاي مختلف و با وسائل گوناگون ) بيازمود و او ( بخوبي از عهده ي آزمايش برآمد و) آنها را به تمام و کمال و به بهترين وجه انجام داد، ( خداوند بدو) گفت : من تو را پيشواي مردم خواهم کرد. ( ابراهيم ) گفت : آيا از دودمان من ( نيز کساني را پيشوا و پيغمبر خواهي کرد؟ خداوند) گفت : درخواست تو را پذيرفتم ، ولي پپمان من به ستمکاران نمي رسد ( بلکه تنها فرزندان نيکوکار تو را دربرمي گيرد) .
خدا به پيغمبر مي فرمايد: يادکن آنچه راکه خدا به عنوان آزمون ابراهيم به کار گرفت و با سخناني از اوامر و تکاليف ، خو استار انجام آن شد، و او به تمام و کمال بدان وفا کرد و برآورده نمود... خدا در جاي ديگري هم بر وفاي به عهد و انجام چيزهائي که بگردن گرفته بود بگونه اي که خدا را خشنود سازد، گواهي بزرگوارانه ي خود را مي دهد:
(وإبراهيم الذي وفى)
و ابراهيم که ( به عهد و پيمان خود) کاملاً وفاء کرد.
و اين مقام بزرگي است که ابراهيم بدان نائل آمده است . چنين مقامـي ، به شهادت خداوند بزرگوار مقام وفاء وکمال است . هر چند انسان به سبب ناتواني و کوتاهي درکارهايش به تمام وکمال به انجام وظيفه و تکليف خويش برنمي خيزد و بر راه راست و درست ماندگار نمي ماند.
در اين هنگام بودکه ابراهيم شايسته ي چنين بشارت و مژده اي ، يا چنين اطمينان و اعتقادي گرديد:
قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا
گفت : من تو را پيشواي مردم خواهم کرد.
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پيشوائي خواهم کرد که مردم از او پيروي کنند و او ايشان را به سوي خدا رهنمود خواهدکرد و به جانب خير و نيکي پيش خواهد برد. مردمان به دنبال او روان مي گردند، و او رهبري آنان را به دست خواهدگرفت . در اين هنگام سرشت انساني ، ابراهيم را دربرميگيرد و به حکم فطرت در آرزوي آن مي شودکه اين لطف الهي از راه فرزندان و نوادگانش امتداد يابد. احساس فطري عميقي که خداوند آن را در سرشت انسان به وديعت نهاده است تا زندگي رشد يابد و در راهي که برايش مشخص گشته است به پيش رود و آيندگان آنچه را که گذشتگان آغازيده اند تکميل کنند، و نسلها همديگر را ياري دهند و همگام به جلو قدم بردارند... اين همان احساسي است که بعضي از مردم مي کوشند تا آن را درهم شکنند يا به تأخيرش اندازند و يا به غل و زنجيرش کشند. آن احساسي که در ژرفناي فطرت جايگزين شده است تا چنين هدف دور و درازي را تحقّق بخشد و بدين وسيله سير تکامل ادامه يابد. براساس همين احساس است که اسلام قانون ميراث را مقرر داشته است تا هم پاسخي اين چنين سرشتي باشد و هم آن را بر سر حال آورد و به تکاپو وادارد و به تلاش در راه معاش اندازد، و کاري کند که آنچه در توان دارد در زندگي بکارگيرد. کوششهائي که براي در هم شکستن چنين دستوري انجام مي پذيرد در اصل جز تلاش براي در هم شکستن فطرت بشريت نيست ، و جز سختگيري وکوتاه نظري و بيدادگري در امر چاره جوئي بعضي از عيبهاي اوضاع اجتماعي منحرف نمي باشد. اين هم روشن است ، هر نوع چاره جوئي که با فطرت برخورد داشته باشد و در راه خلاف آن گام بردارد، پيروز و رستگار نمي گردد و ناپسند و بيسود بوده و پايدار و ماندگار نمي ماند. جز اين طريق ، راه چاره ي ديگري يافته نمي شود که باعث اصلاح انحرافات و کژيها گردد و فطرت را هم درهم نشکد.
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اما چنين راهي به رهنمود و ايمان نيازمند است و به آگاهي ژرف تري از نفس بشري، و به انديشه ي دقيق تري درباره ي چگو نگي پيدايش آن ، و به ديد خالي ازکينه هاي ويرانگري که بجاي ساختن و اصلاح کردن ، بيشتر باعث در هم فروشکستن و نابودي مي گردند، محتاج مي باشد:
(إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي )
گفت : آيا ازدودمان من ( نيز کساني را پيشوا و پيغمبر خواهي کرد؟ ) .
ولي ابراهيم جواب ردّ از پروردگاري دريافت داشت که او را آزموده بود و براي پيغمبري برگزيده بود. در اين پاسخ دستور بزرگي نهفته است که قبلاً بيان داشتيم ... و آن اينکه : امامت و پيشوائي از آن کساني است که از لحاظ کردار و آگاهي و صلاح و ايمان ، استحقاق آن را داشته باشند. ديگر امامت موروثي نيست و وراثت نژادي و حسب و نسب در آنجا محلّي از اعراب ندارد. چه خويشاوندي و قرابت رابطه ي گوشت و خون نيست ، بلکه پيوند دين و عقيده است . و ادّعاي قرابت و خون و نژاد و قوميت ، ادّعاي دوره ي جاهليّت است و با جهان بيني درست ايماني ، برخورد و منافات دارد:
(قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ )(124)
گفت : پيمان من به ستمکاران نمي رسد.
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ستمکاري ، رنگهاي گوناگون و انواع مختلفي دارد: ستم به خود به وسيله ي شرک ورزيدن ، و ستم به مردم به وسيله ي تعدّي وکارهاي ناروا... مراد از پيشوائي و امامتي که ستمکاران از آن بي بهره بوده و براي آنان ممنوع و سزاوار ايشان نيست ، هر نوع پيشوائي و امامتي را شامل است : امامت پيغمري ، امامت خلافت ، امامت نماز... و هر گونه امامت و قيادت ديگري ... عدالت به هر معني و مفهومي که باشد، اساس شايستگي چنين امامتي و پايه ي استحقاق چنين پيشوائي است ، حال اين امامت و پيشوائي در هر چهره و شکلي و به هرگونه و نقشي که باشد، يکسان است . هرکس ستم کند - هر نوع ستم و به هر رنگي كه باشد - خود را از حقّ امامت محروم کرده است و صلاحيّت پيشوائي را در همه ي انواع آن ، از دست داده است .
اين همان چيزي بودکه به ابراهيم عليه السّلام گفته شد و بدو گوشزدگرديد. و اين همان پيماني است که عيناً و بدون هر گونه پيچ و پناهي و هر نوع پيچيدگي و گره و گرفتي ، بلکه ساده و روان و پوست کنده ، يهوديان را قاطعانه از مقام رهبري و ييشوائي برکنارکرد، و علّت آن هم ستمي بود که کردند، و فسق و فجوري بود که آغازيدند و از فرمان خدا بدر رفتند و گردنکشي و سرييچي پيشه کردند و از عقيده ي نياي خود ابراهيم سرباز زدند.
اين سخن همان چيزي است که به ابراهيم عليه السّلام گفته شد و بدو گوشزد گرديد، اين همان پيماني است که عيناً و بدون هرگونه پيچ و پناهي و هر نوع پيچيدگي و گره و بندي، بلکه ساده و روان و پوست کنده ، مسلماناني را که امروزه خود را مسلمان مي نامند، قاطعانه از مقام رهبري و پيشوائي برکنار مي کند. سبب اين هم ستمي است که مـي ورزند، و فسق و فجوري است که مي آغازند و از فرمان خدا بدر مي روند، وگردنکشي و سرپيچي پيشه مي سازند و از راه خدا دور مي شوند، و شريعت و قانون الهي را به پشت گوش و پس پشت مي اندازند.
(1/371)



آخر ادّعاي اسلاميّت کردن ، ولي شريعت خدا و قانون الهي را از متن و نظام زندگي بدور افکندن ، ادّعاي دروغيني بيش نيست و براساس و پايه اي از عهد و پيمان خدا بند نيست .
جهان بيني اسلامي همه ي پيوندها و رابطه هائي را که بر پايه ي عقيده و عمل استوار نباشد پاره مي سازد و به گوشه اي مي افکند، و هيچ خويشاوندي و قرابتي را به عنوان رابطه ي عقيده و عمل به رسميّت نمي شناسد و هرگونه روابط و ضوابطي را که متّصل به دستاويز عقيده و عمل نباشد، مردود مي شمارد و قابل اعتبار نمي داند... جهان بيني اسلامي ، دو نژاد از يک ملت را از هم جدا مي سازد، وقتي که يکي از آنان در عقيده مخالف ديگري شد، بلکه حتي پدر و پسر، و شوهر و همسر را نيز از هم جدا مي سازد هنگامي که رشته ي عقيده ميان آن دو بگسلد. روي اين اصل ، عرب کافر چيزي ، و عرب مسلمان چيز ديگري است ، و رابطه و پـيوند و نزديکي و خويشي ، ميان آنان نيست . وکساني که از اهل کتاب ايمان آورده باشند چيزي ، وکساني که از آنان از دين ابراهيم و موسي و عيسي منحرف گشته باشند چيز ديگري هستند، و اصلاً ميان آن دو گروه ، خويشاوندي و قرابت و پيوندي نيست ... خانواده در اسلام از پدران و پسران و نوادگان و... تشکيل نمي گردد، بلکه اينان وقتي يک خانواده به حساب مي آيندکه يک عقيده ي واحده داشته باشند. ملت در اسلام ، مجموعه ي نسلهاي پياپي که از جنس معيّني باشند نيست ... بلکه ملت مجموعه اي از مؤمنان است هر چند هم جنسهايشان و سرزمينهايشان و رنگهايشان جدا از هم باشد... و اين است جهان بيني اسلامي و انديشه ي ايماني ، آن چيزي که از لابلاي چنين گفتار ربّاني در قرآن کتاب بزرگوار يزداني ، بيرون مي جوشد و مشام روح را خوشبو مي سازد
(
(1/372)



وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ )(125)
( بياد آوريد) آنگاه را که خانه ي ( کعبه ي ) را پناهگاه و مأواي امن و امان مردم کرديم ( و بديشان دستور داديـم کـه براي تجديد همين خاطره ي بازسازي خانه ي کعبه بر دست پيغمبران ) از مقام ابراهيم نمازگاهي براي خود برگيريد ( و در جائي که ابراهيم براي ساختن کعبه بالاي سنگي مي ايستاد بايستيد و به نماز و نيايش بپردازيـد) و به ابراهيم و اسماعيل سفارش کرديم ( و بر عهده ي ايشان گذاشتيم ) که خانه ي مرا براي طواف کنندگان و اعتکاف کنندگان ( و ماندگاران در آن ) و رکوع و سجده کنندگان ( نمازگزاران ، از کثافت معنوي همانند شرک و بت پرستي ، و کثافت حسي همانند ياوه گوئي و گناه و ستيزه جويي ) پاک و پاکيزه کنيد.
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اينجا بيت الله الحرام است ، جائي که پرده داران قريشي ، مؤمنان را ترساندند و ازکنار کعبه تاراندند و اذيت و آزارشان کردند و جلو دينشان را گرفتند تا اينکه وادار شدند که از جوار و پناه کعبه هجرت کنند و راه غربت در پيش گيرند... خداوند متعال اراده فرمود که آنجا را محل برگشتي کندکه همه ي مردم بدان برگردند، و ديگر کسي آنان را نترساند و نه بيمي رساند، بلکه در آن بر جان و مال خويش امين باشند، که اين خود امن و امان و صلح و آرامش بشمار است . به آنان دستور رسيدکه از مقام ابراهيم نمازگاهي برگزينند - مقام ابراهيم در اينجا اشاره به همه ي خانه ي کعبه دارد و ما چنين تفسيري را مي پسنديم - پس انتخاب بيت الله الحرام به عنوان قبله ، يک امر طبيعي است که مسلمانان بدان رو مي کنند. چه مسلمانان به سبب ايمان و يگانه پرستي راستين خود، وارثان بحق ابراهيم مي باشند و کعبه هم خانه ي خدا و متعلّق بدو است ، نه خانه ي فردي از مردم . خداوند صاحب خانه - به دو بنده از بندگان صالح خود سفارش مي کند که کمر به پاک کردن کعبه بندند و آن را آماده سازند براي طواف کنندگان و اعتکاف کـنندگان و ماندگاران در آن و رکوع و سجده کنندگان يعني حاجياني که بدانجا مي آيند، و اهل آنجا که در آن سرزمين سکونت دارند، و کساني که در آن نماز مي گزارند و به رکوع مي روند و به سجده مـي افتند. حتي ابراهيم و اسماعيل هم صاحب خانه ي کعبه نبودند و کعبه ملک ايشان نبود تا از راه حسب و نسب ، از آن دو به ديگران به ارث رسد. آن دو نفر تنها پرده داران کعبه بودند که به فرمان خدا بديشان واگذار شده بود تا آن را براي آيندگان بدانجا و بندگان مؤمن خدا آماده سازند.
*
(
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وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) (126)
( بياد آوريد) آنگاه را که ابراهيم گفت : خداي من اين ( سرزمين ) را شهر پر امن و اماني گردان، و اهل آن را - کساني که از ايشان به خدا و روز بازپسين ايـمان آورده باشند - از ميوه هاي ( گـوناگوني که در آن پرورده شود يا بدان آورده شود و ديگر خيرات و برکات زمين ) روزيشان رسان و بهره مندشان گردان. ( خدا پاسخ داد و) کفت : ( دعاي تو را پذيرفتم ، ولي در اين عمر کوتاه دنيا، بر اين خوان يغما چه دشمن چه دوست ، ) و کسي را که کفر ورزد مدت کوتاهي ( از ثمرات و خيرات و برکات ايـن جهان ) بهره مندش مي سازم و سپس او را ( روز رستاخيز) به عذاب آتش ( دوزخ گرفتار و) ناچار مي دارم ، و ( سرانجام و سرنوشت اينگونه افراد) چه بد سرانجام و سرنوشتي است .
دعاي ابراهيم بار ديگر صفت امنيت خانةه ي کعبه را مؤكّد مي دارد و بار ديگر معني وراثت را که با نيکو کاري و فضيلت به ديگران مي رسد، تأکيد مي نمايد... ابراهيم که در آيه ي پيشين ، اندرز پروردگارش را خطاب به خود به گوش جان نيوشيده بود، از همان لحظه که خدايش بدو فرمود:
(لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ )(124)
... چنين درسـي را در دل جاي داده بود... در اينجا، در دعائي که مي کند و از خدا مي خواهد که اهل اين شهر را از ميوه ها بهره مند سازد و روزي ايشان گرداند، خويشتنداري مي کند و گروهي را جدا مي سازد و کساني را که منظور نظر او است در چهارچوبي محدود و معيّن مي دارد:
(مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ).
کساني كه از ايشان به خدا و روز بازپسين ايمان آورده باشند.
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اين ابراهيم نالان و شکيباي فروتن و پرستشگر و فرمانبردار راست رو است . از دانش و ادبي برخوردار است که پروردگارش بدو آموخته است . لذا در طلب و دعايش جانب ادب را مراعات مي دارد... بدين هنگام پاسخ پروردگارش براي تکميل و روشنگري بخش دوم که از آن دم فرو بسته بود و خاموش مانده بود، بيان مي شود. بخش کساني که ايمان نمي آورند، و سرانجام و سرنوشتشان دردآور و دردناک است :
(وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ )(126)
گفت : و کسـي را که کفر ورزد، مدت کوتاهي ( از ثمرات و برکات ايـن جهان ) بهره مندش مي سازم سپس او را ( روز رستاخيز) به عذاب آتش ( دوزخ گرفتار و) ناچار مي دارم ، و ( سرانجام و سرنوشت اينگونه افراد) چه بد سرانجام و سرنوشتي است .
*
سپس قرآن صحنه ي اجراء فرماني که ابراهيم و اسماعيل از پروردگارش دريافت داشته بودند، ترسيم مي دارد که آن دو دستور خدا را با آماده سازي خانه ي کعبه و پاک کردن آن و رکوع و سجودبرندگان و نمازگزاران ، به مرحله ي اجراء درآورده و فرمان خداي متعال را بجاي آوردند... قرآن بگونه اي آن صحنه را شکل مي بخشد که گوئي هم اينک ابراهيم و اسماعيل بکار مشول مي باشند و ديدگان ، آنان را مي بيند وگوشها صداي ابزارکارشان و زمزمه لبان ايشان را مي شنود:
(وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (127)
رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (128)
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رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ )(129)
( بياد آوريد) آنگاه را که ابراهيم و اسماعيل پايه هاي خانه ي ( کعبه ) را بالا مي بردند ( و در اثناي آن دست به سوي خدا برداشته و مي گفتند: ) اي پروردگار ما! ( اين عمل را) از ما بپذير، بي گمان تو شنوا و دانا ( به گفتار و نيّات ما) هستي . اي پروردگار ما! چنان کن که ما دو نفر مخلص و منقاد ( فرمان ) تو باشيم ، و طرز عبادات خويش را ( در کعبه و اطراف آن ) به ما نشان ده و ( اگر نسيان و لغزشي از ما سر زد) بر ما ببخشاي ( و در توبه را بر رويمان باز گذار) بي گمان تو بس توبه پذير و مهرباني . اي پروردگار ما! در ميان آنان ( که از دودمان ما و منقاد فرمان تويند) پيغمبري از خودشان برانگيز تا آيات تو را بر ايشان فرو خواند و کتاب ( قرآن ) و حکمت ( اسرار شريعت و مقاصد دين ) بديشان بياموزد و آنان را ( از شرک و اخلاق ناپسند) پاكيزه نمايد، بي گمان تو عزيزي و حکيمي ( و بر هر چيزي توانا و پيروزي ، و هر کاري که مي کني بنابر مصلحتي و برابر حکمتي است ) .
تعبير قرآني به صورت خبري آغاز مي شود... و داستاني بدين شرح را روايت مي دارد:
(وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ)
( بياد آوريد) آنگاه را که ابراهيم و اسماعيل ، پـايه هاي خانه ي ( کعبه ) را بالا مي بردند.
هنگامي که ما منتظر بقيّه ي خبر هستيم ، بناگاه روند گفتار خود دنباله ي کاري که آن دو انجام داده اند، بيان مي دارد، و ايشان را به ما مي نماياند بدانگونه که گوئي با چشمان سر نه با چشمان خيال ، ابراهيم و اسماعيل را مي بينيم و هم اينک در جلو ديدگان ما حاضرند و صداي آنان را مي شنويم که تسبيح گويان و با آه و ناله حقّجويان، تن به کار و دلبه الله داده اند:
(
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رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (127) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (128) ...رَبَّنَا...)
اي پروردگار ما! ( اين عمل را) از ما بپذير، بي گمان تو شنوا و دانا ( به گفتار و نيّات ما) هستي . اي پروردگار ما! چنان کن که ما دو نفر مخلص و منقاد ( فرمان ) تو باشيم ، و طرز عبادات خويش را ( در کعبه و اطراف آن ) به ما نشان ده و ( اکر نسيان و لغزشي از ما سر زد) بر ما ببخشاي ( و در توبه را به رويمان باز گذار) ، بي گمان تو بس توبه پذير و مهرباني ... اي پروردگار ما....
نغمه ي دعا، موسيقي و آهنگ دعا، و فضاي دعا... همه و همه حاضر و آماده و طنين انداز است وگوش ما را مي نوازد.گويا هم اکنون در همين لحظه زنده و نمايان و جنبان است ... اين يکي از ويژگيهاي زيباي تعبير قرآني است . برگرداندن صحنه ي نهان از ديدگان وگذشته از حيث زمان ، و بگونه حاضر و آماده در آوردن آن که بشنود و ببيند، بجنبد و نمايان گردد، و زندگي و حيات از آن لبريز و سرريز باشد... اين ويژگي (تصوير هنري ) در معناي راست و درست کلمه است ، و چنين امري در خور کتاب جاويدان قرآن است .
در خلال اين دعا و راز و نياز چه چيز بود؟ آنچه بود ادب نبوّت بود، ايمان نبوّت بود، ادارک نبوّت از ارزش عقيده در پهنه ي اين جهان و سراپرده ي هستي بود. اين چنين ادب و ايمان و ادراکي است که قرآن مي خواهد به وارثان پيغمبران بياموزد، و با اين اشاره ي آسماني آن را در دلها و همه ي حواسشان ريشه دار و ژرفناك سازد:
(رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ )(127)
اي پروردگار ما! ( اين عمل را) از ما بپذير، بي گمان تو شنوا و دانائي .
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آنچه مي خواستند پذيرش بود... همين هدف بود و بس ... زيرا اين کاري بود که خالصانه براي خدا انجام مي گرفت . منظور از آن با نيايش و فروتني رو به خدا آوردن بود، و هدف نهائي نهان در پشت سر آن ، خشنودي و پذيرش بود. اميدي که به پذيرش آن بود، از اين نشأت گرفته بود که خداوند دعا را مي شنود... و منظور نيّت وکردار و مقصود انديشه وگفتار را مي داند:
(رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) (128)
اي پروردگار ما! چنان کن که ما دو نفر مخلص و منقاد ( فرمان ) تو باشيم ، و طرز عبادات خويش را ( در كعبه و اطراف آن ) به ما نشان ده و ( اگر نسيان و لغزشي از ما سر زد) بر ما ببخشاي ( و در توبه را بر رويمان باز گذ ار) ، بي گمان تو بس توبه پذير و مهرباني .
با اين زمزمه ي جاويد، ابراهيم و اسماعيل عليهما السّلام از پروردگارشان تمنّا دارند که ايشان را به سوي اسلام رهنمود سازد. اين را درک کرده بودند که دلهايشان ميان دو انگشت قدرت از انگشتان خداي رحمان قرار دارد. هدايت در دست او است و تنها رهنمود او رهنمود واقعي است . ايشان را هيچ قدرت و قوّتي نيست مگر آنچه خدا بديشان عطا فرمايد. آنان رو به درگاه عنايت خدا مي کنند و با رغبت به سوي رحمت او مي گرايند، و خدا ياور و مددکار است .
از اين گذشته ، اين خو و سرشت ملت اسلامي است ... ضمانت و حمايت ... ضمانت نسلها در عقيده و حمايت آنان ازهمديگر:
(وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ )
از فرزندان ما ملت و جماعتي پديدآور که تسليم ( فرمان ) تو باشند.
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اين نيايشي است که پرده ازکوشش و تلاش و خواست و آرزوي دل مؤمن برمي دارد. روشن مي نمايد عقيده همان چيزي است که فکر مؤمن را به خود مشغول داشته است و از هر چيز ديگري براي او مقدّم تر است . پي بردن ابراهيم و اسماعيل عليه السّلام به ارزش نعمتي که خدا خلعت آن را به تنشان کرده بود، و آن نعمت ايمان است ... آنان را وا مي داشت که آرزو کنند چنين نعمتي در دودمانشان بماند و بهره ي سرمدي ايشان گردد. همچنين درک چنين نعمتي ، آنان را بر آن داشت که از پروردگارشان بخواهند که فرزندانشان را از نعمت ايمان محروم نسازد و ايشان را از چنين کرمي بي بهره نگرداند... اين بود که علاوه از آنکه از پروردگارشان خواهش کردندکه به فرزندانشان ثمرات و خيرات و برکات عطاء فرمايد، ازياد هم نبردند اينکه از خدا بخواهند که ايمان را نيز به فرزندانشان بدهد، و به همه ي آنان نحوه ي مناسک و عباداتشان را نشان دهد، و توبه ي ايشان را بپذيرد و بر ايشان ببخشايد. چه او بسي توبه پذير و مهربان است . گذشته از اينها، از خداوند متعال درخواست کردند که فرزندانشان را در طول تاريخ دور و درازشان و در آينده هاي بس دور، از هدايت و رهنمود خويش بي بهره نسازد:
(رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (129)
اي پروردگار ما! در ميان آنان پيغمبري از خودشان برانگيز تا آيات تو را بر ايشان فرو خواند و کتاب ( قرآن ) و حکمت ( اسرار شريعت و مقاصد دين ) بديشان بياموزد و آنان را ( از کفر و شرک و اخلاق ناپسند) پاکيزه نمايد، بي گمان تو عزيزي و حکيمي ( و بر هر چيزي توانا و پيروزي ، و هر کاري که مي کني بنابر مصلحتي و برابر حكمتي است ) .
(1/380)



بر اثر پذيرش دعاي ابراهيم و اسماعيل ، بعد از قرنهاي زياد پيغمبر بزرگوار خدا محمدبن عبدالله صلّي الله عليه وآله وسلّم برانگيخته شد، پيغمبري از نژاد ابراهيم و اسماعيل ، که آيات خدا را بر ايشان فرو مي خواند، و بديشان کتاب و حکمت مي آموزد و آنان را از ناپاکيها و پليديها پاک مي گرداند... آري دعاي مقبول برآورده مي شود، ليکن در زماني که خدا برابر حکمت خويش مقدّر فرموده است . اما انسانها شتابگرند و عجله دارند. و همگان جز بخدا رسيدگان ، ملول و مأيوس مي گردند.
گذشته از اين ، چنين دعا و نيايشي داراي ارزش و مفهوم ويژه اي در جنگ و نزاع سخت و دامنه داري است که ميان يهوديان و مسلمانان درمي گرفت ... ابراهيم و اسماعيل دو نفري که خدا بديشان سفارش فرمودکه پايه هاي خانه ي کعبه را بالا برند و آن را براي طواف کنندگان و ماندگاران در آن و نمازگزاران پاکيزه دارند، و آن دو، نخستين پرده داران قريشي خانه ي کعبه بودند، به زبان فصيح مي گويند:
(رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ )
اي پروردگار ما! چنان کن که ما دو نفر مخلص و منقاد ( فرمان ) تو باشيم .
(وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ )
و از فرزندان ما ملت و جماعتي پديدآور که تسليم ( فرمان ) تو باشند.
همچنين به زبان گويا مي گويند:
(رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ )
اي پروردگار ما! در ميان آنان پيغمبري برانگيز تا آيات تو را برايشان فرو خواند و کتاب و حکمت بديشان بيامورد و آنان را پاكيزه دارد.
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آن دو با چنين سخناني مقرر مي دارند كه امامت ابراهيم و سرپرستي و پرده داري كعبه ، دو تركه ي او، بطور يـكسان از آن ملت مسلمان است . در اين صورت خانه ي كعبه متعلق به ملت مسلمان است و حق دارند به سوي آن رو فنند، و چنين ملتي استحقاق بيشتري از مشرلان نسبت به خانه ي کعبه داشته و از اولويت زيادتري برخوردارند، و خانه ي کعبه بيش از قبله ي يـهوديان و مسيحيان شايسته ي ملت مسلمان بوده و بهتر بحال آنان است .
در اين صورت ، كسي كه در ميان يهوديان و مسيحيان ، دين خود را به ابراهيم مربوط مي دارد و آئين خويش را بدو مي رساند، و ادعاهاي عريض و طويلي دارد مبني بر اينكه هدايت و بهشت به سبب چنين وراثتي از آن او است ، و كسي كه در ميان قريشيان ، حسب و نسب خود را به اسماعيل مي رساند، گوش فرا دهد اينكه : ابراهيم هنـگامي که وراثت و امامت را براي فرزندان خويش خواستار شد، پروردگارش بدو گفت :
(لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) (124)
پيمان من به ستمكاران نمي رسد.
همچنين هنـگامي كه براي اهل شهر دعا كرد كه خدا روزي و خير و بركت بديشان عطاء كند، كساني را منظور داشت كه :
(مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ )
آنان که به خدا و روز رستاخيز ايمان آورده باشند.
هنگامي كه ا و و اسماعيل به فرمان پروردگارشان دست بکار ساختن خانه ي کعبه و پاکيزه داشتن آن شدند، دعا و نيايششان اين بود که : آنان دو فردي باشند که تسليم فرمان خدا بوده و چنان كند كه ملّت مسلماني را از فرزندانشان بوجود آورد و در ميان اهل خانه ي خويش ، پيغمبري را از آنان برانگـيزد... و خدا هم دعاي آن دو را پذيرفت ، و از اهل خانه ي كعبه محمد پسر عبدالله را پيغمبر كرد و به ميانشان گسيل داشت ، و با دست او ملّت را پديدارکرد که فرمانبردار اوامر خدا بود و وارث دين خدا گرديد.
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داستان ابراهيم چون به اين مقطع مي رسد، روند گفتار قرآني مفاهيم و اشارات خود را يکجا گرد مي آورد و محکم برمي گيرد تا با آن دو وسيله ، بر کساني تاخت آورد كه با ملت مسلمان بر سر امامت مي جنگد، و با پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بر سر نبوّت و رسالت مي ستيزند، و درباره ي حقيقت راست و درست دين خدا، راه جدال و نزاع در پيش مي گيرند:
(وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (130) إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (131) وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) (132)
و چه کسي از آئين ابراهيم روي گردان خواهد شد مگر آن ( ناداني ) که خود را خوار و کوچک داشته ( و انسانيّت و عقل خويش را به بازيچه گيرد و ناچيز دارد) ؟ ما او را در اين جهان برگزيديم ( و سمبول و رهبر ديگران کرديم ) و او در جهان ديگر از زمره ي شايستگان ( مقرب درگاه الهي ) است . آنگاه کـه پروردگارش ( همراه با نمودن نشانه ها و آيات کَوني و نفسي ) بدو گفت : ( به يگانگي خدا اقرار کن و) اخلاص داشته باش . گفت : ( اقرار کردم و سر بر آستان تو سائيدم و) خالصانه تسليم پروردگار جهانيان گشتم . و ابراهيم فرزندان خود را به اين آئين سفارش کرد، و يعقوب ( نوه ي او نيز چنين کرد. هر کدام به فرزندان خود گفتند: ) اي فرزندان من ! خداوند آئين ( توحيدي اسلام ) را براي شما برگزيده است ( پس به ما قول بدهيد که يک لحظه هم از آن دوري نکنيد) و نميريد جز اينکه مسلمان باشيد.
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دين ابر اهيم اين است ... اسلام خالص صريح ... کسي از آن روي گردان نمي شود و دوري نمي گيرد مگر آنکه به خود ستم کند، و خويشتن را ديوانه دارد وکوچک شمارد و خود را به مسخره گيرد... ابراهيم آن کسي است که خداوند او را در اين جهان به عنوان امام و ييشوا برگزيده است ، و برايش گواهي داده است که در آخرت نيز از حال نيکو و رفاه و خوشي برخوردار است ... همان هنگام او را برگز يد که :
(إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ )
آنگاه که پروردگارش بدو گفت : اخلاص داشته باش .
ديگر درنگ نکرد، و شک نورزيد، و منحرف نشد، و همين که فرمان رسيد فوراً پذيرفت و پاسخ مثبت داد.
(قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ)
گفت : خالصانه تسليم پروردگار جهانيان گشتم .
دين ابراهيم اين است ... اسلام خالص صريح ... و ابراهيم تنها به نفس خود بسنده نکرد، بلکه چنين ديني را در ميان فرزندان آينده ي خويش نيز به ارث گذاشت ، و به فرزندانش سفارش کرد که بدان چنگ زنند، و همانگونه که ابراهيم به فرزندان خود سفارش کرد يعقوب نيز به فرزندان خود توصيه نمود. و يعقوب همان شخص اسرائيل نام است که بني اسرائيل خود را بدو منسوب مي دارند و با وجود اين نه تنها سفارش او را نمي پذيرند، بلکه سفارش نياي او و نياي خودشان ابراهيم را هم گوش نمي دهند و بدان پاسخ نمي گويند. ابراهيم و يعقوب هر يک جداگانه براي فرزندان خويش نعمتي راکه خدا بديشان داده بو د بر شمردند و يادآرر شدند که خداوند دين را براي آنان انتخاب فرموده است و چنين نعمت سترگي را ناديده نگيرند:
(يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ )
اي فرزندان من ! خداوند آئين ( توحيدي اسلام ) را براي ما برگزيده است .
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اين دين را خدا برگزيده است ، پس ايشان حق انتخاب دين ديگري را ندارند و به آئين ديگري نمي توانند رو کنند. کمترين کاري که در برابر چنين مراعات يزداني و فضل خدائي که در حق ايشان شده است لازم مي آيد، اين است که بندگان مؤمن در برابر چنين نعمت گرانبهائي شکر کنند و ازگزينش ايشان براي دريافت چنين ميراث ارزشمندي سپاسگزار باشند و بر چيزي که بديشان عطاء شده است حرص ورزند و دو دستي بدان بچسبند، و بکوشند در اينکه از اين زمين نکوچند مگر آنکه اين امانت در پيششان محفوظ مانده باشد و تا دم مرگ بر دين اسلام ماندگار بوده باشند:
(فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )
و نميريد جز اينکه مسلمان باشيد.
خوب هم اکنون فرصت بدست آمده است و همان پيغمبري که ايشان را به سوي اسلام مي خواند به نزدشان آمده است ، و او حاصل دعائي است که پدرشان ابراهيم آن را نموده بود و نتيجه ي نيايشي است که به درگاه خدا سر داده بود.
*
چنين ديني سفارش ابراهيم به فرزندانش و هم توصيه ي يعقو ب به فرزندان خود بود. سفارشي است که يعقوب در واپسين لحظات زندگي خويش ، آن را تکرار کـرد. سفارشي که مرگ و احتضار او را از آن غافل نکرد. پس تيره هاي بني اسرائيل فرزندان يعقوب گوش فرا دهند و بشنوند:
(أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) (133)
(1/385)



آيا ( شما يهوديان و مسيحيان که محمد را تکذيب مي نمائيد و ادعا داريد که بر آئين يعقوب هستيد) هنگامي که مرگ يعقوب فرا رسيد، شما حاضر بوديد ( تا آئيني را بشناسيد که بر آن مرد) ؟ آن هنگامي که به فرزندان خود گفت : پس از من چه چيز را مي پرستيد؟ گفتند: خداي تو و خداي پدرانت : ابراهيم و اسماعيل و اسحاق را که خداوند يگانه است و ما تسليم ( فرمان ) او هستيم ( و سر عبادت و بندگي به آستانش مي سائيم ) .
اين صحنه ميان يعقوب و فرزندانش که به هنگام مرگ و در واپسين لحظات حيات پديد آمده است ، منظره ي بس سترگ بوده و داراي معني بزرگي است . بيانگر اشاره ي نيرومند و تأثير ژرفي است ... مرده اي در دم مرگ است ولي در اين واپسين لحظات زندگي چه چيز او را به خود مشغو ل داشته است ؟ چه چيز دل و درون وي را به هنگام نزع روان و آخرين نفسهاي زندگي ، در قبضه ي تصرف خود گرفته است و او را نگران خويش نموده است ؟ چه کار مهمي است که مي خواهد بر انجام آن اطمينان يابد و خاطر جمع گردد که ناکرده نمي ماند؟ چه ترکه اي است که مي خواهد براي فرزندانش بجاي گذارد و مشتاقانه مي خواهد که اطمينان يابد به دست فرزندانش به تمام وکمال مي رسد و سالم آن را دريافت مي دارند و بدين منظور مي خواهد آن را برايشان در نامه اي بنويسد وکساني را بر آن گواه گيرد و همه جزئيات را مفصلاً شرح دهد؟ ... اين چيز عقيده است ... عقيده ترکه است ... و عقيده توشه است . عقيده همان مسأله ي بزرگ است . عقيده همان کار سترگي است که آخرين نفسهاي زند گي و ناراحتيهاي مرگ و سختيهاي جان کندن ، يعقوب را از آن بازنمي دارد و غافل نمي سازد:
(مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي؟)
بعد از من ، چه چيز را مي پرستيد؟ .
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اين همان کار مهمي است که شما را به خاطر آن جمع کرده ام و به پيش خود فرا خوانده ام . اين همان مسأله اي است که مي خواهم بر آن اطمينان يابم. آخر اين امانت و توشه و ميراث حقيقي است .
(قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) (133)
گفتند: خداي تو و خداي پدرانت : ابراهيم و اسماعيل و اسحاق را مي پرستيم که خداوند يگانه است و ما تسليم ( فرمان ) او هستيم .
ايشان دين خود را مي شناسند و به ياد آن هستند. آنان ميراث پدر را تحويل مي گيرند و در حفظ آن مي کوشند. ايشان پدر به دم مرگ رسيده را اطمينان مي دهند و آسوده اش مي سازند.
بدين منوال وصيت ابراهيم در ميان فرزندان يعقوب نيز مراعات مي گردد و اين فرزندان يعقوب هستندکه آشکارا فرياد برمي آورند که ايشان ( مسلمان ) مي باشند.
قرآن از بني اسرائيل مي پرسد:
(أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ )
آيا هنگامي که مرگ يعقوب فرا رسيد، شما حاضر بوديد؟
چنين چيزي رخ داده و بوده است ، چه خدا بدان گواهي مي دهد و آن را بيان مي فرمايد و با بيان آن ، جلو همه ي دلائل يهوديان راکه براي عوام فريبي و ظاهرسازي و گمراهي و جعل حقائق بکار مي بردند مي گيرد، و هر گونه پيوند و رابطه ي حقيقي ميان ايشان و ميان پدرشان اسرائيل را پاره وگسيخته مي سازد.
*
در پرتو اين بيان، فرق آشکاري که ميان ملتي که از دنيا رفته ، و نسلي که دعوت اسلامي با آن رو در رو گرديده است ، آشکار مي سازد... چه رابطه و پيوند در اينجا جائي براي خود ندارد، و وراثت کاملا بي تاثير است ، و رشته ي نسب و حسب ميان گذشتگان و آيندگان ، بطور کلي پاره و گسيخته است :
(تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (134)
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ايشان قومي بودند که مردند و سر خود گرفتند، آنچه بچنگ آوردند متعلق به خودشان است ، و آنچه فرا چنگ آورده ايد از آن شما است ، و در باره ي آنچه مي کرده اند از شما پرسيده نمي شود.
لذا هر دسته اي را حسابي وکتابي ، و هرگروهي را راهي و عنواني و صفتي است ... آنان ملتي بودند از مؤمنان که رابطه و پيوندي با فرزندان آينده ي گناه پيشه و متمرد خويش ندارند. اين چنين آيندگاني ، ادامه ي آن چنان گذشتگاني نيستند. آنان جماعتي و اينان جماعتي ديگرند. براي آنان پرچمي و براي اينان پرچم جداگانه اي است ... جهان بيني ايماني در اين باره غير از جهان بيني جاهلي است . جهان بيني جاهلي ميان اين نسل و آن نسل ملتي فرق مي گذارد. چه اين دو نسل ، ملّت واحدي نيستند، و پيوند و خويشي ميان ايشان نيست ... برابر مقياس و ميزان خدا آنان دو ملّت جداگانه اند، در مقياس و ميزان مومنان نيز دو ملّت جداگانه اند. در جهان بيني ايماني ، ملت گروهي است که خود را به عقيده ي واحدي منسوب مي دارد، حال از هر نژاد و از هر سرزميني که باشد. ديگر از ديدگاه جهان بيني ايماني ، ملّت گروهي از مردم نيست که به نژاد واحدي يا سرزمين واحدي ، خود را منسوب دارد. آنچه لائق انسان است اين چنين جهان بيني است . انساني که انسانيت خويش را از نفخه ي روحاني آسماني مـي گيرد، نه از توده هاي بهم پيوسته ي خاک وگل زميني .
*
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در پرتو اين بيان تاريخي قاطعانه و مستدلّ راجع به داستان پيمان با ابراهيم و قصه ي بيت الله الحرام ، کعبه ي مسلمانان ، و اينکه حقيقت وراثت بر چه مبنائي است و حقيقت دين کدام است ، قرآن ادعاهاي اهل کتاب معاصر را به ميان مي آورد و آنها را پاسخ مي گويد و از پايه ويران مي کند، و دلائل سست وکلنجار ناهنجار و سخنان باطل ايشان را به همگان نمي نماياند، تا آنجاکه روشن خواهد شدکه همه ي آن ادّعاهايشان بي اساس و همه ي دلائل و سخنانشان سست و بي مايه است ، و تلاش و کلامشان حز رنج بي حاصل و ادّعاي بي دليل نمي باشد. از سوي ديگر روشن مي شود که عقيده ي اسلامي عقيده ي طبيعي و فراگير و حاوي قوانين و برنامه هائي است که جز سرزنش پيشگان ، کسي از آن دوري نمي جويد:
(وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (135)
قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (136)
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (137)
صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ (138)
قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (139)
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أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (140)
مي گويند: يهودي يا مسيحي بشويد تا ( به راه راست ) رهنمود شويد. بگو: ( ابراهيم هرگز بر اين آئين هاي تحريف شده نبوده است . بلکه دين توحيدي داشته است ، و ما پيروي از) دين راست و پاک ابراهيم مي کنيم ( که اسلام آن را دوباره زنده کرده است ) . بگوئيد: ايمان داريم به خدا و آنچه ( = قرآن ) بر ما نازل گشته ، و آنچه بر ابراهيم ، اسماعيل ، اسحاق ، يعقوب ، و اسباط ( نوادگان يعقوب ) نازل شده است ، و به آنچه براي موسي و عيسي آمده است و به آنچه براي ( همه ي ) پيغمبران از طرف پروردگارشان آمده است . ميان هيچيک از آنان جدائي نمي اندازيم ( نه اينکه مثل يهوديان يا عيسويان ، بعضيها را بپذيريم و بعضيها را نپذيريم ، بلکه همه ي پيغمبران را راهنمايان بشريت در عصر خودشان مي دانيم و کتابهايشان را بطور اجمال مي پذيريم ) و ما تسليم ( فرمان ) خدا هستيم . اگر آنان ايمان بياورند همچنان که شما ايمان داريد، و بدان چيزهائي که شما ايمان داريد، ايشان نيز ايمان داشته باشند، بي گمان ( به راه درست خدائي ) رهنمود گشته اند، و اگر پشت کنند ( و از حقيقت سرپيچي نمايند و دوباره به رسوم و آداب موروثي آباء و اجدادي چنگ زنند) پس راه دو دستگي و دشمنانگي را ( با شما) در پيش گرفته اند، و خدا شما را بسنده خواهد بود، و همو شما را از ( اذيت و آزار و نيرنگ و دسيسه هاي ) ايشان نجات خواهد داد، و او شنوا و بينا است ( گفتار ايشان را مي شنود و کردار آنان را مي بيند.
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خداوند ما را با آئين توحيدي و ايمان راستين زينت داده است و) اين رنگ و زينت خدا است و چه کسي از خدا ( مي تواند) زيباتر بيارايد و بپيرايد؟ و ما تنها او را مي پرستيم . بگو: آيا درباره ي ( دين ) خدا با ما به مجادله مي پردازيد؟ ( و گمان مي بريد که خدا پيغمبران را جز از ميان شما برنمي گزيند) و حال آنکه او پروردگار ما و شما است ( و رحمت خويش را بطور يکسان نصيب هر قومي که بخواهد مي کند) و ( نتيجه ي ) کردار شما از آن شما است ( و هر کس در گرو اعمال خويش است و حسب و نسب باعث امتياز نيست ) و ما با اخلاص او را پرستش مي کنيم . يا مي گوئيد ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط ، يهودي يا مسيحي بودند؟ ( در صورتي که تورات و انجيل بعد از اينان نازل شده اند و يهوديت و مسيحيت پس از ايشان پيدا آمده اند.) بگو: آيا شما بهتر مي دانيد يا خدا؟ ( چرا آنچه را که در اين باره در کتاب هاي آسمانيتان آمده است پنهان مي داريد؟ ) و چه کسي ستمگرتر از آن کس است که گواهي و شهادت الهي را که نزد او است پنهان دارد؟ و خدا از آنچه مي کنيد غافل و بي خبر نيست .
يهوديان مي گفتند: يهودي شويد تا هدايت يابيد و رهنمود به حق و حقيقت گرديد. و مسيحيان مي گفتند: مسيحي شويد تا هدايت يابيد و رهنمود به حق و حقيقت گرديد. خداوند سخن هر دوگروه را يکجا گرد آورده است و با هم ذکـر کرده است تا به پيغمبرش صلّي الله عليه وآله وسلّم بياموزد که با سخن يگانه اي ، با همگان به مبارزه خيزد:
(قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (135)
بگو: ( ابراهيم هرگز بر اين آئين هاي تحريف شده نبوده است ) و جزو مشرکان نبوده است . ( بلکه دين توحيدي داشته است ، و ما پيروي از) دين راست و پاک ابراهيم مي کنيم ( که اسلام آن را دوباره زنده کرده است ) .
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بگو: بلکه ما همگي، هم ما و هم شما، به سوي دين ابراهيم برمي گرديم که پدر ما و پدر شما است . و همو اصل دين اسلام است ، و با پروردگار خود بر آن پيمان بسته ا ست ...
(وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)
و جزو مشرکان نبوده است .
در صورتي که شما شرک مي ورزيد.
سپس قرآن مسلمانان را فرا مي خواند تا يکتائي بزرگ دين را اعلان کنند. بگو که از روزگاران ابراهيم پدر پيغمبران، تا زمان عيسي پسر مريم ، و تا اسلام اخير، دين خدائي يکتا و يگانه بوده است . و اهل کتاب را به سوي ايمان آوردن به اين دين واحد دعوت کيند:
(قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) (136)
بگوئيد: ايمان داريم به خدا و آنچه ( = قرآن ) بر ما نازل گشته ، و آنچه بر ابراهيم ، اسماعيل ، اسحاق ، يعقوب ، و اسباط ( = نوادگان يعقوب ) نازل شده است ، و به آنچه ( = تورات و انجيل ) براي موسي و عيسي آمده است ، و به آنچه براي ( همه ي ) پيغمبران از طرف پروردگارشان آمده است ، ميان هيچيک از آنان جدائي نمي اندازيم ( نه اينکه مثل يهوديان يا عيسويان ، بعضيها را بپذيريم و بعضيها را نپذيريم ، بلکه همه ي پيغمبران را راهنمايان بشريت در عصر خودشان مي دانيم و کتابهايشان را بطور اجمال مي پذيريم ) و ما تسليم ( فرمان ) خدا هستيم .
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يگانگي بزرگي که ميان همه ي رسالتهاي آسماني ، و ميان همگي پيغمبران موجود است ، زيربناي جهان بيني اسلامي را تشکيل مـي دهد و ملّت مسلمان را ملّت وارث عقيده ي مبني بر دين خدا در زمين مي سازد. ملّتي که با برخورداري از اين اصل اصيل و ريشه دار، با خدا پيوند مي يابد، و در پرتو هدايت و نور حقيقت ، راه زندگي را در پيش مي گيرد. چنين وحدتي ، رژيم اسلامي را به يک رژيم جهاني تبديل مي کند که همگان در زير لواي آن بدون هيچگو نه نژادگرائي و اذيّت و آزاري ، از حق حيات برخوردارگردند. همچنين اين يگانگي از جامعه ي اسلامي ، جامعه ي بازي مي سازد که دروازه ي آن به روي همه ي مردم باز است تا بدان وارد شوند و با همديگر در مودّت و محبّت و صلح و صفا زندگي کنند.
از اينجا است که روند قرآني حقيقت سترگي را بيان مي فرمايد، و مؤمنان را با داشتن چنين عقيده اي ، بر آن استوار مي دارد. در واقع اين چنين عقيده اي ، هدايت الهي و رهنمود آسماني است . هرکه از آن پيروي کند، بي گمان راه حق و حققت را يافته است . و هرکه از آن روي گردان شود، هرگز بر اصل ثابتي ماندگار نمي ماند و راه راست در پيش نمي گيرد. و از اينجا است که با ساير گروهها و طوائف گوناگوني که هرگز عهد و پيماني نمي شناسند و از ايده و مرام راست و درستي پيروي نمي نمايند، راه مي افتد و جبهه ي جنگ و ستيزي را عليه اسلام و مسلمين باز مي کند و با حق و حقيقت به نبرد مي خيزد:
(فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ)
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پس اگر آنان ايمان بياورند همچنان که شما ايمان آورده ايد و بدان چيزهائي که باور داشته باشند که شما باور داريد، بي گمان ( به راه درست خدائـي ) رهنمود گشته اند، و اگر پشت کنند ( و از حقيقت سرپيچي ورزند و دوباره به رسوم و آداب موروثي آباء و اجدادي چنگ زنند) پس راه اختلاف و دشمنانگي را ( با شما) در پيش گرفته اند.
چنين سخني از جانب پروردگار متعال ، و اينگو نه گواهي و شهادتي از سوي کردگار بزرگوار، شکوهي به دل مؤمن مي دهد و با داشش عقيده ي راستينش ، او را غرق غرور و افتخار مي کند. جا دارد که به عقيده اش بنازد چه تنها او راه حق را يافته است ر شاهد مقصود را در آغوش گرفته است . هرکه ايمان نياورد بدانچه او بدان ايمان دارد، چنين کسي دشمن حق بشمار است و با هدايت در ستيز و پيکار است . جنگ و ستيز و جدال و پيکار کسي که هدايت نمي يابد و ايمان نمي آورد در اصل با کسي نيست که ايمان دارد، بلکه با خدا است . مکر و حيله و نيرنگ و دسيسه ي او نيز در واقع عليه شخص مؤمن نيست بلکه عليه خدا است ... خدا نيز مؤمنان راکافي و بسنده است و هرگونه دوز وکلک بي باوران و بي دينان را از سر ايشان بدور مي دارد:
(فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (137)
و خدا تو را بسنده خواهد بود. همو شما را از ( اذيّت و آزار و نيرنگ و دسيسه هاي ) ايشان نجات خواهد داد، و او شنوا و بينا است ( گفتار ايشان را مي شنود و کردار آنان را مي بيند.
بر مؤمن جز اين چيز ديگري نيست که راست و درست بر جاده ي خود بماند، و به حق و حقيقتي که بدون واسطه از پروردگارشان دريافت داشته است افتخارک ند، و به نشانه اي بنازد که خدا روي دوستان خو د مي گذارد تا در زمين به آن شناخته شوند:
(صِبْغَةَ اللّهِ. وَ مَنْ أََحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً ؟ وَ نَحْنُ لَهُ عابِدُونَ) (138)
(
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خداوند ما را با آيين توحيدي و ايمان راستين زينت داده است و) اين رنگ و زينت خدا است و چه کسي از خدا ( مي تواند) زيباتر بيارايد و بپيرايد؟ و ما تنها او را مي پرستيم .
( آئين توحيدي اسلام ) همان رنگ و زينت الهي است ، رنگ و زينتي که پر وردگار متعال خواسته است آخرين رسالتهاي او باشدکه به انسانها ارمغان داشته است . تا يگانگي انسانيّت فراخ و فراگير و همه جاگستر، بر پايه هاي آن استوار و برافراشته گردد. آئيني که نه جانبداري جاهلانه و نه کينه و دشمنانگي مغرضانه در آن است ، و نه براي اجناس و الوان و نژاد و رنگ ويژه اي امتيازي قائل است .
در اينجا لحظه اي در برابر يکي از مميّزات ژرف و پر معني تعبير قرآني مي ايستيم و بدان نگاه گذرائي مي اندازيم ... آغاز اين آيه چنين از زبان خدا روايت مي گردد:
(صِبْغَةَ اللّهِ. وَ مَنْ أََحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً ؟)
( اين آئين فطري اسلام ) رنگ و زينت خدا است ، چه کسي از خدا زيباتر مي آرايد و مي پيرايد؟
اما باقي سخن از زبان مؤمنان است . پشت سر آن روند قرآن ، از زبان خداي سبحان، گفتار را ادامه مـي دهد و دنباله ي سخن را مي گيرد، و حال آنکه تمام قرآن از آسمان نازل شده است . در صورتي که بخش نخست نقل قول از خدا است ، و بخش دوم نقل قول از مؤمنان است . اين امر عالي ترين اکرام و اعزازي است که سخن مؤمنان به سخن خداي سبحان در يک روند و اسلوب واحدي بپيوندد. اين موضوع ، بيانگر ارتباط محکمي است که ميان مؤمنان و ميان خدايشان وجود دارد و به حکم رابطه ييوسته و استواري است که ميان ايشان و ميان خدايشان برقرار است . در قرآن نمونه ي چنين سخني بسيار است ، و اين معني پر مغز و عظيمي را دربردارد. سپس استدلال و برهان قاطع وکو بنده به نهايت شدّت و برّنده ترين لبه ي خود مي رسد:
(
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قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ) (139)
بگو: آيا درباره ي ( دين ) خدا با ما به مجادله مي پردازيد؟ ( و گمان مي بريد که خدا پيغمبران را جز از ميان شما برنمي گزيند) و حال آنکه او پروردگار ما و شما است ( و رحمت خويش را بطور يکسان نصيب هر قومي که بخواهد مي کند) و ( نتيجه ي ) کردار ما از آن ما، و ( نتيجه ي ) کردار شما از آن شما است ( و هر کس در گرو اعمال خويش است و حسب و نسب باعث امتياز نيست ) و ما با اخلاص او را پرستش مي کنيم .
اصلاً يگانگي خدا و پروردگاري او، جاي بحث و جدال نيست . چه او پروردگار شما و پروردگار ما است . ما در برابر کردارمان بازخواست مي شويم ، و شما نيز بار گناهان کردارتان را بر دوش مي کشيد و مسؤول کارهاي خويش هستيد. ما مخلصانه رو به درگاه ذات اقدس الهي مي کنيم و تنها او را مي پرستيم و چيزي را انباز او نمي سازيم ، و ازکس ديگري جز او چشم اميد نداريم ... اين سخن ، بيان حال مسلمانان و بيانگر نحوه ي اعتقاد ايشان است ، و با چنين سخني ستيزه و مجادله و لجاجت ، بيجا است ... بدين سبب است که روند گفتار از آن مي گذ رد و به موضوع ديگري که به ظاهر جاي بحث وگفتگو در آن باقي است مي پردازد، اگر چه به نظر مي رسد اين موضوع هم شايان لجاجت و ستيز نيست :
(أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى )
يا ميگوئيد ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط يهودي يا مسيحي بودند؟
در حالي که ايشان جلوتر از زمان موسي بوده اند و قبل از پيدايش يهوديّت و مسيحيّت به دنيا آمده اند و دار فاني را وداع گفته اند. و خدا بر حقيقت و اصل دين آنان گواهي مي دهدکه دين اسلام است و قبلاً از آن سخن رفت :
(
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قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ )
بگو: آيا شما بهتر مي دانيد يا خدا؟
اين پرسشي است که پاسخي ندارد. در آن به اندازه اي ننگ کار و رخنه ي گفتارشان نهفته است که زبان ها را بند مي آورد و از پاسخ گفتن وا مي دارد.
از اين بگذريم اي اهل کتاب ، شما که مي دانستيد چنين پيغمبراني قبل از اين که يهوديّت و مسيحيّت پيدا آيند، زندگي مي کرده اند و آئين حنيف و راستين نخست را داشته اندکه در آن چيزي را انباز خدا نمي نموده اند، در کتابهايتان نيز شهادتي موجود است و به عنوان گواهي مسؤول آن هستيدکه در آخر زمان پيغمبري مبعوث خواهد شدکه دين او دين حنيف توحيدي است و آن دين ابراهيم است . ليکن شما چنين گواهي و شهادتي را پنهان مي داريد:
(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ )
چه کسي ستمکارتر از آن کسي است که گواهي و شهادت الهي را که نزد او است پنهان دارد؟
خدا برگواهي و شهادتي آگاه است که شما را در آن امين دانسته و به شما واگذار کرده است ولي شما آن را پنهان مي داريد، و همو مطلع است بر جدال و ستيزه اي که براي ناپديد کردن و پوشاندن آن ، راه مي اندازيد:
(وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) (140)
خدا از آنچه مي کنيد غافل و بي خبر نيست .
وقتي که روند گفتار دهان دوز قرآن به اين اوج و قلّه ي ادلّه و برهان مي رسد، و در حلّ قضيّه بدين مرحله مي انجامد، و جدائي همه جانبه ي تمام وکمالي را بيان مي دارد که از يک سو ميان ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط موجود است ، و از سوي ديگر فاصله ي زيادي را متذکّر مي گردد که ميان چنين کساني و ميان يهوديان معاصر وجود دارد... در اين هنگام بار ديگر فاصله اي را يادآور مي گردد که قبلاً سخني را بدان به پايان برده بود که درباره ي ابراهيم و فرزندان مسلمانش به ميان آورده بود:
(
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تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (141)
آنان قومي بودند که مردند و سر خود گرفتند، آنچه آوردند متعلق به خودشان است ، و آنچه فرا چنگ آورده ايد از آن شما است ، و درباره ي آنچه مي کرده اند از شما پرسيده نمي شود ( و هيچکس مسؤول اعمال ديگري نيست و کسي را به گناه ديگري نمي گيرند).
با اين آيه ، خطّ حقّ از خطّ باطل جدا مي گردد و ستيزه و جدال خاتمه مي يابد، و سخن نهائي درباره آن ادّعاهاي عريض و طويل گفته مي شود و پـايان بخش اين قسمت مي گردد.

پايان جزء اوّل

في ظلال القرآن
جزء دوم
سوره ي بقر ه آيات 252- 142

رهنمود هاي جزء دوم

بسم الله الرحمن الرحيم
از همان ابتداي اين جزء در سوره ي بقره، تلاش پيگيري براي آماده ساختن جماعت مسلمانان جهت حمل امانت بزرگ - امانت عقيده ، و امانت خلافت در زمين به نام اين عقيده - جلب توجه مي کند. همچنين مي بينيم که دائماً جدال و پيکار با دشمنان چنين جماعتي که با آنان به مقاومت برخاسته و در پيشاپيش همه آنان بني اسرائيل قرار گرفته است ، برقرار بوده و مسلمانان را براي روياروئي با مکر و نيرنگ و جنگ و ستيزي که دشمنان اسلام با اصول و ارکان عقيده ، و با کيان و وجود مسلمانان دارند آمادگي مي بخشد. ديگر اينکه رهنمودها و رهبري هاي خدايانه اي را خواهيم يافت که گروه مومنان را براي جنگي مجهز و مهيا خواهد کرد که دشمنانشان از راههاي مختلف آن را برمي افروزند و به شيوه هاي جوراجور بر سرشان تاخت مي آورند. همچنين اين راهنمائيها و اندرزهاي الهـي ، ايشان را بگــونه اي درس مي دهد كه بتوانند خود را از لغزشگاههاي راهي بر حذر دارند که قبلا بني اسرائيل در آن سکندري خورده است .
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و اما ماده ي اساسي ابن جزء و بقيه سوره عبارت است از اعطاء خصائص و د ادن ويژگيهائي به مسلمانان که ملت جانشين بايد داراي آنها بوده، و آراسته به شخصيت مستقل و جوهره ي جداگانه ي خويش باشد. مسلماناني که مستقل از نظر قبله و جداگانه از لحاظ قوانين خاصي هستند که تصديق کننده ي شريعتهاي آسماني سابق و نگهبان آئينهاي پيشين خدائي است . همچنين برنامه اي به ارمغان آورده که جامع و شامل و ممتاز بوده و در راس آن جهان بيني خاصي قرار دارد که درباره وجود و زندگي ، حقيقت پيوند مومنان با پروردگارشان ، وظليفه اي که در زمين دارند، تکاليفي که چنين وظيفه اي در جان و مال و پندار و رفتار و فداکاري و قرباني ايجاد و ايجاب مي کند، آمادگي اطاعت مطلق و بي چون و چرا از پيشوائي خدائي که در تعليمات قرآن کريم و رهنمودهاي پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم صلي الله عليه و آله و سلم جلوه گر و نمودار است ، و دريافت همه ي اينها با تسليم و رضايت و اطمينان و يقين ...، از بينش و نگرش ويژه اي برخوردار است .
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از اينجا است که گفتاري را درباره تغيير قبله خواهيم يافت که از آن چنين دريافت مي شود خداوند مي خواهد اين ملت ، ملت معتدل و بزرگواري بوده که افراد آن بر مردم ، و پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم صلي الله عليه و آله و سلم بر ايشان گواه باشد. در نتيجه پيشوائي و نگهباني و نظارت و رهنموني مردم از آن ايشان است . همچنين مي بينيم که خداوند چنين ملتي را به سوي بردباري و شکيبائي فرا مي خواند تا در برابر تکاليف و دشواريهاي اين چنين وظيفه اي که برگردنش افگنده شده است ، و در قبال واجبي که براي همه ي بشريت به عهده مي گيرد، پايدار و صبور باشد و تاب تحمل بار بلاها و رنجهائي را بهم رساند که خداوند در مسير زندگي در پـهنه ي کارزار با فداي جان و مال بر دوشش مي اندازد، و بدانجا رسد که به قضا و قدر الهي خشنود گردد و در همه احو ال همه کارها را به خدا حواله و برگشت دهد.
آنگاه توضيح و بياني درباره برخي از ارکان جهان بيني ايماني خواهيم يافت ، آنجا که اظهار مي فرمايد که نيکي عبارت است از پرهيزکاري و کردار شايسته نه روکردن به حانب خاور و باختر... اين هم رد کارهائي است که يهوديان بدانها دست مي يازيدند، از قبيل : آشوب و پوشاندن حق ، و آشفتن حقيقت، و مجادله و ستيز راه انداختن در چيزي که مي دانستند راست و درست است ... بيشترين سخن در اين زمينه به تغيير قبله و اتهامات و ياوه سرائيهائي مربوط است که دور و بر تغيير قبله برانگيخته و بپا داشته بودند.
(1/400)



سپس روند گفتار به بيان قوانين و روشهاي عملي ، و شعائر و دستورات عبادي - دو عنصري که ارکان زندگي اين ملت بر آنها استوار است - و سر و سامان دادن به جامعه ي چنين ملتي مي پردازد تا با کارهاي مهمّي روبرو گردد و دست و پنجه نرم کند که بر دوش او گذارده شده است . از اينجا است که مي ببنيم دستور قصاص ، احکام وصيت ، احکام ميگساري و قمار، و قانون خانواده ... همگي وابسته به رشته ي عقيده و پيوند با خدا است.
همچنين در پايان اين جزء ، به مناسبت سخن از جهاد با جان و مال ، داستاني از زندگي بني اسرائيل را خواهيم يافت که بعد از موسي رخ داده است :
(إِذْ قَالُواْ لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكاً نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ)
آنگاه که به ( سموئيل ) پيغمبري ( از پيغمبران ) خود گفتند: پادشاهي را بر ما بگمار تا ( زير نظر او) در راه خدا به جنگ بپرداريم ...
در آن داستان ، عبرتهاي فراوان و رهنمودهاي الهام بخشي براي مسلمانان است که وارثان ماترک ييغمبريهاي پيش از خود، و دريافت کنندگان اندوخته ها و آزموده هاي ملّتهاي پيشين هستند.
از بررسي اين جزء - با افزودن آن به جزء اول سوره - سرشت پيکاري را که قرآن به پهنه ي آن گام نهاده است ، و ماهيت هدفي را که قرآن براي ساختن ملت مسلمان در مد نظر گرفته است ، درک مي کنيم . و آن پيکار سختي است با نيرنگها و فتنه ها و بازيچه ها و آشوب ها و حق پوشيها و دروغها، و نبرد بي اماني است به طور يکسان با ضعف بشري، و با راههاي نفوذ فتنه ها و دخول گمراهيها و نااميديها به اندرون انسان . همچنين پيکاري است در راه سازندگي و رهنموني و ايجاد جهان بيني درستي که ملت جانشين در زمين بتواند بر آن پابرجا گردد، ملت جانشيني که مي خواهد رهبري مترقيانه ي همه ي بشريت را به عهده گيرد.
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اما اعجار قرآني در اين جلوه گر است که اين رهنمودها و قواعدي را که قرآن ارائه فرموده است تا جامعه ياسلامي نخستين را بنياد نهد، همان رهنمودها و قواعد لازمي است که براي پابرجائي جامعه ي اسلامي در هر زمان و مکاني ضروري است . پيکاري هم که قرآن عليه دشمنانش در آن فرو رفته است عيناً همان بيکاري است که ممكن است در هر زمان و مکاني بدان فرو برود و به نبرد خيزد. نخير، بلکه دشمنان قرآن که تقليد کنندگان کورکورانه اي بيش نبوده و قرآن با آنان روبرو گرديده است و با نيرنگها و مکر و کيدهايشان برخورد نموده است ، همان کسانيند که بوده اند، و وسائل و ابزارشان همان چيزهائي است که بود، تنها شکلهاي آنها به علت تغيير پوشش ظاهري و دگرگوني نماهاي بيروني، تغيير کرده است و الّا ماهيت و سرشت دروني آنها همان است که بود و به حال خود باقي و بر طبيعت اصلي ماندگار مي ماند، و ملت اسلامي در نبرد و بيکار و تلاش براي حفظ ذات خويش هميشه به رهنمودهاي اين قرآن همانند ملت اسلامي نخستين نيازمند مي باشد. همانگو نه هم در سازندگي جهان بيني درست و پي بردن به موقعيت خويش در جهان و در ميان مردم ، محتاج آيات و ارشادات قرآني است . در پرتو نصوص و رهنمودهاي آن ، نشانه هاي راه خويشتن را آشکارا مي بيند، بگونه اي که در هيچ مصدر و منبع ديگري از مصادر و منابع شناخت و رهنموني و دانش و بينش، آن علائم راهنمائي و راهيابي را نخواهد يافت . قرآن ييوسته کتاب اين ملت خواهد ماند و در زندگي ايشان کارگر و موثر خواهد بود، و ييشواي حقيقي در شاهراه واقعي آنان خواهد شد و قانون شامل و کاملي است که ملت اسلامي برنامه ي زندگي را از آن مي جويد و قانون جامعه و مواد و قواعد معاملات دولتي و ارکان و اصول روابط بين المللي و روش و رفتار اخلاقي و عملي را از آن استنباط و استمداد مي نمايد: اين هم اعجاز بشمار است .

سوره ي بقره آيه 152-142
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سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (142)وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّه يوَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَه يالَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَه يإِلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (143)قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَه يتَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (144) وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَه يمَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَه يبَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (145)الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (146)الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (147)وَلِكُلٍّ وِجْهَه يهُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (148)وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ
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شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (149)وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّه يإِلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلأتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (150)كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَه وَ يُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (151)فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ (152)
*
مي توان گفت گفتار اين درس مربوط است به مساله ي تغيير قبله، و اتهامات و نارواهائي که دور و بر آن را احاطه داده است ، و دسيسه و نيرنگهائي که يهوديان بدين مناسبت در صف مسلمانان به راه انداخته و پراکنده کرده اند، و دروغپردازيها و سخنان نادرستي که ايشان در اين باره ساخته و پرداخته اند، و چاره جوئي و زدودن آثار اين هذيانها و ياوه ها و نارواها از صفحه ي دل مسلمانان و به طور عام پاکسازي و گندزدائي صف مسلمانان از اينگونه دسائس و شوائب .
درباره مساله ي تغيير قبله يک روايت قطعي در دست نيست . همچنين در قرآن نيز چيزي يافته نمي شود که به تفصيل تاريخ آن را روشن نموده باشد. آيات ويژه اي که در اينجا آمده است مربوط به تغيير قبله از بيت المقدس به کعبه است و چنين کاري در مدينه پس از سپري شدن 16 يا 17 ماه بعد از هجرت انجام گرفته ا ست .
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ممکن است به اختصار از مجموع روايات متعلق به اين حادثه چنين استنباط کرد که مسلمانان در مکه از هنگام واجب شدن نماز رو به کعبه مي کردند - هر چند در اين باره نص قرآني در دست نيست - ولي بعد از هجرت ، خدا به پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم فرمان داده تا رو به بيت المقدس نماز ايستند. البته چنين فرماني به صورت آيات قرآني نبوده است . ليکن سرانجام دستور قرآني شرف صدور يافته است و آن را منسوخ نموده است :
(فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ)
پس رو به جانب مسجد الحرام کن ، و ( اي مومنان ) در هر جا که بوديد روهاي خويشتن را ( به هنگام نماز) به جانب آن کنيد.
به هر حال رو به جانب بيت المقدس - قبله ي اهل کتاب اعم از يهوديان و مسيحـيان - کردن و به نماز ايستادن ، سبب شد که يهوديان آن را علتي براي بزرگ بيني و سرييچي خود از پذيرش اسلام بنمايند. چه در مدينه شايع کردند که گرايش محمّد و آنان که با اويند به قبله ايشان به هنگام نماز، دليل بر اين است که دين ايشان دين راستين و قبله ي آنان قبله حقيقي است ، و اينکه ايشان اصيلند، و محمد و ياران او را سزد که به دين ايشان درآيند و ديگر آنان را به پذيرش اسلام فرا نخوانند.
در همين وقت بر اي مسلمانان عرب نيز رو به بيت المقدس به نماز ايستادن سخت دشوار و بسي بر دوش آنان سنگيني مي کرد. آن مسلمانان عربي که در جاهليت عادت داشتند احترام بيت الحرام را بالا ببرند و آن را بزرگ بدارند و کعبه و قبله خويش نمايند. هنگامي که از يهوديان چنين تفاخر و نازشي شنيدند و ديدند که آن را حجتي بر ايشان مي گيرند و بدان مي بالند، کار بر آنان سخت دشوار شد و سوز درد و رنج فزوني گرفت.
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پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم صلي الله عليه و سلم رو به آسمان مي کرد و براي رعايت ادب با خدا، با زبان حال نه زبان قال ، از پروردگار خويش مي خواست که او را در اين امر به نحوي رهنمون گردد که رضايت و خشنودي آفريدگاري را در بر داشته باشد.
به دنبال آن قرآن نازل گرديد و به آنچه در سينه ي پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم در جوش و خروش بود، پاسخ گفت :
(قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ).
ما رو گرداندن تو را به سوي آسمان مي بينيم ( و پيام آرزوي قلبي تو را جهت نزول وحي در مورد تغيير قبله دريافت مي داريم ) پس تو را به سوي قبله اي متوجه مي سازيم که از آن خشنود خواهي شد، و لذا رو به سوي مسجدالحرام کن ، و ( اي مومنان ) در هر جا كه بوديد روهاي خويشتن را ( به هنگام نماز) به جانپ آن كنيد.
روايتها چنين مي گويند که : اين حادثه در ماه شانزدهم يا هفدهم هجري رخ داده است ، و هنگامي که مسلمانان فرمان تغيير قبله را شنيدند به نماز ابستاده بودند. بعضيها در نيمه ي نماز بودند و برابر فرمان در اثناي نماز رو به جانب مسجدالحرام کردند و نماز را رو به قبله جديد تکميل و به پايان بردند.
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در اين هنگام بوق وکرناي يهوديان به صدا درآمد و از اينکه محمد صلي الله عليه و آله و سلم و گروه مسلمانان از قبله ايشان روي بگردانند و اينکه آنان دليل و حجتي را از دست بدهند که در بزرگ بيني و عظمت نمائي خويش از آن سود مي بردند و بدان تکيه مي کردند و با بهره مندي از آن مسلمانان را در ارزشمندي دينشان به شک و ترديد مي انداختند، سخت بهم برآمدند و اين بسي برايشان سنگن آمد. با شتاب به تلاش افتادند و در ميان صفوف مسلمانان و در دلهاي ايشان بذر شک و گمان و دودلي و پريشاني راجع به اصل قيادت و پيشوائي و اساس عقيده و ايمان پراکندند. به مسلمانان مي گفتند: اگر در گذشته رو به بيت المقدس کردن باطل بوده است ، بيگمان در طول اين مدت نمازتان هدر رفته است . و اگر نمازتان درست بوده است ، رو کردن فعلي به مسجدالحرام باطل است و به نماز ايستادنتان رو بدان به طور کلي ضائع و پوچ است ... و در هر حال چنين نسخ و تغيير دستورات يا آيات ، از جانب خدا سرچشمه نمي گيرد و به فرمان او انجام نمي پذيرد، و اين دليل بر آن است که محمّد از سوي خدا وحي دريافت نمي دارد!
اندازه ي ستبري توده ي چرک و زنگي را که چنين يورشي در قلوب مسلمانان و در صف اسلامي بر جاي نهاده و بر هم انباشته بود وقتي درمي يابيم که به آن مقدار از آيات قرآني که درباره اين موضوع نازل شده است ، مراجعه کنيم و از آغاز نزول آيه ي :
(مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا...).
آيه اي را منسوخ نمي داريم يا آن را فراموش نمي نمائيم ( مگر اينکه ).. .
به بعد کـه دو درس کامل را در جزء اول به خود اختصاص داده است ، و نيز اين درس در اين جزء را در مدنظر گرفته و وارسي کنيم و تاکيدها و توضيحها و تحذيرهائي را که در پايين به هنگام بررسي تفصيلي نص قرآني خواهد آمد، از نظر بدور نداريم و با دقت مطالعه نمائيم .
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هم اينک سخني درباره حکمت تغيير قبله ، و تعيين قبله ويژه اي براي مسلمانان تا بدان رو کنند و به نماز ايستند خواهيم داشت . چنين مساله اي رخداد سترگي در تاريخ توده ي مسلمان بود، و آثار مهمّي در زندگي آنان داشت ... تغيير قبله نخستين بار از کعبه به بيت المقدس يک حکمت و قاعده ي تربيتي در برداشت که آيه اي در اين درس بدان اشاره دارد:
(وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ).
قبله اي را که بر آن بودي ، قبله ننموده بوديم مگر اينکه بدانيم چه کسي از پيغمبر پيروي مي نمايد و چه کسـي بر پاشنه هاي خود مي چرخد ( و به عقب برمي گردد و آنگاه صف مومنان و بي دينان از هم جدا شود و معلوم همگان گردد).
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عربها در زمان جاهليت بيت الحرام را گرامي مي داشتند، و آن را سرلوحه ي عظمت قومي خويش بشمار مي آوردند... هنگامي که اسلام خواست دلها را تنها متوجه خدا كند، و قلوب را از تعلق و توسل هر چيز جز بدو نجات دهد، و کاري کند که دلها تنها او را جويند و او را گويند و جز بانگ خداشناسي از آنها بيرون ندود و به راهي جز راه اسلام نروند که مستقيما پيوند با خدا دارد و به طور کلي از هر نوع شائبه و آميزه ي نادرست تاريخي و نژادي و زميني پـاک و مبرّا است ، عربها کششي براي گرايش به بيت الحرام داشتند و ميل دروني ايشان ، آنان را بدان جانب سوق مي داد، در اين هنگام اسلام براي مدت زماني، جهت ديگري را براي کانال انديشه ي ايشان باز کرد تا اندرون و روانشان را از رسوبات و ته نشسته هاي جاهليت پاکيزه و رها سازد و از هر چيزي که در جاهليت بدان دلبستگي داشت رستگارش نمايد. همچنين روشن و نمايان شود که چه کسي خالصانه و بدور از هر نوع انديشه ديگري و با تمام وجود و با اطمينان کامل و از ته دل از پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم پيروي مي نمايد و تسليم اوامر او مي باشد، و پيدا و هو يدا شود که چه کسي به عقب برمي گردد و هنوز عزت خويش را در جاهليتي مي داند که وابسته به نژاد و قوم و زمين و تاريخ است ، يا به ندائي پاسخ مي گويد که از اعماق احساسات نهان و از گوشه هاي پر پيچ و خم وجدان ناخود آگاه ، صداي آن به گوش مي رسد که مربوط به آلودگيهاي نزديک يا دور و طنين گندکاريهاي کهن يا نو است .
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تا آنگاه که مسلمانان فرمانبرداري کردند و به قبله اي گرائيدند که پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم ايشان را متوجه آن فرمود. بدين هنگام بود که يهوديان چـنين وضعي را دليلي بر حقانيت خود مي گرفتند. فرمان بزرگوارانه الهي براي روکردن به مسجدالحرام صادر شد و با آن دلهاي مسلمانان را متوجه حقيقت ديگري کرد کـه عبارت از حقيقت اسلام است . حقيقت اينکه چنين خانه اي را ابراهيم و اسماعيل بنا نهاده اند تا درست و خالصانه از آن خدا باشد و ميراث ملت مسلماني شود که براي پاسخ به دعاي ابراهيم نشات يافته و پا گرفته است ، بدانگاه که از پروردگار خود درخواست کرد که در بين فرزندانش پيغمبري از خودشان برانگيزد و همراه با دين اسلام به ميانشان گسيل دارد، همان آئيني که او و فرزندان و نوادگانش بر آن بوده اند... چنانکه در درس:
(وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ)
و آنگاه که پروردگار ابراهيم او را به وظائف و تکاليفي بيازمود و ابراهيم به نحو احسن آنها را به انجام رسانيد.
در جزء ييشين گذشت .
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سخن از مسجدالحرام بود، از ساختن و بازسازي آن و اينکه کداميک از آن دو بوده است ، و سخن ميرفت از مجادله ي با اهل کتاب و با مشر کان درباره ابراهيم و فرزندانش و آئين و قبله و پيمان و سفارشي که داشته است ... گفتاري که در اين سوره گذشت بهترين ديباچه براي سخن گفتن از تغيير قبله مسلمانان بعد از طي اين مدت از مسجدالاقصي به مسجدالحرام بود. چه تبديل قبله ي مسلمانان به مسحدالحرام که ابراهيم و اسماعيل آن را بنا نهاده اند و چنان دعاي درازي را درکنار آن سر داده اند، در اين روند گفتار همراهي و همسوئي طبيعي و منطقي با وراثتي به نظر مي رسد که مسلمانان براي دريافت آئين ابراهيم و رعايت عهد و پيمان او با پروردگارش، صاحب آن گشته اند. اين همسوئي ظاهري هماهنـگ با هسوئي معنوي ، همان چيزي است که چنين تاريخي سبب پيدايش آن است .
خدا با ابراهيم پيمان مي بندد که از زمره ي مسلمانان باشد، و ابراهيم نيز با فرزندانش پيمان مي بندد که بعد از او به دين اسلام بگروند، همانگونه که يعقوب - او همان اسرائيل است - هم چنين پيماني را از فرزندانش گرفته بود. ابراهيم بي گمان مي دانست که وراثت پيمان خدا و رحمت و فضل او، از آن ستمکاران نخواهد بود.
خدا با ابراهيم و اسماعيل پيمان بسته بود که پايه هاي بيت الحرام را بالا ببرند و پا برجا بدارند... لذا بيت الحرام ترکه ي آن دو است . کساني آن را به ارث خواهند برد که پيماني را به ارث برند که خدا با آن دو بسته بود... ملت مسلمان هم وارث عهد خدا با ابراهيم و اسماعيل و فضل وکرم خداوندگاري در حق آن دو است ، در اين صورت طببعي خواهد بود که بيت الله را در مکه به ارث برد و آن را قبله خود سازد.
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اگر هم مسلمانان مدت زماني رو به مسجدالاقصي کرده اند، جائي که يهوديان و مسيحيان بدان رو مي کنند، چنين روکردني بنابر حکمت خاصي بوده است که روند گفتار بدان اشاره داشت ، و ما قبلا به توضيح آن پرداختيم . اکنون که خدا خواسته است با تحويل چنين وراثتي به ملت مسلمان ، با ايشان پيمان بندد، و اهل کتاب نيز نمي خواهند به دين پدرشان ابراهيم - که اسلام است - برگردند و در اين وراثت سهيم باشند... وقت آن فرا رسيده است که قبله در اين زمان خاص خود تغيير کند. قبله همان خانه ي نخستيني باشد که ابراهيم آن را ساخته است . تا براي مسلمانان همه ي ويژگيهاي وراثت ، جداگانه و متمايز شود، اعم از ويژگيهاي ظاهري و معنوي ، و وراثت دين و وراثت قبله و وراثت فضل و رحمت الهي به طور کلي .
بيگمان ويژگي و جداگانگي دو چيز ضروري ، براي گروه مومنان است : ويژگي و جداگانگي در جهان بيني و اعتقاد، و ويژگي و جداگانگي در قبله و عبادت . چه اين و چه آن لازم است ويژگي و جداگانگي در آنها باشد. آنچه مربوط به جهان بيني و اعتقاد است ، روشن است ، وليکن آنچه به قبله و شعائر و مناسک عبادت مربوط است ، تا اين درجه از وضو و روشني برخوردار نيست ... لذا لازم است در اينجا به ارزش قوالب و اشکال عبادت نگاهي انداخته شود:
کسي که به اين قوالب و اشکال بدون در نظر داشن روابط و آميزه هاي آن ، و بدون توجه به سرشت دروني و رواني بشري و اثرپذيريهاي انساني بنگرد، چه بسا نخست اينگونه برداشت کند که حرص بر خود اين قوالب و اشکال ، نوعي تعصب تنگ نظرانه يا شکل پرستي کورکورانه باشد. اما اگر با نگاهي فراختر و بينشي ژرفناکتر، به سرشت فطرت و ساخت بشري نگريسته شود، پرده از حقيقت ديگري فرو مي افتد که از ارزش و اعتبار بس همگاني و فراگيري برخوردار است .
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در اندرون انساني ، نوع علاقه و ميل فطري براي استفاده از قوالب و اشکال ظاهري جهت تعبير از احساسات و خواطر باطني، موجود است که از وجود ذاتي انساني سرشته از تن پيدا و روان نهان ، سرچشمه گرفته است . چنين احساسات و خواطر باطني آرام نمي گيرد و قرار ندارد تا يک شکل ظاهري براي خويش برانگيزد گه حواس آن را د ريافت و ادراک نمايد، و بدين وسيله تعبير از آنها اتمام بپذيرد، و همانگونه که در نفس اتمام يافته است در حس نيز اتمام يابد. در اين وقت است که احساسات و خواطر آرام مي گيرد و آسوده مي شود، و بار احساسات و خواطر کاملاً خالي مي گردد و به هماهنگي ميان ظاهر و باطن پي مي برد، و پاسخ راحت بخشي را براي ميل شديدي که به کشف اسرار و مجهولات ، و درک ظواهر و اشکال مختلف و جوراجور دارد، به دست مي آورد.
بر اين اساس فطري ، اسلام همه ي رسوم و شعائر عبادت و پرستش خود را بنا نهاده است . آنها به محض نيّت دروني و يا به مجرد توجه روحي اداء نمي گردند. بلکه چنين گرايش روحاني براي خود يک شکل ظاهري برمي گزيند. مثلا در نماز: قيام ، رو به قبله کردن ، تکبير، قرائت ، رکوع ، سجود... و در حج : احرام بستن از مکان معين ، لباس معين ، حرکت ، سعي ، دعاء ، تلبيه گفتن ، قرباني کردن ، سر تراشيدن ... در روزه : نيت آوردن ، خودداري از خوردن و آشاميدن و نزديکي زناشوئي ... و به همين منوال در هر عبادتي حرکتي و در هر حرکتي عبادتي است تا ميان ظاهر نفس و باطن آن ، تجمع و تشکلي برقرار گردد، و ميان نيروها و انرژيهايش هماهنگي شود، و بطور کلي به نداي فطرت به گونه اي پاسخ گفته شود که با جهان بيني ويژه ي اسلامي موافقت داشته باشد.
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خدا مي دانسته است که ميل فطري انسان در انتخاب قوالب و اشکال ظاهري براي تعبير از نيروهاي نهفته ، همان چيزي است که منحرفان و کجروان را از جاده ي راست و درست ، کنار مي زند. چه دسته اي از مردم هنگامي که به سبب ناداني مجبور مي شوند که خداي متصرف در امور جهان و خالق قوانين ضوابط گيتي و سر و سامان بخش آشکار و نهان را انکار نمايند، براي تعبير ظاهري از نيروهاي مخفي، با رمزها و نشانه هاي محبوس و مجسمي از قبيل سنگ و درخت ، ستارگان و خورشيد و ماه ، حيوان و پرنده و چيزهاي ديگر... به نيروي برترين يعني آفريدگار آسمان و زمـين اشاره مي نمايند و اينگونه اشياء را به جاي خالق اشياء مي گيرند... لذا اسلام آمد و به خواستهاي فطرت پاسخ مثبت داد و با انتخاب آن قوالب و اشکال معين جهت آداب و رسوم عبادت ، عطش فطرت را سيراب کرد و به همراه آن ، ذات پاک الهي را از هر نوع انديشه ي حسي و جاي گيري و انحصار او در جهتي ، بدور شمرد. انسان در اسلام خدا را همه جا حاضر و ناظر مي داند و وقتي که با تمام وجود، با دل و حواس و همه اندامهاي ظاهري ، رو به خدا مي کند، کافي است رو به قبله اي کند و دل به خدا دهد، بدين هنگام وحدت و هماهنگي ميان همه ي نيروهاي انسان در توجه و گرايش به سوي خدا، تکامل مي يابد؛ خدائي که منحصر به جائي و مکاني نيست ، گرچه انسان جائي و مکاني را براي روکردن بدو، قبله خود مي سازد.
چاره اي هم از استقلال و جداسازي مکاني نبود که مسلمان به هنگام نماز و عبادت بدان رو كند، و مي بايست که مکاني را خاص قبله خود گرداند تا در جهان بيني و بينش و راه و روشش ، جدا از ديگران و سر به خود شود... چه چنين جداگانگي از يک سو پاسخ به احساس امتياز و استقلال شخصيت است ، و از سوي ديگر آن نيز به نوبه خود باعث ايجاد احساس امتياز و استقلال شخصيت مي گردد.
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از اينجا است که مسلمانان از همرنگسازي و همسان نمائي خود به بيگانگان در خصايص و ويژگيهائي که بيانگر ظاهري از احساسات باطني بشمار است ، نهي شده اند، همانگونه که از اتخاذ طريقه و روش و رفتار و سلوک ايشان منع گشته اند. اين کار هم نه تعصب محسوب است و نه تمسک به شكل گرائي و ظاهربيني خشک و خالي . بلکه نگرش ژرف تري است به فراسوي شکلها و ظواهر؛ نگرشي است به انگيزه هاي نهان در پشت سر شکلها و ظواهر آشکار. انگيزه هائي که قومي را از قومي ، بينشي را از بينشي، جهان بيني اي را از جهان بيني اي ، وجداني را از وجداني ، خلق و خوئي را از خلق و خوئي ، و مسيري را در طول زندگي از مسيري ، جدا مي سازد.
از ابوهريره رضي الله عنه روايت شده است كه رسول خدا صلي الله عليه و سلم فرموده است :
(إنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لا يَصْبِغُونَ فَخَالِفُوهُمْ) [[1
يهوديان و مسيحيان ( موي خود را) رنگ نمي زنند، شما بر خلاف آنان رفتار کنيد.
و رسول خدا صلي الله عليه و سلم هنگامي که به پيش دسته اي رفت و ايشان به احترام او خاستند، گفت :
(لاَ تَقُومُوا كَمَا يَقُومُ الأَعَاجِمُ يُعَظمُ بَعْضُهَا بَعْضاً) [2]
پا مشويد همانگونه كه غير عربها پا مي شوند تا بعضي بعضيها را تعظيم کنند و يکي ديگري را بزرگ دارد.
و فرموده است - صلواتُ الله و سلامُهُ عليه :
(لا تُطْرُوني كما أَطْرَتِ النَّصارى عيسى ابنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّما أَنا عَبْدٌ، فقولوا: عَبْدُ الله ورسولُه)[3]
مرا بيش از حد به دروغ مستائيد همانگونه كه مسيحيان عيسي پسر مريم را بيجا پيش از اندازه ستوده اند، من تنها بنده ام ، پس بگوئيد: بنده ي خدا و فرستاده ي خدا.
(1/415)



ييغمبر نهي فرمود از همرنگسازي و همسان نمائي در ظاهر يا در لباس، و در حرکت يا رفتار، و در آداب يا گفتار... زيرا در فرا سوي همه ي اينها آن احساس پنهاني نهفته است کـه جهان بيني اي را از جهان بيني اي ، و روشي در زندگي را از روشي ، و نشانه ي گروهي را از نشانه اي جدا مي سازد و متمايز مي گرداند. در ضمن ، اين کار نهي است از دريافت دستورات و قوانين جز از خدا و برنامه ويژه اش که اين ملت آمده است تا آن را در زمين پياده کند. و نهي است از شکست نفساني و هزيمت وجد اني در برابر ديگران و هر قومي از کره ي زمين نشينان . چه شکست نفساني ، و هزيمت وجداني در برابر جامعه ي معيني ، انسان را گول مي زند تا از آن جامعه ي معين تقليد و پيروي کند. جامعه ي اسلامي پا بر جا گشته است تا امر رهبري و كار پيشوائي بشريت را در دست اختيار خود گيرد، لذا لازم است همانگونه که عقيده ي خود را از سرچشمه اي مي طلبد کـه او را براي پيشوائي برگزيده است ، تقاليد و آداب و رسوم خويش را نيز از همان سرچشمه هستي بجويد... و بدانند که مسلمانان بيگمان برتر از ديگرانند. ايشان ملت ميانه روند و بهترين ملتي هستند که براي مردم روانه گشته اند. پس در اين صورت از کجا جهان بيني و برنامه خويش را مي گيرند؟ و از کجا آداب و رسوم و قوانين و دستورات خود را مي جويند؟ اگر آنان روابط و ضوابط زندگي را جز از خدا بخو اهند، ايشان مطلب خود را از آفريده بس فرومايه و فروپايه اي خواستارند که خودشان آمده اند تا او را بالا ببرند و والايش بگردانند. گمان اسلام بالاترين افق جهان بيني و استوارترين برنامه زندگي را براي بشريت تضمين کرده است . اسلام همه ي انسانها را فرا مي خواند تا در زير چتر او گرد آيند و به زير سايه ي او درآيند.
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اگر اسلام وحدت بشريت را بر اساس ديگري خود نه بر اساس ديگري مي جويد، و يکپارچگي انسانها را با برنامه خود نه برنامه ديگري مي پويد، و اتحاد جهانيان را در زير پرچم خود نه زير پرچم ديگر ي مي بيند، ابداً تعصب نيست . چه اسلامي که تو را به يگانگي در خدا، و يگانگي در بالاترين جهان بيني، و يگانگي در والاترين رژيم مي خواند و سر مي تابد از اينکه يگانگي را با کناره گيري از برنامه خدا بخرد و به دره هاي جاهليت سرنگون و در آنجاها هلاک گردد، متعصب نيست . يا تعصب است و ليکن تعصب و جانبداريش از خير و حق و صلاح است .
جامعه ي مسلماني که به قبله جداگانه اي رو مي کند واجب است معني اين روکردن را بداند. زيرا قبله تنها مکان يا جهتي نيست که گروه مسلمانان به هنگام نماز بدان رو مي کنند. چه مکان يا جهت رمز و اشاره اي بيش نيست . رمز و اشاره اي براي جداگانگي و ويژگي است . جداگانگي جهان بيني، جد اگانگي شخصيت ، جداگانگي هدف ، جداگانگي گوشش ها و تکاپوها و جداگانگي موجوديت و هستي ...
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امروزه ملت مسلمان ميان جهان بيني هاي مختلف جاهليتي که همه کره ي زمين از آنها لبريز است ، و ميان هدفهاي گوناگون جاهليتي که همه زمين در پي دستيابي بدانها است ، و ميان تکاپوهاي جاهليتي کـه دل همه ي مردمان را به خود مشغول داشته است ، و ميان پرچم هاي جوراجور جاهليتي که همه ي اقوام آنها را برافراشته مي دارند... قرار گرفته است . ملت مسلمان امروزه نياز شديدي به جداگانکي شخصيت ويژه اي دارد که آميزه ي شخصيتهاي جاهلي چيره ي موجود نشود، و محتاج جداگانگي جهان بيني ويژه اي درباره وجود و زندگي است که با جهان بيني هاي جاهلي چيره و گسترده در پهنه ي زمين ، آميخته نگردد، و احتياج به جداگـانکي هدفها و تکاپوهائي دارد که با چنان شخصيت و چنين جهان بيني اي متفق و هماهنگ باشند، و نياز به جداگانگي پرچم ويژه اي است که تنها نام الله بر آن بدرخشد، آن وقت است که مسلمانان ملت ميانه روي خو اهند بودکه خدا آن ملت را براي مردم آفريده است تا کوله بار امانت عقيده و ميراث آن را بر دوش کشد.
اين چنين عقيده اي برنامه کامل زندگي خواهد بود. و چنين برنامه اي ملت جانشين را متمايز و جدا مي سازد تا ميراث عقيده را دريابد و گواه بر مردم باشد، و موظف گردد به اينکه همه بشريت را به سوي خدا رهبري کند... پياده کردن اين چنين برنامه اي در زندگي ملت مسلمان است که چنان جداگانگي و استقلال را در شخصيت و هستي ، و در هدفها و تکاپوها و در پرچم و نشانه ، بدو مي بخشد و مکان پيشوائي و فرماندهي را که ملت مسلمان به خاطر آن آفريده شده است و براي آن به سوي مردم گسيل گشته است ، در اختيار او مي گذارد. ملت مسلمان بد ون چنين برنامه اي در ميان جمع کثير ملل و اقوام سر درگم و ضائع مي گردد، و هر چند جامه ها و دعوتها و پرچمها براي خود برگزيند و براه اندازد و برافرازد، گمنام و ناشناخته و بي نشان خواهد بود.
*
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از اين جرّ مقال و بحثي که به مناسبت تغيير قبله به ميان آمد بر مي گرديم و بيش از اين سخن به درازا نمي کشانيم ، تا مفصلا با نصوص قرآني روبرو شويم و بدانها پردازيم :
(سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِّلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (142) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ 143) )
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نابخردان مردم خواهند گفت : چه چيز ايشان را از قبله ي خود که بر آن بودند برگرداند؟ بگو: خاور و باختر ( و همه ي جهات ديگر) از آن خدا است ، هر که را بخواهد به راه راست رهبري مي نمايد. بي گمان شما را ملت ميانه روي کرده ايم ( نه در ديـن افراط و غلوي مي ورزيد، و نه درآن تفريط و تعطيلي مي شناسيد. حق روح و حق جسم را مراعات مي داريد و آميزه اي از حيوان و فرشته ايد) تا گواهاني بر مردم باشيد ( و بر تفريط ماديگرايان لذائذ جسماني طلب و روحانيت باخته ، و بر افراط تاركان دنيا و ترک لذائذ جسماني کرده ، ناظر بوده و خروج هر دو دسته را از جاده ي اعتدال مشاهده نمائيد) و پيغمبر ( نيز) بر شما گواه باشد ( تا چنانکه دسته اي از شما راه او گيرد و يا گروهي از شما از جاده ي سيرت و شريعت او بيرون رود، با آئين و کردار خويش بر ايشان حجت و گواه باشد) و ما قبله اي را که بر آن بوده اي ( و تا کنون به سوي آن نماز خوانده اي و هم اينک فرمان رو کردن به جهت کعبه صادر شده است ) قبله ننموده بوديم مگر اينکه بدانيم چه کسي از پيغمبر پيروي مي نمايد و چه کسي بر پـاشنه هاي خود مي چرخد ( و به عقب برمي گردد تا صف ثابت قدمان بر ايمان و فرصت طلبان بي ايمان از هم روشن و جدا شود). و اگر چه ( تغيير قبله براي کسي کـه الفت گرفته است بدان رو کند) بس بزرگ و دشوار است مگر برکساني كه خدا ايشان را رهنمون کرده باشد ( به احکام دين و راز قانون گذاري و بداند که هدف از رو کردن به اين سو يا آن سو اطاعت فرمان خدا است نه به خاطر تقدّس خود جهات ) و خدا ايمان شما را ( که انگيزه پيروي از پيغمبر است ) ضايع نمي گرداند ( و اجر و پاداش عبادات قبلي شما را هدر نمي دهد، چه ) بي گمان خدا نسبت به مردم بس رووف و مهربان است .
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از روند قرآني و از سياق رخدادها در مدينه ، آشکـار مي شود که مقصود از « سفهاء» نابخردان يهوديان است . چه چنانکه گفتيم ايشان بود ند چنين سر و صدائي را که به مناسبت تغيير قبله بلند شده بود، براه انداخته بودند. و آنان بودند که اين سوال را به ميان آورده بودند: (مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا )؟
چه چيز ايشان را از قبله ي خود که بران بودند برگرداند؟
که منظور ازآن قبله ، مسجدالاقصي است .
از برّاء پسر عازب رضي الله عنه روايت شده که گفته است : نخستين بار كه رسول خدا صلي الله عليه و سلم به مدينه آمد به پيش نياهايش - ياگفته است : دائيهايش - که از انصار بودند، رفت . و رو به بيت المقدس شانزده ماه يا هفده ماه نماز گزارد، دوست مي داشت قبله اش رو به بيت الله باشد. نخستين نمازي را که گزارد، نماز عصر بود و گروهي آن را با او به جاي آوردند. مردي از آنان که با او نماز گزارده بودند، بيرون آمد و بر اهل مسجدي گذشت که در حال رکوع بودند. پس گفت : خدا را گواه مي گيرم که با رسول خدا صلي الله عليه و سلم رو به كعبه نماز گزاردم ، آنان همانگونه که بودند رو به بيت الله چرخيدند. يهوديان از اينکه پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم رو به بيت القدس نماز مي خواند، خوشحال بودند، ولي چون روي خود را به سوي بيت الله کرد، آن را ناپسند دانستند. پس (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء) ما رو گرداندن تو را به سوي آسمان مي بينيم نازل شد.
سفهاء - که يهوديانند - گفتند:
(مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا (
چه چيز ايشان را از قبله ي خود که برآن بودند برگرداند [ [4
خواهيم ديد که پرداختن قرآن به اين پرسش و آن آشوب ، اشاره به ستبراي آثار آن يورش و تاثير بسزائي دارد که در نفوس بعضـي از مسلمانان و بدان هنگام در صف اسلامي بر جاي نهاده است .
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آنچه از نحوه ي تعبير در اينجا برمي آيد:
(سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا )؟
نابخردان مردم خواهند گفت : چه چيز ايشان را از قبله ي خود که بر آن بودند برگرداند؟
اين است که چنين امري مقدمه ي تغيير قبله دربند بعدي اين درس است ، و جلوگيري از ياوه سرائيها و پرسشهاي بيجائي است که خدا مي دانست نابخردان، آنها را بر زبان خواهند راند... يا اينکه اين آيه ، رد ياوه سرائيها و پرسشهاي بيجائي بوده است که آنها را پرسيده و گفته اند چنانکه در حديث سابق آمده است . انتخاب چنين واژه و سخني ، الهام بخش اين است که آنچه را گفته اند امر آن مقدر و مسير آن مشهور و شناخته بوده و پاسخ بدان نيز آماده بوده است . و اين روشي از روشهاي رد است که از تاثير بس ژرفي برخوردار است .
خدا به چاره جوئي و آثارزدائي اين پرسش مي آغازد، و پاسخ آن را به پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم مي آموزد و بدو تلقين مي فرمايد که چگو نه با ايشان روبرو شود وگفته ي آنان را مردود دارد. همچنين حقيقت را با آن بگو نه ي راستين و در جاي خويش ثابت مي دارد، و در همان حال جهان بيني همـگاني راجع به امور را تصحيح مي گرداند:
(قُل لِّلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ).
بگو: خاور و باختر ( و همه ي جهات ديگر) از آن خدا است ، هر که را بخواهد به راه راست رهبري مي نمايد.
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بي گمان خاور و باختر از آن خدا است . هرکس به هر جا رو كند، رو به سوي او دارد. پس جهتها و مکانها ذاتاً از فضيلت وکرامتي برخوردار نيستند. بلکه اين خدا است که با گزينش وگرايش بدانها، آنها را برتري و ويژگي مي بخشد... و خدا هرکه را بخواهد به راه راست رهبري مي نمايد. پس هرگاه خدا سوئي را براي بندگانش برگزيد، و قبله اي را برايشان معين کرد، چنين جهتي گزيده و پسنديده است و از طريق آن به سوي راه راست حرکت خواهدکرد.
بدين وسيله پروردگار حقيقت ديدگاهها و انديشه اي که بايد درباره مکانها و جهتها داشت ، و ماهيت روکردن درست را که روکردن به خدا در هر حالي است ، بيان و روشن مي فرمايد.
*
سپس خداوند براي اين ملت از حقيقت بزرگي که اين ملت در اين جهان دارد، از وظيفه ي سنگيني که در اين زمين بر عهده ي او است ، و از نقش اساسي اي که در زندگي مردم دارد، سخن خواهد گفت . از اين راه بديشان حالـي مي کند که بنابر اين بايد قبله ي ويژه اي و شخصيت خاصي داشته باشند، و به کسي جز بروردگارشان که ايشان را براي اين کار بزرگ برگزيده است ، گوش فرا ندارند و سخني از کسي جز از او
نشنوند:
(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً).
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بي گمان شما را ملت ميانه روي کرده ايم (نه در دين افراط و غلوي مي ورزيد، و نه در آن تفريط و تعطيلي مي شناسيد. حق روح و حق جسم را مراعات مي داريد و آميزه اي از حيوان و فرشته ايد) تا گواهاني بر مردم باشيد ( و بر تفريط ماديگرايان لذائذ جسماني طلب و روحانيت باخته ، و بر افراط تاركان دنيا و ترک لذائذ جسماني کرده ، ناظر بوده و خروج هر دو دسته را از جاده ي اعتدال مشاهده نمائيد) و پيغمبر ( نيز) بر شما گواه باشد ( تا چنانکه دسته اي از شما راه او گيرد و يا گروهي از شما از جاده ي سيرت و شريعت او بيرون رود، با آئين و کردار خويش بر ايشان حجت و گواه باشد).
ملت مسلمان ، ملت ميانه روي است که بر همه ي مردم گواهي مي دهد، و ميانشان عدالت و دادگري پا بر جا مي دارد، و ميزانها و ارزشها را برايشان وضع مي کند و مي گذارد، و راي خود را درباره آنان خواهد گفت و راي معتمد و سخن مقبول همان است که او مي گويد. ارزشها و انديشه ها و آداب و رسوم و شعارهايشان را مي سنجد و درباره آنها قضاوت مـي نمايد و خواهد گفت : از ميان آ نها ايـن حق است و آن باطل. ملت مسلمان ملتي نيست که جهان بيني و تفکرات و ارزشها و موازين خود را از مردم دريـافت دارد. او گواه بر مردم است ، و در ميانشان مقام داور دادگري را دارد... و در همان حال که او اينگونه بر مردم گواهي مي دهد، کسي که بر او گواهي مي دهد شخص پيغمبر است . پيغمبر براي چنين ملتي ميزانها و ارزشها معين مي کند، و درباره اعمال و عادات آنان داوري مي نمايد، و آنچه را از ايشان سر مي زند مي سنجد، و راجع بدان سخن پاياني قاطعانه را صادر مي نمايد... بدين نحو حقيقت اين ملت و وظيفه ي آن مشخص و روشن مي شود... تا خود را بشناسد، و به اهميت خويش پي ببرد و اندازه ي نقش خويشتن را چنانکه بايد درک کند، و بگونه شايسته براي آن آمادگي بهم رساند.
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ملت مسلمان ملت وسطي است با تمام معانيي که وسط دارد، چه از وساطت به معني حسن و فضل باشد، يا به معنـي اعتدال و ميانه روي ، يا به معني وسط مادي حسي ...
« اُ مّة وسطاً » ملت وسط و ميانه روي است در جهان بيني و اعتقاد... نه در روحانيت صرف غلو و افراط مي کند، و نه در ماديت تنها فرو مي رود و ماندگار مي شود. بلکه از فطرت پيروي مي کند که در روحي مجسم و نمودار است که جامه ي جسد به تن کرده است ، يا جسدي است که لباس روح به تن دارد. چنين ملتي مي کوشد تا به اين وجود دو قلو و پرداخته انرژيهاي دو بعدي مادي و معنوي ، حق کاملي از هر نوع توشه اي که لازم دارد عطاء کند، و به تکـاپو مي ايستد تا زندگي را بالا برد و بدان رفعت بخشد، همزمان با چنين کاري سعي مي کند زندگي را حفظ نمايد و آن را امتداد دهد، و بدون هيچگونه تفريط و افراطي ، بلکه برعکس، با ميانه روي و هماهنگي و اعتدال ، همه ي توان خويش را در جهان علائق و اشواق ، و در جهان کششها و جذبه ها، به کار مي گيرد.
» اُ مّةً وسطاً» ملت ميانه روي است در اند يشه و احساس ... بر دانسته هاي خويش راکد و ايستاده نمي ماند. منافذ و ابواب تجربه و معرفت و آزمايش و دانش را بر روي خود نمي بندد. به دنبال هر صدائي روان نمي گردد. همسان ميمونها، مضحکانه دست به تقليد نمي يازد... بلکه به انديشه ها و برنامه ها و اصولي که خودش دارد چنگ مي زند، سپس به محصول و فرآورده هاي فکر و تجربه مي نگرد و از روي ثبوت و يقين به گلچيني و استفاده ي بخردانه مي پردازد، و شعار هميشگي او اين است که : حقيقت گمشده ي مومن است ، هرکجا بيابدش ، آن را برمي دارد.
(
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اُ مّةً وسطاً ) ملت ميا نه روي است در سر و سامان بخشيدن و هماهنگ و همنوا کردن ... زندگي را تنها به دست احساسات و نفسانيات نمي سپارد، و آن را هم فقط در دست قانونگذاري و تنبيه سازي رها نمي سازد. بلکه قلوب و ضمائر را به وسيله ي رهنمود کردن وپاکيزه داشتن بالا مي برد، و نظام اجتماع را با قانون و تنبيه سرپرستي مي کند، و ميان اين و آن آميزش و اختلاط مي دهد. پس نه مردم را به دست تازيانه ي سلطان مي سپارد، و نه ايشان را به الهام وجدان وامي گذارد... و بلکه آميزه اي ا ز اين و از آن ، بر آنان فرمان مي راند.
( اُ مةً وسطاً ) ملت ميانه روي است در رابطه ها و پيوستگي ها... نه شخصيت فرد و ارکان او را ناديده مي گيرد، و نه شخصيت او را در شخصيت جامعه يا دولت محو مي گرداند، همچنين او را رها نمي سازد تا به فرد خودخواه و حريصي تبديل شودکه به فکر کسي و چيزي جز خود نباشد... تنها آن اندازه از انگيزه ها و نيروها را به کار مي گيرد که وسيله ي حرکت و رشد گردد. و از کششها و ويژگيها تنها آن اند ازه سر راه او به وجود مي آورد و چوب لاي چرخ و دهنه به دهان اسب نفس مي اندازد که جلو غلو و سرکشي او را بگيرد، و از رغائب و علائق آن مقدار در اختيارش مـي گذارد که رغبت فرد را در راه خدمت به جامعه برانگيزد، و از تکاليف و واجبات آن اندازه براي فرد مقرر مي دارد که او را خدمتگزار جامعه نمايد، و جامعه را هم ضامن و مسوول فرد کند، و درنتيجه فرد و جامعه را هماهنگ و همـگام گرداند.
(
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امةً وسطاً ) ملت ميانه اي است در مکان ... در ناف كره ي زمين ، و در ميانه ترين سرزمينهاي آن ، و هنوز هم که هنوز است اين ملتي که اسلام سرزمين او را تا اين لحظه فراگرفته است ، همان ملتي است که در ميانه ي اقطار و نواحي کره ي زمين بين شرق و غرب و جنوب و شمال قرار گرفته است . و پيوسته با اين موقعيتي کـه دارد همه ي مردم را مي بيند و بر همه ي مردم گواهي مي دهد، و آنچه دارد به همه مردم زمين عطاء مي کند، و از راه او ميوه هاي طبيعت و ميوه هاي روح و انديشه ، از اينجا به انجا مي رود، و او است که درباره اين حرکت مادي و معنوي به طور يکسان فرمان مي راند و به قضاوت مي نشيند.
( امّة وسطاً ) ملت ميانه اي است در زمان ... روزگار کودکي بشريت را پشت سر مي نهد، و دوره ي رشد عقلاني انسانيت را مي يابد. د ر وسط گذشته و آينده مي ايستد و از انسان گرد و غبار اوهام و خرافات دوران کودکي بشريت را که بر او نشسته باشد مي تکاند و پاکيزه اش مي دارد، و او را از گرفتار آمدن به آشوب و گمراهي و کفر و ضلالت به سبب پيروي از آرزوپرستيها و استمداد از خرد تنها، باز مي دارد. و ميراث روحي بشريت راکه از دوران پيامبران بر جاي مانده است ، با پشتوانه ي عقلاني او که پيوسته در حال رشد و فزوني است ، آميزش مي دهد، وکاروان بشريت را بر جاده ي راست و درستي که ميان اين و آن قرار دارد، راه مي برد.
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امروزه چيزي اين ملت اسلامي را از رسيدن بدين مقامي که خدا بدو داده است باز نمي دارد مگر يک چيز و آن اينکه او از برنامه خدا که برايش انتخاب فرموده است دوري کرده است ، و برنامه هاي مختلفي را براي خود برگزيده است که چيزهائي نيست که خدا بر ايش برگزيده است ، و با دينهاي گوناگون و با رنگهاي جورا جوري خود را آراسته و رنگانده است که هيچيک از آنها دين و رنگ خدائي نيست ، در حالي که خدا از او مي خواهد که تنها خويشتن را با رنگ او بيارايد و هيچ ديني را جز دين او پيشه ي خود نسازد.
ملتي که چنين چيزي وظيفه ي او بوده و آنگونه نقشي بر عهده ي او باشد، شايسته است که رنج را با دل و جان بپذيرد و فداکاري نمايد و قرباني دهد، زيرا پيشوائي تکاليف، رنجهائي دارد، و سرپرستي با اذيت و آزارهائي همراه است . پس بناچار بايد چنين ملتي پيش از گرفتار آمدن بدانها، آزموده شود و درکوره زمان گد اخته گردد تا خلوص و يکرنگي او نسبت به خدا، و خودباختگي او در برابر فرمان الله ، و آمادگي او براي اطاعت مطلق از پيشوائي رشد يافته ، هويدا شود و مُهر تاکيد بخورد.
*
اين است که خدا براي ايشان حکمت گزينش قبله اي را که بر آن بودند، روشن مي نمايد و به مناسبت تغيير جهت دادن کنوني آنان ، پرده از راز انتخاب قبله ي پيشين فرو مي افکند:
(وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَه يالَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ).
ما قبله اي را که بر آن بودي ( و تا کنون به سوي آن نماز خوانده اي و هم اينک فرمان رو کردن به جهت کعبه صادر شده است ) قبله ننموده بوديم مگر اينکه بدانيم چه کسي از پيغمبر پيروي مي نمايد و چه کسـي بر پاشنه هاي خود مي چرخد ( و به عقب برمي گردد، تا صف ثابت قدمان بر ايمان و فرصت طلبان بي ايمان از هم روشن و جدا شود).
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از اين نص قرآني خط سير تربيت رباني اي که خدا اين جامعه ي نو پا را بدان مي خواند و در آن رهبري مي نمايد، روشن مي شود. همان جامعه اي که خدا مي خواهد که وارث عقيده گردد، و زير پرچم عقيده در زمين جانشين شود. خدا از چنين جامعه اي ميخواهد که خالصانه از آن او باشد. و از رسوبات و ته نشينيهاي جاهليت و پيوندها و پيوستگيهاي آن خود را خلاص کند و پاکيزه دارد، و همه ي نشانه هاي کهن و همه ي علائق نهانيش را به دور افکند، و از جامه اي که جاهليت آن را به تن اوکرده است بدر آيد، و هر شعاري را که داشته است ترک گويد، و تنها شعار اسلام ، شعار او باشد و هيح نوع شعار ديگري آميزه آن نکند، و سرچشمه اي که از آن فرمان مي گيرد يگانه باشد و سرچشمه ي ديگري بدان نپيوندد و شريک آن نگردد.
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از آنجا که رو به بيت الحرام کردن ، در دل و درون عربها انديشه ي ديگري بجز انديشه ي عقيده ، آميزه ي آن شده بود، و آميزه هائي از شرک و نژادپرستي با عقيده ي نيايشان بهم آميخته بود، چه بيت الحرام در آن وقت : ( بيتُ العربِ ا لمُقدَّسُ ) خانه ي پاک عرب ناميده مي شد، و خدا خواست که : ( بيت الله المقدس ) خانه ي پاک خد ا شود، و شعار ديگري جز شعار او بدان اضافه نگردد و به نشانه ي ديگري جز نشانه ي او نشاندار نشود. و از آنجا که رو به بيت الحرام کردن ، اين نشانه هاي بيگانه و علائم جاهلانه آويزه آن شده بود، خدا مسلمانان را براي مدت زماني از آن روگردان نمود و آنان را رو به بيت المقدس کرد، تا دل و درون و عقل و شعورشان را نسبت از آن آميزه و آلودگي کهن نجات دهد، سپس اطاعت و تسليم ايشان را در مرتبه دوم نسبت به پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم بيازمايد، و کساني را جدا و مشخص کند که از پيغمبر پيروي مي نمايند تنها به خاطر اينکه فرستاده ي خدا است ، و کساني را هم جدا سازد که از پيغمبر پيروي مي نمايند به سبب اينکه بيت الحرام را قبله باقي گذاشته است و بدين علت نفوس و قلوب آنان با اين باقي گذاردن ، تحت تاثير نژادپرستي و قبيله گري و دوست داشتن مقدسات کهنشان ، خنک گشته و آرامش يافته است . چنين نگاهي بس دقيق و باريک است ... بي گمان عقيده ي اسلامي تاب تحمّل انبازي براي خود در دل ندارد، و شعاري جز شعار يکتا و آ شکار خويش را نمـي پذيرد. عقيده ي اسلامي هيچيک از رسوبات و ته نشينيهاي جاهليت را به هر شکل و گونه اي که باشد قبول نمي کند، چه بزرگ باشد و چه کوچک . و اين الهام همان نص قرآني است :
(وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ).
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ما قبله اي را که بر آن بوده اي قبله ننموده بوديم مگر اينکه بدانيم چه کسي از پيغمبر پيروي مي نمايد و چه کسي بر پاشنه هاي خود مي چرخد ( و به عقب برمي گردد).
خداي سبحان هر چيزي را پيش از اينکه بشود مي داند. ليکن مي خواهد آنچه از مردم نهان است به ظهور رساند تا ايشان را بر آن محاسبه کند و آنان را به سبب آن مواخذه نمايد و به گناه آن گيرد. چه خدا به علت رحمي که نسبت به مردم دارد، آنان را به گناهي نمي گيرد که خود مي داند و هنوز از ايشان سر نزده است ، بلکه آنان را در برابر کاري محاسبه و مواخذه مي کند که از ايشان سر زده باشد و عملاً انجام پذيرفته باشد.
خدا همچنين مي دانست که بيرون آمدن از زير لايه ها و ته نشينيهاي حس و شعور، و دست شستن از هر نشانه و هر شعاري که پيوندي با نفس داشته باشد، کار سخت و تکاپوي دشواري است ... مگر آنکه ايمان به سر حد استيلاء مطلق و چيرگي کامل خود بر دل رسيده باشد، و مگر آنکه خدا چنين دلي را درکوشش و تکاپويش ياري دهد و آن را به ذات پاک خود برساند و به سوي آستان با عظمت خويش رهنمودش فرمايد:
وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ .
اگر چه ( تغيير قبله براي کسي که الفت گرفته است بدان رو کند) بس بزرگ و دشوار است مگر بر کساني که خدا ايشان را رهنمون کرده باشد.
زيرا اگر رهنمون خدائي باشد نه رنجي و نه سختي در ميان است از اينکه نفس آن شعارها را بدور افکند، و آن رسوبات و لايه ها را از خود پاک دارد، و خويشتن را خالصانه در اختيار خدا قرار دهد و تنها از او بشنود و تنها از او اطاعت نمايد، و خدا او را رو به هر جا کند بدانجا رو كند، و رسول خدا او را به هر جا رهبري و روانه کند برود.
*
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سپس مسلمانان را بر صحت ايمان و بر پذيرفته بودن نمازشان مطمئن مي سازد... اعلان مي فرمايد که آنان گمراه نيستند و نمازشان هدر نرفته است ، چه خداي بزرگوار بندگان را به رنج نمي اندازد و عبادتهائي را که براي او انجام داده و رو بدو خوانده اند ضايع نمي گرداند، و ايشان را به انجام تکليفي وادار نمي سازد که بالاتر از توانشان باشد و وجود ايمان آن را چندين برابر مي گرداند و نيرومندش مي نمايد:
وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ
خدا ايمان شما را (كه انگيزه پيروي از پيغمبر است ) ضايع نمي گرداند؛ بي گمان خدا نسبت به مردم بس رووف و مهربان است .
خدا نيروي محدود ايشان را مي داند، پس بالاتر از توانشان تکليفي بر دوششان نمي گذارد، و مومنان را رهبري و رهنمود مي نمايد و ياريشان مي دهد که با کمک او از امتحان بدر آيند به شرط اينکه نيت آنان پاک و اراده ي ايشان درست باشد. و از آنجا که بلا و مصيبت نمايانگر حکمت خدا است ، گذر از بلاء و مصيبت نيز فضل و رحمت او بشمار است :
إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ .
خدا نسبت به مردم بس رووف و مهربان است .
بدين وسيله به دل مسلمانان آرامش مي دهد، و پريشاني را از آنان مي زدايد، و خشنودي و اطمينان و يقين را بر ايشان ريزان و باران مي کند.
*
بعد از آن ، پروردگار پذيرش دعاي پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم را در مورد تغيير قبله اعلان مي فرمايد و در لابلاي آن مسلمانان را از نيرنگ يهود بر حذر مي دارد، و پرده از عوامل اصلي نهان در فراسوي يورشها و دسيسه هايشان را کنار مي زند، بگونه اي که بيانگر اندازه کوشش و تلاشي هم باشدکه صرف آماده ساختن چنين جامعه ي مسلمان و نگهداري ايشان از آشفتگي و رهائي آنان از خدنگ نيرنگ مي شود.
(
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قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (144) وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (145) الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (146) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (147) وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (148) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (149) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلأتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (150) )
در سر آغاز اين آيات ، تعبيري را مي يابيم که حالتي را که پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم داشته است ، به تصوير مي کشد:
(قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ).
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و ما رو گرداندن تو را به سوي آسمان مي بينيم .
اين تصوير اشاره به ميل شديد و آرزوي فراواني دارد که پيغمبر داشت و قلباً از پروردگار خود مي خواست که او را به سوي قبله اي متوجه سازدکه قبلا بر آن بود. آنگاه که پافشاري و ستيزه جوئي يهوديان افزايش يافت ، و روکردن جامعه ي مسلمان به قبله خويش را وسيله ي ظاهر فريبي و سرگشتگي و آشفتگي و نيرنگ بازي کردند... بدين هنگام بود که پيغمبر صلي الله عليه و سلم رو به آسمان مي کرد، ليکن جهت رعايت ادب با پروردگارش ، و دوري گزيدن از در خواست چيزي که نکند خدا را خوش نيايد، و يا محض خودداري از جسارت پيشنهاد کاري به آستان الهي و دخالت در امور پروردگاري ، زبان به دعا نمي گشود.
خداوند درخواست قلبي او را پذيرفت و چيزي بدو داد که خشنودش کرد. تعبيري که جهت اين پذيرش بکار رفته است بيانگر پيوند رحيمانه ي دلسوزانه ي مهربانانه است :
(فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ).
پس تو را به سوي قبله اي متوجه مي سازيم که از آن خشنود خواهي شد.
آنگاه خداوند بزرگوار، قبله اي را که پيغمبر از آن خشنود خواهد شد، برايش روشن مي فرمايد:
(فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ).
پس رو به سوي مسجدالحرام گردان.
قبله اي است از آن او و ملت او؛ آنان که همچون اويند و آنان که بعد از او مي آيند تا بدانگاه که خدا وارث زمين و ساکنان آن مي گردد و رستاخيز فرا مي رسد:
(وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ).
هر جا که بوديد روهاي خويشتن را ( به هنگام نماز) به جانب آن کنيد.
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از هر سو و از هر نقطه اي از زمين ، همگي رو به سوي بيت الحرام کنيد... قبله يگانه اي که اين ملت را تجمّع مي بخشد و ميان آنان با وجود اختلاف کشورها و اختلاف موقعيتها نسبت بدين قبله ، و اختلاف نژادها و زبان ها و رنگها، اتحاد و اتفاق مي اندازد... قبله يگانه اي است که ملت يگانه اي در خاور و باختر و همه ي جهات ديگر زمين بدان رو مي کند. گمان مي برد پيکر واحدي و وجود واحدي است که به هدف واحدي رو مي کند. و به سوي پياده کردن برنامه واحدي در تکاپو است . برنامه اي است که از بودنشان بر اينکه همگان خداي واحدي را پرستش مي کنند، و به پيغمبر واحدي ايمان دارند، و به سوي قبله واحدي مي گرايند، سرچشمه مي گيرد.
بدين منوال خداوند اين ملت را يگانگي بخشيده است . او را در خدا، پيغمبر، دين ، و قبله اش ، وحدت و يگانگي داده است و با وجود اختلاف کشورها و نژادها و رنگها و زبان ها، يگانه اش نموده است . يگانگي او را هم بر پايه ي هيچيک از اين پايه ها استوار نداشته است . بلکه يگانگيش با وجود تفاوت کشورها و نژادها و رنگها و زبانهايش بر پايه ي عقيده اش و قبله اش استوار است ... اين چنين يگانگي است که شايسته ي فرزندان انسان است . چه انسان بر عقيده ي دل ، و قبله عبادت گرد مي آيد، ليکن اين حيوان است که بر چراگاه و گياه و پرچين و آغل جمع مي شود.
*
از اين گذشته ... آيا اهل کتاب را با اين قبله نو چه کار است ؟
( وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ).
بي گمان کساني که کتاب بديشان داده شده است ( يهوديان و مسيحيان ) حتماً مي دانند که آن ( گرايش به جانب مسجدالحرام ) حق است و به فرمان پروردگارشان مي باشد.
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بيگمان ايشان مي دانند که مسجدالحرام بلاشک نخستين خانه ي خدا است که پايه هاي آن را ابراهيم نياي اين ملت وارث و نياي همه ي مسلمانان ، بالا برده است . و بي گمان هم مي دانند که رو کردن بدان حق است و از جانب خدا است و شکي در آن نيست .
و ليکن با وجود دانستن ، کاري را انجام خواهند دادکه خلاف چيزي است که دانششان الهام بخش آن است . پس ايشان نه بر مسلمانان حقي و نه برآنان برتري دارند. اين خدا است که کارگزار و ضامن برگرداندن خدنگ نيرنگ و دسيسه ي ايشان است :
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ
خداوند از آنچه مي کنند بي خبر نيست .
آنان با هيچ دليل و برهاني قانع نمي شوند، زيرا آنچه کم دارند دليل و برهان نيست ، بلکه آنچه ندارند يکرنگي و پرهيز از هوي و هو س و آمادگي براي تسليم د ر برابر حق به هنگام شناخت آن است :
(وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ).
اگر هر نوع برهان و حجتي براي آنان که کتاب بديشان داده است ( يهوديان و مسيحيان ) بياوري ( و آن ادله و براهين را بر صدق تغيير قبله از بيت المقدس به مسجدالحرام ارائه نمائي ، تو را باور نمي دارند و) از قبله ي تو پيروي نمي نماييد.
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زيرا آنان به دشمنانگي و عنادي گرفتار آمده اند که از هوي و هوس سرچشمه مي گيرد و انگيزه ي آن مصلحت طلبي وکينه توزي است ... بسياري از پاکدلان گمان مي برندکه آنچه يهوديان و مسيحيان را از پـذيرش اسلام بدور نگاه داشته است ، پي نبردن به ماهيت اسلام است ، و يا اين مي تواند باشد که اسلام بگو نه راستين و قانع کننده بديشان عرضه نگشته است ... ليکن اين گماني بيش نيست ... بلکه يهوديان و مسيحيان اسلام را نمي خواهند چون آن را مي شناسند. ايشان بدان آشنايند و از آن مي ترسند زيرا مي دانند مصلحت دنيوي ايشان را به خطر مي اندازد و قدرت دروغين آنان را فرو مي شکند. از اينجا است که درباره ي آن از راههاي گوناگون و به مسائل جوراجور به حيله گري و نيرنگ بازي قرص و محکمي دست مي يازند که سستي نمي شناسد. بي پرده و از پس پرده و به شيوه هاي ديگر، به نبرد اسلام برمي خيزند و آشکارا يا مخفيانه با آن به جنگ مي پردازند. خودشان رو در رو با اسلام وارد جنگ مي شوند يا از ميان پيروان اسلام کساني را مي فريبند و عقل از کفشان بدر مي کنند و همچون به خواب مصنوعي فرو رفتگاني ، ايشان را بي اراده تحت نام هاي مختلف به جنگ اسلام مي اندازند... هميشه اين سخن خدا خطاب به محمد مصطفي صلي الله عليه و آله و سلم بر آن صدق مي كند :
(وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ).
اگر هر نوع برهان و حجتي براي آنان که کتاب بديشان داده است ( يهوديان و مسحيان ) بياوري ( و آن ادله و براهين را بر صدق تغيير قبله از بيت المقدس به مسجدالحرام ارائه نمائي ، تو را باور نمي دارند و) از قبله ي تو پيروي نمي نمايند.
در برابر اين پافشاري اهل کتاب بر روگرداني از قبله اسلام و برنامه آن که اين قبله اشاره بدان دارد، خدا حقيقت کار پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم و موقعيت طبيعي او را مشخص مي فرمايد:
(
(1/437)



وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ).
تو ( نيز که بر اثر وحي قبله ي راستين ابراهيم را باز شناخته اي ديگر) از قبله ي ايشان پيروي نخواهي کرد.
اصلاً کار تو نيست و به تو نمي سزد که از قبله آنان پيروي کني ... بکار بردن حمله ي اسميه ي منفي در اينجا، براي بطن موضع ثابت و دائم پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم در برابر چنين کاري ، رساترين شيوه است و در آن اشاره ي آ شکار و استواري به مسلماناني است که بعد از او خواهند آمد. بديشان تلقين مي گردد که نبايد قبله اي جز قبله پيغمبر را برگزينند؛ آن قبله اي که پروردگار براي پيغمبر برگزيده است و پسنديده است که قبله ي او باشد تا با آن فرستاده ي خويش را خشنود نمايد. همچنين به مسلمانان گوشزد شده است که پرچمي را جز آن پـرچمي بر نيفرازند که به خدايشان منسوب دارد، و از راهي جز آن راهي نروند که چنين قبله ي گزيده اي رمز آن است و
بدان اشاره دارد... اين پيشه ي مسلمانان است آنگاه که مسلمانند، و هر وقت چنين کاري را نکنند، بهره اي از اسلام ندارند و بوئي از اسلاميت نمي برند بلکه مسلمان بو دنشان ادعائي بيش نخواهد بود.
به همين منوال قرآن به پيش مي رود و موضعگيري و موقعيت اهل کتاب را با يکديگر روشن مي نمايد و برملا مي دارد که آنان با هم اتحاد و اتفاق ندارند، زيرا آرزوها و خواستهايشان پراکنده مي باشد و اين امر ميانشان تفرقه مي اندازد:
(وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ).
برخي از آنان هم از قبله ي برخي ديگر پيروي نمي نمايند ( و بلکه بر اثر تقليد کورکورانه ، يهوديان به سوي مشرق و مسيحيان به جانب مغرب رو مي کنند و آماده ي پذيرش دليل و برهاني نيستند).
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دشمنانگي ميان يهوديان و مسيحيان ، و دشمني ميان فرقه هاي مختلف يهودي ، و عداوت ميان فرقه هاي مختلف مسيحي ، به بدترين وجه بوده و زشت ترين شکل را داشته است . پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم نيز پس از دريافت وحي و آگاهي بر اين مساله و شناختن حقيقت امر، و پي بردن به وضع قطعي خويش و آشنائي با وضع اين چنيني اهل کتاب ، حق نداشت از خواستها و آرزوهاي يهوديان و مسيحيان پيروي کند:
(وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (
اگر از خواستها و آرزوهاي ايشان پيروي کني ( و براي سازش با آنان رو به قبله ي ايشان شوي ) بعد از آنکه علم و دانائي به تو دست داده است ( و به حقيقت امر آشنا گشته اي ) در اين صورت تو بي گمان از زمره ي ستمکاران خواهي بود ( - حاشا که چنين کني - بلکه اين اندرزي است براي مومنان که هرگز چنين نکنند و کسـي به خاطر کسي حق را رها نسازد و از باطل پيروي نکند).

اندکي در برابر اين امر جدي و قاطعانه اي مي ايستيم که با اين نداي خدايانه از سوي خداوند سبحان خطاب به ييغمبر گراميش صادر مي شود که تا چند لحظه پيش با چنان نرمي مهربانانه اي با او سخن مي راند.
فرمان در اينجا متعلق به ماندگاري بر رهنمون و رهنمود خداوندگاري است . فرمان بر رعايت قاعده ي دوري و کناره کيري از پذيرش هر قانون و فرماني جز قانون و فرمان الله و رهائي از هر نوع بندي جز بندگي خدا، و ترک هر راه جز راه او است . اين است که با چنين دور انديشي و استواري و با چنين روياروئي و بيمي و تهديدي و تحذيري ، خطاب مي شود که :
(إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (
در اين صورت تو بيگـمان از زمره ي ستمکاران خواهي بود.
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به راستي مسير روشن و راه درست و پيدا است ... پس يا بايد از دانشي پيروي کرد که از جانب خدا آمده است ، و يا به دنبال هوي و هوس راه افتاد و به آرزوي دل گوش فرا داد که آن هم هر راهي جز راهي است که رهنمود آن وحي خدا است . و مسلمان حق ندارد که جز از خدا فرمان بگيرد و نبايد جز راهي رود که چراغ دانش مطمئن بر فراز آن باشد، و بکوشد که به دام مرغ هوي و هوس که هر دم جائي نشيند و هر آن بر گلي سرايد نيفتد... و بداند که بي گمان هر چه فرمان خدا و رهنمود الله نباشد هوي و هوس بشمار است .
درکنار اين اشاره جاويدانه ، معتقديم بر دست بعضي از مسلمانان در گرماگرم نيرنگ بازيهاي يهوديان و به هنگام يورشهاي گمراهساز و مکارانه ي ايشان، کاري رفته است که در خور چنين تهديد و تحذير تند، و شايسته ي اينگونه گفتار برّنده و قاطعانه اي بوده است .
*
بعد از اين وقفه ي کوتاه و گذرا به روند گفتار برمي گرديم و خواهيم ديد که باز هم آشنائي کامل اهل کتاب را بيان مي دارد مبني بر اينکه ايشان مي دانند که حق همان چيزي است که در اين باره و در ديگر موارد، فرآن اظهار نظر کرده است ، و پيغمبر بدان دستور داده است ، ليکن ايشان حقيقتي را که با آن آشنايند به خاطر پيروي از هواهاي نفساني و آرزوهاي شيطاني ، پنهان مي دارند:
(الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ).
کساني که کتاب بديشان داده ايم ( يهوديان و مسيحيان ) او را ( که محمد نام و پيغمبر خاتم است ) مي شناسند همانگونه که پسران خود را مي شناسند، و برخي از آنان بي گمان حق را ( از جمله پيغمبري محمد و قبلگي کعبه را) پنهان مي دارند در حالي که مي دانند...
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شناختي که مردم از پسرانشان دارند بالاترين شناختها است ، و چنين شناختي در زبان عربي ضرب المثلي است که در مورد چيزي بکار ميرود که يقين از آن حاصل بوده و شک و گماني در آن نباشد... پس اگر اهل کتاب راجع به آنچه ييغمبر صلي الله عليه و آله و سلم ارمغان آورده است و از آن جمله چيزي است که راجع به مساله ي قبله است ، شک و گماني در صحت آن ندارند و با وجود اين دسته اي از آنان حقيقتي را که با آن آشنايند پنهان مي دارند، پس مسلمانان نبايد ياوه سرائيها و دروغهائي را که اهل کتاب به هم مي بافند و به راه مي اندازند، باور کنند. و راه مسلمانان اين نخواهد بود که چيزي از امور ديني خويش را که پيغمبر راستگو و امين خودشان آنها را برايشان به ارمغان آورده است از چنين کساني بياموزند که حقيقت را آشکارا شناخته و آگاهانه در پنهان داشتن مي کوشند.
*
در اينجا به دليل چنين بيائي راجع به اهل کتاب ، خداوند متعال خطاب به پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم مي فرمايد:
الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ
حق ( همان است كه ) از جانب پروردگارت ( برايت آمده است نه آنچه يهوديان و مسيحيان مي گويند) و جزو شک کنندگان مباش .
فرستاده ي خدا صلي الله عليه و آله و سلم هيچـوقت نه دودلي کرده است و نه گماني ورزيده است ، و آنگاه که پروردگارش در آيه ي ديگري بدو فرمود:
(فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك . . .).
اگر درباره ي آنچه بر تو فرو فرستاده ايم دچار شک و گماني ، از کساني پرس و جو کن که ( اهل کتابند و) پيش از تو کتاب مي خواندند. ( يونس / 94)
پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم گفت : « لا أشك و لا أسأل .. . » نه گماني مي و رزم و نه مي پرسم.
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ليکن چنين خطابي، آن هم بدين گونه متوجه شخص پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم شدن ، دربرگيرنده الهام نيرومند و اشاره ي آشکاري است براي مسلماناني که دنباله رو او خواهند بود، حال چه کساني که در آن زمان از ياوه گوييها و سخنان ناروا و نيرنگهاي يهوديان متاثر گشته اند، و چه آناني که بعد از ايشان مي آيند و سخان پوچ يهوديان و ديگران راجع به کار و بار دينشان ، در ايشان مي گيرد و شيفته و شيداي گفتار ناروايشان مي گردند.
امروزه ما بسي نيازمند نيوشيدن چنين تحذيري و آويزه گوش کردن اندرز چنين تهديدي هستيم . ما كه به کـودني بـي نظيري و ناداني بيمانندي گرفتاريم ، مي رويم و از خاورشناسان - اعم از يهوديان و مسيحيان و کمونيستهاي بي دين - درباره امور آئينمان راي مي خواهيم و چاره جوئي مي کنيم ، و از ايشان تاريخ خودمان را برمي گيريم ، و در ميراث و آثارمان بر گفتارشان تکيه مي کنيم و سخنانشان را حجت مي گيريم ، و به شکها و گمانهائي گوش فرا مي دهيم که در لابلاي بررسيهاي خود نهان مي دارند که درباره قرآنمان و حديث پيغمبرمان و نحوه ي زندگاني گذشتگانمان انجام مي دهند. و از ميان دانشجويانمان گـروههائي به کشورهايشان اعزام مي داريم تا علوم اسلامي را از آنان فرا گيرند و در دانشگاههايشان فارغ التحصيل شوند، و آنگاه با عقل بيمار و دل افگار و انديشه ي بيگانه پرست از خود بيزار، به سويمان برگردند.
اين قرآن همان قرآن ما است ، قرآن ملت مسلمان . قرآن همان کتاب جاويدان اين ملت است که پروردگارشان در آن بديشان مي گويد چه بکنند و چه نکنند. اهل کتاب هم همان اهل کتابند، وکافران نيز همان کافرانند. آئين اسلام هم همان آئين است که بود.
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به روند گفتار برمي گرديم و مي بينيم که مسلمانان را از گوش فرا دادن به اهل کتاب بر حذر مي نمايد و ايشان را از پذيرش رهنمودهايشان بدور مي دارد، و به مسلمانان مي آموزد که بر راه ويژه ي خود ا ستوار بمانند و رو به سوي هدف خاص خويش دارند. چه هر گروهي را راهي و هر دسته اي را سوئي است ، بس مسلمانان به سوي نيکيها روند و در انجام خوبيها بر ديگران سبقت گيرند و در اين کشش و کوشش ، چيزي ايشان را به خود مشغول و از هدف بدور ندارد و بيدار باشند و بدانند که بازگشت همگان به سوي خدا است که برگرد آوردن همه ي ايشان و بر پادافره مردمان در پايان اين گشت وگذار، توانا است :
(وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ).
هر ملتي را جهتي است ( که به هنگام نماز) بدانجا رو مي کند، ( ابراهيم و اسماعيل رو به کعبه ، و بني اسرائيل رو به صخره ي بيت المقدس ، و مسيحيان رو به مشرق مي کردند. ليکن سو و جهت همچون توحيد و ايمان به رستاخيز و حساب و کتاب اخروي ، از اصول و ارکان دين نيست، بلکه همانند تعداد رکعات نماز و مقدار واجب زکات ، بايد تسليم وحي آسماني بود) پس به سوي نيکيها بشتابيد و در انواع خيرات بر يکديگر سبقت بگيريد. هر جا که باشيد خدا همگي شما را گرد مي آورد ( و به حساب همگان رسيدگي مي کند و بلاد و جهات در امر دين بي ارزش است ، بلکه خيرات و نيکيها ارزشمند است ) خدا بر هر چيزي توانا است .
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بدين وسيله خداوند متعال مسلمانان را از سرگرم گشتن به آنچه اهل کتاب از نيرنگها و فتنه ها و تاويلها و دروغها، به راه مي اندازند و پخش مي نمايند، بر حذر مي فرمايد و آنان را از دام اين امور بدور مي دارد و ايشان را به سوي تکاپو و کوشش ، و پيشي گرفتن بر ديگران در انجام کارهاي نيک روانه مي کند. در ضمن آنان را بدين نکته يادآوري مي نمايدکه برگشت همه ايشان به سوي خدا است ، و بيگمان خدا بر هر چيزي توانا است ، هيچ کاري او را درمانده نمي سازد، و چيزي از حيطه ي قدرت او بدور نمي رود.
اين هم تکاپو و پويشي است جدي که دروغهاي بهم بافته و ياوه هاي از پيش خود ساخته ، درکنار آن ناچيز و بي ارزش است .
*
سپس روند گفتار برمي گردد و فرمان رو کردن به قبل? تاز? گزيده را با شيو? ديگري مورد تأکيد قرار مي دهد:
(وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) (149)
از هر مکاني که بيرون شدي ( و به هر جا که رسيدي ، در سفر و در حضر، و در هر زمان و مکاني ، به هنگام نماز) رو به سوي مسجدالحرام کن و اين رو کردنت ( از هم? نقاط زمين به سوي مسجدالحرام ) بي گمان حقّ ( ثابت و موافق مصلحت ) است و از جانب پروردگارت مي باشد و خدا از آنچه که مي کنيد بي خبر نيست ( و پاداش پيروي مؤمنان از پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و جزاي اعمال و اخلاص ايشان را خواهد داد).
فرمان اين بار، از كفّار دربار? اهل کتاب و موضع ايشان خالي است و تنها متضمّن رو کـردن به مسجدالحرام است از هر مکاني که پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم بيرون رود يا هر جا كه باشد، با تأکيد بر اينکه حقّ از سوي پروردگارش بوده است ، و با تهديد نهاني بر اينکه از چنين حقّي کناره گيري نشود، آن تهديدي که گفتار خداوندي دربرگيرند? آن است :
(
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وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) (149)
خدا از آنچه که مي کنيد بي خبر نيست .
اين سخن پروردگاري اشاره به اين هم دارد که پيش از آن ، حالتي در دل بعضي از مسلمانان پيدا آمده است که شايست? چنين تأکيد و درخور اينگو نه تحذير و تهديد سخت و شديدي گشته است .
*
سپس براي بار سوم به مناسبت هدف تازه ديگري ، تأکيد به ميان مي آيد، و آن باطل ساختن دليل اهل کتاب و بي اعتبار نمودن حجت کسان ديگري است که چون مسلمانان را مي ديدند به قبل? يهوديان رومي کردند تمايل نشان مي دادند که در برابر شايعات يهوديان راجع به برتري دادن دينشان بر دين محمّد و اصالت قبله شان و در نتيجه راهشان ، سر تسليم فرود آورند. همـين برهان مشرکان عربي را باطل مي سازد که در اين رو کردن وسيله اي نواي باز داشتن عربهائي که « مسجدالحرام « خويش را گرامي مي داشتند يافته بودند. از سوي ديگر، ايشان را از اسلامي که پيروان آن به جانب قبله بني اسرائيل رو نموده بودند بيزار مي کردند:
(وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلأتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) (150)
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از هر جا كه بيرون رفتي ( و به هر جا که رسيدي ، به هنگام نماز در هم? نقاط جهان ) رو به سوي مسجدالحرام کن ، و ( اي مؤمنان ، چه در سفر و چه در حضر، در هم? اقطار زمين ، به هنگام نماز) هر جا كه بوديد، رو به سوي آن کنيد تا مردم بر شما حتّي نداشته باشند ( و اهل کتاب که از بررسي کتابهايشان دريافته اند که پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم برانگيخته از نسل اسماعيل بر قبل? او يعني کعبه خواهد بود، با ترک قبل? موقّت بيت المقدس و رو به کعبه نماز گزاردنتان بدانند تو همان پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم راستين و از نژاد اسماعيلي ) مگر کساني که از ايشان ( با مشرکان هم صدا شده و منافقانه رفتار کنند و بر خود و ديگران ) ستم نمايند ( و مزوّرانه بگويند تغيير قبل? محمد از بيت المقدس به کعبه ، به علّت گرايش به دين آباء و اجدادي خود و عشق به ديار و زادگاه خويش است ) پس از آنان مترسيد ( و به فرمان خدا به هنگام نماز رو به کعبه کنيد) و از من بترسيد ( که اگر مخالف وحي رفتار کنيد جانب حقّ را رها ساخته ايد و پادافره خود را خواهيد ديد. پس گوش به فرمان خدا باشيد) تا نعمت خويش را بر شما تکميل کنم ( و با اعطاء قبل? مستقلي فوائد مادي و معنوي به شما بخشم ، و شما نيز با شناخت قبل? راستين هميشگي، آمادگي بيشتر براي دريافت حقّ را فراهم آريد) و شايد رهنمود شويد. اين فرمان به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم است تا برابر آن به هر جا كه رفت رو به مسجدالحرام کند، و دستور به مسلمانان است که بدانجا رو کنند هر جا كه بودند. بيان علّت چنين روگرداندني هم اين است که :
(لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ).
تا مردم بر شما حجّتي نداشته باشند.
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همچنين تا از سوز ياوه سرائيها و دروغ بافيهاي آيند? ستم پيشگاني که هيچگو نه دليل و برهان و منطق و گفتاري سرشان نمي شود و کارشان تنها دشمنانگي و لجاجت است ، تا اندازه اي کاسته شود. آن ستم پيشگاني که نمي توان جلو دهان ايشان را گرفت و آنان را ساکت کرد، و پيوسته در لحاجت خود ماندگار مي مانند و بر نابکاري خويش استوارند. چنين کساني حقّي بر گردن مسلمانان و تسلّطي بر ايشان ندارند:
(فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ).
پس از آنان مترسيد و از من بترسيد.
ديگر آنان بر شما تسلّطي ندارند، و هيچيک از کارهاي شما در دست ايشان نيست ، نبايد بديشان اهميت داد و در برابر خواست آنان از آنچه از سوي من برايتان آمده است ، دست کشيد. از آنجا که کار و بار دنيا و آخرتتان در دست من است ، بايد تنها از من بترسيد... به همراه دست کم گرفتن مقام ناچيز کسان ستم پيشه ، و بيم دادن از مقام باعظمت خدا، يادي از نعمت پروردگار مي گردد و چشم انتظار به اتمام آن بر ملّت مسلمان دوخته مي شود که چون به فرمان خدا لبيّک گويند و بر راه راست او ماندگار بمانند آن چشمه فياض رحماني موجي زند و ايشان را دربرگيرد:
(وَلأتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) (150)
تا نعمت خويش را بر شما تکميل کنم و شايد رهنمود شويد.
اين هم يادآوري الهام بخش، و آزمندي ترقّي دهنده ، و اشاره به فضل عظيم به دنبال لطف عميم است .
آن نعمتي را که خدا بدان يادآوريشان مي کند، در پيششان آماده بود و آن را در جان و روان خويش احساس مي کردند و در زندگي خويشتن مي ديدند و در جامعه و موقعيّتي که در زمين ، و مقام و مکاني که در پهن? هستي داشتند مشاهده اش مي نمودند.
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مسلمانان همان کساني بودند که خودشان پيشتر در جاهليّت بسر برده بودند و در تاريکي ناپاي و ناداني آن روزگار گذرانده بودند، آنگاه در پرتو اسلام به نور ايمان و پاکي و دانائي آن رسيده بودند. آنان اثر نعمت را تازه و آشکار و ژرف در ژرفناي دل و درون خود مي يافتند.
آنان همان کساني بودند که در جاهليّت به سر برده بودند و قبائلي بودند که سر همديگر را مي بريدند و با هدفهاي کوچک و تکاپوهاي محدود دلخوش کرده و مي زيستند. به دنبال آن ايشان بار و بنه خود را به سوي اتّحاد و يگان بستند و در زير پرچم عقيده گرد آمدند و به قدرت و شوکت رسيدند و به جانب هدفهاي بزرگ با کوشش فراوان گامهاي بلندي را برداشتند که به همه بشريّت مربوط بود و ديگر تنها قصاص ميان قبيله اي را در برنمي گرفت . ايشان همانگو نه که اثر نعمت را در دل و درون يافته بودند، اثر آن را در دور و بر خويش نيز مشاهده مي کردند.
آنان خودشان در جاهليّت زيسته بودند و در جامع? منحط و کثيف پريشان انديشه و ارزشها بهم خورد? آن بسر برده بودند... به دنبال چنين جاهليّت و زندگاني در ميان چنين جامعه اي ، به جامع? اسلامي پاک و بلند و داراي انديشه و اعتقاد روشن و ارزشها و سنجشهاي راست و درست ، انتقال پذيرفتند... ايشان بدين وسيله اثر نعمت را د ر زندگاني عمومي خود مي يافتند همانگونه که آن را در دلهايشان و در مقامي که ميان ملّتهاي پيرامون خويش بدست آورده بودند مشاهده مي نمودند. پس هنگامي که خدا بديشان مي فرمود: (وَلأتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ) تا نعمت خويش را بر شما اتمام بخشم. در اين سخن يادآوري اشاره گر، به طمع اندازي پيش بر، و کنايه زدن به فضل عظيم بس از لطف عميم است.
(1/448)



در هر يک از تکرارهاي فرمان راجع به کار قبله ، معني تازه اي را مي يابيم . بار نخست فرمان ، رو کردن به سوي مسجدالحرام را در بر دارد که پاسخ به رغبت پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم بود و برآوردن آرزوئي را دربرداشت که او به هنگام چهره به کرانه هاي آسماني گرداندن و لابه خاموشانه به سوي پروردگار سر دادن ، آن را به دل داشت ... در مرتب? دوم فرمان ، اثبات حقّانيّت چنين قبل? تازه اي بو د که کار درستي بود و به دستور پروردگار انجام پذيرفت و با آرزو و زاري پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم همآوائي کرد... در دفع? سوم فرمان ، پوچ و پوک نشان دادن حجّت مردمان ، و خوار داشتن کار و بار آناني بود که در برابر حقّ سر تسليم فرود نمي آورند و دليل و منطقي نمي شناسند.
اما ما - با وجود اين - در فر اسوي تکرار چنين مي بينيم که حالتي در صف اسلامي به وقوع ييوسته است که خواستار چنين تکرار و تأکيد و گفتار و بيان علّتي بوده است ، و اشاره به ستبراي يورش گمراهي ها و ياوه ها دارد، و تأثير بخشي آنها را در بعضي از دلها و جانها مي رساند. چنين تأثيري است که قرآن کريم به درمان و چاره سازي آن مي پردازد، و آنگاه نصوص قرآن در طول زمان ماندگار مي ماند و به مداواي چنين بيماري و خنثي سازي همچون حالتي در شکلهاي گوناگون که به خود مي گيرد مي پردازد و در اين راه در نبرد جاويدي که آرامش و سستي و نرمش نمي شناسد، به پيکار مي نشيند.
*
در تعقيب اين هدف ، مي بينيم روند گفتار در ضمن آن مسلمانان را به نعمتي که خدا بديشان عطاء کرده است يادآور مي گردد و گوشزد مي نمايد که اين پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم را از ميان آنان گزيده و روانه کرده و چنين کاري پاسخي به دعاي پدرشان ابراهيم پرده دار مسجدالحرام قبل? مسلمانان بوده است . در پايا ن گفتار هم خداي بزرگوار آنان را بي واسطله به ابراهيم پيوست مي دهد:
(
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كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (151) فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ) (152)
همچنين ( براي تکميل نعمت خود بر شما) پيغمبري را از خودتان در ميانتان برانگيختم که آيات ( قرآن ) ما را بر شما فرو مي خواند ( و آيات و نشانه هاي وحدانيّت و عظمت خدا را در جهان با دليل و برهان به شما مي نماياند) و شما را پاکيزه مي دارد ( از رذائلي همچون زنده بگور کردن دختران و خونريزيها و کشتن فرزندان از ترس نفقه ... و با کاشتن نهال فضائل در اندرونتان ، شما را سرور و سرمشق ديگران مي سازد) و به شما کتاب ( قرآن ) و حکمت ( اسرار و منافع احکام ) را مي آموزد ( تا با حفظ نظم و لفظ قرآن و بهره مندي از نور آن ، به زندگي خويش حيات و تحرّک بخشيد و با استفاده از سنّت عملي و سيرت نبوي به احکام شريعت آشنا گرديد) و به شما ( به همراه کتاب و حکمت ) چيزي ياد مي دهد که نمي توانستيد آن را بياموزيد ( چون وسيل? آموزش آن ، انديشه و نگاه نيست بلکه بايد از راه وحي آموخته شود، همانند اخبار عالم غيب و اشارات علمي و بيان سرگذشت پيغمبران و احوال پيشينيان که نه تنها براي اعراب بلکه براي اهل کتاب نيز مجهول بود). پس مرا ياد کنيد ( با طاعت و عبادت و دوري از معاصي ، به دل و زبان و قلم و قدم ، و سير در آفاق و انفس جهت کشف عظمت و قدرت من ) تا من نيز شما را ياد کنم ( با اعطاء ثواب و گشايش ابواب سعادت و خـيرات و ادام? پيروزي و قدرت و نعمت ) و از من سپاسگزاري کنيد ( و با گفتار و کردار سپاسگزار انعام و احسان من باشيد) و از من ناسپاسي مکنيد ( و نعمتهاي مرا ناديده مگيريد).
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آنچه در اينجا جلب توجّه مـي کند ايـن است که آيـ? قرآني با نصّ آشکار دعوت ابراهيم را که قبلاً در سوره آمده بود، تکرار مي نمايد، دعوتي که ابراهيم به هنگام بلند کردن پايه هاي بيت الله به کمک اسماعيل ، سر داد، و در آن از خدا خواست که از ميان فرزندان همساي? بيت الله او، پيغمبري را از خودشان برانگيزد تا آيات خدا بر ايشان فرو خواند و کتاب و حکمت بدانان آموزد و ايشان را پاکيزه دارد... تا بدين وسيله مسلمانان را بدين امر يادآوري کند که ارسال پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم از ميان ايشان است و خود آنان مسلمان بشمارند و حنين بعثتي پيوند کامل با پذيرش دعاي پدرشان ابراهيم دارد. در اين امر اشار? روشني است به اينکه کار ايشان تازگي ندارد، بلکه بس قديم و کهن است ، و نعمتي را که خدا برايشان ريزان و فراوان کرده است همان نعمتي است که خدا به خليل خويش وعده داده است و سابق? بس کهن تاريخي دارد.
بيگمان رو به قبله خودتان گـردانـيدنتان ، و استقلال شخصيّت بخشيدنتان يکي از نعمتهاي بزرگي است که به شما داده شده است ، و نعمت ديگري که فرستادن پيغمبري از ميان خودتان مي باشد، بر آن پيشي جسته است:
(كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولا مِنْكُمْ).
همچنين پيغمبري را از خودتان در ميانتان برانگيختم.
اينکه رسالت در ميان خودتان باشد و پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم واپسين از خودتان برگزيده شود، آن پيغمبري که يهوديان چشم به راهش بودند و مي گفتند با آ مد ن او بر شما پيروز خواهند شد، بزرگداشت و برتري و فضل و لطف است :
(يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا ).
آيات ما را بر شما فرو مي خواند.
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پس هر آنچه را که بر شما فرو مي خواند، حقّ است ... اشار? ديگري که بيانگر سترگي فضل و کرم است در اين نهفته است که خداوند بندگانش را با سخن خويش مورد خطاب قرار دهد و آن سخن به وسيل? پيغمبرش بر ايشان تلاوت شود. اين هم فضل و کرمي است که چون دل دربار? حقيقت آن به دقت بنگرد، در مقابل آن به لرزه افتد. پس اين مردمان چه کسانيند؟ ايشان کيستند و چه هستند؟ تا خداوند متعال با سخنان خود با آنان به خطاب درآيد، و با گفتار خويش با ايشان به گفتگو پردازد، و اينگونه آنان را در کنف حمايت و رعايت بزرگواران? خويش گيرد؟ ايشان کيستند و چيستند، اگر خدا فضل و کرم ننمايد؟ و اگر بزرگواري خدا جوشان و درياي جودش خروشان نباشد؟ و اگر خدا از آغاز به کالبدشان از جان متعلّق به خود نمي دميد تا در پيکرشان چيزي جلوه گر آيد که شايست? چنين نعمت و بخششي، و درخور پذيرا شدن چنين بزرگواري و کنشي باشد؟
(وَيُزَكِّيكُمْ).
و شما را پاکيزه مي دارد.
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اگر خدا نبود، کسي از آنان پاکيزه نمي شد و پاکي و بلندي نمي يافت . ليکن خدا فرستاد? خويش صلّي الله عليه وآله وسلّم را فرستاده تا ايشان را پاک دارد. جانهايشان را از كثافت شرک و نجاست جاهليّت تمييز کند و ناپاکيهاي حاصله از انديشه هاي بدي که بر روح انساني سنگيني مي کند و آن را به زير لعن مي گيرد و پنهانش مي دارد بزدايد، و ايشان را از لوث شهوات و خواستهاي نابجا و کششهاي ناروا پاک دارد تا جانهايشان به گندناي لجنزار سياه فرو نرود. کساني که اسلام روح آنان را پاک ندارد در هر جاي کر? زمين که باشند چه در گذشته و چه در حال ، به باتلاق گنديد? وباخيز شهوات و خواستهاي نابجا و کششهاي ناروائي فرو مي روند که انسانيّت انسان را ننگين مي سازد و حيوان را که پاي بند فطرت و گوش به فرمان غر يزه است بالاتر از او مي برد. اصلاً حيوان بسيار پاکيزه تر از کسي است که به پلّه اي سقوط کر ده باشد که ايمان نداشته باشد. پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم جامع? آنان را از ربا و حرام و خيانت و تاراج و غارت پاک مي دارد که هم? اين چيزها کثيف بوده و جانها و خردها را ناپاک مي سازند و جامعه و زندگي را مي آلايند. همچنبن اسلام زندگي ايشان را از جور و ستم پاکيزه مي دارد و دادگري پاک و روشن را در ميانشان پراکنده مي نمايد، آن عدل و دادي که بشريّت از آن بهره مند نگشته است آنگونه که در زير ساي? اسلام و حکو مت و روش اسلامي از آن برخوردار بوده است . و ايشان را از سائر کثافتها و آلودگيهائي پاک مي دارد که چهر? جاهليّت را در هم? نواحي دور و بر آنان ، و هم? جوامعي که اسلام با روح و روش زيبا کنند? خويش پاکيزه اش نکرده باشد، نجس نموده است...

(وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ).
به شما کتاب ( قرآن ) و حکمت ( اسرار و منافع احکام ) را مي آموزد.
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اين گفتار تلاوت آيات را که قبلاً از آن سخن رفت دربرميگيرد، و خود اين آيات اجزاء تشکيل دهند? کتاب است ، همچنين ماد? اصيل و مغز نهفته در آن را بيان مي دارد که حکمت است ، و حکمت ثمر? تعليم اين کتاب است ، و آن عبارت از ملکه اي است که با بودن آن ، کارها هر يک در جاي درست خود انجام مي پذيرد، و با موازين راستين خويش سنجيده مي شود، و اهداف فرمانها و سرانجام گرايشها درک مي گردد... آري اين ميو? رسيده نصيب کساني شد که فرستاده خدا صلّي الله عليه و آله وسلّم پروردشان و با آيات خدا پاکشان داشت .
(و يعلّمكم مالم تكونوا تعلمون)
به شما ( په همراه کتاب و حکمت ) چيزي ياد مي دهد که نمي توانستيد آن را بياموزيد.
اين نيز دربار? گروه مسلمانان حقيقت داشت ، اسلام آنان را از ميان محيط عربي برگرفت و برگزيد که جز چيزهاي کم و ناچيز و پخش و پراکنده اي نمي دانستند، آن چيزهائي كه شايست? زندگي قبيله در صحرا بود، و يا درخور آن شهرکهاي دور افتاده و کوچکي بود که در داخل بيابان ساخته شده بودند. اسلام از آنان ملتي را ساخت که بشريت را حکيمانه و مترقيانه و آگاهانه و دانا و بينا رهبري مي کرد... اين قر آن به همراه رهنمودهاي ييغمبر که آن هم از اين قرآن مدد مي يافت ، ماده رهبري و ارشاد و اساس آموزش و پرورش بود. مسجد رسول خدا صلي الله عليه و سلم هم که در آن قرآن تلاوت مي گرديد و رهنمودهاي مدد يافته از قرآن فرو خوانده مي شد، همان دانشگاه بزرگي بود که دسته اي در آن فارغ التحصيل گشتند که بشريت را بدان نحو حکيمانه و مترقيانه رهبري کردند، بگونه اي که بشريت در طول تاريخ دور و دراز خود، نه قبلاً و نه بعداً ، همانند اين رهبري را به خود نديده است[[5
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برنامه اي که چنان دسته و چنان رهبري را فارغ التحصيل کرد و بيرون داد هميشه و در هم? روزگاران ، آمادگي دارد تا دسته ها و رهبريهائي پرورده کند و بيرون دهد اگر اين ملت اسلامي به اين سرچشم? قرآني گردد و حقيقةً بدين قرآن ايمان و باور داشته باشد و آن را برنامه زندگي کند و عملاً بدان دست يازد، نه اينکه قرآن تنها کلمات و جملاتي باشد زبان آن را زمزمه کند و به آواز بخواند تا گوشها را بدان بنوازد و بشادي اندازد.
*
در پايان اين درس خدا مرحمت ديگري را در حق مسلمانان روا مـي دارد بدانگاه که ايشان را فرا مي خواند که به سپاسگزاري او بپردازند و از کفر و ناسپاسي او بپرهيزند. بديشان لطف مي فرمايد و تضمين مي نمايد که چون آنان او را ياد کنند، او نيز ايشان را ياد کـند:
(فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ) (152)
پس مرا ياد کنيد ( با طاعت و عبادت و دوري از معاصي ، به دل و زبان و قلم و قدم ، و سير در آفاق و انفس جهت کشف عظمت و قدرت من ) تا من نيز شما را ياد کنم ( با اعطاء ثواب و گشايش ابواب سعادت و خيرات و ادام? پيروزي و بهروزي و قدرت و نعمت ) و از من سپاسگزاري کنيد ( و با گفتار و کردار شکرگزار انعام و احسان من باشيد) و از من ناسپاسي مکنيد ( و نعمتهاي مرا ناديده مگيريد).
به به چه فضل بزرگوارانه و مهربانانه اي ! خداوند ذوالجلال و قادر متعال ياد کـردن خويش را از اين بندگان، پاداش ياد کردن ايشان در اين دنياي کوچکشان از خداي سبحان مي کند! بندگان هنگامي که خداي خود را ياد مي کنند، او را در اين زمين کوچک ياد مي کنند... در حالي که خودشان بسي کوچكتر از زمين کوچکشان هستند. اما خدا هنگامي که ايشان را ياد مي کند، آنان را در اين جهان بزرگ ياد مي کند!... و او خود، خداي بزرگوار و والا است ... چه فضلي ! چه کرمي ! چه درياي جود بي کرانه و چه بخشش سرورانه اي ا
(فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ).
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مرا ياد کـنيد تا من نيز شما را ياد کنم .
اين فضل و کرمي است که حز خدائي که گنجوري براي گنجهايش ندارد و بازپرسي از عطايايش ندارد، هيچکس ديگري چنين بذل و بخششي نکند. خود و فضلي است که از جانب ذات بزرگوارش بدون هيچ سبب و موجبي سرازير و ريزان مي گردد و انگيزه اي جز اين در ميان نيست که خداي سبحان ذاتاً بسي بخشايشگر است .
در حديث صحيح آمده است که خداي بزرگوار فرموده است:
(من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي , ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه .(
هر که مرا در پپش خود ياد کند، او را در پيش خود ياد کنم ، و هر که مرا در ميان گروهي ياد کند، او را در ميان گروهي بهتر از آن ياد کنم .
و نيز در حديث صحيح آمده است ، رسول خدا صلي الله عليه و سلم گفته که خداي ذوالجلال فرموده است :
(يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي , وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة - أو قال في ملأ خير منه - وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا , وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا , وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولة ).
اي آدميزاد اگر مرا در پيش خود ياد کني تو را در پيش خود ياد کنم ، و اگر مرا در ميان گروهي ياد کني تو را در ميان گروهي از فرشتگان - يا فرموده است در ميان گروهي بهتر از آن - ياد کنم ، و اگر وجبي به من نزديک شوي ذراعي به تو نزديک شوم و اگر ذراعي [6]به من نزديک شوي باعي [7] به تو نزديک شوم ، و اگر قدم زنان به سوي من بيائي ، با هروله [8]به سوي تو آيم.
اين همان فضل و کرمي است که هيچ سخني نمي تواند بيانگر چگونگي آن باشد و هيچ سپاسي نمي تواند تعبير کنند? راستين آن باشد جز اينکه دل در پيشگاه او به سجده درآيد و به آستانش کر نش برد .
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ياد خدا هم الفاظي نيست که بر زبان جاري مي شود، بلکه تاثيرپذيري و دگرگوني دل است چه با گفتار دهان و زمزم? لبان همراه باشد و چه نباشد. و احساس خداشناسي و پي بردن به وجود او و متأثر شدن از اين احساس و ادراک است به گونه اي که دست کم منتهي به طاعت و عبادت گردد، و انسان را به جائي رساند که بجز خدا نبيند و چيزي جز او را در جهان نداند. ولي قسمت اخير نصيب کسي خواهد بود که خدا، وصل خود را بدو بخشيده باشد و حلاوت لقاي خويش را بدو چشانده باشد.
(وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ ).(152)
و از من سپاسگزاري کنيد ( و با گفتار و کردار شکرگزار انعام و احسان من باشيد) و از من ناسپاسي مکنيد ( و نعمتهاي مرا ناديده مگيريد).
شکرگزاري از خدا درجاتي دارد، با اعتراف به فضل و کـرم او، و حياء و شرمندگي از نافرماني او آغاز مي گردد، و با تجرّد و پيراستگي براي شکر او و قصد چنين شکري در هر جرگه بدني ، و هر واژ? زباني ، و هر تکان و خطر? دل ، پايان مي گيرد.
نهي از کفر در اينجا اشاره به سرانجامي دارد کـه کوتاهي در ذکر و شکر، بدان مي انجامد، و بيانگر تحذير و دور شو از نقط? دوري است که اين خط منحط و بدشگون بدان مي رسد. و پناه بر خدا!
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مناسبتي که اين رهنمود کـردنها و پرهيز دادنها با موضوع قبله دارد، روشن است . زيرا قبله همان نقطه اي است که دلها در کنار آن براي عبادت خدا، و امتياز انتساب بدو، و اختصاص بدين انتساب، به هم مي رسد. کاري که راجع است به امر تحذير از نيرنگ يهوديان و دسيسه بازيهاي ايشان نيز روشن است . فبلاً گذشت که هدف نهائي هم? تلاشها، گرداندن مؤمنان از ايمان و پيوستن ايشان به زم? مشرکان بود و مي کوشيدند که نعمتي را از دست مسلمانان باز پس گيرند که خدا بديشان بخشيده بود... و آن نعمت ايمان است که بزرگ ترين بخشهائي بشمار مي آيد که خدا به کسي يا دسته اي از مردم عطاء مي نمايد. نعمت ايمان ، به ويژه با توجه به حال عربها معني بزرگتري دارد. چه نعمت ايـمان بود که ايشان را وجود بخشيد، و در تاريخ نقشي بدانان داد، و نام ايشان را با رسالتي مقرون کر دکه براي رهائي بشريت مي بايست به تبليغ عملي آن خزند و بدانند که بدون آن مردمان گـنام و ضايعي بيش نبوده، و اگر آن نبود بي نام و نشان هدر مي شدند، و هميشه هم ايشان بدون آن ضايع و گمنامند.
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ايشان بدون چنين رسالت آسماني ، جهان بيني و طرز تفکري نداشتند تا با برخورداري از آن نقشي در زمين بر عهده گيرند. انديشه اي که با آن توانستند نقشي در تاريخ داشته و زمام رهبري را در دست گيرند، انديشه اي بود که از رسالت آسماني اسلام بيرون جوشيده بود. اين نيز روشن است که بشريت از قومي پيروي نمي کند که داراي انديشه اي نبوده تا با آن زندگي را رهبري نمايند و رشدش بخشند. انديش? اسلام ، برنام? کامل زندگي است ، نه اينکه تنها سخني است که با زبان گفته شود و پشتوانه اي از کردار مثبت و مفيدي نداشته باشد که اين سخن باک بزرگ را تصديق کند.به ياد داشتن چنين حقيقتي بر ملت مسلمان واجب است تا خدا نيز ايشان را ياد کند و فراموششان ننمايد. چه خدا هر که را فراهوش کند، گمنام و بي نشان و تباه مي گردد و نه در زمين از او نامي خواهد بود، و نه در عالم بالا از او ذکري خواهد رفت . هرکه خدا را ياد کند، خدا نيز او را ياد کند و وجود او را در اين جهان پهن و گسترده بالا برد و آواز? او را در آفاق آن پراکنده دارد. به راستي مسلمانان خدا را ياد کردند و خدا نيز يادشان کرد و نامشان را بالا برد و چنان کرد که به رهبري بزرگ دست يابند. سپس مسلمانان خدا را فراموش کردند و او نيز ايشان را فراموش کرد و در نتيجه بي سرپرست و ويلان و تباه و بي خانمان شدند و به واپس ماندگان بي ارج و پائين نشينان فرو مايه اي بدل گشتند... در حالي که وسيل? ارتقاء و ماي? بالا نشيني هم در دسترسشان بود و هم اينک نيز پا بر جا است ، چه اين خدا است که در قرآن کريم ، ايشان را ندا در مي دهد:
(فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ ).(152)
پس مرا ياد کنيد تا من نيز شما را ياد کنم ، و از من سپاسگزاري کنيد و از من ناسپاسي مکنيد.

[1]مالک و شيخين و ابوداود آن را بيان کرده اند.
[2]ابوداود و ابن ماجه آن را روايت نموده اند.
[
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3]بخاري آن را استخراج کرده است .
[4] مالک و شيخين و ترمذي آن ر ا بيان داشته اند.
[5]راجع به ويژگيهاي چنين رهبري بزرگوارانه به صفحات 82 و 96کتاب « مادا خسرالعالم بانحطاط المسلمين» تأليف ابوالحسن ندوي مراجعه شود.
[6]ذراع: واحدطول ، و آن عبارت است از ابتداي ساعد دست ( مرفق ) تا سر انگشتان.
[7]باع: واحد طول ، از سر انگشت دست راست تا سر انگشت دست چپ ، آنگاه که دستها را افقي به طرفين باز کنند.
[8] هروله : رفتاري ميان دويدن و رفتن . پويه .

سوره ي بقره آيه ي 157-153

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (153) وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعُرُونَ (154) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأمْوَالِ وَالأنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155)الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ).(157)
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به دنبال روشن نمودن قبله، و جدا سازي و امتياز بخشي ملّت مسلمان با اعطاء شخصيت ويژه خويش که با حقيقت جهان بينيش نيز همخوانـي داشته باشد، نخستين رهنمود براي اين ملتي که از شخصيت خاص و وجود ويژه اي برخوردار است ، اين ملتي که ملت ميانه رو و گواه بر مردم بشمار است ، نخستين رهنمود براي چنين ملتي کمک گرفتن از بردباري و نماز بود تا با ياري آن در برابر سختيهاي اين وظيف? خطيري که بر دوش دارد قد خم نکند و به زانو درنيايد و بر مشکلات راه فائق آيد. همچنين مي بايست چنين ملت مسلماني آن آمادگي را به هم رساند که بتواند براي فداکاريهائي آماده گردد که اين وظيف? خطـير ايجاب مي کند، از قبيل شهادت شهداء ، زيان جاني و مالي ، کمبود ميوه ها، ترس و گرسنگي ، تحمّل دشواريها و گـرفتاريها و خوف و فزعهاي جهاد براي استقرار قانون و برنام? خدا در ميان جانها و بردن آن به ميان مردمان و رساندن به گوش جهانيان تا برابر آن زندگي کنند و در ميان خود استوارش دارند.
از سوي ديگر پيوند دلهاي اين ملت با خدا، و خالصانه دل بدو دادن و تنها سر بندي به آستان او سائيدن ، و برگشت دادن هم? امور بدو، تمام اينها محض رضايت خدا و رحمت و هدايت الله بو ده ، و اين خود پـاداش بزرگي براي دل با ايماني است که پي به ارزش چنين پاداشي مي برد.
*
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (153)
اي کساني که ايمان آورده ايد از بردباري و نماز ( در برابر حوادث سخت زندگي ) کمک بگيريد. بي گمان خدا با بردباران است .
«
(1/461)



صبر» در قرآن خيلي تکرار مي گردد و بسي از آن نام مي رود. اين نيز بدان سبب است که خداي بزرگوا ر مي داند جهت ماندگاري بر راه راست کوشش زيـادي لازم است تا در برابر جاذبه ها و دافعه هاي گوناگون استوار ماند و نيروي فراواني که وظيف? تبليغ دعوت خدا در زمين خواهان آن است تا با ياري گرفتن از آن در برابر سکندريها و گردنه ها، شکيبا بود، و توان مي خواهد که نفس بتواند اعصاب آرام و پيوسته ، و نيروهاي آماده و آراسته داشته باشد، و در درون شو و بيرون شو کارها، بيدار و هوشيار باشد... بايد در هم? اينها بردباري داشت ... صبر در انجام طاعت ، صبر به وقت دوري از گناهان ، صبر به هنگام جهاد و بيکار با دشمنان خدا، صبر در برابر انواع کلکها و نيرنگها، صبر در برابر کندي پيروزي ، صبر به وقت دوري از خانه و کاشانه و فرزندان و ياران جانانه ، صبر در برابر باطل باد در غبغب انداخته و خويشتن را آما سانده و بزرگ نماياننده ، صبر بر قلت يار، صبر بر رنج راه دراز پر خار، صبر به هنگام دلتنگي و اندرون به پـيچ و تاب افتادن ، صبر به وقت سرگشتـگي و سردرگمي عقل و ضمير، صبر بر سنگيني دشمنانگي دشمنان ، و صبر بر درد و سوز روگرداني ديگران ...
آنگاه که مقصد به طول مي انجامد و کوشش دشوار مي گردد، صبر سستي مي پذيرد يا از ميان برمي خيزد، و اين وقتي خواهد بود که توشه و کمکي موجود نباشد. از اينجا است که خداوند نماز را با صبر همراه مي سازد. چه نماز چشمه اي است که نمي خشکد و توشه اي است که پايان نمي گيرد. چشمه اي است که طاقت و توان را تازه مي گرداند، توشه اي است که دل را توشه مي بخشد، در نتيجه آن ريسمان صبر درازا مي گيرد و پاره نمي گردد. آنگاه خدا بر صبر، خشنودي و شادي و آرامش و اعتماد و يقين را مي افزايد.
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براي انسان فاني ضعيف که عمر و توان محدودي دارد، لازم است با ابر قدرت خداوندگاري پيوند حاصل کند، و از آن ياري گيرد. وقتي که تاب و توان از نيروهاي محدود انسان تجاوز نمايد، آنگاه که نيروهاي پليد پنهان و آشکار رو در روي او مي ايستند، آنگاه که توان پايداري بر راه ، ميان هول دادن شهوتها و برانگيختن خواستها، بر او سنگيني مي کند، آنگاه که راه بر او به درازا مي کشد و در عمر محدودش شکاف فراخ تر و با هدف فاصله بيشتر مي گردد و چون مي نگرد مي بيند که هنوز به چيزي دست نيافته است و سر در پرد? خاک کشيدن نزديک گشته است ، و خورشيد عمر آهنگ غروب کرده است و او به چيـزي نرسيده است ، هنگامي که بدي را چـاق و چله و خوبي را لاغر و پژمرده مي يابد، و مي بيند که نوري در افق و نشانه اي بر سر راه نيست ... اينجا ارزش نماز نمايان مي شود... نماز رابط? مستقيم ميان انسان فاني و نيروي باقي است . نماز ميعادگاه گزيده اي است براي رسيدن قطر? دور افتاده به سرچشمه اي که نمي خشکد. نماز کليد گنجي است که انسان را دارا و بي نياز مي کند و سودمند مي افتد و فزوني مي گيرد. نماز رها شدن از حد و مرز واقعيت دنياي کوچک زميني و گام نهادن به پهن? واقعيت جهان بزرگ آسماني است . نماز همچون نسيم و باران و سايه در گـرماي نيمروز است . نماز دست نوازشگري است براي دل خسته و رنجديده ... بدين سبب بود که رسول خدا صلي الله عليه و سلم هنگامي که دچار دشواري مي شد مي فرمود:
( أرحنا بها يا بلال ).
اي بلال ، ما را آسوده کن .
و هنگامي که کاري او را اندوهناک و پريشان حال مي نمود، بسيار نماز مي خواند تا پيوند با خدا را افزون کند.
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اين روش اسلامي روش عبادت است . عبادت هم در اسلام رمزهائي دارد. از جمله آن رمزها اينکه عبادت توش? راه و مدد روح و صفاي دل است . هر جا گه مشکلي باشد، عبادت کليد مشکل گشاي دل است و نرم نرمک و شادمانه و شيرين کارانه ، شربت تلخ رنج و مشقت را مي خوراند و گوارا مي دارد... هنگامي کـه خداوند بزرگوار محمّد صلّي الله عليه و آله وسلّم به عهده گرفتن نقش بزرگ و پر رنج و سنگين ييغمبري ندا داد بدو فرمود:
)يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا . نصفه أو انقص منه قليلا . أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا . . إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا).
اي لباس به خود پيچــيده ( و آماد? انجام نماز گشته ، اي پيغمبر، براي اداي نماز) شب به پاخيز و به نماز بايست مگر اندکي ( از شب ) نيمه اي از آن ، يا اندکي از نيمه بکاه يا بر نيمه بيفزا، ( حدود 1 يا 3 شب به نماز خواندن بـپرداز) . قرآن را بخوان خواندني ( آرام و از روي انديشه ) ... ما گفتار سنگيني را ( که اوامر و نواهي و تکاليف سخت قرآن است ) بر تو فرو خواهيم فرستاد.
آمادگي براي گفتار سنگين و تکليف سخت و نقش بزرگ، عبارت است از شب خيزي و خواندن قرآن از روي تفکّر و تدّبّر... عبادت است که دل را مي گشايد و پيوند را استوار مي دارد و كار را ساده مي سازد و نور افشاني مي کند و باعث دلداري و آرامش و آسايش و اطمينان مي شود.
بدين علّت است خدا مؤمنان را اينجا که در آستان? دروازه هاي سختيهاي بزرگ قرار گرفته اند، متوجّه صبر و نماز مي نمايد... آنگاه به دنبال اين توجّه دادن ادام? سخن چنين است که :
(إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) (153)
بيگمان خدا با بردباران است .
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خدا با ايشان است ... آنان را پشتيباني مي نمايد... پابرجايشان مي دارد... تقويتشان مي کند و همدمشان مي گردد، و ترکشان نمي کند تا راه را تنها طي کنند، و ايشان را به نيروي محدودشان و توان ضعيفشان وانمي گذارد بلکه آنان را کمک مي کند آنگاه که توش? ايشان پايان مي يابد. اراد? آنان را تازه مي گرداند آنگاه که راه بر آنان بدرازا مي کشد... خدا در سر آغاز آيه ، ايشان را با آن نداي دوست داشتني بانگ مي زند:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ).
اي کساني که ايمان آورده ايد.
و آن نداء را با اين دل و جرأت دادن شگـفت پـايان مي دهد:
(إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) .
بيگمان خدا با بردباران است ..
احاديث دربار? صبر فراوان است ، برخي از آنها را ذکر مي نمائيم که با روند قرآني اينجا مناسبت دارد. روندي که راجع به آماده ساختن مردم مسلمان براي حمل بار سنگيني است که بر دوش ايشان نهاده شده و بايد به وظيف? خود عمل نمايند و نقش خويش را ايفاء کنند:
از خبّاب پسر ارتّ رضي الله عنهُ روايت شده است که گفته است : در حالي که رسول خدا صلّي الله عليه و سلّم در زير ساي? کعبه نشسته و بر عباي کتاني راه راه خود تکيه زده بود، از ناجوري احوال و کجمداري روزگار و سختيهاي بي شمار، به شکوه و ناله پرداخيم و بدو عرض کرديم که آيا برايمان طلب کمک و ياري نمي فرمائي ؟ آيا برايمان دعا نمي کني ؟ فرمود:
(قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض , فيجعل فيها , ثم يؤتى بالمنشار , فيوضع على رأسه فيجعل نصفين , ويمشط بأمشاط الحديد :"ما دون لحمه وعظمه , ما يصده ذلك عن دينه . . والله ليتمن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت فلا يخاف إلا الله , والذئب على غنمه , ولكنكم تستعجلون).
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بيش از شما کساني بوده اند که ايشان را مي گرفتند و گودالي برايشان در زمين حفر مي کردند و آنان را در آنجا مي گذاشتند. آنگاه ارّه را مي آوردند و بر سرشان قرار مي دادند و به دو نيمشان مي کردند... و غير از گوشت و استخوانشان ( اعم از رگ و پي...) با شانه هاي آهنين شانه مي گرديد، و اين کار ايشان را از دين و آئينشان باز نمي داشت . به خدا سوگند، خدا بيگمان اين امر ( دين اسلام ) را به اتمام مي رساند تا بدانگونه که سوار از صنعاء به حضرموت مي رود و جز از خدا، و جز از گرگ که بر گوسفندانش حمله ور شود، از چيزي نمي ترسد، ولي شما شتاب مي ورزيد.[1]
از ابن مسعود رضي الله عنهُ روايت شده است که گفته است :
(كأني أنظر إلى رسول الله [ ص ] يحكي نبيا من الأنبياء عليهم السلام , ضربه قومه فأدموه , وهو يمسح الدم عن وجهه , وهو يقول:" اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ) .
گوئي به رسول صلّي الله عليه وآله وسلّم مي نگرم و او دارد دربار? پيغمبري از پيغمبران - عليهم السلام - سخن مي گويد که قوم آن پيغمبر، او را زده و خون آلوده نموده بودند، و او در حالي که خون را از پيشاني خود پاک مي کرد مي گفت : خداوندا قوم مرا ببخش چه ايشان نمي فهمند.[2]
يحيي پسر وثاب از پير مردي از اصحاب پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم چنين روايت نموده است که فرموده است :
(المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم) .
مسلماني که با مردم مي آميزد و در برابر آزارشان شکيبائي مي ورزد، بهتر از کسـي است کـه با مردم نمي آميزد و در برابر آزارشان شکيبائي نمي ورزد. [3]
*
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اکنون که مسلمانان در مدينه رو به سوي پيکار سختي آورده اند تا قانون خدا را در زمين استقرار بخشند و نقش خويش را به آن اندازه که خدا مقدّر فرموده است ، ايفاء کنند، و مي خواهند پرچم پيکار به دستشان داده شود و آن را در راه سخت و دراز به حرکت درآورند...
بدين هنگام قرآن ايشان را از لحاظ روحي آمادگي مي بخشد، و انديش? ايشان را دربار? آنچه در اثناي اين پيکار رخ مي دهد از قبيل جاذبه ها و دافعه ها و قربانيها و فداکاريها و دردها و رنجها، راست و استوار مي دارد، و معيارهاي درستي را بديشان مي د هد تا بتوانند با بهره گيري از آ نها ارزشها را دقيق و صحيح در اين پيکار دراز بسنجند:
(وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعُرُونَ) (154)
به کساني که در راه خدا کشته مي شوند مرده مگوئيد، بلکه آنان زنده اند، و ليکن شما ( چگونگي زندگي ايشان را) نمي فهميد.
در پهن? پيکار حقّ ، شهدائي نقش زمين مي شوند. شهدائي در راه خدا جان خود را فدا مي کنند. کشتگاني عزيز و گرامي ، و کشتگاني بزرگوار و پاک طينت ، خويشتن را قرباني اسلام مي کنند - چه کساني که قدم در راه خدا مي گذارند، و آنان که روح خود را در پيکار حق قرباني مي دارند، چنين کساني عادةً بزرگوارترين دلها و پاکيزه ترين روحها و پاکترين نفسها هستند اينگونه مردمان که در راه خدا کشته مي شوند مرده نيستند، بلکه زنده اند. پس درست نيست که دربار? ايشان واژ? « مردگان « بکار رود. صحيح نخواهد بود که از نظر حسّ و شعو ر مرده بشمار آيند و با لب و زبان، مرده بر ايشان اطلاق شود. بيگمان برابر گواهي خداي بزرگوار زنده اند. پس بناچار بايد زنده باشند.
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آنان در ظاهر امر و مطابق آنچه چشم مي بيند، کشه شده اند. ولي حقيقت مرگ و حقيقت زندگي را اين نگاه سطحي ظاهري روشن نمي دارد... نشان? نخستين مرگ، بيکارگي و گمگشتگي و گسيختگي است ... چنين کساني که در راه خدا کشته مي شوند، کارگر بودنشان در راه ياري حقي که به خاطر آن کشته شده اند کارگر بودن مؤثّري است ، و انديشه اي که به خاطر آن کشته شده اند با خون ايشان سيراب مي گردد و امتداد مي يابد، و تأثير شهادتشان به آنان که بعد از ايشان زنده مي مانند قوّت مي بخشد و ادامه پيدا مي کند. پس چنين کساني پيوسته عنصر فعّال و مدافع مؤئّري در دگرگون کردن زندگي و مسير دادن بدان هستد، و اين صفت نخستين زندگي است . پس ايشان اوّلاً با اين اعتبار واقعي در دنياي مردم زنده اند. ثانياً ايشان در پيشگاه خدايشان نيز زنده اند يا با اين اعتبار، و يا به اعتبار ديگري که از ماهيّت آن بي خبريم ، و خبر دادن خداي تعالي در اين باره ما را بسنده است :
(أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعُرُونَ) .
زندگانند و ليکن شما نمي فهميد.
زيرا ماهيّت اين چنين زندگي فراتر از عقل و فهم بشري ناقص محدود ما است ، ولي ايشان زنده اند.
زندگانند، و از ا ينجا است که شسته نمي شوند همانگونه که مردگان شسته مي شوند، و با همان جامه هائي که در آن شهيد شده اند، دفن مي گردند. چه شستن به خاطر پاک کردن پيکر مرده است و ايشان پاکيزه اند چون حيات دارند. و جامه هاي زميني ، جامه هاي گورشان نيز مي باشد، زيرا ايشان هنوز زنده اند.
زندگانند، اين است کشته شدنشان بر اهل و عـيال و دوستان و ياران سخت نيست . زندگانند و در زندگي اهل و عيال و دوستان و ياران شرکت مـي ورزند. زندگانند، لذا دوريشان بر دلهاي مردماني که پس از ايشان بر جاي مانده اند، سنگيني نمي کند و كار برايشان دشوار نمي شود و عظمت فداکاري ، آنان را به هراس نمي اندازد.
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ديگر اينکه علاوه بر زنده و گرامي بودنشان در پيشگاه خدا، بالاترين مزد و کامل ترين پاداش را نيز دريافت مي دارند:
در صحيح مسلم آمده است :
(إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش , فاطلع عليهم ربك إطلاعة . فقال:ماذا تبغون ? فقالوا:يا ربنا . وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك ? ثم عاد عليهم بمثل هذا . فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا:نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى - لما يرون من ثواب الشهادة - فيقول الرب جل جلاله:إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون).
ارواح شهداء در چينه دانهاي پرندگان سبز رنگي است سه در بهشت هر جا که بخواهند آزادانه مي گردند و مي خورند سپس به قنديلهائي كه در زير عرش آويزانند برمي گردند. پروردگار تو بر ايشان نگاهي مي اندازد و بديشان مي گويد: چه چيز مي خواهيد؟ خواهند گفت : اي خداي ما، چه چيز بخواهيم ؟ تو که چيزهائي به ما عطاء فرموده اي کـه به کسي از بندگانت نداده اي . سپس همچون سخني را تكرار مي فرمايد. وقتي که مي بينند به حال خود واگذارده نمي شوند و مرتب از ايشان در اين باره خواسته مي شود، مي گوييد: مي خواهيم که ما را به سراي جهان برگرداني تا در راه تو بجنگيم تا آنگاه که بار ديگر در راه تو کشته شويم - اين درخواست به سبب ( عظمت ) پاداش شهادت است که مي بينند - پس پروردگار بزرگوار مي فرمايد: من مقرر و واجب داشته ام که مردمان به سراي جهان باز نمي گردند از انس رضي الله عنه روايت شده است که گفته است : رسول خدا صلي الله عليه و سلم فرموده است :
(ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا , وله ما على الأرض من شيء . إلا الشهيد , ويتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات , لما يرى من الكرامة ).
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کسي نيست که وارد بهشت شود و بخواهد به دنيا برگردد، هر چند که آنچه بر زمين است بدو داده شود. جز شهيد که مي خواهد به دنيا برگردد تا ده بار ( = بارها) کشته شود، اين به علت بزرگداشت و مقام شامخي است كه مي بيند[4] .
ولي اين شهدا ء زنده چه کساني هستند؟ اينان کسانيند که کشته مي شوند « در راه خدا » ... تنها در راه خدا، بدون شرکت در هيئت و نظام و هدف و غايتي مگر به خاطر خدا و محض رضايت الله . تنها در راه آن حقيقتي کشته مي شون دکه خدا فرو فرستاده است . تنها در راه آن روش و قانوني کشته مي شوند که خدا به وجودش آورده است . تنها در راه آن ديني کشته مي شوند که خدايش برگزيده است ... تنها در اين راه ، نه راه ديگري و نه زير شعار ديگري ، و بدون شرکت دادن هرگونه هدفي و شعاري ... در اين باره قرآن و حديث بسي سخت گرفته اند، تا آنجا که نبايد در نفس آدمي جز خدا باشد و شبهه و خطوري بدان راه يابد...
از ابوموسي رضي الله عنه روايت شده است که گفته است : از رسول خدا صلي الله عليه و سلم سؤال گرديد دربار? مردي که به خاطر شجاعت ، يا براي خويشتنداري ، و يا از روي رياکاري مي جنگد، که آيا کداميک از اينها در راه خدا است ؟ فرمود:
(من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ).
هر که بجنگد تا دين خدا برتري گيرد، چنين کسي در راه خدا به پيکار خاسته است [5].
از ابوهريره رضي الله عنه روايت شده است که گفته است : مردي گفت : اي رسول خدا، مردي مي خواهد در راه خدا جنگ کند ولي ( نهاني ) در انديش? مال اندوزي و کالاي دنيوي است ( آيا پاداش او چگونه خواهد بود؟ ) ، فرمود: «لا أََجْرَله» او را پاداشي نيست . آن مرد سه بار سخن خويـش را تکرار کرد. هر بار در پاسخ بدو مي فرمود: « لا أَجْرله» او را پاداشي نيست. آن مرد سه بار سخن خويش را تكرار كرد. هر بار در پاسخ بدو مي فرمود: «لا أجرَ لَهُ » اور را پاداشي نيست. [6]
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هم از او رضي الله عنه روايت شده است که گفته است : رسول خدا صلّي الله عليه و سلّم فرموده است :
(تضمن الله تعالى لمن خرج في سبيل الله . لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي . . فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة . والذي نفس محمد بيده , ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم , لونه لون دم وريحه ريح مسك . والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله عز وجل أبدا . ولكن لا أجد سعة فأحملهم , ولا يجدون سعة فيتبعوني ويشق عليهم أن يتخلفوا عني . والذي نفس محمد بيده لوددت أن اغزو في سبيل الله فأقتل , ثم اغزو فأقتل , ثم اغزو فأقتل ).
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خداوند بزرگوار ضمانت کسي را که در راه او خارج مي شود بر عهده گرفته است . چنانچه چيزي جز جهاد در راهم و ايمان به من و تصديق نمودن پيغمبرانم ، او را بيرون نياورده باشد... چنين کسي را ضمانت مي نمايم که او را به بهشت وارد سازم يا او را به منزلي که از آن بيرون آمده است برگردانم در حالي که به اجر و غنيمت لازم هم رسيده باشد. به آن کسي سوگند کـه روح محمد در يد اختيار او است ، هيچ جراحتي نيست که در راه خدا پديد آمده باشد مگر اينکه در روز رستاخيز همسان روزي که جراحت دست داده است نمايان مي گردد، رنگ آن رنگ خون است و بوي آن بوي مشک . به آن کس سوگند که روح محمد در يد اختيار او است اگر رنج و سختي براي مسلمانان فراهم نمي آوردم هرگز از هيچ دست? سپاهياني که در راه خداي بزرگوار مي جنگيدند عقب نمي ماندم ، و همراه ايشان ميگشتم. و ليکن توانائي تجهيز و تهي? وسيل? سواري ايشان را ندارم ، و ايشان نيز توانائي تجهيز و تهي? وسيل? سواري خويش را ندارند تا به دنبال من روان شوند، و بر ايشان هم سخت خواهد بود که نتوانند به پاي من برسند، و به آن کسي سوگند که روح من در يد اختيار او است دوست دارم که در راه خدا بجنگم تا کشته شوم ، و باز هم ( زنده شوم و) بجنگم تا کشته شوم ، و ديگر باره زنده شوم و بجنگم تا کشته شوم.[7]
آري اين چنين کساني شهيدند. چنين کساني در راه خدا بيرون مي روند، و چيزي جز جهاد در راه او و ايمان بدو و باورمندي به پيغمبرانش ، ايشان را بيرون نمي برد. رسول خدا صلّي الله عليه و سلّم از يک جوان ايراني که به جهاد مشغول بود ناپسند دانست که در صحن? پيکار ايرانيگري خود را بيان دارد و به نژاد خويش افتخار ورزد و ببالد:
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از عبدالرحمن پسر ابو عقبه روايت شده است که او از پدرش ( که غلام آزاد شده اي بود از اهالي ايران ) روايت نموده است که گفته است : با پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم در جنگ احد شرکت داشتم . مردي از مشرکين را ضربه اي زدم و گفتم : بگيرش، من غلامي ايرانيم . پس پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم به من نگريست و گفت :
(هلا قلت:و أنا الغلام الأنصاري؟ إن ابن أخت القوم منهم , وإن مولى القوم منْهُمْ).
آيا بهتر نبود که مي گفتي : من غلامي انصاريم ؟ بيگمان پسر خواهر قوم از ايشان است ، و شک نيست که غلام قوم جزو آنان است [8].
پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم از او نپسنديد که به صفتي جز صفت نصرت پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم متصف گردد و تحت عنواني جز عنوان نصرت اين دين بجنگد... اين است جهاد، و تنها در آن شهادت خواهد بود، و زندگي از آن شهيدان است...
*
آنگاه روند گفتار دربار? آرايش جنگي براي روياروئي با رخدادها به پيش مي رود، و از ارجگذاري و راست انديشي نسبت به حقيقت رخدادها سخن به ميان مي آيد:
(وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ )(156)
قطعاً شما را با برخي از ( امور، همچون ) ترس و گرسنگي و زيان مالي و جاني و کمبود ميوه ها، آزمايش مي کنيم ، و مژده بده به بردباران ، آن کساني که هنگامي كه بلائي بدانان مي رسد مي گويند: ما از آن خدائيم و به سوي او باز مي گرديم .
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لازم است که نفسها را با بلا و مصيبت پرورش کرد، و بايد تصميم بر پيکار حقّ را با ترسها و سختيها، و گرسنگي و زيان مالي و جاني و کمبود ميوه ها آزمود... چاره اي از چنين آزموني نيست تا مؤمنان رنجهاي عقيده را بپذيرند و عقيده به همان اندازه در پيششان عزيز شود که برايش رنج برده اند. عقائد کم بهائي که پيروانشان در راه آنها رنجها به جان نخريده اند، دست کشيدن از آنها در نخستين برخورد، برايشان دشوار نخواهد بود. چه رنجها اينجا همان بهاي روانيي است که با پرداخت آن ، عقيده در قلوب پيروانش گرامي و ارزشمند مي شود پيش از اينکه در قلوب ديگران ارج و منزلتي به هم رساند. هر اندازه در راهش درد بکشند و آزار ببيند، و هر اندازه به خاطرش بذل جان کنند، در پيششان عزيزتر و بر آن آزمندتر خواهند شد. همچنين ديگران نيز ارزش آن را مي فهمند آنگاه که ببينند پيروانش در راهش بلاها را به جان خريدارند و بر تحمّل بلاها شکيبائي دارند... در اين وقت است که به خود مي گويند: اگر عقيده اي که اينان دارند بهتر و بالاتر از اين بلاهائي نبود که در راهش آنها را به جان پذيرا مي شوند، چنين بلاهائي را نمي پذيرفتند و بر آنها شکيبائي نمي ورزيدند... بدين هنگام است که دشمنان آن عقيده دگرگون مي شوند و در باره اش به بررسي مي پردازند و ارزشش مي نهند و به سويش کشيده مي شوند... آن وقت ياري خداوند فرا مي رسد و فتح و پيروزي دست مي دهد و مردم دسته دسته به دين خدا در مي آيند.
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بلاها بايد باشد تا پيروان عقيده ، آبديده و نيرومند گردند. چه سختيها نيروهاي نهفته و اندوخت? درون را بکار مي اندازند. و در دل سوراخها و دريچه هائي مي گشايند که مؤمن در نفس خود بدانها پي نمي برد مگر زير پتکهاي سخت بلاها و رنجها. ارزشها و سنجشها و جهان بيني ها هم جز در فضاي محنت ها و دردهائي که پرد? تاريکها را از چشمان مي زدايند و زنگ دلها را پاک مي دارند، راست و درست و دقيق نمي گردند.
از هم? اينها مهمتر، پاي? هم? اينها، تنها به خد ا پناه بردن است آنگاه کـه پايگاهها و تکيه گاهها همه لرزان مي شود، و تصوّرات و اوهام پراکنده از دل رخت برمي بندند و دل از اعيار خالي مي گردد و تنها به خدا مي پردازد، و پايگاهي جز پايگاه او نمي يابد. در اين لحظه است که پرده ها کنار زده مي شود و بينش درون ، بازگشته فراخي مي گيرد و افق تا ديده کار مي کند روشن مي شود... چيزي جز خدا وجود نداشته و نيروئي جز نيروي پروردگاري در ميان نخواهد بود... قدرت تنها قدرت او و اراده تنها اراد? او بوده و جز آستان? او پناهي يافته نمي شود... بدين هنگام روح با حقيقت واحدي که جهان بيني درست بر آن بنياد مي گردد تماس مي يابد.
نص قرآني ، روح را بدين نقط? بالاي افق مي رساند:
(وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) (156)
مژده بده بردباران را. آنان که چون مصيبتي بديشان مي رسد مي گويند: ما از آن خدائيم و به سوي او برمي گرديم .
ما از آن خدائيم ... هم? ما... هر آنچه در چهارچوب وجود ما است ... هم? وجودمان و شخصيّتمان ... از آن خدا است ... و رجوع و برگشتمان در هر کاري و در هر شدن و گشتني به سوي او است ... تسليم شدن ... تسليم مطلق ... تسليم آخرين پناه بردني که از برخورد روياروئي با حقيقت يگانه ، و دريافت مستقيم جهان بيني درست ، سرچشمه مي گيرد.
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اينان بردبارانند... کساني که پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم بزرگوار بديشان از جانب بخشايشگر ذوالجلال مـژده مي رساند... اينان همان کسانيند که بخشايشگر ذوالجلال قرب و مکانت ايشان را به پاداش صبر جميل ، در پيشگاه خود اعلان مي فرما يد:
(أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) (157)
آنان ( همان بردباران با ايماني هستند که ) الطاف و رحمت و احسان و مغفرت پروردگارشان شامل حال آنان مي گردد، و به راستي ايشان راه يافتگان ( به جاد? حق و حقيقت و طريق خير و سعادت ) هستند.
الطاف و بخشايش از سوي پروردگارشان آنان را در بر مي گيرد...
ايشان را با چنين الطاف کريمانه و مغفرت بخشايشگرانه اي تا آن مقامي بالا مي برد که در سهم پيغمبرش که خود و فرشتگانش بر او صلوات و درود مي فرستند، شرکت مي دهد... اين چه مقام بزرگ و محترمي است ... حه مرحمت سترگ و شگفتي است ... شهادت از سوي خدا بر اينکه گمان آنان راه يافتگانند... هر يک از اين امور، واقعاً عظيم و عجيب ا ست ...
بگذريم ... لازم است لحظه اي در برابر اين سخن پاياني راجع به آرايش رزمي صف اسلامي بايستيم و بدان نگاه کوتاهي بيفکنيم. آرايش رزمي در برابر سختيها و دشواريها، شهادت و کشتن ، گرسنگي و ترس زيان مالي و جاني ، و کم و کاست ثمرات و غلّات . آرايش رزمي و آمادگي جنگي براي شرکت در پيکار دراز و سختي که توأم با تکاليف عظيم و رنجهاي فراوان است .
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خداوند هم? اينها را در کفّه اي مي گذارد، و در کفّ? ديگر تنها کاري را مي نهد... و آن الطاف و بخشايش و رحمت است و اينکه اين چنين کساني راه يافتگانند... او در اينجا بديشان وعد? استقرار و دستيابي به سرزميني را نمي دهد، و در اينجا بد يشان وعد? غنائمي نمي دهد، و در اينجا بديشان وعد? چيزي جز مغفرت و رحمت خدا و شهادت در راه خود را نمي دهد... خدا اين جماعت را براي کاري آماده مي ساخت که بسي بزرگتر از خودشان و بسي بزرگتر از زندگيشان بود. بدين سبب بود که ايشان را از هر هدفي و از هر مقصدي و از هر خواست و آرزوي بشري - حتّي آرزوي پيروزي عقيده - دور و برکنار مي کرد. آنان را از هر شائبه اي بدور مي داشت که چنين خلوص مطلق نسبت بدو و عبادت و طاعت او و دعوت به سوي او را مکدّر مي ساخت ... مي بايست به راه خود ادامه دهند و به چيزي جز رضايت خدا و مغفرت و مرحمت او چشم ندوزند و جز به گواهي خدا دربار? خود مبني بر اينکه ايشان راه يافتگانند نينديشند... اين هدف است ، و اين معبد است ، و اين ميو? شيريني است که دلهايشان تنها عاشق و شيداي آن است ... و اما آنچه را که پروردگارشان سواي اين ، از قبيل پيروزي و دستيابي به سرزمينها و تصرّف نواحي، نصيبشان مي گرداند از آن ايشان نيست ، بلکه متعلّق به دعوت و رسالت خدا است که آنان وظيف? تبليغ آن را بر عهده گرفته و پرچم آن را بر دوش مي کشند.
ايشان را در مغفرت و رحمت و گواهي خدا پاداشي است . پاداشي در برابر قرباني جان و صرف مال و فدا کردن ميوه ها دارند. و پاداشي در مقابل ترس و گرسنگي و سختي دارند، و پاداشي هم در برابر کشتن و شهيد شدن ... کفّ? ترازو با چنين عطايي رجحان و برتري مي يابد، چه چنين عطايي در ترازو سنگن تر از هر عطاي ديگري است . بالاتر از پيروزي و فراتر از شکوه و قدرت و استقرار در سرزمينها است . و برتر از شفاي سينه ها از کينه ها و از لذّت انتقام است .
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اين است همان پرورشي که خدا صف مؤمنان را بر آن پرورده است تا ايشان را چنين آمادگي شگفتي بخشد، و اين است همان روش خدائي در پرورش کساني که مي خواهد ايشان را از ميان هم? مردم برگزيند و خاص خود و دعوت و دين خويش گرداند.

[1] بخاري و ابوداود و نسائي آن را روايت نموده اند.
[2] شيخين ( مسلم و بخاري ) ، آن را روايت کرده اند.
[3] ترمذي آن را روايت نموده است .
[4] مالک ، و شيخين ( مسلم و بخاري) آن را روايت نموده اند.
[5] مالک و شيخين آن را روايت نموده اند.
[6] ابوداود آن را روايت كرده است.
[7] مالک و شيخين آن را روانت نموده اند.
[8] ابوداود آن را روايت کرده است .

سوره ي بقره آيه ي 177-158

(
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إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (158) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعِنُونَ (159) إِلا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (160) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (161) خَالِدِينَ فِيهَا لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ (162) وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (163) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (164) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (165) إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأسْبَابُ (166) وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ
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أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ (167) يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأرْضِ حَلالا طَيِّبًا وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (168) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ (169) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ (170) وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ (171) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلا النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (174) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (175) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (176) لَيْسَ الْبِرَّ
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أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) (177)
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هدف اين درس تصحيح برخي از ارکاني است که جهان بيني راستين ايماني بر روي آنها استوار و پا بر جا است . همچنين با يهودياني که در مدينه عليه اين ارکان به نيرنگ مي پرداختند و از بهم آميختن حق و باطل براي لرزان کردن اين ارکان دست نمي کشيدند و حقائقي را که راجع بدانها مي دانستند پنهان مي داشتند و مي خواستند به اصول و ارکان دين اسلام آشفتگي و بدگماني راه دهند، پيکار را ادامه مي دهد... ولي شيو? سخن در اين درس بگو ن? همگاني است و بيشتر به بيان قواعد و قوانيني مي پردازد که عمومي بوده و يهوديان و جز ايشان کساني را که در کمين دعوت اسلامي نشسته بودند در بر مي گيرد. همچنين مسلمانان را از لغزشهايي که بطور کلي بر سر راه آنان است ، بر حذر مي دارد. از اينجا است که توضيحي دربار? موضوع طواف صفا و مروه مي يابيم چون با اين موضوع برخي از تقاليد جاهليت آميخته مي گردند. اين توضيح همچنين با مسأل? گرايش به مسجدالحرام به هنگام نماز، و استقرار شعاير حج و اختصاص آن بدين خانه ارتباط دارد. بدين سبب به دنبال آن در روند گفتار توضيحي دربار? اهل کتابي که آنچه را خدا از آيات و دلايل روشن و هدايت و رهنمود متّقن فرو فرستاده بود پنهان مي داشتند مي آيد و سخت بر آنان تاخت مي آورد. به همراه آن در توبه براي هر که خو اهان توبه و بازگشت به سوي خدا باشد، بازگذارده مي شود. آنانکه بر کفر پافشاري مي نمايند کفرشان ايشان را براي نفرين گسترده و همگاني و عذاب سخت جاويداني ، آ ماده مي سازد.
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آنگاه که از وحدانيّت خدا سخن مي رود و براي اثبات اين حقيقت به آيات و نشانه هاي جهاني دالّ بر آن توجيه داده مي شود. به دنبال آن کساني مورد سرزنش قرار مي گيرند که جز خداوند خداگونگاني برمي گزينند و صحنه اي از صحنه هاي رستاخيز دربار? پيروان آنها و رهبران عرضه مي شود که در آن برخي از برخي ديگر به هنگامي که عذاب دوزخ را مشاهده مـي نمايند بيزاري نشان مي دهند.
به مناسبت نزول قرآن دربار? خوردني ها و نوشيدني هاي حلال و حرامي که يهوديان راجع بدانها عمداً راه جدال پيش مـي گرفتند، و دانسته برخي از تورات را پنهان مي داشتند و قرآن به روشنگري آن پرداخته و رازشان را برملا مي کرد، دعوت همگاني آغاز مي گردد و هم? مردم را فرا مي خواند تا از چيزهاي پاکيزه اي که خدا آنها را حلال کـرده است بهره مند گردند و لذّت ببرند، و از اهريمن که ايشان را به زشتکاري و گناهکاري فرمان مي دهد بپرهيزند. به دنبال آن دعوت ويژه اي قرار مي گيرد و کساني را فرا مي خواند که ايمان آورده اند تا از آنچه خدا برايشان حلال کرده است بهره مند گردند و از آنچه بر آنان حرام نموده است دوري جويند و خودداري ورزند، آنگاه بيان محرّماتي به ميان مي آيد که يهوديان عمداً دربار? آنها مجادله و ستيز مي کردند.
از اينجا به بعد يورش سختي به کساني مي شود که آنچه را خدا فرو فرستاده است پنهان مي دارند و آن را با پول کمي مبادله مي نمايند، و سخن از تهديد هولناکي مي رود که در آخرت در انتظارشان مي باشد و در آن به بي توجّهي نسبت بديشان و خشمگين شدن بر ايشان و کوچک داشتنشان بيم داده مي شوند.
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در پايان درس ، سخن از حقيقت نيکي و نيکوکاري است که در برگيرند? ارکان و کردار شايسته است که با آن جهان بيني ايماني تصحيح مي گردد و به گون? راستين جلوه گر مي شود. ديگر نيکي تنها شکلهاي ظاهري و نماهاي بيروني از قبيل روکردن به جانب مشرق و مغرب نيست ، بلکه نيکي در پندار و کردار و ارتباط با خدا به وسيل? پندار و کردار حاصل مي گردد. يعني بايد احساس درون با عمل بيرون و گفتار با کردار در پرستش خداي متعال همراه و همنوا شود تا نيک در شکل راستين خود جلوه گر آيد... بدين ترتيب رابطه اي که ميان اين بيان و آن جدالي که دربار? قبله برانگيخته شده بود، روشن مي شود.
بدين منوال روند گفتار را پيوسته در پيکار مي يابيم ... پيکاري در درون نفس براي تصحيح تصوّرات و موازين ، و پيکاري در بيرون با نيرنگ و مکر و کيد و آشوبهائي که دشمنان مسلمانان بدان دست مي يازند و به راهش مي اندازند.
*
(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) (158)
بيگمان ( دو کوه ) صفا و مروه ( و هفت بار سعي ميان آن دو) از نشانه هاي ( دين ) خدا و عبادات الله است ، پس هر که ( مي خواهد فريض?) حج بيت ( الله الحرام ) يا عمره را به جاي آورد بر او گناهي نخواهد بود که آن دو ( کوه ) را بارها طواف کند ( = سعي ميان صفا و مروه ) . و هر که بدلخواه کار نيکي را انجام دهد ( و بيش از واجبات به طاعت و عبادت پـردازد، خدا پاداش او را مي دهد، چه ) خدا سپاسگزار و آگاه ( از اعمال و نيّات عبادت کنندگان ) است .
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چند روايت دربار? سبب نزول اين آيه نقل شده است ، نزديكترين آنها به منطق رواني مستفاد از سرشت جهان ببني اي که اسلام آن را در جان و درون مسلمانان مهاجر و انصاري که پيش از ديگران ديـن اسلام را پذيرفته بودند ايجاد نموده بود، روايتي است کـه مي گويد:
برخي از مسلمانان به هنگام انجام مراسم حج و عمره از طواف بر صفا و مروه خودداري مي ورزيدند، زيرا در جاهليت ميان اين دو کوه سعي مي کردند و به تکاپو مي ايستادند. بالاي آن دو کوه ، دو بت به نامهاي « اساف » و « نائله» بود. از اين لحاظ مسلماان نمي پسنديدند به سعي ميان آ نها بپردازند همانگونه که در جاهليت چنين مي کردند.
بخاري گفته است : محمد پسر يوسف از سفيان و او از عاصم پسر سليمان برايمان روايت نموده است و گفته است : از انس دربار? صفا و مروه پرسيدم ، گفت : چنين مي پنداشتيم که ( سعي ميان ) آنها از کارهاي جاهلي است . و چون اسلام ظهور کرد از ( سعي ميان ) آنها دست کشيديم ، پس خداي بزرگوار اين آيه را نازل کرد:
(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ).
بيگمان صفا و مروه از نشانه هاي ( دين ) خدا و عبادات الله است.
شعبي گفته است : بت اساف بالاي صفا، و بت نائله بالاي مروه قرار داشت و مردم آنها را مسح مي نمودند و مي بوسيدند، ليکن بعد از آمدن اسلام از طواف ميان آن دو خودداري ورزيدند، و اين آيه فرو آمد.
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دقيقاً روشن نيست اين آيه در چه تاريخي نازل شده است . قول راجع اين است که بعد از آيات ويژ? مربوط به تغيير قبله نازل شده است . با وجود اينکه مکه نسبت به مسلمانان دارالحرب و ناحي? جنگي گشته بود، ولي بعيد نيست که برخي از مسلمانان بگو ن? انفرادي توانسته باشند به حج و عمره نائل آيند. اينان بوده اند که از طواف ميان صفا و مروه خودداري کرده اند... چنين دوري گزيدني ثمر? تعليم زياد و روشني جهان بيني ايماني در نفو س ايشان بوده است . اين روشني به گونه اي بوده که آنان را چنان دگرگون مي ساخت که دربار? هر کاري که در جاهليت بدان دست مي يازيدند محتاط باشند و از آن کناره گيري نمايند. چه نفسشان در اين زمينه چنان حسّاس شده بود که از هر چيزي که قبلاً در زمان جاهليت موجود بود مي ترسيدند و نگران بودند که نکند در اسلام از آن نهي شده باشد. اين امر به وضوح در مناسبات زيادي ديده و آشکار گرديد... رسالت نو به سختي روحهايشان را تکان داد و به اعماق جانها راه يافت و در آنها انقلاب رواني و عقلاني کامل ايجاد کرد، عمق اين دگرگوني تا آنجا بود که به روزگار گذشت? جاهلي خويش با ديد? حقارت مي نگريستند و از تکرار آن پرهيز مي کردند. احساس مي نمودند با اين بخش از زندگيشان کاملاً فاصله گرفته اند و چنين عمري جزو زندگي ايشان محسوب نبوده و ايشان نيز با آن پيوندي نداشته اند؛ بلکه بايد بر عمر تلف کرده ، سنگ سراچ? دل را با الماس آب ديده سفت ؛ اينک آن نوع از زندگي ، کثافت و نجاستي بيش نيست و بايد از نگاه بدان خودداري کرد.
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کسي که اين بخش زندگي مسلمانان را دنبال کند پي به نبروي تأثير شگرفي مي برد که چنين عقيده اي در نفس ايشان و زواياي دل آنان داشته است . تغيير کاملي در جهان بيني ايشان راجع به دنيا مي بيند. تا آنجا که گوئي رسول خدا صلّي الله عليه و سلّم جانهاي چنين مردماني را گرفته و آنها را سخت تکان داده است و بر اثر آن هم? رسوبها و گرد و خاکهاي نشسته بر آنها به هوا خاسته است و به دور گشته است ، و تمام اتمهاي وجودشان از نو به ترتيب تازه اي به هم پيوسته است ، و همان کاري بر سر آنها آورده است که جريان برق بر سر اتمهاي اشياء مي آورد و آنها را به ترتيب ديگري جدا از ترتيب و ترکيبي که اول داشته درمي آورد.
آري اسلام اين چنين است ... و اين چنان بود: اسلام بدر آمدن کامل از هر نوع پوستين جاهليت ، و دست کشيدن از همه چيزهاي زمان جاهليت ، و خويشتنداري تمام از هم? کارهاي جاهليت ، و پرهيز هميشگي از هر گونه احساس و هر گونه حرکتي است که نفس انسان در جاهليت انجام مي داد. تا بدين گونه دل براي دريافت جهان بيني نو با هم? خواستها و مقتضياتي که دارد خالص و آماده شود... هنگامي که اين امر در جان جماعت مسلمان تکميل شد، اسلام شروع کرد به باقي گذاردن عبادتهاي نخستيني که مانعي در آنها نمي ديد. ليکن پس از جذب و گسيختن آن از اصل و تن? جاهلي ، با بند و دستار اسلامي آن را مي بست و با قوانين جديد اسلامي پيوندش مي داد. لذا هنگامي که مسلمان آن را انجام مي داد ديگر به عنوان ابنيه در روزگار جاهيت پيش? او بوده است ، بدان دست نمي يازيد. بلکه انجام آن بدين خاطر بود که عبادت و رسم نوي است از عبادات و رسوم اسلامي ، و از اسلام ياري گرفته و وجود به هم رسانيده است . در اينجا نمونه اي را از چنين روش تربيتي ژرف مي يابيم ، آنگاه که قرآن مقرّر مي دارد، صفا و مروه از نشانه هاي دين خدا و عبادت الله است :
(
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إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ).
پس هنگامي که طواف کننده اي ، آن را طواف مي کند تنها بدين خاطر به اداي آن مي پردازد که نشانه اي از نشانه هاي دين خدا و عبادتي از عبادات الله است ، و هدف او از طواف آن دو، رفتن به سوي خدا و تب به آستان? جلال او است . ديگر فرق است ميان اين طواف جديد و آن طواف جاهلي موروثي . طواف به خاطر خداي بزرگوار و کسب رضاي او است ، نه براي « اساف « و « نائله « و ديگر بتهاي جاهلي .
اين است که هيچ دغدغه و گناهي در ميان نيست . چه اين کار جدا از آن کار است ، و اين گرايش با آن گرايش فاصله ها دارد:
(فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ).
هر که ( مي خواهد فريض? ) حج بيت ( الله الحرام ) يا عمره را به جاي آورد بر او گناهي نخواهد بود که آن دو ( کوه ) را بارها طواف کند ( = سعي ميان صفا و مروه را انجام دهد) .
اسلام بيشتر شعائر و عبادات حج را که عربها انجام مي دادند، پابرجاي گذاشت، و هر آنچه را که به بتها و اوهام جاهلي مربوط مي شد نفي و طرد نمود، و شعائر و مراسمي را هم که بر جاي گذاشت با جهان بيني جديد اسلامي پيوندش داد و با توصيفي که از آن نمود مبني بر اينکه جزو شعائر و مراسم ابراهيم بوده است و خدايش بدو آموخته است ، به حوز? اسلامي راهش داد [4] ... و اما عمره نيز شعائر و مراسمش همانند حج است ، جز اين که وقوف در عرفه ندارد و محدود به زمان و روزهاي ويژه اي نيست . در هر دو تاي حج و عمره ، خداوند سعي ميان صفا و مروه را جزو شعائر و مراسم آنها قلمداد کرده است .
سپس خدا آيه را با نيکو شمردن و تمجيد انجام هر نوع کار نيک و عمل خيري از روي ميل و رغبت ، پايان مي بخشد:
(وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) (158)
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هر كه بدلخواه کار نيکي را انجام دهد ( و بيش از واجبات ، به طاعت و عبادت پردازد، خدا پاداش او را مي دهد، چه ) خدا سپاسگزار و آگاه ( از اعمال و نيّات عبادت کنندگان ) است .
اين سخن اشاره به اين دارد که چنين طوافي از زمره کارهاي نيک محسوب است و بدين وسيله از درون جانها هم? ناخوشايندها و احساس گناه کردنها را پاک مي دارد و مي زدايد، و دلها را به اين شعائر و مر اسم راغب و خشنود مي سازد، و بدانها اطمينان مي بخشد به اينکه خدا آنها را نيک مي شمارد و پاداش نيک در برابرشان روا مي دارد. و او از نيّت و احساس دلها آگاه و به راز نهان در اندرونها آشنا است .
لازم است اندکي در برابر اين تعبير الهام بخش بايستيم « فا ن الله شاكِرٌ عَليمٌ » چه خدا سپاسگزار و آگاه است ... مقصود از معني آن اينکه خدا از آن نيکي خشنود است و در برابرش پاداش عطا مي کند. ليکن واژ? « شاکر» در فراسوي اين معني مجرّد، پرتوهاي دلچسب و دلنشيني را بر صفح? دل مي اندازد. پرتوهاي رضايت کاملي را به چشمک و سوسو مي افکند، تا آنجا کـه گوئي از جانب پروردگار از بنده شرمسار سپاسگزاري مي شود. از اينجا است که ادبي را که بر بنده واجب است با پروردگار خود داشته باشد، الهام مي دارد. چه وقتي که خدا در برابر نيکي از بنده سپاسگزاري کند، آيا بنده بايد چه کار کند تا شکر و سپاسي را به جاي آورد كه شايست? آستان? پروردگار باشد؟ اينها سايه هاي تعبير قرآني است که با تمام دل آرائي و نرمي و جمالي کـه دارد بر صفح? روشن ضمير مي نشيند و بر فهم و شعو ر نقش مي بندد.
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به دنبال بيان شرعي بودن طواف بر صفا و مروه ، روند گفتار متوجّه حمله به کساني مي شود که دلائل و آيات روشن و هدايت و رهنمودهائي را که خدا فرو فرستاده است پنهان مي دارند، و آنان يهودياني هستند کـه در روند سوره قبلاً به درازا سخن از ايشان رفت . ايـن مي رساند که هنوز نيرنگهاي يهوديان دربار? مسأل? رو کردن به مسجدالحرام و همچنين رفتن بدانجا و انجام فريض? حج ، پايان نپذيرفته است :
(إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعِنُونَ (159) إِلا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (160) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (161) خَالِدِينَ فِيهَا لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ) (162)
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بيگمان کساني که پنهان مي دارند آنچه را که از دلايل روشن و هدايت فرو فرستاده ايم بعد از آنكه آن را براي مردم در كتاب (تورات و انجيل) بيان و روشن نموده ايم ، خدا و نفرين کنندگان ( چه از ميان فرشتگان و چه از ميان مؤمنان انس و جان ) ، ايشان را نفرين مي کنند ( و خواستار طرد آنان از رحمت خدا خواهند شد) . مگر کساني که توبه کنند ( از کتمان حق ) و به اصلاح (حال خود و جبران مافات) پردازند و (آنچه را كه از اوصاف پيغمبر و اسلام و ديگر حقايق مي دانستند و پنهان مي کردند) آشکار سازند، چه توب? چنين كساني را مي پذيرم و من بسي توبه پذير و مهربانم . کساني که کفر ورزيدند و در حالي که کافر بودند مردند (و با استمرار كفر و بدون توبه و پشيماني، از دنيا رفتند) نفرين خدا و فرشتگان و هم? مردمان بر آنان خواهد بود. جاويدانه در آن نفرين باقي مي مانند (و در آتش دوزخ بسر مي برند ) و نه عذاب آنان سبك مي شود و نه مهلتي بديشان داده مي شود.
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ا هل کتاب از روي كتابهائي كه در دسترسشان بود، عمق حق و حقيقتي را كه در رسالت محمد صلّي الله عليه و آله و سلّم جلوه گر بود، و انداز? راستي و صدا قتي را كه در ا وامر و دستوراتي نهفته بود كه محمد صلّي الله عليه و آله و سلّم مأمور تبليغ آن بود مي دانستند. با وجود ا ين ، چيزي را كه خدا براي آ نان در كتاب روشن فرموده بود پنهان مي داشتند. چنين كساني و ا فردي همسان ايشان در هر زماني ، آنان كه حق و حقيقتي را كه خدا آن را فرو فرستاده است پنهان مي دارند بنا به سببي از سببهاي زياد پنهان داشتن ، آن كساني كه در ه?ه زمانها و هم? مكانها، مردم آ نان را مي بينند، افردي كه ا ز گفتن حق با وجود شناخت آن سكو ت مي كنند، و سخاني را پنهان مي دارند كه حق را روشن مي دارد و ايشان کاملاً بدان آشنايند، و آياتي از كتاب خدا را ناديده مي گيرند و آنها را آشكارا نمي دارند و به گوش ديگران نمي رسانند ، بلكه دربار? آنها سكوت مي کنند و آنها را مخفي مي دارند تا از حقيقتي که اين آيات در بر دارد خويشتن را بدور دارند و آنها را از گوش و عقل مردمان دور نگاه دارند تا به هدفي از اهداف اين جهان دست يابند و پول و مقامي فراهم آرند... کاري است که در موارد بسياري همانند آن را مي بينيم، و در بررسي حقايقي از اين دين بسي با آن برخورد مي کنيم ... چنين کساني :
(أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعِنُونَ) (159)
نفرين خدا و فرشتگان و هم? مردمان بر آنان خواهد بود.
گوئي چنين کساني به نفرينگاهي تبديل شده اند. از هر سو بر آنان باران نفرين فرو مي ريزد، و گذشته از نفرين خدا نفرين هر نفرين کننده اي هم بدان سو سرازير مي شود و ايشان را لعن مي کند.
«
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لعن « : يعني با خشمناکي و آزار رساني بدور راندن ؛ خدا آ نگونه مردماني را لعن و نفرين مي کند و از درگاه رحمت خود مي راند، و نفرين کنندگان ديگر نيز ايشان را از هر سو مي رانند. اين است که چنين کساني از سوي خدا مطرود و رانده و در هر مکاني از جانب بندگان خدا نيز مطرود و رانده اند.
(إِلا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) (160)
مگر کساني که توبه کنند ( از کتمان حق ) و به اصلاح ( حال خود و جبران مافات ) پردازند و ( آنچه را که از اوصاف پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و اسلام و ديگر حقايق مي دانستند و پنهان مي کردند) آشکار سازند، چه توب? چنين کساني را مي پذيرم و من بسي توبه پذير و مهربانم .
قرآن براي چنين کساني اين روزن? روشن و پر نور را باز مي کند - روزن? توبه - آن را باز مي کند تا نسيم آرزو به درون سينه ها خزد، و دلها را به سوي سرچشم? نور رهنمود گرداند تا از رحمت خدا نااميد نگردند و از عفو او مأيوس نشوند. پس هر که خواستار آن است بيايد و با نيّت راست و درست به سوي آن پناهگاه امين برگردد. نشان? توبه و برگشت راستين هم اصلاح حال و صداقت در کار، و روشنگري و صداقت در گفتار، و آشکار کردن حق و شناساندن حقيقت و اعتراف بدان و عمل کردن برابر آن است ... پس از انجام اينها انسان بايد به رحمت خدا و پذيرش توب? خود اطمينان داشته باشد، زيرا اين خدا است که مي فرمايد:
(وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) .
من بسي توبه پذير و مهربانم .
و او راستگوترين گويندگان است .
و اما کساني که بر گناهکاري اصرار مي ورزند و تا فرصت از دست نرود توبه نمي کنند و تا مهلت نگذرد باز نمي گردند، اينان به عذابي گرفتار ميآيند که خدا قبلاً بارها و بطور مشروح و بگون? تأکيد از آن خبر داده است:
(
(1/493)



إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (161) خَالِدِينَ فِيهَا لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ) (162)
کساني که کفر ورزيدند و در حالي که کافر بودند ترک دنيا گفتند ( و با استمرار کفر و بدون توبه و پشيماني مردند) نفرين خدا و فرشتگان و هم? مردمان بر آنان خواهد بود. جاويدانه در آن نفرين باقي مي مانند ( و در آتش دورخ بسر مي برند) و نه عذاب آنان سبک مـي شود و نه مهلتي بديشان داده مي شود.
اين بدان سبب است که آن در گشود? رحمت را بر روي خود بسته اند و فرصت را از دست داده اند و مهلت را پشت سر نهاده اند و بر کتمان و کفر و ضلال پا فشاري نموده اند:
(عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) (161)
اينان نفرين خدا و فرشتگان و مردمان همه بر آنان خواهد بود.
اين نفرين ، نفرين فراگير و همه جا گستري است که نه گريز گاهي و نه سين? مهرباني پيدا مي شود تا انسان را از آن در پناه خود گيرد.
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روند گفتار، عذاب ديگري را جز اين نفرين فراگير و همه جا گستر ذکر ننموده است ، بلکه اين چنين نفريني را عذابي بشمار آورده است که بر آنان تخفيف نمي يابد و سبکي نمي گيرد، و موعد آن به تأخير نمي افتد و چون فرا رسيد بدانان مهلت داده نمي شود. اين عذاب بگو نه اي است که هم? شکنجه ها در برابرش ناچيز است . شکنج? راندن و دور کردن و بيوفائي، کم دردي نيست . سينه اي نيست که بديشان رحم کند و آنان را در آغوش مهربان خود گيرد، و چشمي نيست که با ديد? قبول بديشان نگرد، و زباني نيست که سلامي و درودي بديشان کند. ايشان نفرين شدگان و بيرون کردگان و رانده گشتگان از سوي بندگان و پروردگار بندگان در زمين و آسمان بگون? يکسانند. رانده و مانده از ميان زمينيان و مطرود و منفور از بارگاه خدا و آسمان نشينانند... و اين خود عذاب دردناک خوارکننده اي است.
*
بعد از آن ، روند گفتار براي پابرجائي جهان بيني ايماني بر پايه اي بزرگ، پايه توحيد، به پيش مي رود. صحنه اي از صحنه هاي جهان را نمايش مي دهد تا بدين وسيله اين حقيقت بزرگ را به گونه اي بنماياند که ستيز بردار نبوده و جدالي نشناسد. آنگاه کساني را تحقير و سرزنش مي نمايد که بجز خدا، گونه هائي را برمي گزينند؛ سپس وضع ناجور و موقعيّت پست آنان را به تصوير مي کشد که به هنگام ديدن عذاب دوزخ خو اهند داشت و در آن حال تباه، برخي از برخي تبرّي و بيزاري مي جويند. ليکن اين تبرّي و بيزاري بديشان سودي نمي رساند و آه و ناله و تأسّف براي آنان فايده اي ندارد و ايشان را از آتش دوزخ نمي رهاند:
(
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وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (163) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (164) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (165) إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأسْبَابُ (166) وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ) (167)
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خداوند شما خداوند يگانه است و هيچ خدائي جز او که رحمان و رحيم است وجود ندارد. در آفرينش آسمانها و زمين و آمد و شد شب و روز ( و اختلاف آن دو در درازي و کوتاهي و منافع بيشمار آنها) و کشتهائي که به سود مردم در حرکتند ( و برابر قانون وزن مخصوص اجسام و سرشت آب و هوا و باد و بخار و برق و ... که از ساخته هاي پروردگارند در جريانند) و آبي که خداوند ار آسمان نازل کرده ( که برابر قوانين منظّمي ، بخارها به ابرها و پر پشت بادها به جاهائي که خدا خواسته باشد رهسپار مي گردند و پس از تلقيح به صورت برف و تگرگ و باران مجدّداً بر زمين فرو مي ريزند) و با آن زمين را پس از مرگش زنده ساخته و انواع جنبندگان را در آن گسترده و در تغيير مسير بادها و ابرهائي که در ميان آسمان و زمين معلّق مي باشند ( و برابر قوانين و ضوابط ويژه اي ، در پهن? فضا پراکنده نمي کردند و هدر نمي روند) بيگمان نشانه هائي ( براي پي بردن به ذات پاک پروردگار و يگانگي خداوندگار) است براي مردمي که تعقّل مي ورزند. برخي از مردم هستند که غير از خدا، خدا گونه هائي برمي گزينند و آنان را همچون خدا دوست مي دارند، و کساني که ايمان آورده اند خدا را سخت دوست مي دارند ( و بالاتر از هر چيز بدو عشق مي ورزند) . آنان که ستم مي کنند اگر ( مي شد) عذابي را مشاهده نمايند که هنگام ( رستاخيز) مي بينند ( مي فهمند که ) قدرت و عظمت همه از آن خدا است و خدا داراي عذاب سختي است . در آن هنگامي که ( رستاخيز فرا مي رسد و پيروان سرگشته از رهبران گمراه کننده مي خواهند که رستگارشان سازند و) رهبران از پپروان خود بيزاري مي جويند ( و نسبت به آنان اظهار ناشناسي و بيگانگي مي کنند) و عذاب را مشاهده مي نمايند و روابط ( و پيوندهاي مودّت و محبّتي که در دنيا ميانشان بود) گسيخته مي گردد ( و دستشان از همه جا کوتاه مي شود) .
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و ( در اين موقع ) پيروان مي گويند کاش بازگشتي ( به دنيا) مي داشتيم تا از آنان بيزاري جوئيم همانگونه که آنان ( امروزه ) از ما بيزاري جستند ( و ناشناخته مان ناميدند؛ آري اين چنين خداوند کردارهايشان را به گون? حسرت زا و اندوهباري نشانشان مي دهد، و آنان هرگز از آتش ( دوزخ ) بيرون نخواهند آمد.
*
وحدانيّت الوهيّت پاي? بزرگ است که جهان بيني ايماني بر آن استوار مي گردد. چه در آنجا ستيزه اي پيرامون اعتقاد به وجود خدا در ميان نبوده است - هر چند در آنجا ستيزه اي پيرامون اعتقاد به ذات و صفات و نحو? روابط خدا با مردم متفاوت بوده است ، ليکن هستي او را نفي ننموده است - و هيچوقت نشده است که فطرت اين حقيقت را، حقيقت هستي خدا را، فراموش کند، مگر در ايام اخير که تازه دميده هاي بريده از تن? زندگي و گسيخته از اصل فطرت که اينک پيدا آمده اند و وجود خدا را انکار مي کنند. اينان تازه دميده هاي شاد و پرتي هستند که ريشه اي در تن? درخت اين جهان نداشته و برجائي بند نيستند، بدين علّت بي گمان سرانجام رهسپار ديار نابودي و پلاسيدگي مي شوند و از پهن? هستي اين جهان زدوده مي گردند. اين جهان که ساخت آن و سرشت آن ، تاب تحمّل بقاي اين نوع از آفريدگان ريشه گسيخته و افسار بريده را ندارد!
اين است که پيوسته روند قرآني از وحدانيّت الوهـيّت سخن مي گويد و آن را تصحيح ضروري جهان بيني مي شمارد، و پيش از هر چيز آن را زير بناي اساسي براي استوار داشتن اين جهان بيني مي داند... سپس پا برجائي ساير قواعد اخلاقي و رژيمهاي اجتماعي جوشيده از اين جهان بيني، يعني جهان بيني وحدانيّت الوهيّت در اين کائنات را منوط بدان مي کند:
(وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ). (لا إِلَهَ إِلا هُوَ).( الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ) (163)
خداوند شما خداوند يگانه است . هيچ خدائي جز او نيست . رحمان و رحيـم است .
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از وحدانيّت الوهيّتي که اين چنين با روشهاي گوناگون ، تأکيد و مؤكّد مي شود، معبودي که مردم با عبادت و طاعت به سويش رو مي کنند، و جهتي که مردم از آن قواعد اخلاق و سلوک را دريافت مـي دارند، و سرچشمه اي که مردم از آن اصول شرائع و قوانين را مي گيرند، و بالأخره روشي که زندگي مردم را در هر راهي جهت مي دهد و رهبري مي کند، يکتا و يگانه مي گردد.
در اينجا که روند گفتار رو به سوي آماده ساختن امّت اسلامي براي اداي نقش عظيم خود که در زمين دارد، بار ديگر اين حقيقت را تکرار مي کند که بارها و بارها در آيات مکي قرآن ، تکرار گشته است ، و پيوسته قرآن در راه استحکام و ژرفا بخشيدن ريشه هاي آن کوشيده و مي کوشد و هميشه افقها و کرانه هاي آن را فراخي و وسعت مي بخشند تا هم? جوانب عقل و شعور و احساس و ادراک را پر کند و هم? زواياي زندگي و هستي را فرا گيرد.
روند گفتار اين حقيقت را تکرار مي کند، تا بر پاي? آن ساير قوانين و تکاليف را استوار دارد... آنگاه در اينجا برخي از صفات خدا را ذکر مي کند: ( هو الرّحمنُ الرّحيمُ ) . او رحمان و رحيم است . چه از رحمت فراخ و ژرف و هميشگي او، هم? قوانين و تکاليف مايه مي گيرد و بردميده مي شود.
اين جهان هستي همه گواه بر وحدانيّت او است و اثر رحمت او در تمام کرانه هاي گيتي پيدا و هويدا است :
(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) (164)
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در آفرييش آسمانها و زمين و آمد و شد شب و روز ( و اختلاف آن دو در درازي و کوتاهي و منافع بيشمار آنها) و کشتيهائي که به سود مردم در حرکتند ( و برابر قانون وزن مخصوص اجسام و سرشت آب و هوا و باد و بخار و برق و ... که از ساخته هاي پروردگارند در جريانند) و آبي که خداوند از آسمان نازل کرده ( که برابر قوانين منظّمي ، بخارها به ابرها و پر پشت بادها به جاهائي که خدا خواسته باشد رهسپار مي گردند و پس از تلقيح به صورت برف و تگرگ و باران مجدداً بر زمين فرو مي ريزند) و با آن زمين را پس از مرگش زنده ساخته و انواع جنبندگان را در آن گسترده و در تغيير مسير بادها و ابرهائي که در ميان آسمان و زمين معلّق مي باشند ( و برابر قوانين و ضوابط ويژه اي ، در پهن? فضا پراکنده و هدر نمي روند) بي گمان نشانه هائي ( براي پي بردن به ذات پاک پروردگار و يگانگي خداوندگار) است براي مردمي که تعقّل مي ورزند.
اين روش براي بيداري حواس و شعور شايان توجّه است و دريچ? چشم و دل را به سوي شگفتيهاي هستي باز مي کند. شگفتيهائي که مشاهد? هر روزي آنها و خوگر شدن بدانها باعث مي گردد لطافت و غرابت و اشاراتي را که به دل و عقل مخابره مي دارند و در دسترس حواس ما قرار دارند، از دست بدهيم و ناشناخته و ناديده انگاريم . اين روش انسان را ندا مي دهد تا اين هستي را همچون کسي که براي نخستين بار آن را مي بيند، با چشمان باز و حواس جمع و دل زنده وارسي کند و به گشت و گذار در ميان رموز و اسرار آن پردازد. چقدر در اين صحنه ها و ديدگاههاي تکراري ، عجائب و غرائب فراوان است . چشمها و دلهائي که براي نخستين بار اين عجائب و غرائب را ديده اند، چقدر به هيجان و تپش افتاده اند، سپس بدانها خوگر شده اند و تکان و تپش اوّلين برخورد، و دهشت ديدن ناگهاني ، و زيبائي نگاه نخستين افکندن بر اين جشن شگفت را از دست داده اند.
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اين آسمانها و زمين ... اين فاصله هاي هراسناک و اجرام بزرگ و افقهاي سحرانگيز، و دنياهاي ناشناخت? شگفت انگيز... اين نظام دقيق در طلوع و غروب و آمد و شد کرات و هماهنگي ثوابت و سيّارات در پهن? فضاي بي پايان و هو لناک سرگيجه آور، اين اسرار و رموزي که به روح انسان چشمک مي زنند و از دريچه هاي تنگي خودنمائي مي کنند و آنگاه در هاله اي از ابهام فرو مي روند و به دنياي ناشناخته ها مي پيوندند... اين آسمانها و زمين حتّي پيش از اينکه انسان چيزي از حقيقت اندازه و اوزان و اسرارشان بداند مگر آن مقداري که خدا پرده از رموزشان را برمي دارد و آنها را به مردم مي نماياند بدانگاه که رشد فکري مي يابند و بررسيهاي علمي ياريشان مي دهد. آمد و شد شب و روز... بدنبال يکديگر بودن نور و ظلمت ... پياپي آمدن روشنائي و تاريکي ... اين طلوعها و غروبها... چقدر دلها و عقلهاي زيادي که از آنها تکان خورده و به هراس افتاده است ، و چقدر عجائب و غرائب شگفت آوري که دل از کف بدر برده و چشمها را خيره نموده است ، ليکن با تکرار آنها انسان از دلهره افتاده و عظمت و هراس و دلربائي و دل انگيزي آنها از ديد? او نهان مانده است . مگر دل باايماني که پيوسته در ادراک و احساس او اين صحنه ها و ديدنيها تازه گرديده و نو مانده است و هميشه قدرت خدا را در آنها ديده است و هر بار ابداع و نوآوري تازه اي يافته و او را بيشتر به ياد خدا انداخته است . و کشتيهائي که در دريا به سود مردم روان مي گردد... بايد بگويم و گواهي دهم که معني ژرفي را که در اين چشم انداز بود دريافت نکرده بودم تا آنگاه که ما همچون نقط? کوچکي در ژرفاي اقيانوسي قرار گرفتيم و آبهاي اقيانوس ما را بر پشت خود برداشت و به حرکتمان انداخت . امواج متلاطم و کبود مطلق پيرامونمان را گرفته بود. کشتيها در اين سو و آن سو پراکنده بود.
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جز قدرت خدا، و نگهداري الله ، و قانون هستي اي که خداوند آن را آفريده و اين نقط? کوچک را بر پشت امواج کوه پيکر و آبهاي عميق دلهره انگيز برمي داشت ، چيزي وجود نداشت .
و مقدار آبي که خداوند از آسمان فرو فرستاده ، و زمين را بعد از مرگش بدان زنده کرده ، و هم? جانوران را بر روي زمين پراکنده نموده ، و به جريان افتادن بادها و دگرگوني آنها، و ابرهاي معلّق ميان آسمان و زمين ... و هم? صحنه ها و ديدگاههائي که اگر انسان - چنانکه قرآن به دل مؤمنان الهام مي کند - با ديد? باز و دل آگاه بدانها بنگرد و آنها را با تأمّل مورد بررسي قرار دهد، سرا پاي وجودش از عظمت قدرت و محبّت آن ، به لرزه مي افتد... آن حياتي که از زمين مي جوشد بدانگاه که آب زمين را از بخشش خود بهره مند مـي سازد... حياتي که ماهيّت آ ن ناشناخته است ، و گوهر طيفي است که نازکانه و ناپيدا به پيکر وجود مي خزد، سپس نيرومندانه و پيدا گردن مي افرازد و همه جا را فرا مي گيرد... اين حيات از کجا پيدا آمده است ؟ انگار در دانه و هسته ، نهان بوده باشد. ليکن از کجا به دانه و هسته فرو دويده است ؟ اصل آن چيست و منشأ آن کدام ؟ سرچشم? نخستين آن کجا است ؟ گـريز از اين پرسشي که پافشارانه به فطرت الهام مي گردد، فايده اي ندارد... بي دينان بسي کوشيده اند که خود را به ناشيگري زنند و اين پرسش را ناديده گيرند، پرسشي که پاسخي جز اين ندارد که وجود آفريدگار توانائي ، جام? هستي به تن جماد کرده است و موات را حيات بخشيده است . بي دينان بسي کوشيده اند که به مردم چنين بفهمانند که ايشان درصدد ايجاد حيات مي باشند بدون اينکه به خدائي نياز داشته باشند - تا اخيراً آنان در سرزمين کفر و شرک و بي ديني به آخرين نتيجه رسيدند و دست از چنين کاري کشيدند و وادار به اعتراف چيزي شدند که نمي خواستند و آن عبارت است از: محال بودن آفرينش حيات.
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دانشمندترين دانشمندان روسي? کافر دربار? موضوع حيات هم اينک چنين مي گو يد. ليکن قبلاً نيز داروين صاحب نظري? پيدايش و تکامل از رو د ر روئي چنين پرسشي خود را کنار کشيده و گريز زده است .
همچنين اين بادهائي که از سوئي به سوئي مي وزند، و آن ابرهائي که بر پشت هوا سوارند و ميان آ سمان و زمين معلّق و ماندگارند و تابع قانوني هستند که آفريدگار هستي آن را در سرشتشان به وديعت نهاده است ... تنها اين کافي نيست که نظريّه اي بيايد و آنچه مي خواهد دربار? اسباب و علل وزش باد و تشکيل ابر بگويد... بلکه ژرف ترين راز عبارت است از راز اين اسباب و علل ... راز آفرينش جهان با اين سرشتي که دارد و با اين نسبت ها و با اين اوضاعي که از آن برخوردار است ، به گونه اي که اجازه مي دهد حيات پيدا آيد و رشد يابد و اسباب و علل سازگار با آن همچون بادها و ابرها و باران و خاک افزون شود... راز اين سازگاريهائي که هزاران محاسن از آن قابل شمار است که اگر يکي از آنها مختلّ شود حيات به وجود نمي آيد يا اگر هم به وجود آيد بر اين منوال نخواهد بود... راز اداره کردن دقيقي که نمايانگر اراده و انتخاب است ، همانگو نه که بيانگر وحدت تصميم و رحمت تدبير ا ست .
(انّ في ذلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ).
بي گمان در آن ( امور) نشانه هائي است براي مردمي كه تعقّل مي ورزند.
(2/3)



بلي اگر انسان ، کودني الفت و غفلت را از عقل خود به دور کند و صحنه هاي هستي را با حواس بيدار و درک تازه ، پذيرا گردد و با نگاه محقّقانه و با دلي که نور ايمان آن را روشن کرده باشد وارسي کند، و اگر انسان همچون ديدباني که براي نخستين بار به جهان پا گذارده باشد، در اين جهان به گشت و گذار پردازد، هر نگاهي چشمش را و هر صدائي گوشش را و هر جنبشي حسّش را به سوي خود جلب مي کند و آن شگفتيهائي که پياپي خود را به چشمها و دلها و حواس مي نمايانند، سراسر پيکر او را به لرزه مي اندازند.
کاري را که ايمان مي کند چنين است . چشم و گوش را باز و حواس را بيدار و عقل و دل را هو شيار مي کند و جمال و هماهنگي و کمال را مي بيند و بدان ارج مي نهد... ايمان ديدن تازه اي از جهان ، و درک جديدي از زيبائي و حيات ويژه اي بر روي زمين است که هم? اوقات شبانه روز آن ، جشني است که خدايش بر پا داشته است .
با وجود اين همه نقش عجب بر در و ديو ار وجود، کساني يافته مي شوند که نمي نگرند و تعقّل نمي ورزند، اين است که از يكتاپرستي و توحيدي که اراده و تصميم ملحوظ در پهن? وجود، الهام بخش آن ، و مشاهد? وحدت قانون شگفت هستي ، نمايانگر آن است ، کناره گيري مي کنند:
(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ).
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برخي از مردم هستند که غير از خدا، خدا گونه هائي برمي گزينند و آنان را همچون خدا دوست مي دارند. برخي از مردم هستند که غير از خدا، خداگونه هائي برمي گزينند... اين انبارها و خداگونه ها در زمان مخاطبان اين قرآن ، سنگها و درختها، و يا ستارگان و فرشتگان و شياطين بودند... اين انبازها و خداگونه ها در هر زماني از ازمن? جاهليّت ، اشياء يا اشخاص يا علامات و مقامات و يا اعتباراتي است ... که هم? اينها شرک خفي و نهان و يا شرک جلي و نمايان است ، هنگامي که در کنار نام خدا ذکر شوند، و آنگاه که شخص آنها را در دل خود با محبّت خدا شريک سازد. پس اگر انسان محبّت خدا را از دل خود بيرون کشد و اين انبازها و خداگونه ها را به محبّتي اختصاص دهد که چنين دوست داشتني حز ذات خدا را نشايد، چگـونه خواهد بود؟
مؤمنان چيزي را همچون خدا دوست نمي دارند، نه خود را و نه ديگران را. نه اشخاص و نه اعتبارات و نه علامات و مقامات و نه ارزشهاي اين زميني را که مردم به دنبال آن مي روند و مي دوند:

(وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ).
کساني که ايـمان آورده اند خدا را سخت دوست مي دارند ( و بالاتر از هر چيز بدو عشق مي ورزند) .
شديدترين محبّت را نسبت به خدا دارند، محبّت غير قابل سنجش با هم? مقياسها و ميزانها، و بدور از هم? قيدها و بندها. بالاترين دوست داشتها را نسبت به خدا دارند، محبّت غيرقابل سنجش با هم? مقياسها و ميزانها، و بدور از هم? قيدها و بندها. بالاترين دوست داشتها را نسبت به خدا دارند، دوست داشتي فراتر از هر دوست داشت ديگري که دربار? جز او روا مي دارند.
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تعبير با « حُبّ « در اينجا گذشته از اينکه تعبير صادقانه اي است ، تعبير زيبا و قشنگي است . چه پيوند ميان مؤمن راستين و ميان خداي عالمين ، پيوند حبّ و دوستي است . پيوند قرابت قلبي و رابط? دروني و کشش روحي است . پيوند مودّت و نزديکي است . پيوند وجدان بسته و آويزه به عاطف? محبّت درخشان مهربان است.
(وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا - إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ - أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (165) إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأسْبَابُ (166)وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ) (167)
آنان که ستم مي کنند اگر ( مـي شد) عذابي را مشاهده نمايند که هنگام ( رستاخيز) مي بينند ( مي فهمند که ) قدرت و عظمت همه از آن خدا است و خدا داراي عذاب سختي است . در آن هنگامي که ( رستاخيز فرا مي رسد و پيروان سرگشته از رهبران گمراه کننده مي خواهند که رستگارشان سازند و) رهبران از پيروان خود بيزاري مي جويند ( و نسبت به آنان اظهار ناشناسي و بيگانگي مي کنند) و عذاب را مشاهده مي نمايند و روابط ( و پيوندهاي مودّت و محبّتي که در دنيا ميانشان بود) گسيخته مي گردد ( و دستشان از همه جا کوتاه مي شود) و ( در اين موقع ) پيروان مي گويند: کاش بازگشتي ( به دنيا) مي داشتيم تا از آنان بيزاري جوئيـم همانگونه كه آنان ( امروزه ) از ما بيزاري جستند ( و ناشناخت?مان ناميدند. آري ) اين چنين خداوند کردارهايشان را به گون? حسرت زا و اندوهباري نشانشان مي دهد، و آنان هرگز از آتش ( دوزخ ) بيرون نخواهند آمد.
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اينان همان کسانيند که بجز خدا، انبازها و خداگونه هائي براي خود برگزيده اند. پس نسبت به حق و نسبت به خود ستم ورزيده اند.
اگر چشمان بصيرت خود را متوجّه روزي مي کردند که در آن عذابي را که به انتظار ستمکاران است مي ديدند. اگر مي شد پرد? فاصله هاي زماني و مکاني را برداشت تا نگاه کنند و ببينند که :

(أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ).
به راستي همه قدرتها و نيروها از آن خدا است .
نه انبازاني و نه خداگونگاني درميانند.
(وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ) (165)
به راستي خدا داراي عذاب سختي است .
اگر ببينند آنگاه را که رهبران از پيروان بيزاري مي جويند و همگان به عذاب خيره شده اند و دچار گشته اند، و روابط و پيوندها و وسيله ها از ميانشان برخاسته است و چه رهبر و چه پيرو هر يک به درد خود گرفتار و به فکر نجات خويش است ، و سروريها و رهبريهائي که گول خوردگان از آنها متابعت نموده و به دنبالشان روان بودند، هم اينک چه رسد به نگاهباني از پيروانشان از حفاظت خود نيز عاجز و درمانده اند، و حقيقت الوهيّت يگانه و قدرت يکتا پيدا و نمايان شده است ، و رهبريهاي گمراه و ضعف و عجز آنها در برابر خدا و در برابر عذاب ، دروغهائي بيش نبوده است ، متوجّه مي شوند که به چه گندکاري و اشتباهي دچارند.
(وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا).
( در اين موقع ) پيروان مي گويند: کاش بازگشتي ( به دنيا) مي داشتيم تا از آنان بيزاري جوئيم همانگونه که آنان ( امروزه ) از ما بيزاري جستند.
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خشم و کين پيروان گول خورده از رهبريهاي گمراه ، آشکار مي گردد. آرزو مي کنند که کاش مي شد خوبي رهبران را پاداش دهند. بدينگونه که به کر? زمين گردند و از متابعتي که از آن رهبريهاي به حقيقت عاجز و ضعيف داشته اند بيزاري نشان دهند، آن رهبريهائي که ايشان را گول زده اند سپس به هنگام رو به رو شدن با عذاب از آنان بيزاري جسته اند.
صحن? جانگدازي است : صحن? بيزاري و دشمنانگي و دژخيمي ميان پيروان و رهبران، و ميان عاشقان و معشوقان . و اينجا است که چنين سخن سوزنده و دردناکي به دنبال مي آيد:
(كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ) (167)
اين چنين خداوند کردارهايشان را به گون? حسرت زا و اندوهباري نشانشان مي دهد، و آنان هرگز از آتش ( دوزخ ) بيرون نخواهند آمد.
بعد از اين روند گفتار مردم را به استفاده از تمتّع و بهره برداري از چيزهاي پاکيز? زندگي فرامي خواند و ايشان را از چيزهاي ناپاک آن بدور مي سازد. همچنين آنان را از پيروي اهريمن برحذر مي دارد که ايشان را به انجام بديها دستور مي دهد و آنان را برمي انگيزد تا از سوي خدا ادّعاي حلال کردن و حرام نمودن اشياء را داشته باشند هر چند خدا اجاز? آن را نداده و قانوني هم در اين باره نفرستاده باشد. همچنين ايشان را از تقليد کورکورانه و بدون رهنمود خدا برحذر مـي دارد، و کساني را که جز خدا چيزهاي ديگري را که نمي فهمند و نمي شنوند به کمک مي طلبند و مورد پرستش و عبادت قرار مي دهند، تهديد مي کند... بدين وسيله موضوع اين بند با موضوع بند پيشين روند گفتار به هم مي رسد و پيوند مي يابد:
(
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يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأرْضِ حَلالا طَيِّبًا وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (168) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ (169) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ (170) وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ) (171)
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اي مردم از آنچه در زمين است و حلال و پاکيزه است ( و خدا آن را تحريم نکرده و نفس انسان گوارا و خوشايندش مي داند) بخوريد و پا به پاي اهريمن راه نيفتيد ( و به دنبال شيطان روان نشويد) بي گمان او دشمن آشکار شما است . او تنها شما را به سوي زشتکاري و گناهکاري فرمان مي دهد و ( بديها را در نظرتان مي آرايد و شما را وا مي دارد بر) اينکه آنچه را نمي دانيد به خدا نسبت دهيد ( و با پيروي از اوهام و خرافات نادانسته به دنبال معبودهاي باطل روان شويد و حلال را حرام ، و حرام را حلال بشمار آوريد) . و هنگامي که به آنان گفته شود از آنچه خدا فرو فرستاده است پيروي کنيد ( و راه رحمان را پيش گيريد نه راه شيطان را) . مي گويند: بلکه ما از آنچه پدران خود را بر آن يافته ايم پيروي مي کنيم ( نه از چيز ديگري ) . آيا اگر پدرانشان چيزي ( از عقائد و عبادات دين ) نفهميده باشند و ( به هدايت و ايمان ) راه نبرده باشند ( باز هم کورکورانه از ايشان تقليد و پيروي مي کنند؟ ) و مثل ( دعوت کنند? ) کساني كه کفر ورزيده اند ( و راه حقيفت و هدايت را ترک گفته اند و کورکورانه به دنبال آباء و اجدادشان افتاده اند) همچون مثل کسي است که ( چوپان گوسفنداني باشد و) آنها را صدا بزند ولي آنها چيزي جز سر و صدا نشنوند ( و بدون اينکه حقيقت و مفهوم گفتار او را درک کنند، با اشار? او بي اراده سر به زير اندازند و به اين طرف و آن طرف بروند، کافران نيز) کران و لالان و کورانند و لذا ايشان از روي خرد عمل نمي کنند و نمي فهمند.
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هنگامي که خداوند سبحان در بندهاي گذشته روشن فرمود که او خداي يگانه است ، و او آفريدگار يکتا است ، و کساني که بجز خدا، خداگونه هائي برمي گزينند، همان چيز بر سر ايشان مي آيد که بر سر خداگونه ها مي آيد... در اينجا مقرّر مي فرمايد که او روزي رسان بندگان خويش است ، و او حلال و حرام را برايشان مشخّص مي دارد و تحليل و تحريم تنها در دست او است ... اين نيز - چنانکه گفتيم - شاخه اي از وحدانيّت الوهيّت بشمار است . چه آن جهتي که مي آفريند و روزي مي رساند همان جهت هم قانونگذاري مي نمايد و حرام مي کند و يا حلال مي سازد. بدين منوال قانونگداري با عقيده پيوند مي يابد و از آن جدا ناشدني است .
خداوند در اينجا به هم? مردمان اجازه مي دهد که آنچه در زمين است و حلال و پاکيزه مي باشد بخورند - مگر آنچه را که حرمت آن را برايشان روشن داشته باشد که معلوم شده و بعدها ذکر آنها مي آيد - و بديشان فرمان مي دهد که دستور را از خدا بگيرند چون فرمان خدا است که روشن مي دارد که چه چيز حلال و چه چيز حرام است ، و اينکه از اهريمن چيزي در اين باره نشنوند و نپذيرند و به دنبال او راه نيفتند، زيرا او دشمن ايشان است و بدين سبب کار نيک را پيش پاي آنان نمي گذارد و ايشان را به نيکي فرمان نمي دهد بلکه ايشان را به بدانديشي و زشتکاري دستور مي دهد، و بديشان امر مي کند که به اختيار خود چيزها را حلال و يا حرام سازند و از خدا در اين باره فرمان نبرند و نترسند و چنين انگارند که آنچه خودشان مي گويند شريعت خدا همان است ... همانگونه که يهوديان چنين مي کردند و مشرکان قريش چنين ادّعائي داشتند:
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأرْضِ حَلالا طَيِّبًا وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (168) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) (169)
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اي مردم از آنچه در زمين است و حلال و پاکيزه است بخوريد و پا به پاي اهريمن راه نيفتيد، بي گمان او دشمن آشکار شما است . او تنها شما را به سوي زشتکاري و گناهکاري فرمان مي دهد و ( شما را وا مي دارد بر) اينکه آنچه را نمي دانيد به خدا نسبت دهيد.
صدور چنين فرماني مبني بر احاز? استفاده دادن و حلال کردن آ نچه در زمين است - مگر حرام اندکي که نص قرآن آنها را بيان کرده است - نمايانگر آزادي اين عقيده است ، و از همنوائي آن با سرشت هستي و سرشت مردمان نشان دارد. چه خدا آنچه را که در زمين است براي مردم آفريده است ، و لذا آنها را برايشان حلال نموده است ، و قيد و بندي بر آنها ننهاده است مگر آ نکه کار خاصي و يا پا فرا نهادن از دائر? اعتدال و ميانه روي سبب تحربم چيزي شده باشد. و ليکن مباح و آزاد بودن و بهره مندي از چيزهاي پاکيز? زندگي و پاسخگوئي به خواستهاي فطرت بي کم و کاست و فشار و سختگيري جنب? عموميّت و همگاني دارد... هم? اينها تنها يک شرط دارد و آن اينکه مردم آنچه را که براي آنان حلال يا آنچه را که براي آنان حرام است فرمان آن را از سوئي دريافت دارند که از همان سو اين روزي بديشان مي رسد. ديگر مردم نبايد فرمان حلال و حرام را از الهامات شيطان دريافت دارند. زيرا شيطان دشمن آشکار آنان است و ايشان را به کار خير و انجام خوبيها فرا نمي خواند و نيکيها را بديشان نشان نمي دهد. بلکه آنان را جز به سوي بدي و زشتي فرا نمي خواند و ايشان را جز کفر و اهانت به خدا نمي آموزد و غير از افتراء بر خدا و بدون تحقيق و يقين از قول خدا گفتن و جعل حقائق کردن ، راهي پيش پاي مردم نمي دارد.
(وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا).
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هنگامي که به آنان گفته شود از آنچه خدا فرو فرستاده است پيروي کنيد ( و راه رحمان را پيش گيريد نه راه شيطان را) مي گويند: بلکه ما از آنچه پدران خود را بر آن يافته ايم پيروي مي کنيم ( نه از چيز ديگري ) .
حال فرقي ندارد اينان که مورد اشار? آيه اند مشرکاني باشند که چنين گفتاري از دهانشان بيرون مي آمد هر زمان که به اسلام دعوت مي شدند و از ايشان خواسته مي شد که شرائع و شعائر و قوانين و عبادات خود را از اسلام برگيرند، و آنچه را که در جاهليت بر آن خو گرفته اند و مورد پسند و تأکيد اسلام نيست ترک گويند. يا اينان يهودياني باشند که بر ميراث عقيدتي آباء و اجدادشان پافشاري داشتند و نه كم و نه زياد دين جديد را نمي پذيرفتند و پاسخي بدان نمي دادند... فرق نمي کند چه آنان و چه اينان باشند؛ چه آيه بر اينکه چيزي از امور عقيده جز از جانب خدا دريافت شود سخت مي تازد، و به تندي تقليد کورکورانه و بدون تدبّر و تفکّر را در کارهاي عقيدتي مورد نکوهش قرار مي دهد:
(أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ)؟ (170)
آيا اگر هم پدرانشان چيزي ( از عقائد و عبادات دين ) . نفهميده باشند و ( به هدايت و ايمان ) راه نبرده باشند ( باز هم کورکورانه از ايشان تقليد و پيروي مي کنند؟ . آيا اگر کار بدين صورت نيز بوده باشد، باز هم بر پيروي از آئيني که پدران خود را بر آن ديده اند پافشاري مي ورزند؟ پس اين چه رکودي و جمودي و چه پيروي و تقليدي است ؟
از اينجا است که قرآن چنين شکل زشت حقيرانه اي از آنان مي کشد که درخور اين تقليد و اين جمود و رکود باشد، شکل چهارپاي رها شده اي که آنچه بدو گفته مي شود نمي فهمد، بلکه هر گاه چوپانش بر او فرياد زند صدايش را مي شنود ليکن معني آن را نمي داند. حتّي ايشان از اين چهارپا هم گمراه ترند، چه چهارپا مي بيند و مي شنود و داد مي زند، ولي آنان کران و لالان و کورانند.
(
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وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ) (171)
و مثل ( دعوت کنند? ) کساني که کفر ورزيده اند ( و راه حقيقت و هدايت را ترک گفته اند و کورکورانه به دنبال آباء و اجدادشان افتاده اند) همچون مثل کسي است که ( چوپان گوسفنداني باشد و) آنها را صدا بزند ولي آنها چيزي جز سر و صدا نشنوند ( و بدون اينکه حقيقت و مفهوم گفتار او را درک کنند، با اشار? او بي اراده سر به زير اندازند و به اين طرف و آن طرف بروند، كافران نيز) کران و لالان و کورانند و لذا ايشان از روي خرد عمل نمي کنند و نمي فهمند.
کران و لالان و کورانند. اگر گوشها و زبان ها و چشماني داشتند پيوسته در بيخبري نمي ماندند و از آنها سود مي بردند و به وسيل? بهره گيري از آنها هدايت مي يافتند و راه را از چاه تشخيص مي دادند. گوئي چنين گوشها و زبانها و چشماني به وظيفه اي که براي آن آفريده شده اند عمل نمي کنند، در اين صورت انگار به آنان گوشها و زبان ها و چشماني داده نشده است .
اين نهايت نكوهش از کسي است که انديش? خويش را به کار نمي گيرد و سوراخها و راههاي معرفت و هدايت را بر روي خود مي بندد، و از مربوط به عقيده و شريف را از جائي دريافت نمي دارد که شايستگي آن را دارا است و امور عقيده و شريعت بايد از آنجا دريافت شود.
*
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در اينجا خدا گفتار ويژه اي را متوجّه کساني مي سازد که ايمان آورده اند. برايشان خوردن چيزهاي پاکيزه اي را که روزي آنان کرده است مباح مي کند و بديشان مي آموزد که در قبال نعمتهاي نعمت دهنده شکرگزاري کنند. در ضمن آنچه را که بر آنان حرام شده است روشن مي دارد، و آن غير از چيزهاي پاکيزه اي آنکه آنها را برايشان مباح نموده است . همچنين آن يهودياني را که دربار? اين چيزهاي پاکيزه و محرّمات با مؤمنان به جدال مي پردازند نكوهش مي کند. چه اين چيزهاي حلال يا حرام در کتابهايشان موجود و در دسترسشان قرار دارد:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلا النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (174) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (175) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ) (176)
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اي کساني که ايمان آورده ايد از چيزهاي پاکيزه اي که روزي شما ساخته ايم بخوريد و سپاس خداي را به جاي آوريد اگر تنها او را پرستش مي کنيد. ( آنچه را که مشركان و يهوديان و ديگران حرام مي دانند حرام نيست بلکه خداوند) تنها مردار و خون و گوشت خوک و آنچه نام غير خدا ( به هنگام ذبح ) بر آن گفته شده باشد ( و به نام بتان و شبيه آن سر بريده شود) بر شما حرام كرده است، ولي كسي كه مجبور شود ( به خاطر حفظ جان از آن اشياء حرام بخورد ) در صورتي كه علاقمند (به خوردن و لذّت بردن از چنين چيزهائي نبوده) و متجاوز (از حدّ سدّ جوع هم) نباشد، گناهي بر او نيست. بي گمان خداوند بخشنده و مهربان است. کساني که آنچه را خدا از کتاب ( آسماني ) نازل کرده است پنهان مي دارند (يا دست به تأويل ناروا و تحريف مي يازند) و آن را به بهاي كم (و ناچيز دنيا) مي فروشند، آنان جز آتش چيزي نمي خورند، (زيرا اموالي که از رهگذر کتمان آيات کتاب آسماني و تحريف و تأويل نارواي حقائق رحماني بدست مي آيد سبب دخول آنان به آتش دوزخ خواهد شد) و روز رستاخيز خدا ( از آنان روگردان بوده و) با ايشان سخن نمي گويد و آنان را ( از کثافت گناهان با عفو و گذشت خويش ) پاکيزه نمي دارد، و ايشان را عذاب دردناکي است . آنان کسانيند که گمراهي را با هدايت ، و عذاب را با آمرزش (مبادله و) خريداري كرده اند. چقدر در برابر آتش (دوزخ) بردبارند! (جاي بسي شگفت است كه شخص عاقل از موجبات عذاب خوشحال بوده و پيوسته در انجام زشتيها كه انسان را به دوزخ مي كشانند در تكاپو باشد).
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آن (عذابي كه برايشان مشخّص گشته است به خاطر كفري است كه نسبت به كتاب روا مي دارند و در كتاب (آسماني قرآن يا تورات) را توأم با حق فرو فرستاده است (و اصلاً شائبه بطلان بدان راه ندارد و ايشان به دروغ در تكذيب آن مي كوشند يا پنهانش مي دارند) و به راستي كساني كه دربار? كتاب (آسماني) اختلاف مي ورزند به دشمنانگي و دودستگي دور (از صداقت و حقيقتي) دچارند.
خداوند مؤمنان را به صفتي مي خواند كه ايشان را با خداي سبحان پيوند مي دهد، و به آنان الهام ميكند كه قانون و شريعت را تنها از او دريافت دارند و حلال و حرام را تنها از او بخواهند و برگيرند. ايشان را متذكّر مي گردد به آنچه روزي آنان كرده است و در نتيجه تنها او روزي رسان است و چيزهاي پاكيزه اي را كه بديشان داده است برايشان مباح مي سازد.بدين وسيله بديشان مي فهماند كه هيچ چيز پاكيزه اي را از آنان منع نكرده است، و اگر چيزي را بر آنان حرام كرده باشد تنها بدان خاطر بوده است كه ناپاك بوده است ، نه اين كه خواسته باشد كه ايشان را از آن محروم سازد و بر آنان تنگ گيرد – حال آنكه خدا است كه در آغاز باران نعمت را برايشان ريزان كرده است – همچنين خدا ايشان را متوجّه شكرگزاري مي كند تا اگر مي خواهند او را به يگانگي بستايند و بدون هيچگونه انبازي بپرستند و سپاسگزاري پيش گيرند. اين نيز مي رساند كه شكرگزاري ، عبادت و طاعت است و خدا آن را از بندگان مي پسندد و بدان خشنود است...هم? اينها در يك آيه و آن هم با واژه هاي كم بيان شده است:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) (172)
اي كساني كه ايمان آورده ايد از چيزهاي پاكيزه اي كه روزي شما ساخته ايم بخوريد و سپاس خداي را به جاي آوريد اگر تنها او را پرستش مي كنيد.
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آنگاه خوردنيهاي حرام را برايشان با نصّ صريح و مرزبندي آشكار به وسيل? عادات قصر (انّما) روشن و مشخّص مي دارد:
(إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ).
(آنچه را كه مشركان و يهوديان و ديگران حرام مي دانند حرام نيست بلكه خداوند) تنها مردار و خون و گوشت خوك و آنچه نام غير خدا (به هنگام ذبح) بر آن گفته شده باشد (و به نام بتان و شبيه آن سر بريده) شود بر شما حرام كرده است.
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نفس سالم از مردار و همچنين از خون بيزار است. علاوه از اينكه علم پزشكي – بعداز مدّت زمان طولاني و درازي كه از تحريم قرآن و پيش از آن تورات به دستور خدا مي گذرد – ثابت كرده است كه ميكروبها و مواد مضرّي در جسم مرده و خون گرد مي آيد ، اين را هم نمي دانيم كه آيا علم پزشكي جديد مضرّات نهفته در آن دو را كاملاً بررسي و هويدا كرده است و يا اينكه علل ديگري براي تحريم در ميان است كه هنوز آنها را براي مردم كشف و برملا ننموده است. و امّا گوشت خوك، امروزه گروهي راجع بدان در جدال و ستيزند...خوك ذاتاً مورد نفرت سرشت پاك سالم است... از اين گذشته خدا آن را از گذشته هاي بسيار دور حرام كرده است تا دانش انسانها بتازگي پرده از آن بردارد و كشف كند كه در گوشت و خون و روده هاي خوك ، كرم بس خطرناكي است (كرم ريسماني با تخمكهاي كيسه دار آن). امروزه گروهي مي گويند: وسائل پخت و پز جديد پيشرفته است، ديگر اين كرمها و تخمكهاي آنها منشأ خطري نيستند. زيرا نابودي آنها با گرماي زياد و درج? حرارت بالائي كه وسائل آشپزي جديد توليدش مي كند، حتمي و تضمين شده است... اين جور مردمان فراموش مي كنند كه دانششان نيازمند قرنهاي طولاني است تا آفت واحدي را بشناسد. آيا چه کسي مي تواند رأي قاطعانه و باور حتمي داشته باشد بر اينکه آفات و مضرّات ديگري که تاکنون کشف نشده باشد در گوشت خوک موجود نيست ؟ ايا چنين شريعتي که ده ها قرن بر اين دانش بشري پيشي جسته است درخور اين نيست که بدان اطمينان کنيم و باور داشته باشيم و سخن نهائي را حوال? آن کنيم و قضاوت را بدو واگذاريم و آنچه شريعت اسلام حرام کـرد بر خود حرام کنيم و آنچه را که حلال کرد براي خود حلال بدانيم و متوجّه باشيم که چنين شريعتي از سوي خداوند حکيم ، آگاه آمده است ؟
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اما آنچه به هنگام ذبح نام غير خدا بر آن رانده شده و جز به نام خدا به نام ديگران سر بريده شده است ، بدين معني است که صاحب آن حيوان از ذبح آن هدفش جز خدا بوده و كار به خاطر ديگران انجام پذيرفته باشد. که در اين صورت گوشت آن حيوان حرام خواهد بود، نه به خاطر مرضي که بدان دچار بوده باشد، نه ، بلکه تنها به خاطر اينکه قصدشان از آن جز ذات خدا بوده است . حرام بودن آن تنها به خاطر يک بيماري رواني است که با درستي انديشه و سلامت دل و پاکي روح و خلوص نيّت و وحدت جهت منافات دارد... و لذا چنين چيزي ملحق به نجاست مادي و ناپاکي حقيقي است . با نگرش بدين معني مشترکي که نجاست در بر دارد، اين چنين حرامي از ساير محرّمات پيشين خود، به عقيده نزديكتر و چسبيده تر است . چه اسلام بر اين بسي کوشا و حريص است که توجّه انسان به خداي يگانه و بي شريک باشد و قصد و هدفش جز او نباشد.
از اينجا رابطه اي که حلال کردن و حرام نمودن در اين آيه ها با سخن گفتن از وحدانيّت خدا و رحمت او در آ يه هاي پيشين دارد روشن مي شود. چه پيوند ناگسستني و نيرومندي ميان اعتقاد به خداي يگانه و ميان دريافت فرمان از خدا در امر تحليل و تحريم و سائر امور شريعت است .
با وجود اين ، اسلام حساب ضرورتها و ناچاريها را مي کند، بدين سبب به هنگام ضرورت و ناچاري ، چيزهاي ممنوع را مباح و چيزهاي حرام را حلال مي سازد به آن اندازه که اين ضرورتها را بر طرف کند و از حدود آنها فراتر نرود و تجاوز و تعدّي نشود:
(فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (173)
پس آن کس که مجبور شود ( به خاطر حفظ جان از آن اشياء حرام بخورد) در صورتي که علاقه مند ( به خوردن و لذّت بردن از چنين چيزهائي نبوده ) و متجاوز ( از حدّ سدّ جوع هم ) نباشد، گناهي بر او نيست . بي گمان خداوند بخشنده و مهربان است .
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اين اساس کلي و قانون عامي است که در اينجا براي اين محرّمات گذارده ميشود. ليکن با اطلاق و آزادي آن درست خواهد بود که از مرز اين محرّمات فراتر رود و جز اينها را در سائر جاها در برگيرد. پس اگر ضرورتي پيش آيد و بدان سبب خطر مرگ در ميان آيد و انسان را وا دارد تا بدين محرّمات پناه ببرد، شخص مجبور مي تواند اين مضيقه را برطرف سازد. بدين معني که در حدود نياز از آن چيز حرام بخورد به آن اندازه که ضرورت موجود را از ميان ببرد و بيشتر از آن تناول نکند. گر چـه دربار? موارد و مواضع ضرورت ، اختلافات فقهي موجود است ... آيا در مورد ضرورت قياس صحيح است ؟ يا منظور از آن ، ضرورتهائي است که خدا آنها را با نصّ بيان فرموده است ؟ ... دربار? مقداري که ضرورت با آن طرف مي شود و ايا انداز? نياز کدام است نيز اختلاف است . آيا مقدار مباح به هنگام احتياج کمترين قدر ممکن است يا يک بار خوردن يا يک بار نوشيدن کامل ؟ ... ما بدين اختلاف فقهي وارد نمي شويم ... و اين بيان در سايه هاي قرآن ما را بسنده است .
يهوديان پيرامون چيزهائي که قرآن آنها را حلال يا حرام داشته است بسي به ستيز پرداختند. چيزهائي بود که تنها براي يهوديان حرام بود و در سور? ديگر ي ذکر آنها رفته است :
(وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم).
بر يهوديان ، هر ( حيوان ) ناخنداري ( که داراي سم يکپارچه باشد مانند شتر و درّندگان، و پرندگاني چون شترمرغ و غاز و مرغابي ) را حرام کرديم ، و از گاو و گوسفند ( تنها) پيه ها و چربيهايشان را بر ايشان حرام نموديم مگر پيه ها و چربيهائي که بر پشت اينها يا در اندرونه ( و لابلاي احشاء و امعاء ) قرار دارد و يا پيه ها و چربيهائي که آميز? استخوان گرديده است . ( انعام / 146)
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در صورتي که اين چيزها براي مسلمانان حلال بوده و بدين سبب يهوديان با ايشان در مورد حلال بودن اينها مجادله مي کردند. همچنين يهوديان با مسلمانان دربار? محرّماتي که در اينجا ذکر شده است راه ستبز مي گرفتند گر چه در تورات اين چيزها بر آنان نيز حرام بوده است ... علّت ستيزشان بدين خاطر بوده که هدف آنان پيوسته گمان افکني و شکّ اندازي در صحّت و راستي اوامر قرآني و صداقت وحي خدائي بودن آنها بوده است.
از اينجا است که مي بينيم حمل? تند و يـورش سختي متوجّه کساني مي شود که آنچه را خدا از کتاب آسماني نازل کرده است ، پنهان مي دارند:
(إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلا النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (174) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (175) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ) (176)
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کساني که آنچه را خدا از کتاب ( آسماني ) نازل کرده است پنهان مي دارند ( يا دست به تأويل ناروا و تحريف مي يازند) و آن را به بهاي کم ( و ناچيز دنيا) مي فروشند، آنان جز آتش چيزي نمي خورند، ( زيرا اموالي که از رهگذر کتمان آيات کتاب آسماني و تحريف و تأويل نارواي حقائق رحماني بدست مي آيد سبب دخول آنان به آتش دوزخ خواهد شد) و روز رستاخيز خدا ( از آنان روگردان بوده و) با ايشان سخن نمي گويد و آنان را ( از کثافت گناهان با عفو و گذشت خويش ) پاکيزه نمي دارد، و ايشان را عذاب دردناکي است . آنان کسانيند که گمراهي را با هدايت ، و عذاب را با آمرزش ( مبادله و) خريداري کرده اند. چقدر در برابر آتش ( دوزخ ) بردبارند! ( جاي بسي شگفت است كه شخص عاقل از موجبات عذاب خوشحال بوده و پيوسته در انجام زشتيها که انسان را به دوزخ مي کشانند در تکاپو باشد) . آن ( عذابي که برايشان مشخّص گشته است به خاطر کفري است که نسبت به کتاب روا مي دارند و در کتمان و تحريفش مي کوشند) به سبب اينکه خدا کتاب ( آسماني قرآن يا تورات ) را توأم با حق فرو فرستاده است ( و اصلاً شائب? بطلان بدان راه ندارد و ايشان به دروغ در تکذيب آن مي کوشند يا پنهانش مي دارند) و به راستي کساني که دربار? کتاب ( آسماني ) اختلاف مي ورزند به دشمنانگي و دو دستگي دور ( از صداقت و حقيقتي ) دچارند.
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نکوهش و سرزنشي که به سبب پنهان داشتن آنچه خدا از کتاب آسماني نازل کرده است بيان شده است ، مقصود از آن در وهل? اول اهل کتاب است . ليکن مدلول نصّ عام ، شامل اهالي هم? ملّتهائي مي گردد که حقّي را که مي دانند پنهان مي دارند و با چنين کتماني بهاي کمي را به چن مي آورند. اين بهاي کم ممکن است نفع شخصي باشد که بدان عشق مي ورزند و براي رسيدن به آن ، حق را پنهان مي دارند، و حق را قرباني مصالح خاصي مي کنند که براي خود برگزيده و بدانها دل بسته اند. يا اين بهاي کم شايد هم? دنيا باشد، که چون با آنچه از خشنودي خدا و رضايت الله و پاداش آخرت که از دستشان بدر مي رود، مقايسه گردد، بهاي کم و چيز بس ناچيزي است .
در فضاي خوراکيهائي که حرام يا حلال شده اند، قرآن دربار? چنين کساني مي گويد:
(مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلا النَّارَ).
آنان جز آتش چيزي در شکمهاي خود نمي خورند. چنين بيائي، هماهنگساز صحنه در روند گفتار است . گوئي آنچه راکه از بهاي کتمان و بهتان مي خورند، آتشي است در اندرون شکمهايشان . و گو يا ايشان آتش مي خورند. چنين آتشي حقيقت دارد آنگاه که در آخرت وارد آتش مي گردند، ناگهان آتش لباس ايشان و خوراک آنان مي شود و بيرون و درون پيکرشان را فرا مي گيرد.
پاداش آنچه از آيات خدا پنهان داشته اند اين است روز رستاخيز خدا آنان را رها ساخته و بديشان مرحمت و توجهي نکند، و ايشان را به دست خواري و پستي و ننگ و بدنامي مي سپارد تا در آن غوطه خورند و حسرت برند. تعبيري که قرآن را از اين ويـلان و رهاسازي و خواري و خفت و ذلت دارد چنين است :
(وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ)
خدا روز رستاخيز ( از آنان روگردان بوده و) با ايشان سخن نمي گويد و آنان را ( از کثافت گناهان با عفو و گذ شت خويش ) پاکيزه نمي دارد.
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براي مجسّم نمودن رهاکردن و ترک گفتن ، در شکـلي که به حسّ و شعور بشري نزديـک باشد و ذهن انسانها بتواند آن را فهم کند، اينگونه از آن سخن رفته است : نه سلامي نه کلامي ، و نه توجه و اهتمامي ، و نه پاکسازي و بخشايشي در ميان است .
(وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (174)
و ايشان را است عذاب دردناکي .
تعبير شکل کش و الهام بخش ديگري ، چنين است :
(أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ)
آنان کسانييد که گمراهي را با هدايت ( الهي ) و عذاب را با آمرزش مبادله و خريداري کرده اند.
گوئي معامله اي است که در آن هدايت را مي پردازند و گمراهي را دريافت مي دارند . و در آن آمرزش را مي دهند و شکنجه را مي گيرند... چه معامل? زيانبارانه و کودکانه اي است . چه هدايت بديشان داده شده بود ولي ترکش گفتند وگمراهي را دريافت داشتند، و آمرزش بديشان بخشيده شده بود، ليکن رهايش کردند و شکنجه را برگزيدند.
(فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ) (175)
پس چقدر در برابر آتش ( دوزخ) بردبارند!
چه اندازه زياد تحمّل و شکيبائي در برابر آتشي دارند که خود آن را مصرّانه
گزيده اند وآگاهانه به سوي آن مي روند.
واي از اين ريشخندي که طول صبر و فزوني شکيبائي آنان را در بنابر آتش مي نماياند و ايشان را به باد تمسخر مي گيرد.
اين پاداشي است که مزد درخور زشتي گناه است . گناه پنهان داشتن کتابي که خدا آن را نازل فرموده است تا براي مردم گفته شود و در ميانشان پخش گردد، و در زندگي حقيقي انسانها بر روي زمين تحقّق يابد و پياده شود، و برنامه و قانون و شريعت و طريقت آنان باشد. پس هرکه آن را پنهان دارد در حقيقت از ميدان عملي به دورش داشته و بيکاره اش گذارده است . در صورتي که کتاب خدا حقّانيّتي است که آمده است تا در زندگي نقش فعّالانه اي داشته باشد وکارگر واقع شود:

(
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ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ )
آن ( عذابي که برايشان مشخص گشته است به خاطر کفري است که نسبت به کتاب روا مي دارند و در کتمان و تحريفش مي کوشند) به سبب اينکه خدا کتاب ( آسماني قرآن يا تورات ) را توأم با حق فرو فرستاده است ( و اصلاً شائب? بطلان بدان راه ندارد) .
هرکه به سوي آن برگردد، هدايت را در بر مي گيرد، و با حق و حقيقت همراه و سازگار مـي شود، و با مردمان راه يافته همنوا و راهيان مي گردد، و با سرشت هستي و قانون اصيل جهان دمساز و همراز مي شود.
(وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ) (176)
به راستي کساني که دربار? کتاب ( آسماني ) اختلاف مي ورزند، به دشمنانگي و دودستگي دور ( از صداقت و حقيقتي ) دچارند.
دشمنانگي با حق ، دشمنانگي با قانون فطرت ، دشمنانگي در ميان خود، دشمنانگي با وجدان و ضمير خويشتن ... در حقيقت هم اين چنين بو دند و هميشه نيز خواهند بود. هر ملّتي هم که دربار? کتاب آسماني خود اختلاف ورزد و هم? احکام آن را مراعات ندارد و تفرقه ها پيکر? او را پراکنده و پاره پاره سازد، به چنين کساني مي پيوندد... اين وعد? خدا است که در هم? ادوار زمان و ميان هم? اقوام بشر ي تحقّق مي يابد. و ما در اين سالي که در آن زندگي مي کنيم ، واقعاً مصداق آن را مي بينيم.
*
سرانجام در آي? واحدي ، پايه هاي راستين ايـماني ، و پايه هاي رفتار راستين ايماني را بنا مي نهد، و صفت راستگاران پرهيزگار را روشن و مشخّص مي دارد:
(
(2/26)



لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) (177)
اينکه ( به هنگام نماز) چهره هايتان را به جانب مشرق و مغرب کنيد نيکي ( تنها همين ) نيست ( و يا ذاتاً رو کردن به خاور و باختر، نيکي بشمار نمي آيد) بلکه نيکي ( کردار) کسـي است کـه به خدا و روز واپسين و فرشتگان و کتاب ( آسماني ) و پيغمبران ايـمان آورده باشد، و مال ( خود) را با وجود علاقه اي که بدان دارد ( و يا به سبب دوست داشت خدا، و يا با طيب خاطر) به خويشاوندان و يتيمان و درماندگان و واماندگان در راه و گدايان دهد و در راه آزادسازي بردگان صرف کند، و نماز را بر پا دارد، و زكات را بپردازد، و ( نـيکي کردار کساني است که ) وفا کنندگان به پيمان خود بوده هنگامي که پيمان بندند، و ( به ويژه کساني نيکند و شايست? ستايشند که ) در برابر فقر ( و محروميّتها و بيماري و زيان و ضررها) و به هنگام نبرد شکيبايند ( و استقامت مي ورزند) اينان کساني هستند که راست مي گويند ( در ادّعاي ايمان راستين و جوياني اعمال نيک ) و به راستي پرهيزگاران ( از عذاب خدا با دوري جستن اژ معاصي و امتثال اوامر الهي ) اينانند.
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قول راجح اين است که ميان اين بيان و ميان تغيير قبله و جدالهاي درازي که پيرامون آ ن بر پا شده بود را بطه و پيوند است . قبلاً سخن از حکمت تغيير قبله رفت . اکنون روند گفتار به بيان حقيقت بزرگي مي رسدکه پيرامون اين قضيّه و سائر قضايا و مسائل جدال برانگيزي دور مي زند که يـهوديان آنها را پيرامون ظواهر مناسک و عبادات به راه مي انداختند و حه بسا پيرامون خود اين امور نيز غوغا بپا مـي کردند و راه جدال پيش مي گرفتند.
هدف از تغيير قبله و به طورکلّي آداب و رسوم عبادات ، اين نيست که مردمان چهره هاي خويبثن را به جانب خاور و باخترکنند... اين روکردن چه به سوي بيت المقدّس باشد و چه به سوي مسجدالحرام ... هدف اصلي نيکي - هر نوع نـيکي اي که باشد - آد(اب و رسوم ظاهري نيست . چه شکل و نماي بيروني به تنهائي و بدون تأثيري که در دل دارد و بدون اثريکه در رفتار زندگي مي گذارد، نيکي را تحقّق نمي بخشد و خوبي را بوجود نمي آورد... بلکه نيکي در اصل ، انديشه و فهم وکردار و رفتار است . انديشه اي است که در دل فرد و جامعه اثر خود را نمايان مي سازد. کردا ري است که در زندگي فرد و جامعه اثر خود را جلوه گر مي دارد. رو به جانب مشرق و مغرب نمودن ، ايـن حقيقت عميق را بسنده نيست ... خواه چنين روکردني به سوي اين قبله باشد يا آن قبله، يا در سلام نمازرر به راست و چپ کردن ، يا در تمام حرکات ظاهري که مردم در آداب و رسوم ديني خود مراعات سدارند، هيچيک ذاتاً هم? نيکي نبوده و منظور اصلي خوبي نمي باشد:
(وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ )
وليکن نيکي ( کردار) کسي است که به خدا و روز واپسين و فرشتگان و کتاب ( آسماني ) و پيغمبران ايمان آورده باشد.
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اين است آن نيکي اي که مرکز تجمّع هم? خوبيها است ... پس بايد در اين صفات چه ارزشهائي نهفته باشدکه چنين وزني در ترازوي خدا دارد؟ آيا ارزش ايمان به خدا و روز واپسين و فرشتگان و کـتابهاي آسماني پيغمبران چقدر بايد باشد؟ ايمان به خدا نقطه تحوّلي در زندگاني بشريّت است که در آن زندگيشان از بندگي نيروهاي پراکنده و اشياء گوناگون و اعتبارات مختلف به سوي بندگي يگان? خدا تغيير مسير پيداکرده و در اين يگانه پرستي است که روح انسان از هرگونه بندگي آزاد مي گردد و آن را اوج مي دهد و به فراسوي هر چيز و هر اعتباري مي رساند... همچنين ايمان به خدا نقط? تحوّلي است از هرج و مرج به سوي نظم و ترتيب ، و از پراکندگي به سوي يک جهتي و راه راست و روان الهي . چه اين بشريّت بدون ايـمان به خداي يگانه ، نه راه راستي را براي خود مي يابد و نه هدف ثابت و درستي خواهد داشت ، و نه نقط? اتّکائي را پيدا خواهد کرد تا با تلاش وکوشش و برابري و برادري پيرامون آن گرد آيد، به همان شکلي کـه هم? هستي پيرامون نقط? مرکزي جمع است و با نسبت ها و پيوندها و هدفها و رابطه هاي معيّن و روشني به کار خود مشغول است .
ايمان به روز رستاخيز عبارت است از ايمان به دادگري مطلق الهي در دادن پاداش و پادافره، و اينکه زندگي انسانها بر روي کر ? زمين ياوه و بيهوده و بدرن حساب وکتاب نيست . نه هرج و مرجي درميان است و نه کارهاي جهان بي نظم و ترتيب در جريان است ، و اينکه پاداش خوبي از ميان نمي رود هر چند به ظاهر ديده شود که در اين کر? خاکي درخت نيکي به بار نشيند و نيکوکار پاداش نبيند.
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ايمان به فرشتگان بخشي از ايمان به غيب است که غيب هم دوراه? جدائي ميان فهم و شعور انسان و ميان ادراك و احساس حيوان، و ميان جهان بيني انسان دربار? اين هستي و تصوّر و برداشت حيوان از اين جهان است، انساني كه ايمان به فراسوي محسوسات دارد ، و حيوان كه در چهارچوب محسوسات خود گرفتار و زنداني است و از آن پا فراتر نمي گذارد.[5]
ايمان به كتاب و پيغمبران ، عبارت است از ايمان به هم? رسالتهاي آسماني و به هم? پيغمبران ، و ايمان به يگانگي بشريّت ، و يگانگي خداي مردمان ، و يگانگي دين آنان ، و يگانگي راه و روش خدائي ايشان .
داشتن چنين احساسي داراي ارزش بس والائي در نحو? فهم و ادراك مؤمنان است كه وارث پيغمبران و رسالتهاي الهي هستند.
آيا ارزش دادن مال و دارائي - با رجود دوست داشت آن و افتخار بدان - به خويشاوندان و يتيمان و تهيدستان و در راه واماندگان وگدايان و بندگاني که با آنان عقد کتابت شده است چيست ؟
ارزش آن ، آزادي از بند آز و تنگ چشمي و ناتواني و خودخواهي است . آزادي روح از شهوت مال پرستي است که دستها را از خرج و انفاق باز مي دارد و دل و درون را از آسايش مي اندازد و ارواح را ازگشت و گذار باز مي گيرد و از آن سلب آزادي مي کند. دادن مال داراي ارزش رواني است که نصّ قرآني راجع به دوست داشت دارائي ، بدان اشاره دارد. همچنين داراي ارزش شصري است ، بدين معني که انسان دست بکشد و جان برکند از مال و ثروتي که دوست مي دارد، آن هم نه از ارزان و كم بهاي آن و يا از آلوده و ناپاک آن ، بلکه از آنچه ارزشمند و تمييز و عزيز است . در نتيجه انسان ازبندگي مال و ثروت آزاد مي شود، بندگي اي که نفسها را خوار مي سازد و سرها را به زير مـي اندازد. انسان از زندان آز نيز آزاد مي شود. چه آز است که گردنهاي افراشت? مردان را خميده و خوار مـي کند.
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بخشش مال داراي ارزش انساني بزرگي در حساب اسلام است که پـيوسته مـي کوشد انسان را از بند وسوسه هاي نفس و آز و ضعف آن آزاد سازد پيش از آنکه بکوشد او را از خارج در محيط جامعه و روابط و پيوندهاي آن ، آزاد کند. حه اسلام معتقد است که بندگان نفس ، بندگان مردمند، و آزادگان نفس از قيد و بند شهوات ، سرافرازان جامعه ها هستند... گذشته از هم? اينها بخشش مال داراي ارزش انساني در محيط جامعه و ميان مردمان است ... چنين همبستگي با خويشاوندان ، جوانمردي نفس و بزرگمنشي خانوادگي ، و وابستگيهاي خويشاوندي را تحقّق مي بخشد. خانواده هم نخستين هست? جامعه است ، از اينجا است که پيش از چيزهاي ديگر ذکر س گردد و چنين عنايت و توجّهي بدو مي شود.
دادن مال به يتيمان نشان از تعاون و همبستگي و ضمانت اجتماعي ميان بزرگان وکوچکان جامعه، و ميان نيرومندان و ضعيفان دارد، و خلائي را پر مي سازد که بر اي يتيمان به سبب از دست دادن نگاهداري و سرپرستي وا لدين به وجود آمده ا ست . همچنين خردسالان بي سرپرست ملّت را از ويلاني و پراکندگي محفوظ مي دارد و نمي گذارد به چنگ اهريمن بيفتند و در معرض تباهي قرارگيرند وکارشان به جائي کشد که بر جامعه اي که بديشان نيکي نکرده و در حفظ و مواظبت آنان نكو شيده و به حالشان توجّهي ننموده است برشورند و دست به انتقام زنند و بر اي آن بلائي شوند.
بخشش مال براي درماندگاني که دستشان به دهانشان نمي رسد و درآمد چنداني ندارندکه با آن ، زندگي خود را ا داره کنند، با وجود اين مي نشينند و براي حفظ ابرو به گدائي برنمي خيزند - حفظ شخصيت و احترام آنان است و ايشان را از هلاکت مي رهاند، و احساس مي کنند که در محيط جامع? اسلامي بي سرپرست و فريادرس نيـستند، بلکه از ضمانت اجتماعي و مدد و ياري دولت اسلامي برخوردارند که در آن کسي ويلان و سرگردان به حال خود رها نمي شود و عضوي از اعضاء آن ضائع و هدر نمي رود.
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دادن مال به واماند? در راه - کسي که از دارائـي و خانواد? خويش بريده و بدور مانده است - واجب است ، تا از او به هنگام سختي دستگيري شود، و در وقتي که در راه وامانده است و دستش به خانه وکاشانه و مال و دارائي خود نمي رسد کمک و ياري شود و احساس کند که انسانيّت يک خانواده بيش نيست و هم? انسانها اعضاء آن هستند، هم? کر? زمين يک ميهن است ، هر جا رود خان? او است ، و دارائي ديگران همچون دارائي او است ، همگان خويشاوند او و همه جا محل آسايش وي است .
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بخشش مال ، براي گدايان ياري و رفع نيازمنديها و درمان درد فقر ايشان است ، وکمک مالي به آنان از گدائي کردنشان که اسلام دشمن آن است جلوگيري مي کند. چه در اسلام کسي که به انداز? نياز خود داشته باشد يا بتواند کاري را پيدا كند، نبايد گدائي کند، بلکه دين او بدو فرمان مي دهد که کار کند و گدائي نکند و قناعت پيشه نمايد وگدائي پيشه نسازد. کسي گدا نبايد باشد مگر اينکه نتواند کار بکند و چيزي هم نداشته باشد00 0 بخشش مال به بندگاني که با ايشان عقد کتابت شده است ، وسيل? آزادي کسي مي گردد که عليه اسلام شمشير کشيده و بر ضدّ آن به حمل اسلحه مبادرت وزريده است و گرفتار آمده است وكار بدش او را به بندگي کشانده است . کمک به او سبب مي شود کـه حرّيّت و انسانيّت بزرگوارانه و ارزشمند خويش را باز يابد. اين نصّ قرآني وقتي تحقّق مي يابد که يابنده خريداري و آزاد گردد و يا مال و دارائي به بنده اي داده شود تا وجه آزادي خويش را به آقايش که با او عقد کتابت کرده و بر سر مبلغي توافق نموده است بپردازد و يا مبلغي را به آقايش بدهد که در برابر آن بند? ديگري همچون او را آزاد نموده است تا آزادي خويشتن را باز يابد. اسلام آزادي بنده را همان لحظه اي اعلام مي دارد که بنده در آن خواستار آزادي خود شود، و در همان وقت و ساعت اسلام درخواست عقد کتابت با او را داشته و آن را الزامي مي داند. بدين معني که بايد مبلغي از مال در راه آزادي وي پرداخت گردد. از همين لحظه ، کار او در برابر اجرت است و مزد کار بر اي او در نظر گرفته مي شود، و از زمر? مستحقّان زکات بشمار مي آيد و دادن مال ديگري بدو غير از اموال زکات نيز نيکي محسوب مي گردد... هم? اينها بدان خاطر است که بنده براي حرّيّت خود بکوشد و جهت کسب آزادي بشتابد.
و اقام? نماز؟ آيا ارزش اقام? نماز در حولانگاه نيکي اي که مرکز خوبيها و سردفتر خـيرات است چيست ؟
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اقامة نماز چيزي جدا از روکردن به سوي خاور و باختر است . نمازگزاردن عبارت است از توجّه انسان به خداي خود با تمام وجود از لحاظ ظاهر و باطن و جسم و عقل و روح . نماز خواندن تنها حرکات و نرمشهاي ورزشي بدن نيست ، و تنها توجّه صوفيان? روح هم نمي باشد. چه نماز اسلامي بيانگر چكيده تصوّر بنيادين اسلام از زندگي است . اسلام انسان را پيکر واحدي سرشته از جسم و عقل و روح مي شناسد، و هيچگونه تناقض و تعارضي ميان تلاش اين نيروهاي تشکيل دهند? بدن نمي بيند، و سعي او بر اين نيست که جسم را سرکوب کند تا روح آزاد گردد، زيرا اين سرکوبي براي آزادي روح ضرورت ندارد. از اينجا است که اسلام بزرگ ترين عبادت خود را نماز قرار داده است تا مظهر تلاش نيروهاي سه گانه باشند و هم? آنها پيوسته و هماهنگ رو به سوي آفريدگار خود کنند. اسلام نماز را به قالب قيام و رکوع و سجود ريخته است تا حرکت بدن حاصل شود. و نماز را توأم با قرائت و تفکّر و انديشه دربار? معاني و مباني کرده است تا تلاش خرد تحقّق يابد. و آن را با توجّه و انقياد همراه ساخته است تا تلاش روح پيدا آيد... هم? اين نيروها در يک وقت به تلاش برمي خيزند.
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اقام? نماز بدين نحو، يادآور کلّي اسلام از زندگي است ، که در هر رکعت و در هر نمازي ، اين انديشه تحقّق مي يابد و نمودار مي گردد. دادن زکات ؟ ... دادن زکات ماليات اجتماعي اسلام است که خدا آن را حقي براي فقراء در اموال اغنياء کرده است . به حکم آنکه خداوند صاحب مال است ، و او است که آن مال را برابر قرار داد خود به مالکيّت فرد درآورده است و يکي از شروط اين قرارداد الهي دادن زکات است . دادن زکات ، در اينجا بعد از دادن مال - با وجود دوست داشت آن - به کساني که آيه قبلاً به طور اطلاق آنان را بر شمرده بود، آمده است . اين کار اشاره به اين داردکه صرف مال در چنين راههائي ، جانشين زکات نمي گردد، و زکات هم جايگزين آنها نمي شود... بلکه زکات ماليات واجبي است ، و انفاق و بخشش مال ، کار اختياري و آزادانه اي است ... و نيکي جز با انجام هم اين وهم آن اتمام نمي پذيرد، و هر دوي آنها از زمر? پايه هاي نگهدارند? اسلام بشمارند. اينکه قرآن بعد از انفاق و بخشش مال ، زکات را جداگانه ذکر کرده است تا نمايانگر اين باشد که زکات فريض? ويژه اي است که انفاق و بخشش مال ، آن را ساقط نمي سازد و عوض آن بشمار نمي آيد، و زکات نيز جايگزين انفاق و بخشش مال نمي شود و انسان را از آن بي نياز نمي نمايد.
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و وفاء به عهد؟ وفاي به عهد نشان? اسلاميّت است و اسلام سخت بر آن حرص و جوش دارد، و قرآن بسيار آن را تکرار مي دارد، و علامت و نشان? ايمان و آدميّت و نيکوکاريش مي شمارد. وفاء به عهد براي تشکيل فضائي لبريز از اطمينان و آرامش توأم با پيوستگي افراد وگروهها و ملّتها و دولتها، ضروري است . وفاء به عهد و پيمان با خداي رحمان ، در سر لوح? امور قرار دارد. هرکه از اين نشان بي بهره باشد، ترسان و پريشان خواهد زيست و پاي بند هيچ وعده اي نخواهد بود و هيچ نوع پيماني را مراعات نخواهد کرد و به کسي اطمينان نخواهد داشت . اسلام در امر وفاي به عهد چه با دوستان خود و چه با دشمنانش به طور يکسان به بلندائي رسيده است که بشريّت در تمام تاريخ خود بدانجاگام ننهاده است ، و اگر هم قدم گذارده باشد تنها در ساي? ندا و راهنمائي اسلام بوده است .
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و بردباري در برابر فقر و محروميتها و بيماري و زيان و ضررها و به هنگام نبرد؟ ... چنين شکيبائي نفس را پرورش و پيرايش مي دهد و به گونه اي او را آماده مي سازد که در برابر هر بلائي افروخته و شعله ور نگردد و از کوره بدر نرود، و در روياروئي با هر فاجعه اي به آتش حسرت نسوزد، و در برابر سختي به زانو درنيايد و هر اسان از پاي نيفتد. بلکه بايد صبر جميل و خويشتنداري و وارستگي و ايستادگي داشت تا پرده هاي فروهشت? ابر تاريک و وحشتزاي بلا پاره پاره شود و از آسمان زندگي بکوچد و بدور رود، و خداوند به دنبال سختي و ناخوشي ، فراخي و خوشي آورد. اميد به خدا و اطمينان بدو و اعتماد بر او، بايد فضاي زندگي را پرکند. لازم است ملّتي که سرپرستي بشريّت بر عهد? او است ، و پخش عدل و داد ميان مردمان و اصلاح حال آنان در سراسر زمين ، وظيف? او است ، براي غلبه بر دشواريها وگرفتاريها و ناهمواريهاي راه با بهره وري از بردباري در برابر فقر و محروميّتها و بيماري و زيان و ضررها و نبردها، و شکيبائي کردن به هنگام شدائد و درماندگي و تنگدستي ، و صبر نمودن در وقت کم وکاست ، و صبر به هنگام جهاد و محاصره ، و صبر در هر حال و احوالي ، خود را آماده سازد تا بتواند با استقامت و اطمينان و اعتدال به وظائف سنگين و سترگ خود اقدام کند و نقش مشخّص خويش را در صحن? حيات ا داء نمايد.
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روند گفتار چنين صفتي را آشکار مي سازد... صفت بردباري و شکيبابي در هنگام تنگدستيها و محروميّتها و بيماريها و زيان و ضررها و جنگ و نبردها... چنين صفتي را با ذکر واژ? ( صابرين ) به رشت? عبارتي مي کشد که دلالت بر اختصاص دارد. چه صفتهاي پيش از آن ، همه مرفوع بوده ليکن ( صابرين ) بنابر اختصاص منسوب است و تقدير آن چنين است : ( وَ أَخُصُّ الصّابِرينَ ) بردبادان را ويژگي مي د هم . اين امر از توجّه خاصي برخوردار است و در بيان صفات نيکي داراي ارزش است ... نگرش ويـژه اي است که صابر ان را برجسته و آشکارا مي دارد و آنان را از سايرين جدا و ممتاز مي سازد، و اين نشانه را از ميان نشانه هاي ايمان به خدا و فرشتگان وکتابهاي آسماني و پيغمبران، و بخشش مال - با وجود دوست داشت آن - و خواندن نماز و دادن زکات و وفاي به عهد، ويژگي مي بخشد... اين امر مي رساندکه مقام صابران بس عظيم است و صفت صبر در ترازوي خدا بسي ارزشمند و چشمگير است و چشمان همگان را متوجّه خود مي سازد[6].
بدين منوال يک آيه ، اصول اعتقاد را با وظائف نفس و مال ، يکجا گرد مي آورد و آنها را به مجموع? تجزيه ناپذير و واحد يکپارچه و ناگسيخته اي تبديل مي سازد. براي هم? اينها عنوان يگانه اي را برمي گزيند که ( نيکي ) با ( جنگ خوبي ) و يـا چنانکه در بعضي از روايات آمده است ( ايمان ) نام دارد. حق را بايد گفت که اين آيه ، چکيد? کاملي از جهان بيني اسلامي و مبادي روشن مترقّيان? اسلامي است و بدون آن اسلامي بر جاي نمي ماند.
از اينجا است که پيرو آيه براي کساني که چنين صفاتي داشته باشند، اينگونه است :
(أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) (177)
آنان کساني هستند که راست مي گويند ( در ادعّاي ايمان راستين و پـيجوئي اعمال نيک ) و به راستي پرهيزگاران ( از عذ اب خدا با د وري گرفتن از معاصـي و امتثال اوامر الهي ) اينانند.
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آنان کساني هستندکه با پـروردگار خود در اسلام خويش را ست مي گويند، و در ايمان و اعتقادشان راست مي گويند، و در برگردان اين ايمان و اعتقاد به معاني واقعي زندگي و پياده کردن معتقدات دروني در جهان واقعيّات بيروني، راست مي گويند.
و آنان به راستي پرهيزگاراني هستندکه از پروردگار خود مي ترسند و بدو مي پيوندند و وظيف? خويش را نسبت به او با آگاهي و فروتني و عشق و علاقه به جاي مي آورند.
بيائيم ما از ديدگاه اين آيه به افقهاي بلندي بنگريم که خدا مي خواهد مردمان را با روش والا و راست و روان خود بدانجاها برساند... سپس به مردماني بنگريم که از اين راه و روش دوري مي گزينند وکناره گيري مي کنند، و با آن به جنگ برمي خيزند و دشمنانگي آن و هم? کساني را به دل مي گيرند که ايشان را براي پيروي از چنين راه و روشي فرا مي خوانند... از ديدن اين مناظر انگشت حيرت به دندان مي گزيم و از غم دست بر دست مي زنيم ، و همان چيزي را خواهيم گفت کـه خداوند سبحان فرموده است :
(يا حسرة على العباد )!
دردا و حسرتا بندگان را!
آنگاه نگاه ديگري بيندازيم تا در پرتو آن ، چنين درد و حسرتي از دل بدر شود و آن پرتو اميد استواري است به خدا، و اطمينان داشتن به نيروي اين راه و روش الهي است که سست و لرزان نمي گردد، و چون به آينده مي نگريم بالاي افق ، آرزو چهره مي نمايد و اميد تابان و رخشان دل مي گشايد، و ما را اميدوار مي کند به اينکه بناچار اين بشريّت بايد بعد از رنجهاي زيـاد و تحمّل سختيهاي فراوان به سوي اين راه و روش والاي بلند بالا برگردد و به اين افق روشن چشم بدوزد... و خدا ياري دهنده است .

[1]تقصيل اين ، به هنگام سخن از فريض? حج در جاي مناسب خود در روند سوره خواهد آمد.( مؤلف)
[2]به تفسير آيه هاي سور? بقره در جزء اول مراجعه شود.
[
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3]به تفسير آيه هاي « يا ا يُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اسْتَعينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ ... تا: أُ ولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتُ مِنْ رَبّهِمْ وَ رَحْمَة » در درس گذشت? اين جزء ، مراجعه شود.

سوره ي بقره آيه ي 188-178
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنْثَى بِالأنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الألْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179) كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (184) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
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فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185) وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (186) أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (187) وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (188)
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اين درس دربرگيرند? گوشه اي از نظام اجتماعي جامع? با ايماني است که در مدينه تازه داشت پا مي گرفت و دوران نخستين روزهاي حيات خود را آغاز مي کرد، و هم متضمّن بخشي از عبادات واجبي است . اين و آن روي هم مجموعه اي را تشکيل مي دهند كه در کنار يکديگر و در پاراگراف واحدي از پاراگرافهاي سوره قرار گرفته اند. هم اين و هم آن با يک رشته به تقوي و پرهيزگاري و ترس و خوف از خدا بسته شده اند، آنجا که ذکر تقوي و پرهيزگاري به دنبال تنظيمات اجتماعي و وظائف عبادي بطور يکسان مکرّر مي گردد... همه اينها پشت سر آي? نيکي مي آيد که ارکان انديش? ايماني و ارکان رفتار عملي را در بردارد و در نهايت درس گذشته قرار داشت .
در اين درس سخن از قصاص کشتگان و قوانين و احکام آن است . و در آن سخن از وصيّت به هنگام مرگ است ... سپس سخن از فريض? روزه و رسم دعا و آداب اعتکاف مي رود... و سرانجام سخن از پيشکش کردن و دادن اموال است به هنگام دادخواهي و قضاوت طلبي .
در دنبال? بحث قصاص ، اشاره اي به تقوي و پرهزگاري مي شود:
(وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الألْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)
به دنبال وصيّت باز هم اشاره اي به تقوي و پرهيزگاري مي گردد:
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ )(180)
و بعد از سخن از روزه نيز اشاره اي به تقوي و پرهيزگاري است :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183)
سپس باز هم بعد از سخن از اعتكاف در پايان سخن از احكام روزه به تقوي و پرهيزگاري اشاره مي شود:
(تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ )(187)
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گذشته از اينها پيروهاي اندک ديگري در درس دربار? معني تقوي و پرهيزگاري و زنده نگاهداشتن ياد خدا در دلها و تقويت حسّ خداشناسي در اذهان ، در ميان است و ميدان را خالي نمي کنند. اين است که مي بينيم اين چنين ييروهائي مي آيد:
(وَلِتُكَبِّرُوا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186) ( اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )(185) (أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (244)...(إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )(173)
اين جرّ مقال نظرها را متوجّه حقيقت اين دين مي کند... و مي نماياند که دين اسلام وحدت جداناشدني است ... دستورهاي نظام اجتماعي و ارکان قانونگذاري و آداب عبادت پر ستش اسلام ، همه و همه از عقيد? نهفته در خودش ، بيرون مي تراود، و همه و هه از جهان بيني کلّي و جامعي که اين عقيده به وجودش مي آورد سرچشمه مي گيرد، و همه و همه با رشت? يکتائي به خدا مي پيوندد و استوار مي گردد، و همه و همه سرانجام به هدف يکتائي منتهي مي شود که عبادت است : عبادت خداي يگانه . خدائي که آفريده است و روزي داده است و مردمان را در اين مملکت زمين جانشين کـرده است ، جانشيني مشروط به اين شرط : اينکه او را به يگانگي بشناسند، و تنها او را بپرستند و عبادت کنند، و جهان بيني و قوانين و مقرّرات خود را تنها از او بخواهند و برگيرند.
اين درس همراه با مجموع? موضوعهائي که دربردارد، و پيروهائي که متضمّن آن است ، نمون? بارز و آشکار اين پيوستگي در اين دين مبين است .
(
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنْثَى بِالأنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178)وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الألْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)(179)
اي کساني که ايمان آورده ايد، دربار? کشتگان ، ( قانون مساوات و دادگري ) قصاص بر شما فرض شده است ( و بايد در آن کسي را به گناه ديگري نگرفت و بلکه ) : آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده ، و زن در برابر زن است . پس اگر کسـي ( از جنايتش ) از ناحي? برادر ( ديـني ) خود گذشتي شد ( و يکي از صاحبان خون ، کشنده را بخشيد و يا حکم قصاص تبديل به خونبها گرديد، از سوي عفو کننده ) بايد نيک رفتاري شود و ( سختگيري و بدرفتاري نشود، و از سوي قاتل نيز به ولي مقتول پرداخت با نيکي انجام گيرد ( و در آن کم و کاست و سهل انگاري نباشد) . اين ( گذشت از قاتل و اکتفاء به دي? مناسب ) تخفيف و رحمتي است از سوي پروردگارتان . پس اگر کسي بعد از آن ( گذشت و خشنودي از ديه ) تجاوز کند ( و از قاتل انتقام بگيرد) او را عذاب دردناکي خواهد بود. اي صاحبان خرد براي شما در قصاص حيات و زندگي است ( بنابر مصلحت و حکمتي که در آن ، و دقائق و نکاتي که در هم? احکام است . اين است که قانون قصاص را براي شما وضع کرديم تا از تجاوز و خونريزي بپرهيزيد و) باشد که تقوي پيشه کنيد.
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نداء خطاب به کساني است که ايمان آورده باشند... با صفتي بانگ زده مي شوند که مقتضي دريافت تانون قصاص از جانب خدائي است که بدو ايمان آورده اند. او ايشان را ندا مي دهد تا باخبرشان سازد به اينکه خدا است که قانون قصاص کشتگان را با تفصيلي که در آي? نخست آمده است بر آنان واجب گردانده است . در آي? دوم حکمت اين قانون را روشن مي کند ونيروي فهم و انديشه را در آنان بيدار مي سازد تا متوجّه چنين راز و حکمتي گردند، و احساس تقوي و پـرهيزگاري را در دلهايشان به جوش و خروش مي اندازد که ماي? امن و امان و اساس صلح و صفا درجولانگاه کشتگان و قصاص است .
قانوني که آيه آن را روشن مي دارد اين است که : به هنگام قصاص کشتگان - در حالت عمد - آزاد در برابر آزاد، و بنده در برابر بنده، و زن در برابر زن ، کشته مي شود.
(فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ )
پس اگر کسي ( از جنايتش ) از ناحي? برادر ( ديني ) خود گذشتي شد ( و يکي از صاحبان خون کشنده را بخشيد، و يا حکم قصاص تبديل به خونبها گرديد، از سوي عفو کننده ) بايد نيک رفتاري شود و ( سختگيري و بدرفتاري نشود، و از سوي قاتل نيز به ولي مقتول بايد) پرداخت با نيکي انجام گيرد ( و در آن کم و کاست و سهل انگاري نباشد) .
چنين عفو و گذشتي وقتي خواهد بود که صاحبان خون ، بجاي کشتن جنايتکار، ديه را بپذيرند. هنگامي که صاحب خون ، دريافت ديه را قبول کرد و بدان راضي گرديد، واجب است ديه را به خوبي و خشنودي و صميمانه بخواهد. و بر قاتل يا ولي او واجب است که زيبا و نيک و کامل ، ديه را بپردازد. تا دلها صفا و پيوند يابد، و زخمهاي درون مرهم شود و بهبودي حاصل کند، و پيوند برادري ميان بقيّ? زندگان تقويت گردد.
(ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ )
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اين ( گذ شت از قاتل و اکتقاء به دي? مناسب ) تخفيف و رحمتي است از سوي پروردگارتان .
قانون قصاصي بدينگو نه براي بني اسرائيل در تورات نبود و اين آزادي را نداشتند بلکه چنين قانوني براي ملّت اسلامي گذارده شده است تا به هنگام سازش و رضايت و صلح و صفا، وسيل? ماندگاري جانها گردد:
(فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ )(178)
پس اگر کسي بعد از آن ( گذشت و خشنودي از ديه ) تجاوز کند ( و از قاتل انتقام بگيرد) او را عذاب دردناکي خو!هد بود.
علاوه از عذاب آخرتي که خدا او را بدان بيم مي دهد، قصاص چنين کسي کشتن او است و ديه از او پذيرفتني نيست . زيرا تجارز بعد از رضايت و قبول ديه ، پيمان شکني ، و از ميان بردن صلح و سازش ، و برانگيختن و راه اندازي دشمنانگي به دنبال صفا و پيوند دلها است . هر وقت صاحب خون ، ديه را پذيرفت ، او را نسزدکه پشيمان شود و انتقام بگيرد و تجاوز کند.
از اينجا به وسعت افقهاي اسلامي آشنا مي شويم ، و مي بينيم که چگونه به هنگام قانونگذاري هم? محرّکها و انگيزه هاي نفس بشري را در نظر داشته است ، و تا چه اندازه باکششها و خواستهاي سرشت انساني آشنا بوده است .
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خشمي که بر اثر کشته شدن کسي به خويشاوندان و وابستگان مقتول دست مي دهد، فطري و طبيعي است . اين است اسلام به بيان قانون قصاص اقدام و به اين خواست فطري و طبيعي پاسخ مي گويد. چه دادگري قاطعانه ، حرص و طمع نفوس را درهم مي شکند، وکين? سينه ها را فرو مي نشاند، و همچنين جنايتکار را از ادام? جنايت باز مي دارد. ليکن اسلام در همان وقت ، عفو و گذشت را در نظر مردمان مي آرايد و آن را در دلها عزيز مـي نمايد، و در آن را مي گشايد، و حدود و مقرراتي براي آن معيّن و مشخّص مي فرمابد. در اين صورت فرا خواندن مردمان به عفو وگذشت بعد از بيان حکم قصاص ، دعوت ايشان است به انجام بزرگواري نمودن و بزرگمنشي کردن در محدود? ميل و اختيار خويش ، نه اينکه عفو وگذشت بر آنان فرض و حتمي شده باشد تا بدين وسيله فطرت انسان سرکوب گردد و وادار به كاري شودکه از عهد? او خارج است . بعضي از روايات چنين مي گويدکه اين آيه منسوخ است . آي? سور? مائده آن را منسوخ نموده است که بعد از آن نازل شده است و قصاص نفس را بدون هچ قيد و بندي نفس قرا ر داده است :
(وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس )
و در آن ( تورات ) بر ايشان واجب کرديم که نفس در برابر نفس است ... ( مائده/45)
ابن کثير در تفسير خود مي گويد: ( دربار? سبب نزرل آيه چنين آمده است که امام ابومحمد پسر ابو حاتم روايت نموده است که ابوزرعه برايمان گفته است ... يحيي پسر عبدالله پسر نکير برايمان روايت نموده است ... عبدالله پسر لهيعه برايم گفته است ... عطا پسر دينار برايم گفته است ...که از سعيد پسر جبير دربار? گفتار خداوند بزرگوار: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) روايت شده است :
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اي کساني که ايمان آورده ايد، قصاص کشتکان - وقتي که قتل عمد باشد - بر شما واجب شده است : آزاده در برابر آزاد ... داستان آن چنين بوده است که دو قبيله در جاهليّت - اندکي پيش از ا سلام - با هم مي جنگند و کشته ها از همديگر مي گيرند و زخمها به هم مي رسانند وکارشان بدانجا کشانده مي شودکه حتّي بندگان و زنان را نيز مـي کشند. و برايشان ميسّر نمي شودکه از همديگر ديه و خونبها بگيرند تا آنگاه که اسلام را مي پذيرند. يکي از دو قبيله سوگند مـي خورند کـه راضي نخواهند بود مگر اينکه آزاد ايشان در برابر بند? خودشان ، و مردانشان در مقابل زنانشان کشته شود... دربار? آنان اين آيه نازل مي شود: آزاد در برابر آزاد، و بنده در برابر بنده، و زن در برابر زن است ... اين ايـه نيز منسوخ است به آي? نفس در برابر نفس است ... همچنين از ابومالک نيز روايت شده است که آي? فوق به وسيل? آي? نفس در برابر نفس است منسوخ شده ا ست ...
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آنچه براي ما پيدا و آشکار است اين است که مکان اين آيه غير از مکان آي? نفس در برابر نفس است ... هر يک از آن دو در موردي جدا از مورد ديگري به کار مي رود. آي? نفس در برابر نفس است دربار? تجاوز فردي است ، اگر فرد مشخّصي به فرد مشخّصي دست درازي کند، يا اگر افراد مشخّصـي بر فرد يا افراد مشخّصي دست درازي کردند... شخص جنايتکار اگـر عمداً مرتکب قتل شده باشد، گرفتار و مؤاخذه مي شود. اما آيه اي که ما درصدد بررسي آنيم ، دربار? تجاوز دسته جمعي است ، مانند حالتي که آن دو قبيله از عربها داشته اند - بدين گونه که خانواده اي بر خانواده اي ، يا قبيله اي بر قبيله اي ، و يا دسته اي بر دسته اي ، تجاوز کند. در نتيجه آزادگان و بندگان و زناني را از طرف مقابل بكشد... اگر ترازوي قصاص به ميان آمد، حکم قصاص چنين است که آزاد اين گروه در برابر آزاد آن گروه ، و بند? اين گروه در برابر بند? آن گروه ، و زن اين گروه در برابر زن آن گروه ، خواهد بود. والّا در اين حالتي که جماعتي مشترکاً حمله و تجاوز مي کنند، چگونه حکم قصاص اجراء مي شود؟
اگر اين نظريه صحيح باشد، نه نسخ اين آيه در ميان است ، و نه تعارضي ميان آيات قصاص است آنگاه روند گفتار، سخن از فريض? قصاص را با پرده برداري از فلسف? ژرف و اهداف نهائي آن ، تکميل مي کند: .

(وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الألْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (179)
اي صاحبان خرد براي شما در قصاص حيات و زندگي است ( بنابر مصلحت و فلسفه اي کـه در آن ، و دقائق و نکـاتي که در هم? احکام است . اين است کـه قانون قصاص را براي شما وضع کرديم تا از تجاوز و خونريزي بپرهيزيد و) باشد که تقوي پيشه کنيد.
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قصاص انتقام نيست ، يا سيراب نمودن عطش کـينه ها نيست . بلکه قاص ذاتاً حيات است ... از اين گذشته ، قصاص براي تعقل و تدبر و انديشيدن دربار? فلسف? چنين فريضه اي ، و شرم داشتن و ترس برداشتن دلها از خدا و به جوش و خروش افتادن آنها در راه تقوي و پرهيزگاري است .
حياتي که نهفته در قصاص است از همان لحظه اي نمودار مي گردد که از جنايت جانيان پيشگيري مي شود و مي توان گفت که به جلوگيري از جنايت زماني که جنايت مي خواهد در آن سر برآورد و آغاز شود، زندگي برمي دمد و سرچشم? حيات بيرون مي جوشد. چه ، کسي که باور دارد که زندگي خود را بهاي زندگي کسي مي کند که کشته مي شود و خونش در پاي خون او مي شود، چنين کسي را سزد که تأنّي کند و بينديشد که عاقلانه گام بردارد. همچنين از درمان درد سينه ها و شفاي دلهاي صاحبان خون هنگامي که عملاً مي بينند در جلو چشمانشان خون قاتل ريـخته مي شود، زندگي برمي دمد و سرچشم? حيات به موج مي افتد: شفا يافتن سينه ها از کينه ها و رغبت و عطش خونريزي براي انتقام . خونريزي انتقامهائي که در قبائل عربي حدّ و مرزي نمي شناخت و درجائي متوقف نمي گرديد، تا آنجا که کشتارهاي پراکنده گاهي تا چـهل سال طول مي کشيد چنانکه در جنگ « بسوس » چنين بود و هم? آنان نام آن را شنيده و در ميانشان معروف بو د. امروز نيز ما در رخدادهاي روزان? روزگار خود مي بينيم که چگونه زندگي در کشتارگاههاي کـينه هاي خانوادگي نسلي پس از نسلي فداء و قرباني مي شود و سيلابهاي لجام گسيخت? خون به راه مي افتد.
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در قصاص ، زندگي به معني وسيعتر و فراگيرتري موجود است . چه تجاوز به زندگي يک نفر، تجاوز به سراسر زندگي، و تجاوز به هم? انسانهاي زنده اي بشمار است که از جنب? حيات با کشته شريکند. وقتي که قصاص ، جنايتکار را از سلب نمودن يک زندگي بازداشت، در حقيقت او را از سلب نمودن هم? زندگي باز داشته است . در چنين بازداشتني زندگي نهفته است . زندگي به طور مطلق . نه زندگي فردي ، و نه زندگي خانواده اي و نه زندگي دسته اي ... بلکه زندگي .
همچنين در قصاص چيز ي نهفته است که مهمتر ين چيز ونخستين عامل مؤثر در حفظ زندگي است و آن به جوش و خروش انداختن حسّ انديشه دربار? حکـمت خدا، و به جنبش درآوردن حسّ تقوي و پرهيزگاري و ترس و هراس از مقام پررردگاري است :
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)
باشد که تقوي پيشه کنيد.
اين رشته اي است که نفسها را از تجاوز باز مي دارد. اول تجارز با کشتن ، دوم تجاوز با انتقام ... تقوي ماي? زنده دلي و ترس ا ز خدا به دل داشتن ا ست ، و وسيل? دوري از خشم خدا و خشنودي او خواستن است . بدون ا ين رشته ، هيچ شريعتي پابرجا و ماندگار نمي ماند، و هيچ قانوني پيروز نمي گردد، و هيچ بزهکاري دست از بزه نمي کشد، و مقرّراتي که داراي روح و حسّ فروتپيده و بيم و اميد سست و لرزان باشد، اگر با نيروي برتر از نيروي انسان هم اجراء شود باز هم کافي و بسنده نخواهد بود.
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ا ين امر قلّت جرائمي راکه در زمان پيغمبر صليّ الله عليه واله وسلمّ و خلفاء رخ داده است و در آنها حدود شرعي به مرحل? اجراء در آمده است ، برايمان تفسير مي کند. بيشتر اين جرائم اندک نيز توأم با اعتراف خود جاني و به ميل و رغبت آزادان? خود او بوده است ... آن وقت تقوي و پرهيزگاري بر دلها حکمفرما بوده است . تقوي ، نگهبان بيداري در درون ضمائر و در زوايـاي دلها بود و مسلمانان را از گذرگاه اجراء حدود و احکام بر ايشان به کنار مي کشيد، و آنان را به سوي شريعت نوراني و بينا به نهانيهاي فطرتها و پنهانيهاي دلها مـي کشانيد... در آن زمان چنين رشد و تکـاملي از سوئي ميان مقررّات و قوانين ، و از سوي ديگر ميان توجيهات و عبادا ت بود، و همه با هم براي ايجاد جامعه اي دست به دست هم داده و در تکاپو بودند کـه داراي جهان بيني اسلام ، و شعور صحيح ، و حرکت پاک ، و رفتار تمييزي باشند، زيرا چنين جامعه اي ، اوّلين دادگاه خود را در داخل وجدان و ضمير بر پا و برافراشته مي دارد.
( تا آنجا که در و قتي از اوقات ، طغيان و سرکشي حيواني اوج گرفت و لجام گسيختگي نمود، و انسان بکلّي از مرحل? انسانيّت سقوط کرد. در آن ايامّ که چشمي انسان را نمي پائيد و دست قانون يق? او را نمي گرفت ، اين چنين ايماني تبديل به نفس سرزنشگر و سختگيري شد که پيوسته دل و وجدان را بيدار و آگاه مي کرد، همچنين ايمان ، بدل به خيال زيبائي شدکه دارند? آن بدان شاد و خرسند نمي گرديد و بدو گوش فرا نمي داد مگر آنکه در پيشگاه قانون به گناه خود اعتراف کند و خود را در معرض شکنج? سخت قر ار دهد، و چنين شکنجه اي را شادمانه پذير اگردد، تا از خشم خدا و شکنج? آخر ت نجات يابد) [1] .
تقوي ا ين است ... تقوي اين است ...
*
آنگاه قانون وصيّّّّّّت کردن به هنگام مرگ به ميان مي آيد... مناسبت جوّ آن با جوّ آيات قصاص آمده است :
(
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كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180)
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181)
فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )(182)

هنگامي که يکي از شما را ( امراض مخوف و اسباب و علل ) مرگ فرا رسد، اگر دارائي فراواني ( با توجّه به عرف محلّ ) از خود به جاي گذاشت ( از سوي خدا قانون ) وصيّت بر شما واجب شده است ( و بايد) براي پدر و مادر و نزديکان به طور شايسته وصيّت کشد. اين حق ( واجبي ) است بر پرهيزگاران ( مؤمن به کتاب خدا) . پس هر که ( اعم از شاهد و وصي ) آن را بعد از شنيدن تغيير دهد تنها گناه آن بر کساني است که آن ( وصيّت ) را تغيير مـي دهند ( و وصيّت کننده در پيشگاه خدا پاداش خود را مي گيرد) . خداوند شنوا و دانا است ( و گفتار همگان را مي شنود و نيّات همگان را مـي داند) . و کسي از انحراف وصيّت کننده ( از جاد? عدالت ) يا از گناه او ( به سبب ترک قانون شريعت ) بترسد ( و آن انحراف و گناه و نزاعي که بدين علّت ميان ورثه در گرفته است ، تبديل و تغيير دهد) و صلح و صفا ميان
آنان ( که وصيّت برايشان شده يا وارثان مرده هستند) راه بيندازد، گناهي بر او نيست ( و مشمول قانون تبديل وصيّت نمـي باشد) بي گمان خدا آمرزنده و مهربان است ( و مغفرت خود را شامل او مـي سازد و پاداش نيکوکاريش را مي دهد) .
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وصيّت نيز همانند قصاص فريضه اي است ، وصـيّت کردن براي پدر و مادر و خويشاوندان ، اگر بعد از خود خيري بر جاي گذارد، خير هم به ثروت معني شده است . در مقداري هم که وصيّت با بودن آن واجب مي گردد، اختلاف است . ليکن ارجح اقوال اينکه وصيّت مسأل? اعتباري است و انداز? آن بر حسب عرف تعيين و بدان واگذار مي گردد. بعضي از فقهاء گفته اند کسي که کمتر از شصت دينار بر جاي گذارد، ثروت کلاني از خود بر جاي ننهاده است .آن را هشتاد، چهارصد، و هزار دينار نيز ذکر کرده اند. به هر حال مقداري که ثروت بشمار آيد و درخور وصيّت باشد، بي گمان زمان به زمان و مکان به مکان ، فرق مي کند و در هر محيطي به نوعي خواهد بود. آيات ارث بعد از اين آيه هاي وصيّت نازل شده اند. در آنها سهم و نصيب معيّن هر يک از وارثان مقرّر و روشن شده است ، و پدر و مادر در هر حالتي وارث بشمار آمده اند. بدين سبب است براي آنان وصيّتي نشده است ، زيرا براي وارث وصيّت نمي شود. به علّت اينکه رسول خدا صلّي الله عليه واله وسلّم فرموده است :
(إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه , فلا وصية لوارث )
خداوند به هر حقّداري حقّ خودش را داده است ( و سهم هر ذي سهمي را معيّن فرموده است ) ، پس براي وارث وصيت نمي شود [2].
اما خويشاوندان از همان سهمي برخوردارند که نصّ قرآني به طور عام مشخّص کرده است . پس اگر آيات ميراث براي کسي سهمي مشخّص نموده باشد، براي او وصيّت نمي شود، و کسي که ارث بدو نرسد، نصّ وصيّت مذکور در اينجا شامل او مي گردد... اين عقيد? بعضي از اصحاب و تابعين است و ما آن را مي پسنديم
و بدان چنگ مي زنيم .
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فلسف? وصيّت نمودن براي غير وارثان هنگامي واضح و نمايان مي گردد که اوضاع و احوالي پيش آيد که در آن پيوند خويشي اقتضاء کند به برخي از خويشان نيکي بشود، ولي آيات ميراث ارثي به آنان ندهد به علّت اينکه بودن ديگران مانع دستيابي آنان به ارث بوده و لذا ترکه اي بديشان تعلّق نمي گيرد.
وصيّت نوعي از انواع تعاون اجتماعي و همسبتگي خانوادگي خارج از حدود مقرّرات ويژ? ارث است . از اينجا است که در آن از نيکي و پرهيزگاري نام برده شده است :
(بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)
... بطور نيک و شايسته ، ايـن حقّ ( واجبي ) است بر پرهيزگاران . ..
در آن بر ورثه ستمي نمي رود و غير ورثه نيز به حال خود رها نمي شود و بي بهره نمي گردد، بلکه با رعايت دادگري و ميانه روي و نيكي و بخشندگي، راه تقوي پيش گرفته مي شود... با وجود اين ، سنّت نبوي سهم وصيّت را مشخّص و مقرّر داشته است ، و آن را در يک سوم ترکه محصور و محدود نموده است و نبايد از آن تجاوز کند، بلکه بهتر است يک چهارم باشد، تا وارث به وسيل? غير وارث زيانخورده نشود، وكار بر قانون و تقوي استوار شود، همانگونه که سرشت مقرّرات اجتماعي اي است که اسلام آن را در کمال هماهنگي و صلح و صفا تحقّق مي بخشد.
پس هرکه وصيّت را بشنود و آن را بعد از مرگ ارث به جاي گذارنده تغيير دهد، گناهکار بشمار است و گناهي از اين تغيير و تبديل متوجّه ارث به جاي گذارنده نخواهد شد:
(فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (181)
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پس هر که ( اعم از شاهد و وصي ) آن را بعد از شنيدن تغيير دهد تنها گناه آن بر کساني است که آن ( وصيّت ) را تغيير مي دهند ( و وصيّت کننده در پيشگاه خدا پاداش خود را مي گيرد) . خداوند شنوا و دانا است ( و گفتار همگان را مي شنود و نيّات همگان را مي داند) . خداي سبحان ، گواه بر چيزي است که او شنيده و دانسته است . گواه بر ارث به جاي گذارنده است و بدانچه بعد از او مي شود، او را مورد بازخواست قرار نمي دهد. گواه بر كسي است که به تغيير و تبديل دست مي يازد و او را به گناه آن بازخواست مي نمايد. تنها در يک حالت وصي مي تواند وصيّت وصـيّت کـننده را تغيير دهد، و آ ن وقتي است که بداند وصيّت کننده منظورش از وصيّتي که کرده است جانبداري کسي بوده است ، يا ضربه زدن به وارث . در اين هنگام مانعي نيست اگر شخصي که عهده دا ر اجراي وصيّت است در وصيّت تعديلي قائل شود تا بدين وسيله آن « جنف » را که به معني « حيف » و ميل است جبر ان کـند، و کار را از انحراف به دادگري و انصاف برگرداند:
(فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )(182)
کسي که از انحراف وصيّت کننده ( از جاد? عدالت ) يا گناه او ( به سبب ترک قانون شريعت ) بترسد ( و آن !نحر!ف و گناه و نزاعي که بدين علّت ميان ورثه در گرفته است ، تغيير دهد) و صلح و صفا ميان آنان ( که وصيّت برايشان شده يا وارثان مرده هستند) راه بيندازد، گناهي بر او نيست ( و مشمول قانون تبديل وصيّت نمي باشد) . بي گمان خدا آمرزنده و مهربان است ( و مغفرت خود را شامل او مي سازد و پـاداش نيکوکاريش را مي دهد) .
کار هم اين و هم آن به مغفرت و رحمت خدا واگذار مي شود، و در هر حالي زير نظر حفاظت و رعايت پروردگار خواهد بود، چه نگهباني و ديدباني او، آخرين تضمين دادگري و انصاف است .
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بدين رسيله مي بينيم وصيّت کارش به همان دستاويزي بسته و متّصل است که قبلاً کار قصاص کشتگان بسته و متّصل بود. آن دستاويزي که هم? کارها در انديش? ايماني و در جامع? اسلامي به طور يکسان بدان بسته و متّصل مي شود.
*
طبيعي بود که روزه بر ملّتي فرض شود که جهاد در راه خدا بر او فرض مي شود تا برنام? خود را در زمين پياده و تثبيت کند و بدين وسيله سرپرستي مردم را به دست گيرد، و گواه بر مردم باشد. چه روزه جولانگاه نمايش اراد? مصمّم و استوار است ، و فرصتي است که در آن انسان با پروردگار خود پيوند فرمانبرداري و پرستش مي يابد. همچنين ررزه جو لانگاهي است که در آن انسان بر هم? نيازهاي تن چيره مي شود و برتري مي گيرد، و فشار و سنگيني خواستهاي مادي جسم را تحمّل مي کند و ناراحتيهاي حاصله را به جان پذيرا مي گردد و هم? اينها بدان خاطر است که مي خواهد خود را فداي چيزي کند که در پـيش خدا مي جويد و آن رضايت و نعمتي است که بدو وعده فرموده است .
هم? اينها عناصري هستند که براي آمادگي نفوس جهت تحمّل سختيها و رنجهاي راهي کـه پـوشيده از انواع خارها است و گردنه ها در پيش دارد، و در دو طرف آن جاذبه ها و شهوات پخش و پراکنده است ، و پيوسته هزاران چيز گو ل زن و فريبا رهگذران را بانگ مي زند و به خود مي خواند، لازم و ضروري است .
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گذشته از هم? اينها، در طول زمان نيز آثار سودمندي که روزه در عمل اعضاء بدن و تنظيم اندامها دارد کشف و جلوه گر مي شود. هر چند که من نمي خواهم واجبات و رهنمودهاي الهي در عبادات را - به گون? ويژه اي - مربوط به چيزي سازم که با چشم ديده مي شود و فوائد آن مشاهده و احساس مي گردد، چـه فلسف? اصلي واجبات و عبادات، آماده ساختن اين موجود بشري است براي انجام وظيفه و اجراء نقشي که در روي زمين بر عهد? او است ، و مهيّا و مجهزّ نمودن انسان براي رسيدن به کمالي است که در دنياي ديگر براي او تهيّه ديده شده است ... با وجود اين من دوست نمي دارم که آنچه را مشاهده و تجربه ، پرده ازآن برمي دارد و يا فوائدي راکه واجبات و رهنمودها دربردارد و علم و دانش آنها را کشف و پديدار مي نمايد نفي و انکار کنم . چون آنچه از ديدنيها و دانستنيها برمي آيد اين است که خداوند در هر آنچه بر انسان فرض کرده و او را به انجام آن خوانده است مراعات حال او را در نظر داشته است و به خاطر لطف تدبيري است که در سراسر پيکره سرشت او تعبيه فرموده است . ليکن فلسف? تکليف الهي را نيز تنها به چيزي محدود و محصور نمي دانم که علم به کشف آن نائل مي شود و پرده از راز آن به کنار مي کشد. زيرا جولانگاه علم و د انش محدود است و نمي تواند هم? گوشه و کنار و راز و رمزي راکه خدا اين موجود بشري را با آن تمرين مي دهد و آماد? کارزار زندگانيش مي سازد دريابد و به هم? زواياي درون او سرک کشد، و يا اينکه با فلسف? الهي سرشته در اين جهان و قوانين جاري در پيکر? کائنات آشنا شود و به كنه و ماهيّت آن پي ببرد:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183)
(2/58)



أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (184)
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (185)
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اي کساني كه ايمان آورده ايد، بر شما روزه واجب است همانگونه که بر کساني که پيش از شما بوده اند واجب بوده است ، تا باشد که پرهيزگار شويد. ( روزه در چند روز معيّن و اندکي است ، و کساني کـه از شما بيمار يا مسافر باشند اگر افطار کردند و روزه نگرفتند به اند از? آن روزها) چند روز ديگري را روزه مي دارند، و بر کساني که توانائي انجام آن را ندارند ( همچون پيران ضعيف و بـيماران هميشگي و کارگراني کـه ساليانه پيوسته به کارهاي سختي مانتد استخراج زغال سنگ اشتغال دارند و زندانيان محکوم به اعمال شاقه اي که پيوسته به کار سنگين و طاقت فرسا وادار مي گردند) لازم است کفّاره بدهند، و آن خوراک مسکيني است ( از خوراک متوسطي که به خانواد? خود مي خورانيد و بايد در برابر هر روزي يک خوراک ميانه اي که بتواند به طور معتدل مسکين را سير کند بپردازيد) و هر كه كار خير را پذيرا شود ( و بر مقدار فديه بيفزايد، و يا علاوه از روز? فرض ، روز? سنّت نيز بگيرد) براي او بهتر است و روزه داشتن براي شما خوب است اگر ( حقائق و نکات عبادات را) بدانيد ( و آن چند روز معيّن و اندک ) ماه رمضان است که قرآن در آن فرو فرستاده شده است ( و آغاز به نزول نموده است و در مدت 23سال تدريجاً به دست مردم رسيده است ) تا مردم را راهنمائي کند و نشانه ها و آيـات روشني از ارشاد ( به حق و حقيقت ) باشد و ( ميان حق و باطل در هم? ادوار) جدائي افکند. پس هر که از شما ( فرا رسيدن ) اين ماه را دريابد، ( چه خودش هلال را رؤيت کند و چه با ديدن ديگران فرا رسيدن رمضان ثابت شود) بايد که آن را روزه بدارد. و اگر کسي بيمار يا در سفر باشد ( مي تواند از رخصت استفاده کند و روزه ندارد و) چندي از روزهاي ديگر را ( به انداز? آن روزها روزه بدارد) .
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خداوند آسايش شما را مي خواهد و خواهان زحمت شما نيست ، و ( خداوند ماه رمضان و رخصت آن را براي شما روشن داشته است ) تا تعداد ( روزهاي رمضان ) را به اتمام برسانيد و خدا را بر اينکه شما را ( به احکام دين که سعادتتان در آن است ) هدايت کـرده است بزرگ داريـد و تا اينکه ( از هم? نعمتهاي او) سپاسگزاري کنيد.
خداوند سبحان مي داند که تکاليف کاري است که نفس بشري در آن نيازمند ياري و تشويق و ترغيب است تا به انجام آن برخيزد و بدان پاسخ گويد، اين نياز نفساني
حتي در تکليفي که حکمت و سود فراواني هم در بر داشته باشد، به جاي خود باقي است . چنين نيازي تا آن زمان برقرار خواهد بودکه نفس به تکليف قانع و راضي خواهد شد.
از اينجا است که تکليف با چنين نداء دوست داشتني خطاب به مؤمنان آغاز مي شود که در آن حقيقت اصيل آنان گوشزد مي گردد. سپس بعد از نداء دادن آنان بدان شيوه ، برايشان بيان مي داردکه روزه فريض? قديمي ، و در هر ديني بر باورمندان به خدا واجب بوده است ، و نخستين هدف روزه آماده ساختن دلهاي مؤمنان براي پذيرش تقوي و شفّافيّت و حساسيّت و ترس از خدا است :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (183)
اي کساني که ايمان آورده ايد بر شما روزه واجب است همانگونه که بر کساني که پپش ازشما بوده اند واجب بوده است تا باشد که پرهيزگار شويد.
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بدين منوال هدف بزرگ روزه که تقوي است نمايان مي شود. چه تقوي است که در دلها بيدار مي گردد و اين فريضه را محض اطاعت از خدا و فداکاري براي کسب رضايت الله ، انجام مي دهد. تقوي است که چنين دلهائي را از تباه کردن روزه به وسيل? انجام گناه نگاه مي دارد، هر چند چنين گناهي آن چيزي باشد که تنها بر دل مي گذرد. مخاطبان اين قرآن ، مقام تقوي را در پيشگاه خدا و ارزش آن را در ترازوي او مي دانند. از اينجا است که روند گفتار در برابر ديدگانشان هدف تابان و رخشاني را بالا مي برد تا از راه رو زه بدان رو کنند:
(لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
تا باشد که پرهيزگار شويد.
سپس بار دوم برمي گردد و به بيان روزه مـي پردازد و مي گويد که روزه چند روز معيّن و اندک است ، و فريض? هميشـگي و در طول عمر نيست و تکليف دائمي و در هم? ايّام روزگار نمي باشد. با وجود اين ، خداوند بيماران را تا بهبودي خود را باز مي يابند، و مسافران را تا سفر خود را به پايان مي برند، از اداي روزه معاف فرموده است تا تخفيفي براي آنان بوده و رفاهي به حال ايشان باشد:
(أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )
( روزه در) چند روزمعيّن و اندکي است ، و کساني که از شما بيمار يا مسافر باشند ( اگر افطار کردند و روزه نگرفتند به انداز? آن روزها) چند روز ديگري را روزه مي دارند.
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ظاهر نص دربار? بيماري و سفر به طور مطلق و بدون هر نوع قيد و بندي است . پس هر نوع بيماري و هر جور سفري که باشد، افطار درست خواهد بود، به شرط اينکه بيمار وقتي که بهبودي مي يابد و مسافر وقتي که سفر را به پايان مي بر د، روزه را قضا کنند. اين سخن در فهم اين نصّ قرآني مطلق ، از اولويّت برخوردار است و به مفهوم اسلامي که رفع حرج و مشکل گشائي ، و منع ضرر و زيان زدائي است ، نزديکتر است . حه شدّت بيماري و مشقّت سفر نيست که حکـم بدانها تعلّق مي گيرد، بلکه به طور مطلق خود بيماري و سفر است که به خاطر رفاه و آسانگيري بر مرد م نه دشوا ري و سختگيري بر آنان ، حکم بدانها تعلّق مي يابد. اما هم? جوانب فلسف? خدا را در تعليق به مطلق بيماري و مطلق سفر نمي دانيم . چه بسا اعتبارات و نکات ديگري در امر بيماري و سفر باشد که خداوند بدانها آشنا است ولي بشر بدانها پي نبرد ه باشد. امکان دارد مشقّات و رنجهاي ديگري در ميان باشد و در آن بيماري يا سفر پيدا نباشد، يا وسايل و مقياس بشري موفّق به ظهور آن نشود... اصلاً وقتي که خدا خودش علّتها و فلسفه ها را آشکار نفرموده است ، به تأويل دست نمي يازيم ، بلکه از نصوص اطاعت مي کنيم گرچه فلسف? آنها بر ما پنهان باشد. هر چندکه بدون شک در فراسوي آنها فلسفه اي است ، ولي ضروري نيست که ما آن را بفهميم.
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چيزي که مي ماند اينکه نکند چنين سخني مبني بر آساني و آسايش ، کساني راکه رخصت نگـرفتن روزه را دارند بر آن دارد که از اين زخصت به شدّت استفاده کنند و دربار? عبادات واجب با بودن کوچکترين سبب، سهل انگاري شود. چنين ترس و خوفي فقهاء را بر آن داشته است تا سختگيري کنند و شروطي در نظر گيرند. ليکن اين کار - به عقيد? من - قيد و بند گذاشتن را بر آنچه نصّ قرآني را به طور مطلق و بدون قيد وبند بيان داشته است ، توجيه و پسنديده نمي سازد. چه دين مردمان را به وسيل? زنجيرها به سوي عبادات نمي راند، بلکه به وسيل? تقوي بدان سو مي کشاند، مخصوصاً در روزه که هدف نهاني اين عبادت، تقوي است . کسي که در زير پرد? رخصت ، از اداء فريضه سر باز مي زند، اصلاً از اول در او خيري نبوده است و بايد از او چشم پوشي کرد، زيرا هدف نخستين از اداي فريضه به جاي نيامده است ، اين دين هم دين خدا است نه دين مردم . خدا از همه کس نسبت به تکامل اين دين ، آگاه تر است ، و او به مواضع و موارد رخصت و يا سختگيري آشناتر از هرکسي است . چه بسا در فراسوي رخصت موضع و موردي ، مصلحتي باشدکه بدون آن رخصت تحقّق نپذيرد، بلکه بايد کار بدان منوال انجام شود. از ايـنجا است که رسول خدا صلّي الله عليه وآله وشلّم دستور داده است که مسلمانان از رخصتهاي خدا که بديشان ارزاني داشته است استفاده کنند. اگر وقتي مردمان نسلي ازنسلها راه فساد پيش گيرند، راه اصلاح ايشان اين نيست که در احکام بر آنان سختگيري گردد، بلکه اصلاح آنان از راه اصلاح تربيت ايشان و درمان دل آنان و زنده داشتن حسّ تقوي و پرهيزگاري در ارواحشان امکان پذير است .
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اگر هم سختگيري در احکام معاملات به هنگام تباهي مردم ، صحيح و درست است و از آن به عنوان رادع و مانع تباهي و سدّ ذرائع [3] و دفع مفاسد استفاده مي شود، ليکن کار و بار آداب و مراسم عبادات غير از آن است ، زيرا پرستش حسابي است ميان بنده و خدا، و مصالح ديگر بندگان مستقيماً بدان ارتباط ندارد، به همان شکل که احکام معاملات که ظاهر کـار در آن مورد توجّه است ارتباط دارد. اين نيز روشن است که ظاهر کار در امر عبادات بي فايده است اگر مبني بر تقواي دل نباشد و برون يا درون همآوا نشود. وقتي هم تقوي حاصل شد، فرد مورد نظر از انجام وظيفه سرباز نمي زند، و رخصت را به کار نمي گيرد جز در جائي که دل او بدان راضي شود وآن را بهترين چيز و خوبترين راه بداند و احساس کند که طاعت و عبادت خدا در اين است که اگر فرصتي در اين باره بدو دست داد دم را غنيمت شمرد و کام دل از آن گيرد. اما سختگيري بسيار در هم? احکام عبادات، يا ميل به تنگ کردن دائر? آزادي رخصتهائي که نصوص آنها را آزاد گذارده و به طور اطلاق ذکر کرده است ، تنها براي کساني توليد مضيقه و ناراحتي مي کندکه ازگناه سخت گـريزان و بيزارند. در صورتي که چندان سودي در راهنمائي و راست گرداندن کجروان دغلکار ندارد... به هر حال بهتر آن است که کارها را به همان شکلي که خدا براي اين دين خواسته است دريافت داريم و بدان بپردازيم . چه او بسي آشناتر از ما به فراسوي رخصتها و خواستهايش بوده و بسي بهتر از ما آگاه به مصالح نزديک يا دور آنها است ... اين چکيد? گفتاري است که در اين فرصت مي توان گفت .
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آنچه مانده است اين است که در اينجا برخي از احاديث نبوي را بيان داريم که دربار? حالات متعدّد سفر روايت شده اند. در بعضي از آنها رهنمود به افطار است و در بعضي از روزه نهي شده است ... اين احاديث روي هم رفته انديش? سلف صالح را دربار? برداشتي که از اين مسأله پيش از آنکه احکام توسط فقيهان متأخّر، شکل پيچيد? فقهي به خود بگيرد داشته اند تأکيد و ياري مي کند. نحو? رفتار آن اسلاف - رضوانُ الله عَلَيْهِمْ - از نشاط و شور بيشتري برخوردار بوده است ، و از بحثهاي فقهي به روح ا ين دين نزديکتر بوده است . به گونه اي که زندگي با آن و زيستن در چنان فضايي ، در دل شور و شوق زنده اي نسبت به اين عقيده و ويژگيهايش پديدار مي سازد:
1 - از جابر رَضيِ الله عَنهُ روايت شده است که گفته است : رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در سال فتح در ماه رمضان به سوي مکّه حرکت کرد، و او و مردمان تابه (کراع الغميم ) رسيدند روزه بودند. سپس ليواني آب خواست و آن را بلندکرد تا مردمان آن را ديدند، آ نگاه آب را نوشيد. مدّتي بعد از آن بدو عرض شدکه برخـي از مردم روزه اند. فرمود: (أولئك العصاة . أولئك العصاة) آنان سرکشانند، آنان سرکشانند. ( مسلم و ترمذي آن را روايت نموده اند) .
2 - از انس رضي الله عنهُ روايت شده است که گفته است : با پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در سفري بوديم. بعضي از ما روزه دار بودند و برخي روزه دار نبودند. در روز گرمي در جائي فرود آمديم . کساني که از همه بيشتر از سايه خوردا ر بودند، آناني بودند که جامه اي با خود داشتند، و برخي نيز دست خود را همچون سايه باني بالاي سرشان مي گرفتند تا از گزند آفتاب در امان مانند. روزه داران از پاي افتادند و آناني که روزه دار نبودند بر جاي ماندند. پس چادرهائي بپا کردند و سواران را آب دادند. سپس پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(ذهب المفطرون اليوم بالأجر )
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روزه خورندگان امروز اجر را بردند. ( شيخين و نسائي آن را روايت نموده اند) .
3 - از جابر رضي الله عنهُ روايت شده است که گفته است : پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در سفري بود. مردي را ديد که مردمان پيرامون اوگرد آمده اند، و سايه باني براي او ساخته شده است . رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود: (لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصُّوْمُ في السَّفَرِ) روزه داري در سفر نيک نيست .
( مالک و شيخين و ابوداود و نسائي آن را روايت نموده اند) .
4- از عمرو پسر اميه ضمري رضي الله عنهُ روايت است که گفته است : از سفري به پيش رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم برگشتم . پس فرمود: اي ابواميّه ، منتظر غذا ميمانيم . گفتم : اي رسول خدا من روزه ام . گفت : در اين صورت دربار? مسافرت تو را با خبر کنم : (إنَّ اللهَ تعالى وَضَعَ عَنْهُ الصِّيامَ وَنِصْفَ الصَّلاةِ) خدا از مسافر روزه و نصف نماز را ساقط کرده است . ( نسائي آن را روايت كرده است ) .
5- از مردي از فرزندان عبدا لله پسر کعب پسر مالک به نام انس ابن مالک روايت است که گفته است : رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرموده است : (إن الله تعالى وضع شطر الصلاة عن المسافر وأرخص له في الإفطار وأرخص فيه للمرضع والحبلى إذا خافتا على ولديهما) خد اوند بزرگوار نيمي از نماز را از مسافر ساقط کرده است و بدو اجازه داده است که افطار کند، و اجازه داده است که زن شيرده و زن آبستن اگر بر فرزند خود بيمناک باشند، روزه را بخورند. ( اصحاب سنن آن را روايت نموده اند) .
6 - از عائشه - رَضِيَ الله عَنْها - روايت است که گفته است : حمزه پسر عمرو اسلمي رَضِيَ الله عنهُ از رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دربار? روزه در حال سفر سؤال کرد. ( اين شخص خود بسيار روزه مي گرنت ) . فرمود: (إن شئت فصم , وإن شئت فأفطر) اگر خواستي روزه را مي گيري، و اگر خواستي روزه را مي خوري .
(
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مالک و شيخين و ابوداود و ترمذي و نسائي ، آن را روايت نموده اند) .
در روايت ديگري آمده است که او براي روزه گرفتن زرنگ بود.
7- از انس رَضِي الله عنهُ روايت است که گـفته است : با پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بوديم. برخي از ما روزه دار بودند و برخي روزه دار نبودند. نه روزه دار بركسي رخنه مي گرفت که روزه دار نبود، و نه کسي که روزه دار نبود، روزه دار را سرزنش مي کرد.( مالک و شيخين و ابوداود آن را روايت نموده اند) .
8 - از ابودرداء رَضي الله عنهُ روايت است که گفته است با رسول خدا صلّي الله عليه وآْه وسلّم در رمضان به هنگام گرماي سختي ، به مسافرت رفتيم . هوا تا آن اندازه گرم بود که برخي از شدّت گرما دستشان را بالاي سرشان مي گذاشتند. روز5 داري غير از ييغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و ابن رواحه رضي الله عنهُ در ميان ما نبود. ( شيخين و ابوداود آن را روايت کرده اند) .
9 - از محمد پسر کعب روايت است که گفته است : در رمضان پيش انس پسر مالک رَضي الله عنهُ رفتم، و او آماد? سفر بود، و وسيل? سواري او زين شده بود، و او لباس سفر به تن کرده بود. خوراك خواست و از آن خورد. پس بدو گفتم : آيا سنّت است ؟ گفت : بلي. سپس سوار شد. ( ترمذي آن را روايت نموده است ) .
10 - از عبيد پسر جبير روايت است که گفته است : من با ابوبصر? غفاري - ي از اصحاب رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در ماه رمضان در يک کشتي فسطاطي بودم. همين که کشتي راه افتاد، غذايش را پيش کشيد وگفت : بيا پيش. گفتم : مگر خانه ها را نمي بيني ؟ گفت : آيا از سنّت رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم روگرداني ؟ پس او خورد و من هم خوردم . ( ابوداود آن را روايت نموده است ) .
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11 - از منصو ر کلبي روايت است کـه : دحيه پسر خليفه رضي الله عنهُ از روستائي از روستاهاي دمشق در ماه رمضان بيرون رفت که فاصل? آن به انداز? فاصل? روستاي عقبه تا فسطاط مي شد، که مسافت آن سه ميل ( = يک فرسخ ) است . پس او افطارکرد و مردمان زيادي با او افطار نمودند. بعضي هم نپسنديدند که افطار کنند. وقتي که به روستاي خود برگشت گفت : به خدا سوگند، امروزکاري را مشاهده کردم که فکر نمي کردم آن را بينم. مردماني از رهنمود رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و اصحاب او روگردان شده اند. پروردگارا مرا بميران و به سوي خود برگردان!
( ابوداود آن را روايت نموده است ) .
هم? اين احاديث ، بخشايشگر انه و ساده به پذيرش رخصت افطار در سفر اشاره مي نمايند، و تمسک بدان را برتر و نيکوتر مي دانند. در اين باره وقوع مشقّت و بودن رنج را نيز شرط افطار و استفاد? از رخصت بشمار نمي آورند چنانکه دو حديث آخر خصوصاً بدين امر اشاره مي نمايند. اگر هم حديث هشتم اشاره دارد به اينکه تنها رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و عبدالله پسر رواحه با وجود مشقّت روزه مي گيرند، او ويژگيهائي در عبادت داشت که اصحابش از آن معاف بردند. از آن جمله ، ديگران را از روزه داري به گونه اي که شبانه چيزي خورده نشود و دو و يا چـند روز بدون افطار روزه گرفته شود، نهي مي فرمود، در صورتي که گاهي خود چنين مي کرد. وقتي که در اين باره از او سوال مي شود، پاسخ مي فرمايند که :
(إني لست مثلكم , إني أظل يطعمني ربي ويسقيني)
من مانند شما نيستم ، پـروردگارم پيوسته مرا مي خوراند و مي نوشاند.
از حديث اوّل روشن و ثابت است که او افطار فرموده است و دربار? آنان که افطار نکردند گفته است : آنان سرکشانند. آنان سرکشانند. اين حديث جزو احاديث متأخّر است و در سال فتح گفته شده است و از ديگر احاديث تازه تر است ، و بر خط سير گزيده ، دلالت بيشتري دارد.
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تصويري که از مجموع اين حالات ، در ذهن نقش مي بندد اين است که توجّه به حقائق اوضاع و سخن از واقعيات حيات ، ديـدگاه اصلي احاديث رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بوده است و خط سير معيني را طي کرده است ، همانگونه که روال کار در احاديثي که دربار? موضوع واحدي که جنب? همگاني داشته باشد، به همين منوال است ، و در آن رهنمودهاي گوناگون و روشهاي متنوعي را مي يابيم . چه رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم پـرورش مي داد و در امر تعليم و تربيت، حالات زنده اي را پيش چشم مي داشت و براي نيل بدان از قالبهاي خشک و بي جان سود نمي جست .
خلاصه چيزي که از روزه به هنگام سفر در ذهن جلوه گر مي شود و بر دل مي نشيند، خوش آيند و پسنديده بودن افطار است بدون آنکه مقيّد به حصول بالفعل رنج و مشقّت باشد... اما راجع به بيماري جز آنچه فقيهان گفته اند، چيزي نيافتم . ظاهر امر اين است که مطلق بيماري موجب افطار است و هر چيزي که وصف بيماري بر آن ثابت و صادق باشد، ناخوشي بشمار است . بدون آنکه نوع و اندازه و ترس از شدّت مرض ، در مدّ نظر باشد. با تذکّر اينکه در برابر روزه اي که به هنگام بيماري يا سفر گر فته نمي شود، واجب است رو زه قضا شود. بدين گونه که در برابر هر روز، روزي قضا مي گردد بدون آنکه - بنا به ارجح اقوال - موالات و پياپي بودن روزهاي روز? قضا مورد توجه باشد.
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هدف از بيان اين گفتار و جرّ مقال ، اين نيست که به بحث دربار? اخلافات فقهي فرو شوم ، بلکه منظو ر بيان قاعده اي در مورد نگرش و کاوش آداب و مراسم عبادات ، و ذکر پيوند محکمي است که عبادات در ايجاد نوعي حالت ذهني و فکري داردکه مطلب اصلي و نتيج? کلّي آن است . چنين حالتي است که رفتار عبادت کننده را استوار مي دارد، و در تربيت و پرورش دل و ضميرش ، و در حسن اداي عبادت و نيکرفتاريش در زندگي ، همو نخستين تکيه گاه است ... اين از سوئي، از سوي ديگر بايد محض طاعت و تقوي ايـن را - همانگو نه که خدا خواسته است - و چه اموري که مشمول رخصت است ، کامل و هماهنگ و با اطمينان به خدا و اعتماد به حکمت او ، و با احساس تقوي و پرهيزگاري گردن نهاد و اجراء کرد.
اينک براي تکميل روند گفتار برمي گرديم :
(وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (184)
بر کساني که توانائي انجام آن را ندارند ( همچون پيران ضعيف و بيماران هميشگي و کارگراني که ساليانه پيوسته به کارهاي سختي مانند استخراج زغال سنگ اشتغال دارند و زندانيان محکوم به اعمال شاقّه اي که پپوسته به کار سنگين و طاقت فرسا وادار مي کردند) لازم است کفّاره بدهند، و آن خوراک مسکيني است ( از خوراک متوسطي که به خانواد? خود مي خورانيد و بايد در برابر هر روزي يک خوراک ميانه اي که بتواند به طور معتدل مسکيني را سير کند بپردازيد) و هر که کار خير را پذيرا شود ( و بر مقدار فديه بيفزايد، و يا علاوه از روز? فرض ، روز? سنّت نيز بگيرد) براي او بهتر است . و روزه داشتن براي شما خوب است اگر ( حقايق و نکات عبادات را) بدانيد.
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فريض? روزه در اوّل کار براي مسلمانان سنگين و رنج آور بود. روزه در سال دوم هجري ، اندکي پيش از فريض? جهاد، واجب شده است - اين بود که خداوند اجازه فرمود کسي که با رنج و مشقّت مي تواند روزه بگيرد از اين رخصت استفاده کند و روزه نگيرد - اين است مفهوم : (يُطِيقُونَهُ) چه (اطاقَة)به معني تحمّل کردن است با بکار بردن نهايت تاب و توان - خداوند چنين رخصتي را عطا فرموده است که عبارت است از افطار با دادن فديه به فقيري ... به دنبال آن خدا ، کار خير پذيرا شدن را در نظر همگان بياراست و به طور کلّي همه را تشويق به خير و نيکوکاري کرد، چه اين خيرخواهي و نيکو کاري ، با خوراک دادن فقراء باشد، يا عشق به نيكي با چيزي جدا از فديه ارضاء گر دد، و يا اينکه بيش از حدّ فديه داده شود، مثلاً شخص دو نفر يا بيشتر را در برابر هر روز از روزهائي كه در رمضان روزه نگرفته است ، خوراک بدهد: (فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ) هر که کار خير را پذيرا شود ، براي او بهتر است .
آنگاه مردمان را با وجود بو دن مشقّت - در غير سفر و بدون وجود بيماري - به روزه داري تشويق و ترغيب فرمود:
(وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (184)
اگر روزه بگيريد براي شما خوب است ، اگر بدانيد.
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چون در اين حالت ، خير و نيكي در روزه نهفته است . از اين آيه ، پرورش اراده ، و تقويت نيروي تحمّل و شکيبائي ، و ترجيح عبادت خدا - راحت و آسايش ، برايمان روشن و پديدار مي شو د. پيدا است که هم? اينها عنصرهاي مطلوب و نيکوئي براي تربيت اسلامي بشمارند. همچنين اين آيه بيانگر مزايائي است که روزه از نظر سلامت و تندرستي براي شخص سالم نه بيمار، به همراه دارد، هر چند هم روزه دار احساس رنج و زحمت کند و با مشقّت و سختي روزه را به پايان برد. به هر حال ، اين نگرش پيشگفتاري بود براي بيان اينکه روزه مطلقاً واجب است و شخص سالم غير مسافر نمي تواند از رخصت افطار استفاده کند، همانگونه كه بعداً نيز مي آيد. چيزي که مي ماند بحث راجع به پـير مرد کهنسالي است که روزه او را به رنج و زحمت مي اندازد، و اميدي هم نيست به اينکه وضعي پيش آيد که در آن بتواند روزه را قضا کند... امام مالک در اين باره روايتي دارد که مي گويد: چنين شنيده ام که انس پسر مالک رضي الله عنهُ پير شده بود تا بدانجا که نمي توانست روزه بگيرد، لذا فديه مي داد... ابن عباس گفته است : آي? (يُطِيقُونَهُ...) منسوح نيست. بلكه به موجب آن پيرمرد کهنسال و پـيرزن کهنسال کـه نمي توانند روزه بگيرند، بايد به جاي هر روز فقيري را خوراک بدهند... از ابن ابوليلي روايت است که گفته است : در رمضان به پيش عطا رفتم ، ديدم که غذا مي خورد. اوگفت : ابن عباس گفته است : اين آيه نازل شد و حکم آي? ييشين را منسوخ کرد مگر حکم شخص کهنسال را، که او مي تواند در برابر هر روز فقيري را خوراک بدهد و روزه نگيرد. چه حکم نسخ دربار? شخص سالم غـير مسافر با آي? زير ثابت و روشن است :
(فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)
پس هر که از شما ( فرا رسيدن ) اين ماه را دريابد، بايد که آن را روزه بدارد.
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سپس بار ديگر، شخص سالم غيرمسافر به اداي اين فريضه تشويق و ترغيب مي شود و بدو گوشزد مي گردد که اين فريضه ، روز? ماه رمضان است : ماهي که قرآن در آن نازل شده است - بدين معني که آغاز نزول قرآن در رمضان بوده است ، و يا اينکه بيشترين بخشهاي آن در ماههاي رمضان فرو فرستاده شده است - قرآن هم کتاب جاويدان اين ملّت است که آنان را از تاريکيها بيرون آورده است و به سوي نور رهنمون کرده است و ايشان را اينگونه رشد داده و ترس و وحشتشان را به امن و امان بدل نموده و در زمين استقرارشان داده است ، و بديشان ارکان و اصول خاصي بخشيده است که با چنگ زدن بدانها بود که براي خو د ملّتي شدند گرچه پيش از آن چيزي نبودند. باز هم اين ملّت بدون داشتن و تمسّک بدانها ملّتي نخواهد بود و نه در زمين جائي و مقامي خواهند داشت و نه در آسمان يادي و نامي از ايشان خواهد رفت و ياري و مددي بديشان خواهد شد. کمترين شکر خداي رحمان ، در برابر اعطاء اين نعمت سترگ قرآن ، پاسخ مثبت دادن به روز? ماهي است که قرآن در آن فرو فرستاده شده است :
(شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ . فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)
ماه رمضان ماهي است که قرآن در آن فرو فرستاده شده است ، تا مردم را راهنمائي کند و نشانه ها و آيات روشني از ارشاد و هدايت باشد و ( ميان حق و باطل ) جدائي افکند000 پس هر که از شما ( فرا رسيدن ) اين ماه را دريابد، بايد که آن را روزه بدارد. و اگر کسي بيمار يـا در سفر باشد ( مي تواند ار رخصت استفاده کند و روزه ندارد و) چندي از روزهاي ديگر را ( به انداز? آن روزها روزه بدارد) .
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اين آيه است که بر جاي است و رخصت افطار و فديه را از شخص سالم غير مسافر باز مـي گيرد و آن را منسوخ مي نمايد، ليکن رخصت افطار فديه را - چنانکه قبلاً گفتيم - براي پير مرد و پير زن ، محفوظ و مصون مي دارد:
(فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)
پس هر که از شما ( فرا رسيدن ) اين ماه را دريابد، بايد که آن را روزه بدارد.
يعني هرکه از شما در اين ماه حضور به هم رسانيد و مسافر نبود. يا هرکه از شما هلال اين ماه را ديد. کسي که به هر وسيل? ديگري از رؤيت ماه يقين حاصل کند، از لحاظ واجب گشتن روزه در روزهاي رمضان بر او، همچون کسي محسوب است که خودش ماه را مشاهده کرده باشد.
بر اي بار سرم تشويق و تر غيب در مورد اداي فريضه ، به ميان مي آيد، و رحمت و رأفت خداي رحمان نهان در تکليف و رخصت بطور يکسان ، بيان مي گردد:
(يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ )
خداوند آسايش شما را مي خواهد و خواهان زحمت شما نيست .
اين آساني ، قاعد? بزرگي در هم? تکـاليف ايـن دين است . چه عقيد? اسلام آسان است و سختي در آن نيست . اين آيه به دلي که آن را چشيده و فهميده باشد، الهام مي کند که در هم? زندگي سادگي و آساني را پيشه سازد، و نفس مسلمان را در قالب ويژه اي از سترگي و وقار قالب ريزي مي کند که در آن نه از دشواري خبري است و نه از پيچيدگي اثري . سترگي و وقاري است که هم? تکاليف و فر ائض و هم? کوششها و تلاشهاي زندگي مجدّانه ، با بودن آن انجام مي يابد و گوئي از نظر آرامي و استواري و خشنودي ، بستر آب روا ن است يا خود رويش درخت سر به فلک سايان . با حفظ اين آرامش و اطمينان ، پيوسته با رحمت و رأفت خدا آشنا است و هميشه ميل او را به آسانگير ي نه سختگيري بر بندگان با ايمانش ، در پيش ديدگان مي دارد و بر صفح? خاطر مي نگارد.
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خداوند روزه را براي مسافر و مريض در روزهاي ديگري قرار داده است ، تا شخص مضطرّ بتواند تعداد روزهاي ماه را تکميل کند و در نتيجه پاداش آنها از دستش نرود:
(وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ )
تا تعداد ( روزهاي رمضان ) را کامل گردانيد...
بنابر اين ، روزه نعمتي است که شايان اين است در برابر آن خدا را حمد و ثنا و شکر و سپاس گفت :
(وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (185)
تا خدا را بر اينکه شما را ( به احکام دين که ماي? سعادت است ) هدايت کرده است ، بزرگ داريد و تا اينکه ( از هم? نعمتهاي او سپاسگزاري کنيد.
اين هدفي است از اهداف فريضه ... اينکه کساني کـه ايمان آورده اند به ارزش هدايتي که خدا برايشان سهل و آسان کرده است پي ببرند آنان اثر چنين هدايتي را در درون خويش به هنگام روزه داري پيش از هر وقت ديگر ي احساس مي کنند. روزن? دلهايشان بر روي انديش? بزهکاري بسته ا ست ، و هم? اندامهايشان از اقدام به گناه دوري ورزيده است . آنان هدايت را حس و لمس مي کنند. پس بايد بر اين هدايت ، خدا را بزرگ دارند و حمد و ثنايش را به جاي آرند، و او را بر اين نعمت ، شکر و سپاس گويند. و بايد با انجام اين طاعت و عبادت ، دلهايشان به سوي او برگردد و خدا جويد و خدا گويد. همانگو نه در سرآغاز سخن از روزه بديشان فرمود:
(لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ )
باشد که پرهيزگاري کنيد و راه تقوي گيريد.
بدينگو نه در اين تکليفي که نخست برا ي جسمها و نفسها سخت به نظر مي رسد، منّت خدا پديدار مي آيد، و هدف تربيتي آن هويدا مي گردد. و بدين وسيله آن آمادگي که در فراسوي چنين تکليفي نهفته است آشکار مي شود و ملّتي بدان مجهّز مي گردد که پا به عرص? حيات نهاده است تا نقش عظيمي راکه بر عهده دارد اداء نمايد، بگونه اي که تقوي و پرهيزگاري آن را حراست کند و نگهباني و ديده باني الهي و حساسيّت وجدان ، پاسبان آن باشد.
*
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پيش از آن که روند گفتار، احکام مفصّلي را دربار? اوقات روزه و حدود افطار و امساک بيان دارد، نگاه شگفتي به اعماق نفس و نهانيهاي درون مي يابيم . عوض کامل و دوست داشتني در برابر رنج روزه ، و اجر و پاداش فوري در مقابل پذيرش فرمان الهي مي يابيم ... اين امر را واژه هاي دلربا و با صفائي شکل مي بخشند که از آنها نور مي بارد:

(وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)
هنگامي که بندگانم از تو دربار? من بـپرسند ( که من نزديکم يا دور، بکو) من نزديکم و دعاي دعا کننده را هنگامي که مرا بخواند پاسخ ميگويم ( و نياز او را بر آورده مي سازم ) پس آنان هم دعوت مرا ( با ايمان و عباداتي همچون نماز و روزه و زکات 000) بپذيرند و به من ايمان بياورند تا آنان راه يابند ( و با نور ايمان به مقصد برسند) .
من نزديکم ... دعاي دعاکننده را هنگامي که مرا بخواند پاسخ مي گويم ... چه لطافتي ؟ چه عطف توجهي ؟ چه صفائي ؟ چه انس و الفتي ؟ رنج روزه و رنج هر تکليف ديگري در برابر اين محبت و اين نزديکي و اين انس و الفت ، چه مي ارزد و کي رنج بشمار است ؟
هر يک از واژه هاي آيه شامل لطافت و حامل ظرافت دلربا و دوست داشتني است :
(وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ )
هنگامي که بندگانم از تو دربار? من بپرسند ( که من نزديکم يا دور، بگو: ) من نزديکم و دعاي دعا کـننده را هنگامي که مرا بخواند پاسخ ميگويم.
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اضافه کردن عباد به خود، و پاسخ روياروي و بدون واسط? خدا بديشان، بدين معني که نفرمود: به آنان بگو : من نزديکم ... بلکه خداوند بزرگوار خودش به مجرّد درخواست بندگان، پاسخ آنان را عهده دار گرديد و گفت : نزديک هستم ... و نگفت : دعا را مـي شنوم ... بلکه در پاسخ دادن به ندا و دعا شتاب بکار برد وگفت :
(أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ )
د عاي د عاکننده را هنگامي که مرا بخواند پاسخ مي گويم ...
کار حيرت انگيز و آي? شگفت آوري است ... آيه اي است که به دل شخص ايباندار، شادابي فرح افزا و مهر خوگرانه و خشنودي آرام بخش و اعتماد و يقين مي بخشد... و مؤمن با داشتن اينها، در آستان رضايت ، و جوار شادي و نشاط ، و پناهگاه امن و امان ، و قرارگاه محکم و استوار مي زيد.
در ساي? اين انس محبّت آميز، و نزديکي مهربيز، و پاسخگوئي الهام انگيز، خداوند بندگان خويش را فرا مي خواند تا دعوت او را بپذيرند و فرمانش را لبيّک گو يند، و بدو ايمان داشته باشند، تا شايد اين امر آنان را به سوي رشد و هدايت و صلاح سوق دهد:
(فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)
پس دعوت مرا ( با ايمان و عباداتي همچون نماز و روزه و زکات ...) بپذيرنذ و به من ايمان بـياورند تا آنان راه يابند ( و با نور ايمان به مقصد برسند) .
پس آخرين نتيجه و واپسين ثمر? پذيرش فرمان و داشتن ايمان نيز از آن ايشان است که عبارت از رشد و هدايت و صلاح است . چه خداوند از جهانيان بي نياز است .
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رشدي که ايما ن آن را پديد مي آورد و پاسخگوئي فرمان الهي دست به ايجادش مي يازد، رشد حقيقي است . چه راه و روش خدايانه اي که الله آن را براي انسانها برگزيده است ، يگـانه راه و روشي است که مترقيّانه و در ميانه است . آنچه جز آن است ، جاهليّت و ديوانگي بشمار است و مقبول هيچ شخص راه يافته و پيشرفته اي نيست و به تکـامل و ترقّي نمي انجامد. وقتي هم بايد چشم به راه قبول دعاي بندگان از سوي خداي رحمان شد که آنان به فرمان او گوش فرا دهند و اوامر او را بپذيرند و راه راست گـيرند و راهياب و رهنمون گردند. برايشان نيز لازم است که او را به کمک بطلبند و در بر آوردن درخواست خويش شتاب نورزند. زيرا خدا است که به درخواستشان در وقت مناسبي که برابر سنجش حکيمانه اش مشخّص داشته است پاسخ مي گويد و دعايشان را اجابت مي فرمايد.
ابوداود و ترمذي و ابن ماجه روايت نموده اند از قول ابن ميمون - با اسنادي که داشته است - و او از سلمان فارسي رضي الله عنهُ نقل کرده اينکه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرموده است :
(إنّ الله تَعالى لَيَسْتَحْي أنْ يَبْسُطَ الْعَبْدُ إلَيْهِ يَدَيْهِ يَسْألُهُ فيهِما خَيْراً فَيَرُدَّهُما خائِبَتَيْنِ ).
خداوند بزرگوار شرم دارد از اينکه بنده دو دستش را به سويش بگستراند و از وي درخواست کند که بدانها نيکي دارد و او آنها را نااميد برگرداند.
ترمذي از عبدالله پسر عبدالرحمن دارمي - با اسنادي که داشته است - روايت نموده است اينکه پيغمبر صلّي الله عليه وآْله وسلّم فرموده است :
(ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها , أو كف عنه من السوء مثلها , ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم " . )
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بر روي زمين شخص مسلماني يافته نمي شود که خداي ذوالجلال را باري به ياري طلبد و از وي چيزي بخواهد مگر آنکه خدا آن را بدو دهد، يا ( اگر دفع بلا و رفع مشکلي را از وي درخواست کند، آن را چاره کند و) گرفتاري و بدي را همچنين از او بدور دارد، مادام که خواستار گناهي يا گسيختن پيوند خويشي نشده باشد. در صحيح مسلم و بخاري آمده است که رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرموده است :
(يستجاب لأحدكم ما لم يعجل . يقول:دعوت فلم يستجب لي)
دعاي کسي از شما پذيرفته مي شود که شتاب نورزد. ( بدين معني که ) بگويد: دعا کردم و نياز خواستم اما دعايم پذيرفته نشد و نيازم برآورده نگرديد.
در صحيح مسلم آمده است که از پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم روايت است که فرموده است :
(لا يَزالُ يُسْتَجابُ لِلْعَبْدِ ما لَمْ يَدْعُ بِإثم أوْ قَطيعَةِ رَحِمٍ ما لَمْ يَسْتَعْجِلْ).
پيوسته دعا و نياز بنده پذيرفته و برآورده ميشود، مادام که گناهي يـا گسيختن پيوند خويشاوندي را نخواهد و شتاب نورزد.
بدو عرض شد: اي رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم شتاب کدام است ؟ فرمود:
(يقول:قد دعوت , وقد دعوت , فلم أر يستجاب لي , فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء . )
بگويد: من که دعا کردم ، و باز هم دعا کردم ( و نيازم را به اصرار بارها طلبيدم ) ولي نديدم که از من پذيرفته ( و نيازم برآورده ) شود، پس بدين هنگام است که خسته و درمانده گردد و دعا كردن را رها سازد. ( و نياز خواستن را ترک گويد) .
روزه دار از هم? دعاکنندگان دعا و نيازش به قبول نزديکتر است ، چنانکه امام ابوداود طيالسي در مسند خويش - با اسنادي که دارد - از عبدالله ابن عمر رضي الله عنه روايت نموده ا ست که گفته است : از رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم شنيده ام که فرمود:
(للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة)
روزه دار به هنگام افطارش دعاي مقبولي دارد.
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اين بو د که عبدالله ابن عمر به هنگام افطار اهل و عيال و فرزندان خود را مي خواند و دعا مي کرد. همچنين ابن ماجه در سنن خويش - با اسنادي که دارد - از عبدالله ابن عمر روايت نموده است اينکه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرموده ا ست :
(إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد )
روزه دار را به هنگام افطار دعائي است که برگشت ندارد .
در مسند امام احمد و سنن تر مذي و نسائي و ابن ماجه از ابوهريره رضي الله عنهُ روايت شده است كه رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرموده است :
(ثلاثة لا ترد دعوتهم:الإمام العادل , والصائم حتى يفطر , ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة , وتفتح لها أبواب السماء , ويقول:بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين)
سه کس دعايشان ردخور ندارد: پيشواي دادگر، و روزه دار تا افطار مي کند، و ستمديده ، که خدا روز رستاخيز دعاي او را بر فراز ابرها مـي برد و درهاي آسمان به رويش باز مي شود، و خدا مي فرمايد: به عزّت و جلال خود سوگند، تو را ياري مي دهم اگر هم مدت زماني بر آن بگذرد.
از اينجا است که در لابلاي سخن از روزه ، از دعا ياد مي شود.
*
آنگاه روند گفتار به پيش مي رود و بعضي از احکام روزه را براي مؤمنان بيان مي دارد. از جمله براي حلال و مباح بودن اين امور را معيّن و روشن مي سازد: حلال بودن نزديكي با زنان در شب روزه ازغروب آفتاب تا سپيد? بامداد، همچنين حلال بودن خوردن و آشاميدن ، و تعيين اوقات روزه از سپيد? بامداد تا غروب آفتاب و حکم نزدي زناشوئي در مدّت زمان اعتکاف در مساجد:
(
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أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) (187)
آميزش و نزديکي با همسرانتان در شب روزه داري حلال گرديده است . آنان لباس شمايند و شما لباس آنانيد ( و دوري از آميزش با يکديگر برايـتان بسي رنج آور است ) . خداوند مي دانست که شما ( از لذائذ نفساني مي کاستيد و معتقد بوديد که شبها بعد از بخواب رفتن ، همخوابگي با همسران حرام است و) بر خود خيانت مي کرديد، خداوند توب? شما را پذيرفت و شما را بخشيد، پس هم اکـنون ( که با نصّ صريح ، همخوابگي آزاد است ) با آنان آميزش کنيد و چيزي را بخواهيد که خدا برايتان لازم دانسته است ( همچون بقاي نسل و حفظ دين و آبرو و پـاداش اخروي ) ، و بخوريد و بياشاميد تا آنگاه که رشت? سپيد? بامداد از رشت? سياه ( شب ) برايتان از هم جدا و آشکار مي گردد، سپس روزه را تا شب ادامه دهيد. ( همخوابگي با همسران در تمام شبهاي روزه داري حلال است ، ليکن ) وقتي که در مساجد به ( عبادت ) اعتکاف مشغوليد با آبان همخوابگي نکنيد. اين ( احکام روزه و اعتكاف ) حدود و مرزهاي الهي است و بدانها نزديک نشويد. خداوند ايـن چنين آيات خود را براي مردم روشن مي سازد، باشد که پرهيزگار شوند.
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در آغاز وجوب روزه ، همخوابگي و خوردن و نوشيدن در صورتي که روزه دار بعد از افطار کردن بخواب مي رفت ، قدغن بود. اگر در شب - هر چند پيش از دميدن سپيد? بامداد هم مي بود - از خواب برمي خاست همخوابگي و خوردن و آشاميدن براي او حلال نبود. اتفاقاً يکي از آنان هنگام افطار، خوراكي در نزد اهل و عيال خود آماده نيافت و خواب بر او چيره شد. بعد از چندي بيدار گرديد ولي خوردن و نوشيدن برايش حلال نبود، اين بودکه بدون طعام به روزه داري ادامه داد. فرداي آن روز به مشقّت افتاد و خبرش به گـوش ييغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم رسيد. همچنين يكي ازآنان يـا همسر يکي از ايشان بعد از افطار بخواب رفت ، سپس انگيز? همان مرد را برانگخت و با همسرش نزديكي کرد و خبرش به گوش پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم رسيد. مسلمانان به مشقّت اين تکليف دچار آمدند، ليکن خداوند ايشان را از اين رنج نجات داد و در حالي که مز? آزمون در اندرونشان پد يدار بود آنان را به سوي آسودگي برگرداند تا ارزش آساني و انداز? رحمت الهي و ارج اجابت دعا را بدانند... اين بودکه اين آيه نازل شد تا براي آنان همخوابگي را در فاصل? ميان غروب آفتاب و سپيده دمان ، حلال دارد:
(أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ )
هموابگي با همسرانتان در شب روره داري حلال گرديده است .
(الرَّفَثُ) مقدّمات همخوابگي يا خود همخوابگي است ، در اينجا هر دوي آنها مقصود و مباح است ... ليکن قرآن همين جوري ازکنار اين معني نمي گذرد بدون آنکه دست نوازشگرانه و مهربانانه و قشنگ و زيبائي بر آن کشد، بگونه اي که پيوند زناشوئي را رخشندگي و آرامش و شادابي مي بخشد، و آن را از درشتي و درندگي معني حيواني بدور مي دارد، و معني ستر و پوشش را در ميسّر گرداندن اين پيوند، زنده و بيدار مي سازد.
(هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ )
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آنان لباس شمايند و شما لباس آنانيد.
لباس پوشاننده و حفظ کننده است ... اين پيوند موجود ميان شوهر و همسر نيز چنين است . هر يک از آن دو مي پوشانند و محفوظ مي دارند. اسلام ديني است که اين پديد? انساني را به همان شکلي که هست و با تمام حقايق دروني و واقعيت بيروني او مي پذيرد و ساختمان وجودي وي را و فطرت او را ارضاء مي سازد، و دستش را مي گيرد و با هم? وجودي که دارد او را به سوي مدارج ترقّي و تعالي اوج مي دهد... اسلام كه اين ديـد او است ، به انگيزه هاي گوشت و خون لبّيک مي گويد، و در آن واحد، اين جان پاک را به پيکرش مي دمد و اين جام? زيبا را بر قامتش راست مي گرداند. آنگاه که خداوند متعال در صدد پرده برداري از رحمت خويش است و در پاسخ به سروشهاي فطرتشان نمودارش مي فرمايد، براي مردمان نهاد سرستشان و نهان مشاعر و حواسشان را روشن مي گرداند:
(عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ)
خداوند مي دانست که شما ( از لذائذ نفساني مي کاستيد و معتقد بوديد که شبها بعد از بخواب رفتن ، همخوابگي با همسران حرام است و) بر خود خيانت مي کرديد، خداوند توب? شما را پذيرفت و شما را بخشيد.
اين خيانتي که به خود مي کردند و خدا از آن برايشان سخن مي راند، در سروشهاي زنداني ، و اميال سرکوب شده ، و يا در خود کردار و کنش پديدار مي شود. چنانکه روايت است که يکي از آنان دست به انجام آن يازيد... در هر دو حالت خدا توب? ايشان را پذيرفت و از آنان صرف نظر کرد، از همان زمان که ضعفشان نمودار شد و پروردگارشان بدان پي برد... پـس آنچه را که در آن به خود خيانت مي کردند برايشان مباح و آزاد فرمود:
(فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ )
پس هم اکنون ( که با نصّ صريح ، همخوابگي آزاد است ) با آنان آميزش کنيد.
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ليکن اين مباح بودن و آ زادي عمل هم ، بدون اينکه با خدا ارتباط حاصل کند، و بدون اينکه در اين نشاط نفسها متوجّه خدا گردد، به پيش نمي رود و سر خود نميگيرد:
(وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ )
چيزي را بخواهيد که خدا برايتان لازم دانسته است .
همان چيزي را خواستار شويدکه خدا بر ايتان لازم ديده است و آن لذّت بردن از زنان و بهره مندي از فرزندان است که ثمر? همخوابگي است . چه هر دوي اين امور برابر فرمان خدا است ، و جزو کالائي است که خدا آن را به شما داده است ، ر به سبب مباح کردن و مهيّا داشتنش ، طلبيدن و جويا شدن آن آزاد است . و از آنجاکه ربط و پيوند با خدا دارد، از عطاياي الهـي بشمار است . در فراسوي آن نيز حکمتي نهفته است ، و در محاسبات جهاني خداوندگار، هدفي براي آ ن منظور است . د ر اين صورت همخوابگي تنها به خاطر انگيز? حيواني و لذّت جسماني نيست ، به شکلي که گسيخته از آن افق بالائي باشد که هرگونه شادي و نشاطي به سويش درگرايش است .
بدين وسيله آميزش زن و شوهر با هدفي بزرگتر از خودشان ، و افقي فراتر از زمين و بالاتر ا ز لحظ? لذّت ميانشان ، پيوند مي يابد. بدينگو نه رابط? زناشوئي ، پاکيزه و با صفا مي شود و ترقّي و تعالي مي گيرد.
با نگرش چنين الهاماتي و وارسي اين نوع اشاراتي که در توجيهات قرآني و در جهان بيني اسلامي موجود است ، پي به کوشش نتيجه بخش حکيمانه اي مي بريم که براي پيشبرد بشريّت و دگرگوني آن درحدود فطرت و نيروي انساني و سرشت وجودي که دارد، صرف مي شود. روشي که اسلام براي تعليم و تربيت و رشد و تکامل و ترقّي و تعالي دارد اين چنين است . روشي است که با دست آفريدگار پي ريزي شده است و از زير دست خداوندگاري بيرون آمده است که به اوضاع آفريدگان از همه داناتر است و بس دقيق وسنجشکار و آگاه است .
در آن هنگامي که آميزش را مباح داشته است در همان وقت خوردن و آشاميدن را آزاد فرموده است :
(
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وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ث)
بخوريد و بنوشيد تا آنگاه كه رشت? سپيد? بامداد از رشت? سياه ( شب ) برايتان از هم جدا و آشکار مي گردد. يعني تا آنگاه که روشنائي در افق و روي بلندي هاي کوهها پراکنده مي شود. ييدايش رشت? سفيد در آسمان منظور نيست که فجر کاذب ناميده مي شود، بلکه روشنائي فجر صادق مورد نظر است که بلنديها را فرا مي گيرد. بر حسب رواياتي که دربار? محدود ساختن وقت امساک در دست است مي توانيم بگوئيم که : اندکي پيش از طلوع خورشيد هنگام امساک است . اينک ما در کشورمان برابر اوقات شناخته اي ، دست از طعام و ديگر مفطرات مي کشيم که مدّتي پيش از وقت امساک شرعي است و چه بسا محض احتياط بيشتر باشد.
ابن جرير - با اسنادي که دارد - از سمر ه پسر جندب روايت نموده است که گفته است : رسول خدا صلّر الله عليه وآله وسلّم فرموده است :
(لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل , ولكنه الفجر المستطير في الأفق) اذان بلال و فجر مستطيلي شکـل شما را از سحريتان باز ندارد، بلکه فجر همه جاگستر و رخشان در افق ( نشان? روز و آغاز روزه داري است ) .
فجر مستطير ( همه جاگستر و كرانه فراگير و رخشان ) در افق ، مدت کمي بر طلوع خورشيد سبقت مي گيرد... بلال رضي الله عنهُ براي گفتن اذان بامدادان شتاب مـي کرد که خفتگان بيدار شوند، سپس ابن مکتوم براي امساک اذان مي گفت . اشاره به اذان بلال، مبني بر اين معني است .
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آنگاه حکم همبستري به هنگام اعتکاف در مساجد، ذکر مي شود. اعتکاف به معني خلوت کردن وگوشه گيري براي عبادت خدا در مساجد، و بر نگشتن به خانه جز بر اي قضاء حاجت يا خوردن و آشاميدن است . اعتکان در واپسين روزهاي ماه رمضان ، سنّت است . روش رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم اين بودکه در ده روز آخر رمضان به اعتکاف مي پرداخت ... اين مدت دوران پرداختن به خدا و اشتغال به ذکرالله است ، و لذا همبستري در آن قدغن است تا پرداختن به خدا به طورکامل حاصل گردد و جز ياد خدا در ميان نماند و نفس انسان از هر چيزي جز خدا ببرد و دل از هر مشغلتي جز او پرداخته شود:
(وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ)
با آنان همبستر نشويد بدانگاه که شما در مساجد به اعتکاف نشسته ايد.
اين حکم شامل وقت امساک و زمان افطار به طور يکسان است و در هر دو رقت بايد از همبستري دوري جست .
سرانجام ، براساس روش قرآن و برابر رهنمودي که در توجيه وکانال دادن به هر شادي و نشاطي و حرکت و سکوني ، و هر خودداري و امتناعي و هرگـونه امر و نهي دارد، هم? امور به خدا ربط و پيوند مي يابد:
(تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا )
اينها حدود و مرزهاي خدا است و بدانها نزديک نشويد. نهي در اينجا از نزديکي و همبستري است ... تا منطق? ترقّي آنجا تشکيل شود، و هرکه هم پيرامون ترق دور زند چه سبا در آن افتد. انسان نيز هميشه نمي تواند خودداري ورزد و نفس خويش را مهارکند. لذا شايسته است که انسان اراد? خود را به وسيل? نزديک گشتن به چيزهاي حرام و ممنوع اشتهاء بيز و شهوت انگيز، به معر ض امتحان درنياورد، به اعتماد اينکه مي تواند خويشتنداري کند و توسن سرکش نفس را مهار نمايد هر وقت که بخواهد. اين است که چون در اينجا پاي مرزها در پيش است و جاي پنا5 گرفتن و دوري گزيدن از شهوات است ، فرمان اين است که :
(فَلا تَقْرَبُوهَا )
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پس بدان حدود نزديک نشويد.
منظور از اين فرمان ، همبستري زناشوئي است نه نزديک گشتن معمولي . ليکن چنين تحذير و دور شوي ، آن هم بدين منوال ، اشاره به سختگيري و پرهيز دارد: (كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) (187)
خداوند اين چنين آيات خود را براي مردم روشن مي سازد، باشد که پرهيزگار شوند.
بدين منوال تقوي و پرهيزگاري به عنوان هدف و سرانجامي جلوه گر مي آيد، و خدا آيات خويش را براي مردم بيان مي فرمايد تا خود را به تقوي و پرهيزگاري برسانند. اين هم هدف بس سترگي است که ارزش آن را کساني مي شناسند که ايمان آورده باشند و چنين کساني مؤمناني هستند که پـيوسته مورد خطاب اين قرآن مي باشند.
*
در ساي? روزه ، و خودد اري از خوردن و آشاميدن ، پرهيز دادن ديگري از نوعي خوردن به ميان مـي آيد: خوردن اموال مردم به بيهودگي، از راه داوري بردن به پيش قضات ، با تکيه بر اينکه از راه مغالطه و سفسطه در قرائن و اسانيد، و استفاده ازگوشه وکنايه و زبان آوري خويش و ناآشنائي ديگران در اداي گفتار و اقام? برهان، چيزي نصيبتان شود. چه قاضي برابر چيزي قضاوت مي کند و رأي صادر مي نمايد کـه براي او پديدار و هويدا مي گردد، ولي چه بسا حقيقت جز آن باشد که براي او نمايان گشته است . ا ين تحذير و پرهيز به دنبال بيان حدود الهي و دعوت به تقوي و ترس از خدا مي آيد تا فضائي از خوف و هراس بر اين حدود و مرزها سايه افکند و مانع دست يازيدن به محرمات و پاي فرا نهادن از سر حدّ مقررّات خداوند گردد:
(وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (188)
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اموال خودتان را به باطل ( و ناحق ، همچون رشوه و ربا و غصب و دزدي ...) در ميان خود نخوريد و آن را به امراء و قضات تقديم نداريد تا از روي گناه، بخشي از اموال مردم را بخورند و شما بر آن آگاه باشيد ( و بدانيد که ستمکار را ياري داده ايد و مرتکب گناه شده ايد) .
ابن کثير در تفسير آي? فوق گفته است ،
( علي پسر ابو طلحه گفته است ، از ابن عباس روايت است که چنين بيان داشته است : اين دربار? کسي است که پولي بر او است وگواه و شاهدي و نوشته و برهاني هم در ميان نيست ، و او راه انکار در پيش مي گير د و کشمکش را به پيش قضات مـي کشاند هر چندکـه مي داند او مقروض است و گناهکار و حرام خور. همچنين از مجاهد، سعيد پسر جبير، عکرمه ، حسن ، فتاده، سدي ، مقاتل پسر حيان ، و عبدالرحمن پسر زيد پسر اسلم ، روايت شده است که گفته اند: کشمکش و دادخواهي ، نادرست و بي معني است در حالي که تو ميداني که ستمگري . در صحيح مسلم و بخاري آمده است که از ام سلمه روايت است که رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرموده است :
(وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له , فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار . فليحملها أو ليذره
من شکي نيست که انسانم ، و شاکيان به پيش من مي آيند و چه بسا يکي از شما زبان آورتر و زيـرکتر از ديگري در اقام? برهان خويش باشد و من ( از روي اداي گفتار و اظهار دلائلي که دارد) به سود او داوري کنم ( و حق را به جانب او دهم ) ، پس هرکه حق مسلماني را در داوريم بدو داده باشم ، آنچه ( بدين وسيله بدو تعلق مي گيرد بداند کـه ) تکّه اي از آتش ( دوزخ ) است ، حال مي خواهد آن را بر دارد يا ترکش گويد.
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به همين منوال خدا آنان را با حقيقت ادّعائي که دارند وامي گذارد ( تا آنچه خواهند بکنند، ليکن بايد بدانندکه در هر صورت ) قضاوت قاضي ، حرامي را حلال نمي سازد، و حلالي را حرام نمي نمايد. قاضي بايستي برابر ظاهر امر به داوري پردازد، وگناه چنين حکمي وبال گردن کسي است که در آن حيله گري پيش گرفته باشد.
به همين شکلي ، در امر دادخواهي و حق طلبي نيز کار به تقوي مي کشد، و با هراس از خدا پيوند مي يابد، همانگو نه که در قصاص و وصيّت و روزه نيز چنين بود. چه هم? اينها بخشهاي هماهنگي در پيكر ? روش و برنام? کامل الهي هستند. و همه به آن دستاويزي محکم و استوارند که جميع بخشهاي چنان روش و برنامه اي را بهم مي پيوندد... از اينجا است کـه روش و برنام? الهي وحدت يگانه اي مي شود. نه پراکنده و جزء جزء مي گردد و نه از هم مي پاشد. ترک کردن بخشي از آن و انجام بخش ديگر، ايمان به قسمتي ازکتاب و کفر ورزيدن به قسمتي از آن خواهد بود... چنين کاري سرانجام کفر بشمار است . پناه بر خدا!

[1] از کتاب « ماذا خَسِرَ العالَمُ بِانحِطاطِ المُسْلِمينَ» ، تأليف : ابوالحسن ندوي.
[2]اصحاب سنن آن را روايت نموده اند.
[3] ذرائع جمع ذريعه ، به معني وسيله است . ذرائع در اصطلاح فقهاء به اموري اطلاق مي شودکه منتهي به حرام يا حلال گردد. بدين معني : کاري که منتهي به حرام شود حرام است ، وکاري که منتهي به حلال شود حلال است ، و آنچه واجبي از واجبات بدون انجام آن امکـان پذير نباشد واجب است . پس مقصود از سدّ ذرائع ، جلوگيري از چيزهائي است که به حرام منتهي گردد... ( مترجم ) . براي اطلاع بيشتر به کتاب « ألسَّلام العالَمِيُّ و الاسلام » تأليف سيد قطب ، صفحه 147 و 148، و کتاب « اصول الفقه » تأليف محمد ابوزهره ، صفح? 227- 234مراجعه شود.
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يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (189) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (191) فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (192) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إِلا عَلَى الظَّالِمِينَ (193) الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (194) وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (195) وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ
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فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (196) الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الألْبَابِ (197) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (199) فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ (200) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (201) أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (202) وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) (203)
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اين درس - مانند درس گذشته - به بيان فرائض اين ملّت و تکاليف آنان مي پردازد و از نظام زندگي و احکام شريعتشان سخن مي راند و چگو نگي رفتاري را که بايد به همديگر و با ملّتهاي همجوارشان داشته باشند روشن مي گرداند. اين درس همچنين دربار? هلالهاي ماه بياني دارد و به تصحيح عادت نادرستي مي پردازد که در جاهليّت مرسوم بود، و آن ايـنکه مردمان به جاي اينکه در مناسبات معيّني از در منازل به خانه ها درآيند، از پشت خانه ها وارد منزل مي شدند. آنگاه توضيحي راجع به احکام جنگ بطور عام ، و احکام جنگ در ماههاي حرام و در نزد مسجدالحرام بطور خاص دارد. در پايان درس سخن از مناسک و مراسم حج و عمره است به همان شکلي که اسلام آن را پذيرفته و پاکيزه ا ش داشته ا ست و چکيد? انديشه هاي جاهلي را از آن زدوده است .
بدين منوال در ايـنجا احکـامي را خواهيم يافت - همانگونه که در درس گذشته ديديم - که به جهان بيني و اعتقاد، و به مناسک و مراسم عبادت ، و به جنگ و پيکار، مربوط مي شوند ... و هم? آنها درکمربند يگانه اي گرد مي آيند، و ياد خدا و ترس از او و تقوي پيشگي ، دنبال? هم? آن احکام و پايان بخش يکايک آنها است . به هنگام سخن از موضوع ورود به خانه ها از پشت آنها، پيروي مي آيد و معني نيکي و نيکوکاري را تصحيح مـي کند و اعلان مـي دارد که نيكي و نيکو کاري در حرکات ظاهري نيست ، بلکه تنها در تقوي و پرهيزگاري جايگزين است .
وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (189)
نيکوئي آن نيست که از پشت خانه ها به منزل درآئيد، وليکن نيکي کسـي را است که تقوي پيشه کند، و از درهاي خانه ها به منازل وارد شويد، و از ( مخالفت با پروردگار و خشم ) خدا بـپرهيزيد، باشد که رستگار گرد يد.
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در رابط? با جنگ به طور عام ، مؤمنان را به عدم تعدّي و تجاوز رهنمود مي شود و چنين امري را با خوشايندي و ناخوشايندي خدا پيوند مي بخشد:
(إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)
همانا خداوند تجاوزکاران را دوست نمي دارد.
در رابط? با جنگ در ماه حرام ، سخن را با پرهيزگاري ( از مخالفت و خشم ) خدا به پايان مي بر د:
(وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ )
از ( خشم ) خدا بپرهيزيد و بدانيد که خدا با پرهيزگاران است .
به هنگام سخن از انفاق و بذل مال ، کلام را با دوست داشت و خوشايندي خدا از نيکوکاران ، خاتمه مي دهد:
(وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)
نيکوئي کنيد، همانا خداوند نيکوکاران را دوست مي د ارد .
در دنبال? برخي از مناسک حج ، مي فرمايد:
(وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (196)
از ( خشم ) خدا بپرهيزيد و بدانيد که خدا داراي عذاب سختي است .
در دنبال? ديگري که پايان بخش توضيحي راجع به اوقات حج و نهي ازآميزش جنسي با زنان بدان هنگام و نهي از نافرماني وکشمکش است ، مي فرمايد:
(وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الألْبَابِ) (197)
توشه برگيريد ( براي سراي ديگرتان و بدانيد) که بهترين توشه پرهيزگاري است ، و اي خردمندان ، از ( خشم و کيفر) من بپرهيزيد.
تا آنجاکه در رهنمود مردم به اينکه بعد از انجام حج به ياد خدا باشند و به ذکر او بپردازند، دنبال? سخن بدينگونه است :
(وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) (203)
از ( خشم و عذاب ) خدا بپرهيزيد و بدانيد که شما در پيشگاه او گرد مي آئيد.
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بدين منوال ، هم? اين امور متعدّد را با يکديگر در ارتباط مي يابيم و مي بينيم که چه پيوند استواري با هم دارند. پيوندي که از سرشت اين دين سرچشمه گرفته است . ديني که در آن ، آد اب و مراسم عبادي، از شعو ر و احساسات قلبي ناگسستني است و دستورات مذهبي از قوانين زندگي، جدا ناشدني است . آئيني است کـه وقتي راست و درست و استوار و پا بر جا مي گردد که يکجا امور دنيا و امور آخرت را زير بال خود بگيرد و ناظر برکارهاي د ل و درون وکارهاي جامعه و بيرون باشد و دولت و ملت را ديده باني کند. اين آئين وقتي همان آئين است که بر هم? جوانب زندگي نظارت داشته باشد، تا اينکه بر وفق جهان بيني يگان? کاملي ، و روش يگان? هماهنگي ، و نظام يگان? فراگيري ، و ابزار يگانه اي که همان نظام مخصوصي است که خود دارد و بر شريعت خدا در هم? کارها استوار است ، زندگي را راه ببرد و سامان بدهد وکشتي حـيات را به ساحل نجات برساند.
در اين سوره پديده اي خودنمائي مي کند که در سرآغاز اين بخش ما را به خود مي خواند. اين پـديده در صحنه هاي گوناگوني خودنمائي مي کند و مسلمانان در هر يک از آنها از ييغمبرشان صلّي الله عليه وآله وسلّم پرسشهائي دربار? امور مختلف مي نمايند. اموري که در زندگي جديدشان با آن روبرو مي شوند و مي خواهند بفهمند چگونه در چنين کارهائي برابر جهان بيني تاز? خود گام بردارند و موافق با نظام جديد خويش زندگي را سپري بکنند. يا از پديده هائي مي پرسيدند که در برابر جهاني که در آن مي زيستند حسّ ايشان را بيدار و خردشان را هوشيار گردانده بود.
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آنان از هلالهاي ماه مي پرسيدند ... که چيست و چه وظيفه اي دارد؟ چر ا ماه نخست به شکل هلال پديدار مي شود، سپس بزرگتر و بزرگتر مي گردد تا آنجاکـه قرص مدوّري مي شود، آنگاه رو به کاستي مي گذارد تا باز هم به شكل هلال درمي آيد، و سر انجام پنهان مي شود تا دوباره به شکل هلال از نو در آسمان نمودار مي گردد؟
از جنگ در ماه حرام و در جوار مسجدالحرام مي پرسيدند، که آيا درست است ؟ از مي و قمار مي پرسيدند که آيا حکم آن دو کدام است ؟ در حالي که خود در جاهليّت اهل ميخوارگي و قمار بودند.
از حيض مي پرسيدند که حکم آن چيست و در مدت آن چه رابطه اي بايد با زنان خود داشته باشن؟ از اين بالاتر نيز پنرسشهائي دربار? روابطشان با همسرانشان داشتند، و چه بسا همسران ، خودشان سؤالاتي دربار? خود مي کردند. پرسشهاي ديگري راجع به موضوعهاي گوناگون در سوره هاي ديگر قرآن نيز آمده است ... اين پرسشها معنيهاي مختلفي در بر دارد:
پيش از هر چيز دليل بر شکوفائي و سر زندگي و رشد و نمو در شکلهاي زندگي و روابط آن است . و مي رساند که اوضاع جديدي در جامعه اي پيدا آمده است که در صدد است به شخصيّت خاص خويش دست يابد. جامعه اي است که هم? افرادسخت بدان دل بسته اند. ديگر اينان آن افراد پراکنده و قبائل متفرّق پيشين نيـستند. بلکه ملّتي شده اند که وجود به هم رسانيده و از نظم و نظام برخوردارندکه همه بدان چنگ زده اند، و هر يک از افراد مي خواهد بداند کـه خط و مسير جامعه اش کدام ، و رابطه و پيوند آن بر چه روال ، و روند و برنامه اش در چـه کانال است ... اين حالت تازه اي است که اسلام آن را با جهان بيني و نظام و رهبري خويش بطور يكسان به وجود آورده است ... حالتي که مربوط به رشد اجتماعي و فکري و شعوري و انساني بطورکلّي است .
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ثانياً اين پرسشها دليل بر بيداري حسّ ديني است و اينکه عقيد? جديد به ژرفاي اندرونها خزيده و بر جانها و روانها چيره گشته است ، بدانگونه که هيچکس در زندگي روزانه اش کاري را انجام نمي دهد مگر آنکه خاطر جمع گردد که رأي عقيد? جديد دربار? آن چيست و چه فر مان مي دهد. مسلمانان ديگر پاي بند مقررّات زندگي گذشته نبود5 و به سوي آن برنمي گردند و بدان وقعي نمي نهند. دلهايشان از هم? عادات جاهليّتشان کنده شده است و باوري بدانها ندارند، و در هر کاري ازکارهاي زندگي ، چشم براه رهنمود تعليمات جديد مي باشند... اين چنين حالت شعوري و عقلاني ، همان حالتي است که ايمان راستين آن را پي ريزي مي سازد و بدان رشد مي بخشد، و بدين هنگام است که نفس آدمي از هم? مقرّرات و عادات گذشت? خود دست مي کشد، و در برابر هم? امرر زمان جاهليّت ، حالت پر هيز در پيـش مي گيرد و با چشم حذر هه آنها مي نگرد، و آماد? دريافت هرگونه رهنمود و ارشادي مي گردد که از سوي عقيد? جديد در دسترس او قرار مي گيرد، تا زندگي تاز? خويش را خالصانه بر اساس آن عقيده پي ريزي کند و بدان شکل بخشد و دور از هر شائبه و گماني امور زندگاني را موافق با آن به انجام برساند. اگر هم از سوي عقيد? جديد فرماني دريافت دارد که برابر آن ، بخشهائي از عادات قديم او صحيح و درست بشمار آيد، چنين اموري را مي پذيرد، ولي نه به نام آداب و رسوم کهن خويش، بلکه به عنوان چيزهاي تازه اي که با جهان بيني تازه اش پيوند دارد و بخشهائي از ارمغان ايدئولوژي نو او است . چه حتمي نيست که نظام جديد هم? جزئيات نظام قديم را باطل قلمداد کند. بلکه مهم اين است که اين جزئيات با اصل جهان بيني جديد پيوند يابد و بخشي از آن شود و پيکر? وجودش فرو رود و با بقيّ? اجزاء آن هماهنگ گردد ... همانگونه که اسلام چنين کاري را دربار? بخشي از مناسک حج روا ديد و آنها را باقي گذارد.
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اين چنين آداب و رسومي بگونه اي درآمد که گوئي از جهان بيني اسلامي بيرون جوشيده است و بر قواعد و ا رکان آن استوار گشته است و تنها پيوند بسيار دوري با جهان بيني هاي جاهلي دارد و نهالي است که بر تن? پوسيد? باورهاي جاهليّت پـيوند يافته است و درختي گشن گشته است ... سومين رهنمودي که اين پرسشها در بردارند مربو ط است به تاريخ اين دوره و قيام يهوديان در مدينه و قـيام مشرکان در مکّه ، که گاهگاهي مي کوشيدند که از ارزش قوانين و نظامات اسلامي با گمان افکني و شک اندازي خويش بکاهند، و از هر فرصتي براي دست يازيدن به يورش گمراهسازشان و تاخت آوردن به بعضي از اعمال و حوادث ، سود جويند - همانگونه که در سريّ? عبدالله پسر جحش و درگيري آنان در جنگ با مشرکان در ماههاي حرام ، چنين رخ نمود - اين امور بخشي از عواملي بود که برخي از پرسشها و پاسخها را به دنبال داشت و خواستار رهنمودهائي بود تا راه اين کوشش و تکاپوها بسته شود و چنين مکر و نيرنگهائي عقيم و نازا گردد، و دلهاي مسلمانان را با آب اطمينان و يـقين از چرکهاي شک و گمان پاک بشويد و خنک دارد.
معني اين رهنمود اين است که قرآن پيوسته در پيکار و مبارزه است . خواه ميدان اين پيکار و مبارزه در اندرون دلها باشد و نبر د ميان انديشه هاي جاهلي و ميان انديشه هاي اسلامي در گرفته باشد، و خواه پهن دشت آن در فضاي خارج از حوز? جماعت مسلانان و دشمنان ايشان باشد، دشمناني که هميشه و از همه سو درکمين مسلمانان نشسته اند و به انتظار سياه بختي ايشانند.
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چه اين مبارزه و چه آن بيکار، پيوسته پـابرجا است . زير ا نفس بشري همان نفس بشري است ، و دشمنان ملّت همان دشمنان ملّت اسلاميند ... قرآن هم حاضر و آماده است ... نه نفس بشري و نه ملّت اسلامي هيچكد ام روي رستگاري نمي بينند مگر با دخالت دادن اين قرآن در پيکار زندگي ، تا زنده وکامل به مبارزه درآيد همانگونه که نخستين بار به نبرد بر خاست و دشمنان درون و بيرون را شکست داد ... مادام که مسلمانان به اين حقيقت باور نداشته باشند، نه رستگاري براي ايشان است و نه پيروزي.
کمترين چيزي که اين حقيقت آن را در نفس ايجاد مي کند اين است که نفس با اين فهم و اين ادراک و اين جهان بيني، به سوي اين قرآن روي بياورد. بگونه اي بدان رو کند که انگار قرآن مي جنبد و در تکاپو است و دارد جهان بيني تازه اي را پي ريزي مي کند و طرح نو درمي اندازد، و با انديشه هاي جاهلي در جنگ و مقاومت است ، و از حريم اين ملّت دفاع مي کند و او را از سکندريها نگاه مي دارد. ديگر نبايد بسان مردمان اين زمانه به سوي قرآن برود. امروزه مردمان قرآن را در نغمه هاي شيرين و سخنان زيبائي خلاصه کرده اند که به آواز سر داده مي شود، و كار از اين فراتر نمي رود... خدا قرآن را براي کاري جز اين نازل کرده است ... آن را فرو فرستاده است تا زندگي کاملي را به وجود آورد و آن را به جنب و جوش اندازد، و کاروان حيات را به سر منزل نجات برساند و آن را صحيح و سالم از ميان خارها و پرتگاهها بگذراند، و سختيها و دشواريهاي راه را به هيچ انگارد و دل به سوي خدا دارد و بداندکه اين راه با گلها و رياحين فر ش نشده است و بلکه خارهاي هواها و شهوتها در آن پخش و پراکنده است و گردنه ها در پيش است ... ليکن بايد از خدا ياري خواست و دانست که همو پناه و پشتيبا ن است .
*
اينک در اين درس با نصوص قرآني روبرو مي شويـم :
(
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يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (189)
دربار? هلالهاي ماه از تو مي پرسند ( که چرا هر دم به شکلي پديدار مي شود؟ ) بگو: آنها شناسه هاي زماني ( و تقويم طبيعي ) براي ( نظام زندگي ) مردم و ( تعيين وقت ) حج است ، و نيکوئي آن نيست کــه ( همچون زمان جاهليّت ، به هنگام حج يا برگشت از سفر) از پشت خانه ها به منازل درآئيد، وليکن نيکي کسي را است که تقوي پيشه کند، و از در خانه ها به منازل وارد شويد، و از ( مخالفت با پروردگار و خشم ) خدا بپرهيزيد باشد که رستگار شويد.
برخي از روايات مي گويد: از پيغمبر صلّي الله و اله وسلّم پرسشي که قبلاً بيان کرديم دربار? اهلّ? ماه پرسيده شد. سؤال از پيدايش و بزرگ شدن و کـاستي پذيرفتن آن بوده است ... چر ا اهلّ? ماه چنين است و چنان ؟ برخي از روايات نيز مي گو يد: اينکه گفتند: اي رسول خدا صلّي الله عليه و اله وسلّم اهلّ? ماه براي چه ساخته شده است ؟ اين پـرسش به صورت اخير به نحو? پاسخ نزديكتر است . خدا به پيغمبرش صلّي الله عليه و اله وسلّم فرمود:
(قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ )
بگو: آنها شناسه هاي زماني ( و تقويم طبيعي ) براي ( نظام زندگي ) مردم و ( تعيين وقت ) حجّ است .
شناسه هاي زماني براي مردم هستند تا با آنها هنگام وقت احرام و بدر آمدن از احرام ، روزه و افطار، نکاح و طلاق و عدّه ، معاملات و تجارت ، و سر رسيد وامهاي خويش ... را بشناسند، و كار و بار دين و دنياي خود را بطور يکسان با توجّه به اين شناسه هاي زماني سامان بخشند.
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اين پاسخ چه در برابر پرسش اوّل باشد و چه دوم ، در هر دو حالت متوجّه واقعيّت زندگي عملي آنان است نه متوجّه دانش نظري . با ايشان از نقش اهلّه در واقعيّتي که در آنند و در زندگاني ملموسي که دارند سخن گفته است و از گردش فلکي ماه و چگونگي پايان پذيري آن ، با آنان حرفي نزده است . ايـن برداشت از طرز پرسش پيدا است : ماه را چه شده است که به شکل هلال پديدار مي گردد؟... الخ . همچنين با آ نان ا ز نقش ماه در منظوم? شمسي يا در توازن حرکت کرات آسماني ، سخن نگفته ا ست . اين مفهوم داخل در مضمون سؤ!ل است : خدا چرا اهلّه را آفريده است ؟ آيا نحو? چـنين پاسخي ، الهام بخش چه چيز است ؟
قرآ ن در صدد ا يجاد جهان بيني ويژه ، و نظام ويژه ، و جامع? ويژه اي بود. مي خواست ملّت تازه اي را در زمين بوجود آورد و نقش خاصي را در رهبري بشريّت بدو واگذارد تا جامع? نمونه !ي در ميان جو!مع بشري تشكيل دهد، و زندگي ويژه بي سابقه اي را داشته باشد، و پايه هاي دين را در زمين استوار دارد و مردمان را به سوي آن رهنمون شود.
پاسخ ( علمي ) دادن به اين پرسش، چه بسا يك علم تئوري و دانش نظري ، بهره و نصيب سؤال کنندگان مي کرد. تازه اگر آنان در آن زمان با معلومات اندکي که داشتند مي توانستند چنين دانشي به خاطر سپرند. زيرا اين امر هم محلّ بسي شك و گمان است . چون اين قبيل دانش نظري ، نيازمند مقدّمات طولاني است و فرا گيري چنين مقدّماتي نسبت به فهم و شعور جهاني آن روزگار، جزو اشكالات و از جمل? امور پـيچيده بشمار مي رود.
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اين بود که قرآن از پاسخي که بشريّت هنوز آمادگي فهم آن را نداشت ، و از سوي ديگر به مهمّتر ين كار و اساسي ترين چيزي كه قرآن براي آن فرو فرستاده شده بو د، چندان فايده اي نمي رسانيد، سرباز زده است . به هر حال جاي چنين پاسخي در قرآن نيست. چه قرآن براي چيزي بالاتر از اين معلومات جزئي نازل شده است ، و قرآن نيامده است تا کتاب دانش نجوم يا شيمي و يا پزشكي باشد... چنانكه بعضي از جانبداران متعصّب قرآ ن مي كوشند چـنين دا نشهائي را در آن بيابند، يا برخي از دشمنان قرآن سعي دارند مخالفتهاي آن را با چنين علومي پيدا نمايند و دستاويز بد گوئيهاي خود كنند.
هر دوي اين تکاپوها دليل بر فهم و برداشت نادرستي است که از اصل طبيعت اين کتاب و وظيفه و حوز? عملکرد آن دارند. حوز? قرآن، نفس بشري و زندگاني انساني است . وظيف? آن اين است که جهان بيني اي را بوجود آورد كه شامل هستي و پيوند آن با آفريدگارش ، و دربرگيرند? وضع انسانها درگستر? اين هستي و ارتباط ايشان با پروردگارشان باشد. و اينكه براساس اين جهان بيني، نظام تاز5اي را براي زندگي پا بر جا دارد که در آن براي انسان اين امکان را فراهم آورد كه بتواند هم? نيروهاي خود را بکار گيرد... از جمل? اينها بتواند از نيروي خرد خود استفاده کند. آن نيروئي کـه بعد از پديداري آن چنان نظامي مي تواند درست و استوار گردد و به تلاش و تکاپوي راستين خيزد. همچنين غل و زنجير را از دست و پاي خرد بگشايد تا آزادانه - در حدود توانائي انسان - به تحقيقات علمي ، و تجربه و تطبيق بپردازد و بدان نتايجي برسد که مي تواند برسد، نتايجي که بالطبع نه آخرين نتايج تحقيقات بشمارند و نه بگون? مطلق خواهند بو د.
(2/102)



ماده اي که قرآن بدان مشغول و در بار? آن دست اندرکار است ، خود انسان است : انديشه و باورش ، ادراکات و دريافتهايش ، رفتار وکردارش ، و پيوندها و دلسبتگيهايش... اما علوم مادي و نوآوريهاي جهان ماده با هم? ابزارها و راهها و انواع و اصناف گوناگوني که دارد موکول به خرد انسان و تجارب و کشفيّات و فرضيّه ها و نظريّه هاي او است . با در نظر داشتن اين نکته که علوم مادي اساس خلافت انسان در زمين است و در خمير? سرشت او به هنگام آفرينش آمادگي دريافت و فراگيري اين علوم سرشته شده است ... قرآن هم مي خواهد فطرت او را تصحيح گرداند تا منحرف نشود و تباهي نگيرد، و رژيم و نظامي را پاکسازي کند که در آن زيست مي کند تا اين امکان را براي او فراهم آورد كه بتواند نيروهاي خدادادي خود را بکار گيرد و مورد بهره بر داري قر ار دهد. همچنين قرآن انسان را با جهان بيني جهان شمولي مجهّز سازد بدانگونه که سرشت جهان را بشناسد و ارتباط آن را با آفريدگار جهانيان درک کند، و هماهنگي موجود در پيکر? هستي و اصل پيوند محکم و استواري را که در ميان اجزاء دستگاه عظيم و شگرف آفرينش به وديعت نهاده شده است و انسان نيز خود يکي از آن اجزاء بشمار است ، از مدّ نظرش بدور نماند. آنگاه بدو فرصت مي دهد که در راه درک جزئيّات و سود بردن از آنها به تلاش پردازد و با استفاده از آنها به خلافت خويش دست يازد... ديگر قرآن تفصيل و تشريحي برايش نمي دهد، زيـرا شناخت و دستيابي به اين تفصيلات و تشريحات جزئي ازکارهاي شخصي و يکي از وظائف انساني او است . من از سادگي جانبداران متعصّب اين قرآن در شگفتم . کساني که مي کوشند تا چيزي به قرآن بيفزايند که جزو قرآن نيست ، و بدان چيزي تحميل کنند که مقصود و منظور آن نيست ، و در صدد استخراج جزئيّاتي دربار? علوم پزشکي و شيمي و نجوم وشبيه اينها هستند... و گوئي مي خواهند بدين وسيله بر عظمت قرآن بيفزايند و آن را بزرگ دارند.
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بيگمان قرآن در موضوع اصلي خود ، کتاب کاملي است ، موضوع قرآن هم بسي سترگ تر از هم? اين دانشها است ... زيرا اين انسان است که خودش اين معلومات و دانستنيها راکشف مي کند و از آنها سود مي جويد... مگر نه اين است که کاوش و تجربه و تطبيق از خواص عقل انسان است ؟
قرآن به چاره جوئي بنياد خود اين انسان مي پردازد و بنياد شخصيت و وجدان و عقل و انديش? او را چاره مـي سازد. همانگونه هم بنياد جامع? انساني او را چاره جوئي مي کند که بدو اجازه مي دهد که در آن اين نيروهاي اندوخته و سرشته در ذاتش را طور شايسته بکار گيرد. پس از آنکه انسان سالم و درست انديش و پاک طينت پديدار گرديد، و جامعه اي يافته شد که بدو اجازه دهد که در آن به فعاليت پردازد، قرآن چنين انساني را رها مي سازد تا به کارش و آزمايش دست يازد، و در جولانگاه دانش و بررسي و آزمون ، گاه دچار لغزش و اشتباه بود و زماني راست و درست به حقيقت دست يابد و به سوي هدف رود. قرآن معيارهاي جهان بيني و بينش و انديش? راستين انسان را دربردارد و بدو مي آموزد که چگونه بينديشد و چگو نه کار کند و راه کدام است و چاه کدام .
همـين درست نيست که چيزي به آن حقائق نهائي بيفزانيم که قرآن در مسيري که براي ايجاد جهان بيني راستين نسبت به سرشت هستي و پيوند آن با آفريدگارش و راجع به چگونگي هماهنگي ميان اجزاء دستگاه بزرگ آفرينش در پيش دارد، گاهي آنها را دربار? هستي اظهار مي نمايد... درست نيست بر اين حقائق نهائي قرآن پي نويسهائي بياوريم و فريضه هاي عقل بشري و نظريه هاي او را آويز? آن کنيم . حتّي درست نيست آنچه را که انسان (حقائق علمي ) مي نامد و از راه تجرب? قاطعانه - به نظر خودش - بدان دست يافته است ، آميخت? حقائق نهائي قرآن سازيـم .
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حقائق قرآني ، حقائق نهائي و قاطعانه و مطلقي هستند. امّا آنچه که کاوش و بررسي انسان بدان مي رسد - حال ، ابز ار و وسائلي که در دست دارد، هر چه مي خواهد باشد - حقائق نهائي و قاطعانه اي نمي باشند، زيرا اينگونه حقائق ، مقيّد به حدود تجارب انسان و پاي بند شرائط و ابزارهاي ايـن تجارب است ... پس روش اشتباهي خواهد بود - برابر روش علمي خود انسان - اگر حقاثق نهائي قرآني را با حقائق غيرنهائي بشري آميخت? يکديگر کنيم و حتي مسلّمات قرآني را باکلّيّ? يافته هاي علم انساني بسنجيم و درکنار هم قرار دهيم .
تازه اين با توجه و نگرش به ( حقائق علمي ) است ... اگر با نظريّه هائي و فرضيّه هائي که ( علمي ) ناميده مي شوند به امر سنجش بپردازيم وكار را دنبال کنيم ، قضيّه بسي واضح تر و روشن تر است ... از جمل? اين نظريّه ها و فرضيّه ها، کلّيّ? نظريّه هاي نجومي ، نظريّه هاي خاص راجع به پيدايش و تکامل انسان ، نظر يّه هاي ويژه راجع به روان انسان و سلوک و رفتارش ، و نظريّه هاي ويژه درباره پيدايش جوامع بشري و دگرگونيهاي آن ... کلّيّ? اين نظريّه ها - حتي برابر مقياسهاي انسساني ( حقائق علمي ) بشمار نمي آيند. بلکه نظريّه ها و فرضيّه هائي بيش نيستند. هم? ارزش آنها در اين است که مي توان به وسيل? آنها پديده هاي هستي و حياتي و رواني و اجتماعي بيشتري را تفسير و توجيه کرد. تا وقتي که فرضي? ديگري پديدار شود و پديده هاي زيادتري را تفسير و توجيه کند، و يا پديده هاي هستي را دقيق تر تعبير و تفهيم سازد. از اينجا است که چنين فرضيّه ها و نظريّه هائي پيوسته در معرض تغيير و تعديل و کمي و کاستي بوده ، و چه بسا با ظهور ابزار تاز? اکتشافات ، و يا با تفسير و تعبير جديدي از مجموع? ملاحظات و نظرگاههاي کهن ، زير و رو و دگرگون مي گردند و غلط از آب درمي آيند.
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هرگونه تلاشي در راه تفسير و تعبير اشارت کلّي قرآني به وسيل? نظريّه هاي تازه و تغييرپذيري که علم بدان رسيده است ، يا حتّي به وسيل? حقائق علمي - که قبلاً گفتيم نمي توانند مطلق باشند - بيهوده است و علاره بر آن که اين کار شامل يک اشتباه اساسي از نظر روش است سه معني را در بر خواهد داشت کـه هـيچ يک شايست? جلال و عظمت قرآن کريم نيست :
يکم : شکست دروني است که برخي از مردم چنين مي انگارند که علم نگهبان و پايه است و قرآن پيرو. بدين سبب مي کوشند براي محافظت قرآن چـتري از علم بر سر آن دارند و صحّت مفاهيم قرآن را با مدد دانش و دلائل علمي اثبات کنند. در صورتي که قرآن کتاب کاملي در موضوع مربوط به خرد است و حقائق آن حقائق پاياني و بي چون و چرا است . در حالي که علم از نظر موضوع بدينگونه است که چيزي را که امروز ثابت مـي کند فردا آن را نقض مي کند و مردودش مي داند، و علم به هر چيزي که دست مي يابد غيرنهائي و غيرمطلق است ، زيرا مقيّد به محيط انسان و عقل و ابزارهاي او است ، وکلي? ابزارها و وسائل تحقيقاتي او از نظر ماهيّت بگونه اي است که حقيقت واحد نهائي و مطلقي را نمي تواند ارائه دهد.
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دوم : برداشت بد از سرشت قرآن و وظليف? آن است . قرآن آن حقيقت نهائي مطلقي است که به ساخت وجودي انسان مي پردازد، ساختي که با سرشت هستي جهان و قانون الهي آن اندازه که سرشت نسبي انسان اجازه دهد متّفق و همگام است تا آنجا که انسان با جهان پيرامون خود جنگ و برخوردي ندارد. بلکه با آن دوستي مي ورزد و برخي از رازهايش را مـي شناسد و بعضي از قوانين آن را درکار خلافت خويش بکار مي گيرد. قوانيني که برا ي انسان در پرتو عقلي که بدو عطاء شده است از راه بينش و کاوش و آزمايش و سنجش ، کشف و جلوه گر مـي شوند تا آنها را در راه آباداني زمين و سعادت خويش بکار برد نه آنکه شناختها و دانستنيهاي مادي را در راه و يراني زمين و بدبختي خويش مورد استفاده قرار دهد و آنها را آلت قتّال? همنوعان سازد.
سوم : تأويل هميشگي نصوص قرآن آن هم با زور و تکلّف است ، تا آيات الهـي را با فرضيّه ها و نظريّه هائي که ثابت و پايدا ر نيستند و هر دم به رنگي درمي آيند و هر روز انسان چيز تازه اي در آنها مي يابد، همراه و دمساز کنيم و شتابان نصوص قرآني را يدک و دنباله رو فرضيّه ها و نظريّه هاي انساني سازيم .
هيچ يک از اين معاني و مفاهيم با جلال و عظمت قرآن سازگار نيست ، علاوه از آنکه - چنانکه قبلاً گفتيم - خطائي در روش است ...
اين سخنان بدين معني نيست که از آنچه علم دربار? جهان و زندگي و انسان به دست آورده است و نظريّه ها و حقائق علمي بدان رسيده است ، در فهم قرآن استفاده نکنيم . خير هرگز! اين هدف گفتار و منظور بيان گذشت? ما نيست . خداوند بزرگوار فرموده است :
(سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق)
به آنان در ميان کرانه ها ( و اقطار آسمانها و زمين ) و در اندرون ( و لابلاي اندامهاي ) خودشان نشانه هاي خود را نشان خواهيم داد تا اينکه برايشان روشن شود کـه اين ( قرآن ) حق است . (فصّلت : 53)
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اين اشاره خواهان آن است که پيوسته دربار? آنچه علم در آفاق و انفس از آيات و نشانه هاي خدارند کشف مي کند بينديشيم و تحقيق کنيم ، و از راه اکتشافات علوم ، گستر? مفاهيم و معاني قرآني را در پهن? انديش? خويش توسعه دهيم .
چگونه مي شود چنين کاري کرد؟ بدون آنکه نصوص قرآني نهائي و مطلق را آميز? معاني و مفاهيمي کنيم که نه نهائي و نه مطلقند؟ در اينجا مثالي مفيد خواهد بود: قرآن کريم مي فرمايد:
(خلق كل شْيء فقّدره تقديراً).
هر چيزي را که آفريد و در آن اندازه گيري دقيقي را بکار برد. (فرقان:2)
اکتشافات علمي نيز مي گويد که همگاميهاي دتيق و هماهنگيهاي چشمگيري در سراسر هستي وجود دارد که با دقت هر چه بيشتر در پيکر? جهان در جريان است ... زمين بدين شکل و طرزي که هست ... مسافتي که خورشيد با آن دارد... فاصل? مشخّص ماه از زمين ... نسبت حجم خورشيد و ماه با زمين ... سرعت گردش زمين ... ميل محوري زمين ... پيدايش سطحي بدين شکل که هم اينک دارد... و هزاران ويژگي ...کـه با دست اندر دست دادن هم? اينها، زمين شايست? زندگي و متعلّقات آن گشته است ... در ميان هم? اين چيزها حتّي يک چيز هم ساخت? جهش ناگهاني و پرداخت? تصادف غير منتظره نيست ... اينگونه سخنان و نظريّه هاي علمي در توسع? معني و مفهوم : (خلق كل شْيء فقدّره تقديراً). به ما کمک مي کنند و فائد? بيشتري به ما مي بخشند و آي? فوق در انديش? ما رسوخ و ژرفاي زيادتري خواهد يافت ... و بر اين قياس ... انجام چنين کاري در اينگو نه موارد درست و پسنديده است ... امّا آنچه از نظر دانش درست نيست ، اموري مانند مثالهاي زير است :
قرآن کريم مي فرمايد: (خلق الإنسان من سلالة من طين)
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انسان را از چكيد? خاك آفريد ( مؤمنون : 12) 0 0 0 بعدها نظري? پيدايش و تکامل والاس و داروين پيدا شد که اينگونه مي انگارد که حيات از يک سلول آغاز گشته است ، و اين سلول خود در آب پيدا شده است و مراحل مختلفي را پيموده است تا به آفرينش انسان منتهي گشته است ... ما هم اين نصّ قرآني را برمي داريم و به دنبال اين نظريّه دوان دوان راه مي افتيم . تا بگوئيم : منظور قر آن اين است ...
نه ... پيش از هر چيز بايد گفت که اين نظريّه هنوز قطعيّت ندارد. در مدّت کمتر از يک قرن تعديلاتي در آن به عمل آمده است که چه بسا سرانجام به تغيير اين نظر ّيه انجامد. همچنين در اين نظر يّه نقصي پيدا شده است که منبعث از معلومات ناقصي است که دربار? واحدهاي کيفيّت وراثت يعني ژنها که ويـژگيهاي هر نوعي را در خود نگاه مي دارند و اجازه نمي دهند نوعي به نوع ديگر انتقال پذيرد در دسترسشان بوده است . چه بسا اين نقص باعث بطلان و پوچي چنين نظريّه اي گردد. اين نظريّه فرداي امروز بيگمان دستخوش شکست و پوچي خواهد شد... در صورتي که حقيقت قرآني جاويد و پايدار خواهد ماند. لذا ضروري نيست که معني آي? فوق چنين باشد. زيرا آيه تنها اصل پيدايش انسان را ثابت مي کند و دربار? تفصيلات اين پيدايش چيزي نمي گويد. بلکه در نقطه اي که به سوي آن گام برمي دارد و پيدايش انسان نام دارد، قاطع و استوار است و سخنش ختم کلام ... همين و بس ... و نه بيشتر...
قرآن کريم مي فرمايد: (والشمس تجري لمستقر لها)
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خورشيد به سوي قرارگاه خويش در حرکت است ... قرآن با اين سخن حقيقت نهائي را دربار? خورشيد مي گويد و آن اينکه : خورشيد حرکت مي کند... علم مي گويد: خورشيد با توجه به ستارگاني که پيرامون آن است با سرعتي در حرکت است که دوازده مايل در ثانيه برآورد شده است . ليکن خورشيد در کهکشاني قرار دارد که خودش يکي از ستارگان آن مـي باشد و آن کهکشان همراه با کلّيّ? ستارگاني که دارد با سرعت صد و هفتاد مايل در ثانيه در حال حرکت است ... اما اين ديدگاهها و كشفيّات نجومي هيچکدام عين معني و مفهوم آي? قرآ ني نيست . اينها معلوماتي هستند که يک حقيقت نسبي غير نهائي به ما مي دهند که قابل تعديل يا بطلان مي باشد... اما آي? قر آني يک حققت نهائي به ما مي دهد، اينکه : خورشيد حرکت مي کند.جز اين چيزي نمي گويد... ما هم هرگز چيزي از آن گفته هاي انساني را آ ميز? ا ين فرمود? قرآني نمي سازيم .
(أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما)
آيا کافران نديده اند که آسمانها و زمين به هم پيوسته بودند، سپس آنها را از همديگر جدا ساختيم .
به دنبال آن نظريّه اي پيدا مي شود و مي گويد: زمـين قطعه اي از خورشيد است که از آن جدا گشته است ... ما نصّ قرآني را برمي داريم و نفس زنان مي دويم تا خود را بدين نظريّ? علمي برسانيم و آنگاه بگوئيم : منظور آي? قرآني همين است .
(2/110)



نه ... اين چيزي نيست که قرآن مي گويد. اين نظريّه ، نهاني نيست . بلکه چندين نظري? ديگـر که از لحاظ اثبات علمي با آن همسطح و همطرازند، دربار? پيدايش زمين ارائه شده است . امّا حقيقت قرآني حقيقت نهائي و مطلق است . تنها اين را مي گويد که : زمين از آسمان جدا گشته است ... چگو نه ؟ آسماني که زمين از آن جدا شده است کدام است ؟ اينها چيزي است که آيـه بدان نمي پردازد... از اينجا ا ست که را جع به هيچيک از فرضيّه هاي علمي مربوط به اين موضوع ، نبايد گفته شود که : اين معني و مفهوم نهائي مطابق با آيه است . اين قاعده که بدين مناسبت گفته آمد ما را بس. هدف ما تنها اين است که روش درستي ارائه دهيم که به کمک آن بتوانيم از کشفيات علمي براي توسع? مفاهيم آيات قرآني و غور در ژرفاي آنها بهتر استفاده کنيم و در پرتو دانش نو زواياي بيشتري از قرآن را بنگريم ، بدون آنکه سخنان آسماني قرآن را يدک و آميز? نظري? ويژ? علمي خاصيّ کنيم و آن را مطابق با اين نظريّه يا مصداق آن فرضيّه بدانيم ... ميان اين سخن تا آن سخن فرق بسيار است .
*
آنگاه به سوي نصوص قرآني بر مي گرديم:
)وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها . ولكن البر من اتقى , وأتوا البيوت من أبوابها , واتقوا الله لعلكم تفلحون)
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نيکوئي آن نيست که ( همچون زمان جاهليّت ، به هنگام حج يا برگشت از سفر) از پشت خانه ها به منازل درآئيد، وليکن نيکي کسي را است که تقوي پيشه کند، و از درهاي خانه ها به منازل وارد شويد، و از ( مخالفت با پروردگار و خشم ) خدا بپرهيزيد، باشد که رستگار ارتباط ميان دو قسمت آيه، به نظر مي رسد مناسبتي است موجود ميان اهلّه كه شناسه هاي زماني براي مردم و فرا رسيدن موسم حج هستند، و ميان يك عادت جاهلي ويژ? حج كه نيم? دوم آيه بدان اشاره دارد... در صحيح مسلم و بخاري ، از برّاء رضِ الله و عنه روايت است كه گفته است : انصار هنگامي كه مراسم حج را به جاي مي آوردند و برمي گشتند، از درهاي منازل به خانه وارد نمي شدند. مردي از ايشان بعد از برگشت از حج از در منزل وارد خانه شد، گويا بدين سبب سرزنش گرديد. پس ا ين آ يه نازل شد:
(وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها . ولكن البر من اتقى , وأتوا البيوت من أبوابها )
ابو داود نيز از شعبه و او از ابو اسحاق و وي از برّاء ، روايت نموده است که گفته است : انصار به هنـگام مرا جعت از سفرشان ار در به خانه در نمي آمدند... پس ا ين آ يهنازل گرديد.
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فرق نمي كند چه اين عادت ايشان بطور عام در سفر بوده باشد، يا بطور خاص تنها در حج صورت گرفته باشد که به روند گفتار برازنده تر است ، بي گمان آنان معتقد بودند به ا ينكه ا ين كار، نيكي، يعني خير يا ايمان به شمار مي رود. پس قرآن بيامد تا بر اين رسم بدو انديش? پوچ قلم بطلان کشد، و اين کار سنگيني را که بر پايه اي از حقيقت بند نبوده و فايده اي در بر نداشت ، از ميان بردارد. قرآن بيامد تا انديشه ايماني را تصحيح کند و بگو يد: نيکي تقوي و پرهيزگاري است ، و اينکه انسان چنين احساس کند که جهان آفريدگاري دارد و وي در پنهان و آشکار، ناظر براحوال همگان و حافظ و نگهدار بندگان است وگفتار و کردارشان را مي پايد. ديگر نيکي شکلي از اشکال ظاهري نيست کـه رمز حقيقت ايمان نبوده و بيش از يک عادت جاهلي نباشد. بدين منوال قرآن به آنان دستور مي دهد که از در خانه ها به منازل درآيند. اشاره به تقوي را مكرّ ر داشت و آن را راه رستگاري ناميد:
(وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(189)
پس از درهاي خانه ها به منازل وارد شويد، و از ( مخالفت با پروردگار و خشم ) خدا بپرهيزيد، باشد که رستگار شويد.
خدا بدينگو نه دلها را با حقيقت ايماني اصيل - که تقوي است - پيوند داده و اين حقيقت را با اميد به رستگاري مطلق در دنيا و آخرت بهم پيوسته است ، و عادت جاهلي خالي از پشتوان? ايماني را باطل قلمداد نموده است . و مؤمنان را متوجّه درک اين نعمت الهي کـرده است که اهلّه را شناسه هاي زماني براي مردم و فرا رسيدن حج فرموده است ... و هم? اينها را در يک آي? کوتاه بيان داشته است .
*
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بعد از آن ، توضيحي دربار? جنگ به طور عام ، و بياني دربار? جنگ در جوار مسجدالحرام و در ماههاي حرام به صورت خاص به ميان مي آيد. سپس مردم به بذل مال در راه خدا دعوت مي شوند که چنين دعوتي ارتباط محکمي و پيوند استواري با جهان دارد:
(وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190)
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (191)
فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (192)
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إِلا عَلَى الظَّالِمِينَ (193)
الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (194)
وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (195)
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در راه خدا بجنگيد باکساني که با شما مي جنگند، و تجاوز و تعدّي نکنيد. زيرا خداوند تجاوزگران را دوست نمي دارد. ( و چون جنگ درگرفت ) هر جا آنان را ( که آغازگران جنگ بوده اند) دريافتيد ايشان را بکشيد، و آنان را ( از مکّه ) که شما را از آنجا بيرون رانده اند بيرون کنيد، و ( از جنگ در حرم مکّه نبايد باک داشته باشيد، زيرا ايشان با شکنجه و آزار و انواع فتنه و فساد مي خواستند شما را از دينتان برگردانند که ماي? خوشبختي دو جهان شما است و) فتنه از کشتن بدتر است ، و ( ليکن احترام مسجدالحرام به جاي خود باقي است و) با آنان در کنار مسجدالحرام کار زار نکنيد مگر آنگاه که ايشان در آنجا با شما بستيزند ( و حرمت مسجدالحرام را محفوظ ندارند) ، پس اگر با شما جنگيدند ايشان را بکشيد سزاي ( آنگونه ) کافران چنين است . و اگر دست کشيدند ( از کفر، و اسلام را پذيرفتند، خداوند گناهانشان را به آب توبه مي شويد و بي ديني گذشت? ايشان را ناديده مي گيرد) چه بيگمان خدا آمرزنده و مهربان است . و با آنان پيکار کنيد تا برگرداندني از دين باقي نماند ( و نيروئي نداشته باشند که با آن بتوانند شما را از دينتان برگردانند) و دين ( خالصانه ) از آن خدا گردد ( و مؤمنان جز از خدا نترسند و آزادانه به دستور آئين خويش زيست کنند) ، پس اگر ( از روش نادرست خود) دست برداشتند ( و اسلام را پذيرفتند، دست از آنان بداريـد، زيرا حمله بردن و) تجاوز کردن جز بر ستمکاران ( به خويشتن به سبب کفر و شرک ، روا) نيست . ماه حرام در برابر ماه حرام است ( و اگر دشمنان احترام آن را نگاه بداشتند و در آن با شما جنگ کردند، شما حق دفاع و مقابل? با آنان را داريد و باکي نيست ) و ( حرمت شکنيهاي ) مقدّسات ، داراي قصاص است ، ( و تجاوزکاريهاي نادرست ، پاداش به مثل دارد.
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بطور کلّي ) هر کـه راه تعدّي و تجاوز بر شما را در پيش گرفت، بر او همانند آن ، تعدّي و تجاوز کنيد ( چه آغاز کردن تعدّي و تجاوز ممنوع است ، ليکن در برابر آن ، دفاع از خويشتن و مبارزه براي اخذ قصاص آزاد است ) ، و از ( خشم ) خدا بپرهيزيد و بدانيد که خدا با پرهيزگاران است ، و در راه خدا انفاق ( و بذل مال ) کنيد و ( پا ترک انفاق ) خود را با دست خويش به هلاکت نيفکنيد، و نيکي کنيد ( در کشتن و ياري ستمديده و جنگ و ...) همانا خداوند نيکوکاران را دوست مي دارد.
در بر خي از روايتها آمده است که اين آيه ها نخستين آيه هائي هستند که درباره جنگ نازل شده اند. پيش از آنها از سوي خدا به مؤمناني که با ايشان جنگ مي شد و بدين سبب بر آنان ستم مي رفت ، اجازه جنگ در راه دفاع از خويشتن ، داده شده بود. لذا مؤمنان دريافتند که اين اجازه مقدم? وجوب جهاد بر ايشان است و ديباچ? استقر ارشان در زمين مي باشد، همانگونه که خدا در آيات سور? حج بديشان وعده فرموده است :
(أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا , وإن الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا:ربنا الله . ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا . ولينصرن الله من ينصره , إن الله لقوي عزيز , الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر , ولله عاقبة الأمور).
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به كساني كه با ايشان جنگ مي شود اجاز? (دفاع از خويشتن و ستيز با حمله وران ) داده شد زيرا که با آنان ستم رفته است ، و خدا بر ياريشان بس توانا است . آن کسان ( ستمديده اي ) که از خانه و کاشان? خويش بيرون رانده شده اند بدون هـيح گناهي مگر آنکه مي گويند که : پروردگار ما فقط الله است . ( پس مؤمنان با کافران بجنگند؛ زيرا اگر جنگ و پيروزي مؤمنان در هر عصر و زماني بر کافران نبود و) اگر خدا ( شرّ) برخي از مردمان را ( که کفر پپشگانند) به وسيل? برخي ديگر ( که خدا شناسانند) دفع نمي کرد بي گمان صومعه ها و کليساها و کنشت ها و مسجدها که نام خدا در آنها بسي برده مي شود ( و عبادت او کرده مي شود) ويران مي گرديد. همانا خدا بي گمان ياري مي دهد کسـي را که او را ياري دهد، شک نيست که خدا نيرومند و شکوهمند است . ( آنان که از خانه و کاشان? خويش بيرون رانده شده اند و مهاجر و انصار نام دارند) کساني هستند که اگر در زمين استقرارشان بخشيم ( و زمام امور به دستشان دهيم نه تنها اينکه راه جبّاران و ستم پيشگان را در پيش نمي گيرند، بلکه ) نماز را به پاي مي دارند و زکات را مي دهند و ( مردمان را به سوي يکتاپرستي دعوت مي کنند و) به کار پسنديده فرمان مي دهند و از کار ناپسند بازمي دارند؛ ( وعد? خدا است که فرمان او برتري مي گيرد و ياران خود را پيروز مي گرداند) و عاقبت کارها از آن خدا است ( و سرانجام ، خدا شناسان که خدا در صف آنان است پيروز خواهند شد و برد با ايشان است ) . ( حج/39-41 )
از اينجا بو د که مسلمانان مي دانستند چرا بديشان رخصت داده شده است و اين اجازه بدين علّت بوده است که بر آنان ستم رفته است ، و متوجّه بو دند که اين امر اشاره دارد به اينکه آنان بايد دادگري کنند و از ستم بپرهيزند، و به ياد داشته باشند که در مکّه ضعيف و دست بسته و از دور کردن ظلم از خود ناتوان بودند، و بديشان گفته مي شد:
(
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كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة).
دست نگهداريد ( و جنگ نکنيد) و نماز بپاي داريد و زکات بدهيد. ( نساء /77)
اين دست از جنگ نگاه داشتن بنابر حکمتي بود که خدا مقدّر فرموده بود... ما مي توانيم برخـي از علل آن حکمت را در حدود توانائي برآوردهاي انساني که حدّ و مرزي نمي شناسند و قابل شمارش نـيستند، حدس بزنيم :
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نخستين چيزي که از اين اسباب و علل مي بينيم اين است که منظور از آن رام کردن طبع سرکش مسلمانان عرب و مطيع ساختن توسن نفس ايشان است تا براي اجراي فرمان الهي شکيبائي پيشه کنند و صبور باشند، و فروتن در برابر فرمان رهبري بوده و به انتظار اجازه و رخصت پروردگار بنشينند. در حالي که در جاهليّت ، کاس? صبرشان زود لبريز مي گرديد و ديگ درونشان به سرعت به غليان درمي آمد و نخستين صدائي که از گلوي کسي بيرون مي دويد وکمک مي طلبيد، پاسخش را لبيک مي گفتند و در برابر ظلم و ستم تاب ايستادگي و بردباري نداشتند... روشن است براي ساختن ملّت مؤمني که مي خواهد نقش عظيم خويش را در تاريخ ايفاء کند و هستي او بستگي به وجود همين نقش است ، بايد متحلّي به زيور چنين ويژگيهاي دروني و صفات نفساني باشد، و نفس او از رهبريي که به تنظيم و تدبير امور اشتغال دارد، اطلاعت کند و گوش به فرمان اوامر آن باشد... گرچه اين اطاعت و فرمانبرداري از اعصابي خواستار شده باشند که عادتشان اين بوده است که با سرعت از جاي برجهند و به پيکار خيزند و رزمجويان به ميدان کارزار دوند و نخستين نداء مبارزه طلبي را با شور و شوق وصف ناکردني پاسخ گويند. در پرتو چنين پرورشي ، مرداني چـون عمر پسر خطاب با هم? مردانگي ، و حمزه پسر عبدالمطلب با هم? جوانمردي ، و افراد ديگري از زورمندان مسلمانان صدر اسلام ، توانستند نفس خود را مهار کـنند و در برابر ظلم و جوري که به گروه مؤمنان و جماعت مسلمانان مي شد، دم برنيارند و صبر پيش گيرند و اعصاب خود راکنترل نمايند و به انتظار فرمان رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بنشينند و در برابر اوامر ستاد بزرگ فرماندهي متواضع و فروتن باشن دکه بديشان مي گفت :

(كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة).
دست نگهداريد و نمار بپاي داريد و زکات مال بدر کنيد.
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از اينجا بود که هماهنگي ميان شتابندگي و آهستگي ، جهش و منش ، شورشگري و آينده نگري ، سرکشي و فرمانبرداري، و تندي وکندي ... در اندرون نفسهائي که آماده پذيرائي کار بزرگي و قبول امر سترگي مي گشتند، برقرار گرديد.
دومين چيزي که از فراسوي خودداري از جنگ در مکّه ، به نظرمان مي رسد، اين است که محيط عربي يک محيط غيرت و شجاعت بود. شکيبائي مسلمانان در برابر اذيت و آزار ديگران ، در حالي که در ميانشان کساني بودندکه مي توانستند به جاي پيمانه اي که از ايشان گرفته مي شد دو ييمانه بازپس بگيرند، چيزي بود که غيرت را برمي انگيخت و دلها را به سوي اسلام گسيل مي داشت . چنين کاري عملا بوقوع پيوست بدانگاه که قريشيان تصميم گرفتند با خانواد? بني هاشم ترک مراوده کنند و ايشان را در درّه ابوطالب به حال خود واگـذارند، تا از حمايت و جانبداري رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دست بکشند. وقتي که اذيت و ناراحتي شدّت گرفت ، نفسها از شجاعت و غيرت به هيجان آمد و از کوره بدر رفت و پيمان نامه اي راکه نوشته بو دند پاره پاره کرد. بدينگونه اين محاصره تحت تأثير چنين حسّ و شعوري که رهبري اسلامي در مکّه مراعاتش مي داشت و نفسها را به خودداري از مبارزه و مقاومت مي خواند، پايان پذيرفت . چنين نظريّه اي از لابلاي بررسي سير? نبوي براي ما پيدا شده است و چنين روشي را به عنوان حرکتي در تاريخ صدر اسلام مي دانيم .
(2/120)



چيزي که بايد در اينجا راجع بدين موضوع اضافه گردد اينکه رهبري اسلامي نمي خواست جنگ خونين خانوادگي به راه اندازد. چه مسلمانان در آن هنگام شاخه هائي از تن? خانواده ها بودند. همين خانواده ها بودند که فرزندان خويش را اذيت و آزار مي دادند و مي خواستند آنان را از دينشان برگردانند. در آنجا قدرت واحدي که بتواند عهده دار شکنج? همگاني شود، وجود نداشت . اگر در آن وقت به مسلمانان اجازه داده مي شد که از خويشتن دفاع کنند، معني اين اجازه اين بود که جنگ و آشوب در هر خانه اي درگيرد و در هر خانواده اي خوني بر زمين بريزد... اين کار سبب مي شد که اسلام در ديد? محيط عربي دعوتي به نظر آيد که خانه ها را از هم مـي پاشد و در ميان آنها آتش را شعله ور مي سازد و به جان ايشان مي اندازد... امّا بعد از هجرت ، گروه مؤمنان به گوشه اي رفتند و به عنوان واحد مستقلّي از ديگران جدا گشتند، و با قدرت ديگري که در مکّه بود به مبارزه و پيکار برخاستند و لشکرها مجهّز کردند و بر ضدّ آن قدرت ، يورشها براه انداختند و تاختها آوردند... اين وضع کاملاً با وضع فردي آنان در مکّه فرق داشت و نسبت به هر يک از مسلمانان در داخل خانواده اش ، متفاوت بو د.
اين بعضي از اسباب و عللي است که در برابر ديد بشريّت از فراسوي حکمت خودداري مسلمانان از دفع بلا و شکنجه و دفاع از خويشتن در مکّه ، خودنمائي مي کند و جلوه گر مي شود. علاوه بر اين ، مسلمانان بدان هنگام گروه اندکي بوده و در چهار ديـواري مکّه محصور بودند. اگر تحت فرماندهي جنگ واحدي ، آشکارا به نبرد دست مي يازيدند، خويشتن را به کشتن مي دادند. ولي خواست خدا اين بود که فزوني گيرند و در مرکز اميني پناه گرفته بغنوند. سپس به دنبال آن ، بديشان اجازه داد تا بجنگند.
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به هر حال احکام جنگ بعد از آن مطابق مقتضيّات حرکت اسلامي در سرزمين عربستان ( و به دنبال آن در خارج از عربستان ) به تدريج نازل شد. اين آيات جزو آياتي هستند که از حيث نزول در رديف آيه هاي آغازين بوده و جلوتر از آيه هاي ديگر نازل گشته اند و بر خي از احکام سازش با مقتضيّات موقعيّت موجود در آغاز جنگ ميان دو اردوگاه اساسي را دربردارند، يکي اردوگاه اسلام و ديگري اردوگاه کفر. اين آيات ، علاوه بر احکام فوق ، نمايانگر برخي از احکام تغييرناپذير جنگ بگون? همگاني نيز مي باشند که از لحاظ اصول و مبادي جز تعديل کمي آن هم در سور? ( قر ائت ) بدان راه نيافته است .
شايد زيبا باشد سخن کوتاهي دربار? جهاد در اسلام بيان داريم که مبناي تفسير آيات جنگ در اينجا و در موا رد ديگر قرآني شود، پيش از آنکه ا ينجا به طور خاص با نصوص قرآني روبرو شويم و به بررسي آنها بپردازيم :
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اين عقيده در آخرين شکلي که بايد داشته باشد، توسط اسلام ارائه شده است تا اينکه زير بناي زندگي آيند? بشري در زمين گردد، و برنامه همگاني هم? انسانها باشد، و ملت مسلمان بتواند رهبري بشريّت را در راهي که به سوي خدا دارد برابر اين برنامه به نحو احسن به انجام برساند، برنامه اي که از جهان بيني کامل و شاملي جوشيدن گرفته است که متضمّن هدف جملگي هستي و هدف وجود انساني است ، همانگونه که قرآن کريم نازل شده از سوي پروردگار، بيان فرموده است . ملت مسلمان در پرتو قرآن ، مردمان را به سوي نيكي و خيري رهنمود مي کند که در هم? روشهاي جاهلي آن چنان نيكي و خيري وجود ندارد، و انسانيّت را به سطحي مي رساند که جز در ساي? اين روش و پرتو برنامه هاي آن ، انسانها نمي توانند بدان گام بگذارند و از نعمت خدادادي اين مکتب برخوردا ر شوند، نعمتي که هيچيک از نعمتهاي ديگر با آن برابري نمي کند واگر بشريّت از ان محروم گردد، هم? پـيروزيها و رستگاريهاي خويش را از دست خواهد داد، و هر تجاوزگري که بدو تعدّي روا دارد، نمي تواند آن زياني را بدو برساند که همسنگ و همبر شود با محروميّتي که از اين خير خواهد داشت و زياني که از اين بابت بهره او خواهد شد، و هرگز هيچ متجاوزي آن ضرر و زياني بدو نمي رساند که بتواند همطراز حرمان و بي بهرگي از رفعت و سعادت و پاکي و کمالي باشد که خداوندگار جهان براي مردمان تهيّه ديده و اراده فرموده است .
بدين سبب ، اين حق بشريّت است که تبليغ چنين دعوتي بدو برسد تا او را به اين راه الهي شامل و فراگير فرا خواند، و هيچ گردنه و مانعي و سلطه و قدرتي به هيچ نحوي از انحاء نتواند جلو تبليغ آن را سدّ کند و يا در برابر آن بايستد و سنگ اندازي نمايد.
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همچنين اين حق بشريّت است که بعد از آنکه چنين دعوتي به گوش ايشان رسيد، مردمان در پذيرش ايـن دين آزاد گذارده شوند و مانعي يا قدرتي آنان را از اين کار باز ندارد. چنانچه گروهي از مردمان از پذيرش آن سرباز زدند، حق ندارند که جلو تبليغ دعوت را بگيرند و آن را از راهي که در پيش دارد، باز دارند. بلکه چنين گروهي بايد قول بدهد و پيمان ببندد که حرّيّت و امنيّت دعوت اسلامي را تأمين خواهد کرد و تضمين مي نمايد که مسلمانان بتوانند در راه تبليغ عقيد? خويش گام بردارند و بدون ستيز و دشمني سرگرم هدايت مردمان و رساندن فرمان خداي سبحان باشند... و هرگاه کساني از ايشان دين اسلام را پذيرفتند، اين حق ايشان بايد محفوظ بماند که به هيچ وسيله اي از وسائل آنان را از دينشان برنگردانند و بر اي برگشت از آئين اسلام تحت فشارشان نگذارند. نه به وسيل? اذيّت و آزار و نه از راه گول زدن و فريفتن . نه با فراهم آوردن اوضاعي که خاصّيّت آنها خودبه خود باز داشتن مردم از هدايت را در بردارد و ايشان را از پذيرش اسلام بازمي دارد. وظيف? گروه مؤمنان در اين مواقع چنين خواهد بود که با تمام نيرو به نبرد متجاوزان به حقوق اسلامي و انساني برخيزند و آنان را سر جاي خويش بنشانند و مکر و کيد و اذيت و آزارشان را از سر مؤمنان بدور دارند. تا ستمگران را گوشمالي دهند و حرّيّت عقيده را تضمين ، امنيّت کساني را که خداوند به راه خود رهنمودشان فرموده تأمين و برنام? خدا در زندگي پا بر جاي ، و از بشريّت حمايت گردد تا از آن نيكي و خير همگاني محروم و بي نصيب نشود.
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از اين سه حق ، واجب ديگر ي بر جماعت اسلامي لازم مي آيد، و آن اينکه هرگونه نيروئي را بايد در هم شکند که سر راه دعوت آئين اسلام را بگيرد و مانع رساندن آزادان? آن به مردمان گردد، يا حرّيّت پذيرش عقيده را تهديد نمايد و مردمان را از آئين مبارکي که پذيرفته اند برگرداند و اينکه جماعت اسلامي پيوسته بايد در تلاش و جهاد باشد تا برگشت دادن مؤمنان به خدا از آئينشان براي هر نيروئي در سراسر کر? زمين غيرممکن گردد، بگونه اي که در پرتو شکوه گروه مؤمنان ، هرکس که بخواهد به دائر? اسلام درآيد و آئين درخشان اسلام را بپذيرد از چيزي باک نداشته باشد، و از نيروئي در زمين بيم و هراس به خود راه ندهد از اينکه او را از دينش برگرداند، و دين از آن خدا باشد... نه بدين معني که مردمان با زور وادار به پذيرش ايمان شوند. بلکه بدين معني که دين خدا در زمين برتري گيرد، به طوري که هرکس که بخواهد بدون ترس و دلهره بتواند وارد دائر? اسلام شود و از نيروئي در زمين باک نداشته باشد که او را از تبليغ دين خدا بازدارد، يا آن را بپذيرد و بر آن ماندگار شود. هم بدانگونه که در زمين وضعي يا رژيمي نباشد که بتواند جلو پرتو نور خدا را بگيرد و هدايت خداوندي را از آفريدگان او سلب نمايد و از راه آفريدگار بازشان دارد وگمراهشان سازد، حال براي انجام اين کارهاي ناپسند و نکوهيده به هر وسيله و ابزاري که متوسّل شوند، فرق چنداني نمي کند.
جهاد در اسلام ، در حدود اين مبادي و اصول همگاني است ، و تنها به خاطر اين اهداف والا انجام مي پذيرد، و به هيچ هدف ديگري يا نشانه و عنوان ديگري آميخته و آغشته نمي گردد.
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جهاد در راه عقيده است و بس. تا از محاصره و قيدها و بندها محفوظ شود و از فتنه ها و آشوب ها در امان ماند. جهاد براي حمايت از برنامه و شريعت عقيده در زندگي ، و برقرار ساختن و در اهتزاز نگاهداشتن پرچم عقيده در زمين است بگونه اي که پيکر آن کساني را که بخواهند بدو تجاوز نمايند پيش ا ز تاختن آوردنشان به لرزه اندازد، و هيبت جهاد اسلامي ماي? وحشت دشمنان باشد. همچنين مسلمانان بگونه اي آماد? جهاد و پيکار باشند که هر کس که بخواهد آئين اسلام را بپذيرد، باکي از نيروي ديگري در زمين که بتواند بدو بدي برساند يا مانع او گردد و يا وي را از اين آئين برگرداند، نداشته باشد.
اين همان جهاد يگا نه اي است که اسلام بدان فرمان مي دهد و پسنديده اش مي شمارد و در مقابل آن اجر و پاداش مي دهد، و کساني را که در آن کشته مي شوند شهيد مي داند، وکساني را که رنج و مشقّت آن را تحمّل مي کنند، ولي و دوست مي شمارد.
*
اين آيات از سور? بقره در اين درس ، متوجّه حال گروه مسلماناني است که در مدينه بودند و وضع ايشان را که با مشرکان قريش داشتند مورد توجّه قرار مي دهد. مشرکان قريشي که مسلمانان را از خانه وکاشان? خودشان بيرون رانده بودند، و ايشان را به سبب آئيني که پذيرفته بودند مورد شکنجه و آزار قرار داده بودند و براي برگرداندن آنان از عقيد? جديدشان کوششها و نيرنگها کرده بودند.
اين آيات - گذشته از اين - بيانگر اساس احکام جهاد در اسلام است : آيه ها با دستور دادن مسلمانان به جنگ آغاز مي شود، جنگ با آن کساني که با ايشان جنگيده اند و هميشه مي جنگند، و جنگ با کساني که در هر زماني و هر مکاني با ايشان بجنگند. ليکن نبايد در آن تجاوز و بيشي جويند:
(وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) (190)
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در راه خدا بجنگيد با کساني که با شما مي جنگند، و تجاوز و تعدي نکنيد. زيرا خداوند تجاوزگران را دوست نمي دارد.
در نخستين آيه از آيه هاي جنگ ، مرز بندي قاطعانه اي دربار? هدف جنگ و پرچمي که در زير آن پيکار درمي گيرد، آشکارا و روشن ارائه شده است :
(وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ)
در راه خدا بجنگيد باکساني که با شما مي جنگند.
جنگ ! در راه چه کسي ؟ در راه خدا و براي رضاي خدا! نه به خاطر هدف ديگـري از نوع هدفهائي که بشريّت در جنگهاي طولاني و دراز خود شناخته است . جنگ در راه خدا! نه اينکه در راه مجد و عظمت پوشالي و برتري جوئي در زمين . نه در راه فراچنگ آوردن غنيمتها ر تاراجها و کسب دارائيها و ثررت اندوزيها. نه در راه بازاريابيها و مواد خام پيدا کردنها. نه در راه تحقّق سيادت طبقه اي بر طبقه اي يا نژادي بر نژادي ... بلکه جنگ تنها و تنها به خاطر آن اهداف مشخّص و روشني که جهاد در اسلاه به سبب آنها بوجود آمده است . جنگ براي اعلاء فرمان الله در زمين ، و استقرار قانون خدا در زندگي ، و حفظ و حراست از مؤمنان به وسيل? آن تا کسي يا قدرتي نتواند ايشان را از دينشان برگشت دهد يـا سيلاب گمرا هي و تباهي آ نان را به زير گيرد و با خود براند. بجز اين اگر جنگي درگيرد، برابر قانون اسلام نامشروع و نکو هيده خواهد بود و هر که در آن شرکت جويد در پيشگاه خدا نه پاداش دارد و نه مقام و مرتبه اي .
همراه با روشن کردن حدود جنگ ، طول جنگ نيز معيّن گشته است :

(وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)
تجاوز و تعدّي نکنيد، زيرا خداوند تجاوزگران را دوست نمي دارد.
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تجاوز وقتي خواهد بود که جنگجويان تجاوز پيشه به سوي کساني دست تجاوز و تعدّي دراز کنند که در حال جنگ نبوده و در آغوش امنيّت و سلامت غنوده اند و جوياي امن و امان و صلح و صفايند وکساني هستند که نه سر جنگ با اسلام را دارند و نه از سوي ايشان خطري دعوت اسلامي و گروه مؤمنان را تهديد مي کند يا دسيسه و نيرنگي در سر مي پرورانند، مانند: زنان ، اطفال ، پيرمردان ، عابدان و زاهدان بريده از دنيا که در کنج عبادت نشسته اند، پيرو هر دين و مذهبي که باشند... همچنين تجاوز آنگاه است که قدم از آداب و رسومي که اسلام براي جنگ مقرّر داشته است ، فراتر نهاده شود، آداب و رسومي که اسلام با آن ، مرزي فرا راه زشتکاريهائي داشت که جنگهاي جاهلي روزگاران گذشته و حال بطور يکسان به خود ديده است و دامنگير جهانيان کرده است ، زشتکاريهائي که حسّ اسلام از آن گـريزان و بيزار است و تقواي اسلام از آن سرباز مي زند.
اينک برخي از احاديث رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و سفارشهاي اصحابش بازگو مي شود كه فطرت چنين آداب و رسومي را برملا مي دارد و سرشت آن را مي نماياند، آن آداب و رسومي که بشريّت نخستين بار آن را بر دست اسلام ديده و شناخته است :
از ابن عمر رضي الله عنهُ روايت است که گفته است :
( زن کشته اي در يكي از جنگهاي رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم يافته شد. پس رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم از کشتن زنان و کودکان نهي فرمود) .
( مالک و شيخين و ابوداود و ترمذي )
از ابوهريره رضي الله عنهُ روايت است که گفته است : رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرموده است :
(إذا قاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ )
وقتي که يکي از شما جنگيد، از ( ضربه زدن به ) چـهره خودداري کند. (شيخين) ،
از ابوهريره رضي الله عنهُ روايت است که گفته است : رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم ما را ( به جنگ ) فرستاد و فرمود:
(
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إنْ وَجَدْتُمْ فُلاناً وَفُلاناً ( رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْش ) فَأحْرِقُوهُما بِالنّارِ)
اگر فلاني و فلاني ( دو نفر از قريش ) را يافتيد، آنان را با آتش بسوزانيد.
وقتي که خواستيم بيرون رويم فرمود:

(كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أنْ تُحْرِقُوا فُلاناً وَفُلاناً , وَإنّ النّارَ لا يُعَذّبُ بِها إلّا الله تَعالى فَإنْ وَجَدْتُمُوهُما فَاقْتُلُوهُما ).
من به شما دستور دادم که فلاني و فلاني را بسوزانيد، ولي جز خداي بزرگوار کسي را با آتش ، عذاب نمي دهد، پس اگر آن دو را يافتيد، آنان را بکشيد. ( بخاري و ابوداود و ترمدي )
از ابن مسعود رضي الله عنهُ روايت شده است که گفته است : رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرموده است :
(أعَفُّ النّاسِ قِتْلَةً أهْلُ الإيمانِ )
پاکترين مردمان از نظر نوع کشتن ، اهل ايمانند.
از عبدالله پسر يزيد انصاري رضي الله عنهُ روايت است که گفته است :
( رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم از تاراج و مُثله کردن نهي فرمود) . ( بخاري )
از ابن يعلي روايت است که گفته است : ( با عبدالرحمن پسر خالد ابن وليد به جنگ مشغول بوديم. چهار نفر کافر تنومند دشمن را آورد و آنان را با پيکان با قتل صبر [1] کشت . خبر آن به گوش ابوايّوب انصاري رضي الله عنهُ رسيد و گفت : از رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم شنيده ام که از قتل صبر نهي مي فرمود. به آن کس سوگند که جانم در دست او است ، اگر مرغي باشد آن را بگون? قتل صبر نمي کشم . اين امر به گوش عبدالرحمن رسيد، پس چهار بنده را آزاد کرد) . ( ابوداود)
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از حارث پسر مسلم پسر حارث روايت شده است ، از پدرش رضي الله عنهُ نقل نموده است کـه گفته است : رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم ما را به همراه سريّه اي[2] گسيل داشت . هنگامي که به يورشگاه رسيديم ، اسبم را تندتر راندم و بر يارانم پيشي گرفتم . اهالي قبيله با شيون و زاري به سويم آمدند. بديشان گفتم : بگو بيد: جز خدا، خدائي نيست ، در پناه خواهيد بود ( و محفوظ مي مانيد و مال و جان خويش را مصون مي داريد) . پس ايشان آن را گفتند. يارانم مرا سرزنش کردند و گفتند: ما را از غنيمت بي نصيب کردي . هنگامي که به پيش رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم برگشتيم او را از کاري که کرده بودم با خبر نمودند. مرا به پيش خود خواند و کاري را که کرده بودم تحسين فرمود. سپس به من گفت :

(إنّ الله تَعالى قَدْ كَتَبَ لَكَ بِكُلّ إنْسان مِنْهُم كَذا وكَذا مِنَ الأجْر)
خداوند بزرگوار در برابر هر فردي از ايشان چنين و چنان پاداشي برايت نوشته است . ( ابوداود)
ا ز بُرَيده روايت است که گفته ا ست : رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم وقتي که کسي را فرماند? لشکري يا سريّه اي مي کرد، بدو سفارش مي فرمود که دربار? اطرافيان و ساير مسلماناني که با او هستند نيكو رفتار کند و از خداي بزرگو ار بترسد. سپس بدو مي فرمود:
(أُغْزُوا بِاسْمِ الله في سَبيل الله ، قاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِالله . أُغْزُوا وَلا تَغْدُرُوا وَلا تُمَثّلّوا وَلا تَقْتُلُوا وَليداً)
با نام خدا جنگ را آغاز کنيد و از او ياري بخواهيد، در راه خدا بجنگيد، با هر که نسبت به خدا کافر شود جنگ کنيد، بجنگيد و خيانت و پيمان شکني نکنيد و کسـي را مثله مسازيد و هيچ کودکي را نکشيد.
( مسلم و ابوداود و ترمذي )
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مالک از ابوبکر صديق رضي الله عنهُ روايت نموده است که او در سفارشش به لشکر يانش گفت : ( قومي را خواهيد يافت که خويشتن را وقف پرستش خدا نموده اند، دست از آنان بداريد و بگذاريد به کارشان مشغول باشند، و زن و کودک و پير مرد سالخورده را نکشيد) .
جنگي که اسلام دست بدان مي يازد اين است . اينها هم آداب آن است . همينها هم اهداف نبرد اسلامي است ... اين امور هم جوشيده از متن آن رهنمود سترگ قرآني است :
(وَقاتِلُوا في سَبيل الله الّذينَ يُقاتِلُونِكُمْ , وَلا تَعْتَدُوا , إنَّ الله لا يُحِبّ الْمُعْتَدينَ)
در راه خدا بجنگيد با کساني که با شما مي جنگند، و تجاوز و تعدّي نکنيد. زيرا خداوند تجاوزکاران را دوست نمي دارد.
مسلمانان اين حقيقت را مي دانستند که ايشان با شمار? نفراتشان پيروزي را به چنگ نمي آورند، زيرا تعدادشان اندک بوده و با توشه و ابزار جنگي هم پيروز نمي گردند، زيرا آنچه ايشان داشتند بسي کمتر از چيزي بود که دشمنانشان مجهّز بدان و برخوردار از آن بودند. بلکه مسلمانان تنها با ايشان و طاعتشان و ياري خدايشان بر دشمنانشان پيروز مـي شوند. هرگا5 از رهنمودهاي خدا و رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دست بکشند، در حقيقت از يگانه سبب پيروزي خود دست کشيده اند که بدان چنگ مي زنند و تکيه مي ورزند. از اينجا بودکه آداب و رسوم را حتّي با دشمنانشان هم مراعات مي داشتند، دشمناني که بدترين نيرنگها را نسبت بديشان روا مي ديدند و به زشت ترين صورت آنان را مثله مي کردند... لذا آنگاه که تنور خشم رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم زبانه کشيد و دستور داد که فلاني و فلاني ( دو نفر از قريش ) سوزا نده شوند، ا ز تصميم خويش برگشت و از سوزاندن آنان نهي فرمود، زيرا جز خدا کسي نبايد با آتش ديگر ان را بسوزاند.
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سپس روند گفتار در جنگيدن باکساني که با مسلمانان نبر ديده و خواسته اند ايشان را از دينشان برگردانند، و آنان را از خانه وکاشان? خويش بيرون رانده اند، تأکيد بيشتري مي ورزد و خواستار ادام? جنگ مي شود و از مسلمانان مي خواهد که چنين کساني را در هر حالي و در هر مکاني که يافتند بکشند، مگر در مسجدالحرام . اگر در مسجدالحرا م هم کافران جنگ را آغاز کـنند و آ تش جنگ را شعله ور سازند، باکي نيست که با ايشان جنگ شود. اگر هم دين خدا را پذيرفتند و به آيين اسلام در آمدند، دست مسلمانان از ايشان کوتاه مي گردد و بايد آنان را به حال خود واگذارند، هر چند که قبلاً مسلمانان را اذيت و آزار کرده باشند و با ايشان جنگيده و آنان را خواسته باشند از دينشان گردانند:
(وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (191)
فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (192)
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هر جا آنان را دريافتيد ايشان را بکشيد، و آنان را ( از مکّه ) که شما را از آنجا بيرون رانده اند بيرون کنيد و ( از جنگ در حرم مکّه نبايد باک داشته باشيد، زيرا ايشان با شکنجه و آزار و انواع فتنه و نيرنگ مي خواستند شما را از دينتان برگردانند کـه ماي? خوشبختي دو جهان شما است و) برگرداندن از دين از کشتن بدتر است ، و ( ليکن احترام مسجدالحرام به جاي خود باقي است و) با آنان در کنار مسجدالحرام کار زار نکنيد مگر آنگاه که ايشان در آنجا با شما بستيزند ( و حرمت مسجدالحرام را محفوظ ندارند) ، پس اگر با شما جنگيدند ايشان را بکشيد، سزاي کافران چنين است . و اگر دست کشيدند ( از کفر، و اسلام را پديرفتند، خداوند گناهانشان را به آب توبه مي شويد و بي ديني گذشت? ايشان را ناديده مي گيرد) چه بيگمان خدا آمرزنده و مهربان است .
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برگرداندن مردمان از دين ، تجاوز به مقدّس ترين چيز در زندگي بشري است . از اينجا است که برگرداندن مردم از دين ، بدتر از کشتن بشمار مي رود. بدتر از کشتن نفس و گرفتن جان و نابود ساختن زندگي. حال اين برگرداندن مردمان از دين عملاً به وسيل? تهديد و بيم و اذيت و آزار باشد، يا با پا برحائي و به ميان آوردن اوضاع و احوال فاسد و تباهي باشد که مقتضي اين است که مردمان را گمراه سازد و ايشان را به تباهي بکشاند و آنان را از راه خدا و برنامه الله بدور دارد، و شرک به خدا و پشت کردن بدو را در جلو ديدگانشان بيارايد. نزديکتر ين مثال بر اين امر، رژيم کمونيبشي است که تعليم دين را قدغن مي کند و تعليم بي ديني را آزاد مي گذارد، و قوانيني را وضع مي نمايد که به موجب آن ، کارهاي حرام همچون زنا و ميگساري مباح و آزاد است ، و با انواع خدعه و نيرنگ و استفاده از وسائل توجيه و تعبير، آنها را در چشم مردمان زيبا و پسنديده جلوه مي دهد، در صورتي که در همان وقت پيروي نمودن از فضائل و امور پسنديده اي را زشت و نکوهيده بشمار مي آورد که در روش الهـي و مکتب خدايي زيبا و مقبول است و ارمغان آسماني است . بالأخره شرايط و اوضاع و احوالي از اين قبيل را فراهم مي آورد که جنب? وظائف و تکاليف قطعي و واجبي را پيدا خواهد نمود که مردم گزيري وگريزي از انجام آنها نداشته و چاره اي جز تسليم و پـذيرش برايشان نمي ماند.
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اين ديدگاه اسلامي دربار? آزادي عقيده ، و چنين ارزش بزرگ و ارج سترگي که در زندگي بدو مي دهد، همان چيزي است که موافق با سرشت اسلام و با ديدي است که نسبت به هدف انساني دارد. زيرا هدف از هستي انساني ، عبادت است ( و هرگونه تلاش و تکاپوي نيکوئي هم که انجام دهنده منظورش از آن رضايت خدا باشد و با انجام آن رو به خدا دارد، درکمر بند عبادت جاي دارد) . بزرگوارترين چيزي کـه در انسان سراغ مي شود، آزادي عقيده است . پس هر که ايـن آزادي را از او بگيرد، و او را مستقيم يا غـيرمستقيم از آئينش برگرداند، بدو جنايتي روا مي دارد که کشند? حيات و گيرند? زندگيش نيز چنان جنايتي بدو نمي رساند. به همين علّت است که خداوند دفع آن را با کشتن چاره جوئي مي نمايد... لذا نفرموده است :
( با آنان بجنگيد) . بلکه فرموده است : ( ايشان را بکشيد) ...
(وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ )
هر جا و هر گونه ايشان را دريافتيد، بکشيدشان .
يعني هر جا ايشان را دريافتيد، در هر حالتي که بودند، و با هر وسيله اي که داشته باشد... جز اينکه ادب اسلام را مراعات داريد و نه کسي را مثله کنيد و نه با آتش انساني را بسوزانيد. جنگ هم نبايد در کنار مسجدالحرام درگيرد مگر با کافراني که حرمت آن را نگاه ندارند و در آنجا به جنگ با مسلمانان بياغازند. بدين هنگام مسلمانان با آنان مـي جنگند و از ايشان دست نمي کشند تا آنان را مي کشند... ا ين است سزاي درخور کافران ، آن کساني که مردمان را از دينشان بر مي گردانند، و حرمت مسجدالحرام را نگاه نمي دارند، آنجائي که در کنارش در امن و امان آرمـيده اند و زندگي را سر داده اند.
(فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (192)
پس اگر دست کشيدند ( از کفر، و اسلام را پذيرفتند، خداوند گناهانشان را به آب توبه مي شويد و بي ديني گذشت? ايشان را ناديده مـي گيرد) چه بي گمان خدا آمرزنده و مهربان است .
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دست کشيدن و انتهاء آوردني که شايست? مغفر ت و رحمت خدا خواهد بو د، دست کشيدن و انتهاء آوردن از کفر است ، نه تنها دست کشيدن و انتهاء آوردن از جنگ با مسلمانان يا برگرداندنشان از دينشان 0 00 چـه دست کشيدن و به پايان بردن جنگ بيش از اين نيست که مسلمانان با ايشان صلح مي کنند. ليکن اين کار شايان مغفرت و رحمت خدا نخواهد بود. بلکه در ايـنجا به مغفرت و رحمت خدا اشاره اي رفته است بدان اميد که کافران ايمان بياورند تا مغفرت و رحمت خداوندگار را بعد از مدّتها کفر و تجاوزکاري فراچنگ آرند و در آن بغنوند.
اسلام چقدر عظيم است ! او براي کافران به مغفرت و رحمت گوشه اي مـي زند و اشاره اي به بخشش و مهرباني مي کند، و قصاص و خونبها را از دوششان برمي دارد، همان دم که به صف اسلامي پيوستند و از کفر دست شستند، صف مؤمناني که از ايشان افرادي را كشته اند و در راه گرداندن آنان از دين بسي کوشيده اند، و چه بلاها و دردها و شکنجه ها که بر سرشان آورده اند، و چه کلک ها و نيرنگها که دربار? ايشان روا ديده اند!
پايان جنگ وقتي است که تضمين گردد مردمان را از دين خدا برنمي گردانند، و ايشان را از دين با نيرو يا چيزي شبيه آن منصرف نمي سازند، نيروئي همانند نيروي وضع و نظامي که عموماً براي آن زمينه سازي مي کنند و بر محيط غلبه اش مي دهند و در آن مي زيند ، و اوضاع را بگونه اي درمي آورند که در آن با چيزهاي شهوت انگيز و مفسده خيز و گمراه ساز خانه برانداز، دل ازکف مردمان مي ربايند و دست ها و پاهايشان را به بند شهوت و تباهيها مي کشند.
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اين وقتي ميسّر خواهد بود که دين خدا عزّت و قوّت حقيقي خويش را باز يابد و شکو ه و عظمتي به خود گيرد که دشمنانش از آن به هراس افتند و بيمناک گردند تا ديگر جرأت اذيت و آزار مردمان را نداشته باشند و نتوانند ديگران را از دين گردانند، وکسـي که مي خواهد ايمان بياورد باکي نداشته باشد از اينکه نيروئي بتواند او را از آن بازدارد يا اذيت و آزاري بدو رساند و يا در راه برگرداندن او از دين گامي به جلو نهد.
در اين صورت ، گروه مؤمنان مکلّف و موظّفند به اينکه پيوسته در جنگ و مبارزه باشند تا آنگاه که چنين نيروهاي متجاوز ستمکار را از ميان برمي دارند، و تا آن وقت که شکوه و پيروزي از آن دين خدا خواهد بود:
(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إِلا عَلَى الظَّالِمِينَ) (193)
با آنان پيکار کنيد تا برگشت دادن از دين باقي نماند و دين ( خالصانه ) از آن خدا گردد. پس اگر دست کشيدند ( و اسلام را پذيرفتند دست از آنان بداريد، چـه حمله بردن و) تجاوز کردن جز بر ستمکاران ( به خويــشتن به سبب کفر و شرک ، روا) نيست.
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اگر چه اين نصّ قرآني در زمان نزول تنها با نيروي مشرکان در شبه جزير? عربستان روبرو بوده است و فقط همين نيرو بوده که مردمان را از دين برمي گردانده است ، و مانع از آن مي شده است که دين از آن خدا باشد، ليکن اين نصّ معني و مفهوم عام و همگاني را دربردارد ر رهنمود آن مستمرّ و هميشگي است . فرمان جهاد تا روز رستاخيز پابرجا و لازم الاجراء است . زيرا در هر عصر و زماني نيروي ستمکاري پيدا مي شود که مردمان را از دين بازدارد و نگذارد که نداي دعوت به سوي خدا، به گوش بندگان خدا برسد، و موانعي را فرا راه ايشان مي دارد و نمي گذارد به هنگام قانع شدن در برابر منطق دين اسلام ، آن را قبول کنند و دعوتش را لبّيک گويند، و در پناه امن و امان آن بغنوند و خويشتن را بپايند. گروه مؤمنان نيز مکلّف و موظّفند که در هر عصر و زماني ، چنين نيروي ستمکاري را درهم شکنند و مردمان را از چنگال قهر و غلب? آن بدر آورند و ايشان را آزاد کنند و حرّيّّت بخشند تا آزادانه بشنوند و برگزينند و به سوي خدا رهسپار و رهنمود شوند.
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اين تکرار سخن در مورد منع برگرداندن مردمان از دين ، آن هم به دنبال رسواسازي و نکوهش چنين عمل شنيعي ، و بدتر از کشتن قلمداد کردن آن ... بيانگر اهمّيّت اين امر در نظر اسلام است ، و اصل بنيادين بزرگي را پي مي افکند که در حقيقت نوزائي تاز? انسان بر دست اسلام بشمار مي رود. نوزائي و تولّدي که در آن ارزش انسان با ارزش عقيده اش معيّن و سنجيده مي شود، و زندگي انسان در کفّه اي و عقيد? او در کفّ? ديگر ترازو نهاده مي شود و کفّ? عقيده رجحان و برتري مي گيرد. در اين اصل بنيادين همچنين روشن مي گردد دشمنان ( انسان ) چه کسانيند... آ نان کساني هستند که مؤمني را از دينش برمي گردانند، و مسلماني را به سبب اسلام آوردنش اذيت و آزار مـي دهند. اينان کسانيند که بشريّت را از بزرگترين عنصر خير و صلاح محروم مـي نمايند و انسانها را از راه و روش الهي بدور مي دارند... برگروه مؤمنان واجب است که با اين چنين کساني بجنگند، و هر جا و هرگـونه ايشان را دريابند بکشند.
(حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ )
تا برگرداندني از دين باقي نماند و دين ( خالصانه ) از آن خدا گردد.
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اين اصل بنيادين بزرگي را که اسلام آن را در اوائل آيه هائي که از قرآن دربار? جنگ نازل شده است بنياد نهاده است ، پيوسته پابرجا و استوار است . و هميشه هم عقيد? ايماني اسلامي با کساني مواجه خواهد بود که به صورتهاي گوناگون بدان دست تعدّي دراز کنند و بر پيروانش يورش برند. هميشه هم مؤمنان چه فردي و چه گروهي و گاهي به شکل ملّتهاي کامل ، دچار اذيت و آزار مي شوند و در راه برگرداندشان از آئينشان تلاش و کوشش مي گردد... و هر کس هم دچار برگرداندن از دينش شود و به هر نحوي از انحاء و به هر شکلي از اشکال به اذيت و آزار گرفتار آيد، بر او واجب خواهد بود که بجنگد و بکشد، و در راه تحقّق اين اصل بنيادين بزرگي که اسلام آن را بنيان گذارده است بکوشد، تا نوزائي تاز? انسان محقّق و جلوه گر شود.
پس ا گر ستمگرا ن ا ز ستم خويش دست کشيدند، و ميان مردمان و پروردگارشان مانع نشدند و ايشان را از خدايشان بدور نداشتند، ديگر تجاوز و تعدّي بديشان نخواهد شد - يعني با آنان جنگ نمي شود - زيرا جهاد پيکار با ستم و ستم پيشگان است :
(فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إِلا عَلَى الظَّالِمِينَ) (193)[3]
پس اگر ( از روش نادرست خود) دست برداشتند ( دست از آنان بداريد) چه تجاوز جز بر ستمگران روا نيست.
ا گر دفع ستمگران و پيکار با ايشان ، تجاوز و تعدّي ناميده شده است تنها از باب مُشاکل? لفظي و همگو ني واژگي است ، و الّا دفع ستم ستمکاران و جنگ با تبهکاران ، عدالت و دادگري است و دفع تجاوز ستم پيشگان از سر ستمديدگان است .
آنگاه حکم جنگ در ماههاي حرام ، بيان مي شود همانگونه که حکم آن در جوار مسجد الحرام روشن مي گردد:
(
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الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) (194)
ماه حرام در برابر ماه حرام است ( و اگر دشمنان احترام آن را نگاه نداشتند و در آن با شما جنگ کردند، شما حق دفاع و مقابل? با آنان را داريد و باکي نيست ) و ( حرمت شکنيهاي ) مقدّسات ، داراي قصاص است . ( و تجاوزکاريهاي نادرست ، پـاداش به مثل دارد. بطور کلّي ) هر که راه تعدّي و تجاوز بر شما را در پيش گرفت، بر او همانند آن ، تعدّي و تجاوز کنيد ( چه آغاز کردن تعدّي و تجاوز ممنوع است ، ليکن در برابر آن ، دفاع از خويشتن و مبارزه براي اخذ قصاص آزاد است ) ، و از ( خشم ) خدا بپرهيزيد و بدانيد که خدا با پرهيزگاران است .
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کسي که به حرمت ماه حرام بي احترامي کند، سزاي او اين است که از تضمين هايي که ماه حرام براي او در بردارد، محروم گردد. خداوند ( بيت الله ) را مکان پر خير و برکتي جهت امن و امان و صلح و صفا کرده است و ماههاي حرام را نيز زمان پر خير و برکتي جهت امنيت و صلح و سازش قرار داده است . در ماههاي حرام خونها و مقدّسات و اموال مصون مي ماند و به زنده اي در آن بدي نمي رسد. پس هر که نخواهد در اين محدود? پر خير و برکت بيارامد و بخواهد که مسلمانان را نيز از ساي? آن و آرمـيدن در پناه آن محروم دارد، سزاي او اين است که وي از نعمتهاي آن محروم شود. کسي که احترام مقدّسات را نگاه نمي دارد، مقدّساتش مصون نمي ماند، چه حرمت شکنيهاي مقدّسات داراي قصاص و تاوان است .. با وجود اين ، مباح و آزاد بودن پاسخ دادن به حرمت شکنيها و قصاص و تاواني که مسلمانان حق استفاد? از آن را دارند، در حدود و شعو ر معيّن و چهارچوب مشخّصي گذاشته مي شود که مسلمانان نبايد از آن بيرون روند و تجاوز کنند. اين مقدّسات جز براي ضرورت و آن هم به انداز? نياز، مباح و آزاد نمي گردند:
(فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ )
پس هر که راه تعدّي و تجاوز بر شما را در پيش گرفت، بر او همانند آن ، تعدّي و تجاوز کنيد.
ليکن نبايد در اين کار از حدّ گذشت و زياده روي کرد... در چنين امر ي مسلمانان به تقوي و پرهيز گاريشان حواله شده اند. آنان مي دانستند - چنانکه قبلاً گذشت - وقتي پيروز مي گردند که ياري خدا مدد کند. لذا بعد از آنکه بديشان دستور مي دهد که راه تقوي در پيش گيرند، به يادشان مي آورد که خدا با متّقيا ن و پرهيزگاران است ... در اين فرموده ، ضمانت کلّي نهفته است و هر نوع تضميني را دربردارد.
*
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جهاد همانگونه که به مردان نيازمند است ، به مال و دارائي نيز نيازمند است . مسلمان مجاهد، خويشتن را با ساز و برگ جنگ ، و مرکب جنگ ، و توش? جنگ مجهّز مي ساخت ... حقوق و مواجبي براي سردار و سرباز در ميان نبود تا آن را دريافت دارند. بلکه جان و مال خويش را در طَبََق اخلاص مي گذاشتند و به اسلام تقديم مي داشتند. اين فداکاري همان چيزي است که عقيده آن را مي سازد و مي پردازد بدان هنگامي که مقرّرات از آن مايه گيرد و بر آن استوار گـردد. ديگر مقرّرات در آن صورت ، نيازي به اين ندارد که بذل مال کند تا از دست شهروندان و پيروانش يا دشمنانش محفوظ بماند و قانون شکني نشود. بلکه سرباز و سردار آزادانه قدم به پيش مي نهند و به دلخواه در راه آن بذل مال مي کنند و هزين? آن را به گردن مي گيرند. ليکن بسياري از فقراي مسلمانان علاقه مند به جهاد و دفاع از راه و روش خدا و پرچم عقيده ، چيزي نمي يافتند تا با آن خود را آماد? رزم و کارزار کنند و تؤشه و مرکب جنگ را تهيّه ببينند. اينان به پيش پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مي آمدند و درخواست مي نمودند که ايشان را سواره به ميدان پيکار دوردست برساند، چون پياده امکان رسيدن به رزمگاه نبود. پس اگر پيغمبر صلّي اله عليه وآله وسلّم چيزي نمي يافت که با آن بتواند وسيل? سواري ايشان را آماده کند:
(تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون).
پشت مي کردند و مي رفتند در حالي که چشمانشان از غم پر از اشک مي شد، زيرا چيزي نمي يافتند تا آن را ( براي خريد مرکب و ابزار جنگ ) صرف کنند. (توبه / 92)
آري همانگونه بودند که قرآن کريم دربار? ايشان فرموده است .
به همين خاطر است که رهنمودهاي قرآن و پيغمبر دربار? بذل مال در راه خدا، بسيار است . بذل مال بر اي مجهّز ساختن جنگ جويان . در بيشتر موارد، دعوت به جهاد، همراه با دعوت به بذل مال است .
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خدا در اينجا خودداري از بذل مال را هلاکت و نابودي بشمار مي آورد و مسلمانان را از انجام چنين کاري باز مي دارد:
(وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (195)
در راه خدا انفاق ( و بذل مال ) کنيد و ( با ترک انفاق ) خود را با دست خويش به هلاکت نيفكنيد، و نيکي کنيد همانا خداوند نيکوکاران را دوست مي دارد.
خودداري از انفاق و بذل مال در راه خدا، هلاکت و نابو دي نفس با دست بخل را به همر اه دارد، و باعث مرگ دسته ها و گروهها به سبب عجز و ضعف حاصل از تنگ چشمي است ، بويژه در رژيمي که بناي آن بر فداکاري و خواست شخصي استوار و پابرجا باشد، همانگو نه که اسلام بر اين چنين پايه اي ايستاده و استوار بود.
سپس روند قرآني ، ايشان را از مرتبه جهاد و انفاق بالاتر مي برد و به مرتب? احسان و نيکو کاري مي رساند:
(وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)
احسان و نيکوکاري کنيد، همانا خداوند نيکوکاران را دوست مي دارد.
مرتب? احسان بالاترين مر اتب در اسلام است . احسان همانگو نه است که رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرموده است :
(أن تعبد الله كأنك تراه , فإن لم تكن تراه فإنه يراك)[4]
... اينکه خداي را پرستش کني گوئي تو او را مي بيني ، اگر تو هم او را نديده باشي او که تو را مي بيند.
هنگامي که نفس به اين درجه برسد، او هم? طاعتها و عبادتها را انجام مي دهد، و از هم? معاصي و گناهان دست مي کشد، و خداي را در هر کار کوچک و بزرگي و پنهان و آشکاري يکسان حاضر و ناظر مي بيند و در هم? احوال او را مراقب خود مي داند.
اين همان پيروي است که آيات جنگ و بذل مال را به پايان مي برد، و در کار جهاد، نفس را به احسان کردن حواله مي دهد که بالاترين مراتب ايمان است .
*
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بعد از آن ، سخن از حج و عمره و مناسک و مراسم آن دو، به ميان مي آيد. زنجير? سخن در روند گفتار واضح است و ارتباط موجود ميان سخن از اهلّه و اينکه شناسه هاي زماني براي مردم و حج بوده، و سخن از جنگ در ماههاي حرام و گفتن از مسجدالحرام و سخن از حج و عمره و مناسک و مراسم آن دو، در پايان خود درس ، کاملاً پيدا و آشکار است :
(وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (196)
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الألْبَابِ (197)
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198)
ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (199)
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فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ (200)
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (201)
أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (202)
وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) (203)[5]
تاريخ دقيقي راجع به نزول اين آيات حج در دست نداريم مگر روايتي که مي گويد فرمود? خداوند متعال :
(فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )
در حديبيه به سال شش هجري نازل شده است . همچنين تاريخ قطعي وجوب حج در اسلام در دست نيست . اگر هم برابر عقپده اي كه مي گويد حج با نزول آي? :
(وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)
يا با آي? :
(ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)
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که در سور? آل عمران است ، واجب شده است . زيرا نه دربار? اين آيه و نه دربار? آن آيه، روايت قطعي و ثابتي راجع به وقت نزول آنها در دست نداريم . امام ابن قيّم جوزي درکتاب ( زادالمعاد) بيان کرده است که حج در سال نهم يا دهم هجري واجب شده است ، به اعتبار اينکه رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم حَجَّة الْوَداع را در سال دهم ا نجام فرموده است ، و اين فريضه را به دنبال وجوب آن در سال نهم يا دهم ، بجاي آورده است ... ليکن اين کار شايستگي سنديّت را ندارد و نمي توان بدان استناد کرد. زيرا اعتبارات و امور ديگري ، رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم را بر آن داشته است که حج خويش را تا سال دهم به تأخير اندازد. به ويژه اگر دقت کنيم که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم ابوبکر رضي الله عنهُ را به عنوان امير حج در سال نهم روانه کرده است . روايت است که رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به هنگام بازگشت از جنگ تبوک ، قصد انجام حج را داشت . ليکن به ياد آورد که مشرکان طبق عادت خويش در موسم حج حاضر مي شوند و برخي از ايشان لخت و پتي به طواف کعبه مي پردازند. لذا نپسنديد که با آنان بياميزد... سپس سور? برائت نازل شد. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم علي پسر ابوطالب رضي الله عنهُ را فرستاد تا سرآغاز سور? برائت را به مردم برساند، و بدين وسيله به پيمانهاي مشرکان خاتمه دهد و در روز قرباني ( يَوْمُ النّحْر) هنگامي که مردم در مني جمع شدند اعلان کند:
(أنّهُ لا يَدْخُلُ الجَنّة كافِر , وَلا يَحُجُّ بَعْدَ الْعامِ مُشْركُ , وَلا يَطُوفُ بِالبَيْتِ عُرْيانُ . وَمَنْ كانَ لَهُ عَهْدُ عِنْدَ الرّسُولِ الله [ ص ] فَهُوَ إلى مُدّتِهِ)
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هيح کافري به بهشت داخل نمي شود، و بعد از امسال مشرکي حج را بجاي نمي آورد، و لخت و عرياني بيت الله را طواف نمي کند. و کسي که با رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم پيماني داشته باشد تا مدّت خود پا بر جا است .
آنچه در اينجا چنگي به دل مي زند و به ذهن متبادر مي شود، اين است که اسلام فريض? حج و مناسک آن را پيش از اين زمان بر جاي داشته و پذيرفته است . نقل است که فريض? حج در مکّه پيش از هجرت واجب شده است . ليکن اين سخن سند محکمي ندارد. جز ايـنکه آيات سور? حج بنا بر قول ارجح مکّي هستند و بيشترين مناسک حج را بيان داشته اند، با قيد اين وصف که اينها مناسکي مي باشند که خدا ابراهيم را به انجام آنها فرمان داده است . از جمله در آن آمده است :
(وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا , وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود , وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق . ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير . ثم ليقضوا تفثهم , وليوفوا نذورهم , وليطوفوا بالبيت العتيق).[6]
(ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب , لكم فيها منافع إلى أجل مسمى , ثم محلها إلى البيت العتيق).[7]
(والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف . فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها , وأطعموا القانع والمعتر . كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون . لن ينال الله لحومها ولا دماؤها , ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم , و بشر المحسنين). [8]
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) براي اين کافراني که ادعاي پيروي از ابراهيم را دارند ذکر کن ) آنگاه را که مکان بيت ( الله ) را به ابراهيم نموديم ( و در آنجا فرودش آورديم و بدو گفتيم : ) چيزي را انباز من مگردان و خان? مرا براي طواف کنندگان و ( به نماز) ايستادگان و به رکوع و سجود افتادگان ( در نماز، از لوث وجود بتان وکثافات ) پاکيزه دار. و مردمان را به سوي حجّ نداء ده تا پياده و ( سواره ) بر شتر ان لاغر ميان ، راه دور و درازي را بپيمايند و به سوي تو آيند. تا اينکه منافع ( دين و دنياي ) خويش را ببينند ( و فراچنگ آرند) و ( روز عيد و سه روز بعد از آن ) بر ( قرباني ) آنچه خدا از چهارپايان ( شتر وگاو و گوسفند) نصيب ايشان کرده است ، نام خدا را جاري کنند. پس ، از چهارپايان ( قرباني ) خود بخوريد و به مستمند فقير بخورانيد. سپس چرک وکثافات خويش را بزدايند ( و موها را بتراشند و اصلاح کنند و ناخنها را بگيرند) و نذرهايشان را وفا کنند و ( بيت الله ) کهن ر آزاد را ( که قديمي ترين خان? عبادت در زندگي انسانها است و خدا آن را از دست ستمکاران رها ساخته است ) طواف (الوداع) كنند...
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اين ( به جاي خود) ، و هرکس مناسک ( دين ) خدا را ( با گزينش بهترين و چاق ترين حيوان قرباني ) بزرگ دارد، چنين کاري ( خبر از ايمان راستين دارد و نشانه اي ) از پرهيز گاري دلها بشمار است . در آن ( چهارپايان ) ، بر اي شما منافع ( دنيوي ) وجود دارد تا مدّت مشخّصي ( که بردن آنها به قربانگاه است ) سپس ( منافع اخروي آنها آغاز مي گردد از وقتي که قربانيها را به قربانگاه ميبريد و در) مکان ذبح شرعي آنها که ( حرم ) ( بيت الله ) است ( آنها را سر مي بريد) ... ( قرباني کردن ) شتر وگاو را ( در حج ) برايتان از نشانه هاي ( دين و مناسک عبادت ) خدا قرار داده ايم ، در آنها برايتان سود ( بسيار در دنيا و آخر ت ) است . در حالي که ( آماد? قرباني گشته اند و براي اين کار دستها و پاها را) جفت کرده اند، و وقتي که بر پهلوها فرو افتادند ( و جان به جان آفرين دادند و بي حرکت ماندند، اگر خواستيد) از ( گوشت ) آنها بخوريد و ( به درماندگان ) قناعت پيشه ( و به خاطر حفظ آبرو، دست گدائي دراز ناکرده ) ، و ( به بيچارگان ) گدائي کننده بخورانيد، اينگونه ( که مي بينيد خداوند شتران وگاوهاي تنومند را در اختيارتان گذارد و) آنها را برايتان رام کرد تا اينکه سپاسگزاري کنيد ( و با قرباني و اخلاص در عمل ، به خدا تقرّب جوئيد) . نه گوشتهاي آنها و نه خونهاي آنها ( که اعمال ظاهريند) به خدا مي رسند ( و رضاي او را فراهم مي آورند) ، وليکن تقواي ( درون و نيت پاکيز? ) شما بدو مي رسد ( و خشنودي وي را فراهم مي سازد) ، بدين منوال خداوند آنها را به زين فرمان شما کشيد تا به سبب راهنمائي کردنتان به ( مناسک و آداب ديني و) آنچه رهنمود کرده است ، خداي را به بزرگي ياد کنيد ( و.بگوئيد: الله أکْبَرُ عَلي ما هَدانا، وَ لِلّهِ الحَمْدُ عَلي ما أَوْلانا) ، و مژد? ( بهشت ) بده به نيکوکاران .
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در اين آيات بيان شده و يا اشاره گشته است به هدي ( حيوانات قرباني ) و قرباني نمودن و طواف کردن و از احرام بدر آمدن و نام خدا را بردن ، که اينها مناسک اساسي حج هستند. خطابي که در آيات متوجّه ملّت مسلمان است با سيره و تاريخ حيات پدرشان ابراهيم پيوند داده شده است . اين امر اشاره به قدمت وجوب حج دارد به اعتبار اينکه عبادت ابراهيم بوده است که مسلمانان بدو نسبت مي رسانند. اگر مبارزه و جنگ ميان مسلمانان و مشرکان که بدان هنگام پرده داري کعبه در اختيار ايشان بوده است ، پشته ها وگردنه هائي بر سر راه بوده و اداي فريض? حج را گاهگاهي دشوار مي نموده ا ست ، اين چيز ديگر و مسأل? جداگانه اي است . ما هم در اوائل اين جزء چـنين سخني را پسنديده تر دانستم و گفتم که افرادي از مسلمانان از آغاز تغيير قبله در سال دوم هجري ، اين فريضه را بجاي مي آوردند.
بهر حال گفتن اين مقدار از تاريخ وجوب حج ، ما را بسنده است . اينک مي پردازيم به آياتي که در اينجا از مناسک حج بحث مي کند، و رهنمودهاي فراوانـي را پيش چشم مي داريم که در لابلاي اين آيات قرار دارد:
(وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (196)[9]
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نخستين چيزي که در بباختار آيه به چشم مي خورد، دقت تعبيري است که در نمايش قانونگذاري و پخش پندهاي آيه بکار رفته است تا هر بندي جداگانه به بيان حکمي بپردازد که هدف آن و رو به سوي آن دارد. سپس ملاحظات هر حکمي پيش از انتقال به حکم بعدي، به ميان مي آيد. آنگاه هم? اينها در پايان به تقوي و ترس از خدا پيوند مي خورد.
بند نخستين آيه ، به حج کننده يا عمره کننده دستور مي دهد که اعمال حج و عمره را از آن زمان که دست بکار انجام مناسک مي شود و تلبي? عمره يا حج و يا هر دو را سر مي دهد، به تمام و کمال به پايان ببرد، و آن دو را خالصانه براي خدا بجاي آورد و هدفش از انجام آنها تنها و تنها خدا باشد و بس :
(وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ )
حج و عمره را به تمام و کمال خالصانه براي خدا انجام د هيد.
بعضي از مفسران از اين واژ? امر چنين فهميده اند که هدف از آن بنيان گذاري وجوب حج و آغاز چنين فريضه اي است . برخي هم استنباطشان از آن اين است که دستور به اتمام حج است بعد از آنکه آغاز گرديد - ظاهراً هم بايد چنين باشد - زيرا عمره به عقيد? همگان واجب نيست ، با وجود اين در اينجا مانند حج به اتمام آن دستور داده شده است . اين هم مي رساند که مقصود از اين واژ? امر، اتمام و تکميل است نه بنيانگذاري فريض? حج به وسيل? اين نصّ .
همچنين از اين واژ? امر مي توان فهميد که عمره هر چند در آغاز واجب نيست ، ولي اگر عمره کننده تلبيه را سر داد، به اتمام رساندن آن واجب خواهد شد.
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مناسک عمره همانند مناسک حج است جز اينکه وقوف در عرفه ندارد. بنابه اشهر اقوال در تمام طول سال مي توان عمره را انجام داده و مانند حج محدود به ماههاي معيّني نيست . همچنين ا ز اين واژ5 امر مي توا ن فهميد که بايد به هنگام تنگي مجال و ضـيقت حال و جلوگيري و بازداشتن از برگزاري بعضي از مناسک ، حج و عمره را به پايان برد. حال اين بازداشت و ممانعت از سوي دشمن باشد که حاجي و عمره گزار را از تکميل مناسک بازدارد - که اين سخن مُتّفقٌ عَلَيْهِ است - و يا اينکه به سبب بيماري و همانند آن باشد و سبب شود که نتوان اعمال حج و عمره را تکميل کرد. در تفسير بازداشتن و بازماندن به سبب بيماري، ميان فقهاء اختلاف نظر است ، ليکن گزيد? سخن صحّت و درستي آن را تأييد مي دارد:
(فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )
و اگر ( از برگزاري بعضي از مناسک ، به وسيل? دشمن يا بيماري و ...) بازداشته شديد ( و خواستيد از احرام بدر آئيد، بر شما است که ) هر آ نچه از قرباني فراهم شود ( همچون شتر و گاو و گوسفند، ذبح کنيد و آنگاه از احرام بدر آئيد) .
در اين حالت حاجي يا عمره گزار، آن مقداري که از حيوانات قرباني برايش فرام آيد، سر مي برَد و از احرام خود بدر مي آيد، در همانجائي که بدان رسيده است ، حتي اگر هنوز به مسجدالحرام هم نرسيده باشد و از مناسک حج و عمره چيزي جز احرام بستن در ميقات بجاي نياورده باشد. ( ميقات مکاني است که حاجي يا عمره گزار از آنجا آغاز به تلبي? حج يا عمره و يا هر دو با هم مي کند، و جامه هاي دوخته را از تن بدر مي آورد، و تراشيدن مو يا کوتاه کردن آن و گرفتن ناخنهايش و همچنين شکار حيوانات خشکي و خوردن نخجير آن ، بر او حرام مي گردد...) .
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اين امر در حديبيه رخ داد، که در سال ششم هجري مشرکان نگذاشتند پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و مسلماناني که همراه وي بودند، به مسجدالحرام برسند و از ورود آنان بدانجا ممانعت کردند، بر اثر آن با ييغمبر پيمان حديبيه را بستند، مبني بر اينکه در سال آينده بيايد و عمره را بجاي آورد.
روايت است که اين آيه نازل شد و رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به مسلماناني که همراه وي بودند دستور داد در مکاني که بدان رسيده بودند حيوانات قرباني را سر ببرند و از احرام خويش بدر آيند. اصحاب در انجام اين امر درنگ کردند، و برايشان دشوار و ناگوار بود که پيش از رسيدن حيوانات قرباني به محل خود - مکاني که عادتاً در آن حيوانات قرباني سر بريده مي شود - از احرام بدر آيند، تا اينکه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در جلو چشمانشان حيوان قرباني خويش را ذبح کرد و از احرام خود بدر آمد. آن وقت اصحاب چنين کردند [10].
آنچه از هدي ميسّر شود، يعني ممکن گردد. هدي از چهارپايان عبارت است از شتر و گاو و گوسفند و بز. درست است که چند نفر از حاجيان در بدنه اي يعني شتري يا گاوي شريک شوند، همانگونه که به هنگام عمره حديبيه هر هفت نفري در بدنه اي شريک شدند. اين است معني آنچه ميسّر گردد و دست دهد. درست است که هر نفر گوسفندي يا بزي را قرباني کند و کافي هم خواهد بود.
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حکمت اين ملاحظه در حالت تنگي مجال وضيقت حالي که به وسيل? دشمن ايجاد مي گردد چنانکه در سال حديبيه بوقوع پيوست و يا اينکه بازداشت و بازماندني که به علّت بيماري رخ مي دهد، چيزي جز آساني کار و انجام آنچه ممکن گردد نيست . زيرا هدف اصلي و نخستين منظور از مناسک برانگيختن حسّ تقوي و قرب به خدا و تشويق به انجام عبادات واجب بگون? شايسته است . پس هرگاه چنين شد و در حين انجام مراسم ، دشمن يا بيماري و چيزي شبيه بدان، سدّ راه گرديد، حاجي يا عمره گزار به هدف خويش رسيده است و از پاداش حج يا عمر? خود محروم و بي بهره نمانده است . بلکه بگونه اي حج يا عمر? وي محسوب است که گوئي آنها را به تمام و کمال انجام داده است . لذا آنچه از حيوانات قرباني به همراه دارد سر مي برد و از احرام بدر مي آيد. اين آسانگيري و کارسازي همان چيزي است که با روح اسلام و منظور مناسک و هدف عبادت، سازگار و همآوا است .
بعد از اين ملاحظه و دريافت از امر نخستين و همگاني ، روند گفتار مي آيد و حکم تازه اي را از احکام حج و عمره بيان مي دارد:
(وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ )
سرهاي خود را نتراشيد تا قرباني به قربانگاه خود برسد.
اين کار وقتي است که بتوان حج و عمره را به تمام و کمال به پايان برد و هيچگونه ممانعت و بازداشتي درميان نباشد. تراشيدن سرها - که اشاره به از احرام بدر آمدن در حج يا عمره و يا هر دو است - درست نيست مگر آنگاه که حيوانات قرباني به محل اصلي خود برسند که مکان سر بريدن آنها است . اين کار به دنبال وقوف در عرفه و رهسپار شدن از آنجا خواهد بود. ذبح قربانيها در مني در روز دهم ذي الحجه انجام مي پذيرد و بدين هنگام است که حاجي از احرام بدر مي آيد. ليکن پيش از رسيدن حيوانات قرباني به جايگاه ذبح ، نبايد تراشيدن مو و کوتاه کردن آن و از احرام بدر آمدن انجام بگيرد.
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اين استثناء بيرون از دائر? مفهوم اين حکم همگاني است .
(فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ )
اگر کسي از شما بيمار شد يا ناراحتي در سر داشت ( به سبب زخمي بودن يا سر درد و يا بيماريهاي ديگر و محتاج شد موي سر را بتراشد، بايد که ) فديه بدهد از قبيل ( سه روز) روزه يا صدقه ( که دادن خوراک يک روزه به شش نفر فقير است ) و يا گوسفندي ( که بايد ذبح گردد و ميان فقراء تقسيم شود) .
گاهي پيش مي ا يد به سبب بيماري و مرضي که لازم? آ ن تراشيدن موي سر است ، يا اذيت و آزاري که سر به سبب پيدايش حشراتي در لابلاي موها بر اثر دراز شدن و شانه نکردن ، دچار آن مي گردد، اسلام از انجا که دين آسايش و واقعيّت است ، به کسي که احرام بسته است اجازه مي دهد که مويش را بتراشد - قبل از آنکه قرباني خود را که به همراه آ ورده است به قربانگاه برساند، و پيش از آنکه افعال حج را به پايان ببرد - در بر ابر انجام اين کار فديه اي مـي دهد: سه روز روزه داري ، يا صدقه اي که خوراک دادن به شش نفر فقير است ، و يا ذبح گوسفندي و صدقه کردن آن است . اين مرزبندي با توجّه به حديث پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم است . بخاري با اسنادي که به کعب پسر عجره مي رساند، روايت نموده است کـه او گفته است : مرا به پيش پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بردند، در حالي که شپش بر رخسارم فرو مي دويد: پيغمبر فرمود:
(ما كُنْتُ أرى أنّ الجُهْدَ بَلَغَ بكَ هذا . أما تَجِدُ شاةً ? قُلْتُ:لا . قالَ:صُمْ ثَلاثَةَ أيّام , أوْ أطْعِمْ سِتّةَ مَساكينَ , لِكُلّ مِسْكين نِصْفُ صاع مِنْ طَعام , وَأحْلِقْ رَأسَكَ " . .)
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گمان نمي کردم اين اندازه به درد سر افتاده باشي ، آيا گوسفندي سراغ نداري ؟ گفتم : نه . گفت : سه روز روزه بگير، يا شش فقير را خوراک بده ، ( بگونه اي که ) به هر فقيري نيم صاع خوراک برسد، و سرت را بتراش .
سپس به بيان حکم تاز? همگاني ديگري دربار? حج و عمره مي پردا زد:
(فإذا أمنتم , فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي).
وقتي که ( از دشمن يا بيماري ) در امان بوديد ( و به حج و عمره رفتيد و نخست ) کسي از عمره بهره مند گردد سپس حج را آغاز کند، آنچه از قرباني ميسّر شود ( ذبح ميکند و به فقراي آنجا مي دهد) .
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يعني هرگاه ممانعت و بازداشتي در ميان نبود و جلو شما گرفته نشد و توانستيد مناسک را بجاي بياوريد، پس هر کس خوا ست ابتداء از عمره بياغازد و آ نگاه به حج بپردازد، بايد چيزي را از حيوان قرباني که براي او ميسّر و ممکن گردد، قرباني کند... شرح اين حکم چنين است : گاهي مسلمان براي انجام عمره بيرون مي رود و به قصد احرام ، در ميقات زبان به تلبيه مي گشايد. تا آن وقت که از عمره فارغ مي شود - عمره با طواف بيت الله و سعي ميان صفا و مروه پايان مي گيرد - به دنبال آن براي انجام حج احرام مي بندد و منتظر فرا رسيدن روزهاي آن مي ماند. اين کار وقتي خواهد بود که در ماههاي حج شخص مسلمان به عمره پرداخته باشد. ماههاي حج ، شوّال و ذوالقعده و ده? نخستين ذي الحجّه است ... اين صورتي از صورتهاي برخورداري از عمره و به دنبال آن پـرداختن به حج است . صورت دوم بدينگو نه است که مسلمان از ميقات احرام عمره و حج را با همديگر مي بندد. وقتي که مناسک عمره را به پايان برد، منتظر مي ماند تا موعد حج فرا رسد. اين هم صورت دوم تمتع و برخورداري است . در هريک از دو حالت بر عمره گزار متمتّع است که بعد از انجام عمره ، حيوان قرباني را ذبح کند تا از احرام عمره بدر آيد. بدين وسيله در فاصله ميان اداي عمره و انجام حج خود از احرام بدر مي آيد و در اين فرصت مي تواند همانند اوقات عادي از حيزهاي حلال استفاده کند و چيزهائي را که به سبب عمره بر او ممنوع بود براي خود آزاد گرداند. منظور از آنچه ميسّر باشد، شامل چهارپاياني است که توانائي دستيابي بر آنها ممکن است خواه شتر و گاو باشد و يا گوسفند و بز.
در صورتي که حيواني براي قرباني ميسّر نگرديد، به جاي آن فديه اي داده مي شود:
(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ )
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کسي که ( قرباني يا بهاي قرباني را) نيابد، سه روز در ( ايّام ) ، حج، و هفت روز هنگامي که بازگشتيد ( به خانه و کاشان? خود، بايد روزه بگيرد) اين ده روز کاملي است ( که نبايد از آنها غفلت شود) .
بهتر اين است که سه روز نخستين را پيش از وقوف در عرفه در روز نهم ذي الحجّه روزه بدارد. اما هفت روز باقي را پس از برگشت به ديار و کاشان? خويش روزه مي گيرد...
(تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ )
اين ده روز كاملي است.
با نصّ صريح ده روز را بيان فرموده است تا تأكيدي بر آن باشد و توضيح بيشتري انجام پذيرفته باشد... شايد فلسف? حيوانات قرباني و روزه داري ، استمرار پيوند دل با خدا در خلال مدت زماني باشد که ميان عمره و حج قرار دارد، و از اين راه ، بهره مندي آزادانه از زندگي عادي ، سبب آن نگردد که ذهن و انديشه ، فضاي حج و مراقبت و پرهيزگاري را ترک گويد، فضائي که در اين فريضه پيوسته دلها را فرا مي گيرد و آنها را به خود مشغول مي دارد.
از آنجا که ساكنان حرم آباد کنندگان مقيم آنجا بوده اند، عمره اي براي آنان نيست ... بلکه تنها حج را انجام مي دهند... همچنين تمتع و از احرام بدر آمدني در فاصل? ميان عمره و حج براي ايشان وجود ندارد. از اين لحاظ بالطبع نه فديه اي مي دهند و نه روزه اي مي گيرند:
(ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)
اين ( بهره مندي و آغاز از عمره ، يا قرباني و يـا روزه داري ) از آن کسي است که خانواد? او اهل مسجدالحرام ( يعني ساکنان مکّه و دور و بر آن ) نباشند.
در اين مقطع سخن از احکام حج و عمره ، روند گفتار باز مي ايستد تا يک پيرو قرآني را در آخر آورد و با آن دلها را به خدا و تقواي از او محکم و استوار دارد:
(وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (196)
( تقوي داشته باشيد) و از خدا بترسيد که خدا داراي کيفر سختي است .
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ضامن اجراي اين احکام ، چنين تقوائي است که ترس از خدا و هراس از عقاب او است . به همراه احرام کناره گيري از ناشايستها و پرهيزگاري است . پس آنگاه که براي مدّتي از احرام بدر مي آيند و آزادانه به کارهاي معمولي دست مي يازند، ترس از خدا و تقواي درون گرم و داغ نگاهداشتن پرهيزگاري و دوري گزيدن از گناهکاري را عهده دار مي گردد و با بيداري کامل به حفظ و حراست سوز دل مي پردازد.
*
آنگاه روند گفتار اختصاصاً به بيان احکام حج مي پردازد، و اوقات و آداب آن را برمي شمرد، و سرانجام در اين بند تازه و نو، سخن را با تقوي به پايان مي برد همانگونه که در بند نخستين به پايان برد:
(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الألْبَابِ) (197)
حج در ماههاي معيّني انجام مي پذيرد ( که عبارتند از: شوّال و ذوالقعده و ذوالحجّه ) پس کسي که ( در ايـن ماهها با احرام يا تلبيه يا سوق دادن حيوان قرباني و شروع مناسک ديگر حج ) حج را بر خويشتن واجب کرده باشد ( و حج را آغاز نموده باشد، بايد آداب آن را مراعات دارد و توجه داشته باشد که ) در حج آميزش جنسي با زنان و گناه و جدالي نيست ( و نبايد مرتکب چنين اعمالي شود) ، و اي خردمندان از ( خشم و کيفر) من بپرهيزيد.
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ظاهر نص مي رساند که حج داراي وقت معلومي است ، و وقت آن در ماههاي مشخّصي است ... اين ماهها عبارتند از: شوّال و ذوالقعده و ده? اول ذوالحجّه ... بنابراين، احرام بستن براي حج صحيح نخواهد بود مگر در اين ماههاي مشخص ، اگر چه برخي از مذاهب ، احرام بستن را براي حج در تمام مدّت سال صحيح مي دانند، واوقات معيّن حج را تنها به انجام مناسک آن اختصاص مي دهند. امام مالک و ابوحنيفه و احمدابن حنبل ، بر اين رأي مي باشند، و اين رأي از ابراهيم نخعي و ثوري و ليث ابن سعد روايت شده است . امام شافعي رأي اول را پيش گرفته است ، و اين از ابن عباس و جابر و عطاء و طاووس و مجاهد، روايت گشته است . اين نظريه واضح تر و دلپسندتر است .
کسي که در اين ماههاي معيّن ، حج را بر خود واجب کرده باشد - يعني به وسيل? احرام بستن اتمام حج را بر خود واجب گردانده باشد:
(فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ )
در حج نه آميژش جنسي و نه گناه و نه جدالي است .
(رَفَثَ) در اينجا به معني ذکر جماع و بيان انگيزه هاي آن است خواه در پيش زنان باشد و خواه جز آن . (جِدَالَ) مناقشه و ستيزه کردن است تا کسي دوستش را به خشم آورد. (فُسُوقَ) انجام دادن گناهان صغيره يـا کبيره است ... نهي کردن از آنها منتهي مي شود به ترک هر چيزي که منافي باشد با حالت : پرهيزگاري ، خالصانه در اين برهه از زمان به خدا پرداختن ، از انگيزه هاي زميني فراتر رفتن ، رياضت روحاني نمودن اين به خدا پيوستن و از ديگران گسستن ، و مراعات ادب لازم ، در بيت الله الحرام از سوي کسي که قصد آن کرده است و از هم? تعلّقات بريده است و از همه چيز حتّي از لباسهاي دوخته بدر آمده است .
به دنبال نهي از انجام کردار زشت ، انجام کردار پسنديده را در برابر چشمانشان مي آرايد و مي فرمايد:
(وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ )
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هر آنچه از نيکي و خوبي انجام دهيد، خدا آن را مي داند.
براي مرد مؤمن اين بسنده است که به ياد داشته باشد که هر کار خوب و نيکي را که انجام مي دهد، خدا آن را مي داند و از آن آگاه است . همين احساسي که دارد او را بر انجام کار پسنديده برمي انگيزد و مي خواهد به کردار شايسته دست يازد تا خدا عمل خير او را ببيند و بداند... تنها همين اطلاع کردگار بر کردار او، پاداش او است و اين خود کافي است ... و اين تا دريافت جزاي حقيقي ، سزا ي او است و ا و را بس.
آنگاه ايشان را فرامي خواند تا براي کاروان حج توشه برگيرند... توش? تن و توش? روان ... روايت است که گروهي از اهل يمن از شهر و ديار خود براي حج بيرون مي آمدند و بدون توش? سفر رهسپار آنجا مي گشتند و مي گفتند: ما به حج خان? خدا مي رويم و خدا ما را خوراک نمي دهد؟ اين سخن ، علاوه از آنکه مخالف با سرشت اسلام است که به مؤمن دستور مـي دهد در همان هنگام که دل به خدا داده است وکاملاً بر ا و توکّل بسته است ، توش? واقعي را بردارد. و درکنار زاد معنوي ، توش? ظاهري را با خود دارد، از لابلاي چنين سخني بوي ناپرهيزگاري به مشام مي رسد، و به همراه سخن از خدا، بوي گناه استشمام مي گردد، و انگار که اينان با زيارت خان? خدا، بر خدا منت مي نهند و بر او است که در برابر آن ايشان را خوراك دهد بدين سبب رهنمود مي گردد که توش? مادي و معنوي برگيرند. در ضمن چون هميشه اشاره به تقوي مي گردد و با تعبيري همگاني الهام به پرهيزگاري هميشگي مي شود:
(وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الألْبَابِ) (197)
توشه برگيريد ( براي سفر حج و هم براي سراي ديگرتان و بدانيد) که بهترين توشه پرهيزگاري است ، و اي خردمندان ، از ( خشم و کيفر) من بپرهيزيد.
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تقوي توش? دلها و جانها است . دلها و جانها، هم از آن انرژي و قدرت مي گيرند و خوراک و قوت برمي گيرند، هم با آن نيرومند و مقتدر و درخشان و درفشان مي گردند. همچنين دلها و جانها در رسيدن به رضايت خدا و دستيابي به نجات و سعادت ديگر سرا، بر آن تکيه مي کنند و بدان چنگ مي زنند. خردمندان نخستين کسانيند که به تقوي مي گرايند و راه پـرهيزگاري مي پويند، و بهتر از هر فرد ديگري از چنين توشه و زادي سود مي جويند.
*
آنگاه روند گفتار به بيان احکام حج و مناسک آن مي پردازد و حکم اشتغال حاجي به بازرگاني يـا کـار کردن در برابر مزد را روشن مي نمايد:
(لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198)
ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (199)
گناهي بر شما نـيست اينکه از فضل پروردگار خود برخوردار شويد ( و در ايّام حج به کسب و کار و تجارت و بازرگاني و تکـبير و تلبيه ) در نزد مشعرالحرام ياد کنيد و همانگونه که شما را رهنمون کرده است خداي را ياد کنيد ( و با تضرّع و زاري و بيم و اميد و گوئي که او را مي بينيد، به ذکرش بپردازيد) اگر چه پيش از آن جزو گمراهان بوده باشيد. سپس از همانجا که مردم روان مي شوند ( و از مکان واحدي به نام عرفات به سوي سرزمين مني مي کوچند) روان شويد، و از خداوند آمرزش ( گناهان و عذر کجرويهاي پيشين خويش را) بخواهيد ( و بدانيد که ) بي گمان خداوند آمرزنده و مهربان است ( و توبه و بازگشت بندگان مخلص را مي پذيرد) .
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بخاري - با اسنادي که دارد - از ابن عباس روايت کرده است که گفته اسث : عُکاظ و مَجنّه و ذوالمَجاز بازارهائي در زمان جاهليّت بودند. مردمان از تجارت در موسم حج خودداري مي کردند. پس اين آيه نازل شد:
(لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ )
گناهي بر شما نيست اينکه از فضل پروردگار خود برخوردار شويد.
و در اوقات حج نعمت خداي را به چنگ آوريد.
ابوداود با اسنادي که از راه ديگري در دست دارد و به ابن عباس منسوب مي دارد روايت کرده است که ابن عباس گفته است : مردمان از خريد و فروش و تجارت و بازرگاني به هنگام اجتماع حاجيان و موقع حج ، پرهيز مي کردند و مي گفتند: ايّام ذکر و اوقات عبادت است . پس خدا اين آيه را نازل فرمود:
(لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ )
در روايتي از ( ابوامامه تيمي ) آمده است که گفته است : به ( ابن عمر ) گفتم کـه به کـرايه دادن ستوران مي پردازيم . آيا حج ما درست است ؟ گفت : مگر طواف بيت نمي کنيد و احسان و كار نيک انجام نمي دهيد و رمي جمرات نمي نمائيد و سرهاي خود را نمي تراشيد؟ ابوامامه تيمي گفته است : گفتيم : بلي. پس ابن عمر گفت : مردي به پيش پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم آمد و از آنچه تو از من پرسيدي او نيز پرسيد، ولي بدو پاسخي نداد تا اينکه جبريل اين آيه را بر وي نازل کرد:
(لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ )
و در روايتي از ( ابوصالح ) برد? عمر آمده است ( - ابن جرير آن را روايت کرده است -) که وي گفته است : گفتم اي اميرالمؤمنين ، آيا در حج معامله و بازرگاني مي کردند؟ گفت : مگر ماي? معاش و قوت زندگي ايشان ( يعني اهل مکه ، در اوقات ديگري ) جز در حج بدست مي آمد؟
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پرهيز از تجارت که دو روايت نخستين بيان مي دارند، و دوري گزيدن از کرايه دادن ستوران يا حق العمل کاري در حج که روايت سوم متذكّر مي شود، اينها بخشي از آن خويشتنداريها و پرهيزگاريهائي است که اسلام در اندرون جانها پديدار کرده بود و مؤمنان را بر آن داشته بود که پيش از دست يازيدن به آن چيزهائي که در زمان جاهليت مقبول و پسنديده و خوشايند و گوارا بوده است ، دربار? آنها رأي اسلام را جويا شوند و به انتظار دستور آن در اين موارد باشند. اين همان حالتي است که در ا وا ئل اين جزء به هنگام سخن از خودداري از سعي ميان صفا و مروه ، از آن گفتگو كرديم .
آي? آزاد بودن خريد و فروش و کرايه دادن و حق العمل کاري در حج نازل شده است و قرآن آن را جستجوي فضل خدا ناميده است :
(لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ )
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تا کسي که بدان اشتغال مي ورزد احساس کند و بداند وقتي که تجارت و بازرگاني ميکند، و زماني که در برابر مزد کار مي کند، و آنگـاه که راههاي روزي را مي پويد، در همان وقت او دارد فضل و رحمت و نعمت و برکت خدا را مي جويد. او با کار خود به خويشتن روزي نمي رساند، بلکه او در اصل خواستار فضل خدا است ، و خداوند است که آن را بدو مي بخشد و از لطف خويش او را بهره مند مي سازد پس شايسته است که او چنين حقيقتي را فراموش نکند و در نظر داشته باشد که وي فضل و لطف خدا را مي خواهد و بدين فضل و لطف نائل مي گردد وقتي که کسب و کار کند و زماني کـه اجرت مي گيرد و آنگاه که با پيگيري اسباب و علل و زدن درهاي رزق ، روزي خويش را فرا چنگ مي آورد. وقتي که چنين فهم و شعوري در قلب انسان جايگزين باشد و بداند که در حالي که او دارد روزي مي طلبد در همان حال به عبادت خدا اشتغال دارد، متوجّه خواهد شد که چنين عبادتي با عبادت حج منافاتي ندارد و هر دوي آنها در مسير حق و در خط خداشناسي است و رو به سوي خدا دارد. هر وقت اسلام چنين حسّ و شعوري را در دل مؤمن جاي داد و زواياي قلب وي را لبريز از آن کرد، مؤمن را رها مي سازد تا آزادانه به کار و فعاليت بپردازد و هر آنگو نه که مي خواهد به تلاش و تکاپو ايستد... در اين وقت و بدين جاي ، هر نوع حرکتي از حرکات او عبادت بشمار است .
اين است که خداوند متعال سخن گفتن از طلب رزق را بخشي از آيه اي نموده است که به شرح بقي? مناسک حج مي پردازد و روا ن گشتن و طوا ف الافاضه کردن و ياد خدا نمودن در کنار مشعرالحرام را ذکر مي نمايد:
(أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ) (198)
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هنگامي که از عرفات ( به سوي مزدلفه ) روان شديد، خدا را ( با تهليل و تكبير و تلبيه ) در نزد مشعرالحرام ياد کنيد. و همانگونه که شما را رهنمون کرده است خداي را ياد کنيد ( و با تضرّع و زاري و بيم و اميد و اينکه گوئي که او را مي بينيد به ذکرش بپردازيد) اگر چه پيش از ان جزو گمراهان بوده باشيد.
وقوف در عرفه قسمت عمد? افعال حج است ... اصحاب سنن با اسناد صحيحي از ثوري ، و او از عطاء ، و وي از عبدالرحمن پسر معمر ديلمي روايت نموده اند که گفته است : از رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم شنيديم که مي فرمود:
(ألْحَجُّ، عَرَفاتٌ - ثَلاثاً - فَمَنْ أدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أدْرَكَ . وَأيّامُ مِنىً ثَلاثَةٌ . فَمَنْ تَعَجّلَ في يَوْمَيْن فَلا إثْمَ عَلَيْهِ , وَمَنْ تَأخّر َفَلا إثْمَ عَلَيْهِ ).
حج ، عبارت از عرفات است - سه بار فرمود - هر کس پيش از طلوع فجر خود را به عرفه برساند بي گمان حج را دريافته است . و روزهاي مني سه تا است . پس هر کس شتاب کند و دو روز زودتر بدانجا رسد، گناهي مرتکب نشده است ، و هر کس هم تأنّـي کند گناهي نورزيده است .
وقت وقوف در عرفه از زوال ( ظهر) روز عرفه - کـه نهم ذوالحجه است - تا طلوع فجر يوم النحر يعني روز قرباني است ... در اين باره قول ديگري که متعلّق به امام احمد است ، مي گويد: وقت وقوف از آغاز روز عرفه است . اين سخن مستند به حديثي است که امام احمد و اصحاب سنن آن را روايت نموده اند و ترمذي درستش دانسته است . اين حديث را شعبي از عروه پسر مضرس پسر حارثه پسر لام طائي روايت نموده است که گفته است :
(
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به خدمت رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در مزدلفه هنگامي کـه براي نماز بيرون رفته بود رسيدم و گفتم : اي رسول خدا، من از کوه قبيل? طي ء آمده ام . مرکب خويش را درمانده و خويشتن را خسته نموده ام . آيا مرا حجّي است ؟ پس رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(مَنْ شَهِدَ صَلاتَنا هذِهِ فَوَقَفَ مَعَنا حَتّى نَدْفَعَ , وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذلِكَ لَيْلاً أوْ نَهاراً , فَقَدْ تَمّ حَجُّهُ وَقَضى تَفَثَهُ ) .
هر که به اين نماز ما برسد و با ما وقوف کند تا منصرف مي شويم و مي رويم ، و پيش از آن ، يک شب يا يک روز در عرفه ماندگار بوده باشد، بي گمان حج او کامل است و آنچه بر او واجب بوده است انجام داده است .
رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم اين وقت را به وقوف اختصاص داد بنا به هر يک از دو قول - و مدّت وقوف در عرفه را تا فجر يوم النحر يعني روز قرباني طول داد - که دهم ذوالحجّه است - تا رهنمودشان مخالف با رهنمود مشرکان در امر وقوف آنان در عرفه گردد... ابن مردويه و حاکم در المستدرک روايت نموده اند و هر دو روايت از قول عبدالرحمن ابن المبارک عيشي است که با اسنادي که دارد از مسور پسر مخرمه روايت کرده است که گفته است : رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بدانگاه که در عرفات بود، برايمان سخنراني فرمود. حمد و سپاس خداي را بجاي آورد، سپس گفت :
أمّا بَعْدُ - وَكانَ إذا خَطَبَ خُطْبَةً قالَ:أمّا بَعْدُ - فَإنّ هذَا الْيَوْمَ الْحَجُّ الأكْبَرُ . ألا وَانّ أهْلَ الشِرْكِ وَالأوْثان كانُوا يَدْفَعُونَ في هذَا الْيَوْم قَبْلَ أنْ تَغيبَ الشّمْسُ , إذا كانَت الشّمْسُ في رُؤُوس الجِبال كَأنّها عَمائمُ الرّجال في وُجُوهِها . وَإنّا نَدْفَعُ قَبْلَ أنْ تَطْلُعَ الشّمْسُ ، مُخالِفاً هَدينا هَدي أهْل الشّرك ) .
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امّا بعد - وقتي که خطبه اي سر مي داد مي فرمود امّا بعد - بيگمان امروز حج اکبر است . هان ! مشرکان و بت پرستان در اين روز پيش از اينکه خورشيد غروب کند رهسپار مي شدند. در آن وقتي که خورشيد بر سر کوهساران به عمام? مردان مي مانست کـه بر رخسارهايشان ( فروهشته ) باشد. و ما پيش از اينکه خورشيد طلوع کند رهسپار مي گرديم تا راه و رهنمود ما خلاف راه و رهنمود مشرکان باشد.
آنچه از کردار رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم منقول است اين است که او بعد از غروب خورشيد روز عرفه رهسپار شده و برگشته است . در حديث جابر پسر عبدالله آمده است و در صحيح مسلم روايت شده است : ( ... در عرفه ماندگار گرديد تا خورشيد غروب کرد و زردي کمي پديدار و قرص خورشيد ناپيدا شد. اسامه را در پشت سر خود سوار نمود و رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم ( از عرفه به سوي مزدلفه ) رهسپار گرديد و دهن? شتر قصواء را کشيد بگونه اي که سرش به جلو زين مي خورد، و با دست چپ اشاره کرد: ( اي مردم ! آرامش آرامش ) هر وقت به کوهي از کوهها مي رسيد کمي دهنه را برايش فرو مي هشت تا بالا برود، تا به مزدلفه رسيد. نماز مغرب و عشاء را با يک اذان و دو اقامه خواند و ميان آن دو هيچ تسبيحي نگفت [11]. آنگاه به خواب رفت تا فجر دميد. وقتي که صبح روشن شد، نماز را با اذان و اقامه اي بجاي آورد. سپس سوار قصواء شد و آن را راند تا به مشعرالحرام رسيد. آنگاه رو به قبله کرد و به دعا پرداخت و تکبير و تهليل و توحيد را سر داد[12] . تا هوا کاملاً روشن شد در آنجا ماند، سپس قبل از اينکه خورشيد طلوع کند رهسپارگرديد ) .
اين کاري را که رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم انجام داد همان چيزي ا ست که آيه بدان اشاره مينمايد:
(
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فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ) (198)
هنگامي که از عرفات ( به سوي مزدلفه ) روان شديد، خدا را ( با تهليل و تکبير و تلبيه ) در نزد مشعرالحرام ياد کنيد و همانگونه که شما را رهنمون کرده است خداي را ياد کنيد ( و با تضرّع و زاري و بيم و اميد و اينکه گوئي که او را مي بينيد به ذکرش بپردازيد) اگر چه پيش از آن جزو گمراهان بوده باشيد.
مشعرالحرام عبارت از مزدلفه است . قرآن در اينجا دستور مي دهد از رهسپار گشتن از عرفات در نزد مزدلفه ذکر خدا شود و نام خدا رود سـپس به ياد مسلمانان مي اندازد که اين ذکر از هدايت الله و رهنمود خدايشان است و نمودار شکر و سپاسگزاري آبشان بر اين هدايت و رهنمود مي باشد. و به يادشان مي اندازد که کار و بارشان پيش از آنکه خدا رهنمودشان سازد، چگونه و بر چه روال و منوالي بوده است :

(وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ) (198)
واگر چه پيش از آن جزو گمراهان بوده باشيد.
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گروه مسلمانان نخستين در زندگي خويش اندازه و درازا و ژرفاي اين حقيقت را لمس نموده و آنگو نه که مي بايست به كنه و غور آن رسيده بودند... ايشان ضلالت وگمراهي عرب را کاملاً مي دانستند، زيرا روزگارشان بدان زمان نزديک بود و مدّت چنداني ا ز دوران گمراهي عربها نگذشته بود...گمراهي در بينش و انديشه ... که نمايشگر آن پـرستش بتان و پريان و فرشتگان ، و نسبت دادن فرزندي فرشتگان به خدا، و نسبت دادن دامادي خدا با پريان است ... و از اين قبيل تصوّرات و خيالات ابلهانه و ياوه و پريشاني که به نوب? خود باعث تزلزل در عبادات و آداب و مراسم و روش و رفتار مي گرديد. از جمله : حرام نمودن گوشت برخي از چهارپايان يا ا ستفاده ا ز پشت آنها بعنوا ن سواري يا باري، بدون هيچگونه سند و مدرکي مگر انگاشتن پيوندهاي موجود ميان اين چهارپايان با خدايان گوناگون . همچنين برخي از مردمان فرزندان خويش را نذر خدايـان مي کردند و پـريان را شريک ايشان مي نمودند... و عادات جاهلي گوناگون و جوراجور ديگري که مدرک و سندي جز اين تود? تصوّرات اعتقادي متزلزل و بي پايه و بي مايه نداشت .
گمراهي در زندگي اجتماعي و اخلاقي ...که نمايشگر آن ، امتيازات و اختلافات طبقاتي است که آي? بعدي موجود در روند گفتار، اشاره به برطرف کردن آن دارد:
(ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ )
سپس از همان جائي که مردم روان مي شوند رهسـپار گرديد.
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چنانکه مي آيد. همچنين نمايانند? اين گمراهي ، جنگها و دشمنانگيهاي قبيله اي است که نمي گذاشت از عرب ملّتي تشکيل گردد و در جهان کشوري و در ميان دولتها نامي و نشاني داشته باشند و دولت و کشوري بشمار آيند. همچنين نمايشگر اين گمراهي ، هرج و مرج و نابساماني اخلاقي در روابط جنسي و پيوندهاي زناشوئي و ارتباطات خانوادـي بطور عام است . همچنين بيانگر اين گمراهي ، بيداد و ستمهائي است که زورمندان در جامعه بر ضعيفان مي راندند و چه ظلمها که بدون هيچگونه ميزان و مقياسي که همگان بدان برگردند، بر درماندگان و بيحارگان مي رفت ... همچنين بيانگر اين گمراهي ، زندگاني عرب بطور عام و وضع انساني عقب مانده اي است که هيچ پلّه و پايه اي نپيموده بود و گامي به جلو ننهاده بود تا آنگاه که اسلام بيامد و از زير سم ستوران بلندش کرد و به مقام سرورانش رساند و بدو شخصيت و رفعت بخشيد.
وقتي که مسلمانان مي شنيدند:

وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198)
همانگونه که شما را رهنمون کرده است خداي را ياد کنيد و اگر چه پيش از آن جزو گمراهان بوده باشيد.
تصويرهاي زندگي گمراه و ننگين و فرو افتاده اي که هم? تاريخ ايشان را فرا گرفته بود و جامه اي بود چست بر پيکر? حياتشان ، بر صفح? خيال و دل و وجدانشان مي گذشت و تصويرهاي شرم آور و چندش آور گذشته هاي پر ننگشان بر پرد? سينماي درونشان رژه مي رفت . به دنبال آن نگاهي به حال فعلي خود مي انداختند تا مکان و مقام تازه اي را ببينند که اسلام آن را بديشان بخشيده است و خدا به وسيل? اين دين بدان جايشان رهنمود فرموده و رسانده است . اين بود که به ژرفناي اين حقيقت و اصالت آن در سراسر وجودشان بدون جدال و ستيزي ، بي پرده و به ارزش آن آشنا بودند.
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اين حقيقت پيوسته نسبت به مسلمانان از هر ملّت و از هر نژادي که باشند پابرجا است ، و در هر عصر و زماني دربار? مؤمنان صادق است ... مسلمانان بدون اسلام چه چيزند؟ ايشان بدون اين عقيده چه چيز بشمارند؟ آنان وقتي که به اسلام راه يابند و چنگ زنند، و وقتي که روش اسلامي حقيقتي در زندگاني ايشان گـردد، از حالت پست و کوچک و گمراه و آشفته به حالت ديگري که والا و بزرگ و راه يافته و راست است ، انتقال مي پذيرند. مسلمانان نمي توانند از چنين وضع ادني بدان وضع اعلي برسند مگر آنکه به حقيقت مسلمان شوند، يعني وقتي شايسته و بايسته مي گردند که هم? امور زندگي خويش را برابر برنامه اسلامي اداره کنند و بناي زندگاني خود را بر اساس اسلامي پابرجا دارند. بشريت مادام که به اين برنام? راهياب و راست رو دست نيابد، در جاهليّت کور و نابينا، ويلان و حيران خواهد بود... معني اين حقيقت را درک نمي کند مگر کسي که خود شخصاً در جاهليّتي بسر برد که گريبانگير بشريّت شده و سرتاسر زمين سرشار از آن است ، سپس برابر جهان بيني ترقّي بخش اسلامي به زندگي پردازد و حقيقت برنام? بلند پاي? اسلامي را دريابد و آن را از هم? آلودگيها و لجنزارها و گل ولايهاي پيرامونش بيرون آورد و باز شناسد.
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هنگامي که انسان از بلنداي جهان بيني و برنام? اسلامي ، بشريّت را ورانداز مي کند و آنان را با تمام جهان بينيها و روشها و نظامها و رژيمهائي که دارند، با وجود حهان بينيهاي بزرگترين فلاسف? قديم و جديدشان ، و مکاتب بزرگ ترين انديشمندان قديم و جديدشان در ميانشان از مدّ نظر مي گذراند و از آن بلنداي سر بفلک کشيده بدين مردمان وکردار و پندارشان خيره مي گردد و اين بشريّت را سرگرم چيزي مي بيند که جز ياوه و رنج و بدبختي و کوچ و پريشاني نامي نمي تواند داشته باشد و هيچ خردمندي آن را دربار? خود روا نمي دارد و آن را بر خود نمي پسندد، ليکن با وجود اين ادّعاء دارد که ديگر نيازي به خدا ندارد! يا دست کم - به گمان خود - نيازي به پيروي از شريعت و برنام? خدا ندارد؟ از مشاهد? اين اوضاع غرق شگفت مي گردد و تعجب سراپاي وي را فرامي گيرد.
اين همان چيزي است که خداوند مسلمانان را بدان تذکّر مي دهد و در حالي که با نعمت بزرگ خويش بر ايشان منّت مي نهد، آن را به يادشان مي اندازد:
(وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ) (198)
همانگونه که شما را رهنمون کـرده است خداي را ياد کنيد، اگر چه پيش از آن جزو گمراهان بوده باشيد.
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حج کنگر? همگاني مسلمانان است که در آن دور هم گرد مي آيند و ديدار مي کنند، و از هر نوع پيوندي جز پيوند اسلام بدر مي آيند، و هر عنوان و نشاني را از خود بدور مي اندازند جز عنوان و نشان اسلام ، و از همه چيز جز جام? نادوخته اي که عورت را بپوشاند و فردي را از فردي ، و قبيله اي را از قبيله اي ، و نژادي را از نژادي جدا و ممتاز نسازد، لخت و عريان مي گردند... بيگمان تنها پيوند اسلام پيوند است و نسب اسلام نسب است ، و ملّت ا سلام ملّت ا ست . قريشيان در جاهليّت ، خود را ( حُمْس ) [13] جمع اَحْمَس ، مي ناميدند و براي خود امتيازاتي قائل بودند که ايشان را از ساير عربها جدا مي ساخت . از جمل? اين امتيازات اين بود که ايشان با ساير مردم در عرفات وقوف نمي کردند، و از آنجا که مردم رهسپار مي شدند - يعني : برمي گشتند - رهسپار نمي گرديدند و برنمي گشتند. اين فرمان قرآني بيامد تا آنان را به مساوات و برابري اسلامي برگرداند و ايشان را بگونه اي با مردمان بياميزد و در داخل توده جاي دهد که اين جدائيهاي ساختگي موجود بين مردم از ميان برخيزد و مهر باطل بر ا ين امتيازات کاذب بخورد:
(ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (199)
سپس از همانجا که مردم روان مي شوند ( و از مکان واحدي به نام عرفات به سوي سرزمين مني مي کوچند) روان شويد، و از خداوند آمرزش ( گناهان و عذر کجرويهاي پپشين خود را) بخواهيد ( و بدانيد که ) بي گمان خداوند آمرزنده و مهربان است ( و توبه و بازگشت بندگان مخلص را مي پذيرد) .
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بخاري گفته است : هشام برايمان از پدرش و او از عائشه روايت نموده است که گفته است : ( قبيل? قريش و پيروان دين ايشان در مزدلفه وقوف مي کردند، و خويشتن را حُمْس مي ناميدند، سائر عربها در عرفات وقوف مي نمودند. وقتي اسلام بيامد، خدا به پيغمبرش صلّي الله عليه وآله وسلّم دستور داد که به عرفات بيايد سپس در آنجا وقوف کند و آنگاه از همانجا روان شود و برگردد. اين است معني فرمود? خدا: از همانجاکه مردم رهسپار مي گردند...) .
با آنان وقوف کنيد هر جا که ايشان وقوف کردند، و با آنان برگرديد از هر جا برگشتند... بيگمان اسلام حسب و نسبي را به رسميّت نمي شناسد، و طبقه و دسته اي در پيش او معتبر نيست . هم? مردمان ملّت واحدي هستند. همگان همچون دندانه هاي شانه برابرند. فردي بر فردي برتري ندارد مگر با تقوي و پرهيزگاري ... اسلام همه را مکلّف کرد که در حج از هر آنچه ايشان را از لحاظ لباس از ديگران جدا مي سازد بدرآيند و از خود بدور دارند، تا در بيت الله به عنوان برادران برابري با يکديگر روبرو شوند و همديگر را ملاقات نمايند. نه اينکه از لباسها بدر آيند و به نژادها بگرايند و افتخار نمايند... بايد نژادگرائي جاهلي را از خود بدور داريد و تعصّبات آن را به گوشه اي بيندازيد. به اسلام بگرويد و در زير ساي? دين اسلام بغنوبد... ا ز خداوند طلب آمرزش کنيد، و از او متضرّعانه خواستار شويد که از آن غرور و نخوت جاهلي چشم پوشي فرمايد و بر شما ببخشايد. از آستان با عظمت آفريدگار بخواهيد که خلاف کاريها و لغزشهائي که نسبت به حج روا داشته ايد وگناهان هر چند اندکي هم که از شما سر زده و يا بر دلتان گذشته يا اينکه بر زبانتان رفته است ، مورد بخشش قرار دهد و قلم عفو بر لغزشها و اشتباهاتتان کشد و آنچه را از فحش و ناسزا و گناه و نافرماني و جنگ و ستيزي که اسلام از آن نهي کرده است ، ناديده انگارد و محو دارد.
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بدينگونه اسلام رفتار مسلمانان را در حج پابرجا مي دارد و سروسامان مي بخشد و آن را بر اساس جهان بيني اي پي ريزي مي نمايد که بشريّت را بدان رهنمود کرده است . و آن ، اساس مساوات و برابري، و اساس ملّت واحد و برادري است که گـروه و طبقه و جنس و نژاد و زباني ، و هيچ علامت و نشاني از علامت و نشانهاي زميني ، آن را از هم جدا و متفرّق نمي سازد... بدين منوال آنان را به توبه و استغفار مـي كشا ند. ايشان را وامـي دارد از خداوند متعال عاجزانه بخواهند که از هر آنچه مخالف اين جهان بيني پاک و والا بوده و از ايشان سر زده است ، صرف نظر فرمايد و به رحمت بر ايشان ببخشايد.
*
(فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ (200)
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (201)
أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ) (202)
(2/177)



هنگامي که مناسک ( حج ) خود را انجام داديد ( و مراسم آن را به پايـان برديد و پراکنده شديد) همانگونه که پدران خويش را ياد مي کنيد ( و به افتخارات نياکان مباهات مي نمائيد) خدا را ياد کنيد و بلکه بيشتر از آن ، ( زيرا بزرگي و عظمت در پرتو ارتباط با خدا است . مردمان دو گروهند:) کساني هستند کـه مي گويند: خداوندا به ما در دنيا نيکي رسان ( و سعادت و نعمت ارزاني فرما، و لذا) چنين کساني در آخرت بهره اي ( از سعادت و نعمت و رضايت الهي ) ندارند. و برخي از آنان مي گويند: پروردگارا در دنيا به ما نيکي رسان ، و در آخرت نيز نيکي نصيب ما گردان ( و سراي آجل و عاجل ما را خوش و خرّم فرما) و ما را از عذاب آتش ( دوزخ ) نگاهدار. اينان ( که جوياي سعادت دنـيا و آخرتند و در پي هر دو سرايـند) از دسترنج خود بهره مند خواهند شد ( و برابر کوششي که براي دنيا مي ورزند و تكاپوئي که در راه آخرت از خود نشان مي دهند، در هر دو جهان از کرد? حود سود مي برند و سعادت دارين نصيبشان خواهد گرديد) ، و خدا سريـع الحساب است ( و به اعمال همگان آشنا است و هر چـه زودتر پاداش و پادافره بندگان را خواهد داد) .
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قبلاً گفتيم که عربها در بازارهاي عکـاظ و مجنّه و ذوالمَجاز جمع مي آمدند... اين بازارها تنها بازارهاي خريد و فروش نبود، بلکه بازارهاي چکـامه سرائـي و سخنراني و نازش به آباء و اجداد و تفاخر به حسب ها و نسب ها نيز بود... اين بدان سبب بود که عربها کارهاي مهمّ و امور عظيمي نداشتند تا به آن مشغول باشند و ايشان را از اينگو نه فخر فروشيها و خود بزرگ بيني ها باز دارد. يک رسالت انساني هم بر عهد? ايشان نبود، تا توان گفتار و نيروي کردار خويش را در راه آن بکار ببرند و صرف کنند. بلکه يگانه رسالت انساني ايشان تنها آن چيزي بود که اسلام آويـز? آنان کرده و به دستشان سپرد. امّا پيش از اسلام و بدون اسلام نه در زمين رسالتي داشتند و نه در آستان ذکري ... لذا در روزهاي عکاظ و مجنّه و ذوالمجاز کوشش خود را صرف آن کارهاي بيهوده مي نمودند و عمر خويش را در راه افتخار کردن به حسبها و نسبها و بزرگ داشت آباء و اجداد تلف مي کردند... امّا اينک که به سبب اسلام و رسالت سترگي که از آن ايشان گشته است ، و اسلام جهان بيني تازه اي براي آنان بوجود آورده است ، کار و بارشان ديگر و همّ و غمّشان ديگر است ... اينک قرآن ايشان را به سوي چيزي گسيل مي دارد که خير محض است . ايشان را به ياد خدا کردن و نام خدا بردن سوق مي دهد و بديشان مي آموزد که بعد از اداي مناسک حج ، بجاي ياد آباء و اجداد، ياد خدا کنند، و خدا گويند و خدا جويند:
(فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا)
پس هرگاه که مناسک ( حج ) خود را انجام داديد، همانگونه که پدران خويش را ياد مي کنيد ( و به افتخارات نياکان مباهات مي نمائيد) خدا را ياد کنيد و بلکه بيشتر از آن .
خداوند که بديشان مي فرمايد:
(كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا)
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همانگونه که پدران خويش را يـاد مي کنيد، خدا را ياد کنيد و بلکه بيشتر از آن .
معني اين نيست که پدران خويش را با خدا ياد کنيد، و نياکان خويشتن را با خدا بپرستيد. ليکن اين سخن ، جنب? بيم دارد و قالب تهديد، و اشاره به اين دارد که به چيز شايسته تر و بهتري بگرايند... بديشان مي گويد: شما به ذکر آباء و اجدادتان مي پردازيد و مي نازيد، در آنجائي که درست نيست جز ذکر خدا بگوئيد و جز بدو بنازيد، پس اين را با آن جابجا کنيد. بلکه بالاتر از اين ، بيشتر به ياد خدا باشيد و بهتر او را بپرستيد و بدانگاه که از لباسها به در آمده ايد و به سوي او شتافته ايد، از حسبها و نسبها نيز خود را لخت و پتي کنيد و خالصانه به سوي او رويد... بديشان مي گويد: براستي، ياد خدا است که بندگان را والا مي کند و بالا مي برد، نه افتخار به آباء و اجداد. حه ترازوي جديدي که ارزشهاي انسانيّت بدان سنجيده مي شود، ترازوي تقوي است ، ترازوي پيوند با خدا و ياد خدا و ترس از خدا است .
سپس با اين ترازو برايشان مي کشد، و قدر و ارج مردمان و مآل و سرانجام آنان را با اين ترازو بديشان نشان مي دهد:
(فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ (200)
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (201)
أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ) (202)
(
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مردمان دو گروهند: ) کساني هستند که مي گويند: خداوندا به ما در دنيا ( نيکي رسان و سعادت و نعمت ) عطاء کن ( و لذا) چنين کساني در آخرت بهره اي ( از سعادت و نعمت و رضايت الهي ) ندارند. و برخي از آنان مي گويند: پروردگارا در دنيا به ما نيکي رسان و در آخرت نيز نيکي نصيب ما گردان ( و سراي آجل و عاجل ما را خوش و خرّم فرما) و ما را از عذاب آتش ( دوزخ ) نگاهدار. اينان ( که جوياي سعادت دنيا و آخرتند و در پـي هر دو سرايند) از دسترنج خود بهره مند خواهند شد ( و برابر کوششي کـه براي دنيا مي ورزند و تکاپوئي که در راه آخرت از خود نشان مي دهند در هر دوجهان از کرد? خود سود مي برند و سعادت دارين نصيبشان خواهد گرديد) و خدا سريع الحساب است .
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در اينجا دوگروه موجودند: گروهي همّ و غمّشان دنيا است و تنها براي فرا چنگ آوردن ماديّات مي کوشند و در راه آن مي جوشند و سرگرم بدان مي شوند. قومي از اعرا ب بودند که در حج به موقف مي آمدند و مي گفتند: پروردگارا امسال را سال باران و سرسبزي و زاد و ولد زيبا گردان . ديگر دربار? امر آخرت چيزي بر زبان نمي راندند... از ابن عباس رضي الله عنهُ روايت است که آي? مذکور دربار? اين دسته از مردمان نازل گرديده است ... وليکن مفهوم آيه همگاني تر و برداوم تر است ... چه اين دسته از مردمان ، نمونه اي از ايشانند که در ميان هم? نسلها و سرزمينها يافته مي شوند و تکرار مي گردند. اين دسته نمونه اي هستند که کوشش و تلاششان تنها به خاطر دنيا و در راه آن صرف مي شود. دنيا را حتّي به هنگام پرستش خدا و دعا كردن نيز از نظر بدور نمي دارند، زيرا دنيا ا ست که خاطرشان را پاک به خود مشغول داشته است و دل از کفشان بدر برده است و جان و روانشان را لبريز از مهر خود ساخته و دنياي ايشان را احاطه داده و هم? راههاي آن را برايشان بسته است ... چه بسا خدا در دنيا به اينان نصيبشان را عطاء مي فرمايد - اگر بهره اي برايشان مقدّر فرموده است و عطائي برايشان در نظر گرفته باشد - وليکن هيچ نصيب و بهره اي بطور کلّي در آخرت ندارند.
دست? دوم داراي ديد وسيع تر و افق بازتر و روح بزرگتري هستند، زيرا با خدا پـيوند دارند. در دنيا جوياي خير و خوبي، و طالب خوشي و نيكي هستند، ليکن نصيب و بهر? خود را در آخرت فراموش نمي کنند و نعمت و سعادت آن را از نظر بدور نمي دارند، و مي گويند:
(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (201)
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پروردگارا در دنيا به ما نيکي رسان و در آخرت نيز به ما نيکي عطاء فرما، و ما را از عذاب آتش محفوظ نما. اينان از خدا نيكي هر دو سرا را خواستارند. نوع نيکي را نيز مشخص و محدود نمي دارند، بلکه گزينش آن را به خدا حواله مي نمايند، و اين خدا است که براي ايشان آنچه را صلاح بداند اختيار مي فرمايد و چيزي را که براي آنان خير و نيکي تشخيص دهد برمي گزيند و ايشان هم به گزينش پروردگار راضي و از آنچه اختيار مي فرمايد خشنودند... اينان را بهر? تضمين شده اي است که هر چه زودتر بديشان مي رسد و در اختيارشان قرار مي گيرد ، چه خداوند سريع الحساب است .
اين تعليم و تربيت الهي مشخص مي سازد: رو به چه کسي ياد کرد و بايد رفت . و مقرّر مي دارد که هرکس رو به خدا دارد و يار خود را بدو واگذارد، و امر انتخاب وکزينش را به خداوند سپارد، و بدانچه پروردگار براي او برمي گزيند، خشنود شود، هرگز نيکيهاي دنيا و نيکيهاي آخرت از دست او بدر نمي رود و فوت نمي شود. ولي هر کس تلاش و کوشش خويش را مصروف دنيا دارد و تنها و تنها دنيا را وجه? خود نمايد، هرگونه نصيب و بهره اي را در آخرت از دست مي دهد و زيانبار و شرمسار مي گردد. شخص اوّل با حساب سرانگشتي هم که باشد معلوم است که منتفع و بهره ور است و در معامله اي که کرده و عقد آن را با خداي خود بسته است ، سود مي برد، و كار او در ترازوي خدا پرسودتر وگزيده تر است .
دعاي او، خير و نيکي دو سراي را بطور مساوي در بر دارد، و بر پاي? جهان بيني آرام و هماهنگي استوار است که اسلام آن را پديد مي آورد.
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اسلام هرگز از مؤمنان نمي خواهد که کار و بار دنيا را رها سازند و توجّهي بدان نکنند. چه ايشان براي خلافت در دنيا، آفريده شده اند. بلکه از ايشان مي خواهد که در کار و بار دنيا رو به خدا دارند، و از آفاق ديد خود نکاهند و افقهاي پهناور خويش را تنگ ننمايند، تا بدين وسيله از دنيا ديواري بسازند که ايشان را دربرگيرد و دنيا را زندان خودشان نمايند... اسلام مي خواهد ( انسان ) را از ديوارهاي اين زمين کوچک آزاد و رها سازد، تا در زمين به تلاش و کوشش بپردازد، و حال آنكه بداند که او بزرگتر از آن است . خلافت را در دست بگيرد و متوجّه باشد که با عالم بالا و افق اعلي پيوند دارد... از اينجا است که تکاپوها و فعّا ليّتهاي محدود و مربوط به اين زمين ، تکـاپوهاي بي رونق، و بي تاب و تواني بيش به نظر نمي رسد وقتي که انسان از بلنداي جهان بيني اسلامي بدان مي نگرد و وراندازش مي کند.
*
سپس روزهاي حج و مناسک و عبادات آن با گرايش به ياد خدا و بردن نام الله و بيم و ترس از او، و هم پناه گرفتن از خشم او بدو، پايان مي پذيرد:
(وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) (203)
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در روزهاي مشخّصي ( که سه روز ايّام التشريق يعني يازدهم و دوازدهم و سيزدهم ماه ذي الحجّه است و حاجيان در مني بسر مي برند) خدا را يـاد کنيد ( و با اذکار و أدعيه به عبادت و پرستش او بپردازيد) ، و اگر کسي ( عبادت سه روز را در دو روز اوّل ايّام التشريق انجام دهد و) شتاب نمايد، گناهي بر او بيست ( و مانعي نخواهد بود که روز سوم براي رمي جمرات نباشد) ، و کسي که ماندگار شود و ( از رخصت استفاده کند، بهتر هم خواهد بود) گناهي نخواهد داشت ، ( و اين رخصت تعجيل يا تأخير و نفي گناه از شتابنده و ماندگار، تنها) از آن کسي است که تقوي پيشه سازد ( و از منهيّات و محرّمات خويشتن را بدور دارد، ) و ار ( خشم و انتقام ) خدا بپرهيزيد و بدانيد كه در پيشگاه او جمع خواهيد شد ( و به اعمال و اقوالتان رسيدگي خواهد گرديد و پاداش نيکان و پادافره بدان داده خواهد شد) .
روزهاي ذکر، بنابه ارجح اقوال ، روز عرفه و روز قرباني و روز تشريق بعد از آن است ... ابن عباس گفته است : ايّام معدودات ، ايّام التشريق است ... عکرمه گفته است :

(وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ)
يعني تکبير گفتن بعد از نمازهاي واجب د ر مدّت ايّام التشريق : ( الله اكْبَرُ ، الله اکْبَرُ ) . در حديث پيشين منقول از عبدالرحمن پسر معمر ديلمي آمده بود: ... (وَأيّامُ مِنىً ثَلاثَةٌ . فَمَنْ تَعَجّلَ في يَوْمَيْن فَلا إثْمَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَأخّرَ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ )[14]
روزهاي عرفه و قرباني و تشريق همه شايست? ذکر و مناسب براي ياد خدا است ... چه دو روز پيشين آنها و چه دو روز پسين آنها، به شرط داشتن تقوي و رعايت پرهيزگاري :
(لِمَنِ اتَّقَى )
ازآن کسي خواهد بود که تقوي پيشه کرده باشد.
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سپس به مناسبت صحن? حج ، صحن? روز رستاخيز را به يادشان مي آورد که در آن همگان جمع مي آيند. اين امر در اندرون دلهايشان و درگنج ضمايرشان ، حسّ تقوي و پرهيزگاري را به جوش مي آورد و بيدار مي گرداند و در برابر آن صحن? هراس انگيز، بيمناکشان مي سازد:
(وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) (203)
از ( خشم ) خدا بپرهيزيد و بدانيد که شما در پيشگاه او جمع خواهيد شد.
*
بدين منوال مي بينيم که چگونه اسلام حج را يک فريض? اسلامي کرده است ، و چگو نه آن را از ريشه هاي جاهليّتش بدور داشته ، به دستاويز اسلام پيوندش داده، به محور اسلام سفت آن را بسته، با انديشه هاي اسلامي سايه بر سرش انداخته ، و از آلودگيها و ته نشسته هاي لجنزار جاهلي پاک و تمييزش کرده است و جلا و صفايش بخشيده است ... اين روش اسلام دربار? هر گونه عادت يا عبادتي است که خواسته باشد آن را باقي گذارد... آن وقت ديگر چنين عادت يا عبادتي، همان چيزي نخواهد بود که در جاهليّت بوده است ، بلکه به قطع? تازه و هماهنگي بدل شده است و در جام? نوي خودنمائي مي کند... ديگر يک تقليد عربي نيست ، بلکه به يک عبادت اسلامي تبديل گشته است . زيرا اسلام است ، آري تنها اسلام است که چيزي را پابرجا مي دارد و همو است که مراعات و محافظت مبذول مي نمايد.

[1] قتل صبر: کشتن با پشت شمشير است نه با لب? آن . در اينگونه کشتن ، نوعي شکنجه به سبب مرگ کند است ... عبدالرحمن پسر خالد ابن وليد چهار بنده را آزاد کرد که کفار? قتل سهو است . ( مؤلف )
[2] دست? سپاهيان ، جوق .
[
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3] بعدها در سور? برائت فرمان جنگ با مشرکان در سراسر جزير? عربستان نازل شد که برابر آن مسلمانان مي بايست با مردمان آنجا بجنگند تا انگاه که مي گويند: جز خدا خدائي نيست ... اين همان تعديلي است که با مقتضيات موقعيّت اسلام و گروه مؤمنان همگام بوده است . تا جزيرةالعرب دربست در اختيار اسلام قرارگيرد. و اسلام هنگامي که با دشمني روم و ايران روبرو مي گردد، پشت سر خود دشمناني برجاي نگذاشته باشد. ( مؤلف )
[4] صحيح مسلم و بخاري، بخشي از حديث ايمان.
[5] ترجمه آيات در صفحات بعدي آمده است .
[6] حج/ 26-29.
[7] حج/ 32و 32.
[8] حج/ 36 و 37.
[9] ترجمه آيات همراه با بندها ذکر شده است .
[10] براي اطلاع بيشتر از اين موضوع ، مواجعه شود به تفسير سور? فتح در جزء بيست و ششم .
[11] يعني به صورت جمع تأخير آن دو را بجاي آورد.
[12] از قبيل : لا الهَ الّا الله ُ لا شريكَ لَهُ ،لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيي وَ يُميتُ ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلي كُلّ شَي ءٍ قَديرٌ.
[13] کساني که در دين بر خود سختگيري کنند.
[14] متن حديث و ترجم? آن در صفحه 543 گذشت.
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النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ (205) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (206) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (207) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (208) فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (209) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلائِكَةُ وَقُضِيَ الأمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ (210) سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (211) زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (212) كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ
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بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (213) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ) (214)

کسي که نگاهي به رهنمودها و قانونهاي قرآني بيندازد که از مجموع آنها برنام? ربّاني کاملي براي حيات بشريّت تشکيل مي يابد، در لابلايشان يک نوع روش تربيتي را خواهد يافت که متّکي بر اطّلاع همه جانبه از نفس انساني و راههاي پنهان و آشکار آن است .
اين روش تربيتي به نفس انساني از همه نواحي آن مي نگرد، و نمونه هاي نفسهاي انسانها را با ويژگيهاي آشکار و نشانه هاي پديدار بگونه اي به تصوير مي کشد که انسان هنگامي که اين ويژگيها و نشانه ها را ورانداز مي کند، انگار خود اشخاص را مي بيند که دارند هم اينک بر روي زمين راه مي روند و ميان تود? مردم در حرکتند. چيزي نمي ماند که انسان دست بر آنها بگذارد و فرياد برآورد: اينها همان مردماني هستند که قرآن از آنان سخن گفته است !
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در اين درس سيماهاي روشن دو نمونه از نمونه هاي انسانها را خواهيم يافت : نخستين آنها، نمون? شخص رياکار بدکار? سخندان و زبان درازي است که خويشتن را محور کلّ زندگي قرار مـي دهد. کسي است که ظاهرش تو را به شگفت مي اندازد و باطنش تو را بد حال مي سازد. هنگامي که به سوي خوبي و پرهيزگاري فرا خوانده شود، راه ستيز مي جويد و حق را پاسخي نمي گويد و نمي کوشد تا به اصلاح حال خويش بپردازد و طرحي نو دراندازد. پليد غرور گناه او را فرا مي گيرد و دست به گناه مي يازد، و سرباز مي زند از اينکه راه حقيقت پويد و طريق نيکي جويد. به راهي که در پيش گرفته است ادامه مي دهد و به نابود کردن کشت و زرع و ذرّيّه و نسل مي پردازد. دومين آنها نمون? شخص مؤمن صادق و درستکاري است که نفس خود را در راه رضايت و خشنودي خدا پاک مي بازد و اندکي از آن بر جاي نمي گذارد و در تلاش و کوشش و رفتار و کنش خويش ، اصلاً خود را در نظر نمي دارد و خويشتن را به حساب نمي آورد، زيرا سراپا فنا في الله مـي شود و با تمام وجود رو به خدا مي کند و بدو مي گرايد.
به دنبال عرض? اين دو نمونه ، بانگي مي شنويم که کساني را ندا درمي دهد که ايمان آورده اند و از ايشان مي خواهد که با تمام وجود خود را تسليم خدا کنند و گوش به فرمان او باشند و کوچکترين درنگ و واپس نگري روا ندارند وهيچگو نه آزموني با طلب خوارق و معجزات از خدا نخواهند، همانگو نه که بني اسرائيل چنين کردند، آنگاه که نعمت خدا را دگرگون نمودند و نسبت بدان ناسپاس گرديدند... اين نوع تسليم را دخول در سلم مي نامند. منهج تربيتي اسلامي با اين سخن ، درواز? بزرگي را بر روي جهان بيني حقيقي وکـامل اصل ايمان به دين خدا باز مي کند و بدو مي آموزد که چگو نه طريقه و روش خدا را در زندگي در پيش گيرد ( چنانکه هنگام روبرو شدن با نصّ قرآني - ان شاءَ الله - به تفصيل در اين باره سخن خواهيم گفت ) .
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به هنگام روبرو شدن با نعمت بزرگ ايمان و حقيقت آشتي و سازگاري که سايه بر سر مؤمنان مي گستراند... بد انديشي و برداشت ناپسند کفار را از حقيقت کار بيان مي دارد و از استهزاء روا ديدن ، و بازيچه قرار دادن مؤمنان بر اثر انديش? گمراهشان سخن به ميان مي آورد. درکنار آن ، حقيقت ارزشها را در ترازوي خدا و برابر معيار الله بيان مي نمايد:
(وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )
کساني کـه پـرهيزگاري پـيش گرفته باشند، روز رستاخيز بالاتر از ايشان خواهند بود.
بايد بدان مراجعه نمايند تا آنچه در ميان خود دربار? آن اختلاف مي ورزند، بدان سنجيده شود و حاکم و داورشان گردد. سپس وظيف? کتابي را بيان مي دارد که خدا آن را مشتمل بر حق فرستاده بود ( تا در ميان مردم دربار? آنچه در آن اختلاف ورزيده اند داوري کند) .
آنگاه به رنها و سختيهائي مي پردازد که بر سر راه حافظان اين ترازو و در انتظار نگهبانان آن مي باشد. گروه مؤمنان را مخاطب قرار داده و برايشان پـرده از چيزي برمي دارد که بر سر راه پر خار زيانهاي مالي و جاني ايشان قرار دارد، و رنجها و دردهائي را گـوشزد مي نمايد که هم? گروهها و دسته هائي که پـيش از مسلمانان بوده اند و اين امانت آسماني بديشان سپرده شده است ، بدانها دچار آمده اند. اين يادآوري به خاطر آن است که گروه مؤمنان خود را آماد? مشقّتها و تکاليف امانتي سازند که گزيري و گريزي از آنها نيست و بيگمان گريبانگير آنان خواهد شد... همچنين مؤمنان بايد اين رنجها و دردها را از جان و دل پذيرا گردند و با آرامش خاطر با آنها روبه رو شوند، و اميدوار باشند که هر انداز5 هم ابرها افق پيروزي را بپوشانند و صبح بهروزي نيز ديرتر و ديرتر بدمد، سرانجام ياري خدا فرا مي رسد.
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بدين گونه بخشها و فرازهائي که ا ز روش ربّاني در تربيت راه مؤمنان و آماده سازي آنان مي يابيم که در پرده هاي مختلف ، آهنگهاي گو ناگون دلنشيني را سر مي دهد و با نغمه هاي مؤثري گوش دل را مي نوازد. اين بخشها و فرازها در لابلاي رهنمودها و قانونگذاريهائي جايگزين است که از مجموع آنها همان برنام? ربّاني کامل براي حيات بشريّت فراهم مي آيد.
*
(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204)
وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ (205)
وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (206)
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ) (207)
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در ميان مردم کسي يافته مي شود که سخن او ( دربار? امور و اسباب معاش ) زندگي دنيا، تو را به شگفتي مي اندازد ( و فصاحت و حلاوت کلام او، ماي? اعجاب تو مـي شود) و خدا را بر آنچه در دل خود دارد گواه مي گيرد ( و ادّعاء دارد آنچه مي گويد، موافق با چيزي است که در درون پنهان مي دارد، و گفتار و کردارش يکي است ) ، و حال آن که او سرسخت ترين دشمنان است . و هنگامي که پشت مـي کند و مي رود ( و يا به رياست و حکومتي مي رسد) ، در زمين به تلاش مي افتد تا در آن فساد و تباهي ورزد و زرع و نسل ( انسانها و حيوانها) را نابود کند ( و با فساد و تباهي خود، اقوات و اموال و جانها را از ميان ببرد) ، و خداوند فساد و تباهي را دوست نمي دارد. و هنگامي كه بدو گفته شود: از خدا بترس. ( و اقوال و افعال برابر دار و به جاي فساد اصلاح پيشه کن ) ، عظمت ( و نخوت ، سراپاي ) او را فرا مي گيرد و ( غرور) گناه ( او را به بزهکاري وادار) مي کند، پس دوزخ او را بسنده است و چه بد جايگاهي است . و در ميان مردم کسي يافته مي شود که جان خود را ( که عزيزترين چيزي است کـه دارد) در برابر خشنودي خدا مي فروشد ( و رضايت الله را بالاتر از دنيا وما فيـها مي شمارد و همه چيز خود را در راه کسب آن تقديم مي دارد) و خداوندگار نسبت به بندگان بس مهربان است ( و بدانان در برابر کار اندک ، نعمت جاويد مي بخشد و بيش از توانائي انساني برايشان تکاليف و وظايفي مقرّر نمي دارد) .
اين نگاره هاي شگفت آور که به هنگام ترسيم سيماهاي نفسها از قلم موي نوآفرين بيرون تراويده است ، خود اشاره دارد به اينکه سرچشم? اين سخن اعجازگر، به هيچ وجه نمي تواند سرچشم? بشري باشد. چـه نگاره هاي بشري نمي تواند - آن هم بدين تندي - ژرف ترين ويژگيهاي نمونه هاي انساني را در خود نگاه دارد و اصالت آنها را بدين روشني و با اين فراگيري نشان دهد.
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بي گمان هر واژه اي در ترسيم سيماها و مرزبندي نشانه ها، به خطي از خطوط قلم موي نقّاش مي ماند... نمونه هاي ترسيم شده بسرعت جان مي گيرند و به تکان مي افتند و پديد? زنده اي با داشتن شخصيّت ويژه اي مي شوند. تا آنجاکه با دست بدان اشاره خواهي کرد و از ميان ميليونها شخص ديگر او را جدا مي سازي و مي شناسي و مي گوئي : اين همان کسي است که مقصود و منظور قرآن بوده است ... اين کار آفرينش است و به کار آفرينشي مي ماند که هر لحظه در دنياي زندگان با دست آفريدگار ساخته و پرداخته مي شود و از کارگاه خدائي بيرون مي آيد.
اين آفريده اي که سخن مي گويد و خويشتن را براي تو بگونه اي به تصوير مـي کشد که گوئي خلاصه و چکيده اي است از خوبي و نيكي، اخلاص و يکرنگي ، خلوص و پاکي ، محبّت و مودّت ، والائي و وارستگي ... و سراپا سوخته از شوق و شور خدمت به خلق ، و خوبي و نيكي رساندن به مردمان و پاک بودن با همگان ... اين شخصي که گفتارش ، زبان آوري و سخندانيش ، نغمه و تن صدايش ، سخن راندنش از خوبي و نيكي و بهي، تو را به شگفت مي اندازد... (وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ) (و خدا را بر آنچه د رد ل خود د ارد گواه مي گيرد ) . اين سوگند بزرگ و سخن شرک را بدان سبب بر زبان مي راند تا کلامش تأثير و گيرائي بيشتري داشته باشد، و اظهار نمايد که او مخلص و پارسا و پرهيزگار است ... (وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ) (و حال آنکه او سرسخت ترين دشمنان است .) دلش پر از بد سگالي و دشمانگي است و در آن شبحي از دوستي و بزرگمنشي نيست و محبّت و خوبي و زيبائي و فداکاري در آن جاي ندارد.
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اين کسي که ظاهرش مخالف باطنش است و بيرونش از درونش گريزان و بيزار است ... اين کسي که در دروغگوئي و نيرنگبازي و ظاهرسازي و چرب زباني ، استاد است ... هنگامي که نوبت عمل فرا رسيد، نهانيها نمايان و پوشيده ها عيان مي شود و با پيدايش حقيقت شرّ و ستم و تباهي و کينه اي که در او جمع است ، رسوا مي گردد:
(وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ) (205)
و هنگامي که پشت مي کند و مي رود ( و يا به ريـاست و حکومتي مي رسد) ، در زمين به تلاش مي افتد تا در آن فساد و تباهي ورزد و زرع و نسل ( انسانها و حيوانات ) را نابود کند ( و با فساد و تباهي خود، اقوات و اموال و جانها را از ميان ببرد) ، و خداوند فساد و تباهي را دوست نمي دارد.
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هنگامي که به سوي عمل گرائيد و به کار اشتغال ورزيد، ديدگاهش شرّ و فساد خواهد بود که در کمال سنگدلي و درشتي و سرسختي ، در آن گام برمي دارد. اين بي آزرمي و بدکرداري او نمودار مي شود در: نابود کردن هر جانداري از کشت و کار که مورد زراعت و روياندن و محصول برگرفتن و ميوه دادن است ، و هر جانداري از نسل و نژاد که ادام? زندگي در گرو توليد مثل و زاد و ولد آن است ... نابود کردن زندگي بدين گونه کنايه از کينه توزي و شرّ و ستم و تباهي و غيره است که در وجود اين آفريد? بيهود? سنگين دل ، در تک و تاز است ... چيزهائي که مي خواهد با خوش بياني و چرب زباني و تظاهر به خوبي و نيكي و بزرگمنشي و مصلحت انديشي ، بر آنها پرده اي بپوشاند و از ديده ها نهان بدارد... (وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ) (و خداوند تباهي را دوست نمي دارد.) خدا تباهکاران را دوست نمي دارد، آن کساني که در زمين فساد و تباهي راه مي اندازند... ماهيّت اين گروه از مردمان بر خداوند پنهان نمي ماند. چيزي که با آن ، اين دست? سنگين دل و بيهوده مي توانند مردمان را گول بزنند، نمي توانند خداي را با آن گول بزنند. زيرا خداوند از پنهان و آشکار اينان باخبر است . ليکن مردمان چنين نيستند و ظواهر امور، ايشان را مي فريبد، و نهانيها بر ايشان پنهان مي ماند.
روند گفتار پيش مي رود و با برخي از خطوط و نگاره ها، نشانه هاي چهره را نمايان و جسته مي نمايد.

(وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ) (206)
هنگامي که بدو گفته شود: از خدا بترس . ( و اقوال و افعال برابر دار و به جاي فساد اصلاح پيشه کن ) ، عظمت ( و نخوت ، سراپاي ) او را فرا مي گيرد و ( غرور) گناه ( او را به بزهکاري واد ار) مي کند، پس د وزخ او را بسنده است و چه بد جايگاهي است !
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وقتي که پشت کند و برود، در زمين دست به فساد و تباهي مي يازد. کشت و زرع و ذرّيّه و نـژاد را نابود مي سازد. ويراني و نابودي را پخش مي کند. آنچه از کينه و کينه توزي و شرّ و تباهي در سينه اش بال و پر مي زند و در تب و تاب است ، بيرون مي دهد... وقتي که همه اين ناشايستها را انجام دهد و بدو گفته شود: (اتَّقِ اللَّهَ) ازخدا بترس ! تا تذكّر ي براي او باشد و به يادآورد که بايد از خدا ترسيد و از او خجالت کشيد و از خشم او دوري گزيد... بدش مي آيد که چنين سخني بدو گفته آيد. خود را بزرگتر از آن مي دان دکه به سوي تقوي فرا خوانده شود و از خشم خدا ترسانده شود. به شکوه و عظمتش برمي خورد که خطائي ا ز او گرفته شود و به راه درست و كار پسنديده دعوت گردد. عزّت و عظمت ا و را فرا مي گيرد، نه از روي حق و حقيقت و نه از راه دادگري و عدالت ، و نه از راه خير و صلاح ، بلکه (بِالإثْمِ) به سب گناه . بزرگواري و شکوهمندي خويش را در بزه و گناه و لغزش مي بيند، و سرش را در برابر حق و حقيقتي که بدو تذکّر داده مـي شود بلند مي گرداند، و در برابر خدا بدون کوچكترين شرم و حيائي از او گردن مي افرازد. و حال آنکه او همان کسي است که خدا را بر آنچه در دل دارد گواه مي گيرد، و به نيکي و خوبي و يکرنگي و وارستگي و شرم و حياء تظاهر مي ورزد.
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اين ، نگاره اي است که سيما و نماد چهره را تکميل مي نمايد و آن را برجسته تر و بارزتر مي گرداند و بدان شخصيّت ذاتي مي دهد... و اين نمونه را جاندار و جُنبان روانه مي سازد. بدانگونه که بدون درنگ مي گوئي : اين همان است . اين همان چيزي است که منظور و مقصود قرآن است ... تو اينک و در هر وقت ديگري ، او را در زمين به پيش روي خود ايستاده و مجسّم مي بيني. در برابر اين افتخار به گناه ، سرسختي در خصومت ، شدّت در فساد، آشکارا و بي پروا دست به تباهي يازيدن ... در برابر هم? اينها، روند گفتار سيلي جانانه اي که در خور اين سرشت سخت و بدشگو ن است ، به بناگوش او مي نوازد و مشت محکمي بر پيشاني بديُمن وي آشنا مي کند:
(فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ)
پس دوزخ او را بسنده است و چه بد جايگاهي است !
او را بسنده است ! دوزخ او را کفايت مي کند! دوزخ که افروزين? آن انسان و سنگ است . دوزخي که سرگشتگان و لشکريان اهريمن همگي آنها بدان انداخته مي شوند. دوزخ در هم شکننده اي که به سرعت دلها را فرا مي گيرد. دوزخي که نه چيزي باقي مي گذارد و نه چيزي را ترک مي کند. دوزخي که دارد از شدّت خشم از هم مي ترکد. دوزخ او را بسنده است (وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ) چه بد جايگاهي است ! در بيان واژ? (مِهَادُ) جايگاه در اينجا، چه استهزاء خرد کننده اي است ... واي از اين درماندگي و بيچارگي بزرگي که دامنگير کسـي مي گردد که بعد از آن همه بزرگ بيني و باد و بروت و شكوه و شوکت ، جايگاهش دوزخ باشد!
اين ، نمونه اي از مردمان بود. در برابر آن ، نمون? ديگري است که در سوي ديگر قضيّه قرار دارد:
(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ) (207)
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در ميان مردم کسي ياقته مي شود که جان خود را ( که عزيزترين چيزي است که دارد) در برابر خشنودي خدا مي فروشد ( و رضايت الله را بالاتر و والاتر از دنيا و ما فيها مي شمارد و همه چيز خود را در راه کسب آن تقديم مي دارد) . و خداوندگار نسبت به بندگان بس مهربان است ( و بدانان در برابر کار اندک ، نعمت جاويد مي بخشد و بيش از توانائي انساني برايشان تکـاليف و وظائفي مقرّر نمي دارد) .
( شرا ء ) در اينجا به معني بيع است . چه او نفس خود را بدون كم وکاست به خدا مي فروشد. هم? آن را تسليـم مي دارد و چيزي از آن باقي نمي گذارد و در فراسوي پرداخت و فروش آن ، هدف و مقصودي جز رضايت الله چشم نمي دارد. نه در آن چيزي دارد و حقي براي خود مي شناسد، و نه در فراسوي آن چيزي دارد و حقي براي خود قائل است . معامل? کاملي است که در آن ، درنگ و واپس نگري و فراچنگ آوردن پول نيست ، و چيزي از آن براي غير خدا نمي ماند و جملگي بدو تعلّق دارد.
ممکن است برداشت معني ديگري را نيز داشته باشد، اگر چه هدف يکي است ... مي توان گفت که او نفس خود را با پرداخت تمام کالاهاي زندگي جهان خريداري مي کند، تا آن را آزاد کند و بر طبق اخلاص نهد و خالصانه به خدا تقديم دارد، حق ديگري جز حق مولايش بدان تعلّق ندارد. چه او هم? کالاهاي زندگاني دنيا را قرباني و فدا مي کند و نفس خود را رها مي سازد و آن را لخت و پتي به خدا مي سپارد و به پرستش او مشغول مي دارد.
روايتهائي سب نزول اين آيه را بيان داشته اند که با تعبير اخير سازگارند:
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ابن کثير در تفسير خود مي گويد: ابن عبّاس ، انس ، سعيد پسر مسيّب ، ابوعثمان نهدي ، عکرمه ، و گروه ديگري گفته اند: اين آيه دربار? صهيب رومي نازل شده است . و آن اينکه : هنگامي که در مکّه صهيب رومي مسلمان شد و خواست هجرت کند، مردم مانع از آن شدند که دارائي خويش را با خود ببرد. بلکه گفتند اگر مي خواهد از آنجا بکوچد بايد از دارائي خويش دست بشويد و آنگاه مهاجرت نمايد. صهيب خو د را از دست آنان رها کرد و دارائي خود را بديشان داد. پس خداوند اين آيه را دربار? او نازل کرد. عمر ابن خطاب و گـروهي در کنار حرّه بدو رسيدند و گفتند: معامله سود کرد. صهيب گفت : و شما نيز سود ببريد، و خداوند بازرگانيتان را بي زيان گرداند، امّا آن سود کدام است ؟ بدو اطّلاع دادند که خداوند اين آيه را دربار? او نازل فرموده است ... در روايت است که رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به صهيب گفت : (رَبحَ الْبَيْعُ صُهَيْبُ) اي صهيب معامله سود کرد. ابن مردويه گفته است : محمد پسر ابراهيم ، محمد پسر عبدالله پسر مرد ويه ، سليمان پسر داود، جعفر پسر سليمان ضبي ، برايمان از عوف ، و او از عثمان نهدي ، و وي از صهيب روايت نموده اند که صهيب گـفته است : هنگامي که خواستم از مکّه به خدمت پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم هجرت کنم ، قبيل? قريش به من گفتند: اي صهيب ، تو به نزد ما آمدي و هيچگو نه دارائي نداشتي ، آيا تو بيرون مي روي و دارائي خويش را با خود مي بري ؟ ! به خدا سوگند هرگز چنين کـاري بوقوع نمي پيوندد. پس بديشان گفتم : آيا اگر مال و دارا ئي خود را به شما بدهم دست از من مي کشيد؟ گفتند: بلي. پس مال و دارائيم را بديشان دادم و آنان مرا رها کردند. بدين وسيله از مکّه بيرون آمدم و رهسپار مدينه گشتم . خبر ايـن کار به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم رسيد و فرمود: (رَبِحَ صُهَيْبٌ . رَبِحَ صُهَيْبٌ). صهيب سود برد. صهيب سود برد.
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اين آيه چه در اين حادثه نازل شده باشد و چه بر آن منطبق باشد، از کاربرد بيشتري برخوردا ر ا ست و تنها محدود به يک واقعه و يا مربوط به يک فرد نـيست . اين آيه چهر? نفسي را مي کشد، و سيماها و نمادهاي نمونه اي از انسانها را مرزبندي و مشخّص مي گرداند که نظائر و همگو نهاي او را در ميان مردمان در اينجا و آنجا خواهي ديد.
چهر? نخستين بر هر فرد دو رو، ريـاکار، زبان دراز، سنگين دل ، شرو ر، شرارت پـيشه ، بدسر شت و تباهکاري ، منطبق است ... و چهر? دوم بر هر فرد مؤمن و پاک ايمان و نسبت به خدا وارسته و پاک باخته و دست از کالاها و ثر وتهاي دنيا شسته منطبق است ... اين و آن در نمون? شناخته در ميان مردمند که قلم نوآفرين با اين اعجاز آنها را ترسيم مي نمايد و در برابر ديدگان مردمان نگاهشان مي دارد تا معجز? قرآن را بنگرند و معجز ? آفرينش انسان را با داشتن اين همه اختلاف ميان نفاق و ايمان مشاهده نمايند، و مردم از آن در بياموزند که فريب سخن شيرين و چرب زباني را نخورند و بلکه در جستجوي حقيقت نهفته در فراسوي سخنان رنگين ، صداها و نغمه هاي ساختگي ، نفاق و دوروئي ، رياکاري ، و آرايش و پيرايش باشند. همچنين از آن دو بياموزند که ارزشها در ترازوي ايمان چگونه خواهد بود.
*
در پرتو اين دو تابلوئي که نمايانند? نمون? نفاق و دو روئي بزه، و بيانگر نمون? ايمان و باور سره است ، قرآن
گروه مسلمانان را با نام ايـماني که بدان شناخته مي شوند، صدا مي زند و آنان را فرياد مي دارد که همگي به صلح و آشتي درآئـيد و از پيروي گامهاي اهر يمن خويشتن را بدور داريد و بعد از کشف حقيقت و آگاهي از حق ، بيائيد دچار لغزش نيائيد:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (208)
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فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (209)
اي کساني که ايمان آورده ايد، همگي ( اسلام را به تمام و کمال بپذيريد و) به صلح و آشتي درآئيد، و از گامهاي اهريمن ( و وسوسه هاي وي ) پيروي نکنيد ( و به دنبال او راه نرويد) بيگمان او دشمن آشکار شما است . و اگر بعد از آمدن دلائل واضح ( و حجّتهاي باهر، از راه خدا دور شديد و طريق شيطان پيش گرفتيد و از جاد? حق ) منحرف و دچار لغزش شديد ( و به دام اهريمن افتاديد) بدانيد ( از دست عدالت آفريدگار فرار نتوانيد کرد) که بيگمان خدا توانا و حکيم است ( و بر همه چيز چيره و هم? کارهايش مطابق حکمت است ) .
اين ، دعوت مؤمنان است که به نام ايـمان فريادشان مي دارند. با اين صفت محبوبشان مي خوانند. صفتي که ايشان را جدا و ممتاز مي کند و آنان را به خدائـي مي پيوندد که دعوتشان فرموده است ... دعوت کساني که ايمان آورده اند به اينکه هم به صلح و آشتي درآيند.
نخستين مفهوم اين دعوت اين است که مؤمنان بايد با تمام وجودشان خويشتن را تسليم خدا کنند، وجو د خود را و کارهاي بزرگ و کو چک خود را بدو بسپارند، خود را مانند کسي تسليم دارند که دربست دل به خدا داده است و همه چيز او اعم از انديشه ، فهم ، نـيّت درون ، کردار بيرون، رغبت، هراس و ... و ... در برابر خدا سر کرنش فرود مي آرد و گوش به فرمان و خواست او مي دارد، تسليم شدن فرمانبردار واثق و مطمئنّ و خشنود. تسليم شدن در برابر نـيروئي که رهنمون و پيشگام آنان است و آنان اطمينان دارند که خير و خوبي و پند و هدايت ايشان را مي خواهد و بس. آنان همچنين از مسير راه و سرانجام خو د در دنيا و آخرت بطور يکسان مطمئنّ مي باشند.
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دعوت به عمل آوردن در آن وقت از کساني که ايمان آورده اند، اشاره به اين دارد که هنوز نفسهائي در آنجا يافته مي شده است که مقداري شک و ترديد در اطاعت مطلق در پنهان و آشکـار، در زوايـاي درونشان در جولان بوده است . اين امر طبيعي کـه بايد در کنار نفسهاي مطمئن باورمند خشنود، چنين نفسهائي نيز در ميان جامعه باشد... اين دعوتي است که در هر زماني متوجّه کساني مي گردد که ايمان آورده باشند، تا خالص و وارسته شوند و چيزهائي که در درونشان مي گذرد و بر دلهايشان مي رود، و گرايشهاي حسّ و شعور و مسير انديشه و تفکّرشان ، سازگار باشد با آنچه خدا براي آنان مي خواهد و هماهنگ گردد با چيزي که پيغمرشان و دينشان ايشان را بدان رهنمون مي شود، بدون آنکه پچ پچ و منگ منگ و درنگ و به اين سو و آن سو نگاه کردني در ميان آيد.
مسلمان وقتي که اين گونه پاسخ مي گويد و بدين شکل فرمانبردار گرديد، به دنيائي گام مي نهد که سراسر آن صلح و آشتي است . دنيائي است که سراسر آن اعتماد و اطمينان ، و سرا پاي آن خشنودي و آرامش است . نه در آن سرگرداني و پـريشاني است ، و نه رمندگي و گمراهي . آشتي است با جان و روان و دل و وجدان . آشتي است با عقل و بيان و مردمان و زندگان . آشتي است با هم? هستي و با هم? پديده ها. آشتي در پيچ و خمهاي نهانخان? درون در تک و تاز و سوز و گـداز است . آشتي بر زندگي و جامعه پـرتو انداز است . در زمين آشتي و در آسمان آشتي است .
نخستين چيزي که اين آشتي به دل ارمغان مي دارد، درستي انديش? او دربا ر? خداوند پـروردگارش ، و روشني اين انديشه و سادگي آن است .
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او خداي يکتا است . مسلمان يکدل و يک جهت بدو رو مي کند و از مسير واحدي که دلش از آن خشنود است به سوي او مي رود. لذا راههاي گوناگون او را پراکنده و پريشان نمي نمايد و قبله هاي مختلف او را آشفته و پاره پاره نمي دارد. او را خدائي از اينجا نمي راند و او را خدائي از آنجا طرد نمي سازد - آنگـونه کـه در بت پرستي و جاهليّت چنين بود - بلکه خداي او خداي يگانه اي است که با يقين و اطمينان و وضوح و روشني بدو مي گرايد.
او خداي نيرومند و توانا و چيره و زبردست است ... وقتي که مسلمان بدو رو مي کند، در حقيقت به جانب نيروي راستين يگان? ايـن جهان رو مـي کند. از هم? نيروهاي ناروا امين و بي باک است و آسوده و مطمئنّ بسر مي برد. ديگر از کسي يا چيزي نمي ترسد و تنها خداي نيرومند و توانا و چيره و زبردست را مي پرستد، همچنين بيمناک نيست از اينکه چيزي را از دست دهد، و چشم اميد به کسي نمي دوزد مگر به خدائـي که مي تواند عطاء و نعمت دهد و يـا روزي و قدرت بازستاند.
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او خداي دادگر حکيمي است . قوّت و قدرت او، ضامن حفظ انسان از دست ظلم و هوي و هوس و کم و کاست است . او همانند خدايان زمان بت پـرستي و جاهليّت نيست که به گمان پيروانشان ، آنها هوسبازيها و شهوترانيها دارند. از اينجا است که مسلمان به پناهگاه محکم و استواري پناه مي برد که خدايش بدو نموده است . در آن پناهگاه دادگري و حفظ و امان را مي يابد. او پروردگار مهربان و با مودّت است . نعمت بخش و عطاء دهنده است . بخشند? گناه و توبه پذير است . اگـر شخص درمانده او را به کمک طلبد، پـاسخش را مي گويد و بلا و بدي را مرتفع مي سازد. چه مسلمان در کنف حمايت خدا، امين و انيس و سالم و بهره مند است ، و هرگاه ناتوان گردد بدو رحم مي شود، و چون توبه کند مورد مغفرت قرار مي گيرد... بدين نحو مسلمان پا به پاي صفتهاي پـروردگارش کـه اسلام آنها را بدو شناسانده است پيش مي رود، و در هر صفتي چـيزي مـي يابد کـه دلش با آن انس مـي گيرد، و روحش را آرامش مـي بخشد، چيزي است کـه حفظ ، حمايت ، عطوفت ، رحمت ، عزّت، قوّت ، آرميدن، و آشتي را در بردارد.
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همچنين صلح و آشتي به دل مسلمان ، جهان بيني راستين در مورد پيوند ميان خدا و بنده ، و آفريدگار و هستي و هستي و انسان ، ارمغان مي دارد... او معتقد است کـه : خدا اين هستي را به حق آفريده است و هر چيزي را در آن به اندازه و از روي حکمتي درست کرده است . اين سجود انسان نام ، از روي هدف و نقشه آفريده شده است و بيهوده به پهن? جهان گسيل نشده و بي فايده به خود رها نگشته است . هم? شرائط هستي مناسب با وجود او، براي او آماده شده است ، و هم? چيزهائي که در زمين است مسخّر و در اختيار وي قرار داده شده است ... او در پيشگاه خدا، بز رگوار است ، و در زمـين خليف? آفريدگار است ، و خداوند در اين خلافت يار و ياور او است . جهان پـيرامونش ، دوست و همدم او است ، جان آن با جان او همنوا است ، چون هر دو رو به سوي خداي وي دارند و به سوي پـروردگارش مي گرايند. و دعوت به شرکت در اين جشن الهي شده است که در زمين و آسمان بر پا است تا از آن متمتّع شود و در آن خوش باشد و انـيس مجلس گردد. او دعوت شده است تا در پهن? اين هستي بزرگ و جهان سترگ که پر از دوستان دعوت شد? همسان او بدان جشن است ، و همين کسانندکه با حضور خود مجلس جشن را فراهم مي آورند، با هر چيزي و با هر زنده اي ، لطلف و مهرباني کند و لطف و مهرباني بيند.
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عقيده اي که پيرو خود را در برابر گـياه کـوچکي نگـاه مي دارد و بدو الهام مي کند هنگامي که آن را از تشنگي مي رهاند و سيرابش مي گرداند، و هنگامي به رشد آن کمک مي کند، و وقتي که ناهمواريها و آفتها را از سر راه آن بدور مي دارد، در هم? اين احوال داراي اجر و پاداش است 000 اين عقيده گذشته از آنکه عقيد? زيبائي است عقيد? بزرگوار و محترمي است . عقيده اي است که صلح و صفا را بر جان پيرو خويش فرو مي پاشد و او را رها و آزاد مي سازد تا هم? هستي را و هم? پديده ها را در آغوش مهر و محبّت کشد و پيرامون خود امنيت و آرامش و مهرباني و آشتي اشاعه دهد.
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اعتقاد به آخرت وظ يف? اساسي خود را در پاشيدن آب صفا بر جان مؤمن با وفا و پيدايش آشتي در دنياي او، و دور کردن ناراحتي و ناخشنودي و نااميدي اداء مي کند... بي گمان حساب نهائي در ايـن زمـين انجام نمي شود، و پـاداش کـامل در ايـن سراي عاجل داده نخواهد شد... حساب نهائي در آنجا بوده و دادگـري مطلق در ضمن چنين حسابي خواهد بود. چنانکه شخص مؤمن در اين کر? زمين به ثمر? خوبي و کوشش در راه آن دست نيابد، يا به پاداش تلاش خود نرسد، بر آن افسوس نمي خورد و پشـيمان نمي شود. اگـر در ايـن سراي عاجل ، برابر مقياسها و موازين مردم ، اجر خويش را به تمام و کمال دريافت ندارد، ناراحت نمي گردد، زيرا برابر مقياس و مـيزان خدا اجر خود را کـاملاً دريافت خواهد داشت . اگر در اين کوچ کوتاه نعمتها و بهره ها مطلابق خواست او پـخش نگـردد، از دادگـري نااميد نمي شود، چه عدالت حتماً بوقوع مي پيوندد و رخ مي نمايد. زيرا خداوند بر بندگان ستم روا نمي دارد. اعتقاد به آخرت همچنين بازدارند? کشمکش و زورآزمائي ديوانه وار خانمانسوزي است که بي باکانه و بي شرمانه در آن ارزشها و مقدّسات لگدکوب و پايمال مي گردد. آنجا آخرت است و در آن عطاء و غناء و نعمت و ثروت است ، و در آنجا عوض مافات و اجرت گذشته ها است . اثري که چنين تفكّري دارد اين است که جولانگاه مسابقه و رقابت را صفا مي بخشد و زيـبائي را بر حرکات و رفتار مسابقه دهندگان مـي پوشاند. همچنين آشتي عطشي را فرو مي نشاند کـه از فهم و شعوري سرچشمه ميگيرد که معتقد است يگانه فرصت ممکن فقط همين فر صت عمر کوتاه و چند روز? محدود حيات است .
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مؤمن به اين حقيقت آشنا ا ست کـه هدف از وجود انساني عبادت است و او آفريده شده است تا خدا را بپرستد... اين اعتقاد - بيگمان - او را بالا برده و به افق رخشان مـي رساند. عقل و شعو ر او را و کـوشش و تلاش او را بالا مي برد، و ابزار و وسائل وي را پاک مي دارد، هم وسيل? او و هم هدف او تمييز و مقدّس است . او با تلاش و كار خود عبادت مي پويد، و با دخل و خرج خويشتن عبادت مي جويد، و در زمين با خلافت عبادت مي طلبد، و مي کوشد تا در زمين راه خدا طي شود و قانون الله پياده گردد. پس شايست? مقام او اين است که ستم نورزد و گناه نکند. خـيانت و نـيرنگ و نادرستي و فريبکاري روا ندارد. طغيان و سرکشي و قلدري و گردنکشي ننمايد. ابزار کثيف و وسيل? پست بکار نبرد. در طي مراحل زندگي شتاب نورزد و راه را بدون رهنمود و هدايت و فهم و درايت نپيمايد.کارهاي سخت و خارج از حيط? قدرت را دنبال نکند و خور و خواب را بر خود حرام ننمايد و خويشتن را به زمين و آسمان نزند. زيرا او از راه عبادت خالصانه اي که با نيّت راستين انجام مي دهد و با کار هميشگي و تلاش شبانه روزي به انداز? تواني که دارد، هدف خود را فرا چنگ مي آورد.
با توجّه به آنچه گذشت نبايد ترس و خوف و حرص و طمع در نفس او سر به طغيان کشد، و در هيچ منزلي از منازل ، راه اضطراب و دلهره بر او چـيره شود و او را بازيچ? خود قرار دهد. زيرا او در هر قدمي که به جلو برمي دارد به پرستش اشتغال دارد، و در هر گامي که به پيش مي گذارد هدف بودن خويش را محقّق مي دارد. او در هر تلاش و در هر فرصتي رو به خدا مي رود و به سوي او اوج مي گيرد.
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مؤمن احساس مي کند که دوشادوش قضا و قدر خدا، توأم با عبادت و پرستش خدا، براي تحقّق بخشيدن به اراد? خدا، گام برمي دارد... اين احساس به جان آسايـش و امنيت و آرامش مي بخشد، و سبب مي شود که بدون حيرت و اضطراب راه زندگي را طي کند، و از گردنه ها و سختيهاي آن نهراسد، و از ياري و ياوري خدا نااميد نشود و ترس از گم کردن هدف يـا هدر دادن پـاداش نداشته باشد... از اينجا است که مؤمن حتّي به هنگام جنگ با دشمنان خدا و دشمنان خود، احساس امنيّت در جان و روان خويش مي کند. زيرا او تنها براي خدا و در راه خدا و براي بالا بردن سخن خدا مي جنگد و بس . او بر اي جاه يا غنيمت يا هوسراني يا کـالائي از کـالاهاي اين زندگي نمي جنگد.
مؤمن همچنين باورش بر ايـن است کـه او به همراه سراسر هستي طبق سنّت خدا حرکت مي کند و به پيش مي رود. قانون مؤمن قانون هستي ، و ديدگاه او ديدگاه آن است . ديگر نه برخوردي با هم دارند و نه دشمن يکديگرند. نه نيروها پـراکنده مي شود و نه از هم مي پاشد. بلکه هم? نيروهاي هستي با نـيروي او روي هم انباشته مي شود، و نيروهاي جهان با پـرتو همان نوري راهياب مي گردد که نيروي انسان با آن رهنمون مي شود. همچنين آن نيروها رو به خدا مي دارند، و نيروي او نيز همراه آنها به سوي خدا مي گرايد.
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تکالف و وظائفي را کـه اسلام بر مسلمان واجب مي گر داند، هم? آنها از فطرت برخاسته اند و براي تصحيح فطرتند. از دائر? توان تجاوز نمي کنند. ناآشنا با سرشت انسان و بافت جسم او نيستند. نمي گذارند نيروئي از نيرو هاي او هدر رود. هم? انر ژيها را آزاد مي سازند و در راه کار و سازندگي و بالندگي به کـار مي گيرند. همچنين اين وظائف و تکـاليف ، نيازي از نيازهاي وجود جسماني و روحاني او را فراموش نمي کنند، و آسان و بزرگوار و ساده پاسخگوي آن خواهند بو د... از اينجا است کـه مسلمان به هنگام رويـاروئي با تکاليف و و ظائف خود، سرگر دان و پريشان نمي شود. آنـچه مـي تو اند از بار وظائف و تکاليف بر دوش مي کشد، و آرام و آسوده و سالم راه مي پيمايد و به سوي خدا مي رود.
جامعه اي که اين آئين ربّاني آن را در ساي? نظامي پديد مي آورد که از اين عقيد? زيباي بزرگوار و تضمينهائي سرچشمه مي گيرد که آنها را نگهبان جان و مال و
ناموس مي كند، اينها هم? چيزهائي هستند كه صلح و آشتي را گسترش مي دهند و روح ا من و امان را منتشر مي سازند.
اين جامعه همان جامع? با مودّت و با محبّت و پيوسته و هماهنگ است و داراي ضمانت اجتماعي و مسؤوليّت متقابل مي باشد... اين جامعه همان جامعه اي است كه اسلام آن را بنيانگذاري كرده است و يك بار در مترقّي ترين و باصفا و پاكيزه ترين شكل خود، آن را پياده نموده است . سپس در طي سالهاي متمادي پيو سته به شكلهاي مختلف و با درجات گوناگوني از صفا و بي آلايشي ، آن را تحقّق بخشيده است و با وجود اين دائماً بهتر از هر جامع? ديگري بوده است كه جاهليّت در گذشته و حال آن را بر پا داشته است ، و از هر جامعه اي كه چنين جاهليّتي با جهان بينيها و نظامها و قوانين زميني آن را آلوده نموده است ، عالي تر بوده است.
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اين جامعه، آن چنان جامعه اي است كه پيوند يگانه اي - پيوند عقيده - اندامهاي آن را به هم ييوست مي دهد، زيرا نژادها و كشورها، و زبان ها و رنگها، و سائر پيوندها و رابطه هاي عرضي كه با اصل انسان ارتباطي ندارد ، در آن ذوب مي گردد .

اين جامعه ، آ ن چنان جامعه اي است كه ندا ي خدا را مي شنود كه مي فرمايد :
(إنّمَا الْمُؤمِنُونَ إخْوَةٌ )
مؤمنان برادرند. (حجرات / 10)
همان جامعه اي كه چهر? خود را در آئين? فرمود? پيغمبر گرامي مي بيند :
مَثَلُ الْمُؤمنينَ في تَوادّهمْ وَتَراحُمهمْ وتَعاطُفهمْ مَثَلُ الْجَسَد إذا اشْتَكى منْهُ عُضْوٌ تَداعى لَهُ سائرُ الْجَسَد بِالسّهَرِ وَالْحُمّى...)
مثل مؤمنان در مودّت و رحم و عطوفت با يكديگر ، مثل جسم را دارد كه اگر اندامي از آن بدرد آيد ، سائر اندامهاي ديگر بدن با شب زنده داري و تب و لرز با آن هم آو ا مي گردد.[1]

(وَإذا حُيّيتُمْ بتَحيّةٍ فَحَيُّوا بِأحْسَنَ منها أوْ رُدُّوها).
هرگاه درودي بر شما گفته شد، بگون? نـيکوتر از آن ، درود بفرستيد يـا ( دست کم مثل آن ) پـاسخ درود را بدهيد. ( نساء / 86 )
(وَلا تُصَعّرْ خَدّكَ للنّاس وَلا تَمْش في الأرْض مَرَحاً ، إنّ اللهَ لا يُحبُّ كُلّ مُخْتالٍ فَخُورٍ)
از مردم روي مگردان و شادمانه بر روي زمـين راه مرو، بيگمان خداوند هيچ مستکبر فخر فروشي را دوست نمي دارد. ( لقمان / 18)
(ادْفَعْ بالّتي هيَ أحْسَنُ ، فَإذَا الّذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كأنّهُ وَليُّ حَميمٌ)
( در برابر بدي دشمنان ، رفتار زيبا و خردمندانه داشته باش و) در دفع آن ( خصلت ناپسند ايشان ، خصلت ) هر چه پسنديده تر پيش گير، بناگاه ( متوجّه خواهي شد) کسي که ميان تو و او دشمنانگي بوده است گوئي دوست صميمي است .
( فصّلت / 34 )
(
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يا أيُّها الّذين Aآمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ ، وَلا نِساءٌ مّنْ نِساءٍ عَسى أنْ يَكُنّ خَيْراً مِنْهُنّ . وَلا تَلْمزُوا أنْفُسَكُمْ وَلا تَنابَزُوا بالألْقاب . بئسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإيمانِ . وَمنَْ لّمْ يَتُبْ فَأولئكَ هُمُ الظّالِموُنَ).
اي کساني که ايمان آورده ايـد، برخـي برخ ديگري را استهزاء نکند، چه بسا آنان از اينان ( در پيشگاه خدا) بهتر باشند، و زناني زنان ديگري را استهزاء نكنند، چه بسا آنان از اينان ( در پيشگاه خدا) بهتر باشند. و از خودتان عيبجوئي نکنيد و همديگر را با القاب ( ناپسند نخوانـيد و) طعنه نزنيد. بعد از ايـمان آوردن ، ديگر بدترين شهرت ( براي مؤمنان بکـار بردن ) واژه هاي گناه آلود ( در نام گذاري يكديگر) است . و هر که ( از عيبجوئي و رخنه گيري و استعمال القاب بد) توبه نکند چنين کساني ستمکار بشمارند. ( حجرات / 11)
اين جامعه آن جامعه اي است که از جمل? ضمانتهاي اجتماعي او عبارت است از:
(يا أيّها الّذينَ آمَنُوا إنْ جاءكُمْ فاسِقٌ بنَبَأ فَتَبَيّنُوا أنْ تُصيبُوا قَوماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبحُوا عَلَى ما فَعَلْتُمْ نادِمينَ)
اي کساني که ايـمان آورده ايـد، اگر فاسقي خبري را برايتان آورد، تحقيق کنيد ( تا صدق و کذب آن روشن شود) تا نکند نادانسته به گروهي اذيت و آزار برسانيد و بر کرد? خويش پشيمان شويد. ( حجرات / 6 )
(يا أيُّهَا الّذينَ آمَنُوا اجْتَنبُوا كَثيراً مِّنَ الظَّنِّ إنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إثْمٌ وَلا تَجَسّسُوا).
اي کساني کـه ايمان آورده ايـد از بسياري از گمانها دوري کنيد، بدون شک برخي از گمانها گناه بشمار است ، و ( عيب و عار مردم را جستجو و) رديابي نکنيد.
(حجرات /12)
(يا أيُّها الّذينَ آمَنُوا، لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتكُم حتَّى تَسْتَأنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلى أهْلِها).
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اي کساني که ايمان آورده ايد، به خانه هاي غير از خانه هاي خود درنيائيد قبل از آنکه اجازه نگيريد و بر ساکنان آنجا سلام نکنيد. ( نور /27)
( كُلُّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم حَرامٌ: دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمالُهُ).[2]

همه چيز مسلمان بر مسلمان حرام است : خونش ، و ناموسش ، و مال و دارائيش ... و ...
علاره بر آنچه گذشت، اين جامعه ، جامع? پـاکيزه و پاکدامني است که در آن : بزهکاري پراکنده نمي شود، نيرنگ بازي و فريبکاري فزوني نمي گيرد، فتنه رواج و بازار گرمي ندارد، بي حجابي پخش نمي گردد، چشم چراني وجود ندارد، هوسراني و شهوت پرستي و چشم به دنبال ناموس ديگران رونق ندارد، و آتش زنبارگي و
گوشت و خون بندگي در آن زبانه نمي کشد همانگونه که در جامعه هاي جاهلي قديم و جديد شعله ور و خانمانسوز است ... ايـن جامعه ، جامعه اي است کـه رهنمودهاي بي شمار الهي بر آن فرمانروا است ، و گوش به خدا فرا مي دهد که مي فرمايد:
(إنّ الَّذينَ يُحبُّونَ أنْ تَشيعَ الْفاحشَةُ في الّذينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أليمٌ في الدُّنيا وَالآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)
بي گمان کساني که دوست مي دارند که گناه و پليدي در ميان کساني کـه ايمان آورده اند پراکنده شود عذاب دردناکي در دنيا ( به وسيل? عقوبت مقرّره ) و در آخرت ( به وسيل? آتش دوزخ ) دارند، و خدا ( احوال ظاهر و باطن شما را) مي داند وشما ( آنچه را که او مي داند) نمي دانيد. (نور / 19)
(الزّانيَةُ وَالزّاني فَاجْلدُوا كُلّ واحدٍ مِنْهُما مِئَةَ جَلْدَةٍ ، وَلا تَأخُذْكُمْ بهِما رَأفَةٌ في دين اللهِ ، إنْ كُنْتُمْ تُؤْمنُونَ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِر ،وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائفةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنينَ).
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هر زن زناكار و هر مرد زناكاري را ( كه مجرّد باشند) صد تازيانه بزنيد و بديشان در ( اجراء ) دين خدا رحم نکنيد اگر ايـمان به خدا و روز قيامت داريد، و بايد گروهي از مؤمنان بر شکنج? آنان حاضر و ناظر باشند. ( نور/2)
(وَالّذينَ يَرْمُونَ الْمُحصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بأرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدةً ، وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أبَداً ، وَأولئكَ هُمُ الفاسِقُونَ).
کساني که زنان پاکدامن را به زنا متّهم مـي سازند، سپس ( بر صدق گفتار خود) چهار گواه ( عادل ) نمي آورند، ايشان را هشتاد تازيانه بزنيد، و هرگز ( در تمام طول حياتشان ) از آنان شهادتي نـپذيريد، و اين چنين کساني فاسق مـي باشند ( و از اطاعت خدا و قوانين الله سرباز زده اند) . ( نور / 4)
(قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم , ذلك أزكى لهم , إن الله خبير بما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن , ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها , وليضربن بخمرهن على جيوبهن , ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن , أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن , أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن , أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء . ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن , وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون).
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بگو به مردان مؤمن اينکه : چشمان خويش را ( از محارم و عورات ) بپوشانند، و فرجهاي خود را مصون دارند، اين ( چشم پوشي و حفظ فرج ) براي ايشان پاکيزه تر و پــاک تر ( از وقوع به معصيت و اتهام زدن ...) است . بي گمان خدا مطّلع است بدانچه مي کنيد، بگو به زنان مؤمن اينکه : چشمان خويش را ( از محارم و نگاه نامشروع ) بربندند، و فرجهاي خود را مصون دارند و زينت خويش را ( از قبيل ساعد، بازو، گردن ، سر، سينه ، گوش ... که محل النگو، گردن بند، گوشواره، خلخال و ... است ) ننمايانند مگر آنچه از آن پيدا باشد ( و عادتاً نشود آن را پوشاند. مانند دست و چهره ) چادرهاي خويش را بر گريبانهايشان فرو اندازند و زينت خود را نمايان نسازند مگر براي شوهران يا پدران يا پدران شوهران يا پسران يا پسران شوهران ( از زنان ديگر) يا برادران يا پسران برادران يا پسران خواهران خويشتن ، يا زنان ( همدم و خدمتگزار) خود يا کنيزکان و خواجگانشان ( که نياز و ميلي به زنان ندارند) يـا پيروان بي نياز ( از زنان که با ايشان زندگي را بسر مي برند اعم از) مردان ، و کودکاني که ( به سن شهوت و قدرت بر همخوابگي نرسيده اند و) بر عورات زنان اطلاع نيافته اند. و ( به زنان بگو) : پاهاي خود را ( به زمين ) نزنند تا اينکه به زينتشان که پنهان داشته اند پي برده شود. و همگي اي مؤمنان به سوي خدا برگرديد باشد که رستگار شويد. ( نور / 30و ا3)
اين جامعه ، جامعه اي است که در آن خداوند متعال زنان پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را که پاک ترين زنان روي زمين بوده و در پاکترين خانه و در پاک ترين محيط و در پاک ترين زمان بسر مي بردند نداء مي دهد:
(
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يا نِساءَ النّبي لَسْتُنّ كَأحَد مِّنَ النّساء إنِ اتّقيتُنّ . فَلا تَخْضَعْنَ بالقَول فيَطْمَعَ الّذي في قَلْبه مَرَضٌ وقلن قولا مَعروفاً . وَقَرْنَ في بيوُتِكنّ ، وَلا تبرّجْن تَبَرُّجَ الجاهليّة الأولى ، وَأقمْنَ الصّلاةَ وآتين الزّكاةَ ، وَأطِعْن الله وَ رسُولهُ . إنّما يُريدُ الله ليُذهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهلَ البَيْت ويُطهِّركُم تطهيراً ) . .
اي زنان پيغمبر شما مانند هـيچيک از زنان ( ديگر) نيستيد، اگر مي خواهيد تقوي و پـرهيزگاري کنيد به هنگام گفتار سخن خود را نرم و نازک نکنيد، تا آن کسي که بيماري ( فسق و نفاق ) در دلش است چشم طمع ( به شما) ندوزد، بلکه گفتار نيک ( و دور از هر گونه ظنّ و گماني ) داشته باشيد. و در خانه هاي خويش ماندگار شويد و بي حجابي نکنيد همسان بـي حجابي جاهليّت نخستين ( و کفرگراي پيش از اسلام ) ، و نماز را بر پاي داريد، و زکات ( مال ) بدر کـنيد، و از خدا و پيغمبرش اطاعت نما ئيد. اي اهل بيت ( پيغمبر) خدا تنها مي خواهد پلشتي و پليدي را از شما بدور دارد و شما را ( از کثافت فسق و فجوري که دامن گناهکاران را مـي آلايد) پـاک نمايد. ( احزاب / 32و 33 )
در چنين جامعه اي است که همسر از شوهر و شوهر از همسر، اولياء خانواده بر زنان و دختران و نواميس خويش ، و بطور کلّي همگان از اعصاب و قلوبشان مي توانند مطمئنّ و خاطر جمع باشند. جامعه اي ا ست که چشمها به اندامهاي دلربا و فتنه انگيز و بلاخيز خيره نمي شود و چشمها وا له و شيدا نمي گردد و زمام اختيار دلها را به دست محارم نمي دهد. که اگر چنين شود در اين وقت است که يا بايد به همديگر خيانت ورزند، يا اميال را سرکوب کرد و به انتظار بيماريهاي روانـي و پريشاني اعصاب نشست ... در صورتي که جامع? مسلمان و پاکيزه و پاکدامن از اين چيزها در امن و امان است و هماي صلح و آشتي و پاکي و اميني در آسمان آن در پرواز است .
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اين جامعه، جامعه اي است که مسؤوليّت داشتن کسب و کار و رزق و روزي هر شخص توانائي را به گـردن مي گيرد، و زندگي محترمان? هر ناتواني را تضمين مي نمايد، و عهده دار زن خوب گرفتن براي هر کسي است که علاقه مند به ازدواج باشد و بخواهد با عفّت زندگي کند. اين جامعه ، جامعه اي است که اهالي هر محله اي را که در آن گرسنه اي جان داده باشد مسؤول جنائي چنان جنايتي مي داند، تا آنجا که بعضي از فقهاء اسلام ، معتقد به اخذ ديه از آنان مي باشند.
ايـن جامعه ، جامعه اي است که مسؤوليّت تأمين آزاديهاي مردمان و حفظ حرمت و کرامت و شخصيّت و مقدّسات و اموال آنان را بعد از تضمين به واسط? رهنمود مطاع الهي ، به وسيل? حکم قانون حدود برعهده مي گيرد. در آن ، کسي به وسيل? تهمت گرفته نمي شود. و به ناروا زنداني نمي گردد، و به خان? کسي بدون اجازه و اطّلاع او نمي ريزند و وارد آن نمي شوند. از کسي جاسوسي نمي گردد. خوني در آن هدر نمي رود و بلکه فوراً قصاص در پي قتل آماده است . مال کسي در آن به سرقت يا غارت نمي رود، مگر آنکه حدود مربوطه درکنار آن حاضر است .
اين جامعه ، جامعه اي است که بر شوري و امر و نهي و همياري و همکاري استوار است ، همانگونه كه بر مساوات و عدالت قاطعانه اي پابرجا مي باشد کـه به سبب آن هر کسي احساس مي کند که حق او وابسته به حکم شريعت خدا است نه وابسته به خواست حاکـم و فرماندهي ، و يا هوي و هوس درباري و خويشاوندي ، و يا نزديکي و خويشي .
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در پايان ، اين جامعه ، جامعه اي است که در ميان هم? جوامع بشري ديگر يگانه و بي همتا است . جامعه اي است که در آن انسان در برابر انسان کرنش نمي کند. بلکه فرماندهان و فرمانبر ان جامع? اسلامي تنها در برابر خدا و شريعت او سر تعظيم فرود مي آورند، و فرماندهان و فرمانبران ، فرمان خدا و شريعت او را گردن مي نهند و اجراء مي نمايند. همگان با برابري راستين در پـيشگاه پـروردگار جهانيان و داورترين داوران ، در کمال آرامش و اعتماد و اطمينان مي ايستند. هم? اينها برخي از معاني و مفاهيم آشتي و ( سلمي ) بود که آيه بدان اشاره مي نمايد و هم? کساني را که ايمان آورده اند، فرا مي خواند تا بدان وارد شوند و پذيراي آن گردند. آنان را فرا مي خواند تا با هم? وجود خويشتن را تسليم خدا کنند و دل بدو دهند. ديگر چيزي از وجودشان براي خودشان باقي نماند، و از جسم و مال و منال کوچكترين بهره اي و کمترين ثمره اي عايدشان نشود، بلکه هم? هستي ايشان به خدا برگردد و در اطاعت و عبادت و فرمانبرداري و تسليم خود بدو فدا شود.
معني چنين آشتي و تسليمي را چنانکه شايد و بايد آن کسي نمي فهمد که نمي داند چگونه سرگشتگي و حيرت به ضمير و وجدان ، و ناراحتي و پريشاني به اندرون نفسهائي فرو مي خيزد که با نور ايمان گرمي نمي يابند و آرام و قرار نمي گيرند. در آن جامعه هائي که با اسلام آشنائي ندارند، يا جامعه هائي که با اسلام آشنا شده سپس از آن دور گشته اند و با آن ناآشنا شده و زيـر عنواني از عنوانهاي مختلف و فراوان موجود در هم? زمانها، به جاهليّت برگشته اند.
اين جامعه ها، جامعه هاي بدبخت و سرگشته اي هستند هر چند هم کلّيِّ? لوازم آسايش مادي و تمدّن پيشرفته ، و هم? بنيادهاي ترقّي در عرف و اصطلاح جاهليّت کج انديش و کج ترازو چه بسا به وفور برايش آماده باشد.
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در اين باره مثالي ما را بسنده است که در يک کشور اروپائي که از مترقّي ترين کشورهاي جهان است بوقوع مي پيوندد. اين کشور سوئد نام دارد که در آن به هر يک از اشخاص ساليانه پولي معادل پـانصد جنيه از درآمد ملّي داده مي شود. هرکسي از بيمه بهداشتي و کـمکهاي نقدي بيماري، و معالج? رايگان در بيمارستانها بهره مند است . آموزش در تمام مراحل تحصيلي رايگان است و علاوه بر آن براي خريد لباس کمکهاي مالي مي گردد و به شاگردان برجسته وامهائي داده مي شود. دولت در حدود سيصد جنيه براي خريد لوازم اثاثيّ? منزل بعنوان کمک ازدواج تقديم مي دارد. بالاخره جائي است که از اينگو نه وسائل رفاه مادي و تمدّن عجيب ، فراوان به چشم مي خورد.
امّا ديگر چه چيز؟ چه چيز نهفته در فراسوي ايـن آسايش مادي و مدني و خالي بودن خان? دلها از ايمان به خدا است ؟
ملّت سوئد به نابودي تهديد مي شود. زيرا نسل آن بر اثر هرج و مرج آميزش جنسي پيوسته رو به كمي و کـاستي است . به علّت آزادي شهوت پـرستيها و هوسرانـيها و بي حجابي و لختيهاي فتنه گرانه و بي شرمانه و آزاد بودن آميزش نامشروع تقريباً از هر شش ازدواج يکي به طلاق منجر مي شود. نسل جديد منحرف مي شود و به مسکرات و مخدّرات معتاد مي گردد و شب و روزش منگي و بنگي است . تا از اين راه ، خلأ روح از ايمان ، و خلأ آرامش وجدان را پر کند، آرامشي که از عقيده سرچشمه مي گيرد، و مسکرات و مخدّرات را جايگزين عقيده و ايمان سازد. بـيماريهاي رواني و اعصاب ، و انواع انحرافاتي که ده ها هزار از نفس ها و روح ها و اعصاب را از هم مي درد و پاره پاره مي کند. سرانجام نوبت خودکشي فرا مي رسد... در امريکا نيز وضع همين است ... و در روسيه وضع از اين هم بدتر و به مراتب زشت تر است .
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اين همان بدبختي سختي است که بر روي هر دلي که خالي از شادماني و خوشي ايمان و آسودگي و آرامش عقيده باشد، نقش مي بندد و ماندگار مي گردد. از اينجا است که مز? آشتي و تسليمي را نمي چشد که مؤمنان بدان فرا خوانده مي شوند تا همگي پذيراي آن گردند و بدان درآيند، و در آن از امنيت و نعمت و آسايش و آرامش برخوردار شوند و آسوده و راحت بغنوند:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) (208)
اي کساني که ايمان آورده ايد، همگي ( اسلام را به تمام و کمال بپذيريد و) به صلح و آشتي درآئيد، و از گامهاي اهريمني ( و وسوسه هاي وي ) پيروي نکنيد ( و به دنبال او راه نيفتيد) بيگمان او دشمن آشکار شما است .
وقتي که خداوند مؤمنان را فرا مي خواند تا همگي به صلح و آشتي درآيند، در همان حال ايشان را بر حذر مي دارد از اينکه ازگامهاي اهريمن پيروي کنند. زيرا جز دو ديدگاه وجود ندارد: داخل شدن همگان در صلح و آشتي ، يا پيروي کردن از گامهاي اهريمن ... هدايت يا ضلالت ... اسلام يا جاهليّت ... راه رحمان يـا راه شيطان ... راهنمائي خداوند يا گمراهسازي اهريمن .
شايسته است مسلمان با اين قاطعيّت خويش را درک کند و باگامهاي استوار صراط مستقيم را طي کـند، و ميان راههاي مختلف و ديدگاههاي گوناگـون تأخير و ترديد و درنگ روا ندارد و شک و گمان را جائز نداند. روشها و برنامه هاي گوناگوني براي مؤمن نيست تا از ميان آنها يکي را برگزيند، يا يکي را با يکي ديگر آميخته دارد ... هرگز!
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کسي که با تمام وجود به صلح و آشتي درنيايد، و جان خود را خالصانه تسليم رهبري الله و شريعت خدا نکند، و از هر جهان بيني ديگري و از هر روش ديگري و از هر شرع ديگري خويشتن را رها نسازد، چنين کسي در راه شيطان قرار دارد وگام به گام با اهريمن روان است . آنجا نه راه حلّ ميانه اي است ، و نه روشي است گاه اين سو و گاه آن سو، و نه مسيري است که نيمه اي از اينجا و نيمه اي از آنجا باشد، بلکه تنها: حق يا باطل، هدايت يـا ضلالت ، اسلام يـا جاهليّت، و روش خدا يـا گمراهسازي شيطان است و بس .
خداوند در نـيم? نخستين آيه ، هم? مؤمنان را فرا مي خواند تا به صلح و آشتي درآيـند. در نـيم? دوم ايشان را از پير وي کردن گامهاي شيطان بر حذر مي فرمايد. خداوند از سوئي ضمير و وجدان و حس و شعور مؤمنان را بيدار مي کند و در راه حق به جوش و خروش مي اندازد، و از سوي ديگر با يادآوري نمودن دشمنانگي شيطان با مؤمنان ، ترس و خوف ايشان را برمي انگيزد و آنان را از آن دشمنانگي آشکار و روشن اهر يمني به هر اس مي اندازد. دشمنانگي ناجوانمردانه و بي پرده اي که جز شخص غافل آن را از يـاد نمي برد. غفلت هم با ايـمان سازگار نـيست و با آن جور در نمي آيد.
سپس مؤمنان را از سر انجام لغزش و گناه بعد از روشنگري و بيان راه ، بيم مي دهد:
(فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (209)
اگر بعد از آمدن دلائل واضح ( و حجّتهاي باهر، از راه خدا دور شديد و طريق شيطان پپش گرفتيد و از جاد? حق ) منحرف و دچار لغزش شديد ( و به دام اهريمن افتاديد) بدانيد ( از دست عدالت آفريدگار فرار نتوانيد کرد) که بي گمان خدا توانا و حکيم است ( و بر همه چيز چيره و هم? کارهايش مطابق حکمت است ) .
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تذکّر دادنشان به اينکه خدا ( عزيز) است ، اشاره به نيرو و قدرت و چيرگي دارد، و اينکه ايشان در برابر قوّت خدا قرار مي گيرند هنگامي که با رهنمون او مخالفت ورزند و از دستور وي سرپيچي نمايند. همچنين تذکّر دادنشان به اينکه خدا ( حکيم ) است ، اشاره به اين دارد که آنچه را براي مؤمنان برگزيده باشد، خوب و نـيک است و خير و صلاحشان در آن است ، و از آنـچه که ايشان را از آن نهي نموده و بازداشته است ، بد و ناپسند است . همچنين اشاره دارد به اينکه ايشان اگر از فرمان خدا پيروي نکنند و از آنچه ايشان را از آن بازداشته است دوري نورزند، دچار زيان و ضرر خواهند شد... لذا اين پيرو به همراه هر دو بخش خود، در اين مقام معني تهديد و تحذير را دربردارد.
*
بعد از آن ، روند گفتار سبک تازه اي را در حذر داشتن مردمان از سرانجام انحراف ورزيدن از ورود به صلح و آشتي ، و پيروي کردن ازگامهاي شـيطان ، به
خود مي گيرد، و به جاي صيغ? خطاب از صيغ? غائب استفاده مي کند و مي گويد:
(هَلْ يَنْظُرُونَ إِلا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلائِكَةُ وَقُضِيَ الأمْرُ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ) (210)
آيا ( آنان که راه صلح و آشتي نمي پويند و دين اسلام را نمي جويند) انتظار دارند که خدا و فرشتگان ( آشکارا در برابر ديدگانشان ظاهر گردند و) در زير سايه بانهاي ابر به سوي ايشان بيايند ( و رو در رو با آنان به سخن درآيند؟ !) و حال آنکه فرمان ( بر قطع اميد محال ايشان ) انجام پذيرفته است ( و چنين کاري رخ نمي دهد) و هم? کارها به سوي خدا برگشت داده مـي شود. ( يـا ايـنکه : اينان چندان انتظاري نمي کشند که قيامت فرا مي رسد و عذاب خدا و فرشتگان عذاب در سايه بانهاي ابر سفيد که نشان? سرعت و نعمت است ولي براي ايـنان نقمت است ، سر مي رسند و کار از کار مي گذرد و هم? امور به سوي خدا بازگردانده مي شود) .
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اين سؤال استنکاري است که از علّت انتظار متردّداني مي شود که تأخير مي کنند و همگي بيدرنگ به صلح و آشتي درنمي آيند و تسليم حق نمي گردند. آيا چه چيز ايشان را از اجابت و پاسخگوئي بازداشته است ؟ در انتظار چه چيزند؟ چشم به راه چه چيز هستند؟ آيا ايشان را به همين منوال در انتظار خواهي ديد و چشم به راه مي مانند تا خداوند بزرگوار در سايه بانهائي از ابر به همراه فرشتگان به ييش ايشان آيند؟ به عبارت ديگر: آيا به انتظار مي مانند و تأخير روا مي دارند تا آنگاه که روز وحشتناک قيامت فرا مي رسد، روزي که خداوند متعال دربار? آن مـي فرمايد: ايـنکه او در آن روز در ميان سايه بانهاي ابر خواهد آمد، و فرشتگان صف صف مي آيند و سخن نمي رانند مگر فرشته اي که خداوند رحمان بدو اجازه دهد و سخن نيک بگو يد؟
هنگامي ما در برابر اين سوال استنکاري که در قالب تهديد وحشتناکي ارائه مي شود قرار مي گيريم ، بناگـاه مي بينيم که دارد روز رستاخيز رخ مي نمايد و قيامت فرا مي رسد، و هر چيزي پـايان مي پذيرد، و مردمان ناگهان با چيزي روبرو مي گردند که خدا بدان اشاره مي کرد و آن را بديشان مي نمود و آنان را از چنين روزي مي ترسانيد:
(وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ) (210)
هم? کارها به سوي خدا بازگردانده مي شود.
اين شيو? شگفت انگيز قرآن است که ماي? امتياز قرآن بوده و آن را از هم? سخنان ديگر مشخّص مي دارد. شيوه اي است که صحنه را جان مي بخشد و بناگاه در چشم بهم زدني آن را حاضر و آماده مي نمايد، و دلها در برابرش مي ايستد و بدان خيره مي شود، گوئي کسي است که مي بيند و مي شنود و چيزي را که در آن است لمس مي کند و مي فهمد.
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آيا تا کي واپس ماندگان از ورود به صلح و آشتي واپس مـي مانند و حال آنکه اين روز عظيم بس خوفناک چشم به راه ايشان است ؟ بلکه اين ترس بزرگ روز سترگ، دارد آنان را به زير مي گيرد و بر ايشان مستولي مي شود. در حالي که آشتي بديشان نزديک است . آشتي در دنيا و آشتي در آخرت ، آن روزي که آسمان به صورت ابرهاي پاره پاره در فضا نمايان گر دد و فرشتگان دسته دسته از پي هم درآيـند، روزي که جبريل و فرشتگان به صف ايستند و سخني بر زبان نيارند مگر فردي که خداوند رحمان بدو اجازه دهد و سخن پسنديده گويد. روزي که خداوند به قضاوت نشيند... و کار خاتمه پذيرفته باشد: (وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ) هم? کارها به سوي خدا بازگر دانده مي شو د.
روند گفتار در اينجا نگرش ديگري دارد. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را مخاطب قرار مي دهد و او را وامي دارد که از بني اسرائيل بپرسد که نمون? تأخير در اجابت، و درنگ در پاسخگوئي هستند، همانگو نه که ايـن سوره قبلاً ايشان را شناسانده بود: از بني اسرائيل بپرس : چقدر معجزه هاي بزرگ و دلائل روشني به آنان داديم ، ليکن ايشان پاسخ مثبت ندادند؟ چگو نه نعمت خدا را دگرگون کردند، نعمت ايمان و آشتي را، بعد از آنکه به سويشان آمده است :
(سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (211)
از بني اسرائيل بپرس : چقدر معجزه هاي بزرگ و دلائل روشني به آنان داديم ؟ ( ليکن ايشان نعمتهاي خدا را ناديده گرفته و ناسپاسي کرده اند) و هر که نعمت خداي را دگرگون کند ( و به جاي ايمان بدان و شکر بر آن ، نسبت بدان کفر ورزد و ناسپاسي کند) پس از آنکه به سويش آمد ( و به دستش رسيد و بر آن اطّلاع يافت ، خدا چنين کسي را دچار عذاب سختي خواهد کرد) چه بي گمان خداوند شديدالعقاب است .
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در اينجا بازگشت به بني اسرا ئيل بازگشت طبيعي است . چه در اينجا پـرهيز دادن از موقعيّتي است کـه در آن بني اسرائيل اصيل مي باشند! موقعيّت تأخير و ترديد در پذيرش فرمان الهي و درنگ در پاسخگوئي به وحي آسماني ، موقعيّت گريز از قبول صلح و آشتي همگاني و تسليم حق و حقيقت گشتن ، موقعيّت رنج دادن و درخواست مععزات و خوارق عادات کردن ، سـپس بدسگالي کردن و به دشمنانگي فرو رفتن و راه انکار در پيش گرفتن ... ايـنها لغزشگاههاي راهـي است که خداوند گروه مسلمانان را از آن برحذر مي دارد، تا از سرانجام بد و دشواري که بني اسرائيل دچار آن شدند محفوظ و مصون بمانند و عاقبت پسنديده اي داشته باشند.
(سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ )
از بني اسرائيل بپرس : چقدر معجزه هاي بزرگ و دلائل روشني به آنان داديم ؟ .
چه بسا در اينجا پرسش تنها محدود به مفهوم حقيقي خرد نباشد. بلکه اين شيو ه اي از شيوه هاي بيان است تا يادآور کثرت آيات و نشانه هائي باشد که خداوند به بني اسرائيل داده است ، و تذکار خوارق و معجزاتـي باشد که بديشان عطاء کرده و براي آنان اجراء فرموده است ... خواه اين خوارق عادات و معجزات به درخواست ايشان و به منظور رنج دادن و زحمت افزودن بوده باشد و يا اينکه بنا به خواست خدا و بدون هيچ مقدمه اي به فرمان پروردگار بوقوع پيوسته است و حکمت نهاني داشته است ... آنگاه با وجود کثرت خوارق و فراواني معجزات ، ترديد و تأخير روا ديده اند و رنج ديگران افزوده اند و از صلح و آشتي سرباز زده اند که در پناه ايمان آرميده و از ايمان سايه بر سر دارد.
آنگاه دنبال? سخن به صورت همگاني به ميان مي آيد:
(وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (211)
(2/226)



هر که نعمت خداي را دگرگون کند ( و به جاي ايـمان بدان و شکر بر آن نسبت بدان کفر ورزد و ناسپاسي کند) پس از آنکه به سويش آمد ( و به دستش رسيد و بر آن اطّلاع يافت ، خدا چنين کسي را دچار عذاب سختي خواهد کرد) چه بيگمان خداوند شديدالعقاب است .
نعمت الهي که در اينجا بدان اشاره شده است ، نعمت صلح و آشتي است . يا نعمت ايمان است . چه هر دوي آنها مترادف مي باشند. تحذير از دگرگون کردن نعمت پيش از هر کس در حال و وضع بني اسرا ئـيل مصداق پيدا مي کند. زيرا ايشان همين که نعمت خدا را تغيير دادند و از طاعت و عبادت رضايت بخش و از تسليم شدن در برابر رهنمودهاي خدا سرباز زدند، از صلح و آشتي و آسايش و آرامش محروم شدند. آنان دائماً موقعيّت شخص شکّاک و متردّدي به خود گرفتند که او پياپي خواستار دليل و برهان خارق العاده در هرگام و در هر حرکتي است . ليکن به معجزه ايمان ندارد و با بودن آن ايمان نمي آورد، و از نور خدا و هدايت الله اطمينان ندارد و بد] ن آرام نمي يابد. تهديد به شدّت عذاب خدا نخست متوجّه بني اسرائيل، و بعد در انتظار تبديل کنندگان نعمت و هم? کساني است که در هر زماني شکر نعمت را به جاي نمي آورند و آن را بي سپاس مي گذارند.
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-بشريّت اين نعمت را تغيير نداده است مگر آنکه به عقاب شديدي در زندگيش بر روي زمين پيش از عقاب آخرت گرفتار آمده است . هم اکنون بشريّت بدشگون در هم? اقطار زمين به عقاب شديد دچـار است . در بدبختي سختي دست و پا مي زند. به پـريشاني و سرگرداني گرفتار آمده است . برخي برخي ديگر را مي خورد. هر کسي در آن خودخوري مي کند و اعصاب خويش را خرد و پريش مي سازد. همو با نفس خود در جنگ است . گاهي شخص نفس را جلو مي گيرد و مي راند، گاهي نفس وي را به وسيل? شبحها و سايه هاي صِرف و با خلأ و پـوچي کشنده اي جلو مـي گيرد و مي راند، آن خلأ و پوچي اي که متمدّنان مي کوشند آن را گاهي با مسکرات و مخدّرات پر کنند وگاهي با حرکات عجيب و غريب و سرگرايانه اي پر سازند که انگار در اين حال آنان فرارياني هستند که آشنا به دنبالشان روانند و ايشان را به ايـن سو و آن سو مي رانند و مي تارانند.
نگاهي به قيافه ها و سيماهائي که در اوضاع و احوال عجيب و غريبي که خود را مکلّف بدان مي دارند و در آن شکلکهاي مبتذل و خنده آور جلوه گر مي آيند: يکي سرش را خم مي کند، يکي سينه را برهنه مي نمايد، يکي دامنش را بالا مي زند و ميني ژوپي مي پوشد، ديگري دست به ابتکاري مي يازد و کلاه و ماسک عجيب و غريبي را به شکل حيواني مي سازد و آن را بر سر و صورت مي نهد، ديگري کراواتي را به گردن مي بندد که روي آن مارکي يا فيلي کشيده شده است ، و آن ديگر پيراهني را مي پوشد که شيري يا خرسي روي آن چمباتمه زده است ...
نگاهي به رقصهاي ديوانه وار، و آهنگهاي تند و گوش خراش ، و هيئتهاي متکلّفانه و لباسهاي بي شر مانه در برخي جشنها و مناسبتها، و کوشش براي چشم چرانيها و نگاهاي وقيحانه ، يا ارضاء نفس با تشخّص مفتضحانه .
نگاهي به تعويض ديوانه وار و تغيير سريع و تند هواها و هوسا، و همسران ، و دوستيها، و لباسها در فصلهاي مختلف ، نه بلکه در صبح و شام !
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هم? اينها پرده از ويلاني و سرگرداني کشنده اي برمي دارد که در آن آرامشي و صلح و صفا و سازشي نيست . همچنين پر ده از حالت ملال انگيز و كابو س وحشتناکي برمي دارد که ايشان را فراگرفته و بر آنان نشسته است و بالاخره بيانگر حالت ( گريز) از دست نفسهاي فروتپيده و جانهاي وحشت زد? خودشان است که هر کسي به گونه اي گريزان و رمان است که انگار اجنّه و اشباح در پي او روان و دوان است .
اين وضع جز عقاب خدا نمي تواند نامي داشته باشد، و گريبانگير کسي مي گردد که از روش و مقرّرات خدا کناره گيري مي کند و به دعوت او گوش فرا نمي دهد که مي گويد:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً )
اي کساني که ايمان آورده ايد، همگي ( اسلام را به تمام و کمال بپذيريد و) به صلح و آشتي تن در دهيد.
ايمان استوار نعمت خدا بر بندگانش مي باشد. هر که اين نعمت را دگرگون کند و ناسپاس گذارد، چنين عقابي بدو مي رسد... پناه بر خدا... در ساي? اين تحذير از تأخير و ترديد در اجابت و پاسخگوئي ، و تبديل و تغيير بعد از نعمت ، حال کساني را که ايمان نياورده اند و کفر پـيشه گشته اند، و وضع کساني را که ايـمان آورده اند و راه خدا گرفته اند بيان مي دارد، و فرقي ميان ميزان و معيار کافر ان و ميزان و معيار مؤ منان دربار? ارزشها و حالتها و انسانها را روشن مي سازد:
(زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) (212)
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زندگي دنيا براي کافران آراسته و پپراسته شده است ( و همين غرور زينت عارضي و نعمت فاني ، ايشان را گول زده است و از خدا بي خبر کرده است ) و مؤمنان را ( که شيفت? دلباخت? دنيا نشده و بـيشتر به امر آخرت مشغولند و احـياناً دستشان تهي است ) مسخره مي کنند، ( اينان فراموش کرده اند که دنيا پل آخرت است و به آن اندازه بايد بدان پرداخت که عبور ميسّر گردد)
و روز رستاخيز پرهيزگاران بالاتر از ايشانند ( و بايد بدانند که داشتن مال دنيا نشان? بزرگي و برتري کسي و نداشتن آن نشان? کوچکي و پستي فردي نيست ، بلکه بود و نبود دنيا وسيل? آزمون و امتحان همگان است ) و خداوند به هر کس كه بخواهد بدون ( در نظر داشتن ) حساب ( کفر يا ايمان ) روزي مي رساند ( و مال زياد عطاء مي دارد و سرانجام وقت بازپرسي و دادرسي و پاسخگوئي فرا مي رسد) .
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بي گمان ايـن زندگي دنيوي براي کساني که کفر ورزيده اند با مال و متاع بي ارزشش ، و با تلاش و تکاپوي ناچيزش آراسته و پيراسته شده است . دنـيا بر ايشان زينت داده شده است و بدان دل خوشند و بالاتر از آن نمي خواهند و از آن دورتر نمي روند، و به چيزي در فراسوي آن چشمانشان را نمي دوزند و از آن دورتر نمي روند، و چيزي فراتر از آن نمي خواهند و ارزشهاي ديگري جز ارزشهاي دنـيا را نمي شناسند. کسي که هم و غم و فکر و انديشه اش از مرزهاي اين زندگي دنيوي فراتر نمي رود، ممکن نـيست تصور و تفکّرش به تلاشهاي والا و ارزشمندي پـي ببرد که مؤمن بدان اهتمام مي ورزد، و يا به اوج افقهاي بلند و دور دستي بر سد که مؤمن چشمان خويش را بدان دوخته است ... مؤمن چه بسا هم? کالاهاي دنيا را ناچيز شمرد. ليکن اين بدان خاطر نيست که همّت اوکوچکتر و يا نيروي وي ناتوانتر از آن باشد. و نه بدان سبب است که او منفي باف بوده و نخواهد زندگي را رشد دهد و بالا برد و ترقّي بخشد... بلکه بدان علّت است که او از ديدگاه بالاتري به دنيا مي نگرد و در کنار خلافت در زمين ، و ابجاد عمران و تمدّن ، و عنايت به رشد و ترقّي و توليد بيشتر و درآمد بهتر، مي خواهد با صرف طلاي عمر خود به هدفي دست يابد که بسي بزرگتر و گر انبهاتر از اين کالاها و متاعهاي فاني دنيا است .
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مي خواهد در برا بر گذشت زندگي ، در زمين روشي را استقرار بخشد و مقرّراتي را پابرجاي دارد، و بشريّت را به چيزي رهبري کند و رهنمود شودکه والاتر و کاملتر از هر چيز ديگري است ، و پرچم خدا را بالاي قلّه هاي زمين نصب کند و در مغز مردمان استقرار بخشد، تا انسانها به سوي آن که در مکان بس رفيع و بلندش در اهتزاز است بالا روند، و چشمان خويش را به فراسوي جهان محسوسات و دنياي مادّي بي ارزش و محدود بدوزند، دنياي کوچک و کم ارجي که آن کسي به خاطرش مي زيد و خويشتن را فدايش مي کند که ايمان ، رفعت هدف و بلندي همّت و فراگيري ديدگاه بدو نبخشيده باشد.
دون همّتان و کوچکان غرقه در لجنزار زمين ، پرستشگران هدفهاي زمـيني ، به کساني که ايمان آورده اند مي نگرند و مي بينند که مؤمنان لجنزار و اشياء پست وکالاي بي ارج آنان را رها مي سازند و به خودشان وامي گذارند، تا خود در راه رسيدن به آمال و آرزوهاي بزرگتري گام بردارند و به تلاش پردازند که تنها بديشان اختصاص ندارد، بلکه به هم? بشريّت مربوط است ، همچنين تنها متعلّق به پيکر و جسمشان نبوده ، بلکه به عقيده شان هم تعلّق دارد. دنياپر ستان مؤمنان را مي بينند که در راه عقيد? خود رنجها و سختيها مي کشند و خستگيها مي چشند و خويشتن را از لذائذ و خوشيهائي محروم مي دارند که اين دون همّتان چنين لذائذ و خوشيهائي را چکيد? زندگي و بالاترين هدفهاي سترگ آن مي دانند... اين حقيران نابينا در اين حال به مؤمنان خيره مي شوند و به راز تکاپوها و تلاشهاي والا و سترگشان پي نمي برند. لذا مؤمنان را به باد تمسخر مي گيرند و حال و وضع و تصوّرات و تفکّراتشان را، و راهي را که در پيش مي گيرند مسخره مي نمايند:

(زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا)
زندگي دنيا براي کافران آراسته و پيراسته شده است و مؤمنان را مسخره مي کنند.
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وليکن اين ترازوئـي که کافران ارزشها را با آن مي سنجند ترازو نيست ... اين ترازو، ترازوي زمين است . ترازوي کفر است . ترازوي جاهليّت است ... امّا ترازوي دقيق و حقيقي همان است که در دست خداي سبحان است . اين خدا است که حقيقت وزن مؤمنان را در ترازوي خود به گوش ايشان مي رساند:
(وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )
روز رستاخيز پرهيزگاران بالاتر از ايشانند.
اين همان ترازوي دقيقي است که در دست خدا است . بايد کساني که ايمان آورده اند ارزش حقيقي خويش را در اين ترازو بدانند، و به راهي که در پيش گرفته اند بدون توجّه به ناداني نادانان و مسخر? مسخره کنندگان و ارزشها و معيارهاي کافران ادامه دهند... بي گمان ايشان در روز رستاخيز بالاتر از کافرانند. بالاتر از آنانند بدانگاه که حساب و کتاب نهائي به ميان مي آيد. مؤمنان برابر شهادت خدائي که داورترين داوران است بالاتر از کافرانند.
خدا براي مؤمنان چيزي را ذخيره و پس انداز مي فرمايد که براي آنان نيک است ، و چيزي است که از رزق و روزي ، وسيع تر و فراخ تر است . آن را هر وقت بخواهد بديشان عطاء مي فرمايد، در دنيا يا در آخرت يا در هر دو جهان ، هرگونه که خودش صلاح بداند و هر وقت که تشخيص دهد آن چيز برايشان خوب است :
(وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) (212)
خداوند به هر کس که بخواهد بدون ( در نظر داشتن ) حساب ( کفر يا ايمان ) روزي مي رساند.
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او بخشنده و بخشايشگر است و به هرکسي که بخواهد مي بخشد و بر هر کس که بخواهد باران نعمت خويش را ريزان مي نمايد. نه گنجوري و نه درباني بر در خزين? عطاء او است . او چه بسا به کافران زينت زندگي دنيا را بنا به حکمت و رازي که خود مي داند عطاء مي فرمايد، و برتري ايشان هم در اين چيزي نيست که بدانان داده شده است . او به بندگان برگزيده خويش نيز آنچه را که بخواهد در دنيا يا در آخرت عطاء مي فرمايد. پس هم? عطاها و بخششها از جانب او است . ليکن آنچه براي گزيدگان برمي گزيند پايدارتر و بالاتر و والاتر است .
زندگي تا ابد اين دو نمونه از انسانها را خواهد شناخت ... مؤمناني را خواهد شناخت که ارزشها و معيارها و جهان بينيهاي خود را از دست خدا دريافت مي دارند. چنين تلقّي و دريافتي ، ايشان را از چيز هاي زندگي و کالاهاي زمين و دون همّتيها بالاتر مي برد و فراتر مي نشاند. از اين راه انسانيّت خويش را تحقّق مي بخشند، و آقا و سرور زندگي نه بنده و چاکر زندگي خواهند شد... همچنين زندگي دست? ديگري را خواهد شناخت . آنان کسانيند که زندگي دنيا برايشان آراسته و پيراسته شده است ، و کالاها و معيارهاي دنيا، ايشان را به زند گي خود کشانده است ، و نـيازمنديهايشان و تعلّقات و قيد و بندهايشان ، ايشان را به خاک محکم بسته است . و اين است که بدان چسبيده اند و بلند نمي گردند.
مؤمنان پيوسته از بلندي به اين فروافتادگان مي نگرند و هر اندازه هم کالا و متاع دنيا بديشان داده شده باشد، خويشتن را بالاتر از ايشان مي بينند. در صورتي که اين فروافتادگان معتقدند که ايشان دارا و متنعّم و برخوردار از بخشايش الهي بوده، و اينکه مؤمنان افراد محروم و بي بهره اند. اين است که گاهي دلشان به حال مؤمنان مي سوزد وگاهي هم ايشان را به باد تمسخر مي گيرند. در صورتي که ايشان خود در خور گريه و زاري و دلسوزيند و بيش از ديگر ان بايد به حالشان گريست.
*
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در پرتو تذکار معيارها و ارزشها، و طرز انديش? کافران دربار? مؤمنان ، و حقيقت مقام مؤمنان و ارج ايشان در پيشگاه خدا، روند گفتار به داستان اختلاف موجود ميان مردمان از لحاظ جهان بينيها و باورداشتها، و معيارها و ارزشها مي پردازد. اين داستان با بيان اصلي که اختلاف کنندگان بايد بدان برگردند و ذکر آخرين ترازوئي که بايد کردار و گفتار همگان با آن سنجيده شود و در آنچه که در آن اختلاف مي ورزند حکميّت و داوري کند، پايان مي گيرد:
(كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (213)
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مردمان ( برابر فرمان فطرت در آغاز از نظر انديشه و صورت اجتماعي يک گونه و) يک دسته بودند. ( کـم کم دور? صرف فطري بپايان رسيد و جوامع و طبقات پديد آمدند و مرحل? بلوغ و بيداري بشريّت فرا رسيد) پس خداوند پپغمبران را برانگيخت تا ( مردمان را به بهشت و دوزخ ) بشارت دهند و بترسانند. و کتاب ( آسماني ) که مشتمل بر حق بود و به سوي حقيقت ( و عدالت ) دعوت مي کرد، بر آنان نازل کرد تا در ميان مردمان راجع بدانچه اختلاف مي ورزيدند داوري کند ( و بدين وسيله مرحل? نبوّت فرارسيد، آنگاه ) در ( مطالب و حقّانيّت ) کـتاب ( آسماني ) تنها کساني اختلاف ورزيدند که در دسترسشان قرار داده شده بود، و به دنبال دريافت دلائل روشن ، از روي ستمگري و کينه توزک ( و خودخواهي و هواپرستي ، در پـذيرش و فهم و ابلاغ و اجراء کتاب ) اختلاف نمودند ( و مرحل? اختلاف در دين و ظهور دينداران و دين سازان حرفه اي فرا رسيد و زمين? بروز و سلط? طاغوت فراهم شد) پس خداوند کساني را که ايمان آورده بودند، با اجاز? خويش ( که ماي? رشد فکري و ايمان پاک و زمين? رستن از انگيزه هاي نفساني و تمسّک کامل به کتاب آسماني است ) به آنچه که حق بود و در آن اختلاف ورزيده بودند، رهنمون شد، و خداوند هر کسي را که بخواهد به راه راست ( که همان راه حق است ) رهنمود مي نمايد ( تا حق را از ميان انحرافها و اختلافها دريابند، و مرحل? برگشت به دين راستين و حاکميّت کتاب و شريعت فرا رسد) .
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داستان اين است ... مردمان ملّت واحدي بودند. روش واحد و جهان بيني واحدي داشتند. چه بسا اين ، اشاره به وضع و حالت مجموع? کوچک انسانهاي نخستين باشد که از خانواد? آدم و حواء و ذرّيّتهاي ايشان فراهم آمده و پيش از اختلاف جهان بينيها و باورداشتها با همديگر مي زيسته اند. چه قرآن مقرّر مي دارد که مردمان از اصل واحدي هستند. ايشان همگي زادگان خانواد? نخستين مي باشند: خانواد? آدم و حواء . خواست خدا چنين بوده است که هم? انسانها را فرزندان خانواد? واحد و کوچکي گرداند، تا بنياد خانواده را در زندگاني انسانها پايه ريزي کند و آن را نخستين آجر قرار دهد. روزگاري برايشان گذشت و آنان در چهارچوب خانواد? نخستين در يک سطح و دارا ي ديدگاه واحدي و جهان بيني واحدي بودند. تا آنگاه که بيشتر و بيشتر گرديدند و افراد آن فراوان شدند و خانوادهاي متعدّدي گشتند و در مکانهاي مختلف پراکنده شدند و طرز زندگي هر دسته و گروهي دگرگون گرديد و استعدادهاي نهاني مختلف ايشان بروز کرد، آن استعدادهائي که خداوند آنان را بر آن سرشته بود و بگونه هاي متفاوت براي حکمتي آفريده بود که خودش از آن مطّلع است و همو به خير و صلاحي آشنا است که در فرا سوي تنوّع ا ستعدادها و نيروها وگرايشها نهفته است .
در اين هنگام بود که جهان بينيها و ديدگاه ها مختلف گرديد و روشها تعدّد پيدا کرد و باورداشتها تنوّع يافت و در اين وقت خداوند پـيغمبران را برانگيخت تا مژده رسان و بيم دهنده باشند:
(وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ )
کتاب ( آسماني ) کـه مشتمل بر حق بود و به سوي حقيقت ( وعدالت ) دعوت مي کرد، بر آنان نازل کرد تا در ميان مردمان راجع بدانچه اختلاف مي ورزيدند داوري كند .
اينجا آن حقيقت بزرگ مي گردد... فطرت انسانها بر اين سرشته شده است که با همديگر اختلاف داشته باشند.
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زيرا اين اختلاف اصلي از اصول آفرينش ايشان است که فلسف? بزرگ و راز سترگ خليفه گري اين موجود را در زمين پديدار مي سازد... اين خليفه گري نـيازمند وظائف مختلف و استعدادهاي گوناگون در انواع متعدّد است ، تا هم? آنها تکامل پذيرند و هماهنگ گردند و نقش کلّي خويش را در امر جانشيني و آباداني برابر تصميم کلّي مقدّر در علم خدا اداء نمايند. پس در اين صورت لازم است مواهب و بخشايش الهي به انسانها متنوع و مختلف باشند، تا در مقابل انسانها نيز بتوانند از عهد? وظائف گو ناگون و جوراجور برآيند. اختلاف استعدادها براي روياروئي با اختلاف نيازها ضرورت دارد:
(وَلا يَزالُونَ مُختَلِفينَ - إلّا مَنْ رَحِمَ رَبّكَ - وَلِذلِكَ خَلَقَهَمُ)ْ.
و هميشه مختلف و متفاوت خواهند ماند - مگر کساني که پروردگارت بديشان رحم کرده باشد - و آنان را براي اين آفريده است . ( هود 118 ، 119 )
اين اختلاف در استعدادها و وظائف ، به نوبه خود باعث اختلاف در جهان بينيها و هدفها و تلاشها و روشها و راهها مي گردد... وليکن خداوند دوست دارد که اين اختلافهاي سازنده ، در درون چهارچوب گشاد و فراخي باقي بماند و هم? آن اختلانها را چنانکه شايسته و بايسته و راست و درست باشند در برگير د... اين چهارچوب ، چهارچوب جهان بيني درست ايماني است که فراخ و فراخ تر مي شود تا جائي که جوانب خود را روي انواع استعدادها و انواع مواهب و انواع نـيروها مي گستراند و هم? آنها را به زير بال و پر خود مي گيرد. آنها را نه مي کشد و نه ( سرکوب ) مي کند، بلکه آنها را سر و سامان و نظم و نظام مي بخشد و همآوا و هماهنگشان مي سازد و در راه خير و صلاح روان و هدايتشان مي نمايد.
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از اينجا است که بناچار بايد معيار ثابتي باشد تا اختلاف کنندگان بدان برگردند، و داور دادگري باشد تا صاحبان دعاوي بدو مراجعه نمايند، و سخن حقي باشد تا ستيزه ها بدان پايان گيرد و همگان به سبب آن به يقين و اطمينان دست يابند:
(فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ)
پس خداوند پپغمبران را برانگيخت تا ( مردمان را به بهشت و دوزخ ) بشارت دهند و بترسانند. و کتاب ( آسماني ) که مشتمل بر حق بود و به سوي حقيقت ( وعدالت ) دعوت مي کرد، بر آنان نازل کرد تا در ميان مردمان راجع بدانچه اختلاف مي ورزيدند داوري کند. لازم است اندکي در برابر فرمود? خداي بزرگوار يعني (بِالْحَق) بايستيم ... اين سخن نهائي و فيصله بخشي است که مي گويد: حق همان چيزي است که کتاب ( آسماني ) با خود آورده است . اين حق نيز نازل گشته است تا تنها داور دادگر و سخن حق و فيصله بخشي در ميان هم? سخنان مردمان و جهان بـينيها روشها و ارزشها و معيارهاي ايشان باشد... چيزي جز آن حق نيست . و هيچگونه داوري و حکميّتي با آن مقبول نمي باشد. هيچ سخني بعد از آن پذيرفته نمي شود. بدون اين حق يگانه اي که تعدّدپذير نـيست ، و بدون داوري بردن به پيش آن و حکميّت خواستن از آن در هم? چيزهائي که مردمان در آن اختلاف پيدا مي کنند، و بدون گوش به داوري آن فرا دادن و بدون لجاجت و اعتراض سر بر خط فرمان حکميّت آن نهادن و بيدرنگ دست از مرافعه کشيدن ... بدون هم? اينها کار و بار اين دنيا راست و درست نمي شود، و مردمان از مخالفت و تفرقه دست برنمي دارند، و صلح و آشتي بر روي زمين پاجا نمي گردد، و مردمان بهيچوجه به امن و امان گام نمي گذارند.
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اين حقيقت داراي ارزش بزرگ و ويژه اي است از لحاظ معيّن ساختن ديدگاهي که مردمان جهان بيني ها و قوانين خود را از آن مي گيرند. ديدگاهي است که در نزاعها و جدالهاي مختلفي که به صورتهاي گوناگو ن ميانشان رخ مـي دهد، داوري و حکميّت را از آن مي خواهند و فرمانش را گردن مي نهند... ديدگاه يگانه اي است که تعدّد نمي شناسد و همو است که اين کتاب را به حق فرستاده است . کتابي که يگانه سرچشمه بو ده و يكي بيشتر نمي باشد. اين کتاب همان کتابي است که خداوند بزرگوار آن را به حق ارسال فرموده است تا ميان مر دمان راجع به چيزي که دربار? آن اختلاف مي ورزند، داوري و قضاوت کند.
اين کتاب از لحاظ حقيقتي که دربر دارد يکي بيش نيست که هم? پيغمبران آن را با خود آورده اند. پس در اصل يک کـتاب ، و عموماً يک دين و اساساً يک جهان بيني بوده است : خداي واحد، و پروردگار واحد، و معبود واحد، ، قانونگذار واحدي که براي آدميزادگان قانون و مقرّرات وضع کرده و روانه فرموده است ... سپس به دنبال آن ، تفصيلات جوراجور شده است ، تا آنگاه که به آخرين شکل خود در آمده است و اسلام آن را ارائه کرده است و زندگي را آزاد گذارده است تا در اقيانوس پهناور و همه جا گستر خود بدون هيچگو نه مانع و عائقي رشد پيدا كند، و تحت فرماندهي خدا و روش و شريعت زند? متحوّل او در محدود? آن اقيانوس فراگير بزرگ بلمد و بالا گيرد.
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اين چيزي را که قرآن دربار? کتاب بيان مي فرمايد، نظري? راستين اسلامي دربار? خط سير اديان و عقائد است ... هر پيغمبر ي همين دين يگانه را آورده است که اصل آن يکي است ، و بر پاي? اصيلي استوار است : پاي? يکتاپرستي مطلق ... سپس به دنبال هر رسالتي ، انحراف رخ مي دهد و کجروي به ميان مي آيد و خرافات و موهومات و خيالبافيها و افسانه سرائيها روي هم انباشته مي گردد، تا آنجا که مردمان از آن اصل بزرگ فاصله مي گيرند و دور مي شوند. بدين هنگام رسالت تازه اي مي آيد و به تجد يد حيات آن عقيد? اصيل مي پردازد، و انحرافها و کجرويهائي را که بدان آويزان و چسبان مي شود از آن مي زدايـد، و در تشريحها و تفصيلها، احوال و اوضاع ملّت ، و تطوّر و تحوّل ايشان را مراعات مي نمايد... چنين نظريّه ا ي بيشتر در خور پيروي و پذيرش است تا نظريه هاي محقّقان غير مسلمان . نظريّه هائي که غير محقّقان مسلمان اغلب بدون اينکه خود متوجّه باشند تحت تأثـير آنها قرار مي گيرند و تحقيقات و بررسيهاي غربي را در اين باره بر اساس سخنان خاورشناسان و محقّقان غربي نادانـي چون ايشان دربار? زيربناي دگرگوني در امر عقيده و جهان بيني ، پي ريزي مي کنند.
اين اثبات در زيربناي جهان بيني ايماني ، با وظيف? کتابي اتّفاق و هماهنگي دارد که خدا آن را به حق نازل کرده است تا ميان مردم دربار? آنچه نسبت به آن در هر زماني و با هر پيغمبري از قديم ترين ايّام اختلاف ورزيده اند داوري کند.
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چاره اي جز اين نيست که بايد ترازوي ثابت و استواري باشد تا مردمان بدان برگردند، و سخن حق و فـيصله دهنده اي باشد تا مرافع? ايشان بدان پايان پذيرد. چاره اي از اين هم نيست که بايد چنين ترازوئي ساخت کارگاهي جدا از کارگاه انساني باشد، و چنين سخني سخن داور دادگري باشد که بر کنار از هوي وهوس انساني ، و بدور از ضعف و کوتاه بيني انساني ، و جدا از جهل و ناداني انساني باشد و تحت تأثير هيچيک از اميال و آرزوهاي بشري قرار نگيرد.
پاجا داشتن چنين ترازوي ثابتي، نيازمند علم و اطّلاع بي پايان و نامحدود است . علم و اطّلاع از آنچه بوده است و آنچه هست و آنچه خواهد بود. اين ترازوي پايدار بايد به وسيل? دانشي برقرار گردد که کليّت داشته باشد و مقيّد به قيود زمان نباشد، آن قيودي که هستي يگانه اي را به گذشته و حال و آينده ، و به يقيني و ظنّي و ناشناخته ، و به حاضر پيدا و غائب ناپيدا، تقسيم و تفکيک مي کند... همچنين بايد دانشي باشد که مقيّد به قيود مکان نباشد، آن قيودي که هستي يگانه اي را به نزديک و دور، و ديد ني و ناديدني ، و محسوس و غير محسوس ، دسته بندي مي نمايد.
استوار داشتن اين ترازو، نيازمند به خدائي است که آگاه از اشيائي است که آفريده است ، و آگاه ازکساني است که آفريده است ... مي داند چه چيز شايسته است و چه چيز مفيد به حال همگان و اصلاحگر حال مردمان است .
پابرجا داشتن اين ترازو هـچنين نيازمند خدائي است که بالاتر و فراتر باشد از: نياز، کاستي ، نيستي ، مرگ، آز، رغبت، هراس ، و جهان با آنچه و آنکه در آن است ... پاجا داشتن اين ترازو نياز به خدائي دارد که هيچگونه نيازي و هدفي ، هوي و هوسي ، خوشي و لذّتي ، سستي و ضعفي در ذات منزّهش نـيست ، و ناتواني و کوتاهي ندارد.
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امّا عقل بشري را اين بسنده خواهد بود که اوضاع متحوّل و شرائط مختلف و نيازهاي متغيّر را در نظر بگيرد، سپس ميان آنها و ميان انسان در لحظ? گذرائي و مدّت معيّني ، اتّفاق و ارتباط برقرار سازد. مشروط بر آنکه ترازوي ثابتي در آنجا باشد که عقل انسان بتواند بدان رجوع کند و خطا و صواب و درست و نادرست و ضلالت و هدايت و حق و باطل خود را با آن بسنجد و از هم جدا سازد... تنها از اين راه است که زندگي راست و روان مي گردد و مردمان اطمينان مي يابند که آنکه سرانجام بايد بر ايشان فرمان براند و آنان را رهبري نمايد کسي جز خدا نمي تواند باشد. بي گمان کتاب ، حق را با خود نياورده است تا تفاوتها و فرقهاي موجود ميان استعدادها و موهبتها و راهها و وسيله ها را از ميان بردارد. بلکه تنها بدان خاطر آمده است که مردمان داوري خويش را به پيش آن ببرند و هنگامي که با يکديگر اختلاف خواهند داشت تنها و تنها از وي رأي و چار? کار بطلبند.
اين حقيقت باعث پيدايش حقيقت ديگري مي گردد که ديدگاه تاريخي اسلام بر آن استوار است :
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اسلام ( کتاب ) را پيش رو مي گذارد، کتابي که خدا آن را به ( حق ) فر ستاده است تا دربار? آنچه مر دمان در آن اختلاف پيدا مي کنند داوري کند... و آن را دستور زندگي انسانها قرار مي دهد. چنانچه زندگي با اين دستور موافقت داشته باشد و پيوسته برابر آن به پيش رود، حق و درست بشمار مي آيد. و اگر از اين دستور سرپيچي کند و مخالف با آن گردد و بر دستورهاي ديگري استوار و پايدار شود، باطل و نادرست خواهد بود... باطل و نادرست است اگر هم مردمان همگي در دوره اي از ادوار تاريخ آن را بپسندند و از آن خشنود باشند. زيرا مردم در امر حق و باطل داور بشمار نمي آيند و قضاوت کار خارج از حوز? وظيف? ايشان است . آنچه که مقبول نظر مردم است و ايشان مي پسندند حق نيست ، و آنچه را که مقرر مي دارند و از آن رضايت دارند دين نمي باشد. بلکه ديدگاه اسلام بر اين اساس استوار است که : اگر مردم چيزي را انجام دهند، و يا چيزي را بگو يند، و يا در تمام زندگيشان بر چيزي ماندگار شوند كردار وگفتار و ماندگاري ايشان نمي تواند آن چيز را ا گر مخالف با کتاب باشد به حق تبديل کند، يا آن را اصلي از اصول دين نمايد، يا تفسير حقيقي و تعبير واقعي اين دين گرداند. همچنين آن شي ء تنها به دليل اينکه نسلهاي پياپي متمسّک بدان و ثابت بر آن بوده اند، نمي تواند نيک به حساب آيد و مقبول آستان خدا باشد.
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اين حقيقت ، در امر حفظ کردن و بدور نگاه داشتن اصول دين از چيزهائي که مردمان وارد آن مي سازند، حائز اهمّيّت فراوان است . مثلاً اگر در تاريخ اسلام انحرافي پديد آيد و پيوسته رشد کـند و بالا گـيرد... کسي نپرسد: اين انحراف چه وقت پديدار آمده است و زندگي مردم بر آن استوار گشته است ؟ آيـا چنين انحرافي نمايانند? چهر? حقيقي اسلام خواهد بود و به عنوان يک واقعيّت اسلامي پذيرفته خواهد شد؟ ! هرگز! بلکه دامن اسلام هميشه از لوث چنين رخداد تاريخي پاک و منزّه خواهد بود. اين رخداد تاريخي هم هميشه اشتباه و انحراف بشمار خواهد آمد و هيچوقت شايستگي حجّت و برهان و اعتماد و استناد را پيدا نخواهد کرد. بر كسي هم که خواهان تجديد حيات اسلامي است و مي خواهد زندگي اسلامي خويش را از سر گيرد، واجب است و وظيفه اي از وظائف او است
که چنين کاري را لغو گرداند و قلم بطلان بر آن کشد و دوباره به سوي کتابي برگردد که خدا آن را همراه حق فرو فرستاده است تا در ميان مردمان راجع بدانچه در آن اختلاف مي ورزند داوري کند.
آري کتاب آمده بوده است ... و با وجود اين ، هواها و هوسها در اينجا و آنجا بر مردم چيره مي شده است ، و طمعها و آزها، اميال و آرزوها، ترسها هوسها، و گمراهيها و سردرگميها، مردمان را از پذيرش فرمان کتاب و برگشت به حقي که ايشان را به سوي حق رهبري کند، بدور ميداشته است :
(وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ... بَغْيًا بَيْنَهُمْ )
در ( مطالب و حقّانيت ) کتاب ( آسماني ) تنها کساني اختلاف ،ورزيدند که در دسترسشان قرار داده شده بود، و به دنبال دريافت دلائل روشن ، از روي ستمگري و کينه توزي ( و خودخواهي و هواپرستي ، در پذيرش و فهم و ابلاغ و اجراء کتاب ) اختلاف نمودند.
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اين ستم ، ستم حسد، ستم طمع ، ستم آز، و ستم هوي و هوس است ... ايـن جور و ستم است که سردم را وامي دارد تا د ر زير بناي جهان بيني و روش ، اختلاف کنند، و به تفرقه و لجاجت و دشمنان فرو روند. اين حقيقتي است ... زيرا دربار? اصالت حق روشني که در اين کتاب است و نيرومند و باطل شکن و درخشان و درفشان است ، هيچ دو فردي اختلاف نمي ورزند، مگر اينکه در اندرون يکي از آن دو ستمگري و آرزو پرستي باشد يا در اندرون هر دوي ايشان جور و ستم و هوي و هوس لانه کرده باشد... امّا اگر در درون سينه ها ايماني باشد، به ناچار اتّحاد و ا تّفاق و پيوند و پيوست خواهد بود:
(فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ)
پس خداوند کساني را که ايمان آورده بودند، با اجاز? خويش ( که ماي? رشد فکري و ايمان پاک و زمين? رستن از انگيزه هاي نفساني و تمسّک کامل به کتاب آسماني است ) به آنچه که حق بود و در آن اختلاف ورزيده بودند، رهنمون شد.
ايشان را هدايت داد، زيرا در نفسهايشان صفا و پاکي ، و در جانهايشان يکرنگي و وارستگي، و در دلهايشان شوق رسيدن به حق بود. بدين هنگام وصول به حق و استقامت بر آن چه آسان خواهد بود:

وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (213)
خداوند هر کسي را که بخواهد به راه راست ( که همان راه حق است ) رهنمود مي نمايد.
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ايـن همان راه راستي است که کتاب از آن پرده برمي دارد. اين همان روشي است که بر حق استوار است و بر جاد? مستقم قرار دارد. راهي است که دستخوش هواها و هوسها و خواستها و آرزوها نمي شود و به اين سو و آن سو پرت و پرتاب نمي گردد، و اميال و شهوات آن را بازيچ? خود قرار نمي دهند... خداوند از ميان بندگانش هر کسي را که بخواهد براي اين راه راست برمي گزيند. آنان کساني هستند که خدا استعداد هدايت را در آ نان سراغ دارد و به استقامت ايشان بر صراط مستقيم آگاه است . اينان به صلح و آشتي درمي آيند و تسلم حق و حقيقت مي شوند. اينان مردمان بر تر و والاتر ي هستند، اگر چه کساني که با ترازوي خدا نمي سنجند و برابر معيار الله نمي انديشند، گمان برند که ايشان مردمان محرومي هستند و آنان را به باد مسخره گيرند همانگو نه که پيوسته چنين بوده و کافران مؤمنان را استهزاء نموده اند.
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اين رهنمودهائي که هدف آنها پيدايش جهان بيني ايماني کامل و روشني در دلهاي گروه مسلمانان است به پايان مي رسد. در نقط پاياني رو به مؤمناني مي کند که عملاً به رنج و مشقّت اختلاف ميان خود و ميان دشمنان مشرک و اهل کتابشان روبرو گشته اند و مز? اختلاف را چشيده اند، و جنگها و رنجها و شيونهائي را به خود ديده اند که ايـن مخالفت را به دنبال داشته است ... بديشان مي گويد: اين سنّت قديمي خدا است که براي پاک کردن مؤمنان و آمادگي بخشيدن ايشان بکار گرفته مي شود تا شايستگي ورود به بهشت را پيدا کنند و بايست? آن باشند که از زمر? ساکنان بهشت گردند. سنّت خدا است که پيروان عقيده از عقيد? خويش دفاع کنند و در راه آن ، رنج و درد و سختي و زيان را به جان خريدار شوند، گاهي پـيروزي را در آغوش کشند و گاهي شکست بخورند و ميان پيروزي و شکست در آمد و شد باشند، تا بدانجا مي رسند که بر عقيد? خود استوار و ماندگار بمانند و هيچ نوع سختي و شدّتي نتواند ايشان را از جاي برکند و مضطرب و پـريشان کند، و هيج نيرو و قدرتي نتواند ايشان را بترساند و بلرزاند، و در زير پتکهاي زحمت و محنت و آشوب و فتنه ، سست و ضعيف نشوند و خرد و خمير نگردند000 در نتيجه آبديده شوند و آنگاه استحقاق پيروزي و ياري خدا را داشته باشند. زيرا تنها بدين هنگام است که امين دين خدا مـي گردند و مي توانند گنجور آن باشند، و در آنچه امينشان مي دانند امانتدار راستين بوده و شايستگي نگهباني از دين و دفاع از آن را بهم رسانند. درخور بهشتند چون جانهايشان از ترس و هراس و خواري و پستي آزاد گشته است و از دست حر ص و آز زندگي و محبّت و مودّت حيات و خوشگذراني و حرص و جوش بر رفاه و آسايش خلاص شده و رهائي يافته اند. ارواحشان در اين وقت به جهان بهشت از هر چيز نزديکتر است و بيش از هر چيز از جهان خاکي بدور و فراتر است :

(
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أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ) (214)
آيا گمان برده ايد که داخل بهشت مي شويد بدون آنکه به شما همان برسد که به کساني رسيده است که پيش از شما درگذشته اند؟ ( شما که هنوز چنين رنجها و دردهائي را نديده ايد، و بايد چشم به راه تحمّل حوادث تلخ و ناگوار در راه کردگار باشيد و بدانيد: نخست رنج سپس گنج .) زيانهاي مالي و جاني ( و شدائد و مشکلات ، آن چنان ملّتهاي پيشين را احاطه کرده است و) به آنان دست داده است و پريشان گشته اند که پيغمبر و کساني کـه با او ايمان آورده بوده اند ( همصدا شده و) مي گفته اند: پس ياري خدا کي ( و کجا) است ؟ ! ( ليکن خدا هرگز مؤمنان را فراموش ننموده است و پس از تعليم فداکاري به مؤمنان و آبديدگي ايشان که رمز تکامل است ، به وعد? خود وفا کرده و بديشان پاسخ گفته است که :) هان ! بي گمان ياري خدا نزديک است .
خداوند سبحان اين چنين گروه مؤمنان نخستين را مخاطب قر ار داده است ، و اين چنين آنان را به تجارب گروههاي مؤمن پـيش از خود حواله مي دهد و بر آزموده هاي مؤمنان پيشين مطّلع مي گرداند، و آنان را متوجّه سنّت آفريدگار سبحان در امر تربيت و پرورش بندگان برگزيده اش مي سازد، آن کساني که پرچم ربّاني را به دستشان مي سپارد و در زمين ، امانت و روش و شريعت خويش را بديشان وامي گذارد. ايـن خطاب ، خطاب کلّي و استثناء ناپذير است و متوجّه هر کس است که براي انجام اين وظيف? بزرگ و ايفاء اين نقش سترگ برگزيده مي شود.
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اين آزمون ، آزمون بس ژرف و بزرگ و هراسناک است ... چنين پرسشي از جانب ييغمبر و آن کساني که با او ايمان آورده اند، از سوي پيغمبر که با خدا پيوند دارد، و از سوي مؤمناني که به خدا ايمان دارند، بي گمان چنين پرسشي : (مَتَى نَصْرُ اللَّهِ) ياري خدا کي ( و کجا) است ؟ انداز? محنت فراواني را مي رساند که حتّي چنين دلهاي به خدا رسيده اي را نيز مي لرزاند. چنين محنتي بالاتر از آن است که به وصف درآيد، محنتي که بتواند چنين دلهائي را به تکان آورد و ساي? شوم خويش را بر آنها بيفکند و چنين پرسش اندوهناکي را از درون آنها بر انگيزد: (مَتَى نَصْرُ اللَّهِ) .
هنگامي که دلها در برابر اين محنت تکان دهنده ثابت و استوار مي ماند، سخن خدا کمال مي پذيرد و پـيروزي خدا فرامي رسد:
(أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ)
هان ! بي گمان ياري خدا نزديک است .
کمک و ياري خدا براي کساني اندوخته مي گردد که شايستگي آن را پيدا کنند. شايستگي آن را هم جز کساني پيدا نخواهند کردکه تا پايان راه ثابت قدم و استوار مي مانند. کساني که در برابر زيانهاي مالي و جاني ثابت و استوار مي ايستند و از جاي بدر نمي روند. کساني که در برابر طوفانها سرهايشان را خم نمي کنند و سر تسليم فرود نمي آورند. کساني که يقين دارند که هيچگو نه ياري و پيروزي وجود ندارد مگر اينکه از سوي خدا باشد. چنين ياري و پيروزي الهي نيز وقتي نصيب مردمان مي شود که خدا بخواهد. اين چنين کساني هنگامي که رنج و محنت به اوج خود رسيد، دست به سوي آسمان بلند مي کنند و چشم به لطف و عنايت خدا مي دوزند و تنها و تنها ( ياري خدا) را مي پايند و مي خواهند. ديگر راه حل ديگري را نمي جويند و ياري ديگري را چشم نمي دارند، فقط جوياي ياري خدا و خواستار رضايت الله مي باشند، زيرا هيچگونه ياري و پيروزيي نيست مگر آنکه از سوي خدا باشد.
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بدين وسيله مؤمنان بعد از جهاد و امتحان ، بر دباري و شکيبائي، خالصانه دل به خدا دادن ، تنها بدو انديشيدن ، وارستگي و پيراستگي ، و چشم پوشي از هر چيزي و هر کسي جز خدا، شايسته و بايست? بهشت خواهند شد و به آن وارد خواهند گشت .
مبارزه و شکيبائي بر آن، به نفسها نيرو مي بخشد و آنها را از ارزش ذاتي خود بالاتر سپرد و در بوت? درد و رنجشان مي گدازد و پاکيزه شان مي دارد، و جوهر? آنها صفا و جلا مي گيرد و درخشان مي گردد. مبارزه و نبرد و تحمّل رنج و درد جهاد، به عقيده ، ژرفي و نيرو و سرّ زندگي مي بخشد، و آن وقت عقيده حتّي در چشمان دشمنان و بدسگالانش نيز رونق مي گيرد و مي درخشد. بدين هنگام مردمان دسته دسته به دين خدا درمي آيند چنانکه قبلاً در آمدند، اين امر در هر قضي? حق و درستي بدين گونه است . پيروان آن در آغاز راه ، از رنجها و دردها آنچه بايد بچشند مي چشند. هنگامي که در برابر سختيها و گرفتاريها مقاومت مي کنند، کساني که با ايشان به نبرد برمي خيزند به سويشان مي گرايند، و سرسخت ترين دشمنان و بزرگتر ين بدسگالان، آنان را ياري خواهند داد و پشتيباني خواهند کرد.
حتّي اگر چنين کاري هم نشود، چيزي بالاتر از اين رخ خواهد دادکه از نظر ماهيّت بسي بزرگتر ا ست . جانهاي ياران دعوت اوج مي گيرد و از هم? نيروهاي زمين و بلاها و آشوبهاي آن فراتر مي رود، و از بند حرص و جوش بر رفاه و آسودگي آزاد مـي شود، و سرانجام زنجير آز و طمع دنيا را از هم مي گسلاند و دام عشق دنيا دوستي را پاره پاره مي کند... اين آزادي دستاورد هم? انسانها است ، و دستاورد هم? جانهائي است که از راه بلند پروازي خود را بدان مي رسانند. اين آزادي دستاوردي است که بر هم? دردها و هم? زيان و ضررهاي مالي و جاني برتري دارد که گريبانگير مؤمنان مي گردد، مؤمناني که بر پرچم خدا و امانت و دين و شريعت الله امين شناخته شده اند.
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اين آزادي همان چيزي است که در پايان گشت و گذار، وسيل? ورود به بهشت مـي گردد... و راه حقيقي اين است ... اين همان راهي است که خدا براي گروه مسلمانان نخستين ، و بر اي گروه مسلمانان هر نسلي توصيف مي کند و آن را بديشان مي شناساند.
راه حقيقي اين است : ايمان و جهاد، محنت و گرفتاري ، استقامت و بردباري، و تنها رو به خدا رفتن و دل به خدا دادن ، سپس ياري و پيروزي آنگاه نعمت و بهشت و بهروزي .

[1] امّا احمد و مسلم آن را روايت نموده اند.
سعدي در اين زمينه گفته است :
بني آدم اعضاي يکديگرند که در آفرينش ز يک گوهرند
چو عضوي بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
[2] حديثي است که مالک و شيخين آن را روايت کرده اند.

سوره ي بقره آيه 220-215
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يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (215) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (216) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (217) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (218) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219) فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (220)
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فراز برجسته اي که در اين بند سوره است ، فراز پرسشهائي دربار? احکام مي باشد.
اين فراز چنانکه قبلاً به هنگام سخن از فرمود? خداوند: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ) .در همين جزء گفتيم، فرازي است که بيانگر بيداري عقيده و چيرگي آن بر نفسهاي گروه مسلمانان در آن هنگام است ، و نمايانگر علاقه و شوق وافري است که مؤمنان در امر آشنائي با حکم عقيده دربار? هر يک ازکارهاي زندگي روزانه از خود نشان مي دادند تا کردارشان را با حکم عقيده مطابقت دهند و برابر فرمان دين رفتار کنند.
اين نشان? مسلمان است که : حكم اسلام را در کارهاي کوچک و بزرگ زندگي خود جويا شود و به كاري پيش از اطمينان از دستور اسلام دربار? آن دست نيازد، و بعد از اطّلاع از فرمان اسلام در اين زمينه ، آنچه را که اسلام بپسندد، دستور و فرمان او باشد، و آنچه را که نسپندد بر او قدغن و حرام محسوب گردد. چنين حسّاسيّت و درايتي ، نشان? ايمان به اين عقيده است . همچنين به سبب يورشهاي مکّاران? يهوديان و منافقان و مشرکان پرسشهائي برانگيخته مي شد و سؤالاتي دربار? برخي ازکارها و تصرّفات مي گرديد. اين امر مسلمانان را وامي داشت که دربار? چنين کارهائي پر سش نمايند. انگيز? اين پرسشها يا براي اين بو د که از حقيقت و حکمت آن امور باخبر گردند و اطمينان يابند، و يا اينکه انگيز? پرسشها تنها تأثيرپذيري از آن يورشهاي ناحوانمردانه و تبليغات زهرآگين بود. قرآن هم دربار? آنها قاطعانه پاسخهاي درست و سخنان حق مي آورد، در نتيجه مسلمانان به راه راست برمي گشتند و دلشان خنک مي گر ديد و عطششان فروکش مي کرد، و دسيسه ها و نيرنگها بي رنگ مي شد و باطل مي گرديد و آتش فتنه ها و آشوب ها فرو مي مرد، و کيد و مکر مکّاران وبال گردنشان مي شد و خدنگ نيرنگشان بر سينه هاي خودشان مي نشست .
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اين فراز گوشه اي از پيکاري را به تصوير مي کشد که قرآن آن را گاهي در پهن? نفسهاي مسلمانان به راه مي انداخت و به اصلاح انديش? ايشان دست مي يازيد، و گاهي در صف آنان جاي مي گرفت و آن را سر و سامان مي بخشيد، و بر ضدّ مکّاران و بدسگالان، نبرد جانانه اي تهيّه مي ديد.
در اين درس چندي از اين پرسشها است : پرسش از صدقه و انفاق و جايها و اندازه هاي آن و نوع دارائي و مالي که از آن بذل و بخشش بايد کرد، پرسش از جنگ در ماه حر ام ، پرسش از باده و قمار، و پرسش از يتيمان .
انگيزه هاي اين پرسشها، اسباب و عللي را مي نمايانند که قبلاً بيان کرديم ، و به هنگام بررسي نصوص آيات بار ديگر به تفصيل از آنها سخن خواهيم راند.
(يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ) (215)
از تو مي پرسند: چه چيز را صدقه و انفاق کنند؟ بگو: آنچه از ( مال و دارائي پاکيزه و) پسنديده صدقه و انفاق مي کنيد از آن پدر و مادر و خويشاوندان و يـتيمان و بيچارگان و واماندگان در راه ( و بريده از مال و دارائي خويش ) است . و هر کار نيکي که مي کنيد خداوند از آن آگاه است .
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پيش از اين پرسش ، آيه هاي فر اواني دربار? انفاق آمده است . چه انفاق در شرائطي همچون شرائطي که اسلام در آن پا گرفته بود، براي جنبش گروه مؤمنان در برابر چنان دشواربها و سختيها و جنگي که با آن روبرو شده بودند و ايشان را در برگرفته بود، ضروري مي نمود. همچنين انفاق از ناحي? ديگري نيز ضرورت داشت . از ناحي? ضمانت اجتماعي و مسؤوليّت مشترک در ميان افراد گروه ، و بر طرف کردن پريشاني افکار و اختلاف سليقه ها، بگونه اي که هيچ کسي جز اين نـينديشد و احساس نکند که اندامي از اندامهاي آن پيکر است ، و بدون آن ، چيزي نمي خواهد و چيزي از آن دريـغ نمي دارد. اين امر از لحاظ جنبش عقلاني و بيداري شعور جامعه داراي ارزش فراران بز رگي است ، همانگونه که جلوگيري ا ز نـيازمندي جامعه و رفع مايحتاج ، حائز اهمّيّت چشمگير در جنبش علمي آن است .
در اينجا برخي ا ز مسلمانان مي پرسند:
(مَاذَا يُنْفِقُونَ )
چه چيز را انفاق کنند؟ .
اين پرسش از نوع چيزي است که انفاق مي کنند... پاسخ آن مي آيد و چگونگي انفاق را روشن مي دارد، و همچنين شايسته ترين موارد مصرف و نز ديکترين جاهاي آن را معيّن مي سازد:
(قُلْ: مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ )
بگو: آنچه از ( مال و دارائي پاكيزه و) پسنديده انفاق مي کنيد.
اين تعبير دو اشاره دارد: نخست اينکه ، هر چه انفاق شود، نيک است ... براي دهنده و گيرنده و مردمان نيک است ، و اصلاً خودش نيک است و كار پاکي و بخشيدن پاکي و چيز پاکي است ... دوم اينکه ، انفاق کننده بهترين چيزي را که دا رد برگزيند و از آن انفاق کند، و نيک ترين چيزي را که دارد بر دارد و ديگران را در آن شريک نمايد. روشن است گزينش چيز پاک و به خاطر ديگران دست از آن برداشتن، چيزي است که دل را صفا و جلا مي دهد و ماي? تزکيه و پاکي جان مي گردد، آخر ايثار و فداکاري مفهومي بلند و مقامي شامخ دارد.
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چنين اشاره اي الزامي نيست ، چه آنچه الزامي است - همانگونه که در آي? ديگري آمده است - اين است که انفاق کننده از چيز مـيانه اي انفاق نمايد، نه از بي ارزش ترين و بدترين چيز و نه ازگرانبهاترين و بهترين چيز. امّا در اينجا اشاره به اين است که نفس براي بذل و بخشش چيزي رام و برانگيخته شود کـه نيک است و آن چيز در مقابل ديدگانش آراسته گردد و برابر روش قرآن کريم در پرورش نفسها و آمادگي دادن به دلها، حبّ عمل خير و كار پسنديده در تار و پود وجود انسان عجين وآميخته شود.
و امّا طريق? انفاق و مصرف بعد از بيان نوع آن مي آيد:
(فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)
انفاق از آن پدر و مادر و خويشاوندان و يتيمان و بيچارگان و واماندگان در راه ( و بريده از اهل و عيال و مال و منال خويش ) است .
اين کار ميان گروههاي مختلف بشري پيوند برقرار مي سازد. برخي از ايشان را رابط? خويشاوندي ، برخي را خويشي و صل? رحم ، بعضي را رحم و مهرباني ، و بعضي را رابط? خانوادگي بز رگ بشريّت لميده در چهارچوب عقيده ، با انفاق کننده پيوند مـي دهد... هم? اينها در آي? واحدي در کنار يکديگر قرار مي گيرند: پدران ، مادران ، خويشاوندان ، يـتيمان ، بيچارگان، و واماندگان در راه . هم? اينها در رشت? محکم ضمانت اجتماعي و مسؤوليت مشترک موجود ميان آدميزادگان در چهارچوب عقيد? استوار و ايدئولوژي واحد جاي مي گيرند.
ترتيبي که در اين آيه و در آيه هاي ديگر آمده است و برخي از احاديث نبوي نيز بر وضوح و روشني آن مي افزايند... مانند حديثي که در صحيح مسلم از جابر روايت شده است اينکه رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به مردي گفت :
(ابدأ بنفسك فتصدق عليها , فإن فضل شيء فلأهلك , فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتكَ,فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا . ..)
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از خود شروع کن و اوّل به نفس خويش کمک نما، پس اگر چيزي اضافه شد آن را به اهل و عيال خود بده ، اگر از اهل و عيالت چيزي اضافه گرديد آن را به خويشاوندان خويش عطاء کن ، و اگر از آنان چيزي اضافه ماند، اين چنين و آن چنان ( کن و به هر کس که مي خواهي عطاء کن ) .
اين تر تيب به بر نام? حکيمانه و بي پيراي? اسلام در پرورش نفس انساني و رهنمود آن اشاره دارد ... اسلام انسان را چنانکه هست در مدّ نظر مي گيرد و فطرت و اميال و گرايشهاي طبيعي و استعدادهاي او را فراموش نمي کند. سپس او را همانگو نه که هست راه مي برد و موقعيّت وي را در نظر مي گيرد وگام به گام و آهسته و آرام او را از نردبان ترقّي بالا ميبرد. دستش را مي گيرد و ساده و آسان پا به پا او را راه مي برد و بالاتر و بالاتر مي کشاند و او راحت و آسوده به جلو گام برمي دارد و مدارج عالي را طي مي کند. روش تربيتي اسلام به فطرت و خواستها وگرايشها و استعدادهاي انسان پاسخ مي گويد، و انسان نيز تحت رهنمودهاي آن ، زندگي را رشد مي دهد و ترقّي مي بخشد و در اين مسير احساس رنج و خشکي نمي کند و سختي و مشقّتي نمي شناسد و در غلها و زنجيرها کشيده نمي شود تا کشان کشان مراحل زندگي و مدارج ترقّي بدو پـيموده شود، و نيروها و اميال فطري او سرکوب نمي گردد تا بدين وسيله چرخ زنان به پرواز درآيد و اوج گيرد. او را بدون درايت و هدايت روان? راه نمي دارد و سرگشته و سرگردان نمي نمايد، و او را بالاي تپه ها و بر فراز کوهها به پرواز درنمي آورد. بلکه او را آرام و آهسته بالاتر و بالاتر مي برد و اوج مي دهد، به گونه اي که پاهاي او بر روي زمين است و چشمانش به آسمان دوخته شده است و دلش به افقهاي دوردست بالا خيره مانده است و جانش در اوج آسمانها با خدا پيوند يافته است .
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خدا مي دانسته است که انسان ، خودش را دوست مي دارد. لذا بدو دستور داده است که پـيش از بذل و بخشش به ديگران به خود بپردازد و به خويشتن کمک کند و آنگاه به غير خود ياري و انفاق نمايد. براي او چيزهاي پـاکيزه را حلال و آزاد کرده است و او را تشويق نموده است از آنها لذّت برگيرد و بهره ببرد بدون اينکه کار به عيش و نوش و خوشگذراني مبتذلانه و غرور و سرمستي و تکبّر نابخردانه بکشد. چه صدقه بعد از خودکفائي و بي نيازي است . پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مي فرمايد:
(خَيْرُ الصّدَقَة ما كانَ عَنْ ظَهْر غنىّ ، وَ الْيَدُ الْعُلْيا خَيْرٌ مِنَ الْيَد السُّفْلي ، وَ ابْدأ بِمَنْ تَعْولُ).
بهترين صدقه ، آن است که مازاد بر احتياج باشد، و دست بالا ( دست پر) از دست پائين ( دست خالي ) بهتر است ، و ( صدقه را) از کسي آغاز کن که تحت تکفّل تو است.
از جابر رضي الله عنهُ روايت شده است که گفته است : مردي طلائي را بياورد که به انداز? تخم مرغي بود، و گـفت : اي رسول خدا، اين را در معدني پيدا کرده ام و به عنوان صدقه مي بخشم ، آن را برگير جز آن چيزي ند ارم . رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بدو پشت کرد. مرد از جانب راست به پيشش رفت و حرفهاي پيشين را تکرار کرد. پيغمبر بدو پشت کرد. مرد از پشت سر به سويش رفت و دوباره همان حرفها را زد. پيغمبر آن را گرفت و به سوي مرد پرتاب کرد، بگو نه اي که اگر بدو مي خورد به دردش مي آورد. و فرمود:

(يأتي أحدكم بما يملك فيقول:هذه صدقة . ثم يقعد يتكفف الناس ! خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى)
کسي از شما تمام آنچه را که دارد مي آورد و مي گويد: اين صدقه است . سپس مـي نشييد و دست گدائي به سوي مردم دراز مي کند. بهترين صدقه چيزي است که مازاد بر احتياج باشد.
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خداوند مي دانسته است که انسان پيش از هرکس ديگر، افراد نزديک خانواد? خود را دوست مـي دارد... همسرش را ... و پدر و مادرش را. اين بو دکه بعد از کمک به خويشتن ، گامي او را به جلو برده و به انفاق به اين کساني که دوستشان مي دارد برانگيخه است . تا از مال و دارائيش با رضايت خاطر، بديشان بذل و بخشش کند، و بدين وسيله گرايش سرشتي خويش را ارضاء نمايد که زياني در آن نيست و بلکه حکمت و خير در آ ن است . در همان وقت کساني را تحت تکفّل و سرپرستي دارد که خويشاوندان نزديک اويند. آري ، ولي ايشان هم دسته اي از ملّت بشمارند که اگر به آنان چيزي داده نشود فقير و محتاج مي شوند. اگر آنان از دست خويشاوند خود کمک دريافت دارند برايشان محترمانه تر و بهتر است از اينکه از دست بيگانه کمک دريافت کنند. گذشته از اين ، چنين عملي محبّت و مودّت و صلح و صفا را در نخستين پرورشگاه يعني در آغوش خانواده توسعه مي دهد و پيوند خانوادگي را استحکام مي بخشد، خانواده آنجائي که خداوند خواسته است که نخستين آجر کاخ بزرگ انسانيّت باشد.
خداوند مي دانسته است که انسان ، مهرباني و جانبداري خويش را بعد از آن ، متوجّه هم? اهل و عيال خود مي کند - البتّه با حفظ درجات و مراتبي که نسبت بدو دارند و با در نظر گرفتن شدّت و ضعف پيوند و رابط? خويشاوندي - و در اين زياني نيست . چه ايشان هر يک اندامي از پيکر ملّت و اعضاء جامعه اند. در اينجا نيز خداوند انسان را گامي در انفاق به جلو مي راند و با بذل و بخشش به دنبال اهل و عيال نزديکش روانه مي دارد و او را با عواطف و اميال فطريش همراه و همگام مي سازد و در اين گام وي را بر آن مي دارد که نياز اينان را برآورده سازد، و پيوندهاي دور خانوادگي را تقويت نمايد، و واحد نيرومندي از واحدهاي جامع? مسلمان را دربرگيرد، جامعه اي که در آن همگان با هم ارتباط محکم و پيوند ناگسستني دارند.
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بعد از آنکه آنچه در دست دارد از اينان و از آنان اضافه شد - البته بعد از رسيدن به خود و برآوردن نياز خويش - اسلام دست او را مي گيرد و به سوي دسته هاي مختلف جوامع بشري رهنمودش مي سازد تا بر آنان ببخشايد. دسته ها و گروههائي که به سبب ضعف حال و تنگي مجالشان ، عاطف? جوانمردي و عاطف? مهرباني و عاطف? همدردي همنوعان خود را بر مي انگيزند ... پيشاپيش اينان يتيمان کوچک و ضعيف مي باشند. به دنبال آنان بيچارگاني هستند که آنچه را که بايد براي خرج و نفق? خويش داشته باشند بدست نمي آورند، ليکن با وجود اين ساکت و خاموش مي مانند و براي حفظ کرامت انساني خود از مردمان ياري نمي طلبند و دست گدائي و نياز به سوي کسي دراز نمي کنند. بعد از اينان واماندگان در راه مي باشند. آنان کساني هستند که چه بسا مال و دارائي داشته باشند، ولي از آن دور افتاده اند و فاصله هاي زماني و مکاني ا يشان را از دسترسي به مال و منال خويش بدور داشته است - چنين کساني در ميان گروه مسلماناني که از مکّه هجرت کرده بودند و همه چيز خود را پشت سر خويش بجاي گذارده ، فراوان بودند - هم? اينها اندامهاي جامعه اند، و اسلام ثروتمندان را به بذل و بخشش بر ايشان رهنمود مي نمايد و با احساسات پاک و فطر ت زيبائي کـه در ايشان ايجاد مي سازد و به جوش و خروش مي اندازد، آنان را به سوي چنين مستضعفاني مي کشاند، و در نتيجه اسلام به هم? اهداف خويش آهسته و آرام و در کمال صلح و صفا دست مي يابد. نخست به تزکي? نفسهاي بخشندگان دستيابي حاصل مي کند. چه اين نفسها با طيب خاطر به بذل و بخشش چيز هاي پاکيز ه دست يـازيده اند و از بخششي که کرده اند خشنود و هدفشان از بذل و بخشش رو به خدا رفتن و بدون ناراحتي و دلتنگي به آستانه اش روي آوردن است . هدف دومي که اسلام بدان مي رسد عبارت از دادن مال بدان نيازمندان و تأمين معاش ايشان است .
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سومين هدفي که اسلام بدان دست مي يابد اتحاد دادن و تجمّع بخشيدن به مردمان و ايجاد ضمانت اجتماعي و مسؤوليت مشترک در ميان آنان است ، بدون آنکه زيان و دلتنگي به ميان آيد .... و اين ، رهبري دقيق و آسايش بخشي است و به هر چه بخواهد مي رسد، و هر نوع خير و خوبي را بدون ظلم و جور و دروغ پردازي و زورگوئي محقّق مي دارد و فرا چنگ مي آرد.
آنگاه هم? اينها را با افق اعلي و عالم بالا پيوند مي دهد، و در دل احساس پيوند با خدا را بر اثر بخششي که مي کند بجوش و خروش مي اندازد، و دل را متوجّه اين نکته مي سازد که در آنچه مي کند و در هر نيّت و احساسي که بدان مي گذرد، پيوند خويش را با خداي خويش استوار مي دارد و آفريدگار هم از کردار و گفتار و پندارش آگاه است :
(وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ) (215)
هر کار نيکي که مي کنيد خداوند از آن آگاه است .
خدا به آن کاري که مي کنيد آگاه است ، و از انگيز? آن آگاه است ، و از نيّت و قصدي که با آن همر اه است آگاه است ... پس آنچه مي کنيد هدر نمي رود و ضايع نمي شود. چه به حساب خدا منظور شده است و در آن چيزي کم و کاست نمي گيرد و گم نمي شود. به دفتر حساب خدائي رفته و واريز شده است که چيزي از مردم نمي کاهد و بر ايشان ستمگري نمي کند. خدائي است که رياکاري و نيرنگ بازي از ساحت مقدّس او دور است ...
(2/262)



بدين وسيله اسلام دلها را آرام آرام به افق اعلي و عالم بالا مي رساند و آنها را با نرمش و سازش نه با تکلّف و زور به درج? پاكي و وارستگي و يکرنگي با خدا مي کشاند... اين روش تربيتي خداي دانا و آگاه است که آن را وضع مي کند، و نظامي را بر آن پا بر جاي مي دارد که دست انسان را مي گيرد و همانگونه به انسان مي نگرد که هست ، و به او از همان جائي که دارد مي پردازد سپس او را به آفاق و اقطاري مي رساند که بشريّت بدون چنين وسيله اي هرگز بدان نمي رسد، و هيچ وقت هم بدان نرسيده است مگر آنگاه که بر اين روش بوده است و در اين مسير گام برداشته است .
*
کار در فرضيّ? حهاد نيز که در روند گفتار بعد از سخن از انفاق مي آيد، بر خود اين روش است :
(كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (216)
جنگ بر شما واجب ( کفائي ) گشته است و حال آنکه ( بنا به سرشت انساني ) از آن بيزاريد، ليکن چه بسا از چيزي بيزار باشيد در حالي که همان چيز براي شما خير و خوبي است چه بسا چيزي را دوست داشته باشيد و آن چيز براي شما بد باشد، و خدا ( به رموز کارها آشنا است و از جمله مصلحت شما را) مي داند و شما ( از اسرار امور بي خبريد و مصلحت خود را چنانکه شايد و بايد) نمي دانيد.
جنگ در راه خدا فريض? سختي است . ليکن فريض? واجبي است که بايد اداء شود. واجب است که به جاي آورده شود زيرا در آن خير زياد و سود فراواني براي فرد مسلمان و براي گروه مؤمنان و براي هم? بشريّت و براي حق و خير و صلاح است.[1]
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اسلام حساب فطرت مي کند. اين است که مشقّت چنين فريضه ا ي را انکار نمي نمايد و آن را دست کم نمي گيرد. احساس فطري نفس بشريّت را در اينکه جنگ را دوست نمي دارد و بر او دشوار مي آيد، از ديد خويش به دور نمي نمايد. زيـرا اسلام با فطرت نمي ستيزد و با آن برخورد و کشمکشي ندارد و احساسات فطريي را که انکار ناپذيرند بر او حرام و قدغن نمي سازد ... ليکن کار را از سوي ديگر اصلاح و چاره سازي مي نمايد و پرتو تازه اي بر آن مي اندازد ... اسلام مقرّر مي دارد که در ميان فرائض برخي دشوا ر و تلخ و ناخوشايندند، ليکن در فراسوي آنها حکمتي نهفته است که رنج و مشقّت آنها را آسان مي سازد و از سختي و دشواريشان مي کاهد و مرارت و تلخيشان را گوارا مي نمايد و خير و برکت پنهان را تحقّق مي بخشد که چه بسا از ديد کوتاه بين انساني بدور بماند و آن را مشاهده ننمايد ... بدين هنگام براي نفس بشريّت روزن? تازه اي را باز مي کند که از آن به چنين کاري مي نگرد، و زاوي? ديگري را بدو نشان مي دهد که جدا از زاويه اي است که قبلاً از آنجا کار را مي نگريست . روزنه اي است که باد ملايم و نسيم جان بخشي از آن مي وزد بدانگاه که غمها نفس را احاطه مي دارند و کارها را بر او دشوار مي سازند... چه کسي مي داند، شايد در فراسوي کار ناپسند، خير و نيکي نهفته باشد، و در فراسوي چيز دوست داشتني شرّ و بدي نهان باشد. خداوند آگاه از نتائج و هدفهاي دور و دراز مدّت است ، و مطّلع از عواقب پوشيده مي باشد، تنها او حقيقت را مي داند و مردم چيزي از حقيقت نمي دانند.
هنگامي که نسيم جان بخش بر نفس بشريّت وزيدن مي گيرد، رنج و مشقّت آسان مي شود و کاستي مي گيرد، و روزنه هاي اميد باز مي گردند، و در گرماي نيمروز دل آسودگي و آرامش خود را بازمي يابد، و به طاعت و عبادت و انجام وظائف مي گرايد و با يقين و خشنودي کامل ، سر بندگي به آستان خدا مي سايد.
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اين چنين اسلام با فطرت روبرو مي گردد. با احساسات طبيعي فطرت که بر دل مي گذرد و پيوسته در آن در گشت و گذار است ، سر جدال ندارد و دشمني نمي ورزد و منکر آن نمي گردد، و با تعيين تکاليف و وظائف خشک و خنک فطرت را به کارهاي سخت و طاقت فرسا وانمي دارد. بلکه فطرت را براي طاعت و عبادت تربيت مي کند، و چشم انداز اميد وي را گشاد و فراخ مي سازد. تا فطرت ، چيزي را که کوچک و پست است در راه چيزي که خوب و نيک است بذل کند، و بالاتر از آن رود که هست و به دلخواه نه به اجبار بر ذات خويش برتري گيرد، و عطوفت و لطف خدا را حسّ کند، خدائي که نقاط ضعف او را مي شناسد و به مشقّت آنچه بر او واجب کرده است اعتراف دارد و آن را معذور مي دارد و پايگاه و ارزشش را مي داند، و او را به سوي بلندپروازي و دورنگري و اميدواري ندا مي دهد.
(2/265)



اين چنين اسلام فطرت را تربيت مي کند، بدانگونه که از انجام تکليف ، زار و نزار و خسته و درمانده نمي گردد، و در نخستين نبرد به فرياد نمي آيد و با اوّلين ضربه به فغان نمي افتد، و به هنگام ظهور رنج و بروز دشواري سست و بيحال نمي شود. هنگامي که ضعف او در برابر شدائد پديدار و نمودار گرديد، نه خجالت مي کشد و نه خود را مي نازد و فرو مي افکند که دستم بگير. و ليکن ثابت و استوار مي ماند و مي داند که خداوند عذرش را مي پذيرد و با کمک و ياري خود او را مدد و قوّت مي دهد. تصميم او اين است که در برابر درد و محنت ، مقاومت کند و به جنگ رنج و مشقّت خيزد و گلاويز دشواريها شود. چه بسا در پس زحمت و محنت خير و خوبي کمين کرده باشد و به دنبال زيان و ضرر، نوبت ظفر آيد، و آسودگي بعد از سختي و راحت فراوان پس بيماري و درد بي درمان باشد. او در راه آنـچه دوست مي دارد و از آن لذّت مي برد حرص نمي ورزد و جوش نمي زند. چه بسا حسرت در پي لذّت و زحمت در پي نعمت باشد. و باز چه بسا چيز ناخوشايندي در پشت سر چيز دوست داشتني پنهان باشد، و در فراسوي طمع پر زرق و برق هلاکت و نابودي کمين کرده باشد.
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به راستي روش تربيتي شگفتي است ! روش بس ژرف و ساده اي است . روشي است که مي داند چگونه از پيچ و خمها و دروازه هاي فراوان و راههاي گوناگون نفس به داخل آن نفوذ نمايد و راه خويش را به درون باز کند. البتّه از روي حقيقت و صداقت وارد مي شود نه به وسيل? الهامات کاذب و نيرنگهاي فريبا .... اين درست است که نفس ضعيف و کو تاه بين انساني کاري را چه بسا نپسندد و خير کلّي و نيکي تمام در آن باشد. و اين درست است که نفس چه بسا کاري را بپسندد و در راه رسيدن به آن خود را به زمين و آسمان بزند، ولي آن کار سراسر شرّ و بدي محض باشد. اين نيز درست است که خداوند مي داند و مردم نمي دانند. راستي مردمان از نتايج کارها و سرانجام امور چه مي دانند؟ ! مردمان از آنچه در پس پرده اي که فرو آويخته و فرو افتاده است کي آگاهند؟ ! مردمان از حقائقي که تابع هو ي و جهالت و کوتاه بيني و کوتاه فهمي نيست و در برابر آرزوها و نادانيها سر تسليم فرود نمي آورد چه مي دانند؟ !
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حقّاً اين لمس و بسود? خدائـي که دل بشري را ناز مي کند، دنياي ديگري را در برابر آن باز مي کند که نامحدود و بي کرانه است و جدا از جهاني است که چشمانش آن را مي بيند. در برابر او عوامل ديگري را پديدار مي سازد که دست اندر کار ساخت هستي و سازماندهي و سامان بخشي بوده و سرگرم رتق و فتق امورند و کارها را مي چرخانند و عواقب آنها را بگونه اي نظم و ترتيب مي دهند و به روالي مي گردانند که کاملاً جدا از آن چيزي است که او مي انگـاشت و آرزويش را داشت ... انسان هنگامي که مطيعانه به اين لمس و بسود? الهي پاسخ مي گويد، او را به دست قضا و قدر مي سپارد، در اين حال انسان کار مي کند و اميد مي ورزد و طمع مي دارد و مي هراسد، وليکن سر رشت? کارها را کلاً به دست حکيمانه و دانش همه جا گستر و فراگير خداوندگار، حوالت مي دهد و برمي گرداند، و خود خشنود و آسوده خاطر و داراي چشمان پر نور و فروزان است ... اين است معني ورود به صلح و آشتي از راه درواز? بزرگ و طريق گشاد آن ... حقّاً نفس انسان به حقيقت صلح و آشتي و سلامت و ايمني پي نمي برد مگر آنگاه که اطمينان داشته باشد به اينکه خير و صلاح در چيزي است که خد اوند اختيار فرموده و آن را برگزيده باشد. و اينکه خير و خوبي در طاعت و عبادت خدا است ، و اينکه انسان بدون آنکه از پروردگار دليل و برهان طلبد و خداوندگار را به چيزهائي بيازمايد، دل بر خطّ فرمان او نهد و فر مانبر دارش باشد. اقرار مطمئنّانه و اميد واثقانه و تلاش آرام بخش، دروازه هاي صلح و صفائي است که خدا بندگان مؤمن خود را ندا درمي دهد تا جملگي بيايند و از آن درآيند... خداوند با اين روش شگفت و ژرف و ساده ، ايشان را بدان رهنمود مي فرمايد و آسان و آرام و مهربانانه بدان سو رهبريشان مي نمايد.
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با اين روش به سوي صلح و صفايشان مي خواند و مي راند، و حتّي او بدانگاه که فريض? جنگ را بد يشان وامي گذارد و به انجام آن وادارشان مي دارد، اين نرمش در روش را مراعات داشته است . زيرا صلح و صفاي حقيقي ، صلح و صفاي روح و وجدان و آرامش دل و درون حتّي در پهن? کارزار است .
اين چنين اشاره اي را که نصّ قرآني دربردارد، در مرز جنگ متوقّف نمي گردد، چه جنگ تنها نمودار چيزي است که نفس آن را نمي پسندد ولي در فراسوي آن خير و خوبي قرار دارد... بلکه چنين اشاره اي در سراسر زندگي مؤمن دخيل و در هم? شريانهاي پيکر? حيات او روان است و ساي? خود را بر تمام حوادث زندگاني مي گستراند... حقّاً انسان نمي داند خير و خوبي کجا خواهد بود و شرّ و بدي کجا ... مؤمناني که روز بدر بيرون رفته بودند و در طلب کاروان قريش و مال التجار? ايشان بودند، و دلشان مي خواست گروهي را که خدا وعد? آن را بديشان داده بود، کاروان و مال التجاره باشد، نه اينکه گروه جنگجويان قريش . ولي خدا کاري کرد که قافله به سلامت از ميان بدر رود و از معرکه بگريزد، و مسلمانان را با جنگجويان قريشي روبر و ساخت . ليکن اين برخورد ناخواسته ، بدل به پيروزي و نصرتي شد که آواز? آن در جزيرة العرب پيچيده و پرچم ا سلام را برافراشته کرد. کي به خنک آوردن آن قافله ، با اين خير زياد و فراواني برابري مي کند که خداوند بر اي مسلمانان خواسته بود؟ گزيش مسلمانان براي خود کجا و گزينش خدا براي ايشان کجا؟ آخر خدا مي داند و مردمان نمي دانند.
جواني که همراه موسي بود، آنچه را که براي خوردن تهيّه ديده بودند فراموش کرد - آن چيز ماهي بود - و ماهي درکنار صخره سنگ راه دريا پـيش گـرفت و بدانجا فروخزيد:
(
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فَلَمّا جاوَزا قالَ لفَتاهُ آتنا غَداءنا لَقَدْ لَقينا مِنْ سَفَرِنا هذا نَصَباً . قالَ:أرأيتَ إذ أوَيْنا إلى الصّخْرَة فَإنّي نَسيتُ الْحُوتَ ، وَما أنْسانيهُ إلّا الشّيْطانُ أنْ أذْكرهُ وَاتّخذَ سبيلَهُ في الْبَحْر عَجَباً . . قالَ:ذلكَ ما كُنّا نَبْغ فَارْتَدّا عَلى آثارهما قَصَصاً . فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادنا . . .).
هنگامي که ( از آن مکان دور شدند و) گذشتند، ( موسي ) به خادم خود گفت : خوراک ما را بياور، حقاً از اين سفرمان دچار رنج و مشقّت شده ايم ( و سفر پر درد و رنجي است و خسته ايم . خادم ) گفت : به ياد داري آنگاه را که به صخره سنگ پناه برديم و من ( در آنجا داستان ) ماهي را فراموش کردم که بيان کنم ، و آن را جز شيطان از ياد من نبرده است ، ماهي ( در آنجا) راه دريا را به گون? شگفتي در پـيش گرفت و بدان فرو لغزيد. گفت : اين همان چيزي است که مي خواستيم . پس از همان راهي که آمده بودند برگشتند. ( در کناره صخره ) بنده اي از بندگان ما را يافتند.
( کهف / 62- 64)
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اين همان چيزي بود که موسي به خاطر آن بيرون آمده بو د. اگر حادث? ماهي رخ نمي داد از راهي که رفته بودند برنمي گشتند، و آنچه که به خاطرش اين همه رنج سفر را بر خود تحميل کرده بودند از دستشان بدر مي رفت . هر انساني ، برابر آزمونهاي ويژه و تجارب خاص خود مي تواند بينديشد و با کمک انديشه ، در زندگي خويش ناگواريها و ناشايستهاي زيادي را بيابد که به دنبال آنها خير و خوبي فراواني نصيب او شده است ، و لذّات و خوشيهاي زيادي را بيابد که به دنبال آنها شرّ و بلاي فراواني بهره او گشته است . چه خواستها و هدفهاي زيادي که انسان به سبب از دست دادن آنها کمي مانده است دق مرگ شود و قالب تهي کند، امّا بعدها ديده است که عدم دسترسي بدانها وسيل? نجات او بوده و خدا آن چيزها را از دست او در آن زمان بدر کرده است و از اين راه مرحمت و لطفي در حق وي نموده است . و چه محنتها و دشواريهائي که انسان به سختي تاب تحمّل آنها را داشته و جرع? تلخشان را دم زنان سرکشيده و اندکي مانده است که در زير بار سنگين و ناجور آنها کمرش درهم شکند، ليکن بعدها روشن شده است که اين ناگواريها در زندگي او موجب آن اندازه خير و خوبي بوده است که رفاه حال بسيار و خوشيهاي طولاني هم ماي? چنين سعادتها و برکتهائي نمي گشته است .
حقّاً انسان نمي داند، تنها خدا مي داند و بس. پس آيا بر انسان چه گناهي است اگر راه صلح و صفا پويد و تسلم حق شود و خدا جويد و خدا گويد؟ !
اين روش تربيتي قرآني است که نفس بشريّت را فرا مي گيرد و بدو مي آموزد که بايد ايمان بياورد و راه صلح و صفا پويد و اسلام را بپذيرد، و تا مي تواند بکوشد و در ميدان سعي و عمل آشکار، به تکاپو بپردازد و به تک ايستد، ولي کار غيب نهان از ديدگان و خارج از دائر? خرد و جان را به خداوند جهان واگذارد.
*
از جمل? رهبريها و رهنمودهاي مردمان به سوي صلح و آشتي ، فتواي زير در بار? جنگ در ماه حرام است :
(
(2/271)



يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (217)
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (218)
از تو دربار? جنگ کردن در ماه حرام مي پرسند، بگو: جنگ در آن ( گناهي ) بزرگ است ، ولي جلوگيري از راه خدا ( که اسلام است ) و بازداشتن مردم از مسجدالحرام و اخراج ساکنانش از آن و کفر ورزيدن نسبت به خدا، در پيشگاه خداوند مهمتر از آن است ، و برگرداندن مردم از دين ( با ايجاد شبهه ها در دلهاي مسلمانان و شکنج? ايشان و ...) بدتر از کشتن است ، ( مشرکان ) پيوسته با شما خواهند جنگيد تا اگر بتوانند شما را از آئين خود برگردانند. ولي کسي که از شما از آئين خود برگردد و در حال کفر بميرد، چنين کساني اعمالشان در دنيا و آخرت بر باد مـي رود، و ايشان يـاران آتش ( دوزخ ) مي باشند و در آن جاويدان مي مانند. کساني كه ايمان آورده اند و کساني که هجرت نموده اند و در راه خدا جهاد کرده اند، آنان رحمت خدا را چشم مي دارند، و خداوند آمرزنده و مهربان است .
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در روايتهاي فراواني آمده است که اين آيات دربار? سريّ? عبدالله پسر جحش رضي الله عنهُ نازل شده است . رسول خدا صلّي الله وآله وسلّم او را همراه با هشت نفر از مهاجران که هيچکس از انصار در ميانشان نبود روانه کرد و نام? سربسته اي به ا و داده بود و موظّفش فرمود ه بود که آن را تا دو شب راه نرود باز ننمايد. وقتي آن را گشود ديد که نوشته است :
(إذا نَظَرْتَ في كتابي هذا فَامض حتّى تَنْزلَ بَطْنَ نَخْلَة - بَيْنَ مَكّةَ والطّائف - تَرَصّد بها قُريْشاً وَتَعْلَمُ لَنا مِنْ أخْبارهم . . وَلا تُكْرهَنّ أحَداً عَلىَ المسير مَعَكَ مِنْ أصحابِكَ)
هر گاه به اين نامه ام نظر افکندي برو تا در وادي نخله - ميان مکّه و طائف - فرود مي آئي ، در آنجا قريشيها را مي يابي و ما را از اخبارشان مطّلع خواهي کرد ... البتّه کسي از ياران خويش را وادار به رفتن با خود نمي سازي .
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اين واقعه پيش از جنگ بزرگ بدر بود. وقتي که عبدالله پسر جحش نامه را ديد گفت : گوش به فرمان و فرمانبردارم ! سپس به ياران خود گفت : رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم مرا فرمان داده است که راه بروم تا به وادي نخله مي رسم و در آنجا قريشيها را بپايم تا خبري از آنان براي او ببرم. و نهي فرموده است از اينکه کسي از شما را وادار به رفتن کنم . پس هر که از شما جوياي شهادت است و بدان عشق مي ورزد با من رهسپار شود و هر که دوست ندارد برگردد، چه من برابر فرمان رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم خواهم رفت . او راه افتاد و يارانش با او راه افتادند و كسي از ايشان عقب نماند. به سرزمين حجاز رسيدند. د ر يکي از راهها شتري از آن سعد پسر ابي وقاص و عتبه پسر غزوان رضي الله عنهُ گم شد. از گروه عبدالله پسر جحش دو نفر عقب ماندند تا در پي شتر بگردند و آن را بيابند و شش نفر باقيمانده راه افتادند. زماني که در وادي نخله بسر مي بردند کارواني که متعلّق به قريشيها بود و مال التجاره بر پشت داشت ، از آنجا گذشت . در اين کاروان عمرو پسر حضرمي و سه نفر ديگر بودند. سريّ? عبدالله پسر جحش ، عمرو پسر حضرمي را کشتند و دو نفر ديگر را دستگير کر دند و چهارمي فرار کرد وکاروان به غنيمت گرفته شد. سريّ? عبدالله پسر جحش فکر مي کرد که آن روز آخرين روز ماه جمادي الآخر است ، ليکن روز اوّل رجب بود و ماههاي حرام فرا رسيده بود که عربها آنها را بزرگ مي داشتند، و اسلام نيز آنها را بزرگ داشت و حرمتشان را محفوظ نمود ... هنگامي که سريّ? برگشت و کاروان و دو نفر اسير را به پيش رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم برد، فرمود:
(ما أمَرْتُكُمْ بِقتالٍ في الشّهْر الْحَرام).
من به شما دستور هيچ نوع جنگي را در ماه حرام نداده بو دم .
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پس کاروان و دو اسير را نگاه داشت و از اينکه چيزي از آن برگيرد خودداري ورزيـد. وقتي که رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم چنين فرمود، عبدالله پسر جحش و يارانش از کرد? خود پشيمان و دستپاچه شدند، و گمان بر دند که دچار هلاکت گشته اند، و برادران مسلمانشان در آنچه کرده بودند سرزنششان مي کردند و بر ايشان مي تاختند. قريشيها هم گفتند: محمّد و يارانش ماه حرام را حلال شمرده اند و در آن خونر يزي نموده اند و مال و دارائي را به تاراج برده اند و مردمان را به اسارت گرفته اند. يهوديان نيز اين را براي خود به فال نيک مي گرفتند و عليه محمّد از آن استفاده مي کردند و مي گفتند: ... عمرو پسر حضرمي را واقد ( آتش افروز) پسر عبدالله کشت ... عمرو: يعني جنگ ، عمران و آباداني يافت . حضرمي : يعني جنگ حضور يافت ، و واقد پسر عبدالله : يعني جنگ وقود ( افروزينه ) يافت .
تبليغ مسموم وگمراهساز بر اين منوال و با روشهاي مکّارانه اي که در محيط عربي رواج و خريدار داشت راه خود را در پيش گرفت و بيانگر اين بود که محمّد و يارانش مظهر تجاوزگريند و مقدّسات عرب را لگدمال شکنند، و اگر مصلحت باشد مقدّسات ايشان را هم زشت و ناديده مي گيرند. تا آنگاه که اين نصوص قرآني نازل شد و جلو هر سخني را گرفت و با حق و حقيقت دربار? چنان رخداد و واقعيتي داوري کرد و جنجال را فيصله بخشيد. پس رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دو اسير و غنيمت را تصرّف فرمود:
(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ )
از تو دربار? جنگ کردن در ماه حرام مي پرسند. بگو: جنگ در آن ( گناهي ) بزرگ است .
آي? فوق نازل شد و حرمت ماه حرام را اعلان داشت ، و بيان کرد که جنگ در آن گناه بزرگي است ، بلي. وليکن :
(
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وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ)
جلوگيري از راه خدا ( که اسلام است ) و بازداشتن مردم از مسجدالحرام و اخراج ساکنانش از آن و کفر ورزيدن نسبت به خدا، در پيشگاه خداوندگار مهمتر از آن است ، و برگرداندن مردم از دين ( با ايجاد شبهه ها در دلهاي مسلمانان و شکنج? ايشان و ...) بدتر از کشتن است .
حقّاً مسلمانان جنگ را آغاز ننموده بودند، و ايشان تجاوز را شروع نکرده بودند. بلکه آغازکنندگان خود مشرکان بودند. آنان بودند که راه خدا را سدّ مي کردند و مانع پذيرش و گسترش اسلام مي شدند، و نسبت به خدا و مسجدالحرام کفر مي ورزيدند. به هر گناه کبيره اي دست مي يازيدند تا مردمان را از راه خدا بازدارند. خودشان در حق خدا کفر مي ورزيدند و کاري مي کردند که مردم نيز چنين کنند. در حق مسجدالحرام هم کفر مي ورزيدند. حرمت آن را مي شکستند و قداستش را ناديده مي انگاشتند. در مدت 13 سال پيش از هجرت مسلمانان را در آنجا شکنجه مي دادند و آنان را از دينشان برمي گرداندند. ساکنان آنجا را از منزل و مأوي و خانه و کاشانه بيرون مي راندند. در صورتي که مي دانستند که آنجا حرمي است که خداوند آن را محل امن و امان گردانده است ، ليکن به حرمت و قداست آن توجّه نمي کردند و ناشايستها مي نمودند.
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گناه بيرون کردن اهالي و ساکنان مسجدالحرام از آنجا در پيشگاه خداوند بزرگتر از گناه جنگيدن در ماه حرام است ... گناه برگرداندن مردمان از دينشان در پيشگاه خدا از گناه کشتن بزرگتر است . مشرکان اين دو گناه کبيره را مرتکب شده بودند و دليل و برهاني که بر حفاظت حرمت بيت الحرام و حرمت ماه حرام اقامه مي کردند و ادعاء داشتند که احترام و قداست آن دو را نگهداري نموده اند، پوچ و نادرست بود. قرآن روش مسلمانان را در دفع تجاوز اين متجاوزان بر مقدّسات روشن نمود. متجاوزاني که از مقدّسات هر وقت که مي خواستند پرده اي جلو خود مي داشتند و به قداست و احترام آنها هر وقت که مي خواستند تجاوز مي کردند و حرمت مقدّسات را مي شکستند. بر مسلمانان لازم بو د که هر جا و هر گونه ايشان را دريابند با آنان بجنگند، زيرا ايشان تجاوزگران ستم پيشه و بدسگالان شرور بودند، نه حرمتي مي شناختند و نه از قداستي باکي مي داشتند. بر مسلمانان بود که آنان را آزاد نگذارند تا خويشتن را در زير پرد? نادرست و ناچيزي پنهان دارند که از مقدّسات جلو خود داشته بودند و خود را در پناه آنها گرفته بودند. چون اين مقدّسات به ذات خود نه احترامي دارند و نه قداستي .
چيزهائي که مي گفتند سخن حق و درستي بود اما منظورشان از آن چيز باطلي بود. اشاره اي که به ماه حر ام داشتند پرده اي بود که خويشتن را در پس آن پنهان مي نمودند و سنگري برا ي خود مي ديدند، تا از درون چنين سنگري موقعيّت گروه مسلمانان را نشانه روند و ايشان را زشت بنمايانند و پريشان سازند و به عنوان تجاوزگر بشناسانند... در حالي که در آغاز خودشان متجاوز بودند و ايشان بودند که از اوّل حرمت بيت الله را شکستند.
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اسلام مکتب واقعي و حقيقت گراي زندگي است ، و بر ايده هاي واهي خشكي که در قالبهاي نظريّه ها ارائه مي گردند متّکي و استوار نمي باشد. اسلام با زندگي بشريّت - چنانکه هست - روبرو مي شود و آن را با هم? مانعها و جاذبه ها و ظروف و انگيزه ها و آميزه هاي واقعي درمي يابد. زندگي بشريّت را درمي يابد تا آن را حقيقتاً رهبري کند و در دنياي واقعيّات در آن واحد به سير و ارتقاء رهنمون گردد. با راه حلّهاي عملي و قابل اجرائي پذيراي زندگي بشريّت مي گردد، راه حلّهائي که پاسخگوي واقعيّات و حقائق حيات انسانها است . نه اينکه در دنياي روياها به پرواز درآيد و بر بال خيال بنشيند و تنها به چيزهاي خوابگونه بينديشد و بپردازد که ربطي و سودي به واقع حيات و حقيقت زندگي - آنگونه که هست - ندارند.
اينان مردمان سرکش و ستمگر و تجاوزگرند. براي مقدّسات ارجي قائل نيستند و از بي حرمتي نسبت بدانها باکي ندارند و چيزهائي را که مردم از اخلاق و دين و عقيده محترم مي شمارند و در برابر آنها سر تعظيم فرود مي آورند، لگدمال مي نمايند. جلو حق مي ا يستند و مردمان را از آ ن بدور مي دارند. مؤمنان را از دينشان برمي گردانند و ايشان را به بدترين وجه اذيت و آزار مي رسانند و آنان را از مکّه که در آن هر زنده اي حتّي حشرات هم در امن و امانند بيرون مي کنند ... آنگاه به دنبال هم? اين کارهاي ناشايست در پشت ماه حرام خود را پنهان مي دارند، و در راه دنيا دوستي و زراندوزي به تلاش مي ايستند و نام اين عمل را مقدّسات مي گذارند و به اسم مقدّسات به جنايات دست مي يازند، و صداي خويش بلند مي گردانند و مي گويند: بنگريد! اين محمّد وکسان همراه او هستند که حرمت ماه حرام را نگاه نمي دارند.
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آيا اسلام چگو نه با ايشان روبرو مي شود و با آنان معامله مي کند؟ آيا با راه حلّهاي واهي و خيال پردازيهاي شاعرانه با ايشان روبرو مي گردد و با آنان رفتار مي نمايد؟ اگر چنين کند مسلمانان برگزيده را خلع سلاح مي کند، در صورتي که در همان حال دشمنان ستمگر و بدنهادشان هر نوع سلاحي را بکار مي گيرند و از بکار بردن هيچ نوع سلاحي پـرهيز ندارند! ... هرگز! اسلام چنين نمي کند، زيرا اسلام مي خواهد با عينيّات و واقعيّات روبرو شود و براي دفع و رفع حقائق جهان عملاً دست بکار شود و واقعيّتها را از نظر بدور ندارد. اسلام مي خواهد ستمگري و شرارت را از ميان برداشته و بزدايد، و چنگالهاي بطالت و ناخنهاي ضلالت را بشکند. اسلام مي خواهد زمين را به نيروي افضل و خيرخواه تسليم کند، و رهبري را به گروه پاکان تحويل دهد. از اينجا است که مقدّسات را سنگر و سپري نمي سازد که در پشت آن مفسدان ستمگر سرکش بايستند و سنگر بگيرند و از آنجا به سوي پاکان صالح سازنده نشانه روند، و خود از پاتک يورشها و از تيرهاي تيراندازان محفوظ و در امان باشند.
بي گمان اسلام مقدّسات کساني را مراعات مي دارد که در حفظ احترام مقدّسات مي کوشند، و اسلام دربار? اين اصل سختگيري مي کند و آن را مصون مي نمايد. ليکن اجازه نمي دهد که مقدّسات ، سنگرها و سپرهاي کساني شود که احترام مقدّسات را از ميان مي برند و پاکان را اذيت و آزار مي دهند و صالحان و خوبان را مي کشند و مؤمنان را از دين برمي گردانند و هرکار ناشايست و ناپسندي را مرتکب مي گردند، و مي خواهند خودشان در زير پرد? مقدّساتي که بايد مصون بمانند، از دست قصاص انتقام رستگار و در امان باشد.
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اسلام پيوسته اين اصل را در مدّ نظر دارد و آن را به پيش مي برد... اسلام غيبت را حرام مي داند... و ليکن غيبت فاسق بلامانع است ... چه فاسقي که با فسق و فجور مشهور باشد حرمت و احترامي در پيش کساني ندارد که از دست فسق و فجور او مـي سوزند و داغ مي شوند تا آن را نگاه دارند. اسلام آشکارکردن بدي و زبان گشودن بدان را حرام مي داند. و ليکن براي آن استثنائي دارد که :
( الّا مَنْ ظُلِمَ).
مگر آنکه بر او ستم رفته باشد.
چنين کسي مي تواند زبان به بدگوئي ستمکار خود بگشايد و آشکارا از او به بدي ياد کند. زيرا دم فرو بستن از بدگوئي او و سكوت در حق وي ، ستمکار را اميدوار مي کند به اين که با اصل بزرگوارانه اي که شايستگي آن را ندارد حمايت گردد و خويشتن را در پناه آن دارد.
با وجود اين اسلام در سطح عالي خود مي ماند و به سطح اشرار ستمگر فرو نمي لغزد، و همچنين به سوي سلاحهاي کثيف آنان دست نمي يازد و وسائل پست ايشان را بکار نمي گيرد... بلکه تنها گروه مسلمانان را بر آن ميدارد که جلو دست آنان را بگيرند و نيرنگهاي ايشان را خنثي کنند و مسلمانان را به جنگ و کشتارشان برمي انگيزد و از ايشان مي خواهد که فضاي زندگي را از وجود ناپاکشان پاک دارند... اين چنين چيزي را آشکارا خواستار است و همچون روز روشن آن را فرياد مي دارد.
هنگامي که پيشوائي و رهبري در اختيار دستهاي پاک و پاکيزه و مؤمن و درست باشد، و هنگامي که روي زمين از وجود کساني پاک گردد که احترام مقدّسات را از بين مي برند و آن را لگدمال مي کنند... بدين هنگام است که حرمت کامل مقدّسات همانگو نه که خدا خواسته است مصون و محفوظ مي ماند.
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اسلام اين است ... آشکار و روشن و نيرومند و باطل شکن ، نه باطلي را بر خود مي پيچد و نه پيرامون آن مي گردد، و از آنجا که خود پاکيزه و صادقانه عمل مي کند به کسي هم اجازه نمي دهد بر دور و بر خود خرافه و ياوه بپيچاند و نادرستي و گندکاري نمايد.
اين اسلام است که مسلمانان را بالاي سر زمين سفت و سختي نگاه مي دارد، به گونه اي که گامهايشان در آنجا ثابت مي ماند و از جاي نمي جنبد و راه راست خدا را در پيش مي گيرند و به پيش مي روند و زمين را از شر و فساد و بدي و تباهي مي زدايند، و به وجدان خود اجازه نمي دهند که سست و پريشان گردد و خطرها آن را بخورد و وسوسه ها آن را آزار دهد ... اين شرّ و تباهي و ستم و پوچي است ... پس در اين صورت حرمتي ندارد، و درست نيست که از مقدّسات سپري براي خود بسازد تا از پشت آن به مقدّسات ضربه بزند. بر مسلمانان است که راه خود را با يقين و اطمينان بپيمايند و مسيرشان را همراه با آرامش خاطر و سازش با دل بسپرند و در اين طريق ساي? امن و امان خدا را بر سر خويش دارند و در پناه آشتي با دل و جان و خدا و وجدان بغنوند.
بعد از بيان اين حقيقت و پابرجائي اين دستور، و آرامش بخشيدن به دلهاي مسلمانان و استوار داشتن گامهايشان ، روند گفتار به پيش مي رود و براي ايشان پر ده از ژرفاي شرّ و بدي نهان در زواياي نفسهاي دشمنانشان و اصالت دشمنانگي در نيّت و نقش? بد سگالانشان برمي دارد و آنان را آگاهي مي بخشد که :
(وَلايَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا )
پيوسته با شما خواهند جنگيد تا اگر بتوانند شما را از آئين خود برگردانند.
(2/281)



اين بيان راستين از جانب خداوند داناي آگاه ، پرده از اصرار و لجاجت کثيف و ناپاکشان بر شرّ و بدي کنار مي زند، و پافشاري آنان را براي برگرداندن مسلمانان از آئينشان روشن مي نمايد و اين کار ناپسند و پلشت ايشان را به عنوان هدف ثابت و تغييرناپذير دشمنان مسلمانان مـي شناساند. ايـن چنين چيزي ، هدف تغييرناپذير دشمنان گروه مسلمانان در هر سرزميني و در ميان هر نسل و نژادي است ... گمان وجود اسلام در کر? زمين خود به خود ماي? خشم و هراس دشمنان اين دين است و باعث کينه و دلهر? دشمنان گروه مسلمانان در هر زماني است . بو دن اسلام ذاتاً ايشان را آزار مي دهد و خشمگينشان مي سازد و به خوف و هراسشان مي اندازد. اسلام از لحاظ نيرو و شکوه بدان درجه است که هر پوچگرا و بدخواهي و هر ستمگر و ناپاکي از آن مي ترسد، و هر تبهکاري آن را دشمن مي دارد. اسلام اساساً خودش ، و حق روشن ، و روش درست ، و نظام سالمي که در آن است ، جنگ بشمار است ... اسلام به همراه هم? اينها جنگ بر ضدّ پوچي و ستم و تباهي است . از اينجا است که پوچگرايان ستمکار تباهي پيشه ، توانائي روياروئي با آن را ندارند. اين است که در کمين پيروان اسلام مي نشينند تا ايشان را از اين آئين الهي برگردانند، و آنان را دوباره کافر نمايند و در شکلي از اشکال فراوان کفر جلوه گـرشان سازند. آخر چنين افرادي بر پوچي و ستم و تباهي خود ايمن نخواهند بود، وقتي که ببينند در زمين گروه مسلماني به اين آئين ايمان دارد، و از اين روش پيروي مي نمايد، و با اين نظام مي زيد.
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ابز ار و اسلح? جنگ اين دشمنان با مسلمانان دگرگون مـي شود و تنوّع مي پذيرد، ليکن هدف ثابت و تغييرناپذير است ... و آن اينکه مسلمانان راستين را اگر بتوانند از دينشان برگردانند. هر گاه سلاحي در دستشان بشکند، سلاح ديگري را برمي گيرند. و هر وقت ابزاري در دستشان کند شود، ابزار ديگري را تـيز مـي کنند ... خبر راستين خداوند آگاه پيوسته طنين انداز است و گروه مسلمانان را فرياد مي دارد و ايشان را از تسليم شدن بر حذر مي کند و آنان را از خطر آگاه مي سازد و به شکيبائي در برابر مکر و کيد دشمنان و بردباري در کارزار مي خواند و بديشان مي فهماند که اگر چنين نکنند زيان دنيا و آخرت را در پي خواهد داشت و خود به عذابي گرفتار خواهند شد که هيچ عذر و بهانه اي آن را از سرشان بدور نخواهد کرد:
(وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (217)
هر کس که از شما از آئين خود برگردد و در حال کفر بميرد، چنين کساني اعمالشان در دنيا و آخرت بر باد مي رود، و ايشان ياران آتش ( دوزخ ) مي باشند و در آن جاويدان مي مانند.
( حُبُوط ) از (حَبِطَتِ النّاقَةُ) [2] گرفته شده است بدانگاه که در چراگاه کثيفي بچرد و باد کند و بر اثر آن قالب تهي کند و بميرد.... قرآن با اين واژه از تباهي و هدر رفتن عمل تعبير مي کند، تا مدلول حسّي و مدلول معنوي تطابق داشته باشد و آشکار و نهان هماهنگ گردد ... انباشتگي کردار پوچ و آماسيدن نماي آن وسرانجام هلاک و نابو د شدن ، مطابقت داشته باشد با باد کردن و آماسيدن حجم شتر و سرانجام به درد اين نفخ کردن ، هلاک شدن و مردن آن .
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هرکس از آئين اسلام بعد از گرويدن بدان و شناخت آن بر اثر پتکهاي اذيّت و آزار و فتنه و آشوب برگردد - هر اندازه فراوان و رنج آور هم باشد - اين سرنوشتي است که خدا براي او معيّن و مقرّر فرموده ا ست . ضايع شدن و هدر رفتن کردار در دنيا و آخرت ، به دنبال آن جاويدانه گرفتار آمدن به عذاب دوزخ .
دلي که مز? اسلام را بچشد و چنانکه بايد با حقيقت اسلام آشنا گردد، امکان ندارد که هرگز از آن به راستي دست بکشد. مگر اينکه به گونه اي تباهي گرفته باشد که صلاحيّت خويش را از دست داده باشد. اين کار هم غير از پرهيز از اذيّت و آزاري است که به نهايت خود مي رسد و از مرز طاقت و توان شخص خارج مي گردد. زيرا خداوند مهربان است . به مسلمان - هنگامي که عذاب و شکنجه بيرون از حدّ توان او مي گردد - اجازه داده است که خويشتن را با ظاهرسازي محفو ظ دارد مشروط بر آنکه دلش با خدا بوده، و بر اسلام ثابت و ماندگار، و از ايمان استواري برخوردار باشد. ولي خدا هرگز به مسلمان اجازه نمي دهد کفر حقيقي پيشه کند و حقيقتاً از دين برگردد، و در حالي که کافر باشد جهان را بدرود گويد ... پناه بر خدا!
اين تحذير از جانب خدا تا آخر زمان به حال خود باقي است ... از هيچ مسلماني عذري پذيرفته نيست تا به بهانه آن در برابر عذاب و شکنجه و نيرنگ و فتنه کرنش کند و آئين و يقين خود را ترک گويد و از ايمان و اسلام خويش برگردد و از حق و حقيقتي که چشيده و شناخته است دست بکشد ... بلکه وظيف? او نبرد و پيکار و تلاش و کوشش و شکيبائي و پايداري است تا بدانجا که خدا اجازه مي دهد و در گشايشي به رويش باز مي کند. خداوند بندگان خويش ، آن کساني را که بدو ايمان مي آورند و در راه او بر اذيت و آزار شکيبائي مي ورزند، به حال خود رها نمي سازد. خدا در عوض بدانان خير و خوبي ميدهد: يکي از دو نيکي را بهر? ايشان مي گرداند: پيروزي يا شهادت .
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رحمت خدا آماده است و کساني آن را مي جويند و اميد دستيابي بدان را دارند که در راه او اذيت و آزار ببينند. هر مؤمني که خان? دلش با نور ايمان روشن و آباد بشنود از چنين رحمتي مأيوس و نااميد نمي گردد:
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (218)
کساني که ايمان آورده اند و کساني که هجرت نموده اند و در راه خدا جهاد کرده اند، آنان رحمت خدا را چشم مي دارند، و خداوند آمرزنده و مهربان است .
خداوند اميد مؤمن به رحمت خود را هر ناکام نمي گذارد و بلکه مي آورده مي دارد.
حقّاً آن دسته از مؤمنان مخلص مهاجر اين مژد? راستين را شنيدند و به نبرد و پيکار برخاستند و شکيبائي و بردباري ورزيدند تا آنگاه که خداوند وعد? خويش را برايشان تحقّق بخشيد و پيروزي و يا شهادت را نصيب آنان فرمود. هر دوي اينها خير است و هر دوي اينها رحمت بشمار است ، و مهاجران مغفر ت و رحمت را در آغوش گرفتند:
(وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
خداوند آمرزنده و مهربان است .
اين ، بلي اين ، راه مؤمنان است .
*
سپس روند گفتار به پيش مي رود و براي مسلمانان حکم ميگساري و قمار را روشن مي نمايد ... هر دوي اينها از جمل? لذائذي بود که عربها سخت در آن فرو رفته و بدان دل بسته بو دند. در آن روزگار که ايشان اهداف عالي نداشتند و تلاشهاي ا رج دا ري نمي ورزيدند هم? سر زندگي و برازندگي خود را صرف ميخوارگي و قمار بازي مي کردند و اين دو کار ياوه ، هم? انديش? ايشان را به خود مشغو ل و هم? اوقات آنان را پر کرده بود:
(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا)
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دربار? مي و قمار از تو سؤال مي کنند. بگو: در آنها گناه بزرگي است و منافعي هم براي مردم دربردارند، ولي گناه آنها بيش از نفع آنها است .
تا آن زمان حکم تحريم مي و قمار نازل نشده بود. از سوي ديگر حتّي در هم? قرآن نصّ واحدي هم در امر حلال بودن آنها نيامده است . خداوند بزرگوار دست اين گروه تازه بپاخاسته را مي گيرد وگام به گام آن را در همان راهي که برايش خواسته راه مي برد، و وي را با نظارت دقيق خداوندگاري خود مي سازد و آماده براي نقشي مي کند که برايش مقدّر و معيّن فرموده است . اين نقش بزرگ و وظيف? سترگ هم با بازيها و ضررها و تلفها و تباهيهاي ميخوارگي و قماربازي جور و سازگار نيست . همچنين هدر دادن عمر و بي برنامگي در زندگي ، و پراکنده کردن فکر و انديشه ، و بيهوده نيروي خويش را در ياوگي ياوه سرايان و بيکارگي بيکارگان بکار بردن، و همچون کساني که جز لذائذ مادي چيز ديگري ايشان را به خود مشغول نمي دارد، و يا همچون کساني که سستي و بـيکارگي ايشان را مي راند و به اين سو و آن سو پاس مي دهد و در نتيجه هم? توان وکوشش خود را در منگي و بنگي ميخوارگي صرف مي كنند و در درياي بدمستي و سرمستي غرق مي شوند و تمام هم و غم خويش را در برد و باخت قمار به کار مي گيرند، و يا همچون کساني که نفسهايشان ايشان را از خود مي راند و مي تاراند و در نتيجه از دست نفسهايشان فرار مي کنند و به سوي ميخوارگي و قماربازي مي گريزند، همانگونه که هم? کساني که در دور? جاهليّت ميزيند چه ديروز و چه امروز و چه فردا چنين کرده و مي کنند، هم? اينها مناسب با نقش عظيم و وظيف? جسيم مسلمانان نبوده و نخواهد بود. اسلام در تربيت نفساني و رواني بشريّت، روش خويش را در پيش گرفته است و در کمال آرامي و آساني و رزانت و متانت به پيش رفته است .
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اين نصّي که در جلو دست ما است نخستين گام از گامهاي تحريم است . چه اعمال و اشياء چه بسا شرّ محض نباشند، گاهي شرّ با خير در اين سرزمين آميزه و آميخته مي گردد. ليکن مدار حلال و حرام بودن، غلب? خير يا غلب? شر است . وقتي که گناه نهفته در مي و قمار بزرگتر از سود نهان در فراسوي آنها است ، اين خود علّت تحريم و منع آنها است . هر چند هم خدا در اينجا به تحريم و منع آنها تصريح نفرموده است .
اينجا گوشه اي از روش تربيتي اسلامي قرآني ربّاني حکيمانه ، بر ايمان پديدار مي گر دد. و آن روشي است که مي توان آن را در بسياري از قوانين و فر ائض و رهنمودهاي الهي جستجو کرد و آنها را بر اين قياس نمود. ما به قاعده اي از قواعد اين روش به مناسبت سخن از مي و قمار اشاره خواهيم کرد:
وقتي که امر يا نهي به قاعده اي از قواعد جهان بيني ايماني ، يعني به يک مسال? اعتقادي مربوط مي شود، اسلام از همان لحظ? نخست قاطعانه دربار? آن قضاوت مي کند و كار را به پايان مي برد.
ولي وقتي که امر يا نهي به عادتي و تقليدي ، و يا به يک وضع و حالت اجتماعي پيچيده مربوط مي گردد، اسلام به کندي دست بکار مي شود و محتاطانه عمل مي کند و مسأله را با حوصل? تمام بررسي مي کند و آهسته و آرام و گام به گام در حلّ آن مي کوشد و به تدريج شرائط واقعي را که بتواند اجراء و اطاعت از آن را ميسّر گرداند آماده مي سازد.
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مثلاً وقتي که مسأله ، مسأل? توحيد و يکتاپرستي و يا شرک و بت پرستي باشد، حکم خود را از همان لحظ? نخست صادر و اجراء مي نمايد، و با شدّت و حدّت و حزم و عزم ، بدون هيچ احتياط و درنگ و توجهي و سهل انگاري و ساخت و پاخت و چشم پوشي و سازشي ، قصد خويش را به مرحل? اجراء درمي آورد و آن را نيمه کاره و ناتمام نمي گذارد و در نيم? راه از آن منصرف نمي گردد. زيرا مسأله در اينجا مسأل? قاعد? اساسي و بنيادين جهان بيني است ، بدون آن ، ايماني پخته و شايسته نمي شود و اسلامي پابرجا و استو ار نمي گردد.
مَيْ و قمار مربوط به عادت و الفت است . عادت هم نياز به چاره جوئي و مداوا دارد... از ايـنجا است که خداوند مهربان، نخست به بيدار نمودن و تحريک وجدان ديني و گويا کردن زبان شريعت در نفوس مسلمانان پرداخت . بد ينگونه که در آغاز فرمود: گناه حاصل از مي و قمار از سود آنها بيشتر و بزرگتر است . اين هم اشاره به اين دارد که ترک آن دو بهتر و شايسته تر است ... آنگاه با نزول آي? سور? نساء گام دوم برداشته شد:
(يا أيّها الّذينَ آمنوا لا تَقْرَبُوا الصّلاة وَأنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَموا ما تَقُولُونَ)
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اي کساني که ايمان آورده ايد به نماز نزديک نشويد ( و بدان نايستيد) در حالي که مست هستيد تا ندانيد که چه مي گوئيد. ( نساء / 34) نماز در پنج وقت برگزار مي شود که بيشتر آنها به هم نزديک مي باشند و فاصل? زماني ميان آنها براي مستي و بير ون آمدن از سرمستي کفايت نمي کند. در اين کار تنگي مجال اجازه نمي دهد که فرصتي براي پرداختن به ميخوارگي باقي بماند و عادت باده گساري عملي شود. لذا وقت تنگ مي گردد و عادت اعتياد به ميخوارگي که در موا قع معيّن سر برمي زند، فروکش مي کند. چه مشهور است که شخص معتاد وقتي احساس نياز به مسکري و يا مخدّري را مي کند که در آن وقت عادتاً به تناول آن ماده دست مي يازد و به استعمال آن مي پردازد. هنگامي که از اين وقت معيّن مدّتي گذشت و اين گذشت زماني کم کم تکرار گرديد، حدّت و شدّت خوي و عادت کاهش مي گيرد و ضعيف مي شود تا بدانجا مي رسد که مي تواند بر آن چيره شود.
هنگامي که اين دو گام برداشته شد، نهي قاطعانه سرانجام دربار? تحريم باده گساري و قماربازي در رسيد:
(إنّمَا الْخَمْرُ وَالْميْسرُ وَالأنْصابُ وَالأزْلامُ رجْسٌ مِنْ عَمَل الشّيْطان فَاجْتَنبُوهُ لَعَلّكُمْ تُفْلحُونَ).
( مائده : 0 9)
بي گمان باده و قمار و انصاب ( آن سنگهائي که نصب مي کنيد و قربانيهاي خويش را روي آنها سر مي بريد و تقديم بتان مي داريد و چه بسا آنها را همچون ساير بتها مي پرستيد، ) و ازلام ( آن تيرها و سنگريزه ها و برگهائي که براي پي بردن به غيب بکار مي بريد و با آنها بخت آزمائي مي کنيد) پليدند و از کردار شيطان هستند ( و از تزيين اهريمن مي باشند نه از فرمان پروردگار) پس از آنها دوري گزينيد تا اينکه رستگار شويد.
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و اما راجع به مسأل? بردگي مثلاً چنين کاري مربوط به يک نهاد اجتماعي اقتصادي است ، و با عرف و عادت بين المللي و آداب و رسوم جهاني در امر برده نمودن ( سيران و بکار گرفتن بردگان رابطه دارد. چه اوضاع پيچيد? اجتماعي نيازمند تعديلي شامل و فراگير در ارکان و قواعد و پيوندها و ارتباطات اجتماعي پيش از تعديل ظواهر و آثار آن است . و عرف بين المللي محتاج به قراردادهاي بين المللي و پيمانهاي همگاني است ... اسلام هرگز به بردگي فرمان نداده است . در قرآن هم نصّي دربار? برده ساختن اسيران نـيامده است . ليکن وقتي اسلام ظهور کرد ديد که بردگي يک نظام جهاني است و اقتصاد جهاني بر آن استوار و بدان مي چرخد. و ديد که برده ساختن اسيران يک عرف بين المللي است و هم? جنگجويان بدان متمسّک مي باشند ... پس چاره اي جز اين نبود که در علاج وضع اجتماعي موجود در نظام بين المللي همه جا گستر شتاب نورزد. اسلام اين راه را برگزيد که کانها و سرچشمه هاي بردگي را خشک کند تا اين نظام را بکلّي از ميان بردارد و باگذشت زمان ، کار، خود به خود به الغاء آن منتهي شود بدون آنکه جنبش و تکان اجتماعي سختي را باعث گردد که مهار آن ممکن نباشد و نتوان آن را به کانال درستي انداخت و در مسير صحيحي رهبري کرد. اسلام از سوي ديگر به افزايش تضمينهاي زندگي مناسب با حال برده عنايت ورزيده و توجّه ويژه اي به ضمانت کرامت انساني مبذول داشت و مرزهاي بزرگداشت وي را بسي گسترش داد.
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اسلام دست به خشکاندن سرچشمه هاي بر دگي جز اسـيران جنگ شرعي و نسل بردگان زد ... زيرا جامعه هاي دشمن اسلام ، مسلمانان اسير را حسب عرف مشهور و چير? آن زمان برده مي کردند. در آن زمان هم اسلام توانائي آن را نداشت که جامعه هاي دشمن را بر مخالفت آن عرف مشهور و چيره اي که ستونهاي نظام اجتماعي و اقتصادي در سر تا سر کر? زمين بر آن ثابت و استوار بود وادارد. اگر اسلام بردگي اسيران را الغاء مي کرد چنين کاري تنها دربار? کساني اجرا مي گرديد که در دست مسلمانان اسير مي شدند، در ايـن صورت مسلمانان که به اسارت دشمنان درمي آمدند در پيش آنان : به سرنوشت بدي گرفتار مي گشتند. اين امر سبب مي شد که دشمنان اسلام دربار? مسلمانان بدسگالي کنند و بديشان چشم طمع دوزند.
اگر اسلام آزادي فرزندان موجود بردگان را عملاً مقرّر مي داشت و پيش از آنکه اوضاع اقتصادي دولت اسلامي و ساير کساني را که در زير سلط? آن بودند روبراه سازد و سر و سامان بخشد، زادگان بردگان را آزاد مي کرد و آنان را به حال خود وامي داشت ، اين چنين بردگاني را بدون محل درآمدي و مسؤول و سرپرستي ترک مي گفت و رها مي نمود. ديگر پيوندهاي خويشاوندي و صل? رحمي در ميان نمي بو د تا ايشان را از دست فقر و فاقه برهاند و آنان را از سقوط اخلاقي که زندگي جامع? نوپا را تباه مي کرد نجات بدهد.

به سبب اين اوضاع و احوال ثابت و استواري که ريشه هاي آن به ژرفاي زندگي مردمان آن روزي فرو دويده بود، قرآن براي آزاد کردن اسيران ، نصّي بيان و ارائه نداشت ، بلکه فرمود:
(فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق . فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها)
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هرگاه با کساني كه کفر ورزيده اند ( در جنگ ) برخورد کرديد ( ايشان را بکشيد و) گردن بزنيد تا اينکه آنان را مغلوب و درمانده مي نمائيد پس ( آنگاه اسيران را) محکم دستبند بزنيد. سپس ( بعد از اتمام جنگ و پايان نبرد، يکي از دو کار را مي توانيد بکنيد: ) يا منّت ( مي گذاريد و ايشان را بلاعوض آزاد مي سازيد) و يا ( در برابر آزاد کردن ايشان ) فديه ( مي گيريد، با تعويض اسيران يا با گرفتن تاوان ) تاآنگاه که کارزار افزار ( جنگ و رزم را بر زمين ) مي نهد ( و دشمن از نبرد و ستيز باز مي ايستد و شوکت خود را از دست مي دهد) . (محمّد / 4)
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از سوي ديگر قرآن دربار? برده ننمودن اسيران جنگ شرعي نصّي ندارد، و دولت اسلامي را آزاد گذارده است تا با اسيران خود برابر مقتضيات و موقعيّت و دريافتي که دارد عمل کند، و هرکس را که مي خواهد از اسيران دو طرف در مقابل پرداخت يا دريافت فديه آزاد کند، و هر کس را که مي خواهد از اسيران دو گروه با يکديگر معاوضه نمايد، و هر کس را که مي خواهد از دشمنان جنگي خود بر حسب معامله اي که با همديگر دارند و با توجّه به واقعيّات روزگار، به بردگي گيرد. با خشکاندن سرچشمه هاي ديگر بردگي که بسيار زياد وگوناگون هم بود، تعداد بردگان کاستي مي گرفت ... اسلام کوشيد تا اين تعداد اندک را نيز آزادي بخشد. بدينگونه که هر وقت برده اي بخو اهد به جامع? اسلامي بپيوندد و رابط? خو يش را با اردوگاههاي دشمن قطع نمايد، اسلام درصدد آزادي او برمي آيد. اسلام به برده کاملاً حق مي دهد که در راه آزادي خود بکوشد و با ارباب خود قرارداد بندد و سند آزادي خويش را امضاء کند. از همان لحظه اي که مي خواهد آزادي خويش را فرا چنگ آورد، آزادي عمل دارد و مي تواند آزادانه براي خود به کسب و كار بپردازد و آنچه را به دست مي آورد تصاحب کند. لذا مزد کارش متعلّق به خودش بوده و مي تواند در پيش ارباب خود و يا براي ديگران در برابر دريافت مزد به کار بپردازد تا بتواند مبلغ فدي? خويش را بدست آورد. يعني از همان لحظه که تصميم به آزادي خويشتن مي گيرد، تبديل به موجود مستقلّي مي گردد و مهمّترين رکن از ارکان آزادي را عملاً به دست مي آورد. گذشته از اين از زکات موجود در بيت المال مسلمانان سهمي خواهد داشت و از آن بهره ور مي گردد. مسلمانان هم مکلّف خواهند بود که از اين به بعد بدو کمک نمايند و با اعطاي مال وي را در راه رسيدن به آزادي ياري دهند تا بتواند حرّيّت خود را فرا چنگ آرد ... البته اينها جدا از کفّاره هائي است که مقتضي آزادي بر ده است .
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مانند: بر خي از حالات قتل سهو، کفّار? سوگند، کفّار? ظِهار، و ... بدين وسيله وضع بردگي با گذشت زمان به طور طبيعي درهم نورديده مي شود و پايان مي پذيرد. زيرا اگر به يک بار به الغاء آن مبادرت مي شد منجر به تکان و جنبش سختي مي گرديد که نيازي بدان نبود، و كار به تبا هي جامعه مي کشيد که مي شد کاري کرد چنين نشود.
امّا اينکه بعدها بردگي در جامع? اسلامي رو به فزوني رفته است ، سبب آن انحراف تدريجي از روش اسلامي بوده است . آري اين حقيقت داشته است ، ولي مبادي و قوانين اسلامي مسؤول آن نيست ... اصلاً چنين چيزي به حساب اسلام كه در بر خي از ازمنه چنانکه شايد و بايد به گون? راستين به سبب انحراف کم يا زياد مردمان از روش آ ن پياده نشده است گرفته نمي شود ... البتّه برابر آ ن نظريّ? تاريخي ا سلامي که بيان داشتيم ، اوضاع و احوالي که از اين انحراف نشأت يافته است ، اوضاع و احوال اسلامي بشمار نمي آيد، و همچنين حلقه هائي از حلقات زنجير? تاريخ اسلام محسوب نمي گردد. زيرا اسلام دگرگون نشده است و تغيير نپذيرفته است ، و به ارکان و اصول آن هم ارکان و اصول تازه اي افزوده نشده است ، بلکه آنچه دگرگون شده و تغيير يافته است ، خود مردمانند. ايشان از اسلام فاصله گرفته ا ند و اسلام پيوندش را با ايشان گسيخته و ارتباطي با آ نان ندارد، آنان هم حلقه اي از زنجير? تاريخ اسلام بشمار نمي آيند.
اگر کسي بخواهد که زندگي اسلامي را از سر گيرد و از نو آغاز کند، او نبايد آن را از جائي برگيرد و بياغازد که گروههاي منتسب به اسلام در طول تاريخ بدان رسيده اند. بلکه بر او است که آن را مستقيماً از اصول صحيح اسلام برگيرد و بدان آغازد.
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اين حقيقت بسيار مهمّي است ، چه از لحاظ بررسي تئوري عقيده و روش اسلامي و چه از نظر رشد حرکتي آن . ما در اين جزء و به همين مناسبت براي بار درم چنين کاري را تأکيد مي کنيم . زيرا دربار? جهان بيني تئوري تاريخي اسلامي ، و دريافت واقعيّت تاريخي اسلامي ، گمراهي و اشتباه را در اوج خود مي بينيم . و دربار? جهان بيني زندگي حقيقي اسلامي و حرکت صحيح اسلامي ، سرگشتگي و خطاکاري را آشکارا و علني مشاهده مي نمائيم ... بويژه در بررسيهاي خاورشناسان دربار? تاريخ اسلامي، و در بررسيهاي کساني که متأثر از روش نادرست و ناپسند ايشان در فهم چنين تاريخي بو ده و در ميانشان هم برخي از مخلصان گول خورده نيز ديده مي شوند، گمراهي و خطاکاري بوضوح جلوه گر و هويدا است .
اينک با روند گفتار دربار? مبادي اسلامي به هنگام روياروئي با پرسشهائي که به منظور فهم مطالب مي شد، به پيش مي رويم :
(يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ)(215)
از تو مي پرسند: چه چيز را صدقه و انفاق کنند؟ بگو: از مازاد ( نيازمندي خود) . اين چنين خداوند آيات ( و احکام ) را براي شما روشن مي سازد، شايد ( دربار? مصالح دنيا و آخرت خود) بينديشيد.
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يک بار پرسيدند: چه چيز را صدقه و انفاق کنند؟ ولي پاسخ آن بيانگر نوع و جهت بود. امّا در اينجا پاسخ آن بيانگر مقدار و اندازه است ... واژ? ( عفو) به معني فزوني و زيادي است . پس هر چه مازاد بر خرج و نفق? شخصي باشد - البتّه دور از ولخرجي و چشم همچشمي و پز دادن - چنين چيزي جا دارد از آن بذل و بخشش شود. در اين کار هم کداميک از مستحقّان نزديک ترند، از اولويّت بيشتري برخوردارند، لذا - چنانکه قبلاً گفتيم - اوّل خويشاوندان به ترتيب تقدّم ، سپس ديگران در مدّ نظر گرفته مي شوند... نبايد فراموش کرد که زکات تنها کفايت نمي کند و جاي انفاق را پر نمي سازد. زيرا به نظر من آي? زکات ، اين نصّ را نه منسو خ کرده و نه تخصيص داده است . چه زکات تعهّد و مسؤوليت را از دوش انسان برنمي دارد، بلکه پرداخت زکات تنها ماي? اسقاط فريضه اي است و بس . پس رهنمود به انفاق بر جاي خود باقي و حکم آن ثابت و ماندگار است . زکات حق بيت المال مسلمانان است و حکو متي که شريعت خدا را اجرا مي کند آن را مي گيرد و در موارد مشخّص و جاهاي معيّن خود به مصرف مي رساند. امّا علاوه از آن ، وظيف? مسلمان راجع به خدا و بندگان الله به حال خود باقي است . زکات چه بسا هم? مازاد بر نياز شخصي را در بر نگيرد، ليکن به موجب اين نصّ واضح ، هم? مازاد محل انفاق است و بايد از آن بذل و بخشش شود و گفتار پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم نيز مؤيد اين معني است :
( في الْمالِ حَقُّ سِوَى الزَّكاةِ)[3]
در دارائي بجز زکات ، حقي است .
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حقي است که اگر شخص دارا محض رضايت الله خودش آن را پرداخت ، چه بهتر - اين روش ، کاملتر و زيباتر است - والاّ اگر چنين نکرد و دولت اسلامي که شريعت خدا را اجراء مي کند، بدان نياز پيدا کرد، آن را مي گيرد و در راهي که صلاح جامع? اسلامي در آن است و ماي? رفاه مسلمانان است آن را به مصرف مي رساند. تا اينکه دارا در اسراف و زياده خرجي تباهگر و مفسده خيز، ضايع نشود و از دست نرود، و يا از معامل? با ديگر ان و همکاري با همنوعان دست نکشد و مال اندوزي نکند و دارائي را بيهوده رويهم انباشته ننمايد و بي سود نگذارد.
(كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219)فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ )
اين چنين خداوند آيات ( و احکام ) را براي شما روشن مي سازد، شايد ( دربار? مصالح دنيا و آخرت خود) بينديشيد.
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منظور از اين بيان به خروش انداختن تفکّر و تد بّر دربار? کار دنيا و آخرت است . چه تنها درباره دنيا انديشيدن ، به خرد آدمي و دل انساني صورت کاملي از حقيقت وجود بشري و حقيقت حيات و وظائف و پيوندهاي آن را ارزاني نمي دارد و بينش و جهان بيني درستي از اوضاع و احوال و ارزشها و معيارها ايجاد نمي سازد و بدست نمي دهد. چه دنيا نيم? زندگي است و بسي ناحيز و کو تاه است . کاخ احساس و انديشه و سلوک و رفتار را بر نيم? کوتاه بر پاکردن و تنها به سراي محدود و فاني انديشيدن ، هرگز به جهان بيني صحيح و رفتار درست نمي انجامد ... مسأل? انفاق و قضيّ? بذل و بخشش خود نياز به حساب دنيا و آخرت و تفکّر دربار? هر دو سرا دارد. چه آنچه از اموال و دارائي شخص بر اثر انفاق و بذل و بخشش کاستي مي گيرد و کمي مي پذيرد، ماي? طهارت دل و پاکي احساس و انديش? وي مي گردد، همچنين به جامعه اي که او در آن زندگي مي کند صلح و صفا و همزيستي و امن و امان مي بخشد. و ليکن چه سبا هم? اينها براي هر کسي مشهود و محسوس نباشد. آن وقت است که احساس بودن آخرت و وجود پاداش و ارزشها و معيارهاي والا در آن ، کف? انفاق و بذل و بخشش را بالاتر مي برد، و نفس بدان اطمينان مي يابد و در جوار آن راحت و آسوده مي غنود، و ترازو در دست نفس ميزان مي شود و اعتدال مي پذيرد و ديگر با ارزشهاي نادرست پر زرق و برق تعادلش به هم نمي خورد.
(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (220)
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دربار? يتيمان مي پرسند ( که نظر اسلام راجع به معامله و مخالط? با ايشان چيست ؟ ) بگو: هر چيز که صلاح ايشان در آن باشد نيک و پسنديده است ، و اگر با آنان ( زندگي خود را به قصد اصلاح نه فساد) بياميزيد ( مانعي ندارد) ايشان برادران ( ديني ) شما هستند ( و انتظار چنين کمکي مـي رود) ، و خداوند مفسد را از مصلح ( موجود در ميان شما، جدا مي سازد و) مي شناسد، و اگر خدا مي خواست ( با تعيين تکاليف و وظائف سخت در امر سرپرستي يتيمان ) شما را به زحمت مي انداخت ، بي گمان خداوند با عزّت و با حکمت است ( و قانوني جز آنچه مصالح بندگان در آن باشد وضع نمي کند) .
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ضمانت اجتماعي بي گمان زيربناي جامع? اسلامي است . گروه مؤمنان مکلّفند مصالح ضعفاء را در آن مراعات نمايند و ايشان را از نظر بدور ندارند. يتيمان به سبب از دست دادن پدران خويش در حالي که هنوز کوچک و ناتوانند بيشتر درخور رعايت و حمايت گروه مؤمنانند. مسلمانان بايد وجود ايشان را مراعات و اموال آنان را محافظت نمايند. برخي از سرپرستان يتيمان ، خوراک ايشان را با خوراک خود مخلوط مي کردند، و اموال آنان را با اموال خويشتن مي آميختند تا رويهم با آن تجارت کنند. گاه مي شد که از اين راه زيان و ضرر تنها متوجّه يتيمان مي گرديد. پس آيه هائي در بيم دادن از خوردن اموال يتيمان فرود آمد. در اين وقت پرهيزگاران بر خود سخت گرفتند و خوراک يتيمان را از خوراک خود جداکردند. چه بسا شخصي که يتيمي را سرپرستي مي کرد خوراک او را از دارائي وي تهيّه مي ديد، وگاه نيز اگر چيزي از طعام او مي ماند براي او نگهداري مي شد تا دوباره برگردد و پس ماند? خويش را بخورد، يا فاسد گردد و دور ريخته شود. اين هم سختگيري بشمار مي آمد و دور از سرشت اسلام بود، علاوه بر آنکه احياناً به يـتيم هم زيان مي رسانيد. قرآن مي آيد و مسلمانان را در پرداختن به کارها به ميانه روي و آسانگيري مي خواند و برمي گرداند، و ايشان را به سوي گزينش چيزي دعوت مي نمايد که خير و خوبي يتيم در آن باشد و از آنان مي خواهد که در حدود مصلحت يـتيم به کار پردازند و به امور دست يازند. زيرا اصلاح حال يتيمان بهتر از کناره گيري از ايشان است و مانعي ندارد که با ايشان آميزش و رفت و آمد شود اگر خير و خوبي يتيم را در بر داشته باشد، چه يتيمان برادر سرپرستانند. هم? آنان در اسلام بر ادرند، و اعضاء خانواد? بزرگ اسلامي بشمارند. خداوند مفسد را از مصلح باز مي شناسد لذا تنها به نماي کردار و شکل ظاهري آن تکيه نمي شود، بلکه نيّت و نتيج? کار شخص بسي معتبر است .
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خداوند در تکاليفي که به عهد? مسلمانان وامـي گذارد نمي خواهد آنان را به سختي و مشقّت اندازد و درد و رنجشان را افزون کند. البتّه اگر مي خواست چنين مي کرد، ليکن اين خواست او نيست . او توانا و چيره و حکيم و کاردان است ، و همو بر هر چيزي که بخواهد توانا است . ولي او حکم است و از حکمت امور آگاه است و جز خير و خوبي و آساني و صلاح را نمي خواهد.
بدين منوال قرآن هم? کارها را به خدا پيوند مي دهد، و آنها را به محور اصلي که عقيده و زندگي هر دو بر دور آن مي چرخند، محکم مي بندد... و اين مشخّص? قانوني است و بر عقيده استوار است . چه ضمانت اجراي قانون هرگز از خارج تأمين نمي گردد و پديد نمي آيد، بلکه بايد ريشه در اعماق وجدان بدواند و از چشم? دل بيرون جوشد و همه جا را فرو پوشد.

[1] بلندکاخ شرف از گزند ايمن نـيست مگر به گرد وي از خون روان شود انهار
[2] حبوط : نفخ کردن ، تباه شدن ... شتر ( شکمش از خوردن گياه اسپرس ) آماسيد....
[3] از روايت شُريک است که او از ابوحمزه و او هم از عامر و وي از فاطمه دختر قيس و فاطمه از پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم روايت نموده ، و آن را امام جصّاص درکتابش ( احکام القرآن ) آورده است .

سوره ي بقره آيه ي 242-221
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وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223) وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (224) لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (225) لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227) وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
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وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (232) وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
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وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233) وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234) وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235) لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا
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الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237) حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (239) وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240) وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (242)

در اين درس ما با گوشه اي از قانون خانواده آشنا مي شويم . گوشه اي از تنظيم اصل استواري که گروه مسلمانان بر آن ماندگار و جامع? اسلامي بر آن پايدار مي گردد. همان اصلي که اسلام سخت بدان اهتمام ورزيده و از هر نظر در رعايت آن کوشيده و تلاش بي امان و کوشش فراواني را صرف تنظيم و نگهداري و زدودن آن از آنارشيست و هرج و مرج جاهليّت کرده است . ما اين تلاش و کوشش را بطور پراکنده در سوره هاي مختلف قرآن خواهيم يافت ، و خواهيم ديد که چگونه چنين جدّ و جهدي هم? شرائط و عوامل لازم براي پابرجائي اين اصل بنيادين سترگ را دربرگرفته و از هر سو آن را احاطه کرده است .
نظام اجتماعي اسلامي ، يک نظام خانوادگي است ، در ضمن اينکه يک نظام ربّاني براي انسان است . در اين نظام هم? ويژگيهاي سرشت انساني و نيازها و آرزوها و شرايط و ارکان آن در نظر گرفته شده ا ست .
(2/305)



نظام خانوادگي در اسلام ، از چشم? فطرت و اصل خلقت و اساس نخست آفرينش هم? زندگان و ساير آفريدگان بيرون مي جوشد ... اين ديدگاه آشکارا در اين فرموده هاي خداي بزرگوار جلوه گر و پديدار است :
(وَمِنْ كُلّ شيء خَلَقْنا زَوْجَيْن لَعَلّكُمْ تَذَكّرُونَ)
( در اين کر? زمين ) از هر چيزي جفتي را آفريده ايم تا اينکه شما ( بنگريد و عبرت و) پند گيريد. ( ذاريات / 49)
(سُبْحانَ الّذي خَلَقَ الأزواج كُلّها مِمّا تُنْبِتُ الأرْضُ وَمِنْ أنْفُسِهمْ و مِمّا لا يَعْلَمُونَ).
پاک و منزّه است آفريدگاري که هم? جفتها را آفريده است اعم از آنچه زمين مي روياند، يا از خود ايشان ، و يا از چيزهائي که نمي دانند. (يس/36)
آنگاه ديدگاه اسلامي دربار? انسان پلّه پلّه فراتر مي رود و نخستين نفس را ذکر مي کند که از آن جفتي ( زن و مرد) پديدار آمده سپس زادگان ايشان و بعد هم? بشريّت پا به عرص? وجود نهاده اند:
(يا أيّها النّاس اتّقُوا رَبّكُم الّذي خَلَقَكُمْ مِنْ نفْسٍ واحدة ، وَخَلَقَ منها زَوْجَها ، وَبَثّ منْهُما رجالاً كَثيراً وَنساءً ، وَاتّقُوا الله الّذي تَساءَلُونَ به وَ الأرْحام . إنّ الله كانَ عَلَيْكُمْ رَقيباً).
اي مردم بپرهيزيد از ( سرکشي کردن در برابر فرمان ) پروردگارتان که هم? شما را از يک انسان آفريد و از ( جنس ) آن ، جفت او را آفريد، و از آن دو مردان و زنان بسياري را ( بر روي زمين ) پراکنده کرد. و از ( خشم ) خدائي بپرهيزيد که ( همگي به عظمت او معترف هستيد و) هنگامي که چيزي از يکديگر مي خواهيد نام او را مي بريد ( و همديگر را بدو قسم مي دهيد) و ( نيز از قطع صل? رحم ) خويشاوندان پرهيز کنيد بي گمان خداوند مراقب ( کردار و رفتار) شما است . ( نساء / ا)
(يا أيُّها النّاسُ إنّا خَلَقْناكُمْ منْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائلَ لِتَعارَفُوا). .
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اي مردم ما شما را از نر و ماده اي ( يعني از پدر و مادري که آدم و حواء است ) آفريده ايم و شما را گروه گروه و قبيله قبيله کرده ايم ( نه اينکه باز هم بجنگيد و دشمني کنيد، بلکه ) تا اينکه همديگر را بشناسيد ( و محبّت و دوستي بورزيد ) .
(حجرات / 13)
آنگاه ديدگاه اسلامي ، پرده از کشش فطري موجود ميان دو جنس برمي دارد، نه به خاطر اينکه ميان مطلق نرها و مطلق ماده ها گردهمائي شود، وليکن تا اينکه خانواده ها و خانمانها تشکيل شود:
(وَمِنْ آياتِهِ أنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنْفُسِكُمْ أزواجاً لِتَسْكُنُوا إليها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدّةً و َرَحْمَةً)
از نشانه هاي او براي شما از ( جنس ) خودتان همسراني را آفريد تا با ايشان انس و الفت بگيريد، و ميانتان محبّت و مرحمت پديد آورد. ( روم / 21)
(هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأنْتُمْ لباسٌ لَهُنّ).
زنان براي شما لباس و شما براي آنان لباس هستيد. ( بقره / 187)
(نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فأتُوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئتُمْ وَ قَدّمُوا لأنفُسِكُمْ وَ اتّقُو الله وَ اعْلَمُوا أنّكُمْ مُلاقُوهُ . وَ بَشّرِ المُؤمنينَ).
زنان شما محل بذرافشاني شما هستند پس از هر راهي که مي خواهيد به آن محل درآئيد ( و زناشوئي نمائيد به شرط آنکه از موضع نسل تجاوز نکنيد) و براي خود ( با انتخاب همسران شايسته و پرورش فرزندان صالح و بايسته توشه اي ) پـيشاپيش بفرستيد، و از خدا خويشتن را برحذر داريد ( و به هنگام حيض با زنان نزديکي نکنيد و از راهي جز راه بقاي نوع بشر با ايشان زناشوئي ننمائيد) و بدانيد که شما او را ملاقات خواهيد کرد ( و از شما دربار? اعمال و اقوالتان پرسيده خواهد شد) . و مژده بده به مؤمنان ( که با رعايت حدود دين ، سعادت اخروي و رضايت پروردگار را بدست خواهند آورد) . (بقره /223)
(وَ اللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً).
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خداوند براي شما خانه هايتان را منزل و مآوي قرار داد ( و کاري کرد که بتوانيد خانه سازي کنيد و در آن بياراميد. ( نحل / .8)
اين فطر ت است که در تلاش و تکاپو است ، و اين خانواده است که پاسخ اين فطرت ژرف را مي دهد که ريشه در بنياد هستي و بني? آدمي دارد. از اينجا است که نظام خانواده در اسلام ، نظام طبيعي و فطري جوشيده از نهاد آفرينش انساني است . بلکه دميده از بنياد آ فرينش هم? اشياء هستي است . و اين روش است که نظامي براي انسان پديد مي سازد و آن را با نظامي پيوند مي دهد که خداوند هم? هستي را بر آن استوار و برقرار مي دارد. و از ميان آن چيزها يکي هم همين انسان است .
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خانواده پرورشگاه طبيعي است که سرپرستي نگهداري نوزادان و مواظبت نوباوگان و تربيت و رشد جسماني و عقلاني و نفساني آن را به عهده دارد. در ساي? آن ، حسّ محبّت و موّدت و همياري پرورده و شکوفا مي گردد و در قالبي ريخته مي شود که در طول زندگي بر آن قالب ماندگار مي ماند، و در پرتو هدايت و نور آن دريچ? اميدش رو به زندگي باز مي شود و با رهنمود آن زندگي را تفسير و تعبير مي کند و به همراه زندگي سراپا کار و تلاش مي شود. نوزاد انسان بيش از هم? نوزادان زنده هاي ديگر دوران طفوليت او به طول مي انجامد. اين بدان جهت است که مرحل? طفوليّت ، مرحل? آمادگي و خودسازي و تمرين براي ايفاء نقش مطلوبي است که هر موجود زنده اي در آيند? خويش عهده دار آن است ... و از آنجا که وظيف? انسان بزرگ ترين وظيفه ، و نقش او در زمين سترگ ترين نقش است ، دوران کودکيش بيشتر به طول انجاميده است ، تا بهتر آمادگي را بهم رساند و براي آينده تمرين زيادتري ببيند ... لذا بيش از هر نوزاد حيوان ديگري نيازمند مر اقبت پدر و مادر و ماندگاري با آنان است . و خانواد? آرام و پر دوام ، با نظام انساني سازگارتر، و با فطرت آدميزاد و هستي او و نقشي که وي در ايـن زندگي به عهده دارد همآواتر، و به مقام انساني سزاوارتر است .
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آزمونهاي علمي ثابت کرده است که هيچ مرکز و دستگاه ديگري بجز کانون خانواده نمي تواند جاي خانواده را بگيرد و جايگزين آن گردد، بلکه مراکزي که به جاي خانواده بکار گرفته مي شود زيانهائي دربردارد که هستي طفل و پرورش او را تباه مي کند، به ويـژه پرورشگاههاي عمومي برخي از مکتب هاي ساختگي و منحرف و کج انديشي که مي خواهند چنين مکانهائي را جايگزين نظام خانواده سازند و در انقلاب طغيانگر و سرکش و کجرو خود، بر ضدّ نظام فطري و شايسته و راستروي بشورند که خداوند آن را براي انسان پديدار کرده است . يا مکانهائي که برخي از دولتهاي اروپائي مجبور شده اند آنجاها را جانشين کانون گرم خانواده سازند. زيرا در آن کشورها تعداد بسياري از اطفال ، خانه و کاشانه و اولياء خويش را در جنگ بربري و وحشيانه اي از دست داده اند که جاهليّت غربي لجام گسيخته و رها از قيد و بندهاي جهان بيني ديـن آن را برمي افروزد و بدان فرو مي رود، و در ايـن روزگار آتش آن تر و خشک را با هم مي سوزاند و صلح طلبان و جنگجويان را فرقي نمي نهد و کساني راکه نمي جنگند و آناني راکـه مي جنگند از هم جدا نمي کند.[1]
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يا مراکزي که چنين دولتهائي مجبور شده اند آنجاها را جايگزين خانواده و محلّ نگهداري کودکان کنند. چه رژيمهاي منحوس ، مادران را تحت تأثير جهان بيني هاي زشت جاهليّت دربار? نظام اجتماعي و اقتصادي مناسب براي انسان ، وادار به کار کردن مي کنند. اين امور نفرين شده اي که اطفال را از مهر مادران و آغوش گرم مراقبت ايشان در پرتو خانواده محروم مي دارد، چنين بيچارگاني را به پرورشگاهها مي اندازد که نظام آنها با فطرت طفل و وجود رواني وي برخورد داشته و روان کودک را پر از حقد و کينه و اضطراب و پريشاني مي سازد ... شگفت انگيزتر از هم? اينها اينکه انحراف جهان بيني هاي جاهليّت ، مردماني از معاصران را بر آن داشته است که نظام کار کردن زن را پيشرفت و آزادي و رهائي از ارتجاع بدانند! اين نظام همان نظام نفرين شده است که سلامت رواني گرانبهاترين اندوخت? روي زمين يعني کودکان را قرباني مي سازد که پشتوان? آيند? بشري هستند ... اين جنايت در برابر چه چيز انجام مي پذيرد؟ در برابر افزايش درآمد خانواده ! يا در برابر سرپرستي و نان آ وري مادر، که ناسپاسي جاهليّت معاصر غربي و شرقي و تباهي نظامهاي اجتماعي و اقتصادي بدانجا رسيده است که از سرپرستي کردن و نفقه دادن مادري که نيرو و توان خود را به جاي اينکه صرف نگهداري و مواظبت عزيزترين پشتوان? انساني و گرانبهاترين اندوخت? روي زمين گرداند، صرف کار کردن ننمايد سرباز مي زند .[2]
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از اينجا است که مي بينيم نظام اجتماعي اسلامي که خداوند به وسيل? آن خواسته است مسلمانان به صلح و صفا درآيند و در ساي? آن بغنوند و از آشتي فراگير بهره مند شوند، بر اساس خانواده استوار مي گردد و به خانواده عنايتي مبذول مي دارد که در خور نقش بزرگ آن باشد ... اين است که در سوره هاي مختلف قر آن کريم ، تنظيمات و ترتيباتي را راجع به جوانب و زوايا و قواعد و اصولي خواهيم يافت که اين نظام بر آن استوار و برقرار مي گردد، و اين سوره يکي از آنها است .
آيه هائي که در اين سوره آمده است ، برخي از احکام ازدواج ، همزيستي ، ايلاء ، طلاق ، عدّه ، نفقه ، حق متاع ، شيرخوارگي ، و دايگي و پرورش را بيان مي دارد.
ليکن اين احکام ، تک و تنها و به طور جداگانه بيان نمي شوند - همانگونه که مردمان خوگرفته اند آنها را درکتابهاي فقه و قانون بيابند - ... نه هرگز! بلکه در فضائي مي آيند که دل بشري احساس مي کند انگار با دستور مهمّي از دستورهاي برنامه الهي براي زندگي بشريّت، و يا اصل بزرگي از اصول عقيده اي مواجه مي شود که از آن ، نظام اسلامي بيرون مي دمد. بي گمان اين اصل مستقيماً با خداي سبحان پيوند دارد. با اراده و حکمت و خواست او دربار? مردم ، و با برنامه او براي اقام? حيات بدانگونه كه وي مقدّر نموده و براي آدميزادگان خواسته است ، پيوند دارد. از اينجا است که اين اصل با خشم و خشنودي و عقاب و ثواب خدا، و در حقيقت امر با بود و نبود عقيده پيوند دارد.
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از ههان لحظ? نخستين انسان به بزرگي و عظمت اين امر پي مي برد. همچنين متوجّه اين نكته است که هر کار کوچک يا بزرگي از عنايت و رعايت خدا بدور نمي ماند و پاداش آن را دريافت مي دارد، و هرکار کوچک يا بزرگي از ديد خدا پـنهان نمي ماند و از اهمّيت ويژه برخوردار و در ترازوي خدا جاي خود دارد. و اينکه خداوند بزرگوار خودش تنظيم زندگي اين پديده را عهده دار است و نظارت مستقيم بر تشکيل گروه مسلمانان دارد و به گون? ويژه اي پيدايش ايشان را مراقبت مي دارد و آنان را با اين نوع نشأت و مرحمت براي نقش بزرگ مي پرورد و آمادگي مي بخشد که در پهن? هستي سراي ايشان مقدّر و مشخّص نموده است و به عهد? آنان واگذارده است . و اينکه تجاوز به اين برنام? الهي خشم خدا را برمي انگيزد و مرتکب آن سزاوار عذاب شديدي مي گردد.
اين احکام با دقّت و بطور مفصّل بيان مي شود ... تا بيان و توضيح حکم سابق و متعلّقات آن اتمام نپذيرد، به حکم جديد پرداخته نمي شود. آنگاه بعد از هر حکمي ، پيروهاي الهام بخشي مي آيند که احياناً در لابلاي احکام جاي مي گيرند و از بزرگي اين امر و سترگي آن خبر مي دهند و وجدان انساني را بيداري و آگاهي ، و
دل بشري را پيام و الهام مي بخشند بويژه هنگام رهنمودهائي که اجراي آنها به تقواي دل و حسّاسيّت وجدان مربوط مي گردد، زيرا شانه خالي کردن از زير بار نصوص و احکام و طفره رفتن با آنها بدون اين پاسبان بيدار و محافظ هوشيار امکان پذير است :
حکم يکم ، دربرگيرند? نهي از ازدواج مرد مسلمان با زن کافر، و ازدواج مرد کافر با زن مسلمان است . پيرو آن عبارت است از:
(أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) (221)
آنان به سوي آتش دعوت مي کنند، و خدا آيات خود را براي مردم روشن مي سازد تا اينکه يادآور شوند.
(2/313)



حکم دوم ، مربوط به نهي از همخوابگي با زنان به هنگام قاعدگي است ... پيروهاي متعدّدي پياپي دربار? اين کار مي آيند و كار همخوابگي و روابط دو جنس مرد و زن را از مرز شهوت جسماني که در يک لحظه برآورده و پايان مي پذيرد فراتر و بالاتر مي برند و آن را به يک وظيف? انساني تبديل مي کنند که داراي اهدافي برتر و بزرگتر از لذّت آن لحظ? زودگذر، و بلکه بالاتر از اهداف شخصي انسان است . چه زناشوئي به عنوان عبادتي به خو است آفريدگار انجام مي گيرد و منظور از آن پاکيزه داشتن آفريدگان خدا با پرستش و پرهيز از خشم او است :

(فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)
نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) (223)
پس هنگامي که پاک شدند از مکاني که خدا به شما فرمان داده است با آنان نزديکي کنيد. بي گمان خداوند توبه کاران و پاکان را دوست مي دارد. زنان شما محلّ بذرافشاني شما هستند پس از هر راهي که مي خواهيد به آن محل درآئيد، و براي خود ( توشه اي ) پـيشاپيش بفرستيد و از خدا خويشتن را بر حذر داريد و بدانيد که شما او را ملاقات خواهيد کرد. و مومنان را مژده بده .
حکم سوم ، حکم سوگند به طور عام است که مقدّمه چيني براي سخن از ايلاء و طلاق است . در اينجا حکم سوگند به خدا و پرهيز از خشم او مربوط مي گردد، و پيرو، يک بار چنين است :
(وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)
و خداوند شنوا و دانا است .
و بار ديگر چنين :
(وَاللَّه غَفُورٌ حَليم ٌ )
و خداوند آمرزنده و شکيبا است .
حکم چهارم ، حکم ايلاء است ... پيرو آن چنين است :
(فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226)
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وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (227)
اگر بازگشت کنند ( چه بهتر) زيرا خداوند بسي آمرزنده و مهربان است . و اگر تصميم بر جدائي گرفتند ( کردار و گفتارشان از ديد خدا پنهان نمي ماند) چه خداوند شنوا و دانا است .
حکم پنجم ، حکم عدّ? مطلقه است . در آن پيروهاي مختلفي به ميان مي آيد:
(وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ)
اگر به خدا و روز رستاخيز باور دارند براي آنان حلال نيست آنچه را که خدا در رحم ايشان آفريده است پنهان کنند.
(وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )(228)
خداوند عزيز و حکيم است .
حکم ششم ، حکم تعداد طلاقها است . سپس حکم پس گرفتن چيزي از مهريّه و نفقه در حالت طلاق بيان مي شود. دراينجا پيروهاي زير ذکر مي گردد:
(وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)
براي شما حلال نيست که چيزي از آنچه ( مهر ايشان کرده ايد يا) بديشان داده ايد پس بگيريد، مگر اينکه ( شوهر و همسر) بترسند که نتوانتد حدود خدا را پا بر جا دارند، پس اگر ( اي گروه مؤمنان ) بيم داشتيد که حدود الهي را رعايت نکنند، گناهي بر ايشان نيست کـه زن فديه و عوضي بپردازد ( و در برابر آن طلاق بگيرد) .
(تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (229)
اينها حدود و مرزهاي ( احکام شرعي ) الهي است و از آنها تجاوز نکنيد، و هر کس از حدود و مرزهاي ( اوامر و نواهي ) الهي پا فراتر نهد ( ستمگر بوده و) بيگمان اين چنين کساني ستمگرند.
(
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فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (230)
اگر ( شوهر جديد) او را طلاق گفت ، گناهي بر آن دو ( زن و شوهر) نخواهد بود که ( به کانون زناشوئي ) برگردند، در صورتي که اميدوار باشند کـه مي توانند حدود الهي را ( محترم شمارند و) پا بر جا دارند و اينها حدود الهي است که خدا آنها را براي کساني که آگاهند ( و به شرع اسلام ايمان دارند) بيان مي نمايد.
حکم هفتم ، حکم نگهداري زنان بگو ن? صحيح و عادلانه يا بعد از طلاق رها ساختن ايشان بگون? پسنديده و نيکو است . در اينجا اين پيروها است :
(وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (231)
به خاطر زيان رسانيدن بديشان ، ايشان را نگاه نداريد، وکسي که چنين کند بي گمان به خويشتن ستم کرده است ، و آيه هاي خدا را به باد استهزاء نگيريد، و نعمت خدا را بر خود و آنچه را که از کتاب و حکمت بر شما نازل کرده است و شما را با آن پـند مـي دهد به خاطر بياوريد، و از ( خشم ) خدا بپرهيزيد و بدانيد که بي گمان خداوند از هر چيزي آگاه است .
(ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (232)
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اين همان چيزي است که کساني از شما بدان پند داده مي شوند که به خدا و روز رستاخيز ايمان دارند. اين براي شما پر برکت تر و پاکيزه تر است و خدا مي داند و شما نمي دانيد.
حکم هشتم ، حکم شير دادن و شيرخوارگي و مزد است . ، دنبال احکام مفصّل هر يک از حالات آن چنين پيروي مي آيد:

(وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (233)
از ( خشم ) خدا بپرهيزيد، و بدانيد که خدا بدانچه انجام مي دهيد بينا است .
حکم نهم ، اختصاص به عدّ? زني دارد که شوهرش مي ميرد. و اين آيه پيرو آن مي گردد:
(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (234)
هنگامي که به آخر مدّتشان رسيدند گناهي بر شما نيست که هر چه مي خواهند دربار? خودشان به طور شايسته انجام دهند، و خدا از آنچه مي کنيد آگاه است . حکم دهم ، حکم گوشه زدن و به کنايه خواستگاري کردن از زنان در اثناء عدّه است ، در آن مي آيد:
(عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ) (235)
خداوند مي دانست شما آنان را ياد خواهيد کرد. ولي به آنان در پنهاني وعد? زناشوئي ندهيد مگر اينکه به طرز پسنديده اي ( با گوشه و کنايه ) اظهار کنيد. و اقدام به ازدواج ننمائيد تا عدّ? آنان بسر آيد، و بدانيد که خداوند آنچه را در دل داريد مي داند، پس از او خويشتن را بر حذر داريد و بدانيد بي گمان خداوند بس آمرزنده و شکيبا است .
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حکم يازدهم، حکم زن مطلّقه اي است که با او همبستري نشده است ، حال چه مهريّه اي براي او تعيين شده باشد و چه مهريّه اي براي وي معيّن نشده باشد. در اين باره بسوده هاي وجدان بدينگو نه رديف مي شود:
(وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (237)
اگر شما گذشت کنيد به پرهيزگاري نزديک تر است . و گذشت و نيکوکاري را در ميان خود فراموش نکنيد. بي گمان خداوند به آنچه انجام مي دهيد بينا است .
حکم دوازدهم ، حکم حق متاع براي زني است کـه شوهرش بميرد و يا زني که طلاق داده شده باشد. در آن مي آيد:
(وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) (241)
براي زنان مطلّقه هديّ? مناسبي است ( که از طرف شوهر پرداخت مي گردد و) اين حقّي است بر مردان پرهيزگار.
پيرو همگاني و عامي که پس از هم? اين احکام مي آيد، چنين است :
(كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (242)
خداوند اين چنين آيات خود را براي شما شرح مي دهد تا اينکه بينديشيد.
اينها عبادت است ... عبادت خدا در هم? اين چيزها است :
ازدواج ، همبستري و توليد مثل ، طلاق و جدائي ، عدّه و برگشت، نفقه و حقّ متاع ، نگهداري زن به طور پسنديده يا رهاکردن او به نيکي ، فديه و عوض دادن ، شير دادن و از شيرگرفتن ... بالأخره عبادت خدا در هر حرکت و در هر خطري است که بر دل مي گذرد ... از اينجا است که در ميان اين احکام ، حکم نماز در هنگام ترس و امنيت به ميان مي آيد:
(حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238)
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ) (239)
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در انجام نمازها و ( بويژه ) نماز ميانه ( يعني عصر، کوشا باشيد و) محافظت ورزيد و فروتنانه براي خدا بپاخيزيد. و اگر ترسيديد، در حال پياده يا سواره ( نماز را) بجاي آوريد، امّا هنگامي که امنيّت خود را بازيافتيد برابر آنچه که نمي دانستيد و خدا به شما آموخت ، خداي را ياد کنيد.
اين حکم در لابلاي آن احکام جاي گرفته است و پيش از آنکه روند گفتار دربار? آنها پايان پذيرد بيان شده است ، و بدين وسيله عبادت نثار در ميان عبادتهاي زندگي جايگزين مي شود به همان نحوي که خواست اسلام و فلسف? وجود انساني در جهان بيني اسلامي است که نماز هر روزه در لابلاي ساير کارهاي زندگي اقامه شود و خمير ماي? عبادتهاي ديگر باشد. روند گفتار بيانگر اين اشار? زيبا و نکت? دقيق است که هم? اينها عبادتند و پرستش خدا در آنها از جنس پرستش او در نماز است . و اينکه در فضاي بحث از خانواده ، از نماز هم ذکري مي رود، بدان خاطر است که نماز ا ز اهمّيّت ويژه اي برخوردار است و هيچگاه نبايد فراموش شود. و اينکه حيات يگانه است و عبادتها در آن چندگانه ، و زندگي يک چيز و اجراي فرمان خداوند در آن داراي جهات متعدّد است و کارها همه از سوي خدا و به فرمان الله است ، و اين برنام? خداوند سبحان براي جهان است [3].... فراز برجسته اي که در اين احکام خودنمائي مي کند اين است که چنين احکامي در همان وقت که بيانگر عبادت بوده و فضائي از عبادت مي سازند و ساي? آن را گسترانيده و روي زمين فرو مي اندازند، از هيچيک از انگيزه ها و آميزه هاي واقعي زندگي غافل نمي مانند، و هيچيک از انگيزه ها و آميزه هاي سرشت انسان و هستي او را، و شرائط و ظروف نيازمنديهاي واقعي وي را در زندگي بر روي کر? زمين فراموش نمي کنند.
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اسلام براي افرادي از بشر قانونگذاري مي کند، نه براي گروهي از فرشتگان ، و نه براي شبحهاي سرگردان نشسته بر بال خيال و بي خبر از حال و احوال . از اينجا است که اسلام در حالي که انسانها را با قوانين و رهنمودهاي خود به سوي آسمان عبادت بالا مي برد فراموش نمي کند که ايشان بشرند و اينها عباداتي است که از سوي بشر انجام مي پذيرد ... بشرند و در ايشان گرايشها وکششها، نقصها و ضعفها، نيازمنديها و تأثّرپذيريها، عواطف و احساسات ، و درخششها و تيرگيها وجود دارد ... اسلام ملاحظ? هم? اينها را مي کند و کليّ? آ نها را در راه پاک عبادت بدون هيچگو نه انحراف و تکلّفي به سوي مطّلع نور تابان رهنمود مي نمايد و راست و روان به سرچشم? نور رخشان مي کشاند. اسلام نظام خود را به طور کلّي بر اين اساس پابرجا مي دارد که اين انسان ، انسان است . از اينجا است که اسلام ايلاء را جائز مي داند. ايلاء عبارت است از اينکه : انسان مدّتي از زمان از همبستري زناشوئي امتناع و سرپيچي کند. ليكن اسلام آن را مقيّد به اين نموده است که از چهار ماه بيشتر نشود. براي طلاق مقرّرات و قوانيني وضع مي کند، و احکام و پي آمدهائي برايش تنظيم و ترتيب مي دهد. در عين حال هم? کوشش خويش را بکار مي گيرد تا پايه هاي خانه را استوار کند، و پـيوندهاي خانواده را استحکام بخشد، و اين پيوندها را به سطح عبادتي ترقّي دهد ... اين تو ازني است که هم? ايدئالهاي اين نظام را ايدئالهاي واقعي رفيع و بلند بالا مي گرداند. طاقت و توان انسان در آنها ملحوظ است ، و منظور و مقصود از آنها خود انسان است .
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طلاق آسان کردن کار فطرت وکمک بدان است. آسان سازي حکيمان? کار زن و مرد به طور يکسان است . و آن وقتي است که خانواده ، اين کانون بزرگ رشد، پيروزي به دست نياورد و آن سلول نخستين از آرامش برخوردار نگردد. چه خداوند آگاه و بينا است و آنچه راکه مردم از امور مربوط به خود نمي دانند او مي داند، و همو نخواسته است که پيوند دو جنس را به غل و زنجير و بند و زنداني تبديل کند که رهائي از آن ميسّر نباشد، هر چند هم صداها در آن خفه و نفسها قطع شود، و خار به جاي گل در آن روييده باشد، و تاريکي به جاي نور فضاي آن را پر کرده باشد. خداوند خواسته است که خانواده محلّ زندگي آسوده و جاي آسايش باشد، پس اگر اين هدف - به سبب اختلاف و برخورد فطرتها و سرشتها - حاصل نشد، براي زن و مرد بهتر خواهد بود که از يکديگر جدا شوند، و بار ديگر بکوشند و ازدواج کنند. البتّه اين امر وقتي بايد عملي شود که هم? راههاي آشتي و وسائل ممکنه براي نجات اين کانون بزرگوار بسته گردد و بي نتيجه ماند. در اين صورت لازم است تضمينهاي قانوني و عاطفي ايجاد شود تا شوهر و همسر، و دايه و کودک هيچکدام زيان خورده نگر دند.
اين همان نظام ربّاني است که خداوند آن را براي انسان مقرّر مي دارد ... انسان وقتي که ميان ارکان و اصول اين نظامي کـه خداوند آن را براي بشريّت مي خواهد و جامع? پاکيزه و هماهنگي بوده کـه پـرند? صلح و صفا در آن پر مي زند، و ميان ارکان و اصول نظامها و جامعه هاي آن وقتي حاکم بر زندگي و سرنوشت بشريّت ، به مقايسه و سنجش بپردازد، آنها را بسي دور از يکديگر خواهد ديد.
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همچنين وقتي که روش اسلام مقايسه گردد با روشهاي کنوني بشريّت که امروزه جامعه هاي جاهلي در آن مي لولند و در شرق و در غرب به طور يکسان گمان مي برند که چنين چيزهائي پيشرفت و ترقّي است ، انسان مي بيند که اين فاصله به جاي خود محفوظ و روش اسلام در مکان بس والاتر و بالاتري قرار دارد، و کرامت و نظافت و صلح و صفائي را لمس مي کند که خداوند براي مردمان خواسته است و اين چنين برنامه اي را براي ايشان گذاشته است . زن - به طرز ويژه اي - انداز? لطف خدا و بزرگ داشت او را در حق خود مي بيند و متوجّه مي شود که تا چه اندازه پروردگار، وي را در کنف حمايت و رعايت خود مي دارد ... حتّي من مطمئنّم که هيچ زن سالم و عاقلي نيست که چنين رعايت آشکار و حفاظت پديدار را در اين برنامه مشاهده کند و در دلش محبّت ا لله و مهر خدا بر نجوشد.[4]
*
هم اينک به تفصيل با نصوص قرآني روبرو مي گرديم :
(وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) (221)
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با زنان مشرک ( غير اهل کتاب ) تا ايمان نياورند ازدواج نکنيد، و بي گمان کنيز مؤمني از زن ( آزاد) مشرکي بهتر است اگر چه ( زيبائي يا ثروت يا موقعيّت او...) شما را به شگفتي انداخته باشد ( و دلباخت? او بوده باشيد) ، و ( زنان و دختران خود را) به ازدواج مردان مشرک در نياوريد مادامي که ايمان نياورند. و بيگمان غلام مؤمني از مرد مشرکي بهتر است اگر چه ( زيبائي يا ثروت يا موقعيت او...) شما را به شگفتي انداخته باشد ( و دل از کفتان ربوده باشد) ، آنان ( اعم از زنان يا مردان مشرک ) به سوي آتش ( دوزخ ) دعوت مي کنند ( و سبب شقاوت مي گردند) و خدا به سوي بهشت و آمرزش به فرمان خود و توفيق خويش دعوت مي کند ( و پيروي از دستور او وسيل? سعادت مي شود) . و خدا آيات خود را براي مردم روشن مي سازد ( و احکام شريعت را با دلائل واضح تفهيم مي نمايد) تا اينکه ( راه صلاح و سعادت خويش را بشناسند و) يادآور شوند.
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نکاح - که عبارت از ازدواج است - ژرف ترين و نيرومندترين و بادوام ترين پيوندي است که ميان دو نفر از آدميزادگان ارتباط برقرار مي سازد و آنها را به هم وصل مـي کند، و خواستها و پـاسخگوئيهائي را در وسيع ترين حدّ ممکن شامل مي گردد که دو فرد دربار? هم روا مي دارند و نسبت به يکديگر ردّ و بدل مي کنند. پس در اين صورت لازم است که دلها يکي گردند و با گرهي به هم بند شوند که باز نگردد. براي اينكه دلها يکي گردند، لازم است چيزي که بر آن پيمان مي بندند و برگرد آن جمع مي آيند و آن چيزي که به سويش مي گرايند و ديدگاه آنها است ، يکي گردد. عقيد? ديني ، ژرف ترين و فراگيرترين چيزي است که اندرون نفسها را آباد مي گرداند و در آنها تأثير مي گذارد و احساسات آنها را دگرگون مي سازد و تأثّرپذيريها و خواستهايشان را اتّحاد مي بخشد، و راه را برايشان در تمام زندگي مشخّص مي گرداند. چه بسا گاهگاهي پـنهان ماندن عقيده يا رکود آن ، بسياري از مردم را گول بزند و گمان ببرند عقيده يک احساس عارضي و گذرائي است که برخي از فلسفه هاي فکري يا برخي از مکاتب اجتماعي مي تواند به جاي آن بنشيند و انسان را از دين بي نياز کند!.... ولي اين انديشه ، گماني بيش نيست و بر اثر داشتن اطلاع اندک از حقيقت نفس انساني و ارکان و اصول آن است . و اصلاً خود را به ناداني زدن دربار? واقعيت و سرشت اين نفس است .
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پيدايش اوّليّ? گروه مؤمنان و پاگيري نخستين ايشان در مکّه در آغاز کار اجازه نمي داد که انفصال اجتماعي کامل و قاطعي انجام بگيرد و جامع? اسلامي نمي توانست همچون انفصال حسّ ديني و عقيدتي که در درون مسلمانان تکامل يافته بود، از سايرين بگسلد و ببرّد. زيـرا اوضاع اجتماعي نيازمند زمان و سازماندهي و شخصيّت اجتماعي ايشان همچون شخصيّت اعتقادي آنان ممتاز و مشخّص گردد، سازماندهي جديد راه خود را در پيش گرفت ، و اين آيه نازل شد. اين آيه به مجرّد نزول ، عقد هر نوع ازدواج جديدي را ميان مسلمانان و مشرکان تحريم کـرد. امّا نکاحهاي قبلي و ازدواجهائي راکه پيشتر انجام پذيرفته بود و عملاً دامنگير مسلمانان شده بود، بجاي خود باقي گذارد، تا سال ششم هجري که آي? دهم سور? ممتحنه در حديبيّه نازل شد:
يا أيّهَا الّذينَ آمَنُوا إذا جاءكُمُ المؤْمناتُ مُهاجراتٍ فَامْتَحنوهُنّ . اللهُ أعْلَمُ بإيمانِهِنّ . فَإنْ عَلِمْتُمُوهُنّ مُؤمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنّ إلى الْكُفّار . لا هُنّ حِلًُ لَهُمْ وَلا همْ يَحلّونَ لَهُنّ ...وَلا تُمْسكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِر . . .).
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اي کساني که ايمان آورده ايد هنگامي که زنان مؤمن په سوي شما مهاجرت نمودند، ايشان را بيازمائيد. خداوند بر ( حقيقت ) ايمان ايشان آگاه تر است . پس اگر چنين دريافتيد که ايشان زنان مؤمني هستند آنان را به سوي کفّار برمگردانيد. نه ايشان ( يعني زنان مؤمن ) براي آنان ( يعني مردان کافر) حلال هستند و نه آنان ( يعني مردان کافر) براي ايشان ( يعني زنان مؤمن ) حلال مي باشند ... و به ازدواج با زنان کافر ( ماندگار در ديار شرک يا متعلّق بدانجا) تن در ندهيد .... ( ممتحنه/10) بدين وسيله آخرين پيوندهاي موجود ميان اينان و آنان پايان گرفت . ديگر ازدواج مرد مسلمان با زن کافر، و مرد کافر با زن مسلمان تا به ابد حرام شد. حرام شد که ازدواجي ميان دو دلي کـه بر گرد عقيده اي جمع نمي گردند پيوند برقرار سازد. ازدواج در چنين شرائطي پيوند نادرست و سست و لرزاني است . چنين همسر و شوهري در دو راه? خداشناسي به هم نمي رسند و راه به سوي الله ندارند، و پيوند زندگي ايشان برابر برنامه خداوند و موافق با دستور او نيست . پـروردگاري که انسان را کرامت نهاده است و او را از مرتب? حـيوان فراتر برده است و بر آن برتري داده است ، مي خواهد اين پيوند به خاطر ميل و آرزوي حيواني وکشش و جهش شهواني نباشد. بلکه مي خواهد چنين پيوندي را بالاتر و بالاتر ببرد تا آنگاه که آن را در اوج آسمانها به خود مي رساند، و پيوند زناشوئي را با مشيّت و روشي ربط دهد که خالق جهان براي رشد زندگي و پاکي آن در مدّ نظر دا رد.
از اينجا است که اين نصّ قاطع جازم نازل مي گردد:
(وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ )
با زنان مشرک تا ايمان نياورند ازدواج نکنيد.
(2/326)



ولي وقتي که ايمان آوردند ، گردن? جدائي انداز از ميان برمي خيزد و مانعي بر سر راه نمي ماند و دو دل در مسير خداشناسي به هم مي رسند و علاق? انسانيّت ميان دو دلدار درست و سالم مي ماند و از آنچه آن را به تأخير مي ا نداخت و تباهش مي کرد رها مي گردد. آري چنان علاقه اي صحيح و سالم مي ماند و با پيوند تازه ، پيوند عقيده نيرو مي گيرد:
(وَلأمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ )
بي گمان کنيز مؤمني، از زن ( آزاد) مشرکي بهتر است ، اگر چه ( زيبائي يا ثروت يا موقعيّت او...) شما را به شگفتي انداخته باشد ( و دلباخت? او بوده باشيد) .
چه اين خوشايندي و اعجابي که تنها از غريزه سرچشمه مي گيرد، احساسات والاي انسان در آن شرکت نمي جويد، و از حکم اعضاء و فرمان حواس فراتر نمي رود. در حالي که جمال دل ، بسي ژرف تر و گرانبهاتر از آن است ، حتّي اگر زن مؤمن آزاد هم نبوده و کنيزي بيش نباشد. زيرا نسبتي که به اسلام مي رساند، وي را از زن مشرکي که داراي حسب و نسب است فراتر مي برد و بالاتر مي نشاند. آخر اين نسبتي است که راه به سوي خدا دارد و در شناخت الله بدست مي آيد، و چنين نسبتي بالاتر از هم? نسبت ها است .
(وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ )
( زنان و دختران خود را) به ازدواج مردان مشرک در نياوريد مادامي که ايمان نياورند بي گمان غلام مؤمني از مرد مشرکي بهتر است اگر چه ( زيبائي يا ثروت يا موقعيت او...) شما را به شگفتي انداخته باشد ( و دل از کفتان ربوده باشد) .
قضيّه در چهر? ديگري عيناً تکرار مي شود تا آن را مؤكّد دارد و در بيان آن دقّت بيشتري شود، گر چه علّت چهر? دوم همان علّت چهر? يکم است :
(
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أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) (221)
آنان ( اعم از زنان يا مردان مشرک ) به سوي آتش ( دوزخ ) دعوت مي کنند ( و سبب شقاوت مي گردند) و خدا به سوي بهشت و آمرزش به فرمان خود و توفيق خويش دعوت مي کند ( و پيروي از دستور او وسيل? سعادت مي شود) و خدا آيات خود را براي مردم روشن مي سازد ( و احکام شريعت را با دلائل واضح تفهيم مي نمايد) تا اينکه ( راه صلاح و سعادت خويش را بشناسند و) يادآور شوند.
بيگمان اين دو راه جدا از هم هستند، و اين دو دعوت مختلف با هم ، پس چگونه دو دسته در وحدتي که زندگي بر آن پـابرجا است گرد مي آيند و به هم مي رسند؟
حقّاً كه راه مردان و زنان مشرک به سوي آتش است و دعوت ايشان انسان را به دوزخ مي کشاند. و راه زنان و مردان مؤمن ، راه خدا است ، و خدا انسان را به بهشت مي خواند و با توفيق خود مرحمت و مغفرت ارزاني مي دارد... پس در اين صورت دعوت ايشان با دعوت خدا چه فاصله ها دارد!
مگر اين زنان و مردان کافر، به سوي آتش دوزخ ديگران را فرا مي خوانند؟ آخر چه کسي ، خود يـا جز خود را به سوي آتش دوزخ فرا مي خواند؟ وليکن روند گفتار، به سوي حقيقت نتيجه نهائي ميانبُر مي زند و راه را کو تاه مي کند! و چنين دعوتي را از همان آغاز، دعوت به سوي آتش جلوه مي دهد، زيرا سرانجام آن آتش است و در پايان راه ، دوزخ کمين کرده است . خداوند انسان را از اين دعوت انسانگداز و خانمان برانداز، بر حذر مي دارد:
(وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) (221)
خدا آيات خود را براي مردم روشن مي سازد، تا اينکه متذکّر شوند.
پس کسي که متذکّر نشود و پند نگيرد و بدان دعوت هلاک کننده ، پاسخ گويد و به دنبال آن روان شود، بهر ه اش لومه و سرزنش است .
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در اينجا يادآور مي شويم که خداوند ازدواج مرد مسلمان را با زن کتابي - با وجود اختلاف عقيده - حرام نفرموده است . ليکن بايد به ياد داشت که در اينجا کار جدا و متفاوت است . زيرا مرد مسلمان و زن کتابي ، در اصل باور به خدا به هم مي رسند و در شناخت خدا متّحدند هر چند تفصيل شريعتها وگستر? قوانين جداگانه باشد.
هنگامي که زن کتابي معتقد به اين باشد که خدا سه تا است ، يا اينکه مسيح پسر مريم ، خدا است ، و يا اينکه عُزَير پسر خدا است ، در اين حالت ، اختلاف فقهي در ميان است ... بدين معني که آيا چنين زني مشرک محرّمه است ، و يا اينکه از جمل? اهل کتاب بشمار است و داخل چهارچوب نصّي است که در سور? مائده آمده است :
(الْيَوْمَ أُحِلّ لَكُمُ الطّيّباتُ...وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ).
از امروز چيزهاي پاکيزه براي شما حلال گشته است ... و زنان آزاده و پاکدامن از ميان کساني که پيش از شما بديشان کتاب داده شده است . ( مانده / 5)
جمهور را عقيده بر اين است که در داخل چهارچوب اين نصّ قرار دارد... ولي من عقيده اي را بيشتر مي پسندم که مي گويد در چنين حالتي ازدواج حرام است . بخاري از ابن عمر رضي الله عنهُ آن را روايت نمو ده است و گفته که ابن عمر گفته است :
(لا أعْلَمُ شِرْكاً أعْظَمَ مِنْ أنْ تَقُولَ رَبُّها عيسى)
من شرکي را بزرگتر از اين سراغ ندارم که ( زن کتابي ) بگويد: پروردگارش عيسي است .
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و اما ازدواج مرد کتابي با زن مسلمان ، بلاشک حرام است ، چه اين امر با ازدواج مرد مسلمان با زن کتابي - غير مشرک - فرق دارد، اين است که حکم او جدا و متفاوت است ... زيرا که فرزندان در شريعت اسلامي به پدران منسوب مـي شوند، و همچنين برابر واقعيّت زندگي و عرف مرسوم همسر به ميان خانواده و خويشاوندان و خان? شوهر برده مي شود. هرگاه مرد مسلمان با زن کتابي ( غير مشرک ) ازدواج کند، همسر به خانواد? شوهر و ميان ا قوام و خويشان او برده مي شود و فرزندان وي از چنين زني به اسم خودش صدا مي شوند و در اين حالت اسلام بر فضاي زندگي نظارت دارد و بر آن سايه مي اندازد. ليکن بر عکس اين مي شود اگر زن مسلمان با مرد کتابي ازدواج کند. چه از اقوام و خويشان خود دور مي شود و در غربت، ضعف و سستي و تنهائي او، چـه بسا وي را از دين اسلام برگرداند. از سوي ديگر، فرزندانش به شوهرش منسوب مي شوند و ديني جز دين او را گردن مي نهند، در صورتي که هميشه اسلام بايد ناظر بر اوضاع و مسلّط بر احوال باشد.
بعضي از اعتبارات علمي هست که ازدواج مباح مرد مسلمان را با زن کتابي مکروه مي سازد. و اين چيزي بود که عمر رضي الله عنهُ با توجّه به عللي و وجود اعتباراتي، معتقد بدان بود:
ابن کثير در تفسير خود گـفته است : ( او به جعفرابن جرير رضي الله عنهُ بعد از روايت اجماع فقهاء بر مباح بودن ازدواج با زنان کتابي ، مي گويد: عمر تنها اين کار را بدان خاطر مکروه مي ديد و نمي پسنديد تا اينکه مردم از ازدواج با زنان مسلمان نگريزند، يا چه بسا به خاطر چيزهاي ديگري بوده باشد) .
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روايت شده است که حذيفه با يک زن يهودي ازدواج کرد. عمر بدو نوشت : او را رهاکن . حذيفه پـاسخ داد: آيا گمان مي بري که ازدواج با او حرام است تا رهايش کنم ؟ گفت : گمان نمي برم که ازدواج با او حرام باشد، وليکن مي ترسم به زنان مسلمان به خاطر آنان توجّه نکنيد و ايشان را بر جاي گذاريد. در روايت ديگري آمده است که او گفته است : مرد مسلمان با زن مسيحي ازدواج مي کند، پس زن مسلمان چه؟!
امروز ما مي بينيم که اين نوع همسران به خانه وکاشان? مسلمان چه بلائي مي رسانند و چگونه آن را به تباهي مي کشند... آنچه قابل انکار نيست و عملاً مي بينيم اين است که همسر يهودي يا سببي يا بي دين ، منزل و فرزندان خود را با رنگ ايد? خود رنگ مي زند و به کيش خود درمي آورد، و نسلي را تحو يل جامعه مي دهد که با اسلام بيگانه و از آن فرسنگها دور خواهند بود. بويژه در جامع? جاهلي امروزي که ما در آن زندگي مي کنيم ؛ جامعه اي که در حقيقت امر واژ? اسلام ، بر آن جز با چشم پوشي اطلاق نمي شود، جامعه اي که جز با تارهاي ظاهري پوسيده و فرسوده اي به اسلام بند نيست ، همسري که از چنان خانواده هائي پا به خان? مسلمانان بگذارد، آن را از پاي بست ويران مي کند و بر خاک سياه مي نشاند.
*
(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)
نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) (223)
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از تو دربار? ( آميزش با زنان به هنگام ) حيض مي پرسند. بگو: زيان و ضرر است . ( علاوه از نافرماني ، بيماريهائي به دنبال دارد) . پس در حالت قاعدگي از ( همبستري با) زنان کناره گيري نمائيد، و با ايشان نزديکي نکنيد تا آنگاه که پاک مي شوند، پس هنگامي که پاک شدند از مکاني که خدا به شما فرمان داده است ( و راه طبيعي زناشوئي و وسيل? حفظ نسل است ) با آنان نزديکي کنيد، بيگمان خداوند توبه کاران و پاکان را دوست مي دارد. زنان شما محلّ بذر افشاني شما هستند پس از هر راهي که مي خواهيد به آن محلّ درآئيد ( و زناشوئي نمائيد به شرط آنکه از موضع نسل تجاوز نکنيد) ، و براي خود ( با انتخاب همسران شايسته و پرورش فرزندان صالح و بايسته ، توشه اي ) پيشاپيش بفرستيد، و از خدا خويشتن را برحذر داريد ( و به هنگام حيض با زنان نزديکي نکنيد و از راهي جز راه بقاء نوع بشر با ايشان زناشوئي ننمائيد) و بدانيد که شما او را ملاقات خواهيد کرد ( و از شما دربار? اعمال و اقوالتان پرسيده خواهد شد) ، و مژده بده به مؤمنان ( که با رعايت حدود دين ، سعادت اخروي و رضايت پروردگار را به دست خواهند آورد) .
اين هم نگرش ديدي است که چنان پيوند زناشوئي را بلند مي گرداند و فراتر و برترش مي برد تا به خدايش مي رساند، و اهداف آن را از لذّت جسماني حتّي لذّت نهفته در آن اندامي که از هم? اندامهاي بدن بيشتر به هنگام همخو ابگي بدان دلبستگي است ، بالاتر و والاترش مي گرداند.
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در پيوند زناشوئي ، همخو ابگي وسيله است نه هدف ، وسيل? تحقّق بخشيدن به ژرف ترين هدف موجود در سرشت زندگي است . هدف توليد نسل و امتداد حيات است و سرانجام پيوستن هم? آن چيزها به خدا است . همخوابگي در هنگام حيض ، چه بسا لذّت حيواني را توليد مي کند - البتّه همراه با آزارها و زيانهائي که براي صحّت مرد و زن بطور يکسان دارد و مورد تأکيد است - وليکن هدف والائي را که از آن متصوّر است پد يد نمي آورد، علاوه بر آنکه ، فطرت سالم و پاک در اين وقت از آن گريزان و روگردان است . زيرا همان قانوني که بر هم? زندگي فرمان مي راند، از درون بر فطرت سليم فرمان مي راند، و در نتيجه خود به خود - برابر اين قانون - از همخوابگي در حالتي سر مي پيچد که ممکن نيست کاشتن نهال زندگي در آن صحيح و بي آفت بماند و افشاندن بذر حيات جوانه زند و ماي? حيات گردد. همخوابگي در وقت پاکي ، لذّت طبيعي را تحقّق مي بخشد، و به همراه آن هدف فطري نيز تحقّق مي پذيرد. از اينجا است که چنان نهي در پـاسخ بدان پرسش مي آيد:
(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ )
از تو دربار? ( آميزش جنسي با زنان به هنگام ) قاعدگي مي پرسند. بگو: زيان و ضرر است . پس در حالت قاعدگي از ( همبستري با) زنان کناره گيري نمائيد، و با ايشان نزديکي نکنيد تا آنگاه که پاک مي شوند.
مسأله ديگر هرج و مرج نيست ، و به فرمان هواها و هوسها و انحرافها و کجرويها انجام نمي گيرد. بلکه در بند دستور خدا و گوش به فرمان الله است . همخوابگي وظيفه اي است که برابر فرمان انجام مي پذيرد و از تکليف سرچشمه مي گيرد و در چهارچـوب حدود و مقرّراتي در بند چگونگي و کيفيّتي سرمي زند:
(فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ)
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هنگامي که پاک شدند از مکاني که خدا به شما فرمان داده است ( و راه طبيعي زناشوئي و وسيل? حفظ نسل است ) با آنان نزديکي کنيد.
در رستنگاه رويش و مکان سرسبزي نه - آن ، نزديکي جنسي کنيد. چه هدف تنها شهوت نيست . بلکه مقصود امتداد حيات و ادام? زندگي است . همچنين منظور خواستار شدن چيزي است که خدا واجب کرده است . زيرا اين خدا است که حلال را مشخّص مي دارد و واجبش مي گرداند. و اين مسلمان است کـه جوياي چنين چيز حلالي مي گردد که پروردگارش بر او واجب کرده است ، و اصلاً او از خود با خواست خويش چيزي را پديد نمي آورد و به دنبال آنچه مي خواهد روان نمي گرد د. بلکه آنچه را خدا مي خواهد وي هم مي خواهد نه بيشتر و نه کمتر. خداوند آنچه را که بخواهد واجب کند براي پاک نمودن بندگانش واجب مي گرداند، و او کساني را دوست مي دارد که وقتي که دچار لغزشي شدند، توبه مي کنند و به سوي خدا ا ستغفارکنان برمي گردند:
(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (222)
بي گمان خداوند توبه کاران و پاکان را دوست مي دارد.
در اين پرتو، خداوند رنگي از رنگهاي دلبستگي زناشوئي را به تصوير مي زند که مناسب و هماهنگ با خطوط آن است :
(نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)
زنان شما محلّ بذرافشاني شما هستند پس از هر راهي که مي خواهيد به آن محلّ درآئيد ( و زناشوئي نمائيد به شرط آنکه از موضع نسل تجاوز نکنيد) .
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در اين تعبير دقيق چيزي است که در آن اشاره اي بدان عشق و علاقه اي مي شود که از اين سو سر بر مي زند، و اشاره اي به اهداف و ديدگاههائي مي رود که منظور اصلي چنان محبّت و مودّتي است . بلي! بيگمان اين سو، هم? علائق موجود ميان شوهر و همسرش را نمي تواند در برگيرد. بلکه وصفشان و ذكرشان در جاهاي ديگري به مناسبت روند گفتار در آن جاها آمده است و نامي و نشاني رفته است . مانند اين فرمود? خداوند بزرگوار:
(هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ )
زنان لباس شمايند و شما لباس ايشانيد. ( بقر ه / 187)
و اين فرموده :
(ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة)
از نشانه هاي او اينکه براي شما از ( جنس ) خودتان همسراني را آفريد تا با ايشان انس و الفت گيريد، و ميانتان محبّت و مرحمت پديد آورد. ( رو م / 21)
هر يک از اين تعبيرها، گوشه اي ازگوشه هاي آن پيوند بزرگ ژرف را در جاي مناسب خود به تصوير مي کشد. اما مناسب روند گفتار در اينجا تعبير کشتزار است که هماهنگ با روند گفتار است . زيرا مناسبتي که در اينجا است مناسبت رويش و زايش و بالش است . و مادام که کشتزار است از راهي که مي خواهيد بدان درآئيد و ليکن در جايگاه رويشي که هدف نهائي کشتزار را تحقّق مي بخشد:
(فَأتُوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئْتُمْ)
از هر راهي که مي خواهيد به کشتزار خود در آئيد.
اما بدين هنگام نيز مقصود و هدف را در مدّ نظر داشته باشيد، و مرادتان از اين کار پـرستش و پـرهيزگاري باشد، تا چنين کاري هم تبديل به کار خوب و پسنديده اي گـردد که براي خويشتن پيشاييش مي فرستيد و اندوخته ميداريد. اطمينان هم داشته باشيد که خدا را ملاقات مي نمابيد. و در پـيشگاهش حاضر مي گرديد.
خدائي که در برابر آنچه پـيشاپيش فرستاده ايد و اندوخته ايد، شما را سزا جز ا مي دهد:
(وَقَدّمُوا لأنْفُسِكُمْ . وَ اعْلَمُوا أنّكُْ مُلاقُوهُ)
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براي خود ( با انتخاب همسران شايسته و پـرورش فرزندان بايسته ، توشه اي ) پيشاپيش بفرستيد. و از خدا خويشتن را برحذر داريد ( و به هنگام حيض با زنان نزديکي جنسي نکنيد و از راهي جز راه بقاي نوع بشر با ايشان زناشوئي ننمائيد) و بدانيد که شما او را ملاقات خواهيد کرد ( و از شما دربار? اعمال و اقوالتان پرسيده خواهد شد) .
سپس با مژده دادن پاداش فرح زا و دلربا و زيبا به مؤمنان به هنگام ملاقات خدا، در بر ابر چنين کشتزاري که پيشاييش فرستاده اند، آيه را پايان مي دهد. چه هر کاري که مؤمن مي کند خير و خوبي است و با انجام آن رو به سوي خدا مي رود:
(وَبَشّرِ الْمُؤمِنينَ).
مژده بده به مؤمنان ( که با رعايت حدود دين ، سعادت اخروي و رضايت پروردگار را بدست خواهند آورد) .
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در اينجا به عظمت اسلام پي مي بريم، همو انسان را چنانکه هست مي پذيرد، با هم? آرزوها و خواستها و نيازهائي که دارد، اسلام نمي کوشد تا به نام بزرگمنشي و پاکي ، فطرت انسان را درهم شکند، و سعي ندارد که نيازمنديهاي انسان را ناپاک انگارد وکثيفش شمارد، نيازمنديهائي که او را از آن چاره اي نـيست و در يـد قدرت وي نمي باشد و بلکه چنين نيازمنديهائي در حقيقت بدو تحميل شده است تا چرخ حيات بگردد و به پيش رود و تکامل يابد! ولي اسلام تنها مي کوشد که انسانيّت انسان را پابرجا دارد و بلندش گرداند، و انسان را در حالي که به انگيزه هاي جسماني خود لبّيک مي گويد به خدا پيوند دهد و وي را به ذات باري تعالي برساند. اسلام مي کوشد انگيزه هاي جسماني را نخست با امساسات انساني و سرانجام با احساسات لطيف ديني بياميزد، هم? آنها را در يک لحظه و حرکت و روند امتزاج بخشد، آن امتزاجي که در وجود خود انسان قائم و پابرجا است ، انساني که خليف? خدا در زمين او است ، و با آميزش نيروها در سرشتش ، و به وديعت گذارده شدن توانها در پيکرش، شايستگي چنين خليفه گري را دارد ... اين برنام? الهي است که در رفتاري که با انسان مي ورزد و کاري که با وي مي کند هم? زواياي فطرتش را در مدّ نظر مي گيرد، زيرا انسان ساخته و پرداخت? د ست آفريدگاري است که آفرينند? اين فطرت است . هر برنام? ديگري که اندک يا بيش با اين برنام الهي مخالف گردد، با فطرت برخورد پـيدا مي کند وسرنکن مي شود و انسان را به صورت انفرادي وگروـ بدت مي سازد. و خدا مي داند و شما نمي دانيد.
*
سپس روند گفتار از بحث دربار? حكم همخوابگي در مدت حيض ، به بحث دربار? ايلاء مي گرايد ... ايلاء يعني سوگند ياد کردن بر اينکه از همخوابگي و نزديکي زناشوئي دوري و سرييچي شود ... به همين مناسبت سخن از خود سوگند خوردن مي رود وديباچ? بحث از ايلاء مي شود:
(
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وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (224)
لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (225)
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226)
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (227)
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خدا را آماج سوگندهاي خويش نکنيد ( زيرا کثرت سوگند منافي با تعظيم نام خداوند است ، پس زياد سوگند نخوريد) تا اينکه نيکوکار و پرهيزگار شويد و ( بتوانيد) ميان مردمان به اصلاح بپردازيد، و خدا شنوا و دانا است . خداوند شما را به خاطر سوگندهائي که بدون توجّه ياد مي کنيد ( و از روي عادت نه از روي قصد و نيّت از دهان مي پرد) مؤاخذه نخواهد کرد ( و کفّاره يا عقاپ بر آن مترتّب نيست ) و ليکن شما را در برابر آنچه دلهايتان کسب کرده است ( و از روي اراده و اختيار بوده است ) مؤاخذه مي کند ( و کفّاره يا عقاب بر آن مترتّب است ) ، و خداوند بسي آمرزنده و شکيبا است ( و گناهان را مي بخشد و لغزشها را ناديده مي گيرد و در رساندن عقاب شتاب نمي ورزد) . کساني که زنان خويش را ايلاء مي نمايند ( و سوگند ياد مي کنند که با ايشان آميزش جنسي ننمايند) حق دارند چهار ماه انتظار بکشند ( و بايد بدانند که خدا از چنين سوگندي خشنود نيست ، و در ضمن اين چهار ماه بايد وضع خود را با همسر خويش از نظر زندگي و طلاق روشن سازند. در اين فرصت ) اگر بازگشت کردند ( و سوگند خويش را ناديده گرفتند چه بهتر، کفّار? سوگند را مي پردازند و ازدواج به حالت خود باقي است ) چه خداوند بسي آمرزنده و مهربان است . و اگر تصميم بر جدائي گرفتند ( و در اين مدت بازنگشتند، پس از انقضاي آن ، يکي از دو راه ، در پيش است : برگشت به زندگي زناشوئي عادي ، يا طلاق به اختيار يا به اجبار. و بايد بدانند که گفتار و کردارشان از ديد خدا پنهان نمي ماند) چه خداوند شنوا و دانا است .
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تعبيري که در بار? (وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأيْمَانِكُمْ) خدا را آماج سوگندهاي خويش نکنيد. شده ايم ، اين است که ابن عبّاس رضي الله عنهُ گفته است : سوگندت را مانع و سر راه نيکوئي کردن مگردان ، وليکن کفّار?، سوگندت را بده و كار نيک را بجاي آور. مسروق ، شعبي، ابراهيم نخعي ، مجاهد، طاووس ، سعيدابن جبير، عطاء ، عکرمه ، مکحول ، زهري ، حسن ، فتاده، مقاتل ابن حيان ، ربيع ابن انس ، ضحاک ، عطاء خراساني ، و سدي رضي الله عنهُ هم چنين گفته اند، و ابن کـثير نيز ان را روايت نموده است .
از آنچه در تعبير چنين تفسيري به عنوان شاهد بکار رفته است ، چيزي است که مسلم - با اسنادي که داشته است - از ابوهريره روايت کرده است که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرموده است :
(مَنْ حَلَفَ عَلى يَمين فَرَأى غَيْرَها خَيْراً مِنْها فَلْيُكَفّرْ عَنْ يَمينه ، وَلْيَفْعَل الّذي هُوَ خَيْرٌ)
اگر کسي بر چيزي سوگند خورد و جز آن را نيکتر ديد، او کفّار? سوگندش را بپردازد، و آن چيزي را انجام دهد که نيكتر است .
حديثي است که بخاري - با اسنادي که داشته است - از ابو هريره روايت نموده است که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرموده ا ست .
(وَ الله لَأنْ يَلجّ أحَدُكُمْ بِيَمينه في أهْله آثَمُ لَهُ عِنْدَ الله مِنْ أنْ يُعْطيَ كَفّارَتَهُ الّتي افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْه ...)
به خدا سوگند اگر کسي از شما بر سوگندي که دربار? اهل و عيال خود ياد کرده است پافشاري کند و بر آن ماندگار شود، در پيشگاه خداوند گناهکارتر بشمار است از اينکه کفّاره اي را بپردازد که خداوند بر او واجب نموده است .
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بنابراين ، معني آيه چنين مي شود: سوگند خوردن به خدا را سدّ و مانعي بر سر راه کردار نيک و پرهيزگاري و صلح و صفاي ميان مردمان و اصلاح حال ايشان نکنيد. پس اگر قسم خورد يد که چنين نکنيد، کفّار? سوگندهاي خويش را بپردازيد و به انجام کار نيک دست يازيد. زيرا انجام نيكي و پرهيزگاري و اصلاح فرد و جامعه ، از ماندگاري بر سوگند و حفظ قسم بهتر و مقدّم تر ا ست .
اين مفهوم همچون کاري است که از ابوبکر رضي الله عنهُ سر زد، آنگاه که قسم ياد کرد که در حقّ مسطح که خويشاوند او بود و در واقع? افک شرکت جسته بود نيکي نکند. ولي خداوند آيه اي را نازل فرمود که در سور? نور آمده است :
(وَلا يَأتَل أولُوا الْفَضْل مِنْكُم وَالسّعَةِ أنْ يُؤتُوا أولي الْقُربى وَالمَساكينَ وَالمُهاجرينَ في سَبيل الله ، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا . ألا تُحبّونَ أنْ يَغْفرَ اللهُ لَكُمْ)
کساني که از شما دارا و صاحب نعمت هستند سوگند نخورند اينکه به خويشاوندان و بيچارگان و هجرت کنندگان در راه خدا نبخشند، بلکه بايد عفو کنند و گذشت نمايند ( و بديشان کمک کنند و از آنان دستگيري نايند) آيا دوست نداريد که خداوند شما را ببخشد؟ . ( نور / 22)
پس ابوبکر از سوگندي که خورده بود برگشت و کفّار? آن را پرداخت .
بايد در نظر داشت که خداوند نسبت به مردم خيلي مهربان است و لذا کفّار? سوگند را تنها منحصر به سوگندي فرموده است که سوگند خورنده از روي قصد و نيّت ، بدان مبادرت مي ورزد و به نتيج? نهفته در فراسوي آنچه برآن قسم ياد کرده است آشنا است و مي داند چرا سوگند مي خورد. و اما سوگندي که بدون قصد و هدف از دهان مي پرد و ناخو دآگاه بر زبان جاري مي شود، چيز زائدي بيش نيست و خداوند مردمان را از آن معاف داشته است و كفّاره اي در آن واجب نفرموده است :
(
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لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (225)
خداوند شما را به خاطر سوگندهائي که بدون توجّه ياد مي کنيد ( و از روي عادت نه از روي قصد و نيّت از دهان مي پرد) مؤاخذه نخواهد کرد ( و کفّاره يـا عقاب بر آن مترتّب نيست ) و ليکن شما را در برابر آنچه دلهايتان کسب کرده است ( و از روي اراده و اختيار بوده است ) مؤاخذه مي کند ( و کفّاره يا عقاب بر آن مترتّب است ) ، و خداوند بسي آمرزنده و شکيبا است ( و گناهان را مي بخشد و لغزشها را ناديده مي گيرد و در رساندن عقاب شتاب نمي ورزد) .
ابو داود - با اسنادي که داشته است - از عائشه - رضي الله عَنْها - روايت نموده است که رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرموده است :
(اللّغْوُ في الْيَمينِ هُوَ كَلامُ الرّجُل في بَيْته ،كَلّا وَالله ! وَبَلَى وَالله !...)
لغو در سوگند، سخن شخص در خانه اش مي باشد که مي گويد: نه چنين است به خدا! و آري به خدا!....
ابن جرير از طريق عروه ، موقوف بر عائشه -رَضِيَ الله عَنْها - روايت نموده است که :
(لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ باللّغْو في أيْمانِكُمْ ... لا وَ الله وَبَلَى وَاللهِ)
خداوند شما را به خاطر سوگندهائي که بدون توجّه ياد مي کنيد مؤاخذه نخواهد کرد...، ( و آن اين است که بگوئيد) نه به خدا سوگند، و آري به خدا سوگند.
در حديث مُرْسلي [5] از حسن پسر ابوالحسن روايت شده است که گفته است : رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم ازکنار گروهي که تيراندازي مي کردند عبو ر کرد. همراه او مردي از اصحاب بود. مردي از آنان بلند شد و گفت : به خدا به هدف زدم ، به خدا تيرت به خطا رفت . مردي که همراه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بود بدو عرض کرد: اي فرستاد? خدا، اين مرد به ناحق سوگند خورد و دچار گناه شد. فرمودند:
(
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كلاّ ! إيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة )
نه هرگز! سوگندهاي تيراندازان يـاوه است ، در آن نه کفّاره اي است و نه عقابي .
از ان عباس رضي الله و عنه روايت شده است کـه گفته است : سوگند ياوه اين است که قسم ياد کني در حالي که تو خشمناک باشي ... همچنين از او روايت شده است که گفته است : سوگند ياوه اين است که چيزي را با ياد کردن آن حرام گرداني که خدا آن چيز را حلال کرده باشد، در برابر چنين سوگندي کفّاره اي بر تو نيست . از سعيد پسر مسيّب روايت است که دو برادر از انصار ميراثي در ميانشان بود. يکي از ديگري درخواست کرد که قسمت او را بدهد. دومي گفت : اگر بار ديگر بيائي و از من درخواست قسمت کني ، هم? دارائي من از آن کعبه باشد. عمر بدو گفت : کعبه بي نياز از ثروت تو است .کفّار? سوگند خويش را بپرداز و با برادرت حرف بزن. از رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم شنيدم که فرمود:
(لا يَمينَ عَلَيْكَ وَ لا نَذْرَ في مَعْصيةِ الرّبّ عَزّ وَجَلّ ، وَ لا في قَطيعَةِ الرّحِمِ ، وَ لا فيما لا تَمْلكُ ) .
نه ( کفّار? ) سوگندي و نه ( اداي ) نذري بر تو لازم است در چيزي که نافرماني خداي بزرگ در آن باشد ( و گناه بشمار آيـد) ، و در قطع صل? رحم ( و گسستن پـيوند خويشاوندي ) ، و در چيزي که دسترسي بدان نداري ( و متعلّق به تو نيست ) .
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چکيد? چنين احاديثي اين مـي شود که : سوگندي کـه داراي هدف مشخّصي نيست يا از روي اراده و تصميم سر نمي زند، بلکه بدون توجّه ( و از روي عادت و به عنوان تکيه کلام ) بر زبان جاري مي شود، بي اعتبار است و کفّاره اي هم ندارد. اما سوگندي که قسم خورنده از روي اراده و تصميم ياد مي کند و هدفش از آن انجام دادن يا انجام ندادن کاري است ، چنين سوگندي معتبر است و بايد بدان پاي بند بود. اين نوع قسم در صورت شکستن و مخالف آن عمل کردن ، موجب کفّاره است . همچنين بايد سوگندي را شکست که ماندگاري بر آن منتهي مي شود به سرباز زدن از انجام کار نيكي ، يا منتهي مي گردد به انجام کار بدي. اما اگر کسي بر چيزي سوگند بخورد و بد اند که دروغ مي گويد، برابر برخي از آراء کفّاره اي نمي تواند جاي آن را بگيرد، يعني چيزي نمي تواند کفّار? آن گردد... امام مالک در موطأ گفته است :
زيباترين سخني که در اين باره شنيده ام اين است کـه لغو گفتن وقتي ا ست که انسان بر چيزي قسم ياد کند و يقين داشته باشدکه آن چيز چنين است ، ليکن سپس خلاف آن ديده و ثابت شود. چنين سوگندي کفّاره اي ندارد. ولي کسي که بر چيزي قسم ياد کند و او بداند که در آن قسم دروغگو و گناهکار است تا کسي را با چنين سوگندي راضي و خشنود کند، و مالي را بدين وسيله به جيب زند، اين سوگند بزرگتر از آن است که کفّاره اي داشته باشد.
روند گفتار به دنبال بحث از حکم سوگند، متوجّه چيزي مي شود که در آن خير و نيکي است ، بدينگونه :
(اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )
خداوند شنوا و دانا است .
تا بدين وسيله به قلب الهام کند که خداوند سبحان آن چيزي که گفته شود مي شنود و مي داند خير و نيکي کجا است ، و از اينجا است که چنين حکمي را صادر مي کند. بدنبال حکم سوگند لغو، و سوگند معتبري که دل نيّت و قصد آن را دارد، چنين مي آيد:
(اللَّهَ غَفُورٌَحِليمٌ )
خداوند آمرزنده و شکيبا است .
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تا دل را متوجّه اين نکته سازد که شکيبائي خداوندي مانع از آن است که بندگان را در برابر هر چيزي که از دهانشان مي پرد و هر لغزشي که بر زبانشان جاري مي شود، آنان را مؤاخذه و گرفتار سازد، و اينکه مغفرت او نيز چنين است وگناهاني را که دلشان مرتکب مي گردد - پس از توبه - ناديده مي گيرد.
قرآن با اين بيان و آن بيان ، کار را به خدا پيوست مي دهد، و دلها را با گرايش به سوي او در هر چيزي که به چنگ مي آورد و در هر چيزي که مي گويد، آويزه آستان الهي مي کند.
بعد از پايان پذيرفتن از بيان قاعد? کلّي سوگند، سخن از قسم ايلاء مي راند. قسم ايلاء اين است که شوهر سوگند بخورد به اينکه با همسرش نزديکي جنسي نکند. خواه مدّت آن نامحدود بوده و خواه مدّت دراز مشخّصي باشد:
(لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226)
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (227)
کساني که زنان خويش را ايلاء مي نمايند، حق دارند چهار ماه انتظار بکشند ( و بايد بدانند که خدا از چنين
سوگندي خشنود نيست ، و در ضمن اين چهارماه بايستي وضع خود را با همسر خويش از نظر زندگي و طلاق روشن سازند، در اين فرصت ) اگر بازگشت کردند ( و سوگند خويش را شکستند و با زنان خود همبستر شدند، چه بهتر، کفّار? سوگند را مي پردارند و ازدواج به قوّت خود باقي است ) چه خداوند بسي آمرزنده و مهربان است . و اگر تصميم بر جدائي گرفتند ( و در اين مدّت بازنگشتند، پس از انقضاي آن ، يکي از دو راه در پـيش است : برگشت به زندگي زناشوئي عادي ، يا طلاق به اختيار يا به اجبار. و بايد بدانند که گفتار و کردارشان از ديد خدا پنهان نمي ماند) چه خداوند شنوا و دانا است .
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در زندگي حالتهاي رواني واقعيّتي است که به سببي از اسباب در اثناي زندگي زناشوئي و به علّت آميزه هاي حقيقي زياد زندگي، عارض نفس برخي از شوهران مي گردد و ايشان را بر آن مي دارد که سوگند بر عدم آميزش جنسي ياد بکنند. در اين هجران و دوري به شخص همسر اذيت و آزاري مي رسد و بدو زيان و ضرر رواني و عصبي وارد مي شود و به کرامت او به عنوان زني لطمه اي مي خورد و در زندگي زناشوئي وقفه اي ايجاد مي گردد. بالاخره اگر فاصله آن از مدّت معقول بيشتر به طول انجامد، در آن بلائي است کـه بندهاي پيکره همزيستي را از هم مـي پاشد و بنياد خانواده را درهم مي شکند.
اسلام از ابتداء دست به تحريم اين ايلاء نزد، زيرا گاهي سوگند چار? سودمندي در برخي از حالات زناشوني است و درمان قطعي همسر چموش و متکّبر و خود پسند و مغرور به جمال خويش و توانا بر شيفته کردن مرد و رام خود کردن و به رنج انداختن او است . همانگو نه که گاهي فرصتي بشمار است تا در آن از دست غم و اندوه رستگار و نفس راحتي کشيد يا از باد و بوران خشم پناهي گرفت ، تا زندگي بعد از آن با نشاط و نيروي بيشتري آغاز گردد و ادامه يابد.
ليکن اسلام مرد را هم کاملاً آزاد نگذارده است و او را با اراد? مطلق روان? گستر? زندگي ننموده است . زيـرا مرد نيز چه بسا در برخي از حالات ستمگر خواهد بود و مي خواهد زن را به رنج اندازد و خوار و پستش دارد. يا مي خواهد او را آزار دهد و وي را به حالت تعليق درآورد و باقي گذارد و نتواند از زندگي زناشوئي با او بهره مند گردد و يا اينکه از اين غل و بند رهائي يابد و زندگي زناشوئي ديگري سر دهد.
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براي هماهنگي احتمالات متعدّد، و روياروئي با ظروف و آميزه هاي واقعي زندگي ، قرآن حّد و مرز نهائي را بر اي ايلاء معيّن نموده است . مدّت ايلاء نبايد از چهار ماه تجاوز کند. چه بسا هدف از اين تحديد و مرز بندي اشاره به آخرين مدّت تاب و توان و قدرت تحمّل باشد که بيش از آن احتمال مي رود نفس زن تباهي گيرد و زير فشار نياز وي، به مرد ديگري جز مرد هجران گزيد? خود چشم بدوزد.
روايت است که عمر ابن خطاب رضي الله عنهُ شبي بيرون آمده بود و مخفيانه به گشت و گذار و پرس و جوي احوال و اطّلاع از نياز مردم مشغو ل بود. شنيد که زني مي گويد:
(تَطاوَلَ هذا اللّيلُ وَ أسْوَدّ جانبُه
وَ أرّقَني إلا خَليلٌ أُلاعِبُه)
(فَوَ الله ، لَوْ لا اللهُ إنّي أراقِبُه
لَحُرّكَ مِنْ هذا السّرير جَوانبُهُ)
اين شب بدرازا کشيد و تاريکي آن همه جا را فرا گرفت و خواب از چشمانم ربود، آيا دوستي نيست که با او به بازي نشينم ؟
به خدا سوگند، اگر خدا را در نظر نداشتم و از او نمي ترسيدم ، گوشه هاي اين تخت به تکان مي افتاد.
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پس عمر از دخترش حفصه - رَضيَ الله عَنْها - پرسيد: حداکثر زماني که زن بتواند از شوهرش دور باشد و تاب بياورد چند است ؟ گفت : شش ماه ، - يا چهار ماه - عمر گفت : کسي را از لشکريان بيش از آن از خانواده بدور نمي دارم ... و تصميم گرفت کاري کند که مجاهدان سپاه بيشتر از آن مدّت از اهل و عيال خود دور نباشند. به هر حال ، در اين قبيل امور طبائع مختلف و سرشتها جوراجور است . و ليکن چهار ماه مدّت کافي و بسنده اي است تا در آن ، مرد نفس و احساسات و عواطف خود را بيازمايد. يا پشيمان مي شود و از نو زندگي زناشوئي درستي را مي آغازد و به سوي همسر و آشيانه اش بر مي گردد، و يا اينکه بر نفرت و بيزاري خويش ماندگار مي ماند و مي بيند که شاياني زيستن با همسر خود را ندارد و نمي تواند با او زندگي بسر برد. در چنين حالتي شايسته است که اين گره باز شود و عقد? نکاح گسسته گردد و با طلاق دادن همسر، آزادي او به خودش برگردانده شود. در اين صورت يا شوهر به اختيار خود همسرش را طلاق مي دهد يا اينکه قاضي به اجبار طلاق وي را از او مي گيرد. بدين وسيله هر دو مي توانند بکوشند تا زندگي زناشوئي تازه اي را با شخص ديگري آغاز کنند. اين کار براي همسر بزرگوارانه تر و به پاکدامني و صيانت ذات او نزديکتر است ، و براي مرد نيز آسوده تر و سودمندتر مي باشد، و به عدالت و دادگري نزديکتر و به جدّي بودن اين علاقه اي که خداوند اراده فرموده است بدين وسيله زندگي امتداد پيدا کند و رکود نيابد، ارتباط بيشتري دارد.
*
هم اينک روند گفتار به طلاق رسيده ا ست و احکام آن را به تفصيل بيان مي دارد و عدّه و فديه و نفقه و حق متاع را که پيرو طلاق بوده ذکر مي نمايد و چيزهاي ديگري که بر طلاق مترتّب است به ميان مي کشد.
نخست از حکم عدّه و رجوع مي آغازد:
(
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وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (228)
زنان مطلّقه بايد ( بعد از طلاق ) به مدّت سه بار عادت ماهانه ( و يا پاک شدن از حيض ) انتظار بکشند ( و عدّه نگه دارند، تا روشن شود که حامله نيستند) ، و اگر ( در ايمان خود صادق هستند و راست مي گويند که ) به خدا و روز رستاخيز باور دارند، براي آنان حلال نيست که خدا آنچه را ( اعم از جنين يـا خون ماهانه ) در رحم ايشان آفريده است پنهان کنند، و شوهران آنان براي برگرداندنشان ( به زندگي زناشوئي و از سرگرفتن آن ) در اين ( مدّت عدّه ، از ديگران ) سزاوارترند، در صورتي که ( شوهران به راستي ) خواهان اصلاح باشند ( و نخواهند به هجران خود زيان برسانند و خيانت نمايند، که در اين صورت سر و کارشان با خدا است ) . و براي همسران ( حقوق و واجباتي ) است ( که بايد همسران اداء بکنند) بگون? شايسته اي ( که برابر عرف مردمان و موافق با شريعت اسلام باشد) . و مردان را بر زنان برتري ( رعايت و حفاظت در امور خانوادگي ) است ، و خداوند با عزّت و با حکمت است ( و براي آنان قوانيني وضع مي کند که با حکمت سازگار است ) .
(يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)
يعني زنان مطلّقه آيا بايد به مدت سه بار عادت ماهانه و يا به مدت سه بار پاک شدن از حيض انتظار بکشند، اختلاف است .
(يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ)
خويشتنداري کنند.
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راستش را، در برابر اين تعبير لطيف و نازکانه اي که يک حالت دقيق رواني را به تصوير مي کشد، در جاي خود مات ماندم ... معني مقصو د ذهني آن عبارت است از اينکه زنان تا سه بار حيض و يا تا سه بار پاک شدن از آن ، دست به ازدواج جديدي نيازند و منتظر بمانند... و ليکن تعبير قرآني در کنار آن معني ذهني ، پـرتو ديگري مي افکند... اين خجسته تعبير، به شوق و شوري اشاره مي کند که انگيزه از سرگرفتن زندگي زناشوئي نو است . شوق و شوري که در سر ايشان است و آنان را به انتظار فرا مي خواند و صدايشان مي زند که هان ! زمام اختيار بدست گيريد و با خويشتنداري آماده راه نو و جاي نو باشيد. و اين يک حالت طبيعي و فطري است که شوق و شور زنان? زن ، او را بر آن مـي دارد تا خويشتنداري کند و به خود و به ديگران نشان دهد که شکست خوردن در زندگي زناشوئي به خاطر عجز يا نقصي در او نبو ده است و او توانائي آن را دارد که دل از کف مرد ديگري بربايد و زندگي تازه اي را از نو بيارا يد... ا ين انگيزه طبيعتاً در نفس مرد نيست ، زيرا او آن کسي است که طلاق داده است ، در صورتي که چنين انگيزه اي در نفس زن سخت در تاخت و تاز است ، زيرا او آن کسي است که طلاق داده شده است ... آري قرآ ن اين چنين در لابلاي تعبير، يک حالت رواني را به تصوير مي كشد، و چنين حالتي را مي نگرد و مي بيند و حساب دقيق آن را مي كند.
اين مدّت لازم است صبر و خويشتندا ري کنند تا پيش از آنکه عروسهاي تازه اي شوند معلوم گردد کـه رحمهايشان خالي از آثار گذشت? زناشوئي است :
(وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ )
براي آنان حلال نيست که خدا آنچه را در رحم ايشان آفريده است پنهان کنند، اگر به خدا و روز رستاخيز باور دارند.
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بر اي آنان حلال نيست که خدا آنچه را در رحم ايشان آفريده است اعم از جنين يا حيض پنهان کنند... دلهاي آنان را متوجّه ياد خدائي مي کند که چيزي را مي آفريند كه در رحمهايشان جاي دارد، همچنين حسّ ايمان به خد و رور رستاحيز را به جوش و خروش مي ا ندازد، چه شرط چنين ايماني اين است که پنهان ندا رند آ نچه را كه خدا در رحمهايشان آفريده ا ست ... مخصوصاً ذكر کردن روز رستاخيز داراي اهمّيّت خاص و تأثير ويژه اي ا ست . زيرا در آنجا است كه پاداش و پادا فره داده مي شود. و در آنجا است كه عوض آنچه چه بسا به علّت انتظار و خويشتنداري ، در اين دنيا از دست بشود عطاء مي گردد. و در آنجا است که عقاب در انتظار است اگر آنچه را که خدا در رحمهايشان آفر يده است پنهان نمايند. خداوند بدان چيز آشنا و آگاه است زيرا او آن را آفريده است و چيزي از آن بر ا و پنهان نمي ماند... پس درست و صحيح نيست كه در هيچ شرائطي و تحت تأثير هيچگو نه ميل و رغبتي که عارض نفسها مي گردد، آن چيز از خداوند سبحان پوشيده و پنهان داشته شود. اين از يک سو، از سوي ديگر، لازم است بعد از جدائي زن و شوهر مدّت معقولانه اي باشد که در آن ايشان عواطف خويش را بيازمايند.
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آخر چه بسا در اندرون دلهايشان رمقي از مودّت و محبّت باقي بوده و بتوان آن را برگرداند، و عواطفي مانده باشد و بشود آن را به جوش و خروش انداخت ، و معاني نهفته اي باشد که بر آن تمرّدي و اشتباهي و تکبّري رفته و چيره شده باشد، که چون خشم فروکش کند و شعله فرو پژمرد و طوفان نفس از موج افتد و سكون و آرامش خويش را بازيابد، اسباب و عللي که کار را به فراق و جدائي کشانده بود، کوچک و ناچيز جلوه گر آيد و معاني و مفاهيم ديگري و اعتبارات جديدي ديدار بنمايد و شور سر و سوز دل او را از نو به زندگي اميدوار کند و آن را از سر گيرد و بر آن شود که خوشرفتاري کند و وظائف و واجبات را رعايت دارد و به کانون خانواده عنايت نشان دهد.
طلاق ، مغبوض ترين حلال در پيشگاه خدا است ، طلاق يک عمل جرّاحي نامبارکي است و هنگامي انجام مي گيرد که هر نوع معالجه اي بيسود و بي فايده باشد .[6]
طلاق نخست، آزموني است که زن و شوهر با آن پي به حقيقت عواطف و احساسات خود مي برند. پس اگر در اثناي عدّه روشن شد که از سرگرفتن زندگي ممکن و ميسّر است و مي توانند زندگي زناشوئي را دوباره بياغازند، راه باز است و برگشت ميسّر:
(وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا)
شوهران آنان براي برگرداندنشان ( به زندگي زناشوئي و از سرگرفتن آن ) در اين ( مدّت عدّه از ديگران ) سزاوارترند، در صورتي که ( شوهران به راستي ) خواهان اصلاح باشند ( و نخواهند به همسران خود زيان برسانند و خيانت نمايند، که در اين صورت سر و کارشان با خدا است ) .
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در اين مدّت ... يعني در زمان انتظار و خويشتنداري که زمان عدّه است ... ( شوهران آنان ، براي برگرداند نشان سزاوارتر از ديگرانند) ، اگر مقصود و منظورشان از اين برگرداندن اصلاح باشد، و قصدشان به زحمت افکندن و رنج دادن همسران نباشد، و نخواهند ايشان را در سرزمين زندگي پرخاري دستبند بزنند و به غل و زنجير کشند، تا بدين وسيله از آنان انتقام بگيرند، و يا بدان خاطر ايشان را برگردانند که تا نفس مستکبر و مغرور خود را ارضاء کنند و از اين راه نگذارند همسران به ازدواج شوهران ديگري درآيند.
(وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ )
براي همسران ( حقوق و واجباتي ) است ( که بايد شوهران اداء بکنند) همانگونه که بر آنان ( حقوق و واجباتي ) است ( که بايد همسران اداء بکنند) بگونه شايسته اي ( كه برابر عرف مردمان و موافق با شريعت اسلام باشد ) .
و براي زنان مطلّقه حقوقي در اين حالت است همانگو نه که واجباتي بر آنان است . چه ايشان مکلّفند که انتظار بکشند و آنچه در رحمهاي خود دارند پنهان ننمايند. و شوهر انشان هم مکلّفندکه نيّت خويش را با همسران خود به هنگام رجوع پاک دارند و نه بديشان بخواهند زيان برسانند و نه به خود. و اين امر علاوه از نفقه اي است که در برابر نگهداري عدّه پـرداخت مي شود.
(وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ )
مردان را بر زنان برتري ( رعايت و حفاظت در امور خانوادگي ) است .
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معتقدم که اين برتري که در اين سياق آمده است ، مربوط به حق مردان در امر برگشت دادن زنان در مدّت عدّه به دامان عظمت و حفاظت خويش باشد. قرآن اين حق را در دست مرد قرار دا ده است چون او کسي است که طلاق داده است . معقول و بخردانه نيست که او طلاق بدهد و حق مراجعت به زن عطاء شود! و اين زن باشد که به سوي مرد رود و مرد را به دامان عصمت و حفاظت خويشتن برگشت دهد. چنين حقي هم حق مسلّمي است که سرشت موقعيّت آن را واجب مي شمارد و بر آن گواهي دارد. اين برتري در اينجا مقيّد است ، و معني آن مطلق نيست همانگونه که بسياري چنين فهميده اند، و در موارد نامناسب بدان استشهاد مي جويند و در غير جاي خود آن را بکار مي برند.[7]
سپس دنبال? سخن چنين مي آيد:
(وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (228)
خداوند با عزّت و با حکمت است .
چنين پيروي نمايانگر نيروي خداوندي است که اين احکام را بر مردم واجب مي گرداند، و همچنين بيانگر حکمت آفريدگاري است که در واجب گرداندن آن احکام ، حکمت خويش را از ديده به دور نمي دارد و در آنها مي گنجاند. در اين پيرو، چيزي نهفته است که دلها را از کجروي و انحراف بازداشته و آنها را در برابر فشار هرگونه عوامل و شرائط گوناگون زندگي بر صراط مستقيم نگاه مي دارد.
*
حکم بعدي مربو ط به تعداد طلاقها، و حق زن مطلّقه در امر تملّک مهريّه ، و حرام بودن بازپس گرفتن چيزي از آن مهريّه به هنگام طلاق است ، مگر تنها در يک حالت : و آن وقتي است که زن از ازدواجي که بدان دچار آمده است ناخشنود است و مي ترسد که اگر بر اين ازدواج ناپسند باقي بماند مرتکب گناه و معصيتي گردد. اين حالت ، خُلع نام دارد، و زن در آن حرّيّت خويش را بازخريد مي كند و در برابر پرداخت فديه اي آزادي خود را باز مي يابد.
(
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الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (229)
طلاق دوبار است . ( آن طلاقي که حق مراجعت در آن محفوظ است . بعد از دو مرتبه طلاق ، يکي از دو کار را بايد کرد: ) نگهداري ( زن ) بگون? شايسته ( و عادلانه ) يـا رها کردن ( او) با نيکي ( و بايستگي و به دور از ظلم و جور. بعد از طلاق سوم ، حق مراجعت سلب مـي شود مگر بعد از ازدواج راستين با شوهر ديگري و وقوع طلاق ميان او و شوهر اخير) . و براي شما حلال نيست که چيزي از آنچه ( مهر ايشان کرده ايد، يـا) بديشان داده ايد بازپس بگيريد، مگر اينکه ( شوهر و همسر) بترسند که نتوانند حدود خدا را پابرجا دارند، پس اگر ( اي گروه مؤمنان ) بيم داشتيد که حدود الهي را رعايت نکنند، گناهي بر ايشان نيست که زن فديه و عوضي بپردازد ( و در برابر آن طلاق بگيرد) ، اينها حدود و مرزهاي ( احکام شرعي ) الهـي است و از آنها تجاور نکنيد، و هر کس از حدود و مرزهاي ( اوامر و نواهـي ) الهي تجاوز کند ( ستمگر بوده و) بيگمان ايـن چنين کساني ستمگرند ( و به خود و به جامعه اي که در آن مي زيند ستم مي کنند) .
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طلاقي که جائز است بعد از آن زندگي را از سرگرفت ، دوبار است . پس اگر متجاوزي از آن دو فراتر رود، راه بازگشتي نيست مگر به يک شرط که آن را آي? بعدي در روندگفتار روشن مي دارد. و آن اينکه زن با شوهر ديگري ازدواج کند. سپس شوهر اخير بنا به علّتي از علل بطوري طبيعي او را طلاق دهد و بدو رجوع نکند و زن از وي جدا شود... تنها در آن هنـگام است که شوهر اوّل مي تواند با او مجدّداً ازدواج نمايد اگر زن راضي شود دوباره او را به شوهري بپذيرد.
دربار? سبب نزرل اين قيد آمده است که در آغاز اسلام طلاق محدود به تعداد دفعات نبود. مرد مي توانست به زن مطلّق? خود در مدّت عدّه مراجعت کند سپس او را طلاق دهد و باز هم بدو رجوع نمايد. بدين منوال تا آنجا که مي خواست ... در آن ايّام ، مردي از انصار با همسرش اختلاف پيداکرد و از او چيزي به دل گرفت ، پس گفت : به خدا سوگند نه تو را منزل و مأوي دهم و نه تو را رها سازم. زن گفت : به چه شکلي ؟ گفت : تو را طلاق مي دهم ، و وقتي که مدّت عدّ? تو نزديک به پايان شد به تو رجوع کرده و روز از نو و روزي از نو . زن آن را به رسول خدا صّلي الله عليه و اله وسلّم عرض کرد. پس خداي بزرگوار در اين باره چنين کلامي نازل فرمود که :
(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ) طلاق ، دوبار است.
فلسف? برنام? ربّاني که گروه مؤمنان بدان چنگ زده اند، پيوسته چنين اقتضاء مي کرده است که به هنگام ظهور نياز، احكام لازم فرو فرستاده شود... و اين برنامه تا بدانجا گسترش داشته است که مربوط به حالات عارضي بوده و آن فروع ، راه حلّهائي براي آنگونه حالتهائي پديد آورده اند که از آن اصول شامل و گسترده مدد يافته اند.
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بودن اين قيد، طلاق را محدود و مقيّد ساخته است ، ديگر راهي به سوي بازيچه قرار دادن طلاق با طول دادن و استعمال بيشمار آن وجود ندارد. پس هرگاه طلاق نخست رخ داد، شوهر در مدّت عدّه مي تواند همسر خود را بازگردانده و بدو رجوع کند، بدون آنکه نيازي به عقد جديدي باشد.
امّا اگر شوهر گوش نکرد و گذاشت که مدت عدّه سپري شود، پس از اتمام آن ، زن از حيط? قدرت او خارج گشته و از دست وي بدر رفته و جدا شده است نمي تواند زن را بر گرداند و بدو رجوع کند مگر با عقد و مهريّ? جديد. پس هرگاه شوهر در مدت عدّه او را برگرداند، و يا هرگاه ازدواج با همسرش را در حالت بَيْنُون? صُغْري[8] دوباره از سرگرفت ، زن از او طلاق ديگر ي را گر فته است که همانند طلاق نخست در هم? احکام آن مي باشد. اما هر گاه مرد زن را براي بار سوم طلاق داد، ديگر به مجرّد وقوع آن بَيْنُون? کُبْري رخ نموده است و زن از او جدا شده و از دست او بدر رفته است . و حق مراجع? مرد بدو در مدّت عدّه سلب شده است و بعد از زمان عدّه نيز مرد نمي تواند زن را برگرداند و بدو رجوع کند، مگر آنکه شوهر ديگري با او ازدواج بنمايد، سپس چنين افتد که بر اثر يک سبب طبيعي، شوهر جديد زن را طلاق دهد و چون در مدّت عدّه بدو رجوع نکرده باشد، زن از او جدا شده باشد. يا اينکه تعداد طلاقها به حدّ نهائي رسيده و شمار? آنها پايان پذيرفته باشد. تنها در آن هنگام است که زن مي تواند با شوهر اوّل ازدواج کند و دوباره به پيش او
برگردد.
طلاق نخست ، محک و آزمون است ، همانگونه کـه گفتيم ، اما طلاق دوم آزمايش ديگري و آخرين امتحان است . پس اگر بعد از طلاق دوم و ازدواج مجدّد، زندگي سر و سامان گرفت و سازش امکان پذير شد، چه بهتر. در غير اين صورت طلاق سوم به ميان مي آيد و وقوع آن دليل فساد بنيادين و تباهي ريشه اي در زندگي زناشوئي است و با بودن آن ادام? حيات شايسته و بايسته نخواهد بود.
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به هر حال ، طلاق دادن حائز نيست مگر آنکه به عنوان آخرين معالجه و مداواي مرضي باشد که در آن جز طلاق چيز ديگري سودمند نيفتد. هرگاه دو طلاق انجام پذيرفت يا بايد بگون? پسنديده همسر را نگاه داشت ، و زندگي رضايت بخش و آسوده و بي دغدغه اي را سر داد، و يا اينکه بگو ن? زيبا و بدون دردسر و اذيت و آزاري او را رها ساخت . و اين طلاق سوم است که بعد از آن ، زن خط سير جديدي در زندگي پيش مي گيرد... اين است قانونگذاري واقعي که با رويدادهاي واقعي ، با راه حلّهاي عملي روبه رو مي شود. اسلام وقتي با واقعيّتها مخالفت مي ورزد که مخالفت با آنها سودمند باشد، و آفرينش آدميزادگان را به همان شکلي که خداوند ايشان را بر آن سرشته است در نظر مي گيرد و نمي خواهد هستي انسانها را بگون? ديگري پيش چشم دارد و ايشان را جز آنچه هستند بينگارد، و آنان را به حال خود وانمي گذارد آنجا که به حال خود واگذاشتن بي سود باشد.
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براي مرد حلال نيست که چيزي از مهريّه يا نفقه اي که در اثناي زندگي زناشوئي متحمّل شده است ، در برابر رها ساختن زن در صورتي که با او نسازد، بازپس بگيرد. مگر آنکه زن خودش تاب زيستن با مرد را نداشته باشد و بنا به علّتي که به احساسات و عواطف شخصي وي مربوط است ، نتواند با شوهرش به سر برد و احساس کند که از او بدش مي آيد و از وي بيزار است و اين کراهيت و نفرت ، خود، زن را به خروج از حدود و مقرّرات خداوندي در امر حسن سلوک و خوش رفتاري ، يا عفّت و پاکدامني ، و يا ادب و تربيت، سوق مـي دهد. در ايـن صورت ، زن مـي تواند از او درخواست طلاق کند و در عوض اينکه آشـيان? او را بدون سبب و گناهي که بدو مربوط و از وي سرزده باشد، درهم شکسته است ، مهريّه اي را که مرد مهر او کرده است بازپس دهد، و يا اينکه هم? مخارج و يـا برخي از آن را که هزين? او شده است ، به مرد برگرداند تا خويشتن را از نافرماني کردن از امر خدا و تجاوز از حدود و مقررات الله محفوظ و بدور دارد و به خود و ديگران در اين حال ستم نورزد. اسلام بدين منوال هم? حالات واقعي را کـه به مردم دست مي دهد و گريبا نگيرشان مي شود در نظر مي گيرد، و احساسات و عواطف دلهاي بريده اي را که در آن انسان را چاره اي نيست مراعات مـي نمايد، و همسر را به زندگي و زيستي وادار و ناچار نمي سازد که از آن گريزان و بيزار است . در همان حال ، مرد را نيز بدون گناه زيان خورده نمي سازد و چيزي راکه او هزينه کرده است ، بيهوده ضايع نمي گرداند.
براي آنکه زنده بودن اين نصّ و گستر? سر زندگي آن را بتوانيم تصوّر نمائيم ، زيبا است که به سابق? واقعي پياده نمودن آن در زمان رسول خدا صلّي الله عليه و اله وسلّم مراجعه کنيم و بدان نگاهي بيندازيم تا گستر? تلاش و توان و دقّت و سنجش و عدل و داد اين برنامه استوار ربّاني جلوه گر شود.
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امام مالک درکتاب خود « موطّأ» روايت نموده است که حبيبه دختر سهل انصاري ، زن ثابت پسر قيس پسر شماس بود. رسول خدا صلّي الله عليه و اله وسلّم بامدادان بيرون آمد. حبيبه دختر سهل را در تاريکي شب در کنار منزل خود ديد. فرمود: (کيست ؟ ) گفت : من حبيبه دختر سهل هستم . فرمود: ( چه کاري داري ؟ ) گفت : من با ثابت پسر قيس نمي توانم زندگي کنم . وقتي که شوهرش ثابت پسر قيس حاضر آمد. رسول خدا صلّي الله عليه و اله وسلّم بدو گـفت : ( اين ، حبيبه دختر سهل آنچه خدا خواست بيان داشت ) ... پس حبيبه گفت : اي رسول خدا، آنچه او به من داده است در پيش من محفو ظ است . رسول خدا صلّي الله عليه و اله وسلّم به ثابت پسر قيس فرمود: ( آن را از او بگير) . پـس ثابت پسر قيس آن را گرفت و حبيبه دختر سهل به مـيان خانواد? خويش برگشت .
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بخاري - با اسناد خويش - از ابن عباس رضي الله عنه روايت نمو ده است که زن ثابت پسر قيمن پسر شمّاس به حضور پيغمبر صلّي الله عليه و اله وسلّم آمد وگفت : اي رسول خدا، هيچ عيبي از نظر اخلاق و دين در او نمي بينم ، ليکن از کفر بعد از اسلام مي ترسم . رسول خدا صلّي اله عليه و اله وسلّم فرمود: (آيا باغ او را بس خواهي داد؟[9] گفت : بلي. رسول خدا صلّي اله عليه و اله وسلّم فرمود: ( باغ را بپذير و او را طلاقي بده ) . در روايتي با تفصيل بيشتر ، که ابن جرير - با اسناد خو يش - آن را روايت نموده است چنين آمده است که او از عکرمه پرسيد: آيا خلع را اصلي است ؟ گفت : ابن عباس مي گفت : نخستين خلع در اسلام دربار? خواهر عبدالله ابن ابي بوده است . او به پيش رسول خدا آمد و گفت : اي فرستاد? خدا، هرگز هيچ چيزي سر من و سر او را ( بر بالشي ) گرد نمي آورد . گوش? خيمه را بالا زده بودم و او را در ميان جمعي ديدم که مي آمد. وي از همگان سياه تر و کوتاه تر بود و چهر? زشت تري داشت . شوهرش گفت : اي رسول خدا، من بهترين دارائي خود را بدو داده ام : باغي را که داشته ام . اگر باغم را به من پس بدهد طلاقش خواهم داد. فرمود: چه مـي گوئي ؟ گفت : بلي آن را پس مي دهم ، و اگر هم بيشتر بخواهد بدو خواهم داد. عکرمه گـفته است : پس رسول خدا صلّي اله عليه و اله وسلّم ميان آن دو جدائي انداخت .
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مجموع? اين روايات ، يک حالت رواني را به تصوير مي زند که رسول خدا صلّي اله عليه و اله وسلّم آن را پـذيرفت و با آن همچون کسي روبه رو گرديد که آگاه است و مي داند که چنين حالتي چيره و غالب است و انکار کردن آن و واداشتن زن به معاشرت ، بي فايده و بي سود است . و در معاشرتي که چنين احساسات و عواطفي بر آن چيره باشد، هيچگونه خير و خوبي نخواهد بود. پس پيغمبر صلّي اللهعليه و اله وسلّم از برنام? ربّاني ، راه حلّي براي چنين وضعي برگزيد، برنامه اي که با فطرت بشريّت بگون? صريح و عملي و واقعي روبه رو مي شود، و با نفس انساني همچون کسي رفتار مي کند که مي داند در آن چگو نه احساسات و عواطف حقيقي در تکاپو وگشت و گذار است .
از آنجاکه مرجع جدّي بودن يـا بيهوده بودن، و راستگوئي يا حقّه بازي ، در هم? ايـن احوال تقوي و ترس از خدا، و هراسيدن از عقاب او است ، پيرو سخن مي آيد و از تعدّي از حدود و تجاوز از مقرّرات خدا، مردمان را برحذر مي دارد:
(تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )(229)
اينها حدود و مرزهاي ( احکام شرعي ) الهـي است و از آنها تجاوز نکنيد، و هر کس از حدود و مرزهاي ( اوامر
و نواهي ) الهي تجاوز کند ( ستمگر بوده و) بي گمان اين چنين کساني ستمگرند ( و به خود و به جامعه اي که در آن مي زيند ستم مي کنند) .
در اينجا اندکي در برابر اختلاف لطيف و نازکي در امر دو تعبير قرآني راجع به معني واحدي مي ايستيم که برحسب اختلاف ظروف و شرائط جداگانه بيان شده اند: در مناسبتي که در اين سوره به هنگام سخن از روزه گذشت ، پيروي اين چنين مي آيد:
(تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوها)
اينها حدود و مرزهاي خدايند، پس بدانها نزديک نشويد.
در اينجا پيروي اين چنين در اين مناسبت مي آيد:
(تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا )
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اينها حدود و مرزهاي خدايند، پس از آنها تجاوز نکنيد. در پيرو نخست ، بيم دادن از نزديک شدن است . و در پيرو دومي بيم دادن از تجاوز است ... پس اختلاف به خاطر چه بوده است ؟
(أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا )
آميزش و نزديکي با همسرانتان در شب روزه داري حلال گرديده است . آنان لباس شمايند و شما لباس آنانيد ( و دوري از آميزش با يکديگر برايتان بسي رنج آور است ) . خداوند مي دانست که شما ( از لذائذ نفساني مي کاستيد و معتقد بوديد که شبها بعد از بخواب رفتن ، همخوابگي با همسران حرام است و) بر خود خيانت مي کرديد، خداوند توب? شما را پذيرفت و شما را بخشيد، پس هم اکنون ( که با نص صريح ، همخوابگي آزاد است ) با آنان آميزش کنيد و چيزي را بخواهيد که خدا برايتان لازم دانسته است ( همچون بقاي نسل و حفظ دين و آبرو و پاداش اخروي ) ، و بخوريد و بياشاميد تا آنگاه که رشت? سپيد? بامداد از رشت? سياه ( شب ) برايتان از هم جدا و آشکار گردد. سپس روزه را تا شب ادامه دهيد. ( همخوابگي با همسران در تمام شبهاي روزه داري حلال است ، ليکن ) وقتي که در مساجد به ( عبادت ) اعتکاف مشغوليد با آنان همخوابگي نکنيد.... اين ( احکام روزه و اعتکاف ) حدود و مرزهاي الهي است و بدانها نزديک نشويد.
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محرّمات شهوت انگيز، از جاذبه و کشش نيرومندي برخوردارند. پس چه خوب خواهد بود که انسان بر حذر شود از اينکه حتّي در اين مورد به حدود خدا نزديک هم گردد چه رسد به اينکه بدانها تجاوز و تعدّي کند، زيرا چنين پرهيزي ، به سبب ضعف اراده در برابر جاذبيّت آنها لازم به نظر مي رسد. هرگاه انسان به ميدان مغناطيسي و کشش محرمات شهوت انگـيز نزديک گردد، چه بسا اراد? او سر تسليم فرود بياورد و آدمي به دام آنها گرفتار بشود.
اما در اينجا ميدان ، ميدان مکروه ها و برخو ردها و مخالفتها ا ست . پس ترسي که در اينجا موجود است ، ترس از تعدّي و تجاوز از حدود و مرزها است که نکند در يکي از دفعات ناسازگاريها پيش بيايد. و سخن از تجاوز از آنها و عدم خويشتنداري در کنار آنها است . لذا تحذير از تعدّي و تجاوز است نه پرهيز از نزديكي ... اين اختلاف در تعبير، به سبب اختلاف مناسبت بود.... اينگونه دقّت تعبير به هنگام مقتضيات مختلف ، ماي? بسي شگفت است .
*
سپس پابه پاي روند گفتار دربار? احکام طلاق ، به پيش مي رويم :
(فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (230)
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پس اگر ( بعد از دو طلاق و رجوع ، بار ديگر باز هم ) او را طلاق داد، از آن پس زن بر او حلال نخواهد بود مگر اينکه با شوهر ديگري ازدواج کند ( و با او آمـيزش جنسي نمايد و ازدواج قطعي و جدّي صورت گيرد نه موقّت و فريبکارانه ) . در اين صورت اگر ( شوهر دوم ) او را طلاق گفت ، گناهي بر آن دو ( زن و شوهر اول ) نخواهد بود که ( به کانون زندگي زناشوئي ) برگردند ( و زن با شوهر اوّل ، مجدّداً ازدواج نمايد) در صورتي که اميدوار باشند که مي توانند حدود الهي را ( محترم بشمارند و) پابرجا دارند. و اينها حدود الهي است که خدا آنها را براي کساني که آگاهند ( و به شرع اسلام ايمان دارند) بيان مي نمايد.
بيگمان طلاق سوم - همانگونه که روشن گرديد - دليل بر تباهي عميق و ريشه داري در اين زندگي است که هيچگونه راهي براي اصلاح و بهبودي آن بدين زوديها نيست . البتّه اگر شوهر در امر طلاق جدّي بوده و از روي قصد و نيّت ، دست به چنين کاري زده باشد. در چنين حالتي زيباتر آن است که هر دو نفر جوياي شريک تازه اي در زندگي باشند. اما اگر آن طلاقها، از روي هرزه درايي و ياوه سرايـي ، و يا شتابزدگي و دستپاچگي ، و يا حماقت و سفاهت ، انجام پذيرفته باشد، لازم است حدّ و مرزي گذارده شود تا بدان وسيله بتوان از بازيچه قرار دادن حقيقتي جلوگيري کرد که شيراز? امن و امان ، و معالج? بيماري سخت و بي درمان است ، نه اينکه آماج پريشان گوئي و تندخوئي و خُل بازي شود. در اين هنگام بايد اين نوع زندگي پايان گيرد که زن در آن از شوهر خود نه احترامي مي بيند و نه حفاظت و حراستي .
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چه بسا کسي بگويد: گناه زن چيست در اينکه سخني از دهان مرد هرزه درايي بيرون بيايد و بر اثر آن زندگي و امنيّت و آرامش زن تهديد و در معرض خطر واقع شود؟ وليکن ما در زندگي بشري با واقعيّت روبه رو مي شويم و حقيقت کار را مي جوئيم . آيا علاج واقعه در صورتي که اين علاج را بکار نگيريم چگونه بايد باشد؟ آيا بايد اين چنين مردي را به زيستن با همسرش وادار سازيم که پـيوند با او را احترام نمي گذارد و ارزشي نسبت به زن روا نمي دارد؟ مثلاً بدو بگوئيم : ما اين طلاق تو را معتبر نمي دانيم و بدان توجّهي نمي نمائيم و برايش ارزشي قائم نـيستيم . ايـن زن تو است و وبال گردن تو، او در اختيار تو است و بيا و دست وي را بگير و برو ... هرگز! در اين امر اهانت به همسر و به پيوند زناشوئي است و اسلام از چنين کاري خشنود نيست ، اسلامي كه زن را محترم مي دارد و پيوند زناشوئي را بزرگ مي شمارد و آن را بالا مي برد و به مرتب? عبادت خدا و پاي? پرستش الله مي رساند... بلکه عقوبت چنين مردي اين است که او را از وجود همسرش که به روابط و علائق موجود ميان او و خود بي احترامي کرده و عواطف و دوستيهايش را به بازيچه گرفته است ، محروم سازيم ، و اگر طلاق اوّل يا دوم است و زن از او در اين دو جدا شده است ، وي را مکلّف به مهريّ? جديد و عقد تازه اي نمائيم ، و اگر طلاق سوم است ، زنش را کاملاً بر او حرام کرده و تا شوهر ديگري نکند، وي را از وجودش محروم داريم . در اين صورت ، هم با پرداخت مهريّه ، زيان خورده شده است ، و هم با پرداخت نفق? زن متضرّر گشته است . همچنين علاوه از اينها، در هم? احوال و اوضاعي کـه گذشت ، او را به پرداخت نفقه مکلّف سازيم ...
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مهمّ اين است که ما به واقعيّت نفساني انساني بنگريم و حقيقت زندگي عملي را در برابر ديدگان خود مجسّم سازيم ، نه اينکه بر بال خيال بنشينيم و در رؤياهاي شيريني فرو رويم و در کرانه هاي آسمان به پرواز درآئيم . رؤياهائي که در دنياي زندگي بر اين کر? خاکي پا نمي گذارند، و اصلاً پائي ندارند تا بدان پا بگذارند!
اما هرگاه زندگي به راه خود ادامه داد و بعد از طلاق سوم ، زن با شوهر ديگري ازدواج نمود، سپس اين شوهر جديد او را طلاق گفت ... در اين صورت نه بر زن و نه بر شوهر اوّل گناهي است در اينکه با همديگر مجدداً ازدواج کنند. ليک به يک شرط :
(إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ)
اگر گمان بردند که مي توانند حدود و مقرّرات خدا را مراعات دارند.
اين مسأله ، هوي و هوسي نيست که از آن پيروي گردد، و ميل و شهوتي نيست که بدان پاسخ گفته شود. و شو هر و همسر به دست اميال و شهواتشان سپرده نمي شوند و به حال خود رها نمي گردند تا اگر خواستند با همديگر بمانند و اگر نخواستند از يکديگر جدا شوند. بلکه حدود و مقرّرات خداوند در ميان است و بايد اجراء و پابرجا گردد. حدود و مقرّراتي که چهارچوب زندگي را تشکيل مي دهد و چنانچه زندگي از اين چهارچوب پا فراتر نهد، زندگي و حياتي نخواهد بود که خدا آن را مي پسندد و از آن خشنود است .
(وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (230)
اينها حدود الهي است که خدا آنها را براي کساني که آگاهند بيان مي نمايد.
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اين از مرحمت خدا درباره بندگانش مي باشد که حدود و مقرّرات خويش را پيچيده و ناشناخته نگذاشته است . بلکه در اين قرآن آنها را بيان و روشن مي فرمايد. آنها را براي کساني بيان مي نمايد که مي دانند. چه کساني که به حقيقت مي دانند، چنين حدود و مقرّراتي را مي فهمند و به ارزش آنها پي مي برند و برابر آنها رفتار مي کنند. والّا علمي که انساني را به حدود و مقرّرات خدا آشنا و آگاه نسازد و او را به عبادت خدا و رعايت حدود و مرزهاي الله نکشاند، جهل ناپسنديده اي و جاهليّت کوري بيش نيست .
بعد از آن ، رهنمود ربّاني براي شوهران طلاق دهنده مي آيد و ايشان را به سوي نـيکي و نـيکوکاري و آسانگيري و زيـبائي در هم? احوال بعد از طلاق ، رهنمود و ارشاد مي دارد:
(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (232)
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هنگامي که زنان را طلاق داديد و به ( آخرين روزهاي ) عدّ? خود رسيدند، يا به طرز پسنديده و دادگرانه اي آنان را نگاه داريد ( و با ايشان آشتي کنيد) يا آنان را به طرز صحيح و عادلانه اي رها سازيد، و به خاطر زيـان رسانيدن بديشان ( و تعدّي کردن بر آنان ، هيچگاه با ايشان آشتي نکنيد و) ايشان را نگاه نداريد، و کسي که چنين کند بيگمان به خويشتن ستم کرده است ، و ( با اينگونه اعمال و سوء استفاده از قوانين ) آيه هاي ( احکام و حدود) خدا را به باد استهزاء نگيريد، و نعمت خدا را بر خود ( که از جمله الفت ميان شوهر و همسر و تنظيم امور زندگي است ) و آنچه را که از کتاب و حکمت ( يعني قرآن و اسرار شريعت اسلام ) بر شما نازل کرده است و شما را با آن پند مي دهد به خاطر بـياوريد. و از ( خشم ) خدا بپرهيزيد و بدانيد که بيگمان خداوند از هر چيزي آگاه است . و هنگامي كه زنان را طلاق داديد و عدّ? خود را به پايان رسانيدند، مانع آنان نشويد که با شوهران ( سابق ) خويش ( يا با کسان ديگري ) ازدواج کنند اگر در ميانشان به طرز پسنديده اي رضايت هر دو برقرار گردد ( و خواسته باشند زندگي خانوادگي آبرومندانه اي راه اندازند) ، اين ( احکام حکيمان? همراه با ترغيب و ترهيبي کـه گذشت ) همان چيزي است که کساني از شما بدان پند داده مي شوند که به خدا و روز رستاخيز ايمان دارند. اين ( اوامر و نواهي الهي ) براي شما ( از نظر رشد علائق و روابط اجتماعي و تطهير نفوس از زنگ بدگمانيها و آلودگيهاي محيط ) پر برکت تر و پاکيزه تر ( از ممانعت زنان از ازدواج با ديگران و غيره ) است ، و خدا ( مصالح اجتماعي بشري و فوائد نهفته در اين احكام را ) مي داند و شما (اسرار اين اوامر و نواهي را چنانكه شايد و بايد) نمي دانيد.
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بيگمان نيكي و نيكوكاري و زيبائي كردار و گفتار ، لازم است بر فضاي اين زندگي چيره شود، ديگر فرقي ندارد چه پيوندها و دستاويزهاي آن پاره و گسيخته شده باشد و چه نشده باشد. ديگر در ان قصد اذيّت و آزار و نيّت دردسر دادن و رنج رساندن و اشكال تراشي كردن جائز نيست و چنين چيزهائي نبايد عنصري از عناصر پيكر? حيات زناشوئي باشد. بيگمان چيزي نمي تواند در حالت جدائي و طلاقي كه نفسها از آن بيزارند ، آدمي را به اين سطح والاي بزرگواري و بلنداي قلّ? گذشت و فداكاري برساند ، مگر عنصري كه نفسها را از دشمنانگيها و كينه توزيها ، فراتر مي كشاند ، و افقهاي زندگي را توسعه مي دهد، و گستر? آن را تا بدانجا مي گستراند كه از جهان فراسوي دنياي خاكي مي رسد... اين عنصر، عنصر ايمان به خدا و ايمان به روز رستاخيز است. ياد نعمتهاي خداست در شكلهاي گوناگونش ، از نعمت ايمان – بالاترين نعمتها – گرفته تا نعمت تندرستي و روزي ، تقواي خدا داشتن و چشم اميد به مرحمتي دوختن است كه خداوند رحمان و رحيم در عوض از هم پاشيدن آشيان? زناشوئي ناموفّق ، و خرج و نفق? هدر رفته و ضايع گشته ، عطاء مي فرمايد... اين عنصر همان عنصري است كه دو آي? فوق آن را در اينجا در برابر چشمان به تصوير مي زنند و بر صفح? دل مي نگارند و از نيكي و خوبي و خوش رفتاري سخن مي گويند و خواستار رعايت چنين صفات حسنه اند ، خواه رشته هاي زناشوئي پيوسته باشد و خواه دستاويزهاي آن گسيخته.
(2/370)



در زمان جاهليّت همان سختي و خشونتي را مي ديد كه سرنوشت تندخو و توسن لجام گسيخته و روش منحرفان? جاهليّت خواهان آن بود. طعم اين غلظت و قساوت را در كودكي كه هنوز دختر بچه اي بيش نبود احياناً با زنده به گور شدن ، و چه بسا با دچار آمدن به مشقّت و خواري و پستي مي چشيد و وقتي که براي خود زني مي شد، همچون تکّه اي از کالاي مرد و جزئي از دارائي وي بشمار مي آمد و شتر و اسب از او گرانبهاتر و گرامي تر بود.

و هنگامي که طلاق داده مي شد، او را باز مي داشتند و تا شوهرش که او را طلاق داده بود اجازه نمي داد، نمي توانست ازدواج کند! يا حتّي خانواد? خودش هم از ازدواج او جلوگيري مي کردند، بدون آنکه اجازه دهند که او به پـيش شوهرش برگردد، اگر زن و شوهر مي خواستند که از نو با يکديگر بسر برند! ... بطور کلّي با چشم بدي و تحقيرآميزي به زن مي نگريستند و او را موجودي پست مي انگاشتند. مقام زن از اين بابت در عربستان همسان مقام زن در ساير سرزمينهاي جاهلي و ميان حکومتهاي چير? جاهليّت در آن روزگاران بود. سـپس اسلام آمد ... بر زندگي چنين نسيم هاي آرام بخشي را وزيدن داد که در اينجا نمونه هائي از آن را مي بينيم. اسلام آمد تا با ديد? ديگري به زن نگاه کند و مقرّر دارد که او و مرد، نفس واحده اي هستند و ساخت آفريدگار او مي باشند. اسلام آمد تا پيوندهاي زناشوئي را در صورت رعايت خوشرفتاري و نيکوکاري در آن ، به پلّ? عبادت برساند... بلي اين شد، هر چند که زن نه چيزي از اين قبيل اشياء خواسته بود و نه آن را مي شناخت . و مرد هم نه چيزي از ايـن قبيل اشياء خواسته بود و نه خيال چنين چيزهائي بر دلش گذشته بود. بلکه اين کرامت و بزرگداشتي بود کـه پروردگار از درياي رحمتش بر سر هر دو جنس زن و مرد ريزان کرده و بر سراسر زندگي انسان بارانده بود.
(
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وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا )
هنگامي كه زنان را طلاق داديد و به ( آخرين روزهاي ) عد? خود رسيدند، يا به طرز پسنديده و دادگرانه اي آنان را نگاه داريد ( و با ايشان آشتي کنيد) يا آنان را به
طرز صحيح و عادلانه اي رها سازيد. و به خاطر زيـان رسانيدن بديشان ( و تعدّي کردن بر آنان ، هيچگاه با ايشان آشتي نکنيد و) ايشان را نگاه نداريد.
در اينجا مقصود از رسيدن مدّت، نزديک شدن اتمام عدّه اي است که قرآن آ ن را در آ ي? پيشين مقرّر داشته است . پس هرگاه مدّت نزديک شد، يا به نيّت اصلاح و داشتن رفتار نيکو و کردار پسنديده ، رجوع انجام مي پذيرد، و اين عمل ، مفهوم امساک به معروف است .... و يا منتظر مي مانند تا مدّت بگذرد و زن جدا مي شود. اين است مفهوم رها ساختن نيکو و زيبا، که در آن نه اذيّت و آزاري ، نه درخواست فديه از همسر، و نه منع زن و بازداشتن او از ازدواج با هر که مي خواهد در ميان است .
(وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا )
به خاطر زيان رسانيدن به آنان ، ايشان را نگاه نداريد.
مانند کاري که از آن مرد انصاري روايت شده است که به زنش گفت : به خدا سوگند، نه تو را برمي گردانم و منزل و مأوي مي دهم ، و نه از تو جدا مي شوم و طلاقت مي گويم ... اين است آن نگاهداري و پيش خود داشتني که در اين روند گفتار، نهي از آن تکرار مي شود، زيرا چنين به نظر مي رسد که اين نوع عملکرد در محيط عربي پخش و شائع بوده باشد. آري ، پراکنده شدن و پخش گشتن چنين عملکردي در هر محيطي که اسلام آن را پاکيزه و مهذّب ننموده باشد، و ايمان آن را بالا نبرده و والا نکرده باشد، ممکن است .
(2/372)



قرآن در اينجا بزرگوارانه ترين احساسات را به جوش مي آورد، همانگونه که عاطف? شرم از خدا و شعور هراس از الله را در آن واحد به خروش مي اندازد. قرآن هم? اين محرّکها و انگيزه ها را بسيج مي کند تا اندرون نفسها را از اوضاع کثيف جاهليّت و آثار شوم آن پاکيزه دارد و آنها را به سطح عالي و کريمانه اي بالا ببرد که خودش در اين زمينه دست آنها را مي گيرد و پا به پا به سوي آن عالم بالا و والا رهنمودشان مي سازد:

(وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )(231)
کسي که چنين کند بيگمان به خويشتن ستم کرده است ، و ( با اينگونه اعمال و سوء استفاده کردن از قوانـين ، ) آيه هاي ( احکام و حدود) خدا را به باد استهزاء نگيريد، و نعمت خدا را بر خود ( که از جمله الفت ميان شوهر و همسر و تنظيم امور زندگي خانوادگي است ) و آنچه را کـه از کـتاب و حکمت ( يـعني قرآن و اسرار شريعت اسلام ) بر شما نازل کـرده است و شما را با آن پـند مي دهد به خاطر بياوريد. و از ( خشم ) خدا بـپرهيزيد و بدانيد که بيگمان خداوند از هر چيزي آگاه است .
بيگمان کسي که زن مطلّقه را براي زيان رساندن و تجاوز به حقوق او کردن نگاه مي دارد در حقيقت به خود ستم کرده است . چه آن زن خواهر او و از خود او است [10].
پس اگر بر او ستم کند در اصل بر خود ستم کرده است . آري وقتي کـه او را به مسـير معصيت مي اندازد و از راه طاعت و عبادت او را بدور مي دارد و به طغيانش مي خواند، در حقيقت به خود ستم روا مي دارد.... و اين لمس و بسود? نخستين است .
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آ يه هائي که خداوند آنها را دربار? معاشرت و طلاق بيان فرموده است ، روشن و جدّي و راست و روانند. يکسره به سوي تنظيم اين زندگي زناشوئي مي روند و آن را بر مبناي جدّيّت و صداقت پا بر جا مي دارند. پس هرگاه مرد بيايد و از آيات خدا در رساندن ضرر و زيان و اذيّت و آزار زن بهره برداري کند، و رخصتهائي را که خداوند براي آسايش و آرامش و شيراز? امن و امان عطاء فرموده است به بازي گيرد، و حق رجوعي را که خداوند به عنوان فرصتي در اختيار او قرار داده است تا در آن بتواند زندگي زناشوئي را برگرداند و در اصلاح آن کوشد، از آن در راه نگاهداري و بازداشت زن جهت اذيّت و آزارش و بدبختي و شقاوتش استفاده کند ... اگر مرد چيزي از اينها را انجام دهد، آيات خدا را به بازي گرفته است !
امروزه نيز متأسّفانه چنين چيزي را در جامع? جاهلي خودمان که اسلام خوانده و قلمداد مي شود مشاهده مي نمائيم و مي بينيم که چگونه از رخصتهاي فقهي و جوازهاي شرعي در راه جدائي و شکنجه و تباهي سوء استفاده مي شود، و از خود حق طلاق به چه شکلي بهره برداري مي گردد و به بدترين وجه ممكن بکار گرفته مي شود ... واي بر آنان که آيات خدا را بدون شرم از خدا به بازي و تمسخر مي گيرند!
هنگامي که خداوند نعمتهاي خويـش را بر بندگانش برمي شمرد و آنها را بديشان تذکّر مي دهد، و چيزي را يادآور مي شود که از کتاب و حکمت و اسرار شريعت برايشان فرو فرستاده و بدان پـندشان مي گويد، در اندرون انسانهاي مؤمن غوغائي برپا مي شود، و حياء و شرم و اعتراف به نعمت زوايـاي وجودشان را پر مي سازد ... تذکّر دادن به مسلمانان آن روزي به نعمتي که خداوند بزرگوار بهر? ايشان فرموده بود، معاني سترگ واقعي را در زندگي ايشان به تصوير مي زد که در زندگي ايشان عملاً بوقوع پيوسته بود، و زندگي آنان و سراسر اين حيات را فراگرفته بود.
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نخستين چيزي که از نعمتهاي خدادا دي بر دل مؤمنان مي گذشت ، بودن خود ايشان به عنوان امّتي بود ... آخر آن عربها و اعراب ، پيش از اينکه اسلام بيايد، چه چيز بودند و چه بشمار مي آمدند؟ ايشان محلّي از اعراب نداشتند و چيز قابل ذکري نبودند. دنـيا نه ايشان را مي شناخت و نه احساس مي کرد کـه ايشان در زمين وجود دارند. مردمان پراکنده و فرقه فرقه اي بودند که نه ارجي داشتند و نه بهائي. و چيزي نداشتند تا آن را به بشريّت تقديم دارند و از ايـن راه مردمان جهان ايشان را بشناسند. بلکه حتّي چيزي نداشتند کـه آن را به خود عطاء کنند تا ايشان را بي نياز از ديگران گرداند. اصلاً چيزي نداشتند، نه مادّي و نه معنوي ... تهيدستاني بودند که در فقر و سختي مي زيستند. مگر گروه اندکي از ايشان که در فراخـي نعمت بسر مي بردند. ليکن اين فراخي نعمت هم بسي خشونت آميز و ساده و منحط بود و بيشتر به فراخي نعمت درّندگاني مـي ماند کــه در سوراخ و سنبه هاي لانه هايشان نخجيرهائي داشته باشند. از نظر عقلاني و روحاني و فهم و شعور نيز فقير و دست خالي بودند. عقيد? ايشان نادرست و ساده و نابخردانه بود. جهان بيني آنان و بينش ايشان دربار? زندگي ، ابتدائي و قبيله اي و محدود بود. تکاپوهايشان دربار? زندگي، از ايلغارها و کشتارها و اخذ قصاص و لهو و لعب و شراب و قمار و کالاهاي ساده و کوچک در هيچ حالي فراتر نمي رفت .
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اسلام ايشان را از اين بيغوله سربسته و گودال ژرف آزاد ساخت . بلکه به کالبدشان جان تازه اي دميد و از نو بديشان زندگي بخشيد. آنان را از نو پـديدار کرد و بديشان موجوديّت و شخصيّت بزرگي داد، بگ ونه اي که هم? انسانها ايشان را بدان مي شناختند. اسلام بديشان چيزي عطاء کرد که آنان مفتخرانه آن را به انسانيّت ارمغان مي داشتند و با تقديم آن بر خود مي باليدند. بديشان عقيد? استوار و سترگ و فراگيري داد که هستي را بگونه اي تفسير و تعبير مي كرد که هرگز قبل از آن هيچ عقيد? ديگري آن را چنين تفسير و تعبير ننموده بود. عقيده اي بود که برايشان ممکن مي ساخت ايـنکه سيادت و رهبري بشريّت را به نحو مترقّيانه و والائـي در دست بگيرند. اسلام با ايـن عقيد? والائي که مسلمانان را ميان ملّتها و دولتها وجود مي بخشيد، شخصيّت برجسته اي به آنان عطاء کرد که پيش از آن ، کوچکترين اثري و کمترين خبري از وجودشان نبود. اسلام بديشان نيروئي داد که دنـيا ايشان را بدان مي شناخت و با بودن چنين قدرتي از آنان حساب مي برد. در صورتي که پـيش از گرويدن به چنان عقيده اي ، نوکران و چاکران امپراتوريهاي دور و بر خود بودند، و يا اينکه افراد گمنام و بيکاره اي بودند که کسي احساس نمي کرد وجو د دارند. اسلام به آنان همچنين با گشودن راههاي گوناگون و دستيابي به سرزمينهاي جوراجور، ثروت هنگفتي داد... اسلام بيش از هـ? اينها به آنان امنيّت و آرامش داد. امنيّت و آرامش نفس ، امنيّت و آرامش خانه ، و امنيّت و آرامش و صلح و صفاي جامعه اي که در آن مي زيستند. اسلام بديشان آرامش دل و آسايش وجدان و ضمير، و استقرار و ماندگاري در جاد? مستقيم خداشناسي و روش و طريق? ربّاني را عطاء فرمود...
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اسلام بديشان چنان ديدگاه بلند و علوّ انديشه اي داد کـه با آن ديد، انسانها را مي نگريستند و مي ديدند که چگونه بشريّت گـمراه و ويلان ، همسان گـله هاي سرگشته و حـيران در اقطار سرزمينهاي جاهليّت گسترده و فراخ کر? زمين در هم مي لولند و راهي به سوي نجات خويش نمي جويند و نمي پويند. ايـن بود کـه مسلمانان آن روزي خوب مي فهميدند که خداوند بديشان چـيزي عطاء فرموده است که به کسي از جهانيان نداده است .
پس وقتي که خداوند در اينجا نعمت خويش را براي ايشان يادآور مي شود، آنان چيز آماده و مجسّمي را در زندگي خود به ياد مي آورند که نياز چنداني به تذكّر فراوان و انديش? زياد ندارد. چه آنان خودشان همان نسل واحد وکسانيند که در جاهليّت زيسته و سپس به اسلام گام گذارده اند و در آن بسر برده اند، و خود شاهد اين انتقال ژرف و مهمّي بوده اند که چيزي جز معجزه اي که بالاتر از انديش? آدمـي بوده نمي توانست آن را تحقّق بخشد و عملي سازد... ايشان چـنين نعمتي را در آنچه خداوند از کتاب و حکمت و اسرار شريعتي کـه برايشان نازل فرموده بود و آنان را بدان پـند مـي داد، مجسم مي ديدند... قرآن در اين باره خطاب بديشان ميگويد:
(وما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ)
آنچه را کـه بر شما نازل کرده است .
با ضمير مخاطب بيان شده است ، تا ا يشان به عظلمت نعمت و ريزش باران رحمت و پيوستگي چنين مکرمت و مرحمتي با خودشان پي ببرند و بدانند کـه ايـن خدا
است که اين آيه ها را بر آنان نازل مي کند، آيه هائي که برنام? الهي از آنها تشکيل مي گردد، و همچنين متوجّه شوند که قانون خانواده يعني بنياد زندگي، نيز از سوي خدا است و همو است که احکام آن را فرو مي فرستد. سپس بسود? اخـير در ايـن آيه، دلهايشان را لمس مي کند، آنگاه که خداوند ايشان را مي ترساند و بديشان تذکّر مي دهد که او از همه چيز آگاه است :
(
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وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )(231)
از ( خشم ) خدا بپرهيزيد و بدانيد که بيگمان خداوند از هر چيزي آگاه است ..
بر اثر آن ، احساس ترس و هراس به دنبال احساس شرم و حياء و شکر و سپاس ، بجوش و خروش مي افتد... و سراسر زواياي نفس را فرا مي گيرد تا آن را در راه بزرگمنشي و مهرباني و نـيکوئي رهنمود و رهبري نمايد.
همچنين ايشان را نهي مي فرمايد از اينکه زن مطلّقه را - بعد از به پايان بردن عدّه - نگاه دارند و مانع او شوند که به پيش شوهر خود برگردد در صورتي که به خوبي با يکديگر سازس کـنند و همديگر را خشنود نمايند:
(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ )
هنگامي که زنان را طلاق داديد و عدّ? خود را به پـايان رسانيدند، مانع آنان نشويد که با شوهران ( سابق ) خويش ( يـا با کسان ديگري ) ازدواج کنند اگر در ميانشان به طرز پسنديده اي تراضي برقرار گردد ( و خواسته باشند زندگي خانوادگي آبرومندانه اي براه اندازند).
ترمذي از معقل پسر يسار روايـتي دارد، ايـنکه او خواهرش را به ازدواج مردي از مسلمانان در زمان رسول خدا صلّي الله عليه و اله وسلم درآورد. مدّتي در پيش او ماند. بعد از آن ، مرد او را طلاقي داد و بدو رجوع نکرد تا عدّ? وي پايان پذيرفت . پس از آن ، هواي دلدار کـرد و زن هم آرزوي او در سر پخت . او و خواستگاران ديگر به سراغش رفتند. معقل پسر يسار بدو گفت : اي احق احمق زاده ! من تو را گرامي داشتم و او را به ازدواج تو درآوردم و با ازدواج وي افتخارت بخشيدم، ليکن تو او را طلاق دادي . به خدا سوگند هرگز ديگر بار به پيـش تو برنخواهد گشت . معقل مي گويد: خداوند نياز آن مرد بدان زن و نياز آن زن به شوهرش را دريافت و چنين فرموده اي را فرو فرستاد:
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وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ...
هنگامي که معقل آن را شنيد گفت : فرمان پروردگارم را شنيدم و فرمانبردارم . سپس مرد را فراخواند و بدو گفت : خواهرم را به ازدواجت در مي آورم و اکرامت مي دارم .
اين پاسخ مهربانانه از سوي خداوند سبحان به نيازهاي دلهائي که خودش از صداقت آنها خبردار بوده است ، بيانگر گوشه اي از رحمت خدا نسبت به بندگان خويش است ... امّا آيـه از جنب? عمومي خود، مشتمل بر آسانگيري است که خدا براي بندگان چنين خواسته است . همچنين تربيتي را در بردارد که روش قرآني ، جامع? اسلامي را با آن پرورده کرده است ، و نعمتي را شامل است که آفريدگار متعال به وسـيل? اين روش قرآني استواري که با واقعيّات زندگي مردم در هم? احوال روبرو مي گردد آن را بديشان ارزانـي داشته است .
در اينجا نيز به دنبال نهي و تحذير، وجدان و ضمير بجوش و خروش مي افتد:
(ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ )(232)
اين ( احکـام حکيمان? همراه با ترغيب و ترهيبي که گذ شت ) همان چيزي است که کساني از شما بدان پند داده مي شوند که به خدا و روز رستاخيز ايمان دارند. اين ( اوامر و نواهي الهي ) براي شما ( از نظر رشد علائق و روابط اجتماعي و تطهير نفوس از زنگ بدگمانيها و آلودگيهاي محيط ) پر برکت تر و پاکيزه تر ( از ممانعت
زنان از ازدواج با ديگران و غيره ) است . و خدا ( مصالح اجتماعي بشري و فوائد نهفته در اين احکام را) مي داند و شما ( اسرار و رموز اين اوامر و نواهي را چنانکه شايد و بايد) نمي دانيد.
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ايمان به خدا و روز رستاخيز همان چيزي است که اين پند و اندرز را به ژرفاي دلها مي رساند. دلهائي که به جهان گسترده تر و فراخ تري از اين زمين تعلّق دارد و آويز? آستان? خدا است و در آنچه مي کند و در آنچه از آن دست مي کشد، رضاي الله را پيش چشم مي دارد... احساس اين امر كه خدا خواهان چيزي است که پاک تر و پاکيزه تر باشد، مؤمنان را بر آن مي دارد که به فرمان پروردگارشان گوش فرا دهند و با جان و دل جوياي پاکي و نيکي بود ه و فرصت را مغتنم شمارند و در راه قداست و طهارت بيرون و درون گام بردارند و براي پاکيزگي خود و جامعه پيرامون خويش کوشا و پويا باشند. همچنين دل وقتي که متوجّه شود آن کسي که چنين راهي را پيش پـاي او مي گذارد و براي وي انتخاب مي نمايد و مي خواهد، همان پروردگاري است که مي داند آنچه را که مردم نمي دانند، بر آن مي شود که با رضايت تمام خاشعانه سر بر خط فرمان و پـشاني بر آستان رحمان نهد.
قرآن بدين منوال ، همة? کارها را به افق عبادت مي کشاند، و آويز? دستاويز خدا مي نمايد، و آنها را از آلودگيهاي زمين و ناپاکـيهاي زندگي و آميزه هاي بستگي وکشش که ملازم فضاي طلاق و فراق است ، پاک مي دارد.
*
حکم بعدي مربوط به شير دادن اطفال پس از طلاق است .
بيگمان قانون خانواده بايد متضمّن بياني دربار? پيوندي باشد که ميان همسر و شوهر بعد از طلاق گسيخته نمي شود. اين پيوند، پيوند فرزند دلبندي است که هر دو در آن سهيم و به هر دوي ايشان مربوط است . چه هر گاه زندگي پدر و مادر با همديگر دشوار و ناممکن
شود، نوزادان نورسته و جوجگان بي بال و پـر را چه گناه؟ ! بناچار بايد پناه و سرپناهي داشته باشند و تضمينهاي دقيق و متلّي باشد که شامل هم? حالات و دربرگيرنده تمام جوانب گردد:
(
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وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (233)
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مادران ( اعم از مطلّقه و غير مطلّقه ) دو سال تمام فرزندان خود را شير مي دهند هر گاه يکي از والدين يا هر دوي ايشان خواستار تکميل دوران شيرخوارگي شود، و بر آن کسي که فرزند براي او متولّد شده ( پدر) لازم است خوراک و پوشاک مادران را ( در آن مدّت به انداز? توانائي ) بگون? شايسته بپردازد. هـيچکس موظّف به بيش از مقدار توانائي خود نيست ، نه مادر به خاطر فرزندش ، و نه پدر به سبب بچه اش بايد زيان ببيند ( بلکه حقّ ديدار از فرزند براي هر دو محفوظ است و بر پدر پرداخت عادلانه و بر مادر پرورش مسلمانانه لازم است . چنانچه پدر بميرد يا به سبب فقر از پرداخت حق حضانت عاجز باشد) بر وارث فرزند چنين چيزي لازم است و ( در صورت دارا بودن ، بايد آنچه بر پـدر فرزند از قبيل خوراک و پوشاک و اجرت شيرخوارگي لازم بوده است بپردازد) و اگر ( والدين ) خواستند با رضايت و مشورت همديگر ( کودک را زودتر از دو سال ) از شير باز گيرند گناهي بر آنان نيست . و اگر ( اي پدران ) خواستيد دايگاني براي فرزندان خود بگيريد گناهي بر شما نيست ، مشروط بر اينکه حقوق آنان را بطور شايسته بپردازيد، و از ( خشم ) خدا بـپرهيزيد و بدانيد که خدا بدانچه انجام مي دهيد بينا است ( لذا پدران و مادران خدا را در نظر داشته و به تربيت اولاد عنايت نماييد) .
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بيگمان مادر مطلّقه در بر ابر فرزند شيرخوارش وظيفه اي دارد. وظيفه اي که خدارند آن را به او واجب مي دارد و نمي گذارد که مادر به سبب فطرت و عاطفه اش که چه بسا اختلافات زناشوئي آن را جريحه دار و تباه نمايد، فرزندش را رها سازد و زيان آن متوجّه کودک بيچاره گردد. اين است که خداوند کودک را تحت کفالت خويش مي گيرد و او را به گردن مادرش مي اندازد و پـرورش وي را بر او واجب مي گرداند. چه خداوند مردم را بيش از خودشان دوست مـي دارد، و از آنان نـيک تر، و از پـدر و مادرشان مهربانتر است . خداوند بر مادر کودک واجب مي کند که دو سال تمام او را شير دهد، زيرا خداوند متعال مي داند که اين مدّت از لحاظ هم? جنبه هاي تندرستي و رواني براي کودک يک دور? مهم و درخور توجّه است :
(لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ )
براي کسي که خواسته باشد ( دوران ) شيرخوارگي را تمام کند.
تحقيقات پزشكي و بررسيهاي روانشناسي امروزي ثابت نموده است که مدّت دو سال شيرخوارگي بري رشد سالم کودک هم از نظر حسماني و هم از لحاظ رواني ضروري است . ليکن نعمت خداوند باري بر گروه اسلامي چنين بود که مسلمانان را در انتطار نگذاشت تا آن زمان فرا رسد که بر اثر تجارب خويش چنين چيزي را دريابند. چه پشتوانه انساني که از اندوخت? کودک ، مايه ور و تأمين مي گردد، نمي بايستي اين مدّت طولاني رها شود تا جهل و ناداني او را بخورد. خداوند نسبت به بندگانش، بويژه نسبت به اين کوچکان ناتوان و نيازمند عطوفت و عنايت و سرپرستي و رعايت ، مهربان است .
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مادر نيز در مقابل آنچه خداوند بر او واجب فرموده است ، بر پدر حقي دارد. يعني اينکه : خو راک و پوشاک او را به خوبي و نيکي تأمين کند. چه هر دوي ايشان شريک رنج و زحمت بوده و در برابر اين کوحک شيرخوار مسؤول مي باشند. مادر با شير دادن و پرورش کردن و نگهداري نمودن ، به کودک کـمک و ياري مي کند، و پدر با تهي? خوراک و پوشاک، به مادر مدد مي رساند تا از کودک نگهداري کـند. و هر دوي ايشان در حدّ توان خود به انجام وظيفه مي پردازند:
(لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا )
هيچکس موظّف به بيش از مفدار توانائي خود نيست . شايسته نيست که هيچيک از والدين ، کودک را وسيل? زيان ديگري قرار دهد:
(لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ)
نه مادر به خاطر فرزندش ، و نه پدر به سبب بچّه اش بايد زيان ببيند.
پدر نبايد از عواطف و دوست داشت و علاق? وافري که مادر نسبت به فرزندش دارد، سوء استفاده و بهره برداري کند، و با آشنائي به شور و شوق مادر نسبت به جگرگوشه اش او را با کودک بترساند و تهديد نمايد تا شيرخوارگي و پرورش او را بدون دريافت چيزي بپذيرد و تربيت او را رايگان بعهده گيرد، و مادر نيز نبايد از محبّت و مهر پدر نسبت به فرزندش سوء استفاده و بهره برداري نمايد و با توجّه بدان برخواستهاي خويش بيفزايد و با هزينه هاي هنگفت بر دوش او سنگيني نمايد.
حقوق و واجباتي که بر عهد? پدر است ، بعد از وفات او، متوجّه وارث بزرگ او مي گردد:

(وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ )
بر وارث همانند آن لازم است .
وارث ارشد، مکلّف است که خوراک و پوشاک مادر و شيرده را به خوبي و نيكي تأمين کند، تا ضمانت خانوادگي تحقّق يابد که بخشي ا ز آن با ارث تأمين و بخش ديگر آن با تقبّل مسؤوليّتها و تعهّدات ارث گذار روبه رو مي گردد.
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بدين منوال کودک اگر پدرش بميرد، ضايع نمي شود و از دست نمي رود. بلکه حق او و حق مادرش در هم? احوال تضمين شده است .
قرآن هنگاهي که چنين احتياط و پـيش بينيهائي را به پايان مي برد، به سوي تکميل حالات شـير دادن و شيرخوارگي برگشته و مي گو يد:
(فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا )
اگر ( والدين ) خواستند با رضايت و مشورت همديگر ( کودک را زودتر از دو سال ) از شير بازگيرند گناهي بر آنان نيست .
پس اگر پدر و مادر، يا مادر و وارث خواستند که کودک را پيش از گذشت دو سال ، از شير بازگيرند، زيرا هر دو مصلحت کودک را در آن مي بينند، خواه به سبب بهداشت و تندرستي باشد و خواه به علّت ديگري ، گناهي بر آنان نيست ، هرگاه اين امر با رضايت هردوي ايشان انجام پذيرفته باشد.
همچنين هرگاه پدر بخواهد دايه اي براي کودک خود اجير کند، چنانکه مصلحت کودک در اين کار باشد، مي توا ند چنين کند، به شرط آنکه مزد دايه را به تمام و كمال بپردازد و به خوبي و نيكي با او رفتار نمايد:
(وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ )
اگر ( اي پدران ) خواستيد دايگاني براي فر زندان خود بگيريد گناهي بر شما نيست ، به شرط اينكه حقوق آنان را بطور شايسته بپردازيد.
اين کار تضمين خواهد کرد که دايه راهنما و نگهبان و نگاهدار کودک شود.
سرانجام قرآن هم? امور را بدان رشت? ربّاني يعني تقوي پيوند مي دهد... تقوي آن احساس ژرف لطيفي که قرآن در هم? چيزهائي که جز با بودن آن تحقّق نمي پذيرد، انسان را بدان حوالت مي دهد:
(وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (233)
از ( خشم ) خدا بپرهيزيد و بدانيد که خدا بدانچه انجام مي دهيد بينا است .
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تقوي ضمانت مؤكدي است که در پايان مي آيد. تقوي يگانه تضمين است .
*ا
قرآن بعد از بپايان بردن قانون زنان مطلّقه و آثار مترتّب بر طلاق ، به بيان حکم زني مي پردازد که شوهرش مرده باشد... سخن مي رود از حکم عدّ? او، و خواستگاري از وي پس از پايان عدّه ، و با گـوشه و كنايه اظهار دلبستگي و پيشنهاد ازدواج بدو در اثناءعدّه :
(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234)
وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ) (235)
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کسي که از شما ( مردان ) مي ميرند و همسراني از پس خود بجاي مي گذارند، چهار ماه و ده روز انتظار مي کشد ( و عدّه نگاه مي دارند) ، و هنگامي که به آخر مدّتشال رسـيدند گناهي بر شما نيست که هر چـه مي خواهند دربار? خودشان بطور شايسته انجام دهند ( و اعمالي موافق با شرع از ايشان سر زند و با مرد دلخواه خود ازدواج کنند) ، و خدا از آنچه مي کنيد آگاه است . و گاهي بر شما ( مردان ) نيست که بطور کنايه از زناني ( که شوهرانشان فوت کـرده اند و در عدّه بسر مي برند) خواستگاري كنيد و يا در دل خود تصميم بر اين کار را بگيريد ( بدون اينکه آن را اظهار نمائيد) ، خداوند مي دانست شما آنان را ياد خواهيد کرد ( و اين گرايش قطري مردان نسبت به زنان است و خداوند با خواست? طبيعي شما به شکل معقول مخالف نـيست ) ولي به آنان در پنهاني وعد? زناشوئي ندهيد مگر اينکه به طرز پسنديده !ي ( بطور کنايه ) اظهار کنيد ( امّا در همه حال ) اقدام به ازدواج ننمائيد تا عدّ? آنان بسر آيد، و بدانيد که خداوند آنچه را در دل داريد مي داند، پس از ( مخالفت فرمان ) او خويشتن را برحذر داريد و بدانيد که بي گمان خداوند بس آمرزنده و شکيبا است .
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زن شوهر مرده ، دردسر و رنج فراواني از خانواد? خود و نزديکان شوهر و از هم? افراد جامعه مي ديد... در ميان عربها رسم بر اين بود که وقتي شوهر زني مي مرد، زن به جاي ناخوشايند و ناجوري داخل مـي شد و بدترين لباسهاي خويش را مي پوشيد و مدّت يک سال تمام دست به عطر يا چيز خوشبوي ديگري نمي برد. بعد از آن بيرون مي آمد و به انجام آداب و مراسم جاهلي نابخردانه اي مي پرداخت که تنها با سبک مغزي و نابخردي جاهليّت سازگار بود. از قبيل : برداشتن پشکلي و دور افکندن آن ، و سوار شدن بر حيواني مثل الاغ يا گوسفند... الخ ... ولي هنگامي که اسلام ظهور کرد، اين دردسرها و رنجها را از او دور کرد، و هم? آنها را از دوش او برداشت. ديگر نگذاشت درد فقدان شوهر، و بعد از او شکنجه و آزار اهل و خانواده ، بر گرد? زن گرد آيد، و راه زندگي شرافتمندانه بر روي او بسته شود و زندگي زناشوئي آرام بخش از دست او بدر رود... عدّ? او را چهار ماه و ده شبانه روز قرار داد - در صورتي که حامله نباشد، که در اين صورت عدّ? حامله را مي گذراند - و اين مدّت اندکي از عدّ? زن مطلّقه درازتر است . زن شو هر مرده در اين مدّت رحم خويش را پاک مي دارد و عواطف خانواد? شوهر را نيز با بيرون رفتن تنها و خودسران? خويش ، جريحه دار نمي سازد. در اثناء عدّه ، لباسهاي موقّرانه مي پوشد و خويشتن را بري خواستگاران زيـنت نمي دهد و نمي آرايد. ولي بعد از پايان عدّ? خويش ، آزاد است و کسي از خانواد? خود يا خانواد? شوهر نمي تواند مانع او شود. آزادي مطلق خود را باز مي يابد و رفتار محترمانه اي در پيش مي گيرد و در چهارچوب خوبي و نيکي مطابق با سنّت خدا و شريعت الله عمل خواهد کرد. او مي تواند به زينت و آرايش مباح براي زنان مسلمان دست يازد، و خواستگاري خواستگاران را دريابد و به سخنانشان گوش فرا دهد، و خو يشتن را به ازدواج کسي درآورد که از او خوشش بيايد.
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هيچ عادت کهنه و رسم فرسوده اي ، و هيچ عظمت پوشالي و شکوه ناروائي نمي تواند سدّ راه او شود، و مراقب و ديدباني جز خدا بر او نيست :
(وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )
خدا از آنچه مي کنيد آگاه است .
اين کاري است که زن بايد بکند ... آنگاه روند گفتار متوجّه مرداني مي گردد که در مدّت عدّه دلباخته آن چنان زناني مي شوند. ايشان را با توجيهاتي رهنمود مي شود که بر ادب نفس و ادب اجتماع و رعايت احساسات و عواطف استوار است و همراه آن رعايت نيازها و مصلحتها نيز از ديده بدور نمي ماند:
(وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ )
گناهي بر شما ( مردان ) نيست که بطور کنايه از زناني ( که شوهرانشان فوت کرده اند و در عدّه بسر مي برند) خواستگاري کنيد و يا در دل خود تصميم بر اين کار را بگيريد ( بدون اينکه آن را اظهار نمائيد) .
زن در مدّت عدّه با يادها و يادبودهائي که هنوز در خاطرها زنده است ، و با احساسات خانواد? مرده ، پيوند و پيوستگي دارد، و همچنين با جنيني که حه بسا در رحم او باشد و هنوز روشن نيست ، يا با بچه اي که معلوم شده است که آبستن بدو است سر و کار داشته و عدّ? او، وضع حمل او است ... هم? اين کارها و اعتبارات مانع از آن مي گردند که سخن از زندگي زناشوبي جديدي شود. زيرا وقت چنين سخني فرا نرسيده است و باعث تشويش خاطرها و خدشه دار کردن خاطره ها و ضيقت عواطف و تنگي احساسات مي گردد.
با رعايت هم? اين اعتبارات ، با گوشه وکنايه خواستگاري کردن حلال است ، و تعريض روا است و تصريح خطا است . اشارات دوري که زن از آنها متوجّه شود که اين مرد بعد از انقضاء عدّه مي خواهد او را به همسري بپذيرد، جائز است .
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از ابن عباس رضي الله عنهُ روايت شده است که تعريض ، گفته هاي مثل اينها است : من مي خواهم ازدواج کنم . به زن نياز دارم . دوست مي داشتم که زن شايسته اي برايم ميسّر مي شد[11] .

همچنين علاق? نهاني و ميل دروني مباح است اگر به اشاره و به صراحت بيان نشود. زيرا خداوند مي داند که اراد? بشر بر اين ميل و رغبت تسلّط و قدرت ندارد و نمي تواند آن را کنترل کند:
(عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ)
خداوند مي دانست شما آنان را ياد خواهيد کرد.
خداوند چنين آرزوئي را مباح فرموده است ، زيرا به ميل فطري پيوستگي دارد، و در اصل خويش حلال و به ذات خود مباح است ، و تنها ظروف و شرائط است که خواهان تأخير برداشتن گام عملي در آن است . اسلام ملاحظ? اين را دارد که آرزوهاي فطري و اميال طبيعي را د ر هم نشکند، و انگـيزه هاي بشري را سرکوب ننمايد، بلکه اسلام خواستها و کو ششها را مضبوط و مرتّب مي دارد و تحت قاعده و ضابطه درمي آورد. از اينجا است که تنها از چيزي انسان را باز مي دارد و نهي مي نمايد که مخالف نظافت عقل و شعو ر و طهارت دل و ضمير باشد:
(وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا )
و ليکن به آنان در پنهان وعد? زناشوئي ندهيد.
گناهي در اين نيست که با گوشه وکنايه خواستگا ري کنيد، يا اينکه در درون خود دلباخته ايشان شويد و عشق خويش را نهان داريد، وليکن چيزي کـه حرام است اين است که پيش از انقضاي عدّه ، پـنهاني به همديگر وعد? ازدواج دهيد. چه اين کار دور از ادب نفساني است ، و سبب مي شود که ياد شوهر از صفح? دل زدوده گردد و خاطر? او به دست فراموشي سپرده شود، و همچنين بيانگر بيشرمي در برابر خدائي است که عدّه را حدّ فاصلي ميان دو دور? زندگي نموده است .
(إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا )
مگر اينکه به طرز پسنديده اي ( و بطور کنايه ) اظهار کنيد.
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در اين امر نبايد نه زشتي و نه دشنام ، و نه مخالفت با حدودي باشد که خداوند مقرّر نموده است و در اين موقعيّت دقيق و لطيف ، بيان فرموده است :
(وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ )
اقدام به ازدواج نکنيد تا عدّ? آنان بسر آيد.
خداوند در آي? بالا نفرموده است : ( وَ لا تَعْقِدُوا النّکاحَ ) . عقد نكاح نكنيد. بلكه فرموده اسم : ( وَ لا تَعْزمُوا عُقْدَة النّکاح ) . اراد? عقد نکاح نكنيد. تا بيشتر ماي? دوري و ضيقت باشد ... چه اراده اي که عقد ازدواج را سبب گردد، همان چيزي است که نهي شده است . اين گفتار شبيه به سخني است که خداوند متعال فرموده است :
(تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا )
اينها حدود و مرزهاي خدايند، پس بدانها نزديک نشويد.
اين امر نمايانگر معني و مفهومي است که با لطف و دقّت هر چه بيشتر بيان شده است .
(وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ )
دانيد که خداوند آنچه را در دل داريد مي داند، پس از مخالفت فرمان ) او خويشتن را بر حذر داريد.
قرآن در اينجا ميان قانون و ترس از خداي مطّلع از نهانيها و آگاه از راز دلها پيوند برقرار مي سازد. چه خيالها و خطره هاي مستقرّ در اندرون وجود آدمي و احساسات و عواطف نهان در کشور تن بشري، در اينجا از ارزش خاصّي در علاقات و پيوندهاي موجود ميان مرد و زن برخوردار است . آن علاقات و پيوندهائي که از حسّاسيت شديدي خوردار و به ژرفاي دلها آويزان و ريشه در اعماق ضمائر دارد. هراس از خدا، و پرهيز از آنچه بر دلها مي گذرد و سينه ها را قلقلک مي دهد، تنها به خاطر اينکه خداوند توانا بر آن آگاه است ، ضمانت ديگري است که پشتيبان قانون در امر اجراء قانون است .
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پس هرگاه ضمير بشري به تکان افتاد و از هراس و پرهيز برخود لرزيد وبه هوش آمع ولرز? تقوي و دوري ازگناه بر اندامهايش نشست، به سوي حق برمي گردد و آرامشي ربّاني سراپاي وجودش را فر ا مي گيرد و دل به خدا مي دهد و تکيه برشکيبائي و بخشايش الهي مي زند و از پروردگارش عاجزانه درخواست مي نمايد که قلم عفو برگناهانش کشد:
(وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ) (235)
بدانيد که بي گمان خداوند بس آمرزنده و شکيبا است .
خداوند غفور و آمرزنده است و لغزش دلهاي آگاه از خدا و برهيزکننده از وساوس درون را مي بخشد. حليم و بردبار است و در شکنج? گناهكاران شتاب نمي ورزد، زيرا شايد که بند? گناهکارش توبه کند و به سوي او برگردد.
*
آنگاه حکم زن مطلّقه اي به ميان مي آيد که شوهر به پيش او نرفته و بدو دخول نکرده اسب . اين حالت جدا از حالات ديگر طلاق است که در آنها شوهران به پيش همسران رفته و بديشان دخول کرده بودند و قبلاً بطور مشروح گذشت . اين حالتي که بسي اتّفاق مي افتد و رخ مي نمايد، در اين باره قرآن بيان مـي کند که شوهر و همسر چه حقوقي دارند و چه چيز مي پردازند و نسبت به هم بايد به انجام چه وظايفي دست يازند:
(لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236)
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (237)
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اگر زنان را قبل از آميرش جنسي و تعيين مهر ( به عللي ) طلاق دهيد، گناهي بر شما نيست ( و در اين موقع ) آنان را ( با هديه اي مناسب حال خود) بهره مند سازيد. آن کس که توانائي ( مالي ) دارد به انداز? توانائيش و آن کس کـه تنگدست است به انداز? خودش ، هديه اي شايسته ( و مناسب حال دهنده و گيرنده ) مي پردازد، و اين ( پرداخت هديّه ) بر نيکوکاران الزامـي است . و اگر زنان را پيش از آنکه با آنان تماس بگيريد ( و آمـيزش جنسي کنيد) طلاق داديد در حالي که مهري براي آنان تعيين نموده ايد ( لازم است ) نصف آنچه را که تعيين کرده ايد ( به آنان بدهيد) مگر اينکه آنان ( حق خود را) ببخشند و يا ( اگر صغير و يا سفيه هستند، ولي آنان يعني ) آن کس که عقد ازدواج در دست او است آن را ببخشد، و اگر شما ( مران ) گذشت کنيد ( و تمام مهر را به زنان بپردازيد) به پرهيزگاري نزديک تر است ، و گذشت و بزرگواري را در ميان خود فراموش نکنيد. بي گمان خداوند به آنچه انجام مي دهيد بينا است .
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حالت اول : حالت زن مطلّقه اي است که با وي نزديکي زناشوئي نشده است و مهريّ? معلومي براي او معيّن نگشته است . و مهريّه هم فرض است . در اين حالت بر شوهر طلاق دهنده واجب است که حقّ متاع به زن بدهد. يعني اينکه هديه اي به انداز? تواناني خود بدو عطاء کند. اين عمل داراي ارزش رواني است گذشته از آنکه نوعي از تعو يض و جبران بشمار است ... بيگمان گسيختگي اين پيوند، پيش از آنکه آغاز گردد و راه خويش را بسپرد خشم زن را سخت برمي انگيزد و سبب درد جانسوزي در نفس او مي شود، و جدائي را به رمح دشمنانگي و خصومت بدل مي سازد. وليکن حقّ متاع و دادن هديّه اي مناسب ، اين فضاي تاريک را از ميان مي برد، و در آن نسـيم مودّت و معذرت وزيـدن مي گيرد، و جوّي از غم و اندوه طلاق را در برمي گيرد. پس اين حالت ، حالت ناموققي است و ضرب? درست و کاري نمي باشد. بر اين اساس است که قرآن سفارش مي کند که حق متاع مناسب و هديّ? خوبي داده شود تا مودّت انساني پايدار بماند و ياد محترمانه و خاطر? بزرگوارانه ماندگار و محفو ظ باشد. در همان حال ، شوهر را وادار به پرداخت و عطاء چيزي نمي کند که توان آن را نداشته باشد. بلکه بر شخص دارا به انداز? دارائيش ، و بر شخص نادار در حدود آنچه توانائي آن را دارد، لازم است :
(عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ )
آن کس که توانائي مالي دارد به انداز? توانائيش و آن کس که تنگدست است به انداز? خودش .
قرآن ، به نيکي و خوبي اشاره مي نمايد، و با گوشه زدن فه آن دو، دلهاي خشکده را تر و تازه مي گرداند و ظلمت فضاي همه جاگستر را از ميان برمي دارد:
(مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) (236)
هديّه اي شايسته ( و مناسب حال دهنده و گيرنده ) مي پردازد، و اين ( پرداخت هديّه ) بر نيکوکاران الزامي است .
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حالت دوم : وقتي است که مهريّ? معلومي واجب گشته است . در چنين حالتي ، نصف مهريّ? تعيين شده ، واجب است پرداخت گردد. اين قانون است . وليکن قرآن گذشته از آن ، کار را به دست جو انمردي و فضيلت و قدرت داشتن و نداشتن مي سپارد. همسر - يا ولي او اگر کو چک باشد - مي توانند صرف نظر کنند و چشم پوشي نمايند و آنچه راکه قانون واجب مي گرداند، ببخشند. چشم پوشي و از حق خويش دست کشيدن در اين حالت ، کار انسان راضي و توانا و بخشايشگر و بزرگمنش است . کسي از مال و دارائي مردي چشم مي پوشد و درمي گذرد که پيوندش با او گسيخته است . با وجود اين قرآن هميشه چـنين دلهائي را به هم مي پيوندد و آنها را به هم راه مي دهد تا صاف شوند و پر بگيرند و از هر شائبه وکدورتي خالي و زدوده گردند:
(وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (237)
اگر شما ( مردان ) گذشت کنيد ( و تمام مهريّه را به زنان بپردازيد) به پرهيزگاري نزديک تر است ، و گذشت و بزرگواري را در ميان خود فراموش نکنيد. بيگمان خداوند به آنچه انجام مي دهيد بينا است .
قرآن دلها را با بخروش انداختن حسّ تقوي ، به هم نزديک مي کند. آنها را با خروش حسّ بزرگمشي و بخشايش، به هم پيوند مي دهد. بالأخره قلبها را با حس مراقبت الله و پاييدن خدا، و احساس اينکه پروردگار بر انجام کارها نظارت دارد، به غليان و جوشش مي اندازد و سخت به هم جوش مي زند و پيوستگي برقرار مي سازد ... تا بدين وسيله جمال و زيبائي و فضل و جود، فضاي اين پيوند موفّق يا ناموفّق را فراگيرد و بر گستر? آن سيطره يابد. همچنين از اين راه ، دلها پاك و صاف و خالص باقي بمانند، و در هم? احوال با خدا پيوند و رابطه داشته باشند.
*
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در اين فضائي که دلها را به خدا پيوند مي دهد، و نيکي و خوبي در معاشرت و همزيستي را عبادت خدا بشمار مي آورد، و در حالي که هنوز از بيان اين احکام نپرداخته است ، سخن از نماز - بزرگترين عبادتهاي اسلام - به ميان مي آيد و در لابلاي بيان اين احکام درز مي کند و جايگزين مي شود. بلي در حالي که هنوز . حکم زن شوهر مرده و بيان حق او در وصيّتي که بدو اجازه مي دهد که در خان? شوهر بماند و از مال و دارائي او بخورد و زندگي کند، و همچنين حکم حق متاع زنان مطلّقه بطور کلّي بر جاي خود باقي است ، در چـنين فضائي سخن از نماز مي رود. اين امر بيانگر اين است که اطاعت از خدا در هم? اين کارها عبادتي همچون عبادت نماز است و از جنس آن بشمار است . اين اشار? لطيف و دقيقي از اشارات قرآن است ، و هماهنگ با جهان بيني اسلامي دربار? هدف نهائي وجود انساني است که در فرمود? خداي بزرگوار جلوه گر است :
(وَما خَلَقْتُ الْجِنّ وَالْإنْسَ إلّا لِيَعْبُدُون).
انسان و پري را جز براي پـرستش خود نيافريده ام . (ذاريات /56)
عبادت هم تنها محدود به آداب و مراسم و مناسک و شعائر مخصوص ديني نيست ، بلکه هر تلاش و جنبشي که به نام خدا و براي خدا باشد و در راه او و به خاطر او بوده و هدف از آن اطاعت و فرمانبرداري از پرودگار باشد، عبادت بشمار است :
(حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238)
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ) (239)
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در انجام نمازها و ( بويژه ) نماز ميانه [12] ( يـعني عصر، کوشا باشيد و) محافظت ورزيد و فروتنانه براي خدا بپاخيزيد ( و با خشوع و خضوع ، در برابر ديدگان خود، هيبت و عظمت خدا را مجسّم داريد) . و اگر ( به خاطر جنگ يا خطر ديگري ) ترسيديد ( نماز را ترک نکنيد، بلکه آن را) در حال پياده يا سواره انحام دهيد، اما هنگامي که امنيّت خود را بازيافتيد ( نماز را به صورت معمولي و به تمام و کمال بجاي آوريد و) برابر آن چيزهائي که نمي دانستيد و خدا به شما آموخت ، خداي را ياد کنيد. دستوري که در اينجا راجع به محافظت بر نمازها صادر شده است ، معني آن اين است که نمازها در اوقات خود اقامه شود و ارکان آن صحيح و درست انجام بگيرد و شروط آن به تمام و کمال بجاي آورده شود. اما نماز ميانه ، بنا به گزيد? مجموع روايتها، نماز عصر است . چه رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در جنگ احزاب فرمود:
)شَغَلُونا عَن الصّلاة الْوُسطى صَلاةِ الْعَصْرِ . مَلَأ الله قُلُوبَهُمْ وَ بُيُوتَهُمْ ناراً)[13]
ما را ( به خود مشغول داشتند و) از نماز ميانه ، نماز عصر باز داشتند. خداوند دلها و خانه هايشان را پـر از آتش گرداند.
ذکر ويژ? نماز ميانه ، چه بسا به خاطر آن است که وقت چنين نمازي بعد از خواب نيمه روز است و گاهي ازنماگزار فوت مي شود.
دستور به کرنش ، بنا به گزيد? اقوال ، منظور از آن ، در نماز خشوع براي خدا و دل از همه چيز و همه جا بريدن و تنها به ذکر خدا پرداختن است . چه مردمان در اثناء نماز راجع به کارها و نيازهاي فوتي که پيش مي آمد، حرف مي زدند تا آنگاه که اين آيه نازل شد و از آن فهميدند که در نماز جز ياد خدا و خشوع در برابر الله و خالصانه پرداختن به ذکر او، کار ديدي نبايد انجام بگيرد.
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هنگامي که ترس و هراسي در ميان باشد که مجال رو به قبله نماز گزاردن را ندهد، باز هم نماز اقامه مي شود و ترک نمي گردد. شخص سوار بر چهارپاي خود و پياده اي که در صف کارزار مشغول جنگ و پيکار است و در دفع خطر به جان مي کوشد، هر گونه که براي ايشان ميسّر شود و رو به هر سوئي که دارند به اقام? نمار مي پردازند و براي رکوع و سجود اشار? خفيفي مي نمايند. اين نماز جدا از نماز خوف و هراسي است که قرآن آن را در سور? نساء بيان داشته است . آنچه در سوره نساء آمده است وقتي بدانگونه اداء مي شود که موقعيّت اجازه ميدهد صفي از نماز گزاران به نماز ايستند و رکعتي را پشت سر امام بخوانند، در حالي که صف ديگري از مسلمانان به دفاع از آنان مشغو ل و از ايشان نگهباني و ديدباني مـي کنند. سپس مسلمانان صف دوم مي آيند و با امام رکعتي را بجاي مي آورند و مسلمانان صف اول از ايشان محافظت و مراقبت مي نمايند... اما وقتي که ترس و هراس از حدّ گذشت و عرص? کارزار به تنگ آمد و جنگ تن به تن درگرفت و شمشيرها به روي همديگر کشيده شد، نمازي که بايد انجام بگيرد همان نمازي است که در اينجا در سور? بقره آمده است .
به راستي اين امر، بسي شگفت انگيز است . چنين توجّهي بيانگر انداز? اهمّيّت فوق العاده اي است که پروردگار براي نماز قائل است و با اشار? بدان، دلهاي مسلمانان را شيفته و وال? آن مي سازد.
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در وقت ترس و خوف و شدّت و ضيقت ، نماز توشه اي است . چون توشه است ، به هنگام هراس زياد، ترک نمي گردد. بر اين اساس است که جنگجوي مسلمان در ميدان جنگ و هنگام? نبرد، آنگاه که شمشير در دست و شمشير بر سر دارد آن را بجاي مـي آورد. آن را مي خواند، زيرا نماز اسلح? مؤمن است و همچون شمشير در دست او است . نماز سپر او است و بسان سپري است که او را از گزند دشمن محفوظ و مصون مي دارد. جنگجوي مسلمان به اقام? نماز مي ايستد و با گزاردن آن با پروردگار خويش تماس مي گيرد بدا نگاه که از هم? اوقات بيشتر نيازمند تماس با او است و از هم? اوقات بدو نزديک تر است و در همين وقت خوف و هراس دور و بر وي راگرفته و ترس و مخافت او را احاطه کرده است ... واقعاً اين دين عجيب است . ايـن دين ، راه عبادت است . عبادت به صورتهاي گوناگونش و نماز عنوان و سردفتر آن است . از طريق عبادت است که خداوند انسان را به بلندترين مراتب خود مي رساند. از راه عبادت است كه پروردگار او را در سختي و شدّت ثابت قدم ، و در خوشي و نعمت پـاکيزه اش مي دارد. از مسير عبادت است که خدا او را به صلح و صفاي کامل و همگا ني مي کشاند و باران امن و امان و آسايش و اطمينان را بر او مي باراند ... از اينجا است که در هنگام? کارزار بدانگاه که شمشيرها آهخته در دستها و بر روي گردنها کشيده مي شود، به نماز چنين عنايتي مبذول مي شود.
پس وقتي که زمان امن و امان است ، نماز به همان صورت معروفي بجاي آورده مي شود که خداوند آن را به مسلمانان تعليم داده است . و در مقابل آنچه که نمي دانستند و خدا بديشان آموخته است، ذکر و عبادت پروردگارشان را بجاي مي آورند:
(فَإذا أمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا الله كَما عَلّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ).
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هنگامي که امنيّت خود را بازيافتيد ( نماز را به صورت معمولي و به تمام و کمال بجاي آوريد و) برابر آن چيزهائي که نمي دانستيد و خدا به شما آموخت ، خداي را ياد کنيد.
راستي انسانها چه چيز را مي دانستند اگر خدا بديشان نمي آموخت ؟ اگر در هر روز و هر لحظه در طول زندگي چيزها را بديشان ياد نمي داد، چه چيزهائي يـاد مي گرفتند؟ !
*
اين سرره نقش خود را در جولانگاه سخن از احکام ازدواج و طلاق و در بيان جهان بيني اسلامي دربار? بنياد بزرگ اسلام اداء مي نمايد. بنياد بزرگي که عبادت نام دارد و در هر نوع فرمانبرداري و اطاعتي نمودار و جلوه گر است . سـپس روند گفتار به پايان احکام مي پردازد:
(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240)
وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241)
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (242)
کساني كه از شما در آستان? مرگ قرار مي گيرند و همسراني از خود بجاي مي گذارند بايد براي همسران خود وصيّت کنند که تا يک سال آنان را ( با پرداختن هزين? زندگي ) بهره مند سازند، به شرط اينکه آنان ( خودشان از خان? شوهر) بيرون نروند، پس اگر بيرون روند هر کار پسنديده اي که نسبت به خود انجام دهند ( از قبيل ازدواج مجدّد) گناهي بر شما نـيست ، و خداوند توانا و حکيم است . و براي زنان مطلّقه هديّ? مناسبي است ( که از طرف شوهر پرداخت مي گردد و) اين حقّي است بر مردان پرهيزگار، خداوند اين چنين آيات خود را براي شما شرح مي دهد تا اينکه ( دربار? احکام الهي و هم? پديده هاي جهان ) بينديشيد.
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آي? نخستين ، حق زن شوهر مرده اي را بيان مـي دارد مبني بر اينکه شوهر او بايد سفارش کند که همسرش مدّت يک سال اجازه داشته باشد در خانه اش ماندگار شود و از دارائي وي زندگي کند، و از آنجا بيرون نرود و ازدواج نکند اگر عواطف او يا ظروف و شرايط پيرامون او ايجاب مي کند که بماند ... البتّه با وجود داشتن اين حق ، آزاد است در اينکه بعد از چهار ماه و ده شبانه روز - همانگونه که آي? گذشته مقرّر داشته است - از خان? شوهر بيرون رود. عدّه نگاه داشتن بر او واجب است ، و ماندگاري يکساله حقّ او است ... برخي از فقهاء اين آيه را به وسيل? آي? پيشين منسوخ مي دانند. ولي انگار? نسخ ضرورتي ندارد، چون هر يک از آنها - چنانکه ديديم - داراي جهتي است و بيانگر جانبي از قضيّه است . اين آيه حق او را بيان مي دارد و اگر بخواهد از آن سود مي جويد و بهره ور مي شود. و آي? قبلي بيانگر حقّي است که بر او است و گريزي از آن نيست :
(فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ)
پس اگر بيرون روند هر کار پسنديده اي کـه نسبت به خود انجام دهند، گناهي بر شما نيست.
واژ? (عَلَيْكُمْ) (بر شما) ، اشاره دارد به جماعتي که ضامن و مسؤول يکديگرند در برابر هر چيزي کـه در داخل سرزمين ايشان بوقوع مي پيوندد. زيرا جماعت است که امور اين عقيده و اين شريعت و هر فرد و هر کاري در محيط او بدو مربوط مي گردد. و جماعت است که گناهکار يا بيگناه خواهد بود در برابر آنچه افرادش انجام مي دهند.
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اين اشاره داراي ارزش خاص خويش است در درک حقيقت جماعت مسلمانان و مسؤوليّتهايي که بر دوش ايشان است . و در ضرورت نهضت اين جماعت براي آنکه بر بنياد شريعت خدا استوار و پابرجا شود و برابر قانون الله عمل کند و آن را از دستبرد هر کسي که عليه آن قيام کند، محفوظ و مصون دارد و در حراست از آن بجان کوشد. و در نهايت ، جماعت اسلامي ، مسؤول گناهان کوچک و بزرگ و کارهاي خرد و كلان افراد است . خطابي که اينگو نه بدو شده است ، بيانگر اين حقيقت در حسّ او و در حسّ هر فردي از افراد او است ... پيرو اشاره کننده به چنين مسؤوليت فردي و گروهي ، اين چنين است :
(وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )
خداوند با عزّت و با حكمت است .
چنين پيروي ، دلها را متوجّه نـيروي خدا مي سازد، و بيانگر اين واقعيّت است که در آنچه خداوند واجب مي گرداند و معيّن مي دارد، حکمتي نهفته است ، و همچنين در آن معني تهديد و تحذير است .
آي? دوم بيانگر حق متاع براي زنان مطلّقه بطور کلّي است ، و هم? امور را به تقوي و پرهيزگاري پـيوند مي دهد:
(وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241)
براي زنان مطلّقه هديّ? مناسبي است ( که از طرف شوهر پرداخت مي گردد و) اين حقّي است بر مردان پرهيزگار.
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برخي از فقهاء معتقدند که اين آيه نيز منسوخ به احکام سابق است ... ليکن نيازي به انگار? نسخ نيست . چه حقِّ متاع غير حقِّ نفقه است ... آنچه بر الهامات قرآني در اين مجال هماهنگ و سازگار است معيّن کردن هديّه و دادن ارمغاني است به هر زن مطلّقه اي ، اعم از آنکه با او نزديکي زناشوئي شده باشد و چه نشده باشد، و آنکه براي او مهريّه اي مشخّص شده باشد و چه مهريّه اي معلوم نشده باشد. زيرا با دادن هديّه و اعطاء ارمغان ، نَمي در فضاي خشک طلاق پديدار مي شود، و جانهائي که به وسيل? جدائي ، از هم رمان و گريزان بوده خشنودي مي يابند، و درد طلاق و سوز فراق کاستي مي گيرد. در آيه پـيام ديگري نـيز وجود دارد که برانگيختن حسّ تقو ي و پـيوند کارها بدان است . و تقوي خود يگانه ضامن معتبر و مؤكّد و کافي و بسنده است .
آي? سوم پيروي است بر هم? احکام گذشته :
(كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (242)
خداوند اين چنين آيات خود را براي شما شرح مي دهد تا اينکه ( دربار? احکام الهي و هم? پديده هاي جهان ) بينديشيد.
اين چنين ... همانند اين بياني که در اين احکام گذشت[14] ...

اين بيان، بيان بس متين و دقيق و الهام بخش و مؤثّري است . اين چنين خداوند آيات خويش را برايتان روشن مي دارد تا شما را به سوي تعقّل و تدبّر در آنها بکشاند و رهنمود گرداند، و به انديشيدن در بار? حکمت نهان در فراسوي آيـات ، و رحمت مجسّم در لابلاي آنها، و دربار? نعمتي که در داخل آنها متجلّي و جلوه گر است وا دارد. نعمت آسانگيري و بزرگمنشي همراه با قاطعيّت هر چه تمام تر، و نعمت صلح و صفائي که از آن جانب بر زندگي باران و ريزان است.
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اگر مردمان تعقّل ورزند و دربار? برنام? الهي به انديشه پردازند، ايشان آن را مي پسند ند و با سرشت انساني خود سازگار مي بينند و راه اطاعت ، تسليم ، رضا، و قبول در پيش مي گيرند، و جان و دل و عقل را پاک بر سر آن مي کنند و سراپاي وجودشان از شور و شوق و امنيّت و آرامش لبريز مي شود و سرمست و غزل خوان ، خدا گويند و خدا جويند.

[1] مراجعه شود به کتاب ، ( کودکان بي خانواده ) تأليف : انا فرويد، ترجم? استادان : بدران ، وويسي .
[2] نخستين چيزي که تجرب? پرورشگاهها ثابت داشته است اينکه کودک در دو سال اوّل عمرش نياز رواني و فطري به جدا و مشخّص بودن پدر و مادر ويژ? خود دارد! خصوصاً نياز کودک به جداگانه بودن مادري که بچ? ديگري شريک او نشود و مادر تنها از آن وي باشد شديدتر است . بعد از سپري شدن اين سن ، کودک نياز فطري به اين دارد احساس کند که او را پدري و مادري مستقل است و بديشان نسبت مي رساند. کار نخست در پرورشگاهها ممکن نيست . و كار دوم جز در نظام خانواده دشوار است . هر کودکي که يکي از اين دو چيز را از دست دهد، منحرف و ناهنجار مي گردد و به نحوي از انحاء به بيماري رواني دچار مي شود.هنگامي که در اين مورد حادثه اي رخ دهد که کودک را از يکي از اين دو نياز محروم سازد، بدون شک بحراني در زندگي او ايجاد مي کند. پس جاهليّت گريز پا را چه شده است که مي خواهد بحرانهائي را در زندگي هم? کودکان براه اندازد؟ آنگاه مردماني که خويشتن را محروم از نعمت صلح و صفائي داشته اند که خدا براي ايشان خواسته است بـيايند و بگويند: پـيشرفت و آزادي و تمدّن اين است و بس ؟ ! براي اطّلاع بيثشر مراجعه شود به کتاب ( انسان بين ماديگري و اسلام ) فصل ( مشکل جنسي ) ، و كتاب ( شبهه هائي پيرامون اسلام ) فصل ( اسلام و زن ) ، تأليف : محمد قطب .)
[3] در اينجا بنابه عللي ، مطالب متن کتاب با چکيد? هامش آميز? يکديگر شده است . ( مترجم )
[
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4] براي اطلاع بيشتر مراجعه شود به کـتاب ( عدالت اجتماعي ) فصل (برابري انساني ) ، تأليف مؤلف . وکتاب ( انسان بين ماديگري و اسلام ) فصل (مشکل جنسي ) و کتاب ( شبهه هائي ييرامون اسلام ) فصل ( اسلام و زن ) تأليف : محمدقطب ، همچنين تفسير في ظلال القرآن ، سوره هاي نساء و احزابه ، و بويژه طلاق .)
[5] حديث مرسل آن است که سندهايش گسسته باشد. ( لسان العرب )
[6] در جاهاي ديگري از قرآن ، کارهائي که لازم است پيش از وقوع طلاق انجام پذيرد، و از جمله تذکّر داده خواهد شد که وقوع طلاق بايد در زمان پاکي باشد و در آن مدت نزديکي زناشوئي انجام نگرفته باشد. اين امر موجب خواهد شد که در اغلب احوال مهلتي ميان تصميم طلاق و وقوع آن بوجود آيد و فرصتي دست دهد که در آن شوهر انتظار بکشد تا زمان پاکي فرا رسد سپس طلاق را به مرحل? اجراء درآورد. و چيزهاي ديگري ... ( مؤلف )
[7] خويشتن را نيز تبرئه نمي کنم و من هم چنين تعبيري را دربرخي از نوشته هايم بکار برده ام و اينک نادرستي آن را ترجيح مي دهم . ( مؤلف )
[8] بَيْنُون? صُغْري : جدائي و مفارقتي است که بر اثر طلاق اوّل يا دوم حاصل مي شود. بَيْنُونة? کُبْري : جدائي و مفارقتي است که بر اثر طلاق سوم حاصل مي شود. ( مترجم )
[9] باغي را مهريّ? او کرده بود.
[10] خواهر ديني و گو هر اصل ...و مگرنه اين است که همگان زادگان آدم و حوّ ايند؟ !( متر جم )
[11] بخاري آن را روايت نموده است .
[12] وُسْطي را به معني بهترين ، و هر يک از نمازهاي صبح ، ظهر، مغرب و عشاء نيز تعبير و تفسير کرده اند. ( مترجم )
[13] مسلم آن را روايت نموده است.
[14] با توجّه به احکام گذشته ، زنان مطلّقه چهار گرو هند:
1 - زن مطلّقه اي که با او آميزش جنسي شده است و مهريّه اي براي و ي معلوم گشته است . چنين زني عدّه نگاه مي دارد و مهريّ? خود را به تمام و کمال در يافت مي نمايد.
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2 - زن مطلّقه اي که با او، آميزش جنسي شده است ، مهريّه اي براي وي معلوم نگشته است . چنين زني عدّ? نگاه مي دارد و مهريّه اي مثل مهريّ? خويشاوندان و زنان خانواد? خويش دريافت مي نمايد. يعني مهرالمثل بدو تعلّق مي گيرد.
3- زن مطلّقه اي که با او آميزش جنسي نشده اسبت ، ، مهريّه براي او، معلوم گشته است. چنين ز ني نصف مهريّ? خو د را دريافت مي دارد. و عدّه اي ندارد.
4 - زن مطلّقه اي که با او، آميزش جنسي نشده است و مهريّه اي هم براي وي معلوم نگشته است . چنين زني و جوباً حق متاع به انداز? قدرت و توانائي مالي شوهر دريافت مي دار د. و عدّه اي ندارد.
يادآو ري : دادن حق متاع به زنان گرو ههاي يکم و دو م و سوم ، مستحبّ است . ليکن پرداخت آن به زنان گرو ه چهارم ، واجب است . ( رجوع شو د به : تفسير المراغي ، جزء دو م ، صفحات : 197 و 205) . ( متر جم )

سوره ي بقره آيه ي 252-243
*
(
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أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ (243) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (244) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (245) أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلا قَلِيلا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (246) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (247) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (248) فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ
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مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلا قَلِيلا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (249) وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (250) فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (251) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) (252)
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ارزش اين درس و آنچه را که از تجارب گروههاي پيشين و ملّتهاي گذشته در بر دارد، وقتي درک مي کنيم که در نظر داشته باشيم که قرآن کتاب زنده و جاويد اين ملّت است ، و همو ديدبان و رهبر اندرزگوي و مدرس? ايشان است ، و مسلمانان دروس زندگي خود را در اين مدرسه مي آموزند. و بدانيم که قرآن همان چيزي است که خداوند بزرگوار با آن ، گروه مؤمنان نخستين را پرورش داده مؤمناني که خداوند پا بر جايي برنامه ربّاني خويش را در زمين نصيبشان کرد. و بعد از آنکه با اين قرآن کريم آنان را آماده ساخت ، اجراء چنين نقش بزرگي را بديشان واگذارد. پروردگار متعال خواست که اين قرآن ، رهبر زنده اي باشد و بعد از وفات رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم باقي بماند تا پيشوائي نسلها و گـروههاي اين ملّت را به عهده بگيرد و آنان را تربيت نمايد و براي اجراء نقش پيشوائي مترقّيانه اي آماده کند که خداوند توسط قرآن بديشان وعده داده است و گفته است که هرگاه از رهنمود قرآن بهره ور شوند و تحت عنوان آن راه بسپرند و بر عهد و پـيماني که با آن بسته اند ماندگار گردند و بدان چنگ زنند و برنامه زندگيشان را بطور کلّي از اين قرآن برگيرند و عزّت خويش را در آن ببينند و با داشتن آن خويشتن را بر هم? مکتبهاي زميني - که تا بدينگو نه باشند که هستند هم? آنها مکتب هاي جاهليّت بشمارند - بالاتر ببينند، چنان پيشوائي بزرگوارانه و سروري محترمانه از آن ايشان خواهد بود.
(2/409)



بيگمان اين قرآن تنها سخناني نيست که خوانده مي شود ... بلکه قرآن قانون فراگيري است ... قانون تربيت و پرورش است ، همانگونه که قانون زندگي عملي است . از اينجا است که قرآن تجارب بشريّت را بگون? الهام بخشي براي گروه مؤمناني بيان مي دارد که آمده است تا ايشان را پديد آورد و رشد بخشد و پرورده کند. قرآن بگون? ويـژه اي ، تجارب دعوت الهي و آسماني و رسالت عقيدتي و ايـماني را در زمين از روزگار آدم عليه السّلام در خود گرد آورده است و آن آزموده ها را به عنوان توشه اي به ملّت مسلمان جميع نسلها، پيشکش داشته است . اين تجارب ايماني ، هم شامل تجارب نفساني و رواني است ، و هم در برگيرند? تجارب واقعيّت زندگي است . تا ملّت مسلمان از ايـن آزموده ها، چيزها بياموزد، و در پرتو آنها مسير زندگي خود را روشن و آشکار ببيند و از آن توشه و اندوخت? فراوان و از آن پشتوان? گوناگون ، ذخيره و زاد خويش را گيرد.
بر اين اساس است که در قرآن ، داستان ها بدين حدّ زياد و با اين گوناگوني و بدين شکل پيامبخش و الهامگرانه ، آمده است ... داستانهاي بني اسرائيل در قرآن کريم ، بيش از هر داستان ديگري است . اين هم اسباب و علل زيادي دارد. برخي را در جزء اوّل ( في ظلال القرآن ) به هنگام صحبت از رخدادهاي بني اسرائيل بيان کـرديم . برخي ديگر را در اين حزء به مناسبتهاي مختلف - بويژه در آغاز آن - ذکر نموديم . در اينحا هم داستانهائي را که ترجيح مي دهيم و برمي گزينيم بدانها اضافه مي نمائيم ... و آن اينکه :
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خداوند بزرگوار مي دانسته است که نسلهائي از اين ملّت مسلمان ادواري پشت سر مي گذارند که همگون و همسان ادواري خواهد بود که بني اسرائيل پشت سر گذاشته است . همچنين موضعگيريهائي در برابر دين و عقيد? خويش خواهند داشت که شبيه موضعگيريهاي بني اسرائيل خواهد بود. بدين سبب خداوند لغزشگاههاي راه را به ملّت مسلمان ، نشان مي دهد و در اين رهنمود، تاريخ بني اسرائيل را به تصوير مي زند، تا از آن اندرز و عبرت بگيرد، و صورت خويش را در اين آئينه اي که دست خداي بزرگوار آن را بلند کرده است و فراروي او داشته است ، ببيند و پيش از لغزيدن در آن لغزشگاهها يا گرفتار آمدن به لجاجت در آنها، به خود آيد و از سکندري خوردن در پرتگاههائي که در طول راه است ، خويشتن را بدور و مصون دارد.
شايسته است اين قرآن خو انده شود و از سوي نسلهاي اين ملّت مسلمان با دقّت و هوشياري تمام دريافت و فهميده شود. لازم است دربار? مطالب آن انديشيد و آنها را به عنوان رهنمودهاي زنده اي وارسي و بررسي کرد که انگار همين امروز اين رهنمودها نازل شده اند تا به مسائل امروز بپردازند و آنها را چاره جوئي کنند، و راه آينده را روشن و پرنور گردانند. نه اينکه قرآن تنها به خاطر اين خوانده شود که سخن زيبا و خواندني است و بس يا نه اينکه به عنوان دفتر يادداشت حقيقتي کـه گذشته است و برنمي گردد خوانده شود و آنگاه به گوشه اي افکنده شود.
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از اين قرآن سود نمي بريم و از آن بهره ور نمي شويم مگر آنگاه که قرآن را بدان خاطر بخوانيم که از آن رهنمودهاي زندگي واقعي را فراگيريم و مشکلات امروز و فردا ي خويش را در پـرتو آن حلّ و مرتفع سازيم ، همانگونه که گروه مؤمنان صدر اسلام ، قرآن را بدست مي گرفتند تا از آن رهنمود کارهاي زندگي واقعي خود را آماده بيابند و برگيرند و به مطلوبشان رهنمون شوند ... وقتي که قرآن را بدين منظور سنجيده و هوشيارانه بخوانيم ، آنچه را که مي خواهيم در او مي يابيم ، و شگفتيهائي را در آن خواهيم يافت که بر دل غافل خطور نمي کند. واژه ها و جمله ها و رهنمودهاي آن را زند? جانداري خواهيم يافت که تکان مي خورد و مي جنبد و به نشانه هاي راه اشاره مي کند، و به ما مي گويد: اين کار را کنيد و اين کار را نکنيد. اين دشمن شما است و اين دوست . اينگونه احتياط کنيد و از خويشتن مراقبت ورزيد، و اينگونه ساز و برگ و توش? جنگ برگيريد. در هر يک از کارهائي که برايمان پيش مي آيد، با ما سخنان زياد و دقيقي خواهد گفت و مفصّلاً رهنمودمان مي نمايد... بر اين اساس است که در قرآن کالا و متاع و حيات و زندگي خود را مي يابيم ، و معني اين فرمود? خداوند متعال را درمي يابيم :
(يا أيّها الّذينَ آمَنُوا اسْتَجيبُوا لله وَ للرّسُول إذا دَعاكُمْ لِما يُحْييكُم).
اي کساني که ايمان آورده ايد، فرمان خدا را ( از دل ) بپذيريد و فرمان پيغمبر را ( در احکامي که از جانب خدا تبليغ مي کند) بشنويد، آنگاه که شما را به سوي چيزي دعوت مي کند که ( جسم و روح و عقل و دل ) شما را زنده مي کند. (انفال / 4 2)
چه اين آيه ، دعوت به زندگي است ... زندگي هميشگي و تازه به تازه شونده . نه زندگي تاريخي محدودي که در برگي از برگهاي تاريخ جاي مي گيرد و تا چشم به هم زني ورق مي خورد و در هم نورديده مي شود.
*
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اين درس ، دو تجربه ا ز تجارب ملّتها را بيان مي دارد، آن دو را بر اندوخت? تجارب اين ملّت مي انزايد، و با آن دو، ملّت مسلمان را براي موقعيّتهائي که در زندگي خود بدانها برمي خورد و دچارشان مي شود، آمادگي مي بخشد. چنين موقعيّتهائي هم براي اين ملّت اجتناب ناپذير است ، زيرا او ايفاي نقش بزرگ را به عهده دارد و وارث عقيد? ا يماني و وارث تجربه ها و آزمونها در اين کشتزار سرسبز و خرّم زمين است .
اوّلين تجربه ، آزموني است که قرآن صاحبان آن را بر نشمرده و از ايشان نامي نبرده است . قرآن اين تجربه را با اختصار هر چه بيشتر ولي کافي و وافي و بسنده و رسا، بيان مي دارد. اين تجربه ، آزمون گروهي است که :
(خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ هُمْ الُوفٌ حَذَرَ الْموْتِ).
از خانه هاي خويش ، در حالي که هزاران نفر بودند، از ترس مرگ بيرون رفتند.
وليکن بيرون رفتن و گريختن و برحذر بودن، بديشان سودي نرسانيد، و تقديري که براي دوري از آن بيرون شده بودند و از دست آن تقدر الهي گريخته بودند، ايشان را دريافت ... پس خداوند به آنان گفت :
(مُوتُوا).
بميريد.
(ثُمَّ أحْياهُمْ)
سپس ايشان را زنده کرد.
چون در راه برگشت دادن زندگي تلاش نکردند، تلاش در راه پرهيز از مرگ سودي بديشان نرسانيد. بي گمان در هر دو حال ، تقدير خدا است .
در پرتو اين تجربه، به کساني رو مي کند که ايمان آورده اند و ايشان را به جنگ تشويق مي کند و به انفاق در راه خدا، بخشند? زندگي و دارائي ، و تواناي بر واپس گرفتن زندگي و دارائي ، برمي انگيزد.
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دومين تجربه آزموني است از زندگي بني اسرائيل که پس از موسي رخ نموده است ... آنگاه که حکومت و دارائيشان بر باد رفته است ، و مقدّساتشان تاراج شده است ، و به زير سلط? دشمنانشان کشيده شده اند و بر اثر انحراف از هدايت و رهنمود پر وردگارشان ، و کناره گيري از تعليمات پيغمبرشان ، مز? هلاک را چشيده اند و به شرّ و بلا، گرفتار آمده اند... سپس از خواب غفلت پريده اند و تکان تازه اي به خود داده اند و در دلهايشان عقيده از نو بيدار شده ا ست و نور ايمان پرتو افکنده است ، و آرزوي جنگ در راه خدا در آنان پديد آمده است و شوق جهاد به سرشان زده است ، پس گفته اند:
(لِنَبيّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنا مَلِكاً نُقاتِلْ في سَبيل اللهِ).
به پيغمبر خود گفتند: شاهي براي ما انتخاب کن تا ( تحت فرماندهي او) در راه خدا جنگ کنيم .
از خلال اين تجربه - همانگونه که روند گفتار قرآني الهام بخش ميان مي دارد - حقايق چندي خودنمائي مي کند که اشارات نيرومند و پيامهاي آشکاري بر اي گروه مؤمنان در هر نسل و نژاد ي در بردارد، علاوه بر آن اشاره و پيامي که براي گروه مؤمنان آن زمان با خود داشته است .
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عبرت کلّي که از لابلاي داستان پرتو افکني مي کند، اين است که چنين جنبشي - جنبش عقيده - با وجود هم? نقصها و ضعفهائي که در ميدان عمل و به هنگام روياروئي با واقعيّات داشته است ، از قبيل شانه خالي کردن و دست کشيدن دسته دسته و گروه گروه مردمان در منزلگاههاي راه از آن ، با وجود هم? اينها سودمند افتاده است و ثبات و استقامت مشت اندکي از مؤمنان بدان و جان نثاران ايمان ، براي بني اسرائيل نتايج فراوان و آرمانهاي بس سترگي را تحقّق بخشيده اند... اين بيداري و جنبش ، نصرت و عزّت و قدرت و عظمت را به دنبال شکست رسواگرانه و خواري مفتضحانه و آوارگي بسيار طولاني و ذّلت بردن و له شدن در زير گامهاي سلطه گران ، بديشان ارمغان داشته است ، و سرانجام حکومت داود را و سپس حکومت سليمان را نصيب ايشان کرده است . حکومت سليمان بالاترين نقط? اوج قدرتي بود که دولت بني اسرائيل در زمين بدان دست يافته است ، و عصر طلائي ايشان است همانگونه که خودشان از آن صحبت مي دارند، از قرار معلوم پيش از آن در هيچ عصري از اعصار نبوّت بزرگ بدان پاي? سترگ نرسيده اند... اين پيروزي تماماً ثمر? مستقيم تکان عقيده و خيزش آن از زير بار توده ها و خاکروبه هاي جاهليّت بوده و مديون ايستادگي مشت اندکي اشخاص معتقد و مؤمن ، در برابر لشکرهاي فراوان جالوت مي باشد.
در خلال اين آزمون ، چند اندرز جزئي ديگر خودنمائي مي کند، که هم? آنها براي گروه مؤمنان در هر عصر و زماني ، ارزشمند و سودمند است :
از جمل? آن اندرزها يکي اين است : حماس? دسته جمعي و شور گروهي ، گاهي پيشوايان را گول مي زند و شکوه ظاهر فريب آن ، ايشان را دچار گرفتاريها و مصيبتهاي جبران ناپذيري مي سازد. پس بر آنان لازم است چنين حماسه و شوري را پيش از آنکه بدان پاسخ دهند و خود و ديگران را بر اثر آن وارد پيکار قاطعانه کنند، بر محک تجربه زنند، تا که رسوا بشود هر که در او غش باشد.
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سران بني اسرائيل به پيش پـيغمبرشان در آن زمان آمدند و از او خواستند که براي ايشان شاهي گزيند تا آنان را در پيکار با دشمنان ديـنشان ، رهبري کند، دشمناني که حكو مت ايشان را واژگونه و اموالشان را تاراج کرده بودند. در ميان آن اموال ، اشياء بجا مانده و يادگارهاي پيغمبرانشان قرار داشت که از خانواد? موسي و هارون بر جاي مانده بود. وقتي که پيغمبرشان خواست از صحّت تصميم و درستي اراد? ايشان بر جنگ مطمئن گردد و بديشان گفت :
(هَلْ عَسَيْتُمْ إنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقتالُ ألّا تُقاتِلُوا!(
شايد اگر دستور پيکار به شما داده شود ( سرپيچي کنيد و در راه خدا جهاد و) پيکار نکنيد!.
اين سخن را از او زشت شمردند، و حماسه و شورشان زبانه کشيد و به اوج خود رسيد و هيجان زده بدو گفتند:
(وَما لَنا ألّا نُقاتِلَ في سَبيل الله وَ قَدْ أُخْرجْنا مِنْ ديارنا وَ أبْنآئنا )؟
چگونه ممکن است در راه خدا پيکار نکنيم در حالي که از خانه و فرزندانمان رانده شده ايم ؟
ليکن اين حماسه و شور فراوان ، چـيزي نگذشت فروکش کرد و شعل? آن فرو مرد و در منزلگاههاي راه از پاي در افتاد، همانگونه که داستان گويد و روند گفتار به اختصار بيان مي دارد:

(فَلَمّا كُتِبَ عَلَيْهمُ الْقتالُ تَوَلّوا إلّا قَليلاً مِنْهُمْ).
امّا هنگامي که دستور پيکار به آنان داده شد همه جز عدّ? کمي از ايشان سرپيچي کردند.
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با وجود اينکه بني اسرائـيل داراي قالب ويـژه اي در عهدشکني و خُلف وعده اند وخوي ايشان اين است که در نيم? راه متفرّق و پراکنده شوند و به اصطلاح رفيق نيمه راهند... امّا در همه حال اين پـديده يک پـديد? بشري و سرشت انساني در ميان گروههائي است که پرورش ايماني ايشان به سطح عالي خود نرسيده و در بوت? تجرب? عقيدتي نگداخته و تمرين کافي ديني نديده اند ... چنين تربيت ايماني در خور امعان نظر است و شايسته است که در هر نسلي توجّه رهبري گروه مؤمنان را به خود جلب کـند... و در آن از تجرب? بني اسرائيل به نحو احسن سود جسته شود.
اندرز دوم از آن اندرزها عبارت است از: حماس? ظاهري و فوران شور دروني در داخل نفوس گروهها، لازم است تنها به آزمون اوّلين بسنده نکند و در نخستين برخورد متوقّف نماند... چه سپاهيان فراوان بني اسرائيل به مجرّد اينکه به درخواست ايشان پـاسخ داده شد و جنگ بر آنان واجب گرديد، پشت کردند و پا به فرار نهادند، و جز گروه اندکي باقي نماندند گروهي که وفادار به عهد و ماندگار بر پيماني بودند که با پيغمبرشان بسته بودند. اين فراريان همان سپاهياني بودند که طالوت بعد از استدلال و مجادله و ستيز دربار? شايستگي وي براي شاهي و فرماندهي ، نمودار شدن نشان? خدا در گزينش او براي ايشان ، و برگشت صندوق خودشان که در آن يـادگارها و پس مانده هاي پيغمبرانشان بود و فرشتگان آن را برمي داشتند، همراه او بيرون آمده و رهسپار شده بودند... با وجود اين در مرحل? نخست ، گروه بيشماري از اين لشکريان پشيمان شدند و نافرماني کردند، و در نخستين امتحاني که پيشواي ايشان از آنان بعمل آورد، سست و درمانده شدند:
(
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فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلا قَلِيلا مِنْهُمْ )
هنگامي که طالوت ( به فرماندهي لشکر بني اسرائيل منصوب شد) و سپاهيان را با خود بيرون برد، بديشان گفت : خداوند شما را به وسيل? رودخانه اي آزمايش مي کند. آنان که از آن بنوشند از ( پيروان ) من نيستند، و آنان که جز مشتي از آن ننوشند از ( ياران ) من هستند. همگي جز عدّ? کمي از آن نوشيدند!
تازه اين عدّ? اندک هم تا آخر ثابت قدم نماندند. بلکه در رابر هراس زنده يعني کثرت دشمنان و نيروي ايشان ، اراده ها سست شد و بر پاي فرو افتاد و دلها تکان خورد و بر جاي نماند:
(فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ )
پس وقتي که او و افرادي که ايـمان آورده بودند ( و از بوت? آزمايش سالم بدر آمده بودند) از آن رودخانه گذشتند ( از کمي افراد خود ناراحت شدند و عدّه اي گفتند: امروز ما توانائي مقابله با جالوت و سپاهيان او را نداريم .
در برابر اين بي وفائي و نامهرباني و ترک ياري و همياري ، گروه گزيد? اندکي ثابت و استوار ماندند و دل به خدا دادند و بدو پشت بستند و از همه چيز گسستند و گفتند:
(كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) (249)
چه پسيارند گروههاي اندکي که به فرمان خدا ( توفيق نصيبشان شده است و) بر گروههاي فراواني چيره شده اند. و خداوند با بردباران ( و در صف استقامت کنندگان ) است .
اين گروه اندک مؤمن بود که کفّ? ترازو را بالا برد و پيروزي را در آغوش کشيد و شايست? عزّت و قدرت گرديد.
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در لابلاي اين آزمون ، درس رهبري بايسته دورانديش ايمان دار نهفته است ... و به تمام و کمال در رهبري طالوت ، واضح و جلوه گر شده است ... آنچه از ايـن رهبري برمي آيد چنين است : آگاهي طالوت از نفسها. گول نخوردن او از شور و حماس? ظاهري . بسنده نکردن وي به آزمون نخستين . کوشش او براي آزمودن اطاعت و تصميم موجود در اندرون نفوس لشکريانش پيش از آغاز کارزار و پيکار. جداسازي کساني که سست بنياد و ضعيف نهاد بودند و رهاکردن آنان و پشت سر نهادن ايشان ... سپس از همه مهمّتر سستي به خود راه ندادن و درمانده و وامانده نشدن ، با وجود اينکه لشکريانش در آزمونهاي متوالي کمتر و کمتر مي شدند و او را ترک مي گفتند و سرانجام جز آن گروه گزيده کسي با او نماند، ولي چون به نـيروي ايمان خالص ، و وعد? راستين خدا به مؤمنان ، اطمينان کامل داشت ، با آن گروه مختار به ظاهر اندک به معني بسيار، دل به دريا زد و پيکار و نبرد آغازيد و به جرگ? کارزار فرو خزيد.
درس ديگري که در سرنوشت کارزار نهفته است ايـن است که دلي که به خدا رسيده و با بارگاه الله پـيوند يـافته است ، معيارها و جهان بيني هاي آن دگرگون گردد. زيرا چنين دلي جهان کوچک و محدود زميني را با چشمي مي نگرد که بُرد آن تا به جهان بزرگ و گسترده و منظم آسماني امتداد مي يابد و از آنجا به سوي سرچشم? هستي و اصل هم? امور پر مي کشد که در فراسوي گيتي کوچک محصور واقع است ، بالأخره انديش? اين دل ، دنيا و آخرت را مي پويد و رضاي خدا را مي جويد. ايـن گروه مؤمن کوچکي که ثبات و استقامت ورزيد و به جرگ? کارزار فرو خزيد قلّت خود و کثرت دشمنان خويش را مي ديد، همانگونه که ديگران مي ديدند و مي گفتند:
(لا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ )
امروز ما توانائي مقابله با جالوت و سپاهيان او را نداريم .
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وليکن اين دست? گزيد? به خدا رسيده ، در چنين موقعيّتي همچون ايشان نگفتند و چنين حکم و داوري نکردند، بلکه راي ديگري داشتند و قضاوت ديگري کردند و گفتند:

(كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) (249)
چه بسيارند گروههاي اندکي که به فرمان خدا ( توفيق نصيبشان شده است و) بر گروههاي فراواني چيره شده اند، و خداوند با بردباران ( و در صف استقامت کنندگان ) است .
سپس اين گروه با ايمان رو به سوي خداي خود کردند و او را به کمک طلبيدند و فرياد زدند:
(رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) (250)
پروردگارا ( بر دلهايمان آب ) صبر و شکيبائي بريز و گامهايمان را ثابت و استوار بدار و ما را بر جمعيّت كافران پيروز بگردان.
اين دست? گزيده اين چنين مي فهميد که ترازوي نيروها در دست کافران نيست ، بلکه تنها در دست خدا است . پس پيروزي را از او خواست . و آن را از دستي دريافت داشت که مالک آن است و همو آن را مي بخشد ... اين چنين جهان بينيها و معيارها درباره کارها به هنگام پيوند حقيقي با خدا، و بدان هنگام كه ايمان راستين در دل جايگزين مي شود، متغيّر و دگرگون مي گردد. و بدين منوال ثابت مي شود که کارکردن محض وعده و بشارت واقعي خدا به دلها آن را مي بينند، راست تر و درست تر از کار کردن به خاطر دنياي کوچک مادي است كه با ديدگان مشاهده مي گردد.
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نمي توانيم هم? اشاراتي را که داستان متضمّن آن است به خاطر آورده و جمع بندي کنيم . چه نصوص قرآني - همانگونه که تجربه به ما آموخته است - به هر دلي برابر آمادگي و انقلابي که در آن پديدار مي گردد و به انداز? نياز ظاهريش بدان، اشارات و پيامهائي عرضه مي کند، ليکن پشتوان? اندوخت? داستان پيوسته باقي است ، و راه خود را به سوي دلها باز مي کند و در موقعيّتهاي گوناگون به انداز? نصيبي که از آن دارند، بدانها راه مي يابد، و آئين? هر دلي ، صحنه هائي از آن مي گيرد و به ديگران مي نماياند.
در اين صورت بگذار از اين نمود کلّي بپردازيم و به شرح و تفصيل نصوص بپردازيم :
*
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ) (243)
آيا آگاهي از ( داستان شگفت ) کساني که از خانه هاي خويش در حالي که هزاران نفر بودند، از ترس مرگ بيرون رفتند ( و سستي نمودند و از جهاد با دشمن سرباز زدند؟ ) پس خداوند بديشان گفت : بميريد. ( خداوند عوامل مرگ آنان را فراهم ساخت و با چـيره شدن دشمن بر ايشان ، گرفتار کشتن و ذلّت و خواري شدند) سپس خداوند آنان را ( با آگاهي و بيداري و پيکار قهرمانان? افرادي از ايشان ) زنده کرد. بيگمان خداوند فضل خويش را شامل مردم مي سازد و ليکن بيشتر مردم شکرگزاري نمي کنند.
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دوست ندارم که سر به بيابان برهوت تأويلات نهيم و چيزهائي از خود دربار? کساني بيان داريم که از خانه هاي خود از ترس مرگ بيرون رفتند، در حالي که هزاران نفر بودند... آيا آنان چه کساني بودند؟ و در کدام سرزمين مي زيستند؟ و در چه روزگاري بيرون رفتند؟ ... اگر خداوند مي خواست دربار? ايشان چيزي گفته شود و بياني رود، خود مي فرمود، همانگونه که داستانهائي بوضوح در قرآن مي آيد. عبرت و اندرز اين داستان مورد نظر است که نتيج? آن است ، نه اينکه وقايع و اماکن و ازمن? آن ، معيّن و روشن کردن اماکن و ازمنه ، در اينجا چيزي بر عبرت داستان و نتيج? آن نمي افزايد.
بلکه چيزهائي که در اينجا مورد نظر است ، عبارت است از: تصحيح جهان بيني مربوط به مرگ و زندگي و اسباب ظاهري و حقيقت پنهان آن دو، و برگشت دادن امر آنها به قدرت مدبّر و گردانند? جهان ، و اطمينان به تقدير خداوندگار در امور مربوط بدانها. انجام وظايف و تکاليف و واجبات فرائض بدون شتابزدگي و جزع و فزع. چه آنچه مقدّر است خواهد شد، و مرگ و زندگي در پايان اين گشت و گذار در دست خداوندگار است و از يد قدرت او بيرون نيست ... منظور اين است که گفته شود: پرهيز کردن از مرگ، سودي ندارد. جزع و فزع و شتابزدگي و دستپاچگي ، بر عمر نمي افزايند و زندگي را اضافه نمي کنند، و مرگ را ياري نمي دهند، و قضا و قدر را برنمي گردانند. بيگمان خداوند بخشند? زندگي است و همو گيرند? زندگي است . او در هر دو حالت ، بر ما منّت مي گذارد و بزرگواري مي فرمايد: زماني که مي بخشد، و زماني که پس مي گيرد . حکمت بزرگ ربّاني در پشت سر عطاء و بخشيدن و در پشت سر بازپس گرفتن و برگشت دادن نهان است . و اينکه مصلحت مردمان هم در اين و هم در آن تحقّق مي يابد، و پرتو فضل و احسان خدا برايشان درگرفتن و بخشيدن بطور يکسان مي تابد:
(
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إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ) (243)
بيگمان خداوند فضل خويش را شامل مردمان مي سازد ( فضلي که موجب شکر و سپاس است ) و ليکن بيشتر مردمان شکرگزاري نمي کنند.
جمع شدن اين اقوام ( در حالي که هزاران نفر بودند) و بيرون شدنشان از خانه هايشان ( از ترس مرگ ) ... جز در حالت دستپاچگي و شتابزدگي و جزع و فزع انجام نمي گيرد، حال فرق نمي کند اين بيرون شدن از ترس دشمن مهاجمي بوده باشد، يا از هراس طاعون شايع خانمانسوز... هيچيک از اينها ايشان را از دست مرگ نجات نداد و اندک کمکي نکرد.
(فَقالَ لَهُمُ اللهُ... مُوتُوا).
پس خداوند بديشان گفت ... بميريد.
آيا خداوند به چه نحوي بديشان گفت ؟ چگونه مردند؟ آيا با همان چيزي مردند که از آن به هراس افتاده بودند و از دست آن راه فرار در پيش گرفته بودند؟ آيا به وسيل? چيزي جز آن مردند که گمانش نمي بردند؟ هم? اينها بدون شرح و تفصيل مانده است و جزئيات آنها بيان نشده است ، چه تفصيل آنها درسي و عبرتي دربرندارد. تنها درس و عبرتي که دارد ايـن است که جزع و فزع و بيرون شدن و کناره گيري ، سرنوشت ايشان را تغيير نداد و دگرگون نکرد، و مرگ را از سرشان بدور ننمود، و جلو قضا و قدر خدا را نگرفت . و اگر ثبات و استقامت و شکيبائي مي نمودند و صبر جميل مي داشتند و به سوي الله برمي گشتند، بسي به حال آنان بهتر و نيکوتر مي بود.
(ثُمّ أَحْياهُمْ)
سپس ايشان را زنده کرد.
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چگونه ؟ آيا ايشان را از مرگ و نيستي دوباره برانگيخت و جام? حيات را بر قامتشان چست کرد و زندگي دوباره اي بديشان بخشيد؟ آيا نسلي از فرزندانشان پا به جهان گذاشتند و بعد از ايشان به پيکار نشستند و زندگي نيرومندانه در آنان مجسّم گرديد و مردانه به جان کو شيدند و همچون پدرانشان جزع و فزع و شتابزدگي و دستپاچگي نکردند؟ ... در اين باره هم شرح و تفصيل بيان نشده است . ضرورتي ندارد که به دنبال تأويل رهسپار شويم و بدين وسيله در بيابان برهوت افسانه هايي که سندي ندارند سرگشته کرديم همانگونه که در برخي تفاسير آمده و شده است ... بلکه تنها اشاره و پيامي که دل از اين نصّ دريافت مي دارد اين است که خداوند بديشان حيات داده است بدون تلاش وکوشش ايشان ، بدانگاه که تکاپوي آنان مرگ را از سرشان بدور نکرد.
داد و فرياد و شتابزدگي و دستپاچگي ، قضاء و قدري را برنمي گرداند و جزع و فزع زندگي و حـياتي را نگاه نمي دارد. بلکه حيات در دست خدا است و هر عطاء و بخششي از او است ، بدون آنکه تکاپو و تلاش زندگي تأثيري در آن داشته باشد ... در اين صورت، چشمان ترسويان را خواب مباد!
*
(وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (244)
در راه خدا بجنگيد و بدانيد که خداوند شنوا و دانا است . در اينجا گوشه اي از هدف آن واقعه و نتيج? آن را درک مي کنيم و مي فهميم ، و به گوشه اي از حکمت خدا پي مي بريم و متوجّه اين نکته مي شويم که چرا خداوند
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متعال اين تجربه را براي گروه مؤمنان نسل اوّل يعني مسلمانان صدر اسلام ، و براي هم? نسلهاي ايشان در طي قرون و اعصار بيان داشته ا ست ... ايـنکه دوست داشت زندگي و عشق زيستن و ترس از مرگ، شما را از جهاد و پيکار در راه خدا بدور ندارد. چه مرگ و حيات در دست خدا است. در راه خدا جنگ کنيد نه در راه هدف ديگري . زير پرچم خدا به پيکار برخيزيد و نه زير پرچم ديگري ... در راه خدا جنگ کنيد:
(وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (244)
بدانيد که خداوند شنوا و دانا است .
خدا مي شنود و مي داند ... سخن را مي شنود و منظور آن را مي داند و به فراسويش آشنا است ... يا مي شنود و مي پذيرد و استجابت مي کند و آنچه را که شايست? حيات و درخور دلها است مي داند. در راه خدا بجنگيد و بدانيد چيزي در پـيشگاه خدا ضايع نمي شود و کردا ري بدون اجر نمي ماند، خدايي که بخشند? حيات و بازگيرند? حيات است .
جهاد در راه خدا، بذل و قرباني است . بذل مال و انفاق در راه خدا غالباً در قرآن همراه با ذکر جهاد و جنگ مي آيد. بويژه در آن برهه اي از زمان که جهاد دل بخواه و اختياري بود، و مجاهد مي بايستي خرج خود را شخصاً به عهده گيرد، و چه بسا اگر هم از تلاش نمي ايستاد و مي خواست به پيکار تن دهد، نداشتن مال و دارائي و فقدان نفقه و هزينه هاي لازم ، او را از جهاد باز مي داشت و از حنگ در راه خدا باز مي گرفت . در اين صورت چاره اي نبود از اينکه شبانه روز مسلمانان را بر انفاق برانگيزند و براي آسان کردن و هموار ساختن راه مجاهدان در راه خدا پـيوسته بذر بذل و بخشش در دل مؤمنان نباشند و بالش دهند. در ايـنجا است که دعوت به انفاق به شکل الهام بخش و برانگيزاننده اي مي آيد:
(مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (245)
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کيست که به خدا قرض نيکوئي دهد تا آن را براي او چندين برابر کند؟ و خداوند ( روزي بندگان را) محدود و گسترده مـي سازد، و به سوي او بازگردانده مي شويد.
وقتي که مرگ و حيات در دست خدا است ، و جنگ نمي تواند حيات را از ميان ببرد اگر خدا بقاء و ماندن براي آن مقدّر کرده باشد، همانند آن انفاق نمي تواند مال را از ميان ببرد و آن را محو کند. بلکه قرض نيکوئي است که به خدا داده مي شود و از سوي او تضمين شده است و خداوند رحمان و رحيم آن را چندين برابر مي کند. آن را در دنيا از نظر مال و برکت و سعادت و راحت چندين بر ابر مي کند. و آن را در آخرت از لحاظ نعمت و متاع و خشنودي و نزديکي به خود چندين برابر مي سازد و از خوان کريمان? خويش آن دهد که همو داند.
ثروتمند شدن و فقير گشتن با خدا است ، نه با حرص و آز و تنگ چشمي و سوز و گداز، و نه با بذل و بخشش و انفاق و دهش :
(وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ )
خداوند ( روزي بندگان را) محدود و گسترده مي سازد.
بازگشت در پايان گشت و گذا ر به سوي او ا ست . دارائي و مال مردم و خود ايشان کم و بيش همه هر کجا که باشند به سوي خدا برمي گردند:
(وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)
به سوي او برگشت داده مي شويد.
در اين صورت نه از مرگ ترسي است ، و نه از فقر باکي، و چاره اي هم از برگشتن به سوي خدا نيست . پس مؤمنان در راه خدا به پيکار نشينند و به جهاد خيزند، و اروح و اموا ل را پـيشکش کنند و فداء سازند، و اطمينان داشته باشند که انفاس و دم زدنهايشان شمارش شده است و معيّن گشته است ، و ارزاقشان اندازه گيري گشته و مقدّر و مشخّص شده است ، و خير و خوبي ايشان بيگمان در اين است که زندگي نيرومندانه و آزادانه و شجاعانه و بزرگوارانه اي داشته باشند و جوانمردانه و کريمانه زيست کنند. اين را هم در مدّ نظر بگيرند که بعد از آن به سوي خدا برمي گردند.
*
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بعد از بيان چنين الهامات ايـماني پرورشي بزرگوارانه اي که آيات قرآني آنها را در برگرفته است ، نبايد اين فرصت از دست برود که نگاه گذرائي هم بدان جمال هنري موجود در طرز اداء سخن بيندازم :
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ )
آيا آگاهي از ( داستان شگفت ) کساني کـه از خانه هاي خويش ، در حالي که هزاران نفر بودند، از ترس مرگ بيرون رفتند؟
در چنين تعبيري سان هزاران نفر و صفهاي دراز است که آنان با اين دو کلمه : (أَلَمْ تَرَ؟) در برابر ديدگان رژه مي روند ... آيا چه تعبير ديگري وجود داردکه بتواند در برابر خيال ، اين سان و رژه را ترسيم کند، همانگونه که اين دو کلمه معمولي در جايگاه گزيد? خود ترسيم نموده اند؟
از صحن? هزاران نفري که گرد آمده اند و نگران ا ز مرگ و هراسان از خوف بوده و با چشمان وحشت زده زل مي زنند، گرفته ، تا صحن? مرگ همگاني آني ، همه و همه از لابلاي واژ? (مُوتُوا)... پديدار است ... هم? اين پـرهيزها وکناره گـيريها، و هم? اين تجمّعها و گردهمآئيها، و هم? اين تلاشها وکوششها ... همه و همه با يک واژه بر باد رفت : (مُوتُوا)... تا بدين وسيله بيهودگي و تلاش و سرگشتي روش را در ذهن به تصوير کشد، همانگونه که قاطعيّت و بر ندگي تضا و قدر و سرعت و شتاب داوري و دادرسي خدا را به تصوير مي زند.
(ثُمّ أَحْياهُمْ)
سپس آنان را زنده کرد.
به همين شکل ساده و بي پيرايه ، بدون شرح و تفصيل ابزار و راه زنده کردن ... تنها قدرتي اين کار را کرده است و آن قدرت خداوندگاري است که زمام مرگ و
زندگي در دست او است .گردانند? کار بندگان و چرخانند? گردون? حيات همگان او است . اراد? او برگشت ندارد و خواست وي ردخور ندارد و جز آن چيزي که او بخواهد نمي شود ... اين تعبير بر صحن? مرگ و بر صحن? زندگي ، پرتو مناسبي مي افکند.
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ما در صحن? ميراندن و زنده کردن هستيم . گرفتن جان و رها کردن روان ... وقتي که نام رزق به ميان مي آيد، تعبير چنين است :
(وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ )
خداوند باز مي گيرد و مي گستراند.
که در حرکت ، هماهنگ باگرفتن جان و رها کردن روان است با چـنين ايـجاز و اختصار و پخته گري و گزيده گوئي .
اين چنين هماهنگي شگفتي در تصوير صحنه ها، هويدا و پيدا است که در کنار آن هم هماهنگي شگفتي در جان دادن به معاني و جمال بيان سخن بکمال، خودنما و جلوه گر است .
*
سپس روند گفتار تجرب? دوم را بيان مي دارد که قهرمانان آن بني اسرائيل بعد از موسي هستند:
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلا قَلِيلا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ) (246)
آيا آگاهي از ( داستان شگفت ) جماعتي از بني اسرائيل که بعد از موسي مي زيستند و در آن وقت به پيغمبر خود گفتند: شاهي براي ما انتخاب کن تا ( تحت فرماندهي او) در راه خدا جنگ کنيم . ( پيغمبرشان براي اطمينان از تصميمشان بديشان ) گفت : شايد اگر دستور پيکار به شما داده شود ( سرپيچي کنيد و در راه خدا جهاد و) پيکار نکنيد گفتند: چگونه ممکن است در راه خدا پيکار نکنيم در حالي که از خانه و فرزندانمان رانده شده ايم ؟ اما هنگامي که دستور پيکار به آنان داده شد همه جز عدّ? کمي ار ايشان سرپيچي کردند ( و به خود و پيغمبرشان و دينشان ستم کردند) و خداوند از حال ستمکاران آگاه است ...
(
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أَلَمْ تَرَ)؟ آيا نديدي ؟ گويا واقعه اي هم اکنون در جريان و رخدادي در ميان است و صحنه اي حاضر و آماده در برابر ديدگان است . و هم اينک جمعيّتي از بزرگان و رايزنان بني اسرائيل گردهمائي کرده و در پيشگاه پيغمبر خود جمع آمده اند. نام اين پيغمبر در روند گفتار نيامده است ، زيرا به داستان چندان ربطي ندارد و بردن نام وي در اينجا، بر الهام و پيام داستان ، چيزي نمي افزايد، چه بني اسرائيل پـيغمبران بيشماري داشتند و در تاريخ دور و درازشان پياپي مي آمدند... بزرگان و رايزنان در پيش پيغمبر خود جمع آمدند و از او خواستند که شاهي براي ايشان معلوم کند تا تحت فرماندهي او (در راه خدا) بجنگند ... اين مرزبندي و تعين نوع جنگ و اينکه در ( راه خدا) است ، اشاره دارد به تکان عقيده در دلهاشان ، و بيداري ايـمان در نفسهايشان ، و احساس ايشان مبني بر اينکه آنان اهل دين و عقيده و حق هستند و دشمنانشان اهل ضلال و کفرند و بر باطلند. راه راست و روشن پيکار و کارزار در راه خدا هم در پيش روي ايشان است . اين وضوح و روشني راه و اين قاطعيّت و عزم استوار، نصف راه رسيدن به پيروزي است . لذا بر مؤمن است که روشن شود و بداند که او بر حق است و دشمن او بر باطل است ، و بايد که در اندرون دل و جان ، هدف خود را خالص و يکدست کند ... هدف او خدا باشد و در راه الله گام بردارد و وارسته از همه چيز و پيوسته بدو شود ... تا ظلمت کفر و جهل و تيرگي دنيا دوستي و مال اندوزي و ... و ... مسير او را تاريک نکند و در نتيجه ويلان و حيران شود و راه به در نبرد و نفهمد به کـجا مي رود.
پيغمبرشان خواست از صداقت عزيمت و ثبات نيّت و تصميم راستين ايشان براي قيام و انقلاب مطمئنّ شود و گماني در اين نداشته باشد که آنان آماده ا ند در برار رستاخيزشان بهاي فراواني را بپردازند و رنج بيشماري را بجان بپذيرند و در اموري که بديشان محوّل مي گردد، جدّي وکوشايند:
(
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قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلا تُقَاتِلُوا )!
( پيغمبرشان ) گفت : شايد اگر دستور پيکار به شما داده شود ( سرپيچي کنيد و در راه خدا جهاد و) پيکار نکنيد!
آيا اگر جهاد و پيکار بر شما واجب گردد، از جنگ و کارزار سرباز مي زنيد؟ چه اينک مي توانيد راه خود را روشن کنيد. زيرا در گزينش سرنوشت خويش مختاريد. ليکن بعد از آنکه به خواست شما پاسخ گفتم و پيکار و کارزار براي شما معلوم و معيّن گرديد، آن وقت جهاد واجب مي گردد و راه بازگشت و پشيماني بسته بوده و سرباز زد ن از آن ممکن نيست ... اين است سخني که شايان بيان پيغمبري است و مي ارزد پيغمبري راجع بدان تأکيد کند. زيرا درست نيست در برابر سخنان پيغمبران و اوامر ايشان درنگ و سستي كرد و فرموده ها و دستورهايشان را به بازي گرفت .
در اينجا درج? حماسه و شور بالا مي رود و احساسات اوج مي گيرد، و جمعيّت يکپارچه داد مي زند که اسباب و عللي در ميان است که ما را به کارزار در راه خدا وا مي دارد و به پيکار مي خواند و نبرد را اجتناب ناپذير و غير قابل ترديد مي سازد:
(قَالُوا وَمَا لَنَا أَلا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا )؟
گفتند: چگونه ممکن است در راه خدا پيکار نکنيم در حالي كه از خانه و فرزندانمان رانده شده ايم ؟ .
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چنين پيدا است که اهمّيّت ايـن کار در حسّ ايشان آشکار، و در نفسهايشان جايگزين بوده و متوجّه شده اند که دشمنانشان دشمنان خدا و دين خدايند. آنان بودند که ايشان را از خانه و کاشان? خود بيرون کرده و فرزندانشان را به اسارت بر ده اند. پس جنگيدن و رزميدن با ايشان واجب است . تنها راهي هم که در پيش دارند جنگ است و بس. نيازي به برگشت از اين قصد و نقض اين تصميم يا ستيز با آن ديده نمي شود. ليکن چنين حماسه و شوري که در وقت خوشي و رفاه فوران کرده و بيرون دميده بود، دوام نيافت . از اينجا است که روند گفتار با شتاب، برگ زيرين را ورق مي زند و صفحه اي نو مي نماياند:
(فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلا قَلِيلا مِنْهُمْ)
امّا هنگامي که دستور پيکار به آنان داده شد همه جز عدّ? کمـي از ايشان سرپيچي کردند.
اينجا به نشان? ويژه اي از نشانه هاي بني اسرائـيل پـي مي بريم که نهفته در پـيمان شکني ، خُلف وعده ، نافرماني ، شانه خالي کردن از انجام وظيفه و تکليف ، تفرقه و اختلاف ، پشت به حق کردن و روگرداني از حقيقت است ... ليکن اين نشانه همچنين نشان? هر گروه و دسته اي است که تربيت ايماني ايشان پخته و رسيده نشود. اصلاً چنين نشانه اي نشان? هم? بشريّت است و جز تربيت ايماني عالي که مدّتها بر آن گذشته و ريشه در ژرفاي درون دوانده و تأثير عميقي گذاشته باشد، نمي تواند آن را تغيير دهد و دگرگون کند. اين نشانه - بنابراين - نشانه اي است که بر رهبر است از آن خويشتن را برحذر و بدور دارد و در راه پر پيچ و خم و صعب العبور، حساب آن را داشته باشد، تا ناگهان بدان دچار نيايد و كار را بر او دشوار و ناگوار ننمايد! اين نشانه از گروههاي بشريّتي انتظار مي رود که از اوباش نزدوده باشند، و نگداخته و ذوب نگشته و از آلايش نپالوده و پاکيزه نشده باشند.
ييرو اين روگرداني و پشت کردن ، چنين است :
(
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وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ) (246)
خداوند از ستمکاران آگاه است .
چنين پيروي ، بيانگر زشت شمردن کـارشان و رخنه گرفتن از گروههاي بيشماري است که ننگ عار را به خود پـذيرفتند و از اداي اين فريضه - گرچه قبلاً خودشان آن را خواسته بودند - تمرّد و سرپيچي کردند، و پيش از روياروئي با جهاد و درگيري عملي پيکار، پا به فرار گذاشتند، اين پيرو ننگ و عار ستم را بر ايشان مي گيرد و بدان نکوهششان مي کند. چه آنان به خود، و به پيغمبرشان ، و به حق و حقيقتي ظلم و ستم کرده اند که آن را مي شناخته اند و مي دانسته اند که اين همان حق و حقيقتي است که خود مي خواسته اند. ليکن هم اينک باطل گرايان عالماً و عامداً آن را خوار مي دارند و از آن دست مي کشند.
کسي که مي داند او بر حق است و دشمنش - باطل است - همانگونه کـه جمعيّت بني اسرائـيل اين را مي دانستند و از پيغمبرشان مـي خواستند که شاهي برايشان گزيند تا ( در راه خدا) بجنگند - سپس چنين کسي بيايد و از جهاد سرپيچي کند و آماده نباشد جان و سر و مال خويش را فداي حقّ و حقيقتي کند که آن را شناخته است و هم اينک چنين حقّي با باطلي رو به رو شده و در نبرد است که آن را نيز نمي شناسد، چنين شخصي از زمر? ظالمان و ستمگران است و جزاء و پادافره ظلم و ستم خويش را مي گيرد... (و خداوند از ستمکاران آگاه است ) ...
*

(وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (247)
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پيغمبرشان به آنان گفت : خداوند طالوت را براي زمامداري شما روانه کرده است . ( بزرگان قوم ) گفتند: چگونه او بر ما حکومت داشته باشد با اينکه ما از او براي زمامداري سزاوارتريم و او کـه مال و دارائي زيادي ندارد. گفت : خدا او را بر شما برگزيده است و دانش و ( قدرت ) جسم او را وسعت بخشيده است ، و خداوند ملک خود را به هر کس که بخواهد مي بخشد. و ( احسان و تصرّف و قدرت ) خداوند فراخ و آگاه ( از لياقت افراد براي منصبها) است .
در اين لجاجت نشانه هاي بني اسرائيل است که اشارات زيادي در اين سوره بدا ن رفته ا ست ... خواست ايشان اين بود که شاهي براي آنان باشد که تحت فرماندهي و در زير پرچم او به جنگ خيزند و کارزار کنند. ايشان بودند که مي گفتند: تصميم و خواست آنان اين است که ( در راه خدا) بجنگند. همين كسانند که اينک سرهايشان را به زير مي اندازند و سرپيچي مي کنند و گردنهايشان را بر دوش افکنده سر بر مي تابند، و در گزينش ربّاني و اختيار سبحاني براي ايشان همانگونه که پيغمبرشان بديشان خبر داد برمي ستيزند و جدال مي ورزند، و از اينکه طالوت - آن کسي که خداوند او را براي ايشان روانه کرده بود - شاه ايشان شود، ناخشنودند و عدم رضايت خود را آشکارا اعلام مي دارند. به خاطر چه چيز؟ به گمان اينکه ايشان براي حکومت از او از نظر ارثي شايسته ترند! او از نسل شاهان ايشان نيست ! از سوي ديگر از مال و دارا ئي فراواني هم بهره ور نمي باشد تا ا ز عدم حقّانيّت ارثي او چشم پو شي شود!... هم? اينها جز بدانديشي و کوردلي و تيرگي جهان بيني بشمار نمي آيد، و اينها همچنين از نشانه هاي معروف بني اسرائيل است .
پيغمبرشان حقّانيّت و استحقاق ذاتي طالوت را براي ايشان روشن ساخت و پرده از حکمت خدا در گزينش او برداشت :
(
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قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (247)
گفت : خدا او را بر شما برگزيده است و دانش و ( قدرت ) جسم او را وسعت بخشيده است ، و خداوند ملک خود را به هر کس که بخواهد مي بخشد. و ( احسان و تصرّف و قدرت ) خداوند فراح است ، و آگاه ( از لياقت افراد براي منصبها) است .
او مردي است که خداوند وي را گزيده است ... اين يکي از نشانه هاي شايستگي او است . و در دانش و جسم بدو فزوني بخشيد... و اين هم نشان? ديگر لياقت و استحقاق او است ... و خداوند ( ملک خود را به هر کس که بخواهد مي بخشد) ... چه ملک خود او است و او مي واند بدان دست برد و در آن تصرّف کند. همو است هر که را از بندگان خويش که بخواهد بر مي گزيند... ( و خداوند ( داراي نعمت و قدرت فراوان و) فراخ است و آگاه ( از همه چيز) است ) ... فضل و کرم او را گنجوري ، و عطاء و بخشش او را اندازه و مرزي نيست. او است که خوب و نيک را مي داند، و مي فهمد چگونه کارها در جاي حقيقي خود گذاشه مي شوند و جاي هر چيز کجا است .
اينها اموري است که بايد جهان بيني آشفته را تصحيح کند و تاريکي را با پرتو خويش از آن برهانند و بدور دارند... ليکن سرشت بني اسرائيل - که پيغمبرشان بدان آشنا بود - تنها اين حقائق عالي آن را نمي تواند اصلاح کند، در حالي که دارند رو به کارزار مي روند و پذيراي پيکار مي شوند. بلکه براي آنان معجزه ظاهري لازم است تا دلهايشان را به لرزه درآورد و تار و پود وجودشان را تکان دهد و آنها را لبريز از آرامش و سكون كند و به سوي اطمينان و يقين برگرداند:
(
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وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (248)
پپغمبرشان به آنان گفت : نشان? حکومت او اين است که صندوق ( عهد) به سوي شما خواهد آمد، ( همان صندوق عهدي که دلگرمي و) آرامشي از سوي پروردگارتان و يادگارهاي خاندان موسي و هارون در آن است ، و فرشتگان آن را حمل مـي کنند. در اين کار بي گمان نشانه اي براي شما است ( و چنين رهنمودي شما را بر آن مـي دارد که ) اگر مؤمن هستيد ( بدو بگرويد و به دنبال حقّ روان شويد) .
دشمنانشان ايشان را از ارض مقدّسه بيرون راندند و پراکنده کردند، سرزميني که توسّط پيغمبرشان يـوشع بعد از دور? سرگرداني در بيابان برهوت و وفات موسي عليه السّلام به دستشان افتاده بود. بدسگالانشان مقدّساتشان را از دستشان گرفته بودند که نمودار و مجسّم در صندوقي بود که در آن باقيمانده ها و يادگارهاي پيغمبرانشان از خانواده موسي و خانواد? هارون را نگهداري مي کردند. و گويند که : در آن نسخ? ا لواحي بود که خداوند بر بالاي کوه طور آنها را به موسي عطاء کرده بود... پـيغمبرشان براي ايشان نشانه اي از جانب خدا قرار داد و آن اينکه کار خارق العاده اي بوقوع پيوندد که آن را مشاهده کـنند. بدين منظور صندوق ( عهد) و آنچه در آن است و (فرشتگان آن را برمي دارند) به سوي ايشان مي آيد و به دلهايشان اطمينان و آرامش مـي بخشد... آنگاه پيغمبرشان بديشان گفت : اين آيه به تنهائي دليل بر صحّت اين مطلب است که خداوند طالوت را گزيده و روانه کرده است اگر به راستي مؤمن مي باشيد.
از روند گفتار چنين پيدا است که اين معجزه بوقوع پيوسته است و قوم بني اسرائيل بر اثر آن به اطمينان و يقين رسيده اند و خاطر جمع گرديده اند.
*
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سپس طالوت از کساني که از فريض? جهاد روگر دان نشده و از پيمانشان با پيغمبرشان سرباز نزده و از آغاز راه همگام با او بودند، لشکر خود را تدارک ديد و سپاه خويش را فراهم آورد... روند قرآني د ر شيو? داستانسرائي[1] در اينجا ميان دو صحنه ، فاصله مي اندازد. سپس صحن? زير را بلاواسطه - در حالي که طالوت دارد لشکرهاي خود را بيرون مي برد - به معرض نمايش مي گذارد:
(فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلا قَلِيلا مِنْهُمْ )
هنگامي که طالوت ( به فرماندهي لشکر بني اسرائيل منصوب شد) و سپاهيان را با خود بيرون برد، بديشان
گفت : خداوند شما را به وسيل? رودخانه اي آزمايش مي کند. آنان که از آن بنوشند از ( پپروان ) من نيستند، و آنان که جز مشتي از آن ننوشند از ( ياران ) من هستند. همگي جز عدّ? کمي از آن نوشيدند!
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در اينجا مصداق حکمت خدا در گزينش اين مرد، براي ما روشن مي گردد... او کسي است که رو به کارزار مي رود و به نبرد مـي خيزد. با او لشکري از ملّت شکست خورده اي است که بارها و بارها مزه? گريز و خواري را چشيده و تار و مار شده است . او هم اينک رو در روي لشکر ملّت غالب و چيره اي قرار دارد، پس لازم است يک نيروي نهاني را در دل لشکر خويش پي افکند تا اين نيروي نهان لشکرش را در برابر نيروي نمايان و چيره نگاه بدارد. اين نيروي نهان نمي تواند جز در لابلاي اراده جايگزين شود. اراده اي که شهوتها و سرکشيها را لگام مي زند و رام مي کند، و در برابر نااميديها و سختيها چون کوه پايدار مي ماند، و بر نيازها و ضرورتها غلبه مي کند، و در فر مانبرداري تأثير مي گذارد و سختيهاي آن را تحمّل مي نمايد، و لذا در آزمايشهاي پياپي پيروز مي گردد و آنها را يکي پس از ديگري پشت سر مي گذ ارد... پس بناچار بايد سردار برگزيده، اراد? سپاه خويش را امتحان کند و پايداري و شکيبائي آن را بر محک تجربه زند. بايد اول شکيبائي لشکر را در برابر خواستها و هواها و هوسها، و دوم بردباري آن را در برابر رنجها و ناکاميها بيازمايد... او آزمون آب را برگزيد، بدانگاه که برابر روايتها هم? لشکريان تشنه بودند. تا بداند چه کسي تاب شکيبائي با او را دارد و ثابت مي ماند، و چه کسي پشيمان مي شود و راه عافيت در پيش مي گيرد... زيرکي و هو شياري او صحيح بود، زيرا:
(فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلا قَلِيلا مِنْهُمْ )
همگي جز عدّ? کمي از آن نوشيدند.
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نوشيدند و سيراب شدند، او آزاد کرده بود که هر کسي از ايشان مي تواند يک مشت از آب رودخانه بر دارد و بنوشد و لبي تر کند و بدين وسيله آتش عطش راکمي فرو نشاند. ولي از اين مشت نبايد سوء استفاده گردد و کار به نافرماني کشد. گروههاي بسياري به مجرّد اينکه تسليم نفس امّاره شدند از او دوري گزيدند و بريدند و سر خود گرفتند و رفتند. ايشان از او جدا شدند چون شايستگي عهده داري کار مهمّي را نداشتند که بدو و بديشان واگذار شده بود. خير و صلاح و دورانديشي در اين بود که ايشان از سپاه سنگين و حمله ور جدا افتند، زيرا آنان بذر ضعف و سستي و خواري و گريزند. عظمت لشکرها هم با شمار? فراوان و تعداد بي شمار نيست ، بلکه با دل برجا و پـايدار، و اراد? قاطعانه و استوار، و ايمان ثابت و ماندگار بر راستاي راه راست و روان است .
اين آزمون نشان داد که نيّت پنهان در زواياي دل و جان به تنهائي کافي و بسنده نيست . بلکه بايد محک تجرب? عملي به ميان آيد، و به راه پيکار گام نهاد و پيش از اقدام به کارزار با آزمون واقعي دست يازيد. همچنين اين تجربه اراد? آهنين و استقامت راستين سردار گزيده اي را نشان داد که نافرماني و تخلّف اکثريّت سپاهيانش به هنگام آزمون نخستين ، نتوانست او را بلرزاند... بلکه به راه خود ادامه داد و به سوي هدف رهسپار شد.
در اينجا چنين آزموني تا اندازه اي لشکريان طالوت را به غربال زد، و ليکن آزمونها پايان نگرفت و به همين مقدار بسنده نشد:
(فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ )
وقتي که او و افرادي که ايمان آورده بودند ( و از بوت? آزمايش سالم بدر آمده بودند) از آن رودخانه گذشتند ( از کمي افراد خود ناراحت شدند و عدّه اي ) گفتند: امروز ما توانائي مبارزه با جالوت و سپاهيان او را نداريم .
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سپاهيان طالوت کم کم تقليل يافتند تا آن اندازه که تبديل به گروه اندکي شدند. آنان هر چند از کثرت افراد دشمنانشان و نيروي ايشان تحت فرماندهي جالوت با خبر بودند، از آنجا که مؤمن و معتقد بودند، از پيمانشان با پيغمبرشان سرپيچي نکردند و پيمان شکني ننمودند. آنان در ا ينجا با واقعيّتي رو به رو بودند که آن را با چشمانشان مي ديدند و احساس مي کردند که بس ضعيف تر از آن هستند که بتوانند با ايشان رو به رو گردند و به پيکار شوند. اين آزمون قاطعانه اي است . آزمون افتخار و بزرگي به نيروي ديگري که بزرگتر ا ز نيروي دنيوي و ديدني است . به اين نيروي سترگ هم کسي تکيه نمي کند و پشت بدو نمي بندد مگر آنان که ايمانشان تکميل شده و دلهايشان به خدا پيوسته و معيارهاي نويني برايشان پديد آمده باشد، معيارهاي تازه اي که آنها را از واقعيّت ايمان خود برگرفته اند و جدا از معيارهايي هستند که مردمان آنها را از واقعيّت حال و احوال خويش برميگيرند.
در اينجا دست? مؤمن هويدا مي گردد، دست? اندک و گزيده، دسته اي که داراي معيارهاي ربّاني است :
(قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) (249)
آنان که يقين داشتند که با خداي خويش ملاقات خواهند کرد ( و در روز رستاخيز پاداش خود را دريافت خواهند نمود) گفتند: چه بسيارند گروههاي اندکي که به فرمان خدا ( توفيق نصيبشان شده است و) بر گروههاي فراواني چيره شده اند. و خداوند با بردباران ( و صف استقامت کنندگان ) است .
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اين چنين ا ست ... ( چه بسيارند گروههاي اندکي که بر گروههاي فراواني چيره شده اند)... آري با وجود اينکه فراوان بوده اند. اين قاعده اي در احساس کساني است که مطمئن هستند پروردگار خود را ملاقات مي دارند و در پيشگاه او حاضر مي آيند. قاعده اين است : گروه مؤمن بايد اندک باشد، زيرا اين گروه است که بايد از مدارج ترقّي بالا برود و مراتب دشواري را پشت سر بگذارد تا آنجا که به مرتب? گزينش مي رسد. ليکن با وجود کمي ، چيره و پيروز خواهد بود، زيرا با چشم? نيروها پيوند دارد و نماياننده نيروي چيره و پـيروز است . نيروي خداوندي که برکارهايشان چيره و غالب و بر بندگانش مسلّط است و همو درهم شکنند? جبّاران و قلدران ، و خوارکنند? ستمکاران و پست کـنند? متکبّران است . آنان اين پـيروزي را به خدا حواله مي دارند و از او مي دانند: (بِإِذْنِ اللَّهِ) . با اجا ز? خدا. و علّت اين پيروزي را به علّت حقيقي نسبت مي دهند: (وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) خداوند با بردباران است . با اظهار هم? ا ين سخنان ، چنين استدلال مي کنند که ايشان از سوي خدا براي پيکار راستيني برگزيده شده اند که ميان حق و باطل جدائي و فاصله مي اندازد.
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با داستان به پيش مي رويم . ناگهان مي بينيم که گروه اندک معتقد به لقاء خدا و حاضر آمدن در پيشگاه الله ، گروهي که هم? شکيبائي و بردباري خود را از باور به اين لقاء و حضور در آستان? خدا دريافت مي دارند، و هم? نيرو و توان خوبش را از اجازه خدا و توفيق پروردگار مي دانند، و تمام يقين خويشتن را از وثوق و اطمينان به آفريدگار مدد مـي جويند، و خدا هم با بردباران است ... اين گروه اندک معتقد بردبار ثابت قدمي که کثرت دشمن و نيرويش، آنان را با وجود ضعيفي و قلّتشان نلرزانيد و از جاي نلغزانيد... بناگاه اين گروه ، بعد از آنکه پيمان خود را با خدا تجديد مي نمايد و با دل و جان بدو مي گرايد و ياري را تنها از وي مي خواهد، پا به راه هولناک و رعب انگيزي مي گذارد، و سرنوشت نبرد را به نفع خود تغيير مي دهد و از کارزار پيروز و سرفراز بدر مي آيد:
(وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (250)
فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ )
هنگامي که در برابر جالوت و سپاهيان او قرار گرفتند ( و لشکريان فراوان و ساز و برگ مجهّز جنگي ايشان را ديدند، به آفريدگار خويش پناه بردند و) گفتند: پروردگارا ( بر دلهايمان آب ) صبر و شکيبائي بريز و گامهايمان را ثابت و استوار بدار و ما را بر جمعيّت کافران پيروز بگردان. سپس به فرمان خدا، ايشان را ( مغلوب کردند و) فراري دادند، و داود ( يکي از سپاهيان طالوت ) جالوت را کشت ، و خداوند حکـومت و حکمت بدو بخشيد و از آنچه مي خواست بدو ياد داد.
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اين چنين : (رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا) پرورد گارا شکيبائي بر ما بريز. اين تعبيري است که صحن? شکيبائي را به عنوان فيضي از سوي خدا به تصوير مي زند که خداوند دارد آن را بر بالاي سرشان مي ريزد و ايشان را در برمي گيرد، و همو دارد آرامش و سكون و تاب تحمّل هول و هراس و مشقّت و سختي را بر پيکرشان ريزان و باران مي سازد. (وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا) گامهايمان را ثابت و استوار بدار. چه گا مها در يد قدرت خداي سبحان است ، آنها را بگونه اي ثابت مي دارد که از جاي تکان نمي خورند و نمي جنبند و نمي لرزند. (وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِين). ما را بر گروه کافران پـيروز بگرد ان . به راستي موقعيّت و موضعگيري روشن شد... ايمان در برابر کفر... حق در برابر باطل ... دعوت به سوي خدا تا او دوستان مؤمن خود را بر دشمنان کافر خويش پيروز بگرداند. پس هيچگو نه جاي بدگماني در دل ، و تاريکي در انديشه ، و شکّي در درستي هدف و روشني راه نيست .
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نتيجه همان شد که انتظارش را داشتند و چشم به راهش بودند: (فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ) پس ايشان را با اجازه خدا شکست دادند. نصّ قرآني اين حقيقت (بِإِذْنِ اللَّهِ) را تأکيد مي کند... تا مؤمنان آن را بدانند يا آگاهي بيشتري نسبت بدان داشته باشند همچنين تا اينکه جهان بيني کامل دربار? حقيقت آنچه در ايـن جهان هستي مي گذرد و دربار? سرشت نيروئي که هستي را به گردش و چرخش مي اندازد، روشن و آشکار گـردد... مؤمنان پرد? قدرت هستند. خداوند آنچه مي خواهد درباره ايشان روا مي دارد، و آنچه را اختيار مي کند با دست آنان به انجام مي رساند و اجراء مي نمايد... البتّه با اجاز? خويش ... ايشان چيزي در دست ندارند و کاري بديشان مربوط نيست . نه قدرتي دارند و نه نيروئي . وليکن اين خدا است که ايشان را براي اجراي خواست خود برمي گزيند، پس از ايشان همان چيزي سر مي زند که او مي خواهد و اجازه مي دهد... اين حقيقتي است که جا دارد دل مؤمن از آن لبريز از امنيت و آرامش و اطمينان شود... او بنده خدا است . خداوند او را براي انجام نقش خويش برگزيده است . اين هم منّت و فضلي از سوي خدا است . بند? مؤمن ، اين نقش گزيده را اداء مي کند و تقدير نافذ خدا را تحقّق مي بخشد. آنگاه خداوند او را با اعطاء پاداش، بزرگ مي دارد، بعد از آنکه با انتخاب او، وي را کرامت و افتخار داده بود... اگر فضل خدا نبود کاري نمي توانست بکند، و اگر فضل خدا نبود پاداشي بدو داده نمي شد و اجري نصيبش نمي گشت ... از اينها گذشته ، بند? مؤمن به عظمت نتيجه و پاکي هدف و پاکيزگي راه ، اطمينان کامل دارد... پس در چيزي از اينها نياز به هدف شخصي ندارد، بلکه تنها و تنها او اجراء کنند? اراد? گزيد? خداوند است و گوش به فرمان چيزي است که پروردگار بخواهد. استحقاق هم? اينها را هم بر اثر نيّت پاک و عزم راسخ در اطاعت و گرايش خالصانه به خدا پيدا کرده است .
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سپس روند گفتار نقش داود را هويدا مي سازد:
(وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ )
داود جالوت را کشت .
داود جوان كم سنّ و سالي از بني اسرائيل بود. و جالوت شاه نيرومند و فرمانده خوفناکي بود... وليکن خدا خواست که در آن زمان به مردمان نشان دهد اينکه کارها مطابق با ظواهرشان نمي چرخند، بلکه برابر با حقائقشان مي گردند، حقائق کارها را هم خدا مي داند، و مقدورات و کم و کيف آنها تنها در دست او است . بر مردمان چيزي جز اين نيست که به وظيف? خود عمل کنند و به پيماني که با خدا دارند وفا کـنند. سپس همانگو نه مي شود که خدا مي خواهد بدانگونه بشود. خدا خواست که مرگ اين جبّار ستمگر بدسگال با دست اين جوان کوچک و خردسال انجام بگيرد تا مردمان ببيند که جبّاران زورمندي که ايشان را به وحشت و هراس مي اندازند بسيار ضعيف و ناتوانند و جوانان خردسالي - وقتي که خدا بخواهد - آنان را به خاک مذلّت مي نشانند و مي کشند... در اين کار حکمت ديگري نهفته بو دکه نهان از ديدگان بود و خداوند مي خواست چنين فلسفه اي هويدا گردد و رخ بنمايد. او مقدّر فرموده بود که داود همان کسي باشد که بعد از طالوت زمام امور مملکت را به دست بگيرد، و بعدها آن را براي فرزندش سليمان به ارث بگذارد، و عصر سليمان عصر طلائي بني اسرائيل در طول تاريخ دور و دراز ايشان باشد. اين هم پاداش تکان عقيده و رستاخيز ايمان در نفسهاي ايشان ، به دنبال سرگشتگي و واپس گرائي و پراکندگي آنان بود:
(وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ )
خداوند حکومت و حکمت بدو بخشيد و از آنچه مي خواست بدو ياد داد.
*
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داود شاه و پيغمبر بود، و خداوند ساختن زره و ابزار جنگي را بدو آموخته بود، و قرآن تفصيل آن را در مواضع مختلف و سوره هاي گوناگون بيان کرده است ... امّا در اينجا روند گفتار، هدف ديگري از د استان بطور کلّي دارد... هنگامي که سخن بدينجا مي رسد و بدين خاتمه مي پيوندد و پيروزي نهائي را از آن عقيد? ايماني راستين نه از آن نيروي مادي دروغين ، و متعلّق به اراد? والاي استوار، نه متعلّق به کثرت عددي نمودار مي داند و اعلام مي دارد... بدين هنگام هدف عالي پيکار ميان آن نيروها را به آگاهي همگان مي رساند... هدف از چنين مبارزه اي غنائم و تاراج و افتخارات دروغين و هاله هاي وابست? رنگين کمان نيست ... بلکه تنها هدفي که مقصود و منظور است عبارت از صلاح مردمان کر? زمين و استقرار خير در آن از راه مبارزه با شرّ است :
(وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ) (251)
اگر خداوند برخي از مردم را به وسيل? برخي ديگر دفع نکند، فساد زمين را فرا مي گيرد، ولي خداوند نسبت به جهانيان لطف و مرحمت دارد.
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در اينجا شخصيّتها و حادثه ها از ميان برمي خيزند تا از لابلاي نص ّ کوتاه قرآني ، فلسف? والاي خداوندگاري از مبارزه نيروها و مسابق? توانها و رهسپار شدن در پي تلاشها و کوششها به همراه موج زندگي جوشان و خروشان و پيچان و توفنده در روي زمين ، جلوه گر و نمودار گردد. در اينجا تا چشم کار مي کند گستر? حيات است که کران تا کران از مردم موج مي زند و همگان به دفع هم مي كو شند و بر همديگر سبقت مي جويند و به سوي هدفها در تک و تابند... در فراسوي جملگي آنان ، آن دست حکيم و مدبّري است که جميع سر رشته ها را در اختيار دارد، و قافل? انبوه رقابت کنندگان و نبردگان و بر هم سبقت گيرندگان و پـيشي جويندگان را در پايان گشت و گذار به سوي خير و صلاح و رشد و ترقّي ، رهنمود و رهبري مي نمايد.
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اگر خداوند برخي از مردمان را با برخي ديگر دفع نمي کرد، و اگر در سرشت مردمان که خدا ايشان را بر آن سرشته است ، اين نبود که مصالح و مسيرهاي ظاهري و نزديک ايشان تعارض پيدا کند و اصطکا ک منافع پديدار گردد، زندگي سراسر گنديده و بد بو مي گرديد. بدين منظور به فرمان رب غفور هم? نيروها به فعّاليّت مشغول بوده و تماماً همديگر را طرد و دفع و پرتاب مي کنند و با يکديگر به نبرد و دفاع مي نشينند و در راه غلبه بر هم به ستيز مي خيزند و به تک مي ايستند، و با اين جدالها و پيکارها، گرد کسالت و خمودگي را از دامان خود مي افشانند، و نهانيهاي اندوخت? درون خود را به جوش و خروش مي اندازند، و پيوسته بيدار و کاري و چابک و جاري مي مانند، و ذخاير نهان در دل زمين را بيرون مي دهند و توانهاي ناديده و رازهاي پوشيده را به کار مي گيرند، و سرانجام رستاخيز گروه گزيد? راه يافت? وارسته ، خير و صلاح و پيشرفت و برکت به ارمغان آورده و پيشکش به جهانيان مي دارند... ا ين گروه بايسته و به خدا پيوسته، حق و حقيقتي را مي شناسد که خداوند متعال بيان داشته است ، و راه به سوي او را آشکار مي داند. بدين حقيقت نيز آشنا است که او موظّف است باطل را از ميان بردارد و حق را در زمين پابرجا و استوار نمايد. مي داند که نجات از عذاب خدا براي او ممکن نيست مگر اينکه به وظيف? خود عمل کند و براي ايفاء اين نقش بزرگ بپا خيزد، و همچنين آنچه را در زمين بر عهده مي گيرد و بدا ن دست مي يازد و مي گويد و مي کند به فرمان خدا و براي اطاعت از خدا و محض رضاي خدا باشد.
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در اينجا است که خداوند فرمان خود را به مرحل? اجراء درمي آورد و قضا و قدر خويش را تنفيذ مي فرمايد، و سخن حق و خير و صلاح را بالاتر و والاتر مي گرداند، و نتيج? پيکار و مبارزه و مسابقه را نصيب دست نيروي خيرخواه سازنده مـي کند. نيروئي که مبارزه ، شريف ترين و بزرگو ارانه ترين اندوخت? دروني آن را به جوشش و جنبش انداخته است و آن را به والاترين درج? کمالي رسانده است که در زندگي مي تواند بدان برسد.
بدين منوال گروه اندک مؤمن متّکي به خدا، سرانجام چيره و پيروز مي شود. زيرا اين دسته ، نمايانگر اراد? برين خدا، در دفع فساد از زمين ، و استقرار صلاح در پهن? حيات است . اين گروه گزيده به خدا رسيده ، از آنجا که مجسّم کنند? هدف عالي است ، شايست? پيروزي و بهروزي است .
*
سرانجام پيرو اخير داستان بيان مي شود:
(تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) (252)
اينها آيه هاي خداوند است که آنها را به حقّ بر تو فرو مي خوانيم ، و تو از زمر? فرستادگان ( خداوند) هستي .
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اينها آيه هاي عالي مقام و ژرف پر معني و با محتوائي است که ( آنها را بر تو فرو مي خوانيم ) اين خداي سبحان است که آنها را فرو مي خواند. وقتي که انسان اين کار را با ديد? تحقيق بنگرد و دربار? حقيقت ژرف هول انگيز آن به تفکّر بپردازد، درمي يابد که چنين امري چقدر شگفت انگيز و عظيم است ... ( که به حق آنها را بر تو فرو مي خوانـيم ) ... اين آيات حامل حقّ و در برگيرند? حق هستند. آنها را کسي فرو مـي خواند که مي تواند حق تلاوت آنها را اداء کند و بر فرو فرستادن آنها توانا است ، و همو است که آنها را قانون بندگان کرده است . اين حق ّ، جز خداي سبحان را نسزد. چه هر کس برنامه اي براي بندگان وضع کند که جدا از آن برنامه اي باشد که خدا وضع فرموده است ، بيگمان متجاوز به حريم حقّ و خدا، و ستمگر به خود و بندگان است و مدّعي چيزي است که خارج از حوز? قدرت و تملّک او است ، و ناحق و باطلگرا است و شايست? آن نيست که از او پيروي گردد. بلکه بايد تنها از فرمان خدا وند و فرمان کسي پـيروي شود که رهنمون به رهنمود خدا باشد و بس.

(وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ)
تو از زمر? فرستادگان ( خداوند) هستي .
از آنجا که تو از زمر? فرستادگاني ، اين آيه را بر تو فرو مي خوانيم و تو را با تجارب جميع بشريّت در هم? اعصار و قرون خود آشنا مي نمائيم و آموخته هاي ايشان و آزموده هاي قافل? ايماني در تمام مراحلي که پيموده است ، زاد و توش? تو مي گردانيم ، و ترک? هم? پيغمبران را ميراث تو مي سازيم .
*
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بدين ترتيب ايـن درس ارزشمند و لبريز از توش? تجارب ، اتمام مي پذيرد، و در اينجا اين جزء هم به پايان مي رسد. جزئي که گروه مؤمنان را در جولانگاهها و گذرگاهها و ديدگاههاي گوناگون به گشت و گذار واداشت و به سير و سياحت برد، تا ايشان را پـرورش کند و براي نقش بزرگي آماده سازد که خداوند آن را برايشان در زمين مقدّر و معيّن فرموده است ، و آنان را قيّم و سرپرست آن کـرده است ، و همو است که مسلمانان را ملّت معتدل و ميانه اي نموده است ، و آنان تا آخر زمان با اين برنامه خدائي ، مردمان را راه مي برند و ايشان را به سوي الله رهنمون مي شوند.
پايان جزء دوّ م

[1] مراجعه شود به : ( تصوير هنري در قرآن ) فصل: قصه در قرآن.

في ظلال القرآن
جزء سوم
سوره بقره آيات 286-253 و سوره آل عمران تا آيه 92

رهنمودهاي جزء سوم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
جزء سوم ، ازدو بخش تشكيل شده است : بخش يكم ، ماند? سور? بقره است كه دو جزء نخستين را فرا گرفته است . و بخش دوم ، اوايل سور? آل عمران را دربردارد. به هنگام بررسي سور? آل عمران - به خواست خدا - سخن از بخش دوم مي رود.
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ماند? سور? بقره در موضوع اصلي بر همان روالي است كه در سرآغاز جزء اول شرح داده ايم ، و همان چيزي را دنبال مي نمايد كه پيوسته در سياق سوره تا پايان جزء د وم به بررسي آن پرداخته ا يم ، كه عبارت از آماده ساختن گروه با ايماني در مدينه است تا به پاخيزد و مشكلات ملّت اسلامي را بر دوش گيرد و عهده دار انجام وظايف دشوا ر و فرا واني شود كه با جهان بيني صحيح ايماني براي اداي چنين امانت سنگيني آماده گشته است ، و از تجارب ملّتهاي مؤمن در طول رسالتهاي گذشته توشه برداشته است ، و زاد راه و همچنين لغزشگاهها و پرتگاههاي مسير را شناخته است ، و از مكر و كيد دشمنان خويش كه دشمنان خدا و دشمنان حق و دشمنان ايمانند، خود را بر حذر نموده تا در هم? منازل و مراحل راه ، از آنان غافل نبوده و اعمال ايشان را زير نظر داشته باشد.
ا ين آمادگي با هم? وسائل و ا بزارش و با هم? زاد و توشه و آزموده ها و آموخته هايش و با هم? اهداف و مقاصدي كه دارد، همان چيزي است كه قرآن كريم به دليل نسل نخستين ، نسلهاي گروه مؤمنان را در هم? ازمنه و ادوار و قرون و اعصار با آن پرورش و آموزش مي دهد. اين آمادگي ، همان برنامه ثابت و روشني و پابرجائي است كه براي ايجاد گروه مؤمنان و براي فراهم ساختن زمين? پيشوائي جنبش اسلامي در هر نسلي پديد آمده است . از اينجا است كه قرآن با درگيري اين ويژگي ، ابزار زنده و جنبنده و سازنده ، و قانون فراگير و كاري در هر وقت و زماني است ، و بلكه بالاتر از آن ، قرآن رهبر رُشد يافته اي براي هر كسي است كه بخواهد در هر موقعيت و در هرگامي و در هر نسلي از آن رهنمود و اندرز گيرد و در پرتو ارشادش هدايت جويد و راه سعادت پويد.
*
اين مانده بعد از سخن پروردگار به پيغمبرش صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ در پايان جزء دوم سوره مي آيد:
(
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تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (252)).
اين آيه هاي خداوند است كه آنها را به حق بر تو مي خوانيم . و تو از زمر? فرستادگاني .
اين آيه پيرو قصّ? گروه سران ( بني اسرائيل - از موسي است كه به پيغمبري از آن خود گفتند: شاهي را برايمان برگزين تا ( در پرتو راهنمائي او) در راه خدا جنگ كنيم ) ... و پيرو داستاني است كه در آخر آن آمده است : ( و داود جالوت را كُشت ، و خداوند حكومت و حكمت را بدو داد، و از چيزهائي كه خود خواست به او آموخت) ...پايان جزء دوم سخني درباره قوم موسي و گفتاري دربار? داود عَلَيْهِما اُلسَّلام بود. همچنين در آن اشاره اي به پيغمبري رسول اكرم صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ و زاد و توشه بر گيري ا و ا ز تجارب ( پيغمبران) رفته بود.
به همين مناسبت جزء سوم سخن پيوسته اي با ما قبل خود دربار? پيغمبران و برتري دادن بعضي از آنان بر بعضي ديگر و بيان ويژگيهاي برخي از ايشان و سخني درباره اختلاف پيروان پيغمبران دارد كه بعد از آنان آمدند و با يكديگر راه ستيز در پيش گرفتند:
(تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (253)
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اين پيغمبران ( كه نام برخي از آنان گذشت ) بعضي از ايشان را بر بعضي ديگر برتري داديم... خداوند با برخي از آنان سخن گفت . و بعضي را درجاتي برتر داد، و به عيسي پسر مريم معجزاتي داديم و او را با روح القدس ( يعني جبرئيل) تقويت و تأييد نموديم . اگر خداوند مي خواست كساني كه بعد از اين پيغمبران مي آمدند، به دنبال نشانه هاي روشني كه به ( دست ) آنان مي رسيد ( و هدايت راستين و دين حقّي را كه دريافت مي نمودند به مقتضاي چنين هدايت و ديني ، هم? ايشان ايمان مي آوردند و اختلافي نمي ورزيدند و با يكديگر نمي جنگيدند) . وليكن ( بنابه خواست خدا) اختلاف ورزيدند و بعضي ايمان آوردند و برخي كافر شدند. و اگر خدا مي خواست با هم نمي جنگيدند و به ستيز بر نمي خاستند، ولي خداوند آنچه را مي خواهد ( از روي حكمتي كه خود مي داند) انجام مي دهد.
مناسبت اين قانون همگاني در امر سخن از پيغمبران در لابلاي اواخر جزء دوم و اوايل جزء سوم ، واضح و آشكار است... همچنين مناسبت موجود در سرتاسر سياق سوره ، پيدا و هويدا است . چه بيشترين كشمكش در روند گفتار، ميان گروه مؤمنان نوپاي مدينه با بني اسرائيل بود كه اين امر در لابلاي دو جزء نخستين آشكارا به چشم مي خورد. بر اين اساس است كه در اينجا سخن از اختلاف پيروان پيغمبران به ميان مي آيد كه بعد از ايشان آمدند و راه اختلاف در پيش گرفتند و با همديگر به ستيز برخاستند و از آنان دسته اي كافر شدند وگروهي ا يمان آوردند. دربار? اين اختلاف و ستيز در جاي خود سخن خواهد رفت . بگذاريد ملّت اسلامي به راه خود ادامه دهد و در راهي كه در پيش دارد با بني اسرائيل و ديگرا ن رويارو شود و همانگونه با ايشان درافتد كه موقعيّت واقعي موجود ميان پيروان پيغمبران مقتضي آن است : اعم از روانهاي راستي كه در مسير هدايت روانند، و منحرفاني كه از راه حقيقت به كنارند.
(2/453)



بر اين اساس به دنبال سخن از پيغمبرن و پيروانشان و گفتگو از اختلاف و ستيز، دعوت گرمي بذل و بخشش مي شود:
(مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ) .
پيش از آنكه روزي فرا رسد كه در آن نه داد و ستدي انجام پذيرد و نه دوستي و نه ميانجيگري در ميان باشد.
زيرا انفاق و بذل و بخشش، فريض? مالي بوده و ملازم با فريض? جهاد در جميع احوال است ، بويژه بدانگاه كه گروه مؤمنان در آن پيكارگران راه خدا را با مال و دارائي بخشندگان في سبيل الله ، مجهّز و آماد? نبرد مي كردند.
پس از آن ، سخن از اركان و قواعد جهان بيني اسلامي مي رود كه بودن گروه مؤمنان بستگي بدان داشته و بر مبناي آن استوار مي گردد. چنين سخني درباره وحدانيّت خدا و حيات او است ، و اينكه همو مراقب و نگهدار هر چيز است و بودن هر چيزي هم متّكي بدو است . مالكيّت مطلق پروردگاري شامل همه چيز و دانش فراگيرش در بر گيرند? همه چيز است . خدا بر هم? اشياء سيطره كامل و قدرت شامل دارد و مراقبت و محافظت سراسر كائنات در قبض? اختيار او است... هيچگونه ميانجيگري و شفاعتي جز با اجاز? او انجام نمي گيرد، و هيچكس هيچ علم و دانشي را مگر به آن اندازه كه خدا عطاء كند فرا نمي گيرد... بر اين اساس ، مسلمان به راه خود ادامه مي دهد، در حالي كه بينش روشني از عقيد? خود دارد، عقيده اي كه برنام? او جملگي بر آن متّكي است :
(اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَلا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ).
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خدائي جز الله وجود ندارد و همو زند? پايدار (و جهان هستي را) نگهدار است . او را ( هرگز) چرتي و خوابي فرا نمي گيرد ( و همواره بيدار است و سستي و رخوت بدو راه ندارد) . از آن او است آنچه درآسمانها و آنچه در زمين است ( در ملك كائنات ، او را انبازي نيست ) . كيست آنكه در پيشگاه او ميانجيگري كند مگر با اجاز? او؟ مي داند آنچه را كه در پپش روي مردمان است و آنچه را كه در پشت سر آنان است ( و مطلع بر گذشته و حال و آينده ، و آگاه بر بود و نبود است و اصلاً هم? زمانها و مكانها در پيشگاه علم او يكسان است . مردمان ) چيزي از علم او را فرا چنگ نمي آورند جز آن مقداري را كه وي بخواهد. ( علم و دانش محدود ديگران، پرتوي از علم بي پايان و بي كران او است ) . فرماندهي و فرمانروائي او آسمانها و زمين را در بر گرفته است ، و نگاهداري آن دو ( براي او گران نيست و) وي را فرو مانده و ناتوان نمي سازد و همو بلند مرتبه و سترگ است .
مسلمان در راه خدا مي جنگد، نه براي اينكه مردمان را وادار به پذيرش عقيده و جهان بيني خودكند. بلكه در راه پروردگار به پيكار مي خيزد تا هدايت از ضلالت جدا و مشخّص گردد، و عوامل برگرداندن مؤمنان از دينشان و اسباب گمراهسازي آفريدگان از ميان برخيزد، و بعد از آن مردمان هركاري را كه مي خواهند بكنند و هر راهي را كه مي پسندند در پيش گيرند:
( لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ).
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اجبار و اكراهي در ( قبول ) دين نيست ، چرا كه هدايت و كمال از گمراهي و ضلالت مشخّص شده است ، بنابراين كسي كه به طاغوت ( شيطان و بت ها و معبودهاي پوشالي و هر موجودي كه بر عقل بشورد و آن را از حق منصرف كند) كفر بورزد و به خدا ايمان بياورد، به محكم ترين دستاويز درآويخته است ( و او را از سقوط و هلاكت مي رهاند و ) اصلاً گسستن ندارد. و خداوند شنوا و دانا است ( و سخنان پنهان و آشكار مردمان را مي شنود و از كردار كوچك و بزرگ همگان آگاهي دارد) .
مسلمان راه خدا را با اطمينان مي سپرد و خويشتن را در پناه خدا و سرپرستي او مي دارد و به هدايت الله و حمايت خدا يقين مي ورزد:
( اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ).
خداوند متولّي و عهده دار ( امور) كساني است كه ايمان آورده اند، ايشان را از تاريكيهاي ( زمخت گمراهي و شك و حيرت ) بيرون مي آورد و به سوي نور ( حق و اطمينان ) رهنمون مي كند. و ( امّا) كساني كه كفر ورزيده اند طاغوت ( شياطين و داعيان شر و ضلالت ) متولّي و سرپرست ايشانند، آنان را از نور ( ايمان و فطرت پاك ) بيرون آورده به سوي تاريكيهاي ( زمخت كفر و فساد) مي كشانند. اينان اهل آتشند و در آنجا جاويدانه مي مانند.
بد ين منوال ، اين بخش و بندهاي پياپي ، در سرآغاز اين جزء ، دنبال هم مي آيند و در طريقي كه سوره از همان قسمتهاي آغازين خود د ر پيش گرفته است ، به راه خويش ادامه مي دهد تا هدفهائي را تحقق بخشد كه در زندگي گروه مؤمنان بدان چشم مي دارند، و نتائجي را به بار آورد كه خود خواستار شكوفائي آن در دنياي مسلمانان است.
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آنگاه قانون همگاني و جهان شمولي در امر توضيح جهان بيني ايماني راجع به حقيقت مرگ و حقيقت زندگي بيان مي شود... در زنجيره اي از آزمونها، ابراهيم عليه السّلام در دو آزمون آن ذكر مي گردد، و شخص ديگري كه نامي از او برده نمي شود د ر آزمون سوم ذكر مي گردد... هم? اين آزمونها هم منتهي مي شوند به روشنگري حقيقت مرگ و حقيقت زندگي و وجود ارتباط مستقيم و بلاواسط? آن دو با اراد? خدا و علم او، و توضيح اينكه مرگ و زندگي از جمل? رموز و اسراري هستند كه دانش بشري به غورشان نمي رسد و حقيقت آنها براي عقل و فهم مردمان همچنان مجهول و ناپيدا مي ماند و فراتر از نيروي درك و شعور ايشان بوده و امر آنها تنها به خدا حواله مي گردد وكسي جز او به كنه ماهيّتشان آگاهي نمي يابد.
پيوند اين قانون همگاني با كار جنگ و جهاد، روشن و آشكار است ، همانگونه كه پيوند آن با تصحيح جهان بيني ايماني نيز بطور عموم واضح و هويدا است . بر اين اساس است كه سخن از پيوستگيهائي كه جامع? اسلامي بر آنها پابرجا و استوار مي گردد به درازا مي كشد. در اين سخن مقرر مي شود كه ضمانت اجتماعي ، قانوني از قوانين اين جامعه است و اينكه ربا از آن مطرود و مورد نفرين آن است. بدين سبب از انفاق و بذل و بخشش گفتگو مي شود و اين گفتگو بخش گسترده اي از باقيماند? سوره را فر ا مي گيرد، و خود پر از سايه ها و تصويرها و لبريز از آهنگها و الهامهائي است كه زيبا است ، وصف آنها را به مواضعشان انداخته و به هنگام روياروئي با نصوص زيبايشان بدانها نظر بيندازيم. امّا مناسبتي كه در اينجا با سياق كلام دارد، مناسبت قوي و نيرومندي است كه با جنگ و جهاد در ميان است . همچنين بذل و بخشش در راه خدا و صدقه و احسان ، گوش? مهمّي ا ز گوشه هاي زندگي همگاني اسلامي است كه اين سوره با قانونگذاريهاي مختلف و رهنمودهاي گوناگون ، به تنظيم و ترتيب آنها مي پردازد.
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از سوي ديگر ربا قد علم كرده است كه در برابر انفاق و صدقه قرار دارد... آن نظام كثيفي كه قرآن سخت بر آن مي تازد و يورش تند و درهم شكننده اي را در لابلاي صفحه اي از صفحات خود متوجه آن مي كند، بگونه اي كه گوئي از اين جمله و تاخت صاعقه ها در مي گيرد و براي درهم شكستن اين اساس بد شگون زندگي اقتصادي و اجتماعي سرازير مي شود و به سوي آن نشانه مي رود، و براي بنيان گذاري قاعد? سالم و نيرومند ديگري كه كاخ بزرگ جامع? اسلامي بر آن بر پا و استوار مي گردد و خداوند سبحان بوسيل? اين قرآن چنان جامعه اي را پديد آورده و نشأت بخشيده است ، تندرها و آذرخشهاي آسماني رو به قلب ربا پياپي فرو مي دود.
به دنبال آن قانون وام مي آيد كه قرآن كريم در موضوع آن بر هر قانون ديگري سبقت گرفته است . اين قانون در دو آيه بيان شده است كه يكي از آنها درازترين آي? قرآن كريم است . در آن دو، ويژگي اين قرآن در توجيه قوانين خود بگون? زنده و الهام بخشي جلوه گر مي شود كه در اين زمينه ، منحصر و متكامل و اعجازگر است .
سرانجام ، سوره ، بگونه اي پايان مي گيرد كه كاملاً هماهنگ با سرآغازش بوده . و بارزترين چيزي را شامل مي شود كه روند گفتار در بر دارد. سرانجامي كه بنياد جهان بيني اسلامي در امر ايمان به خدا و فرشتگان و پيغمبرانش را در بر مي گيرد:
( لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ).
ميان كسي از پيغمبرانش جدائي نمي اندازيم ( به همگي ايمان داريم ) .
اين قاعده اي است كه پيشتر نيز در سوره ، تكرار شده است . همانگو نه كه دعاء زيبا و دلپسندي را براي مسلمانان دربردارد كه خدا آن را به زبان ايشان انداخته تا پروردگارشان را با آن بخوانند و به ياري طلبند. اين دعا بيانگر سرشت پيوند موجود ميان مؤمن و پروردگارش و حال و وضعي است كه بنده با خالق سبحان دارد، و در آن اشاره اي است بدانچه از تاريخ بني اسرائيل در سوره گذشته است :
(
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رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ).
پروردگارا! ما را به خاطر آنچه از سر فراموشي يا خطا انجام مي دهيم مؤاخذه مكن . پروردگارا! بار سنگين و توانفرساي تكاليف را بر ( دوش ) ما منه ، آن چنان كه بر ( دوش ) كساني كه پيش از ما بوده اند ( به خاطر سرسختي و ستمگريشان ) قرار دادي . پروردگارا! آنچه را كه تاب تحمّل ! آن را نداريم بر ما تحميل مكن . و از ما درگذر و ما را ببخش و بر ما رحم كن . تو سرور و سرپرست ما هستي ، پس ( براي اعلاء سخن حق و نشر دين اسلام ) ما را بر گروه كافران پيروز گردان.
اين خاتمه اي است كه مناسب با سرآغاز و مناسب با سياق دراز و دقيق سوره است .
*

سوره ي بقره آيه ي 257-253
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تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (253) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (254) اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَلا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (255) لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256) اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(257) ).
نخستين چيزي كه در اين درس با آن روبرو مي شويم ، تعبير ويژه اي از پيغمبران است :
( تِلْكَ الرُّسُلُ ).
آن پيغمبران.
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خداوند نفرمود: اين پيغمبران . بلكه سخن از ايشان را با اين تعبير ويژه آغازيد، تعبيري كه مشتمل بر الهام نيرومند آشكاري است ، و زيبا است پيش از بررسي نصوص كلّي درس ، سخني درباره آن بيان داريم :
( تِلْكَ الرُّسُلُ ).
آن پيغمبران .
بي گمان آنان گروه ويژه اي بوده و از سرشت ويژه اي برخوردار بوده ا ند، هر چند كه انسانهائي از ا نسانها بوده اند... پس آنان چه كسانيند؟ پيغمبري چيست ؟ سرشت پيغمبري كدام است ؟ چگونه دست مي دهد و فراهم مي آيد؟ چرا تنها اينان پيغمبر بوده اند؟ به چه وسيله اي پيغمبر شده اند؟
اينها پرسشهائي است كه مدتهاي مديدي ترسيده ام پاسخي بدانها دهم و در پي پاسخگوئي بدانها باشم . ذهنم لبريز از احساسات و ادراكات و معاني و مفاهيمي است كه همتا و همطرازي از عبارات براي آنها نمي يابم و نمي توانم آنها را در قالب كلماتي بريزم. وليكن چاره اي نيست و بايد چنين احساسات و ا دراكات و معاني و مفاهيمي را در حد توان به قالب كلمات نزديك كرد و به رشت? عبارات كشيد و در تفهيم آنها كوشيد.
اين جهاني كه در آن زندگي مي كنيم و ما تكّه اي از آنيم، داراي قواعد و قوانين اصيلي است كه هستي بر آنها استوار است . اين قواعد و قوانين هستي را خداوند در اين جهان به وديعت گذارده است تا جهان برابر آنها به گردش و چرخش درآيد و به موجب آنها به سير و حركت افتد و به مقتضاي آ نها بكار پردازد.
انسان هر زمان كه از نردبان علم و معرفت ، پله هائي را بپيمايد و درجاتي بالاتر رود، باگوشه هاي تازه اي از اين قواعد و قوانين هستي آشنا مي گردد، و پرده از زواياي جديدي برمي دارد. به انداز? درك و فهم محدودي كه دارد، و عقل و شعوري كه براي قيام به انجام امر مهم خلافت در زمين ضروري ، و براي مدت زمان محدودي كه در جهان زيست مي كند لازم مي باشد، قوانين هستي را كشف مي كند و يا براي وي پرده از آنها به كنار مي رود و بدو نموده مي شود.
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انسان در راه آشنائي با اين بخش از قوانين هستي ، بر دو وسيل? اساسي - نسبت به خود - تكيه دارد و آنها مشاهده و تجربه اند. اين دو وسيله هم در اصل خود، جزئي بوده و در نتائجي كه به بار مي آورند نه نهائي و نه مطلق مي باشند. بلكه بيشتر اوقات منتهي به كشف گوشه هائي از قوانيني مي شوند كه براي مدتهاي مديدي ، كلّي بشمار مي آيند... سپس اين كشفيّات ، جزئي و غيرنهائي و غيرمطلق خواهند گشت ، زيرا راز هماهنگي ميان هم? اين قوانين ، راز قانون كلّيي است كه ميان هم? قوانين جزئي هماهنگي برقرار مي سازد. اين راز هم سر به مهر و نهان خواهد ماند، و نگرش جزئي نسبي بدان راه نمي برد، هر چند سالها و قرنهاي بي شمار هم بر آن بگذرد... زيرا زمان عنصر نهائي در اين جولانگاه نيست . بلكه زمان حد مقدور و مرز مشخص خود انسان است كه بنا به حكم آفرينش خويش و برابر نقشي كه در گستر? هستي بدو واگذار است ، نصيب او مي گردد. اين نقش هم بسي جزئي و نسبي است . آنگاه نسبيّت مدت زماني به ميان مي آيد كه به هم? جنس بشري سراسر كر? زمين بخشيده شده است ، و آن هم به جاي خود جزئي و محدود است ... بر اين اساس است كه جميع ابزارهاي شناخت و تمام نتائجي كه بشر از راه اين ابزارها بدان دست مي يابد، در اين دائر? جزئي نسبي محصور است .
در اينجا نقش پيغمبري و رسالت به ميان مي آيد. نقش سرشت ويژه اي كه خدا بدو آمادگي آسماني عطاء فرموده است تا بتواند عميقاً به آن قانون كلي - از راهي كه هنوز ما به ماهيّت آن پي نبرده ايم اگر چه آثارش را درك كرده ايم - كه جهان بر آن استوار است ، همنوا و همآوا بشود.
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اين سرشت ويژه اي كه وح‍‍ي را دريافت مي دارد، تاب دريافت آن را هم دارد، زيرا وي آماد? پذيرش آن بوده و مي تواند پذيرايش گردد. اين سرشت ، همان پيامي را دريافت مي دارد كه جهان هستي دريافتش مي دارد. چه اين سرشت با قانون جهانيي پيوند مستقيم دارد كه جهان هستي را مي گرداند... امّا اين سرشت ويژه ، چگونه چنين پيامي را دريافت مي دارد و با كدامين دستگاه پذيرايش مي شود؟ ما براي اينكه بدان پاسخ دهيم ، نياز به اين داريم همان سرشتي را داشته باشيم كه خداوند به بندگان گزيده اش عطاء فرموده است . و اينكه :
( اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ) .
خدا بهتر مي داند كه پيام خويش را در كجا قرار مي دهد ( و به دست چه كسي مي سپارد) . ( انعام / 124)
پيغمبري كار بزرگي است ، بزرگتر از هم? رازهاي سترگي كه درگستر? هستي است و بر دل مي گذرد.
هم? پيغمبران بي گمان حقيقت « توحيد» را درك كرده و مأمور به تبليغ آن بوده اند - بدينگونه كه افتادن پرتو قانون يگانه بر صفح? وجودشان ايشان را به سرچشم? يگانه اي رهنمود كرده است كه تعدّدپذير نبوده و چندگانه نمي شود. زيرا اگر متعدّد و چندگانه مي گرديد، قوانين هم متعدّد و چندگانه مي شدند، و پرتوي كه بر صفح? وجود پيغمبران مي افتد متعدّد و چندگانه مي گرديد - اين ادراك دروني در بامداد بشريت بوده است ، پيش از آنكه شناخت بيروني مبني بر مشاهده و تجربه رشد گيرد، و پيش از آنكه برخي از قوانين هستي كشف شود كه به چنين يگانگي و وحدتي اشاره دارند.
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هم? پيغمبران مردمان را به پرستش خداي يگانه دعوت كرده اند... ايشان را به اين حقيقتي فرا خوانده اند كه از پروردگار واحدشان دريافت داشته و مأمور به تبليغ آن بوده اند... ادراك پيغمبران از آن ، ادراك فطري ناشي از افتادن پرتو قانون واحد بر پرد? فطرت به خدا رسيد? ايشان بود. همانگونه كه خيزش آنان براي تبليغ آن ، نتيج? طبيعي ايمان مطلقشان به حقيقتي بودن و به صدور آن از سوي خداي يگانه براي خود بود. خدائي كه - برابر پرتو نيرومند و راستين و الزام بخشي كه بر وجودشان تابيدن گرفته بود و فطرتشان آن را دريافت داشته بود - امكان ندارد تعدّد بپذيرد و چندگانگي گيرد.
اين الزام مصرانه اي كه فطرت پيغمبران بدان پي مي برد، گاهگاهي در لابلاي سخنان پيغمبراني كه قرآن آنها را از ايشان روايت مي كند، و يا چه بسا قرآن بدان سخنان ، آنان را مي شناساند و توصيف مي نمايد جلوه گر مي شود. براي مثال آن را در گفتار نوح عليه السّلام به هنگام سخن با قوم خود مي يابيم :
( قالَ: يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبّي ، وَ آتاني رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ، أَنُلْزِمُكُمُوها وَأَنْتُمْ لَها كارِهُونَ ? وَيا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مالاً إِنْ أَجْرِيَ إَلّا عَلَى اللهِ. وَما أَنَا بِطارِدِ الَّذينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهُمْ ، وَلكِنّي أَراكُمْ قُوْماً تَجْهَلُونَ. وَيا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُني مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ ؟ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ) ؟
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گفت : اي قوم من ، چه مي بينيد و چه ميگوئيد اگر من تكيه گاهم بر دليل و برهاني از سوي پروردگارم باشد، و از جانب خود به من مرحمتي نموده باشد ( كه پيغمبري است ) و آن بر شما پنهان مانده باشد، آيا شما را به پذيرش آن وا دارم ، و حال آنكه شما از آن بدتان مي آيد ( و بدان پشت مي كنيد؟ ) و اي قوم من ، من در برابر آن ( كار دعوت به توحيد و تبليغ رسالت و اخلاص عبادت ) دارائي و مالي از شما نمي خواهم بلكه پاداش من جز بر خدا بر كسي نيست ( و همو كه مرا فرستاده است ، پاداش مرا مي دهد) . و من كساني را ( از پيش خود) نمي رانم كه ايمان آورده اند. آنان بي گمان به پيش پروردگارشان خواهند رسيد ( و به حسابشان رسيدگي خواهد شد و پاداش خويش را دريافت مي دارند) ، و امّا من شما را قومي مي بينم كه ( وسيل? امتياز و ماي? افتخار آدميزادگان و ارزش انساني و ارج آدمي را) نمي دانيد. و اي قوم من ، چه كسي مرا ياري خواهد كرد ( و از عذاب او، نجات خواهد داد) اگر ايشان را ( از خود) برانم ؟ پس آيا ( نمي انديشيد و) پند و عبرت نمي گيريد؟ . ( هود / 28- 30) و آن را در گفتار صالح عليه السّلام مي يابيم بدان هنگام كه با قوم خود سخن مي گويد:
( قالَ: يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبّي وَ آتاني مِنْهُ رَحْمَةً , فَمَنْ يَنْصُرُني مِنَ اللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ؟ فَما تَزيدُونَني غَيْرَ تَخْسيرٍ ).
گفت : اي قوم من ، چه مي بينيد و چه مي گوئيد اگر من تكيه گاهم بر دليل و برهاني از سوي پروردگارم باشد و از جانب خود به من مرحمتي نموده باشد، پس چه كسي مرا ياري خواهد كرد و از ( عذاب ) خدا ( نجات خواهد داد) اگر از ( فرمان ) او سرپيچي كنم ؟ پس جز در زيانباري افكندن ( چيزي ) بر من نمي افزائيد. ( هود / 63 )
همچنين آن را در سيره ابراهيم عليه السّلام خواهيم ديد:
(
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وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي؟ وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ ؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) ؟
قوم ابراهيم با او به مجادله پرداختند. گفت : آيا دربار? خدا با من به جدال مي پردازيد و حال آنكه خداوند مرا رهنمود ( به توحيد خالص ) كرده است ؟ و من از آنچه شريك خدا قرار مي دهيد نمي ترسم ( و هيچكس و هيچ چيز نمي تواند به من زياني برساند) مگر اينكه پروردگارم چيزي را بخواهد ( و به خواست او رخ دهد. زيرا مالك سود و زيان همو است ، و) علم و دانش پروردگارم همه چيز را فرا گرفته است ( و تنها كسي كه از همه چيز با خبر است مي تواند منشأ سود و زيان باشد. با اين همه دليل و برهان ) آيا متذكّر ( و بيدار) نمي شويد؟ و چگونه ممكن است من از چيزي كه شريك ( خدا) كرده ايد بترسم و شما از اين نمي ترسيد كه براي خدا چيزي را شريك كرده ايد كه خدا هيچگونه دليلي دربار? ( اجاز? پرستش ) آن بر شما نازل نكرده است ؟ پس اگر اهل علم و دانشيد ( انصاف بدهيد و بگوئيد) كداميك از اين دو گروه خداپرست و پت پرست در هم? قرون و اعصار بيشتر درخور امنيّت و آرامشند؟. ( انعام / 80 و ا8) آن را در داستان شعيب عليه السّلام نيز خواهيم يافت :
( قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا؟ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلا الإصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ) .
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گفت : اي قوم من ، چه مي بينيد و چه ميگوئيد اگر من تكيه گاهم بر دليل و برهاني از سوي پروردگارم باشد و به من از جانب خود رزق خوبي ( همچون وحي و نبوّت ) داده باشد؟ ( در اين صورت آيا صحيح است كه من با فرمان خدا مخالفت ورزم و از پرستش و عبادت او سرپيچي كنم ؟ ) و من هرگز نمي خواهم چيزي كه شما را از آن باز مي دارم خودم مرتكب شوم ، من تا آنجا كه توانائي دارم جز اصلاح نمي خواهم ( و هدف من اصلاح شما و جامعه است و بس ) و توفيق من ( در نيل به هدف و انجام رسالت خود) جز به ( كرم باري تعالي و ياري ) خدا نيست . ( در هم? كارها) تنها بر او تكيه كرده و تنها بدو رجوع مي كنم . ( هود / 88)
آن را در گفتار يعقوب عليه السّلام نيز مي يابيم كه خطاب به فرزندايش مي گويد:
( إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ).
من شكايت پريشاني و اندوهم را تنها به ( پيشگاه ) خدا مي برم و از خدا چيزهائي ( مانند حسن عاقبت و الطاف و كرامت ) سراغ دارم كه شما نمي دانيد. ( يوسف / 86) به همين منوال در اقوال پيغمبران و در اوصاف ايشان ، اثر پرتو تابان و رخشاني را مي يابيم كه بر فطرتشان نقش مي بندد و سراپاي وجودشان را فرا مي گيرد. اثر ژرفي كه سخنانشان بيانگر آن بوده و شمعك فروزان زبانشان نمايانگر سوزي است كه در اعماق درونشان مشتعل است .
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روز به روز براي شناخت خارجي انساني و دانش بشري، پديده هائي كشف مي شود كه دورادور به قانون وحدت در پهن? اين جهان اشاره مي نمايند. دانشمندان بر پديد? وحدت آفرينش و وحدت حركت در اين هستي گسترده آگاهي يافته اند. تا آنجا كه انسان مي تواند بفهمد و بداند، روشن شده است كه اتم بنياد ساختمان هم? هستي است ، و خود اتم نيرو است ... بر اين اساس ، ماده با نيرو در گستر? اين هستي بهم رسيده است و در اتم مجسّم و نمودار گشته است . بدين وسيله دوگانگي كه مدتهاي مديدي پديدار و چشمگير بود، منتفي شده است . ماده كه مجموعه اي از اتمها است ، وقتي كه اتمهاي آن درهم شكسته و آزاد شوند، نيرو است و با شكافتن اتمها، ماده به نيرو بدل مي شود... همچنين كشف شده است - تا آ نجاكه دائر? فهم و شعور انسان اجازه مي دهد - كه اتم از درون در حركت مستمر و هميشگي است . و اينكه اتم از الكترونها - كهرباها - تشكيل گرديده و در فضائي به دور هسته يا هسته ها مي چرخد كه مركز اتم است . اين حركت هم در هر اتمي مستمر و كلّي است . و هر اتمي - همچنانكه فريدالدين عطار گفته است [1]- خورشيدي است كه ستارگاني به دور آن مي چرخند، همانگونه كه ستارگان منظوم? شمسي به دور خورشيد ما مي گردند.
وحدت آفرينش و وحدت حركت در اين هستي ، دو پديده اي هستند كه انسان بدانها رهنمون شده است ... اين دو پديده ، از دور دو اشاره اند به وحدت جهان شمول و بزرگ هستي ، كه شناخت بشري به انداز? توانائي مشاهده و تجربه بشري بدان رسيده است ... امّا سرشتهاي ويژ? خدادادي پيغمبران در چشم بهمزدني جملگي قانون جهان شمول بزرگ را فهميده و ادراك كرده اند، زيرا فرود مستقيم آ ن را بر فرودگاه دل و ديده ديده اند و بي واسطه آن را دريافت نموده و به تنهابي تاب تلقّي آن را داشته اند.
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پيغمبران شواهد و پديده هائي كه دالّ بر آن وحدت باشد، از راه تجارب علمي گردآوري ننموده و نيندوخته اند. وليكن به آنان دستگاه گيرند? كامل و مستقيم داده شده است كه پيام قانون واحد را بگون? داخلي و مستقيم دريافت كرده و بدون هيچگونه رابط و ابز اري پذيراي فرمان وي گرديده اند و مستقيماً فهميده اند كه اين آهنگ همنواي يگانه بناچار بايد از قانون يگانه اي سرچشمه گرفته باشد و از مصدر يگانه اي صادر شده باشد. اين دستگاه آسماني كار گذاشته در آن سرشتهاي ويژ? خدادادي ، از هر دستگاه ديگري دقيق تر و فراگيرنده تر و كامل تر بوده است . چه در يك بسوده و تماس ، فرمان و پيغام آهنگ يگانه را درك كرده است و به يگانگي سرچشمه و يگانگي اراده و فاعليّت درگستر? اين هستي پي برده است . به دنبال آن بيدرنگ با ايمان راسخ ، وحدت ذات الهي گردانند? اين هستي را اعلام داشته است .
من اين سخن را بدان خاطر نمي گو يم كه چون دانش روز معتقد است كه به يك يا دو پديده از پديده هاي وحدت هستي دسترسي يافته است . چه دانش درگستر? حوز? خويش ، كارش ثابت نمودن يا نفي كردن است . به هر چيز از « حقائق » هم كه مي رسد، نسبي و جزئي و محدود است . دانش هرگز نمي تواند به حقيقت واحد نهائي مطلقي برسد. علاوه بر آنكه نظريه هاي علمي ، تغييرپذير و دگرگون شونده است و برخي از آنها برخي ديگر را تكذيب و يا تعديل مي كند.
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من آنچه را كه دربار? وحد ت آفرينش و وحدت حركت گفتم ، بدان خاطر نيست كه راستي پذيره و درستي دريافت وحدت قانون را بر امواج عقل و شعور پيغمبران بسنجم ... هرگز!... بلكه منظورم چيز ديگري است . مقصودم بيان يكتائي سرچشم? راستين پيام و يگانگي مركز اطمينان بخش آن است ، تا اينكه جهان بيني صادق وكامل و شاملي دربار? حقيقت هستي ، ايجاد شود. چه بسا كشف علمي ، انسان را به برخي از پديده هاي هستي مربوط به حقيقت وحدت بزرگ، رهنمود نمايد... آن وحدتي كه قبلاً به عقل پيغمبران در محيط گسترده و شامل و بلاواسط? خود رسيده و تارهاي شعورشان را مستقيماً بسوده بود، و فطرت آسماني پيغمبران بطور كامل و شامل و بدون واسطه ادراكش نموده بود. اين فطرت ربّاني ذاتاً صادق و راسترو است و به خطا نمي رود - خواه نظرات علم جديد به برخي از پديده ها رهنمون شود و يا بدانها دسترسي نيابد - نظريات علمي جاي گفتگو و بررسي خود علم است و قابل بحث و فحص و پرس و جو است . نظريات علمي اولاً ثابت نيستند و ثانياً نه نهائي و نه مطلقند. در اين صورت شايستگي آن را ندارند كه صحّت پيغمبري با آنها سنجيده شود. چه مقياس و ميزان بايد كه ثابت و مطلق باشد. از اينجا است كه تنها پيغمبري يگانه مقياس ثابت مطلق خواهد بود و بس.
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از اين حقيقت ، حقيقت ديگري پديدار مي آيد كه داراي اهمّيت بسزائي است ... و آن اينكه چنين سرشتهائي كه مستقيماً به قانون هستي پيوند يافته اند، همانهايند كه مي توانند براي بشريت مسير شامل و ديدگاه همه جانبه اي را ترسيم نمايند. مسير و ديدگاهي كه با فطرت هستي و قوانين ثابت و قاعده منظم آن هماهنگي دارد. اين سرشتهايند كه مستقيماً وحي خدا را دريافت مي نمايند و نه اشتباه مي كنند و نه گمراه و سرگشته مي شوند، و نه دروغ مي گويند و نه چيزي را پنهان مي دارند، و آنها را عوامل زمان و مكان از حقيقت بدور ننموده و حقيقت را از ديدشان پنهان نمي نمايد. زيرا چنين سرشتهائي ، چنين حقيقتي را از سوي خدا دريافت مي دارند، خدائي كه نه زمان و نه مكان داشته و اصلاً زمان و مكان در پيشگاه او هيچ است.
اراد? فرماندهي كل ، بر آن قرار گرفت كه پيغمبران را از زمان به زمان برانگيزد، تا بشريت با حقيقت مطلق پيوند يابد. حقيقت مطلقي كه مشاهده و تجرب? مردمان نمي تواند بعد از گذشت صدها قرن جز به گوشه اي از آن برسد، و با گذشت تمام قرون و اعصار هرگز نمي تواند به هم? آن برسد و آگاهي يابد. ارزش پيوند مردمان با حقيقت مطلق سبحان ، همگامي گامهايشان با گامهاي هستي ، و هنوائي حركاتشان با حركات هستي ، و هماهنگي فطرتشان با فطرت هستي است .
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بر اين اساس است كه هم? انسانها از تنها سرچشم? يگان? موجود درگستر? هستي ، جهان بيني راست و درستي را دريافت داشته اند كه در گيرند? حقيقت هم? وجود و غايت آن ، و حقيقت وجود انساني و هدف نهائي وي است . تنها از اين جهان بيني است كه ممكن مي گردد برنام? يگانه و درست و استواري بيرون بدمد كه با حقيقت تصميم هستي و حقيقت حركت كيهان و حقيقت خط سير جهان ، موافق و همآوا باشد، و در پرتو آن جمع مردمان به صلح و آشتي درآيند. آشتي با اين هستي و آشتي با فطرتشان كه بخشي از فطرت اين هستي بشمار است ، و آشتي برخي از آنان با برخي ديگر در امر تلاش و تكاپو و تعالي و ترقّيي كه در اين زندگي دنيوي برايشان مهيا و آماده ا ست .
سرچش? يگانه اي است كه سرچشم? رسالتها و نبوّتها است ، و جز آن گمراهي و پوچي است ، زيرا از آن سرچشم? يگان? پيوند دهنده و پيوند يافته ، مدد و فرمان نمي گيرد.
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ابزارهاي ديگري كه براي آگاهي و شناخت به انسان داده شده است ، به انداز? لازم بدو عطاء گشته است . به آن اندازه كه بتوا ند با آنها از پديده هاي هستي و برخي از قوانين و نيروهاي آن را كشف كند، و بارسنگين خليفه گري در زمين را با آن بلندگرداند و زندگي را رشد دهد و تكامل بخشد. انسان در اين جولانگاه چه بسا به ديدگاههاي بس بلند و افقهاي دوردستي دست يابد و مدارج و مراحل عالي و سترگي را طي كند. وليكن اين مدارج و مراحل ، هرگز او را به كران? حقيقت مطلقي نمي رساندكه او براي دگرگون سازي زندگي خويش بدان نيازمند است . آن دگرگوني كه تنها بر اثر ا وضاع و شرايط موقّت و متغير و پيش آمدهاي گذرا نباشند و بس. بلكه برابر با قوانين جهاني ثابت و شامل باشد كه هستي بر آن بنا گشته است . همچنين برابر با هدف بزرگ وجود كلي انسان باشد. هدف بزرگي كه آفريدگار انسان كه بدور از آميزه ها و انگيزه هاي زمان و مكان است ، آن را مي ببيند، ولي انسان محدود متأثر از آميزه ها و انگيزه هاي زمان و مكان قادر به ديدن آن نيست . آن كسي كه خط سير سراسر كوچ زندگي را تعيين مي كند، همو است كه هم? راه را مي شناسد و با پيچ و خمها و راستاي آن آشنا است . انسان نه تنها از ديدن اين راه عاجز و ناتوان است ، بلكه از لحظ? بعدي دمي كه در آن است بي خبر است ، و ميان او و لحظ? بعدي پرد? آويخته اي است كه به انسان اجازه داده نمي شود كه پس آن پرده را بنگرد و بر فر اسويش اطلاع حاصل كند. پس انسان چگونه مي تواند خط سيري براي طي كردن راهي تعيين كند كه مجهول و ناپيدا است ؟!
دو چيز بيشتر در پيش پاي انسان نيست : سرگشتگي و گمراهي و پرا كندگي ، يا برگشت به برنامه اي كه از آفريدگار جهان مدد و ياري مي يابد. برنام? رسالتهاي آسماني ، برنام? پيغمبران ربّاني ، و برنام? فطرت پيوسته به هستي و رسيده به آفريدگار هستي .
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پيغمبريها يكي پس از ديگري گذشته است و دست بشريت راگرفته و آن را در پرتو هدايت ربّاني و نور صمداني ، در مسير زندگي بالاتر و بالاتر برده است و ترقّي و تعالي بخشيده است . بشريّت در ا ين گذار، گاهي از اينجا رمان و سرگردان و زماني از آنجا گريزان و حيران بوده است . گاهي از راه خدا كناره گيري نموده و زماني براي نشنيدن نداي پيشرو راهنما، پنب? غفلت در گوش كرده است . و همين كه مدتي از راه منحرف شده و در گستر? جهان ويلان گشته است ، راهنما و پيشواي جديدي به سويشان گسيل شده است . در هر بار نيز آن حقيقت يگانه ، ولي در شكلهاي مترقّيانه اي كه مناسب تجارب تاز? بشريت باشد جلوه گر آمده است تا آنگاه كه روزگار رشد عقلاني فرا رسيده و خورشيد فرزانگي خرد سر از خاور بدر آورده است و دور آخرين رسالت گشته است ؛ در اين هنگام آخرين رسالت بيامد و عقل بشري را با هم? كلّيات حقيقت مخاطب قرار داد تا بشريّت در پرتو آن خطو ط روشن نهائي ، گامهاي استواري بردارد و مدارج ترقّي را پياپي بسپرد. خطوط اين حقيقت بزرگ، آن اندازه واضح و روشن است كه بعد از آن بشريت به رسالت جديدي نيازمند نمي باشد. بلكه كافي است در طي قرون و اعصار مفسّران متجدد نوانديشي در ميان انسانها بوده و با فكر بكرخود ديگران را با آن آشنا سازند.
خلاصه ، بشريت يا بايد در داخل چنين كمربند شاملي حركت كند كه پيوسته مي تواند وي را فراگيرد، و تلاش و تكاپوي نوين و پيشرفت? او را در برگيرد، و وي را به حقيقت مطلقي برساند كه از هيچ راه ديگري بدان نمي رسد، و يا اينكه پراكنده و گمراه شود و از نشانه هاي راه بدور افتد و در بيابان برهوت ويلان و سرگردان بگردد.
*
(
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تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ).
اين پيغمبران ( كه نام برخي از آنان گذشت ) بعضي از ايشان را بر بعضي ديگر برتري داديم . خداوند با برخي از آنان سخن گفت . و بعضي را درجاتي برتر داد. و به عيسي پسر مريم معجزاتي داديم و او را با روح القدس ( يعني جبرئيل ) تقويت و تأييد نموديم . اگر خداوند مي خواست كساني كه بعد از اين پيغمبران مي آمدند، به دنبال نشانه هاي روشني كه به ( دست ) آنان مي رسيد ( و هدايت راستين و دين حقي را كه دريافت مي نمودند به مقتضاي چنين هدايت و ديني، هم? ايشان ايمان مي آوردند و اختلافي نمي ورزيدند و با يكديگر نمي جنگيدند) . وليكن ( بنا به خواست خدا) اختلاف ورزيدند و بعضي ايمان آوردند و برخي كافر شدند.و اگر خدا مي خواست با هم نمي جنگيدند و به ستيز برنمي خاستند، ولي خداوند آنچه را مي خواهد ( از روي حكمتي كه خود مي داند) انجام مي دهد.
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اين آيه داستان پيغمبران و رسالتهاي آسماني را خلاصه مي كند و گروه پيغمبران را جدا مي سازد و آنان را از ميان مردمان مشخص مي نمايد، بيان مي دارد كه خداوند برخي از پيغمبران را بر برخي ديگر برتري داده است . و بعضي از نشانه هاي برتري و علائم ظاهري آن را ذكر مي كند. سپس به اختلاف كساني اشاره مي نمايد كه بعد از پيغمبران در ميان نسلهاي متوالي آمدند و به دنبال دريافت معجزات و دلائل روشن راه تفرقه در پيش گرفتند، و اينكه بر اثر اين اختلاف ، به جنگ و جدال پرداختند. همچنين مقرر مي دارد كه برخي از ايشان ايمان آوردند و برخي ديگركافر شدند. و اينكه خداوند مقدر فرموده كه ميانشان جنگ درگيرد تا كفر با ايمان و شر با خير دفع گردد و از ميان بدر رود... اين حقائق فراواني كه اين آيه بدانها اشارت دارد، داستان پيغمبري و تاريخ دور و دراز آن را مجسّم مي سازد:
( تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ) .
اين پيغمبران ( كه نام برخي از آنان گذشت ) بعضي از ايشان را بر بعضي ديگر برتري داديم .
تفضيل و برتري در اينجا چه بسا مربوط به محيط معين و مشخص پيغمبر و همچنين گستره اي باشد كه دعوت و تلاش او، آن را فرا گرفته است . از قبيل اينكه او پيغمبر قبيله اي ، يا ملتي ، يا نسلي ، يا ملتهائي درميان هم? نسلها باشد... و چه بسا اين تفضيل و برتري، مربوط به مزايائي شود كه خدا آن را به خود پيغمبر و يا به ملّت او عطاء فرموده است . همچنين مي توان آن را مربوط به خود سرشت رسالت و انداز? گستره اي دانست كه چنان رسالتي از جوانب زندگي انساني و زواياي جهاني دربرمي گيرد.
نص قرآني در اينجا دو مثال دربار? موسي و عيسي عليهما السّلام ذكر كرده است و به ديگران اشار? كلّي و عامّي نموده است :
(
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مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ - وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ - وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ).
خداوند با برخي از آنان سخن گفت - و بعضي را درجاتي برتر داد - و به عيسي پسر مريم معجزاتي داديم و او را با روح القدس ( يعني جبرئيل ) تقويت و تأييد نموديم .
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هنگامي كه سخن گفتن خدا با كسي به ميان مي آيد، ذهن فوراً متوجه موسي عليه السّلام مي شود و اين است كه خداوند او را با اسم ذكر نفرموده است . ولي عيسي پسر مريم عليه السّلام را نام برده است و در بيشتر جاهاي قرآن نام او به همين صورت برده مي شود و اسم او به مادرش منسوب مي گردد. فلسف? اين كار هم روشن است . هنگامي كه قرآن نازل شد، انبوهي از افسانه ها پيرامون عيسي عليه السّلام و فرزند خدا بودن او، يا درباره مزدوج بودن سرشت او از لاهوت و ناسوت ، يا در آمدن او به سرشت خدائي و اينكه سرشت ناسوتي در سرشت لاهوتي ذوب گشته است همسان قطر? آبي كه به ميان جام آبي فرو چكد. و ديگر خيالبافيهاي افسانه اي كه بر سر زبان ها بود و كليساها و همايشها در اين افسانه سرائيها غوطه ور بودند، و در زمان حكومت روميها رودخانه هاي خون پيرامون اين بحثها روان شد. از اينجا است كه اين همه تأكيد مستمر بر انسان بودن عيسي عليه السّلام به ميان آمده است و در پيشتر جاها به مادرش مريم منسوب شده است ... و امّا منظور قرآن از روح القدس ، جبرئيل عليه السّلام است كه آورند? وحي براي پيغمبران است . چنين كاري ، بزرگ ترين و سترگ ترين تأييد و تقويت بشمار است . جبرئيل همان فرشته اي ا ست كه پيام ربّاني را به سوي پيغمبران مي آورده است و ايشان را به نمايندگي براي اجراي اين نقش برجسته و بزرگ آگاه مي كرده است . و آنان را بر طي طريق دور و دراز و سخت پر نشيب و فراز، استوار مي داشته است . آرامش و پايداري و پيروزي را در موقع خوف و هراس و شدّت و سختي موجود در لابلاي پيچ و خمهاي راه ، نصيب ايشان مي كرده و آنان را ياري مي داده است ... هم? اين كارها، تأييد و تقويت مورد اشاره است . امّا بيّنات و نشانه هاي روشني كه خداوند به عيسي عليه السّلام داده است ، شامل انجيلي است كه بر او نازل كرده است .
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همچنين در برگيرنده خوارق و معجزاتي است كه بر دست او جاري فرموده است ، و بالاخره مشتمل بر چيزهائي است كه در جاهاي مناسب خود در قرآن به تفصيل آمده است تا دليل بر تصديق رسالت او در برابر دژخيمان بني اسرائيل باشد.
نص قرآني ، در اينجا نامي از محمّد صلّي الله عليه و اله و سلّم نبرده است ، چون خطاب متوجه او است . همانگونه كه در آي? گذشته در روند گفتار آمده است :
( تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ... وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ... تِلْكَ الرُّسُلُ... الخ ).
اين آيه هاي خداوند است كه آنها را به حق بر تو فرو مي خوانيم ، و تو از زمر? فرستادگاني .... اين پيغمبران.... تا آخر.
روند گفتار براي او خبر از پيغمبران ديگر مي دهد، لذا نام بردن از وي بيهوده و نامربوط است .
هنگامي كه به درجات و مقامات پيغمبران صَلَواتُ اللهِ و َسَلامُهُ عَلَيْهِمْ از هر زاويه اي بنگريم، محمّد صلّي الله عليه و اله و سلّم را در بالاترين نقطه م‍‍ي بينيم . چه اين نگرش از ناحي? فراگيري رسالت و كلّيت آن باشد، و چه از لحاظ محيط و دامنه داري آن . در هر حال فرقي نداشته و نتيجه يكي است .
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بي گمان اسلام كاملترين جهان بيني دربار? حقيقت وحدت است - وحدت هم بزرگ ترين حقائق بطور كلّي است - وحدت آفريدگاري كه چيزي بدو نمي ماند و همتائي ندارد. وحدت اراده اي كه سراسر جهان به واژ? ( كُنْ ) بشو او جام? هستي برتن مي كند. وحدت هستي كه از اين اراده ، سرچشمه مي گيرد. وحدت قانوني که بر اين هستي فرمان مي راند. وحدت حياتي که از سلول ساده اي پديد مي آيد و به انسان گويائي تبديل مي شود. وحدت بشريتي که از آدم عليه السّلام تا آخرين آدميزادگان در زمين را فرا مي گيرد. وحدت گروه پيغمبراني که رسانندگان و مبلّغان اين دعوتند. وحدت تلاشهاي بشريتي که رو به سوي خدا دارد و خدا به هم? آنها نام « عبادت » مي دهد. وحدت دنيا و آخرتي که يکي منزل کار و تلاش و ديگري خانه جزاء و پاداش است . وحدت برنامه اي که خداوند سبحان آن را براي مردمان بوجود آورده است و جز آن چيزي از ايشان نمي پذيرد. وحدت سرچشمه اي که انسانها هم? جهان بينيها و برنام? خويش را در زندگي از آن دريافت مي دارند.
محمّد صلّي الله عليه و اله و سلّم همان کسي است كه روح او توانست همنوائي مطلقي با حقيقت وحدت بزرگ داشته باشد. همانگونه که خرد او توانست تصوّر چنين وحدتي را در خود جاي دهد و نماد آن را پذيرا گردد، و همانگونه که وجود او توانست چنين وحدتي را در زندگي واقعي خود که در برابر چشمان مردمان مي گذشت ، شکل بخشد و به نمايش گذارد.
همچنين او همان پيغمبري است که به سوي هم? انسانها فرستاده شده است و پيغمبر هم? آن کساني است که از روز بعثت او تا آنگاه که خداوند وارث زمين وساکنان آن مي گردد به دنيا مي آيند. رسالت او تکيه بر ادراک هوشياران? انساني دارد وکوچکترين فشاري بر مغز انسانها حتّي به وسيل? معجز? قهّاران? مادي وارد نمي سازد. تا بدين وسيله فرا رسيدن روزگار رشد عقلاني انساني را اعلان کند.
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براين اساس است که او آخرين پيغمبران بوده و رسالت او آخرين رسالتها مي باشد. بدين سبب بعد از او، وحي منقطع گشته است ، و آن وحدت بزرگ براي بشريّت در رسالت او شکل رفته است ، و بر نام? گسترده و فراگيري اعلان شده است که کار و تلاش آيند? بشريّت را در چهارچوب خود مي گيرد. ديگر چيزي جز تفصيلات و تعبيراتي نمي ماند که به عقل بشري - در حدود برنام? ربّاني - مربوط است و نيازي به رسالت خدائي جديدي ندا رد.
خداوند که انسانها را آفريده است و مي داند که آنان چه چيز و چه کسي هستند، و كار و بارشان چه بوده و چه خواهد بود... همو است که مي دانسته است اين آخرين رسالت و برنامه زندگي فراگيري که از آن سرچشمه مي گيرد، بهترين چيزي خواهد بود که رشد و دگرگوني وتحرّک زندگي را تضمين مي نمايد و بدو ترقّي و تعالي و خوشبختي و آزادي ارمغان مي دارد. پس هر انساني که گمان برد که او آگاه تر از خدا به مصلحت بندگانش است ، يا گمان برد که اين برنام? ربّاني ، ديگر شايستگي آن را ندارد که پاسخگوي نيازهاي زندگي تاز? رشد يافت? انسانها در زمين باشد، يا گمان برد که او مي تواند برنام? بهتر و خوبتري از برنامه اي که خدا براي مردمان خواسته است ، پديد آورد و ارائه نمايد... هر ا نساني که يکي از اين ادّعاها را داشته باشد و يا مدّعي هم? اين خيالبافيها گرد د، شکّي نيست که بدون هيچ چون و چرائي کافر گشته است و براي خود و براي بشريت بدترين چيزي را خواسته است که انساني براي خود و براي بشريّت مي خواهد، و موضعگيري دشمنانگي آشکاري نسبت به خدا به خود گرفته ا ست ، و دشمني صريحي نسبت به بشريّتي اعلان داشته است که خداوند با ارسال اين رسالت بدو رحم کرده است و خواسته است با برنام? ربّاني جوشيده از اين رسالت ، خير و خوبي نصيب وي سازد و چنين برنام? ربّاني پر خير و برکتي تا آخر زمان حاکم بر زندگي بشريت باشد.
*
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پيروان « آن پيغمبران » با هم جنگيدند. وحدت گروه پيغمبران و وحدت رسالتي که هم? آنان آن را به ارمغان آورده بودند، از اين نظر سودي براي سرشت پيروانش در بر نداشت و سرشتشان را دگرگون نکرد... اين وحدت نتوانست اختلاف پيروان پيغمبران را بزدايد و مانع از آن شود که با يکديگر بجنگند و به ستيز خيزند:
( وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ - مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ - وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ).
اگر خداوند مي خواست ، کساني که بعد از اين پيغمبران مي آمدند، به دنبال نشانه هاي روشني که به ( دست ) آنان مي رسيد ( و هدايت راستين و دين حقي را که دريافت مي نمودند، به مقتضاي چنين هدايت و ديني ، هم? ايشان ايمان مي آوردند و اختلافي نمي ورزيدند و با يکديگر نمي جنگيدند) . وليکن ( بنابه خواست خدا) اختلاف ورزيدند و بعضي از ايشان ايمان آوردند و برخي کافر شدند. ولي خداوند آنچه را مي خواهد ( از روي حکمتي که خود مي داند) انجام مي دهد.
اين جنگ و ستيز بر خلاف خواست خدا رخ ننموده است . چه امکان ندارد چيزي در اين جهان برخلاف ميل خداي سبحان بوقوع پيوندد، و خواست ا و اين است که اين موجود بشري همانگونه باشد که هست . همين آفرينش خويش را داشته باشد و داراي استعداد هدايت و ضلالت باشد. و اينکه انتخاب راه به سوي هدايت و به سوي ضلالت به خود او واگذار شده باشد. از اينحا است که هر چيزي که از اين آفريده سر زند و از خرد و انديشه و رهنمود و روش و کردار و گفتار او بيرون تراود، در چهارچوب مشيّت و خواست خدا است ، و برابر مشيّت و خواست او بوقوع مي پيوندد.
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همچنين اختلاف استعدادهاي يکايک مردمان ، قانوني از قوانين آفريدگار است ، و بدان خاطر است که انسانها با وجود وحدت اصل خلقت و وحدت گوهر نشأت ، دگرگون و جوراجور باشند، و اينکه اين استعداد هاي متفاوت بتواند با وظايف مختلف و بيشمار و متنوّع خلافت روبرو گردد و از عهد? آنها برآيد. خداوند نخواسته است که هم? مردمان را نسخه بدلهاي يکديگر کند و آنان را پياپي به يک نوع و شکل بيرون دهد، گوئي برگهاي کاغذ کاربن را روي يکديگر چيده و به وسيل? آنها انسانها را يکنواخت و همسان کشيده و چاپ و تکثير کرده اند... در حالي كه وظايف لازم? خلافت در زمين و رشد دادن و ترقّي بخشيدن زندگي و دگرگون کردن آن ، مختلف و جوراجور و بيشمار است ... از انجا که مشيّت خدا بر آن بوده است که وظايف گوناگون باشد، به همين منوال اراد? پروردگار بر آن قرار گرفته است که استعدادها نيز جوراجور گردد، تا اختلاف استعدادها ماي? تکامل شود. خداوند هر انساني را مکلّف ساخته است که راه هدا يت و رشد و ايمان را در پيش گيرد. در وجود هر يک از آنان هم استعداد نهفته اي را براي دستيابي بدان سرشته است ، و در پيش روي او دلايل هدايت در گستر? جهان بوده است ، و رهنمود رسالتها و پيغمبران هم در گذشت زمان هميشه در دسترس او قرار داشته است . در دائر? هدايت و ايمان ، تنوع و جوراجوري وسيل? خيري بوده است که هم? انواع مردمان را در قالب جامدي نريخته است و آنان را يک جور و يکنواخت و هم انديشه و هم ساخت به پهن? حيات گسيل نداشته است :
( وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ).
وليکن اختلاف ورزيدند و بعضي از ايشان ايمان آوردند و برخي کافر شدند.
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وقتي که اختلاف به اين درجه مي رسد و اختلاف کفر و ايمان در مي گيرد، جنگ مقرّر مي گرد د. تعيين جنگ بدان خاطر که برخي از مردم برخي ديگر را از ميدان بدر کنند. ايمان به جان کفر افتد و آن را نابود گرداند. هدايت ضلالت را و خير شرّ را بزدايد. چه زمين با کفر و ضلالت و شرارت ، به صلاح نمي آيد و سر سازگاري ندارد. اين هم کافي و بسنده نيست که قومي بگويند: ما پيروان پيغمبرانيم ، هنگامي که اختلاف در ميانشان به مرز کفر و ايمان رسيده باشد. اين همان حالتي است که گروه مؤمنان در مدينه با آن روبرو گرديدند بدانگاه که ا ين نص قرآني نازل شد... مشرکان در مکّه گمان مي کردند که ايشان بر دين ابراهيم هستند! و يهوديان در مدينه گمان مي کردند که پاي بند دين موسي مي باشند! مسيحيان نيز مي گفتند که بر دين عيسي ماندگارند... ولي هر گروهي از اينان از اصل دينشان و رسالت پيغمبرشان خيلي دور شده بودند، و به اندازه اي منحرف گشته بودند که وصف کفر بر آنان صادق بود. مسلمانان به هنگام نزول اين نص با مشرکان عرب مي جنگيدند، و در صدد آن بودند که به جنگ با کفّار اهل کتاب بروند. از اينجا است که اين نص مقرّر مي دارد جنگي که ميان کساني در مي گيرد که تا اين اندازه از لحاظ عقيدتي از يکديگر فاصله دارند، جنگي بشمار است که به خواست خدا و به اجاز? او آتش آن شعله ور مي گردد:
( وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا ).
اگر خدا مي خواست با يکديگر نمي جنگيدند.
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ولي خدا خواست . چنين خواست ، تا کفر را با ايمان از ميان بدرکند، و در زمين حقيقت عقيد? صحيح يگانه اي را استقرار بخشدکه هم? پيغمبران آن را با خود آوردند، ليکن کجروان از آن منحرف گشتند. خداوند مي دانست که ضلالت و گمراهي بيکار نمي نشيند و در جاي خود بي طرف نمي ايستد، بلکه داراي سرشت بدکاره و شرارت انگيزي است . لذا بي گمان به تجاوز و تعدّي دست مي يازد، و شکي نيست که به گمراهسازي راه يافتگان مي پردازد، و حتمي است که کج رفتاري و بدکرداري مي ورزد و با راستي و درستي مي ستيزد، پس بناچار بايد با آن جنگيد تا کارها بصلاح درآيد و بر صراط مستقيم جاري شود.
( وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ).
وليکن خدا آنچه را مي خواهد ( از روي حکمتي که خود مي داند) انجام مي دهد.
مشيّت مطلقي است . با اين مشيّت ، قدرت دست اندرکاري است . مشيّت خداوندگاري مقدّر فرموده است که مردمان در آفرينش خويش مختلف و جوراجور باشند، و در انتخاب راهشان به خودشان واگذار گردند و اختيار گزينش طريق به دست خودشان داده بشود. مقدّر کرده است که هر کس از ايشان راه هدايت نيابد به گمراهي و ضلالت افتد. مقدّر کرده است که شرّ بايد که تجاوز و تعدّي کند و کج رفتاري ورزد و راه انحراف در پيش گيرد. مقدّر کرده است كه ميان هدايت و ضلالت جنگ درگيرد. مقدّر کرده است که مؤمنان بايد در راه استقرار حقيقت يگانه و روشن و درست پيکار کنند و به جان کوشند. ديگر خود را به پيغمبران نسبت دادن پيروان پيغمبران، ماي? اعتبار و افتخار نيست. بلکه اعتبار و افتخار در حقيقت چيزي است که بدان معتقدند و در حقيقت چيزي است که انجام مي دهند و اينکه گروهي وارثان عقيده اي بوده ولي از آن منحرف شده باشند، اين امر، ايشان را از جهاد و پيکار مؤمنان مصون و در امان نمي دارد.
(2/485)



اين حقيقتي که خداوند آن را براي گروه مؤمنان در مدينه مقرّر فرموده است ، حقيقت مطلقي است که محدود و مقيّد به زماني نيست . اصولاً روش قرآن چنين است که پيشامد خاصّ و مقيّدي را وسيل? بيان حقيقت عام و مطلقي قرار مي دهد.
*
بر اين اساس است که روند گفتار به دنبال بيان اختلاف و کارزار، با نداي : « اي کساني كه ايمان آورده ايد » پيروي مي زند و مسلمانان را به انفاق و بذل و بخشش در راه خدا مي خواند. چه انفاق و بذل و بخشش، برادر تني جهاد، و از بستگان او است :
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ).
اي کساني که ايمان آورده ايد ( برخي ) از آنچه که بهر? شما کرده ايم ( در راه خدا) صرف کنيد پيش از آنکه روزي فرا رسد که در آن نه دادوستدي و نه دوستي و نه رفاقتي و نه ميانجيگري و شفاعتي است ، و کافران ستمگرند ( و به خود و جامع? خود ظلم مي کنند) .
اين دعوت بگو نه اي است که ارواح مؤمنان بدان شاد و آن را عزيز مي دا رد. دعوت خوشايندي است که مؤمنان را به خداي سبحان ندا دهند? ايشان پيوند مي دهد. پيوند با خدائي که بدو ايمان دارند:
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ).
اي کساني که ايمان آورده ايد.
اين دعوت، دعوت به انفاق و بذل و بخشش از رزق و روزيي است که خدا آن را بديشان عطاء فرموده است . خدا آن کسي است که روزي و نعمت داده است و همو است که مؤمنان را به بذل و بخشش فرا خوانده است :
( أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ ).
از آنچه که بهر? شما کرده ايم ( در راه خدا) صرف کنيد.
اين دعوت ، دعوت به فرصتي است که اگر از دست ايشان بدر رود، د يگر برنمي گردد:
( مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ ).
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پيش از آنکه روزي فرا رسد که در آن نه دادوستدي و نه دوستي و نه رفاقتي و نه ميانجيگري و شفاعتي ا ست.
اين فرصتي است که ا گر مؤمنان آن را از دست بدهند، بعد از آن سوداگري و معامله اي نيست که مال و دارائي در آن سودي ببار آورد و ماي? افزايش ثروت بشود. و بعد از آن ، دوستي و ميانجيگري و شفاعتي هم نيست که جبران سرباز زدن و کو تاهي درکار را بنمايد.
روند گفتار درکلام آفريدگار به موضوعي اشاره مي نمايدکه مؤمنان را بخاطر آن به انفاق و بذل و بخشش مي خواند. و آن انفاق به خاطر جهاد، و دفع کفر، و دفع ظلمي است که در چنين کفري مجسّم است .
( وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ).
آنان که کافرند ستمگرند.
کافران به حق و حقيقت ستم کرده اند و آن را انکار نموده اند. به خود ستم ورزيده اند و خودشان را به مهلکه ها افکنده اند. به مردم ستم کرده اند و ايشان را از هدايت بدور داشته اند، و از ايمان برگردانده اند، و راه راستين را از آنان پوشانده اند و راه نادرست را بديشان نموده و در پيش چشمانشان آراسته اند، و آنان را از خيري محروم کرده اند که هيچ خيري همبر و همسان آن نيست . و آن ، خير صلح و آشتي ، رحمت و مهرباني، آرامش و آسايش ، و صلاح و يقين است .
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بيگمان کساني که با حقيقت ايمان مي جنگند تا در دلها جايگزين نشود، و با برنامه ايمان مي جنگند تا در زندگي اجراء نگردد، و با شريعت ايمان مي جنگند تا در جامعه استقرار نپذيرد، شکّي نيست که ايشان دشمن ترين دشمنان بشريت و ستمگرترين ستمگران انسانيت هستند. وظيف? بشريت است - اگر به رشد خود رسيده باشد - با آنان مبارزه کند و ايشان را ا ز ميان خود براند تا عاجز و درمانده شوند و ديگر نتوانند به چنين ظلم و ستمي دست يازند. وظيف? بشريت است که با جان و مالي که دارد آماد? جنگ با ايشان باشد و عرصه را بر آنان تنگ تنگ کند... اين همان وظيفه اي است که خداوند بزرگوار مسلمانان را براي انجام آن برمي انگيزد و ايشان را به خاطر آن بدان صفت فرا مي خواند، و آنان را با آن نداي الهام بخش ژرف، ندا درمي دهد.
به مناسبت اختلاف مردمان بعد از پيغمبران و جنگ پيروان ، و به مناسبت کفر بعد از آمدن نشانه هاي روشن و معجزات و ايمان ... به همين مناست آيه اي مي آيد و ارکان جهان بيني ايماني را در بر مي گيرد، و آن مقدار از صفات خداي سبحان را بيان مي دارد که شامل وحدانيت در دقيق ترين جولانگاههايش و روشن ترين نشانه هايش مي گردد. اين آيه ، آيه اي است والا مقام و پر معني و گسترده مجال :
( اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَلا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ).
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خدائي جز الله وجود ندارد و همو زند? پايدار ( و جهان هستي را) نگهدار است . او را نه چرتي و نه خوابي قرا نمي گيرد ( و همواره بيدار است و سستي و رخوت بدو راه ندارد). از آن او است آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است(و در ملك كائنات، او را انبازي نيست). كيست آنكه در پيشگاه او ميانجيگري كند مگر با اجاز? او؟ مي داند آنچه را كه در پيش روي مردمان است و آنچه را كه در پشت سر آنان است(و مطلع بر گذشته و حال و آينده، و آگاه بر بود و نبود جهان است، و اصلاً هم? زمانها و مكانها در پيشگاه علم او يكسان است. مردمان )چيزي از علم او را فرا چنگ نمي آورند، جز آن مقداري را كه وي بخواهد.(علم و دانش محدود ديگران، پرتوي از علم بي پايان و بي كران او است). فرماندهي و فرمانروائي او آسمانها و زمين را در بر گرفته است، و نگهداري آن دو (براي او گران نيست و ) وي را درمانده و ناتوان نمي سازد و همو بلند مرتبه و سترگ است.
هر صفتي از صفات، متضمّن ركني از اركان كلي جهان بيني اسلامي است. با وجود اينكه آيات مكّي عموماً پيرامون بنيان اين جهان بيني دور مي زند، ما در آيات مدني نيز بدين موضوع اصيل و مهم در مناسبات گوناگون بر مي خوريم. موضعي كه برنام? اسلامي كلّاً بر بنياد آن بر پا و استوار مي گردد، و اين برنامه در عقلها و مغزها جايگزين نم‍ي شود مگر آنگاه كه چنين بنيادي محكم و پايا گردد، و واضح و روشن شود و به حقائق مسلمّي در نفس تبديل گردد و آن حقائق مسلّمه تكيه گاهش بر وضوح و يقين باشد.
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در گذشته به هنگام تفسير سور? فاتحه در جزء اول اين چاپ[2] « في ظِلالِ الْقُرآنِ » دربار? اهميت فراواني كه وضوح و روشن‍ي صفت خداي بزرگوار، در دل و انديش? انسان‍ي دارد، سخن گفتم و بيان داشتم كه: توده هاي رويهم انباشته اي از تصوّرات جاهليّتي كه بر ضمير انسانها سنگيني مي كرد و آئين? دلشان را زنگ زده مي نمود، بيشتر آن ناشي مي شد از پيچيدگي و ناپيدائي اين حقيقت، و غلبه و چيرگي خرافات و افسانه ها بر آن، و تاريكي و ظلمتي كه آن را حتّي در فلسف? بزرگترين فلاسفه فرا مي گرفت و از ديده ها پنهانش مي كرد. تا آنگاه كه اسلام پيامد و بدين روشني و وضوح جلوه گرش داشت و پرده هاي سياه را يكي پس از ديگري به كنار زد و ضمير انسانها را از آن توده هاي عظيم و سنگين بزدود و دلها را از آن همه گمراهيها و سرگشتگيها و دست و پا زدن در امواج تاريكيهاي حيرتها نجات بخشيد.
هر صفتي از اين صفات كه اين آيه متضمّن آن است، بيانگر ركني است كه جهان بيني روشن اسلامي بر آن استوار مي گردد همانگونه كه برنام? واضح اسلامي بر آن پابرجا مي شود.
( اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ ).
خدائي جز الله وجود ندارد.
اين وحدانيّت قاطعانه اي كه در آن مجالي نيست براي هيچ انحرافي، يا براي هيچ آميزه اي از آميزه هائي كه بعد از پيغمبران آغشت? آئينهاي گذشته گرديد و دينهاي آسماني آلوده بدانها شد، از قبيل: عقيد? ساختگي تثليث كه به دست كنگره هاي كليساها بعد از عيس‍ي عليه السّلام ساخته و پرداخته گرديد. يا براي هيچ ظلمتي كه بر عقايد بت پرستي توحيدگراي آلوده به افسانه ها، سايه افكنده بود، از قبيل: عقيد? مصريهاي قديم كه وقتي از اوقات به يگانگي خدا باور داشتند سپس اين وحدانيّت را آلوده كردند به اينكه خدا در قرص خورشيد مجسّم است و خدايان كوچك زيردست و فرمانبر اويند!
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اين وحدانيّت قاطعان? روشن، ركن‍ي است كه جهان بيني اسلامي‍ بر آن پابرجا و استوار مي گردد. و همچنين برنامه اي كه اسلام براي سراسر زندگ‍ي دارد، از آن سرچشمه مي گيرد. چه از اين جهان بين‍ي، گرايش به آستان? خداي يگانه با بندگي و پرستش عاجزانه ناشي مي‍ شود. بدانگاه است كه هيچ فردي جز بند? خدا نمي گردد، و براي جز خدا عبادت نمي كند و از كسي جز خدا فرمان نمي برد، خويشتن را به طاعتي جز طاعت خدا ملتزم نمي داند، و تنها از آنچه كه خدا او را به اطاعت از آن دستور مي دهد اطلاعت مي کند. از اين جهان بيني قاعد?:«حاکميت تنها از آن خدا است « ناشي مي گردد. پس تنها خدا قانونگذار براي بندگان خواهد بود، و قانونگذاري انسانها بايد مبني برقانون الله باشد و از شريعت خدا مدد و ياري گيرد. از اين جهان بيني، قاعد?: « ارزشگزاري هم? ارزشها فقط از جانب خدا است « ناشي مي گردد. پس هيچ يک از ارزشهاي زندگي معتبر نخواهد بود مگر آنکه با ترازوي خدا سنجيده شود و برابر معيار خدا پذيرفته شود. و هيچ رژيم و نظلامي ، يا تقليد و کلامي ، يا تنظيم و پيامي که از برنام? خدا منحرف و با فرمان خدا مخالف باشد، مشروعيت ندارد و پذيرفته نمي شود... هم? احساسات و ادراکات درون يا برنامه هاي زندگي مردمان در زمين که از معني وحدانيت سرچشمه مي گيرد، بطور يکسان بر اين منوال خواهد بود.
( الْحَيُّ الْقَيُّومُ ).
زند? پايدار ( و جهان هستي را) نگهدار است .
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آن حياتي که خداي يگانه بدا ن وصف مي گردد، حيات ذاتي است که از سرچشم? ديگري بيرون نجوشيده است ، مانند حيات آفريدگان که کسي است و از جانب آفريدگار بديشان بخشيده شده است . از اينجا است که حياتي بدين مضمون و مفهوم ، تنها منحصر به خداوند سبحان است . همچنين اين حيات ، حيات ازلي و ابدي است و از نقطه اي آغاز نمي گردد و به نقطه اي پايان نمي گيرد. چه چنين حياتي بدور از معني زماني حيات آفريدگان است که کسي و داراي آغاز و انجام است . بنابراين حياتي بدين معني نيز منحصر به خداوند سبحان است . همچنين اين حيات ، حيات آزاد از هم? ويژگيهائي است که مردمان حيات را بدانها مي شناسند و بدانها خوي گرفته اند. چه خداوند سبحان ، چيزي همگون و همتاي او نيست . بنابراين هرگونه همگوني و همساني با هم? ويژگيهائي که حيات چيزها بدانها از يکديگر متمايز مي شود، از ميان برمي خيزد و منتفي مي گردد، و صفت حيات مطلق و رها از بند هر نوع ويژگي و خصيصه اي که معني حيات را مقيّد به مفهوم و برداشت بشري از حيات کند، خاص خداي قادر متعال است... با اين توضيح هم? مفهومهاي افسانه اي که در اين زمينه در خيال انسانها در گشت و گذار است ، منتفي و نقش بر آب است .
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و امّا منظور از صفت « قَيُّوم » مراقبت خداوند بزرگوار بر هم? موجودات و زير نظر گرفتن کار و بار کائنات است . همانگونه که معني ديگر آن اين است که قيام و ماندگاري هم? موجودات وابسته بدو است و پابرجائي و ايستادگي هم? اشياء متکي به وجود و تدبير او است... نه اينکه همانگونه باشد که بزرگ ترين فلاسف? يونان - ارسطو - بدان معتقد بود و گمان مي برد که خداوند دربار? چيزي از آفريده هاي خود نمي انديشد. زيرا خداوند بالاتر از آن است که بجز راجع به ذات خود بينديشد. ارسطو چنين حساب مي کرد که در اين تصور، تنزيه و تعظيم خدا است . در صورتي که او با اين کار رابط? موجود ميان آفريدگار و ميان اين جهاني را که آفريده است ، قطع مي کرد، و پيوند خالق و مخلوق را پاره مي نمود، و گمان مي کرد که خدا جهان را آفريده است سپس آن را به حال خود رهاکرده است... ولي جهان بيني اسلامي ، جهان بيني مثبتي است نه منفي . بر اين اساس استوار است که خداوند متعال ، ناظر و مراقب بر هر چيز است ، و وجود هر چيزي وابسته به اراد? خدا و تدبير الله ا ست . ا ز اينجا است که دل و زندگي و وجو د مسلمان ، و وجود هر چيزي که در پيرامون او است ، با خداي يگانه پيوند دارد. خداوند که کار و بار او را و كار و بار هر چيز ديگري را که در پيرامون او است ، برابر حکمت و تدبير خود مي گرداند و سر رشت? همه آفريده ها در دست او قرار دارد. بدين سبب انسان در مدت زندگانيش خود را ملتزم به رعايت برنام? معيني مي داند که مبتني بر حکمت و تدبير است ، و از آن برنامه معيارها و ارزشهاي خود را دريافت مي دارد و در حالي که اين معيارها و ارزشها را بکار مي گيرد چنين برنامه اي را مي پايد و آن را پاس مي دارد.
( لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ ).
او را نه چرتي و نه خوابي فرا نمي گيرد ( و همواره بيدار است و سستي و بي خبري بدو راه ندارد) .
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اين تأكيدي است بر مراقبت و نظارت او بر هر چيز، و ماندگاري و پايداري هر چيزي بدو. وليکن اين تأکيد جنب? توجيهي دارد و تعبيري است براي نزديک کردن معني مراقبت و نظارت هميشگي خدا به ذهن بشري. در همان حين ، اين نوع بيان، خبر از حقيقت واقعيّتي مي دهد که عبارت است از: خدا خلاف هر چيزي است .
( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءُ ).
هيچ چيز مثل و مانند او نيست .
اين بخش از آيه ، نفي چرت خفيف يا خواب سنگين است ، و خدا را از آن دو بطور کلي منزّه مي دارد. حقيقت مراقبت و نظارت برکليات و جزئيات اين جهان ، آن هم در هم? اوقات و در هم? حالات ، حقيقت بس هراس انگيزي است . بدانگاه که انسان مي کوشد دربار? آنها بينديشد و تصورش نمايد، و بدانگاه که انسان خيال محدود خود را در درياي بيکران چيزهاي بيرون از شمار اتمها و سلولها و آفريده ها و اشياء و حوادثي که در اين هستي خوفناک است ، به شنا در مي آورد، و بدان اندازه که مي تواند مراقبت و نظارت خداي بزرگوار را بر جهان ، و پيوند و رابط? آن را با خدا و تدبير او، تصور مي نمايد، ترس و خوف سراپاي او را فرا مي گيرد و دچار حيرت و شگفت مي شود... امر بس سترگ و كار بس بزرگي است که فهم بشري آن را تصور نمي کند. آنچه که از آن هم به تصور انسان در مي آيد - گرچه اندک است - وحشتناک است و سرها را گيج مي کند و خردها را حيران مي سازد،و دلها بدان آرام مي گيرد.
( لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ ) .
از آن او است آنچه درآسمانها و آنچه در زمين است ( و در ملک کائنات او را انبازي نيست ) .
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مالکيتي شامل و فراگيري است . همانگونه که مالکيت مطلقي است . مالکيتي است که در آن قيد و شرط و فوت و شرکتي نيست . اين نوع مالکيت مفهومي از مفاهيم الوهيّت يگانه است . چه خداي يگانه همو زند? يگانه، و قيّوم يگانه ، و مالک يگانه است . چنين مالکيتي نفي هرگونه شرکي در شکلي از اشکالي است که به ذهن مردمان و درک ايشان در مي آيد. همچنين اين مالکيت داراي تأثير شگرفي در ايجاد معني مالکيّت و حقيقت آن در دنياي مردمان است . چه وقتي که مالکيّت حقيقي تنها از آن خدا گرديد، در حقيقت مالک اصلي خدا است وکسي را مالکيّت اوليّه نيست . بلکه تنها از جانب مالک اصلي يگانه اي که همه چيز را در تملّک خود دارد، خلافت خواهند داشت و بس. بنابراين مردمان بايد در خلافت خويش ، فرمانبردار شروط مالکي باشند که ايشان را در اين مالکيّت خلافت داده است . خداوند شروط خود را براي آنان در شريعت خويش بيان فرموده است ، و ايشان حق ندارند از داير? آنها پا فراتر نهند و از حوز? آنها بيرون روند، والّا مالکيّت آنان که از پيمان خلافت ناشي است ، پوچ و باطل مي گردد، و هم? تصرّفات ايشان هم باطل مي شود، و باز پس گرداندن چنين تصرفاتي در زمين بر کساني که به خدا ايمان دارند واجب خواهد بود... تأثير جهان بيني اسلامي را در قانونگذاري اسلامي ، و در واقعيّت زندگي عملي که بر آن استوار است ، اين چنين خواهيم يافت . هنگامي که خداوند در قرآن کريم مي فرمايد:
( لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ ).
از آن او است آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است .
او فقط يک حقيقت تصورّي اعتقادي را مقرّر نمي فرمايد، بلکه پايه اي از پايه هاي قانون زندگي بشري را بنيان گذاري مي کند، و همچنين نوع ارتباطهائي را بيان مي دارد که در حيات انسانها بايد برقرار و پا بر جاگردد.
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همينکه اين چنين حقيقتي در دل جايگزين شود... همينکه انسان به حقيقت مالکيت خداوند متعال بر آنچه در آسمانها و زمين است پي ببرد... همينکه تصوّر کند که دستش از مالکيت هر چيزي که گفته مي شود: او آن را دارد، خالي است ، و بينديشد که اين چنين مالکيتي که او بدان دل بسته است به صاحب اصلي خودش برمي گردد که آن را تا مدت معيني به عنوان عاريه و امانتي بدو واگذار نموده است... به مجرّد مجسّم کردن و پيش چشم داشتن اين حقائق و معاني در ذهن خود، آتش حرص و آز و طمع و ولع و بخل و تنگ چشمي او فروکش مي کند و از شدّت و حدّت مال اندوزي و پول پرستي او کاسته مي شود و شعل? دنيا دوستيش فرو مي پژمرد. همچنين اين امر براي او تضمين مي کند که آب قناعت و رضايت بر آتش درونش ريزد و آن کند که دل بدانچه از روزي بدست آيد اکتفاء ورزد و به داد? خدا خوشنود گردد، و جوانمردي و بزرگواري در پيش گيرد، و از آنچه دارد بذل و بخشش نمايد. همچنين به دل آرام و قرار مي دهد و در بود و نبود بطور يکسان آرامش خاطر را بهر? انسان مي سازد. در اين صورت ، نفس بر آنچه از دست مي دهد و از ا و فوت و ضايع مي گردد، حسرت نمي خورد و آه و ناله سرنمي دهد، و دل در آتش آمال دروغين و آرزوهاي رنگين کباب نمي شود.
( مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا بِإِذْنِهِ؟ ).
کيست آنکه در پيشگاه او ميانجيگري کند مگر با اجاز? او؟.
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اين صفت ديگري از صفات خدا است که مقام الوهيّت و مقام عبوديت را روشن مي کند... چه بندگان همگي در بارگاه الوهيت ، بر جايگاه بندگي مي ايستند نه از آن فراتر مي روند و نه از آن تخطّي مي کنند. همچون بند? فروتن فرمانبرداري مي ايستند كه در حضور پروردگار خود گستاخي نمي کند و خودسرانه به سخن نمي پردازد و پيش از دستور او دست به کاري نمي يازد، و در نزد او جرأت ميانجيگري به خود نمي دهد، مگر آنگاه که بدو اجازه داده شود. بدين هنگام متواضعانه ، اين اجازه را پذيرا مي گردد و در حدود ا ختيار خود، ميانجيگري مي کند... بندگان در ميان خود متفاوت هستند در ترازوي خدا نيز با يکديگر تفاوت دارند. وليکن هر يک از آنان در جائي مي ايستد که لياقت آن را دارد، و هيچ بنده اي از حد و مرز خود پا فراتر نمي گذارد.
(2/497)



اين الهام و اشاره اي است به عظمت و شوکت و رهبت و هيبتي که در ظلّ الوهيت والا و بالاي خداوندي قرار دارد. صيغ? استفهام انکاري به اين الهام و اشاره ، عمق و ژرفاي بيشتري مي دهد، و بيانگر آن است که چنين کاري ناشدني است ، و زشت و ناپسند مي نمود اگر چنين مي بود. پس آن چه کسي است که بتواند بدون اجاز? خداوند در پيشگاه او شفاعت و ميانجيگري کند؟ در پرتو اين حقيقت ، ساير انديشه ها و بينش هاي منحرف و ناهنجار کساني که بعد از پيغمبران آمدند و حقيقت الوهيت و حقيقت عبوديت را آميز? همديگر نمودند و انبازي براي خداي متعال تصور کردند که به گمان ا يشان با خدا آ ميخته يا نسبت بنوّت و فرزندي با خدا داشته ، و يا برابر ديگر تصورات واهي آنان ، به نحوي از انحاء با او پيوند و رابطه دارد... يا گمان مي بردند که خداي بزرگوار داراي همگونهايي است که در پيشگاه او شفاعت و ميانجيگري مي کنند و خداوند کريم هم حتماً کار ايشان را مي پذيرد و به سخن آنان پاسخ مثبت مي فرمايد... يا گمان مي کردند که پروردگار متعال داراي جانشيناني است که به علّت قر ابت و نزديکي با خدا، قوت و قدرتي براي خود ا ز او کسب مي کنند و شوکت و عظمتي فرا چنگ مي آورند... در پرتو اين حقيقت ، هم? اين خيالها و انديشه ها، نقش بر آب مي گردد و زشت و دور از عقل مي نمايد. اينها همه تصوراتي است که بر هيچ ذهني و هيچ دلي نمي گذرد، و ساي? آن بر هيچ خيالي نمي افتد.
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اين همان روشني و وضوحي است که جهان بيني اسلامي بدان ممتاز و از ساير جهان بيني هاي ديگر متمايز است . اين وضوح و روشني به ترديد و گمان و آغشتن و آ لودن ، ميدان نمي دهد، و مجالي براي کج انديشي و کج بيني نمي گذارد. الوهيّت ، الوهيّت است ، و عبوديّت، عبوديّت است ، و کوچکترين فرج? آميزشي و کمترين نقط? پيوندي در اصل با همديگر ندارند. پروردگار، پروردگار است ، و بنده بنده است . سرشت آن دو با همديگر دمساز و همساز نيست و نقط? اشتراکي ندارند.
امّا پيوند عبد با رب ، و رحمت خداي رحمان با بندگان با ايمان و نزديکي و مودّت و ياري ، اسلام مُقِرّ بدانها است و نفس مؤمنان را سرشار از آنها مي سازد و دلهاي آنان را لبريز از اين امور نموده و در زير سايه هاي خوش و خرّم آنها رهايشان مي نمايد و آزادشان مي گذارد تا زندگي آرام و شيريني را سر دهند. بدون آنکه نيازي به آميزش سرشت الوهيت و سرشت عبوديت باشد. يا اينکه نيازي به اين همه ظلمت ضلالت و انبوه جهالت و پريشاني و اضطرابي باشد که هرگز از لابلاي آنها چهر? روشن و تابان و مشخصي از حقيقت نمودار نمي شود.
( يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلا بِمَا شَاءَ ).
آنچه را که پيش رو و پشت سر دارند مي داند، و به چيزي از علم او دست نيابند مگر آن مقداري را که او خود بخواهد.
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اين حقيقت به همراه دو طرف ابتداء و انتهاء خود، در آشنا ساختن مسلمان با خدايش ، و در تعيين مرتبه اي که او نسبت به خداي خويش دارد، سهيم مي گردد. خداوند مي داند آنچه را که پيش رو دارند و آنچه را که پشت سر دارند. اين شيوه ، تعبيري است از دانش شامل و کاملي که بر همه چيز دور و بر آنان احاطه دارد و به کنه و غور اشياء آگاه است . چه دانش خدا شامل زمان حاضري مي گردد که هم اينک در آن بسر مي برند. همچنين شامل گذ شت? نهاني است که بوده است و رفته است . و در برگيرند? آينده اي مي شود که خواهد آمد و از ديد? ايشان پنهان است . همچنين دانش خدا در هر وقت و آني شامل هم? چيزهائي است كه مردمان مي دانند و يا نمي دانند. اين شيو? بيان، بطور کلي يک تعبير لغو ي است که بيانگر شمول آگاهي و نهايت داناتي است ... امّا مردمان بر چيزي آگاهي نمي يابند و بر چيزي ا طلاع حاصل نمي كنند مگر بر آ ن چيزي که خدا بديشان اجاز? فهم و درک آن را بدهد و بخواهد بدان پي ببرند. ‍
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بخش يکم آن حقيقت ، بيانگر اطلاع و آگاهي خدا است از آنچه مردم در پيش روي و پشت سر دا رند و از آنچه مي دانند و نمي دانند... اين امر در نفس انسان تکان و جنبشي به راه مي اندازد و غوغائي در درون بپا مي سازد. نفسي که مخلصانه و پاکباخته هر لحظه و آني در بر آفرينند? خود مي ايستد. آ فريننده ا ي كه مي داند آنچه را كه نفس پيش رو و پشت سر دارد، و آنچه را كه نفس پنهان مي كند و يا آشکار مي سازد يکسان مي داند، و بر آنچه كه نفس مي داند و يا نمي داند يکسان آگاه است ، و خداوند از آنچه که دور و بر نفس را فرا گرفته و او را احاطه داده است ، چه آنچه بوده و گذشته است ، و چه آنچه پديد مي شود و آينده است و نفس از آن بي خبر و نا آگاه است ، علم و اطلاع کافي دارد... ا حساس چنين فهم و شعوري در نفس ، شايسته ا ست تکان و جنبش‍ي در آن اندا زد. همسان تکان و جنبش كسي كه مخلصانه و پاكباخته با تمام وجود در برابر دادار ذوالجلال مي ايستد و مي داند که او بر آنچه در نهان دارد مطلع است . همچنين احساس چنين فهم و شعو ري ، سزد كه دل را رام و تسليم كسي كند كه ظاهر و باطن و آشکار و نهان هر چيزي را مي داند.
بخش دوم آن حقيقت ، اين است كه مردمان جز آنچه را که خدا خواسته است که بدانند نمي دانند و بدان پي، نمي برند... ا ين كار ارزش آن را دا رد كه مردمان دربار? آن بسي بينديشند. بويژه در اين روزگاري كه مردمان شيفت? علم بوده و سرمست از دانش اندك خويش دربار? حيات و جهانند و از غرور، سر از پاي نمي شناسند.
( وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلا بِمَا شَاءَ ).
چيزي از علم خدا را فرا چنگ نمي آورند جز آن مقداري را که او بخواهد.
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تنها خداوند بزرگوار است که آگاه از هر چيزي است و علم مطلق و شامل و کامل او همه چيز را در برگرفته است . و تنها همو است که مردمان را آگاهي مي بخشد و براي بندگان به انداز? لازم پرده از مقداري از دانش خود به کنار مي زند تا وعد? راستين خويش را تحقق بخشد:
( سَنُريهُمْ آياتِنا في الْآفاقِ وَ في أَنْفُسِهِمْ حَتّي يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ).
بزودي دلايل و نشانه هاي خويش را در کرانه هاي ( آسمانها و زمين ) و در ( زواياي درون ) خودشان ، بديشان مي نمايانيم تا براي آنان روشن شود که قرآن حق است ( و از جانب خدا بر تو نازل شده است ) . ( فصّلت / 53) ليکن مردمان اين حق و حقيقت را فراموش مي کنند، و آن مقدار از دانش ربّاني که خدا بديشان اجازه مي دهد تا بدان پي ببرند، آنان را گول مي زند و واله و شيداي خود مي کند. چه اين چيزي که خدا بديشان اجازه دا ده است تا بدان پي ببرند، چه دانش چيزي از ضوابط و قوانين هستي باشد، و چه مشاهد? چيزي ا ز غيبيات و نهانيهاي هستي در يک نگاه گذرا و تا حد معيني باشد... هم اين و هم آن بطور يکسان ايشان را گول مي زند و مغرور مي کند. ديگر اجاز? نخستين را فراموش مي نمايند که بديشان امکان فراگيري چنين دانشي را داده بود. بدين سبب نه خداي را ياد مي کنند و نه از او سپاسگزاري مي نمايند. بلکه به تفاخر و مباهات مي پردا زند، و گاهي هم کفر مي ورزند.
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خداوند بزرگوار به انسان علم و معرفت داد از آن زمان که خواست خلافت در زمين را بدو واگذارد. و بدو وعده فرمود که آيات و نشانه هاي خويش را در کرانه هاي آسمانها و زمين و در اندرون نفس و جانش بدو بنماياند، و وعد? خدا حق است . خداوند به وعد? خويش وفا کرد و صداقت وعده اش را بدو نشان داد و روز به روز و نسل به نسل ، تقريباً هميشه در يک خط صعودي ، براي او پرده از برخي انرژيها و نيروها و قوانين هستي برداشت که در خلافت زمين براي انسان ضروري و لازم است تا به کمک آنها بتواند در اين کاروان مشخص به نهايت کمالي برسد که براي او مقدّر و منظور است . خداوند به همان اندازه که به انسان اجازه داده است تا در اين سو در علم و معرفت پيشرفت نمايد و خود براي او پرده از آن فرو افکنده است ، و به همان اندازه که خداوند رازها و رمزهاي ديگري را ا ز او نهان داشته است که در امر خلافت بدان نيازي ندا رد، به انداز? آنها هم راز حيات را از ديد? او نهان داشته است و اين راز پيوسته پنهان و پيچيده خواهد ماند، و بررسي و کاوش از آن ، پيوسته سرگشتگي در بيابان برهوت بدون راهنما و رهنمود خواهد بود. خداوند حتي راز لحظ? آينده را از انسان نهان کرده است . چه لحظ? آينده ، غيب بشمار است و راهي بدان نيست . پرده اي که ميان لحظ? حال و لحظ? آينده آويزان است بس ضخيم و ستبر است و کوشش انسان در برداشتن آن بيسود است ... گاهگاهي از فراسوي اين پرده ، نوري مي درخشد و بر دل تنهائي با اجاز? ويژ? الهي پرتوي مي افتد. سپس پرده فرو مي افتد و جهان در آرامش فرو مي رود و انسان در جايگاه خود مي ايستد و از آن پا فراتر نمي نهد.
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خداوند اسرار فراواني را از انسان نهان داشته است ... از او تمام چيزهائي را نهان کرده است که به خليفه گريش در زمين مربوط نمي گردد... زمين هم همان ذرّ? کوچک شناوري است که همچون گردي در فضا معلّق است ... با اين وجو د، انسان شيفت? آن مقدار علم و معرفتي است که پس از دريافت اجازه بدان دست يافته است . او واله و شيدا مي گردد و آنگاه گمان مي بردکه در زمين خدائي شده است ! کفر مي ورزد و منکر اين مي شود که جهان را خدائي باشد! هر چند حقيقتاً اين قرن بيستم، از همان آغاز دانشمندان را به فروتني و افتادگي برگردانده است . دانشمندان کم کم فهيده اند که جز مقدار اندکي از دانش بديشان داده نشده ا ست ، و تنها ناد انان عالم نمائي مانده اند که گمان مي برند آنان مقدار فراواني را فهميده و درک کرده اند.
( وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَ لا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ).
فرماندهي و فرمانروائي او آسمانها و زمين را در بر گرفته است ، و نگاهداري آن دو ( براي او گران نيست و) وي را درمانده و ناتوان نمي سازد.
تعبيري که در اينجا بدين صورت محسوس آمده است و بر جاي صورت کاملاً ذهني و نامحسوس نشسته است ، بيانگر شيو? قرآن در تعبير تصويري است . زيرا به تصوير کشيدن مفهوم مجرّد مطلق ، نيرو و ژرفي و ثبات بيشتري در اينجا به حقيقتي مي دهد که بايد هدف آن براي دل مجسّم و نمودار شود. چه « کرسي » طبق عادت به معني سلطنت بکار مي رود. پس وقتي که کرسي خدا آسمانها و زمين را فراگرفته باشد معني آن اين است که سلطنت آنها را فراگرفته است : از جنب? ذهني ، حقيقت همين است . وليکن شکلي که بر اثر تعبير با چيز محسوسي در ذهن نقش مي بندد، پايدارتر و ماندگارتر است . تعبيري که اين سخن آفريدگاري نيز مبني بر آن است همچنين است :
( وَلا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ).
نگاهداري آن دو ( براي او گران نيست و) او را درمانده و ناتوان نمي سازد.
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چه چنين تعبيري کنايه از قدرت کامل است ، و با اين حال در قالب اين شکل محسوس ارائه مي گردد، شکل نابودي تاب و توان و خستگي و درماندگي. زيرا تعبير قرآني معاني را به تصوير مي کشد و آنها را براي ذهن مجسم و نمودار مي سازد تا بدين وسيله معاني در آن تأثير بيشتري داشته و ژرف تر و محسوس تر باشند.
ما نيازي نداريم که خود را درگيرکشمکشهائي سازيم که پيرامون همچون تعبيراتي در قرآن بپا خاسته است . ما را اين بسنده است که شيو? تعبيري قرآن را بفهميم و چيزي از فلسفه هاي بيگان? عربي را که تا انداز? زيادي سادگي قرآن و روشني آن را بر ما تباه کرده است عاريه ننمائيم .
شايسته است که در اينجا اضافه کنيم ، من در ميان احاديثي که راجع به قرآن ذکر شده است به احاديث صحيحي درباره « کرسي » و « عرش » بر نخوردم که بيانگر هدف و روشنگر مقصود باشد. لذا ترجيح مي دهم که چيز ديگري بر اين بيان نيفزايم و بيش از اين در معني آنها غور نکنم و فرو نروم .
( وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ).
همو بلند مرتبه و سترگ است .
اين ، خاتم? صفاتي است که در آيه ذکر شده است . حقيقتي را مقرّر مي دارد و آن حقيقت را به نفس الهام مي کند. بلندي و جاه و جلال و شوکت و عظمت از آن خداوند بزرگو ار است و بس. زيرا تعبيري بدين نحو، متضمّن قصر و حصر است . چه او نفرمود: « عَلِيٌّ عَظيمٌ »، تا تنها صفت را اثبات کند و بس. بلکه فرمود: « الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ » ، تا چنين صفتي را بدون هيچگونه انبازي در آن ، محدود به خداوندکند.
والائي و عظمت مختصّ به خدا است و بس. هرکسي از بندگان بدين مقام سَرَک کشد و تعدّي و گستاخي کند، بي گمان خداوند او را به پايين مي کشد و بر خاک مذلّت مي نشاند، و در آخرت او را به عذاب و خفّت مي کشاند. همو است که مي فرمايد:
( تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأرْضِ وَلا فَسَادًا ).
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آن خان? آخرت را ( که نام و نشان آن را شنيده اي ) از آن کساني خواهيم کرد که در زمين نه در پي تکبّرند و نه جوياي تباهي . (قصص / 38) دربار? فرعون هم بدان هنگام که در معرض هلاک قرار مي گيرد، مي فرمايد:
( إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ).
او متکبّر و از زمر? اسراف کنندگان بود. ( دخان / ا3) انسان تا آنجا که مي توا ند بزرگ مي گردد و بالاتر و بالاتر مي رود. امّا از مقام بندگي خداوند بزرگ و سترگ در نمي گذرد و پيوسته بند? او است . هنگامي که اين حقيقت در نفس انسان جايگزين شد، او را به مقام بندگي رهنمون و در آن جايگاه ثابت و استوار مي دارد و از کبرياء و طغيان او مي کاهد و وي را به سوي مخافت و مهابت الله بر مي گرداند. و جلالت و عظمت خدا را در دلش زنده نگاه مي دارد، و بدين وسيله بنده بر آن مي شود که در حق خدا ادب داشته باشد و از تکبّر بر بندگان خدا دوري ورزد. چه عبوديت ، عقيده و جهان بيني است ... و همچنين بندگي، کردار و رفتار است .
*
وقتي که روند گفتار با اين آيه ، به توضيح دقيق ترين گوشه هاي ارکان جهان بيني ايماني ، و بيان صفت خدا، و پيوند انسانها با آفريدگارشان مي رسد و چنين تعبير روشني از آنها مي نمايد، و به توضيح راه مؤمنان مي پردازد که حاملان پرچم اين جهان بيني هستند و بد ين دعوت چنگ مي زنند و برابر آن عمل مي کنند، و به وظيف? پيشوائي و رهنمود بشريت گمراه تباه شده ، دست مي يازند:
(
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لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ. قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ. أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ).
هيچ اجبار و اکراهي در ( قبول ) دين نيست ، چرا که هدايت و کمال از گمراهي و ضلال مشخص شده است ، بنابراين کسي که به طاغوت ( شطان و بتها و معبودهاي پوشالي و هر موجودي که بر عقل بشورد و آن را از حق منصرف کند) کفر بورزد و به خدا ايمان بياورد، به محکم ترين دستاويز در آويخته است ( و او را از سقوط و هلاکت مي رهاند و) اصلاً گسستن ندارد. و خداوند شنوا و دانا است ( و سخنان پنهان و آشکار مردمان مي شنود و از کردار کوچک و بزرگ همگان آگاهي دارد) . خداوند متولي و عهده دار ( امور) کساني است که ايمان آورده اند. ايشان را از تاريکيهاي ( زمخت گمراهي شک و حيرت ) بيرون مي آورد و به سوي نور ( حق و اطمينان ) رهنمون مي شود. و ( اما) کساني که کفر ورزيده اند، طاغوت ( شياطين و داعيان شر و ضلال ) متولي و سرپرست ايشانند. آنان را از نور ( ايمان و فطرت پاک ) بيرون آورده به سوي تاريکيهاي ( زمخت کفر و فساد) مي کشانند. اينان اهل آتشند و در آنجا جاودانه مي مانند.
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مسال? عقيده - همانگونه که اين دين به ا رمغان آورده است - مسال? قانع شدن و راضي گشتن، بعد از روشن شدن و درک کردن است ، نه مسال? وا داشتن و غضب و اجبار. اين دين آمده است و با هم? تاب و تواني كه دارد با فهم و شعور بشري به سخن مي پردازد. با خرد انديشمند، بداهت گويا، وجدان پذيرا، فطرت فر وتن، هم? وجود بشري، و با هم? جوانب و زواياي ادراک بشري بدون هيچ قهر و زوري سخن مي گويد و به سخن مي نشيند و حتي از معجز? مادي هم استفاده نمي کند. زيرا معجز? مادي بينند? خود را وادار به اعتراف مي نمايد ولي عقل او نيروي انديشيدن دربار? آن را ندارد و شعورش آن را نمي فهمد و بدان پي نمي برد چه فراتر از توان عقل و شعور است .
وقتي که اين دين به وسيل? معجز? چيز مادي با حس بشري روبرو نشود، به طريق اولي به وسيل? قوّت و قدرت و اکراه و اجبار با آن روبرو نمي گردد تا بر اثر تهديد يا فشار زياد و يا با اکراه و اجبار بدون روشنگري و قانع کردن و قانع شدن ، اين دين را پذيرا گردد و بدان گردن نهد.
مسيحيت که قبل از اسلام آخرين اديان بود، با آهن و آتش و وسائل شکنجه بر مردم تحميل شد، و دولت روماني همان وحشيگري و سنگدلي و قساوتي را بر سر مردمان آورد، که قبلاً بر سر مسيحيان اندکي از رعاياي خود آورده بود، که با دليل و برهان و رضا و رغبت، مسيحيت را پذيرفته بودند. اين بار وسائل قلع و قمع و ظلم و ستم تنها متوجه كساني نشد كه به مسيحيت در نيامده بودند، بلكه زبان? عقاب و عذاب خود مسيحياني را هم در برگرفت كه مذهب دولت را گردن ننهادند و در برخي از باورداشتهاي مربوط به سرشت مسيح ، با آن مخالفت نمودند!
هنگامي كه پس از آن اسلام بيامد، از جمل? چيزهائي كه پيش از هر چيز اعلان كرد اين اصل بزرگ و سترگ بود كه :
( لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ).
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هيچ اجبار و اكراهي در ( قبول ) دين نيست ، چرا كه هدايت و كمال از گمراهي و ضلالت مشخص شده است .
در اين اصل بزرگداشت خدا نسبت به انسان ، جلوه گر و هويدا است ، و احترام به اراده و افكار و احساسات او، نمايان و پيدا است . او در آنچه به هدايت و ضلالت عقيده مربوط است ، به خود واگذار شده است و خودش مسؤول كردار و رفتار و حساب و كتاب خويش است ... اين هم برجسته ترين ويژگي از ويژگيهاي آزادي انساني است ... آزادي اي كه مذهب هاي كجرو و مكتب هاي نادرست و رژيمهاي خواركننده آن را در قرن بيستم به انسان روا نمي دارند. به اين موجودي كه خداوند او را - با تفويض اختيار بدو، براي گزينش عقيده اش - گرامي داشته است ، اجازه نمي دهند كه در دل خود جهان بيني و بينشي را دربار? زندگي و مقرّرات آن جاي دهد، مگر آنچه را كه دولت با دستگاههاي تبليغاتي گوناگون خود بر او ديكته مي كند، و مگر آنچه را - علاوه از آن - با قوانين و اوضاع خويش بر او املاء مي نمايد. انسان يا بايد مذهب و مكتب اين دولت را گردن نهد كه او را از ايمان به خداي جهان و گردانند? امور آن ، محروم مي دارد، يا بايد به بهانه هاي گوناگون و به عناوين مختلف ، خود را به كشتن دهد و مرگ را پذيرا گردد.
بي گمان حرّيّت عقيده نخستين حقوق « انسان » است كه با بودن آن ، وصف « انسان » براي او ثابت مي شود. پس كسي كه حريت عقيده را از انساني سلب كند، در حقيقت پيش از هر چيز انسانيت او را سلب مي نمايد... همراه با حريت عقيده ، حريت دعوت بدان، و امنيت از اذيت و آزار و فتنه و نيرنگ است ... و الّا هرگونه حريتي اسماً حريت خواهد بود و در واقعيت زندگي ، مدلولي نخواهد داشت .
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اسلام كه بي ترديد پيشرفته ترين جهان بيني دربار? وجود و حيات ، و استوارترين برنامه براي جامع? انساني است ، همو بانگ بر مي آورد كه هيچ اكراه و اجباري در دين نيست . و همو براي پيرامون خود پيش از ديگران روشن مي سازد كه براي آنان قدغن است ، مردمان را با زور وادار به پذيرش اين دين كنند. اگر اين ممنوعيت براي دين اسلام باشد، آيا براي مكتب ها و رژيمهاي كوتاه بين و كجرو و ستم پيش? زميني چگونه خواهد بود كه با قدرت دولت ، خود را بر ديگران تحميل مي كنند و هركه با آنها مخالفت ورزد اجاز? زنده ماندن بدو نمي دهند؟ !
تعبيري كه در اينجا آمده است به صورت نفي مطلق بيان شده است :
( لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ).
هيچ اجبار و اكراهي در دين نيست .
همانگونه كه نحويان مي گويند، نفي جنس است ... يعني نفي جنس اجبار و اكراه . پيش از هر چيز نفي بودن آن ، تعبيري كه در اينجا آمده است اجبار و اكراه را از جهان وجود و وقوع بدور مي دارد، و تنها نهي از دست يازيدن بدان نيست . نهي در صورت نفي - آن هم بگون? نفي جنس - داراي تأثير عميق تر و دلالت بيشتري است .
چنين روند گفتاري همينكه با دل بشري كوچكترين تماسي حاصل كند، بيدارش مي كند و آن را به سوي هدايت برمي انگيزد و روان? راهش مي سازد، و حقيقت ايمان را روشن مي دارد، حقيقتي كه اعلان كرده است كه واضح و هويدا گشته است . آنجا كه مي گويد:
( قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ).
به حقيقت ، هدايت و كمال از گمراهي و ضلالت مشخص شده است .
چه ايمان همان رشدي است كه لازم است انسان بدان گردن نهد و عزيزش دارد و سخت بدان دل بندد. و كفر همان گمراهي و ضلالتي است كه لازم است انسان از آن بگريزد و بپرهيزد از اينكه بدان ننگين شود.
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هم اينك نيز كار به همين منوال است . انسان دربار? نعمت ايمان نمي انديشد، و چيزهائي را كه اين نعمت به فهم و شعور بشري مي دهد همچون جهان بيني روشن و واضح ، و چيزهائي را كه به دل بشري ارمغان مي دارد از قبيل صلح و آرامش ، و چيزهائي را كه در نفس بشري برمي انگيزد از قبيل همّتهاي بلند و احساسات پاك ، و چيزهائي را كه به جامع? انساني عطاء مي كند از قبيل نظام راست و درستي كه آدميان را به رشد زندگي و ترقّي آن مي خواند و مي راند... و... و... ناديده مي گيرد و بدانها نمي انديشد.
انسان بدين نحو دربار? نعمت ايمان نمي انديشد تا در آن رشدي بيابد كه كسي جز ديوانه آن را رها نمي كند. آن ديوانه اي كه هدايت را رها مي سازد و به ضلالت دست مي يازد، و سرگشتگي و پريشان حالي و فرو افتادگي و گمراهي را بر آرامش و ايمني و رفعت و والائي ترجيح مي دهد!
سپس روند گفتار بر حقيقت ايمان ، پرتو ديگري مي افكند و آن را روشني و وضوح بيشتري مي بخشد و مشخص تر و جسته تر مي نماياند:
( فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا ).
كسي كه به طاغوت كفر بورزد و به خدا ايمان بياورد، به محكم ترين دستاويزي در آويخته است كه اصلاً گسستن ندارد.
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كفر شايسته است رو به چيزي شود كه در خور كفر ا ست و آن « طاغوت » است . و ايمان هم بايد رو به كسي كند كه شايست? ايمان بدو باشد، و او « الله » است . « طاغوت » واژه اي از « طغيان » است كه دلالت مي كند بر هر آنچه بر عقل بشورد، و برحق و حقيقت ستم روا دارد، و از حدود و مقرراتي كه خداوند آنها را براي بندگان معيّن فرموده است تعدّي و تجاوز كند، و براي او باز گيرنده اي از سوي عقيد? به خدا و كنترل كننده اي از جانب شريعت الله نباشد. همچنين هرگونه روش و برنامه اي كه از خدا مدد و ياري نگيرد، و هر گونه جهان بيني يا وضع و حالتي يا خلق و خوئي يا پيروي و تقليدي كه از خدا استمداد نجويد و برابر فرمان او راه نپويد « طاغوت » بشمار است . پس هر كس به هم? اينها در هر شكلي از اشكال كه باشند كفر بورزد و تنها به خدا ايمان بياورد و فقط از او ياري گيرد، بي گمان رستگار است... و رستگاريش در چنگ زدن به محكم ترين دستاويزي مجسّم و نمودار است كه اصلاً گسستن ندارد.
در اينجا خود را در برابر تصوير محسوسي از يك حقيقت ذهني و معنوي مي بينيم ... اينكه ايمان به خدا دستاويز محكمي است كه هرگز گسسته نمي شود... محكم و استوار است و پاره نمي گردد... چنگ زنند? بدان، راه رستگاري را گم نمي كند... اين دستاويز به مالك هلاك و نجات پيوسته است... ايمان در حقيقت خويش ، راه بردن به حقيقت قانوني است كه خدا آن را براي اين هستي پديد آورده است ، و اين هستي بدان پابرجا و بر آن ايستاده است... هركس به دستاويز اين قانون چنگ زند، در پرتو مشعل هدايت خدا به سوي خدا راه مي سپرد، و به لجنزار نمي افتد و از كاروان عقب نمي ماند و راههاي گوناگون او را پريشان نمي سازند و اين سو و آن سو نمي اندازند ، و پريشاني و گمراهي بر وي نمي تازند و او را همراه خود به اسارت نمي برند.
( وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ).
خداوند شنوا و دانا است .
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گفتار زبان ها را مي شنود، و نهان دلها را مي داند. پس مؤمن بخدا رسيده ، نه از او چيزي كاسته مي شود و نه بدو ستم مي شود و نه نااميد مي گردد.
سپس روندگفتار به پيش مي رود و در يك صحن? زند? جنبنده ، راه هدايت و طريق ضلالت را به تصوير مي كشد، و آشكارا نشان مي دهد كه هدايت چگونه خواهد بود و ضلالت چگونه... همچنين به تصوير مي زند اين را كه چگونه خداوند - سرپرست مؤمنان - دست ايشان را مي گيرد و از تاريكيها بيرونشان مي كشد و به سوي نورشان مي برد. در صورتي كه طاغوتها – سرپرستان كافران - دست ايشان را مي گيرند و از نور بيرونشان مي كشند و به سوي تاريكيهايشان مي برند.
صحن? شگفت زند? الهام بخشي است . خيال گاه به دنبال اينان روان و گاه به دنبال آنان دوان است... آمدن از اينجا و رفتن از آنجا... به جاي تعبير ذهني مجرّدي كه نه خيالي را به حركت مي اندازد، و نه احساسي را برمي انگيزد، و نه دروني را بر مي خروشاند، و جز اينكه ذهن را با معاني و الفاظ مخاطب قرار دهد، چيزي نمي داند.
اگر مي خواهيم به برتري و والائي روش تصوير قرآني پي ببريم بايد بكوشيم كه در مكان اين صحن? زنده ، يك تعبير ذهني - هر چه باشد - بگذاريم. مثلاً بگوئيم : خداوند سرپرست كساني است كه ايمان آورده باشند و ايشان را به سوي ايمان رهنمون مي كند. وكساني كه كافر شده اند سرپرستان ايشان طاغوت اند و طلاغوتها ايشان را به سوي كفر رهنمون مي كند... آن تعبير زنده در حضور ما جان مي سپارد و گرمي و جنبش و نوائي كه در آن بود از دست مي رود[3].
دركنار تعبير تصوير بخش زند? الهامگر، با دقت تعبير از حقيقت بر مي خوريم :
( اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ) .
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خداوند متولي و عهده دار ( امور) كساني است كه ايمان آورده اند، ايشان را از تاريكيهاي ( زمخت گمراهي شك و حيرت ) بيرون مي آورد و به سوي نور ( حق و اطمينان ) رهنمون مي شود. و ( امّا) كساني كه كفر ورزيده اند، طاغوت ( شياطين و داعيان شر و ضلالت ) متولي و سرپرستان ايشانند، آنان را از نور ( ايمان و فطرت پاك ) بيرون آورده و به سوي تاريكيهاي ( زمخت و كفر و فساد)‍ مي كشانند‍.
بي گمان ايمان نور است... نور يگانه اي در سرشت و حقيقت خويش است... و بيگمان كفر تاريكيها است... تاريكيهاي فراوان وگوناكون . ولي هم? آن تاريكيها، تاريكي است.
حقيقتي راست تر و دقيق تر از تعبيري نيست كه ايمان به نور، و كفر به ظلمت ، معني و تفسير‍ شود‍.‍
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ايمان نوري است كه با نخستين پرتواش بر دل و درون مؤمن ، سراسر هستي او تابان و رخشان مي شود. جان مؤمن درخشان و لطيف و صاف مي گردد و پيرامون خويش را نور باران مي كند و آن را پر از روشني و درخشندگي مي سازد... اين نور، نوري است كه حقائق اشياء و حقائق ارزشها و حقائق جهان بيني ها را با پرتو خويش مي نماياند، و در نتيجه دل مؤمن آنها را آشكارا بدون هيچگونه تيرگي و آميختگي مي بيند، و روشن و ثابت بر سر جاهايشان بدون هرگونه تكان و لرزشي ، آنها را ورانداز مي نمايد، آنگاه در كمال آرامي و مهرباني و اطمينان و يقين و بدون هيچ دلهره و ترس و خوفي از ميان آنها آنچه را خواست بر مي گيرد و آنچه را خواست رها مي سازد... اين نور، نوري است كه راه به قانون هستي را معلوم و روشن مي نمايد، و در نتيجه شخص مؤمن ميان حركت خود و حركت قانون هستي موجود در لابلاي اندام خود و موجود در پيرامون خود، مطابقت و هماهنگي برقرار مي سازد و آهسته و آرام راه را به سوي خدا طي مي كند و در آن نه از مسير منحرف مي شود، و نه با دست اندازها برخورد مي كند و نه در اينجا و آنجا سكندري مي خورد و بر دست و پاي مي افتد. چه راه در فطرت او پيدا و شناخته است .
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اين نور، نور واحدي است و به راه واحدي رهنمون مي گردد. ولي گمراهي كفر، تاريكيهاي مختلف و جوراجوري است... تاريكي هواها و آرزوها... تاريكي رمندگي و سرگرداني در بيابان برهوت... تاريكي فخرفروشي و سركشي... تاريكي ناتواني و خواري ... تاريكي چاپلوسي و دوروئي... تاريكي آزمندي و پول دوستي... تاريكي گمان و پريشاني... و تاريكيهاي فراوان و گوناگون ديگري كه حد و مرزي نمي شناسند و هم? آنها به هنگام رمندگي از راه خدا، و دريافت دستورات و مقررات جز از خدا، و داوري خواستن و حكميت طلبيدن جز از قانون خدا، و پياده نمودن برنام? ديگري در زندگي جز برنام? الله ، گرد مي آيند و دست به دست هم مي دهند... انسانها همينكه نور يگان? خدا را كه تعدد ناپذير است ترك كنند، آن نور حق يگانه اي كه آميزه و آميخت? چيزي نمي گردد، به تاريكيهاي گوناكون و انواع جوراجور آن وارد مي گردند و دچار مي آيند... و هم? آنها تاريكي است... و عاقبت اين تاريكيها همان است كه درخور پيروان تاريكيها است :
( أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ).
آنان اهل آتشند و در آنجا جاويدانه مي مانند.
حق يكي بيش نيست و تعدد ناپذير است ، و گمراهي داراي انواع و اشكال مختلف است ... و مگر پس از حق چيزي جز گمراهي است ؟
*
پيش از آنكه از اين درس درگذريم،خوب است در كنار بحث از وجوب جهاد در اسلام و بيان موقعيتهائي كه اسلام بدان فرو رفته است و جنگهائي كه انجام داده است ، و توضيح فرمود? خداي بزرگوار در آي? گذشته :
( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ).
با آنان بجنگيد تا ( قدرت و قوتي نداشته باشند كه شما را با آن از دين برگردانند و ديگر) برگشت دادني از دين در ميان نماند و دين ( خالصانه ) از آن خدا باشد.
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سخني دربار? قاعد? : ( لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) داشته باشيم... برخي از دشمنان كينه توز اسلام ، اسلام را به تناقضگوئي متهم مي كنند. گمانشان بر اين است كه اسلام با شمشير بر مردم تحميل شده است ، و در همان حال در آن چنين قاعده اي مقرر است :
( لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ).
هيچگونه اكراه و اجباري در ( پذيرش ) دين نيست .
برخي ديگر از دشمنان كينه توز اسلام هم با وانمود كردن اينكه از اسلام دفاع مي كنند و چنين تهمتي را از آن بدور مي دارند، با بد نهادي مي كوشند كه روح جهاد را در حس و شعور مسلمانان بميرانند و آتش آن را در دل و ضميرشان خاموش گردانند، و مزوّرانه اين وسيله را در تاريخ اسلام و جنبش در گسترش آن سبك و ناچيز جلوه دهند و از اهميت شايان آن بكاهند. و به مسلمان از راههاي نادرست و حيله گرانه و مكارانه بفهمانند كه نه امروز و نه فردا نيازي به استفاده از اين وسيله و مدد و ياري از آن نيست... هم? اين كارها را هم در لباس دوستان و در شكل كسان حق بجانبي انجام مي دهند كه گوئي در برابر آن تهمت برنده و كاري ، از اسلام دفاع مي كنند و آن را از ساحت اسلام مي زدايند[4].
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هم اينان و هم آنان هر دو گروه از زمر? خاورشناساني هستند كه در يك زمينه كار مي كنند و براي جنگ با اسلام و تحريف برنامه هاي آن ، و نابودي پيامهاي الهام بخشي كه اسلام به حس و شعور مسلمانان مخابره و القاء مي كند، در يك مزرعه مي چرند و از يك آخور مي خورند، تا بدين وسيله خودشان از جوش و خروش و حماسه و شور آن روح سلحشوري در امان باشند كه هرگز در صحن? كارزار و ميدان پيكار در برابر او تاب مقاومت و ايستادگي نداشته اند و تنها وقتي از آن در امان بوده و آسوده خاطر شده اند كه آن را با نيرنگها و دروغ و كلكهاي مختلفي پوشانده و از چشم مردم نهان داشته اند و با قيد و بندهاي گوناگوني به زنجير اسارتش كشانده اند، و بيرحمانه از هر سو ضربه هاي خردكننده و وحشيانه اي بر پيكرش فرود آورده اند. و چنين به دل مسلمانان انداخته اند و بديشان فهمانده اند كه جنگ ميان استعمار و ميان كشورشان ، بهيچوجه جنگ عقيده و ايدئولوژي نيست تا نياز به جهاد داشته باشد. بلكه جنگ بر سر بازارها و مواد خام و مراكز تجاري و پايگاههاي نظامي است... بنابراين انگيزه اي براي جهاد در ميان نيست !
راست است كه اسلام شمشير كشيده است و در طول تاريخ دور و دراز خود به پيكار برخاسته و به جهاد پرداخته است . ولي نه براي آنكه كسي را با زور وادار به پذيرش اسلام كند، بلكه بدان جهت كه هدفهائي را تحقق بخشد كه هم? آنها مقتضي جهاد است و بايد در راه آنها جنگيد.
اولاً اسلام جنگيده است تا هرگونه اذيت و آزار و فتنه و آشوبي را از سر مؤمنان كوتاه كند و آنان را از زير بار ظلم و جور و ناراحتي و بلائي كه بدان دچار بودند برهاند، و برايشان امن و امان بر عقيده و مال و جانشان را تأمين و تضمين كند. اسلام بر اين اساس قاعد? عظيمي را پي افكند كه بيانش در اين سوره - در جزء دوم - گذشت :
( وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ).
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برگرداندن مردمان از دينشان، بدتر از كشتن است .
اسلام تجاوز بر عقيده و اذيت و آزار رساندن به سبب عقيده و برگرداندن مردمان از عقيده را از تجاوز بر خود زندگي بدتر شمرده است . چه عقيده بنابراين قاعد? بزرگ، از زندگي با ارزش تر و والاتر است . وقتي كه مؤمن اجازه داشته باشد براي دفاع از زندگي و دارائيش بجنگد، به طريق اولي اجازه خواهد داشت براي دفاع از عقيده و دينش بجنگد و به پيكار خيزد... مسلمانان را از عقيده شان بر مي گرداندند و ايشان را شكنجه مي دادند، لذا چاره اي جز اين نداشتند كه آتش اين فتنه را از گراميترين چيزي كه داشتند بدور دارند و در راه آن به جان كوشند. ايشان را از عقيده شان برمي گرداندند و به سبب داشتن ايمان در سرزمينهاي مختلفي از زمين ، اذيت و آزارشان مي دادند... اندلس بدترين شكنجه هاي وحشيانه و قتل عام بيشرمانه را در راه برگرداندن مسلمانان از دينشان ، و برگرداندن پيروان مذاهب مسيحيت غيركاتوليك به مذهب كاتوليك ، به خود ديد و در اين راه كشت و كشتار و شكنجه و آزار تا بدانجا رسيد كه اسپانياي امروزه را بر جاي گذاشت كه حتي اثري از اسلام در آن نيست . و نشانه اي از مذاهب ديگر خود مسيحيت در آن ديده نمي شود. همانگونه كه بيت المقدّس و اطراف آن ، زشتكاريهاي ايلغارهاي صليبي را به خود ديد، ايلغارهائي كه جز به خاطر پيكار با عقيده و نابودي آن انجام نگرفت . بدانگاه مسلمانان در اين خطّه، تنها زير پرچم عقيده گرد آمدند و فقط به خاطر آن در برابر اين ايلغارها ايستادگي كردند و بدانها پاتك زدند و لذا پيروز شدند و اين سرزمين را از سرنوشت دردناك اندلس محفوظ داشتند... هنوز هم كه هنوز است مسلمانان در تمام مناطق كمونيستي و سرزمينهاي بت پرستي و صهيونيستي و نواحي مسيحي نشين كر? زمين ، پيوسته از دين برگردانده مي شوند و مورد اذيت و آزار قرار مي گيرند[5]...
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و لذا پيوسته جهاد بر آنان واجب خواهد بود تا اگر حقيقتاً مسلمانند اين فتنه ها را بخوابانند و مؤمنان را از سلط? كفر و زندقه برهانند و از معرض برگرداندن ايشان از دين در امان دارند.
ثانياً اسلام جنگيده است تا بعد از بيان حرّيّت عقيده ، حريت تبليغ را مقرّر دارد. چه اسلام كامل ترين جهان بيني را براي هستي و زندگي ، و مترقّي ترين نظام را براي تكامل حيات و دگرگوني آن با خود آورده است . اين خير و بركت را با خود آورده است تا آن را به هم? بشريت ارمغان دارد و به گوش دل مردمان برساند. پس هر كس بعد از گفتن و رسيدن آن خواست ايمان مي آورد و هر كس خواست كافر مي شود، و هيچگونه اجبار و اكراهي در پذيرش دين نيست . ولي لازم است پيش از اين آزادي ، ناملايمات و ناهموا ريها از سر راه رساندن اين خير و بركت به جملگي مردم بر طرف شود، و سدّها و مانعهائي كه مردمان را باز مي دارد از اينكه گوش فرا دهند و قانع شوند و اگر خواستند به كاروان هدايت بپيوندند، از ميان رود. از جمل? اين سدها و مانعها يكي اين است كه نظامها و رژيمهاي طغيانگري در زمين باشد كه مردمان را از گوش دادن به هدايت باز دارد و همچنين راه يافتگان را از دينشان برگرداند. اسلام در اينجاها به پيكار بر مي خيزد و به نبرد مي نشيند تا چنين نظامها و رژيمهائي را در هم شكند و طومار عمر آنها را در هم پيچد، و به جاي آنها رژيم دادگري را پا بر جاي دارد و حريت تبليغ و دعوت به سوي حق را در هر مكاني تضمين كند و آزادي مبلّغان و داعيان حقّ را عهده دار گردد. چنين هدفي پيوسته پا بر جا و برقرار است ، پيوسته جهاد بر مسلمانان واجب است تا اين دين را به ديگران برساند اگر حقيقتاً مسلمانند.
(3/20)



ثالثاً اسلام جنگيده است تا در زمين نظام خاص خويش را پا بر جا دارد و آن را بيان نمايد و در حفظ و نگهداريش كوشد... تنها رژيم و نظامي كه حريت انسان را در برابر برادر انسانش تحقّق مي بخشد، اسلام است . زيرا همو است مقرر مي دارد كه در دنيا تنها عبوديت يگانه اي است و آن هم از آن خداوند بزرگوار و خالق متعال است ، و عبوديت آدميزاد براي آدميزاد را در هم? شكلها و صورتهائي كه دارد، لغو مي كند. و پوچ و نادرستش مي داند. ديگر در اسلام ، فردي و طبقه اي و ملتي ، احكام و قوانين براي مردم وضع نمي كند و ايشان را از راه قانونگذاري مطيع و رام خود نمي گرداند. بلكه اينجا پروردگار يگانه اي براي هم? مردمان است و همو است كه براي آنان بطور يكسان قانون وضع مي كند، و مردمان با خشوع و خضوع و اطاعت و فرمانبرداري تنها به او رو مي كنند، و با ايمان و عبادت فقط متوجه او مي شوند. در اين نظام ، اطاعت از هيچ انساني وجود ندارد، مگر انساني كه شريعت خدا را اجراء كند و قانون الله را پياده نمايد و از سوي مسلمانان عهده دار انجام چنين كاري بوده و سمت نمايندگي آنان را داشته باشد. زيرا او نمي تواند خودسرانه اقدام به قانونگذاري كند و از جانب خويش قانوني وضع نمايد، به علت آنكه قانونگذاري تنها و تنها كار خداوند است و به الوهيّت مربوط است ، و او مظهر الوهيت در زندگي انسانها است ، و درست نيست كه هيچ انساني براي خود ادّعاي مقام الوهيت كند، بلكه او بنده اي از بندگان است.
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اين پاي? نظام ربّانيي است كه اسلام آن را با خود آورده است . بر اين پايه، نظام اخلاقي پاكيزه اي پا بر جا مي گردد كه در آن آزادي هر انساني تضمين مي شود، حتي آزادي كسي كه عقيد? اسلامي را نمي پذيرد. در آن ، مقدّسات هر فردي حتي مقدسات كساني كه دين اسلام را گردن نمي نهند، محفوظ و مصون مي ماند، و در آن حقوق هم? هموطنان كشور اسلامي ، بر هر عقيده اي كه باشند محفوظ مي شود. و كسي در آن وادار به پذيرش عقيد? اسلامي نمي گردد، و در آن اجبار و اكراهي در قبول دين نيست و بلكه در آن تنها تبليغ است و بس.
اسلام جنگيد تا اين نظام والا را در زمين پياده و پا بر جا كند و در محافظت و نگهداري آن كوشد. اين حق اسلام است كه به جهاد پردازد تا رژيمها و نظامهاي ستمگري را كه بر عبوديت بشر براي بشر متكي است ، و در آنها بندگان ادعاي مقام الوهيت را دارند و بدون هيچ حقي دست به وظيف? الوهيت مي يازند، در هم شكند و سرنگون كند، و چنين رژيمها و نظامهاي ستم پيشه اي هم بناچار در سراسر كر? زمين با اسلام مقاومت مي كنند و دشمني مي ورزند. همچنين اسلام نيز چاره اي جز اين ندارد كه هم? آنها را در هم نوردد تا نظام والاي خود را در زمين علني و آشكار نمايد... سپس در ساي? خويش مردمان را در عقايد خاص خود آزاد مي گذارد، و آنان را به چيزي جز اطاعت از قوانين اجتماعي و اخلاقي و اقتصادي و كشوري خود ملزم نمي دارد. ولي از لحاظ عقيد? دروني و باور داشت قلبي ، همگان آزاد خواهند بود. در احوال شخصيّه نيز آزاد خواهند بود و برابر عقايد خويش بدانها دست مي يازند. اسلام هم بر آنان نظارت خواهد كرد و از ايشان و از حريت عقيدتي آنان حمايت و حفاظت خواهد نمود، و در حدود مقررات نظام خويش حقوقشان را تضمين ، و مقدّساتشان را مصون خواهد نمود.
چنين جهادي براي پا بر جائي اين نظام والا، پيوسته بر مسلمانان وا جب است :
(
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حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ) .
تا برگرداندن از دين در ميان نماند و دين خالصانه از آن خدا باشد.
در زمين براي بندگان الوهيتي نباشد، و ديانتي براي جز خدا نشود.
در ا ين صورت اسلام شمشير را بر نداشته است تا مردم را وادار به پذيرش عقيده كند، و بنابراين معني ، اسلام با شمشير انتشار نيافته ا ست و اتّهامي كه در اين زمينه برخي از دشمنان اسلام به اسلام مي زنند نادرست خواهد بود. بلكه اسلام جنگيده است تا نظام پرامن و اماني را پا بر جا دارد كه در ساي? آن ، هم? پيروان عقايد ديگر در امنيت بسر مي برند و در چهارچوب اسلام ، فروتنانه از آن فرمانبرداري مي نمايند، اگر چه عقيده و باور داشت اسلام را نپذيرفته باشند.
قوت و قدرت اسلام براي حفظ موجوديت و انتشار خود، و براي اطمينان يافتن پيروانش بر عقيده شان ، و اطمينان يافتن كساني بر جانشان كه مي خواهند اسلام را بپذيرند، و براي استقرار اين نظام شايسته و جانبداري از آن ، ضروري و لازم است . جهاد وسيل? ناچيز و ابزار كم اهميتي نبوده ، و چنانكه كثيفترين دشمنان اسلام مي خواهند به مسلمانان بفهمانند، در زمان حال و آيند? اسلام غيرضروري نيست ، بلكه بر عكس داراي ضرورت مبرم و ويژه اي است .
اسلام بناچار بايد نظامي داشته، و داراي قدرت و قوتي بوده، و از جهاد و پيكار برخوردار باشد. چه اين سرشت اسلام است و بدون آن اسلامي كه بتواند زنده بماند و رهبري را به دست گيرد، استقرار نمي پذيرد و پايدار نمي گردد.
بلي :
( لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ).
هيچگونه اجبار و اكراهي در ( پذيرش ) دين نيست .
ولي :
( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ) .
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براي روياروئي با آنان آنچه مي توانيد از نيروي ( جنگي ) و از ( مرزداران آماده با) اسبهاي ورزيده فراهم آوريد و تدارك ببينيد تا با آن ( ساز و برگ نبرد و آمادگي جنگي ) دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد و غير از اينان ( كه مي شناسيد و هر آن به شما حمله كنند) ديگران را نيز كه ( اينك ) از ايشان آگاه نيستيد و خدا از آنان آگاه است . بدين وسيله به هراس اندازيد. ( انفال / 60)
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اين امر در نظر اسلام اساس كار است... بدين منوال بايد مسلمانان حقيقت دين خود را و حقيقت تاريخ خود را بدانند. دين خويش را در موقعيتي نگاه ندارند كه گوئي متهمي است و در محل اتهام ايستاده و از خود دفاع مي كند. بلكه بايد آن را در موقعيت آن چناني نگاه دارند كه مطمئن و آسوده خاطر و متكي به نفس خود بوده و بر هم? جهان بيني ها و نظامها و مكاتب كر? زمين والائي و برتري داشته باشد... و مسلمانان نبايد فريب كسي را بخورند كه تظاهر به دفاع از دين ايشان مي كند و رياكارانه بدانان چنين مي فهماند كه در اسلام جهاد ضرورت ندارد! در صورتي كه اين حق اسلام است كه براي امنيت پيروانش جهاد كند، و براي درهم شكستن شوكت و عظمت باطل تجاوزگر جهاد كند، و براي بهره مندي هم? بشريت از خير و بركتي كه وي با خود به ارمغان آورده است جهاد كند...كسي كه اسلام را از اين حق محروم مي دارد و ميان اسلام و جهاد فاصله مي اندازد و مسلمانان را از جهاد باز مي دارد به بزرگ ترين جنايتها در حق بشريت دست يازيده است و كسي به بشريت جنايتي همچون جنايت او نكرده است . چنين كسي دشمن ترين دشمنان بشريت است و لازم است كه بشريت اگر به رشد خود رسيده و عقل و شعور كافي فرا چنگ آورده است ، چنين فردي را از ميان خود براند. و تا آنگاه كه بشريت بدرج? رشد و عقل خود نرسيده است ، بر مؤمنان واجب است كه چنين كسي را از ميان انسانها برانند. چه مؤمنان كساني هستند كه خداوند ايشان را برگزيده است و با اعطاء نعمت ايمان محفوظشان كرده و افتخارشان بخشيده است و لذا وظيف? آنان است كه به خاطر خود و به خاطر هم? بشريت، چنين كاري را بكنند، و بدانند كه ايشان عهده دار چنين مسؤوليتي بوده و در پيشگاه خدا از ايشان دربار? اين وظيفه پرسيده مي شود.

[1] دل هر ذره راكه بشكافي آفتابيش در ميان بيني
[2] چاپ هفتم.
[
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3] براي اطّلاع بيشتر مراجعه شود به كتاب « تصوير هنري در قرآن » فصل : روش قرآن .
[4] در پيشاپيش چنين افرادي ، سيرت. و . ارنولد، نويسند? كتاب : « ألدَّعْوَةُ إِلَي الْإِسْلامِ » ترجم? دكتر ابراهيم حسن و برادرش ، قرار دارد
[5] مراجعه شود به كتاب : « دِراساتٌ إِسلامِيَّة » مؤلف ، فصلهاي پنج گانه تحت عنوان « مسلمانان متعصّبند!!» .

سوره ي بقره آيه ي 260-258

( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (258) أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (259) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (260) ).
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اين سه آيه رويهم موضوع واحدي را در بر مي گيرند و آن راز زندگي و مرگ، و حقيقت زندگي و مرگ است . اين آيات با اين كار، گوشه اي از گوشه هاي جهان بيني اسلامي را تشكيل مي دهند كه به قواعدي كه آيات گذشته در سرآغاز اين جزء بيان نمود افزوده مي گردد، و با آية الكرسي و آنچه كه از صفات خداوند متعال مقرر داشت ، مستقيماً پيوند مي يابد... اينها همه بخشي از كوشش و تلاش فرا واني را به تصوير مي كشند كه در قرآن كريم براي ايجاد جهان بيني درستي از حقائق اين هستي در عقل و ذهن مسلمان ، به كار گرفته است . كاري كه بعدها براي رو كردن به زندگي هوشيارانه و آگاهانه اي كه از بينش درست و روشن ، بيرون دمد، و بر يقين ثابت و مطمئن استوار باشد، لازم و ضروري است . چه نظام زندگي و برنام? رفتار و قواعد اخلاق و آداب، از جهان بيني اعتقادي جدا نيست ، بلكه هم? اينها بر جهان بيني اعتقادي متكي و مبتني است و از آن مدد و ياري مي گيرد، و اينها ممكن نيست استوار و پا بر جا گردد و از معيار راست و درستي برخوردار شود، مگر آنكه با عقيده و با جهان بيني مشتمل بر حقيقت جهان و ارتباطهائي كه جهان با آفريدگار هستي بخش خود دارد، پيوند يابد... از اينجا است كه چنين تمركز نيرومندي در توضيح پايه هاي جهان بيني ا عتقادي انجام مي پذيرد كه هم? آيات مكّي را در برگرفته است ، و مردمان پيوسته در آيات مدني هم به مناسبت هر قانوني و هر رهنمودي كه دربار? هر يك از كارهاي جاري زندگي ارائه مي شود، آن را مي خوانند.
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آيه نخستين حكايت از گفتگوئي دارد كه ميان ابراهيم عليه السّلام و شاه زمان او دربار? خدا در گرفته است و شاه بر سر آن با ابراهيم به مجادله نشسته است . روند گفتار نام آن شاه را نمي برد، زيرا ذكر نام او بر عبرتي كه آيه به تصوير مي كشد چيزي نمي افزايد. اين گفتگو بر پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و بر گروه مؤمنان در قالب تعجب و شگفت از اين مجادله اي كه آن شاه با ابراهيم دربار? خدايش براه انداخته است ، عرضه مي شود، بدانگونه كه گوئي صحن? گفتگو از لابلاي تعبير عجيب قرآني باز نموده مي شود، و نمايش آن دوباره عودت مي گردد:
( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ؟ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ. قَالَ: أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ).
آيا آگاهي از كسي كه با ابراهيم دربار? ( الوهيت و يگانگي ) پروردگارش راه مجادله و ستيز در پيش گرفت، بدان علت كه خداوند بدو حكومت و شاهي داده بود ( و بر اثر كمي ظرفيت از باد? غرور سرمست شده بود؟ ) هنگامي كه ابراهيم گفت : پروردگار من كسي است كه ( با دميدن جان در بدن و باز پس گرفتن آن ) زنده مي گرداند و مي ميراند. او گفت : من ( با عفو و كشتن ) زنده مي گردانم و مي ميرانم . ابراهيم گفت: خداوند خورشيد را از مشرق برمي آورد، و تو آن را از مغرب برآور. پس آن مرد كافر واماند و مبهوت شد. و خداوند مردم ستمكار ( مصرّ بر تبهكاري و دشمن حق ) را هدايت نمي كند.
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اين شاهي كه با ابراهيم دربار? پروردگارش راه مجادله و ستيز در پيش گرفته بود، اصلاً منكر خدا نبود، بلكه منكر وحدانيت در الوهيت و ربوبيّت بود و نمي پذيرفت كه خداوند يگانه اي كار و بار كَوْن و مكان را به دست گيرد و تنها و تنها فرمان او امور جهان را بچرخاند و گردون? كائنات را بگرداند. اين شاه همانگونه دربار? خدا مي انديشيد كه برخي از منحرفان در دور? جاهليت مي انديشيدند. آنان نيز به وجود خدا معترف بودند وليكن انبازها و خداگونه هائي را براي خدا قرار مي دادند و در زندگي خويش براي آنها دخالت و تصرفي قائل مي شدند و انجام و كنشي بديشان نسبت مي دادند. و در ضمن منكر اين بودند كه حاكميت و فرمانروائي تنها از آن خدا باشد، و هيچ حكم و فرماني دربار? كارهاي كر? زمين و قانون جامع? بشري، جز حكم و فرمان او معتبر نباشد.
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اين شاه انكار كنند? آزار دهنده را تنها يك چيز به انكار و آزار واداشته بود كه مي بايست چنين چيزي بجاي آنكه ماي? انكار و سرزنش او شود، وسيل? ايمان و سپاسگزاري وي گردد. اين چيز هم عبارت بود از: « اينكه خداوند بدو حكومت و شاهي بخشيده بود »... و سلطه و قدرت به دست او داده بود. در برابر آن مي بايست خدا را سپاس گويد و به داده ها و عطايايش اعتراف كند. ليكن شا هي، كساني را كه قدرت نعمت خدا را نمي دانند و سرچشم? بخشش و انعام را نمي شناسند، به طغيان و سركشي و غرور و سرمستي وا مي دارد. از اينجا است كه كفر را به جاي شكر مي گذارند و به جاي سپاس ناسپاسي مي كنند، و با داشتن چيزي گمراه مي شوند كه با آن چيز مي بايستي راهياب و رهنمون شوند! چه ايشان شاه و فرمانروايند چون خدا ايشان را شاهي و فرمانروائي داده است . خداوند بدانان آن قدرت و اختياري نداده است كه مردمان را با زور به پذيرش قوانين و مقررات ساخت? خويش وا دارند و از اين راه ، ديگران را به بندگي كشانند. بلكه آنان هم مانند مردمان بندگان خدايند، و مثل ايشان قوانين و مقررات را از جانب خدا دريافت مي نمايند، و هيچگونه حكمي و قانوني از پيش خود عرضه نمي دارند، و فرمانده و قانونگذار همو است و ايشان خليفه اند نه اصيل.
از اينجا است كه خداوند به هنگام بيان فرمودنِ كار او براي پيغمبرش شگفتي نشان مي دهد:
( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ؟ ).
آيا آگاهي از كسي كه با ابراهيم دربار? ( الوهيت و يگانگي ) پروردگارش راه جدال و ستيز در پيش گرفت، بدان علت كه خداوند بدو حكومت و شاهي داده بود؟
(
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أَلَمْ تَرَ ) . مگر نديدي ؟ تعبير بسيار تند و رسوا كننده اي است . زشت شمردن و ننگين دانستن، از ساخت لفظي و معنوي آن بطور يكسان روان است . چه حقيقتاً كار ناپسند و نادرستي است كه : نعمت و عطا، سبب جدال و خطا گردد. و بنده اي براي خود ادعاي چيزي كند كه اختصاص به پروردگار دارد، و حاكمي از خواستها و آرزوهاي دل دستور گيرد و خود سرانه بر مردم فرمان راند، و بدون آنكه قانون خود را از خدا دريافت دارد، از هوي و هوس خويش دستور دريافت نمايد.
( قَالَ إِبْرَاهِيمُ: رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ).
ابراهيم گفت : پروردگار من كسي است كه زنده مي گرداند و مي ميراند.
زنده كردن و ميرانيدن دو پديده اي هستند كه در هر لحظه و آني تكرار مي گردند، و به حس و عقل انسان نموده مي شوند. در همان وقت ، هر دوي آنها از زمر? اسرار و رموزي هستند كه شگفت انگيز و اعجاب آورند و ادراك بشري را قهراً به مصدر ديگري سواي مصدر بشري، و به كار ديگري جداي از كار آفريدگان پناهنده مي سازند. در اين امر بناچار بايد به الوهيت قادر بر آفريدن و نابودن كردن ، پناه برد تا اين معمّائي كه هم? زندگان از حل آن عاجزند، حل شود.
ما تا ا ين لحظه از حقيقت زندگي و حقيقت مرگ، چيزي نمي دانيم وليكن اثر آن دو را در زندگان و مر دگان مي بينيم. ما مجبوريم كه مصدر زندگي را به نيروئي حواله كنيم كه از جنس هيچيك از نيروهائي نيست كه مي شناسيم... و آن نيروي خداوند است...
بر اين اساس است كه ابراهيم عليه السّلام پروردگارش را به صفتي معرفي مي كند كه امكان ندارد كسي با او در آن شريك شود، و كسي نمي تواند آن را در سر بپروراند و در مخيّله بگنجاند. ابراهيم در حالي كه آن شاه از او دربار? كسي مي پر سيد كه ابراهيم ، غير از شاه ، پروردگارش مي داند و مصدر حكم و فرمانش مي بيند، گفت :
( رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ).
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پروردگار من كسي است كه زنده مي كند و مي ميراند.
و لذا همو است كه فرمان مي راند و قانونگذاري مي كند.
ابراهيم عليه السّلام كه پيغمبر خدا بود و آن عطاياي آسماني بدو داده شده بود كه در سرآغاز اين جزء بدانها اشاره كرديم ، منظورش از زنده گرداندن و ميراندن ، ايجاد كردن و پديد آوردن اين حقيقت بود. چه چنين كاري وظيف? پروردگار يگانه اي است كه در آن كسي از آفريدگانش با او شريك نمي شود. امّا كسي كه با ابراهيم دربار? پروردگارش جدال و ستيز مي كرد، معتقد بود كه چون فرمانده قوم خود است و مي تواند فرمان خويش را دربار? زندگي و مرگ ايشان به مرحل? اجراء در آورد، او خدا گونه ا ي است و مظهري از مظاهر خدا بشمار است ! پس به ابراهيم گفت : من سرور اين قوم هستم و متصرف در كارهايشان مي باشم، و لذا همان پروردگاري هستم كه بر تو واجب است در برابرش كرنش كني و تسليم حاكميت و فرماندهي او شوي :
( قَالَ: أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ).
گفت : من زنده مي گردانم و مي ميرانم.
بدين هنگام ابراهيم عليه السّلام نخواست كه در حول و حوش معني زنده كردن و ميراندن بيش از اين با مردي به جدال و ستيزه پردازد كه به منازعه و مبارز? چنان حقيقت سترگي مي آغازد، حقيقت بخشيدن حيات و گرفتن آن . آن راز سر به مهري كه تا به امروز بشريت نتواسته است چيزي از آن بفهمد... در اين وقت ابراهيم عليه السّلام از آن سنت نهاني جهاني دست كشيد و به سنت آشكار و ديدني ديگري گرائيد. از روش نمودن مجرد سنت جهاني و صفت كردگاري دوري گزيد كه در اين گفتارش هويدا است :
( رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ ).
پروردگار من كسي است كه زنده مي گرداند و مي ميراند.
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و به روش مبارزه گرائيد، و درخواست تغيير سنت خدا را از كسي كرد كه راه انكار و آزار و جدال دربار? خدا در پيش گرفته بود، تا بدو بنمايد كه پروردگار حاكم قومي در گوشه اي از زمين نيست ، بلكه او گردانند? هم? جهان است ، و از آنجا كه او اداره كنند? جهان است ، بايد كه همو پروردگار مردمان و قانونگذار ايشان باشد:
( قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ ).
گفت : خداوند خورشيد را از مشرق بر مي آورد، و تو آن را از مغرب برآور.
خورشيد هم يك حقيقت تكراري جهاني است . هر روز چشمها و عقلها را به خود مشغول مي دارد و به خودنمائي مي پردازد. يك بار هم دير نمي كند و پس و پيش نمي افتد. خورشيد گواهي است كه فطرت را مخاطب قرار مي دهد و حتي اگر انسان چيزي از تركيب اين جهان و چيزي از حقائق نجومي و نظريه هاي آن را نداند، باز هم وجود خويش را بدو مي نماياند و خداي جهان را بدو مي شناساند. رسالتهاي آسماني هم فطرت اين موجود بشري را در هر مرحله اي از مراحل رشد عقلاني و فرهنگي و اجتماعي كه باشد مخاطب مي سازد تا دست او را بگيرد و از جائي كه نشسته در آن است بلند گرداند و به سوي ترقّي و تعالي روانه اش نمايد. بر اين اساس بود كه چنين مبارزه اي درگرفت و فطرت را مخاطب قرارداد و به زبان واقعيّتي سخن گفت كه جاي جدالي باقي نمي گذارد:
( فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ )...
پس آن مرد كافر واماند و مبهوت شد.
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چه مبارزه، پا بر جا و كار روشن و هويدا بود، و هيچ راهي براي بدفهمي يا جدال و نزاع باقي نمانده بود... لذا تسليم شدن بهتر، و ايمان آوردن شايسته تر از هر چيز ديگر بود. ليكن نخوت و تكبّر جلو شخص كافر را مي گيرد و او را از پذيرش حقيقت بدور مي دارد و نمي گذارد به سوي حق برگردد. اين است كه چنين شخصي مات و مبهوت مي شود و حيران و سرگشته مي ماند. و خداوند او را به سوي حق رهنمود نمي گرداند زيرا او جوياي هدايت نشده و به سوي حق رغبت نورزيده و عدالت و دادگري را پيشه نساخته است :
( وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ).
خداوند، مردم ستمكار ( مصرّ بر تبهكاري و دشمن حق ) را هدايت نمي نمايد.
بيان چنين جدالي كه خداوند آن را براي پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و براي مسلمانان روايت فرموده است ، در طول زمان به عنوان مثل گمراهي و دشمنانگي مي ماند، و تجربه اي است كه پيوسته از آن ، ياران جديد دين اسلام براي مبارزه با منكران و تمرين دادن نفسها در برابر اذيت و آزار آنان ، درس مي آموزند و توشه بر مي گيرند.
همچنين اين جدال حقايقي را در بر دارد كه بنياد جهان بيني روشن ايماني را تشكيل مي دهند:
( رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ) .
پروردگار من كسي است كه زنده مي گرداند و مي ميراند.
( فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ ).
خداوند خورشيد را از مشرق برمي آورد، و تو آن را از مغرب برآور.
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در اينجا حقيقتي در انفس ، و حقيقتي در آفاق بيان شده است كه دو حقيقت دروني و بيروني عظيم جهانيند، و با وجود اين ، هميشه هر دو تكرار مي گردند و در هم? ا وقات شب و روز، به عقلها و چشمها نموده مي شوند، هيچ نيازي به دانش فراوان و به انديش? ژرف ندارند. چه خداوند مهربانتر از آن است كه در مسأل? ا يمان به خود و رهنموني به سوي خود، مردمان را به دانشي وا گذارد كه گاهي پس مي افتد و گاهي سكندري مي خورد، و ايشان را به انديشه اي واگذارد كه چه بسا براي انسانهاي نخستين و افراد ساد? روستائي و صحرانشين ممكن نشود و برايشان دست ندهد. بلكه خداوند مردمان را در اين امر حياتي كه فطرتشان بي نياز از آن نيست ، و زندگيشان بدون آن راست و درست نمي چرخد و به جاد? مستقيم نمي افتد، و با فقدان آن جامع? ايشان نظم و نظام نمي گيرد، و مردمان بدون آن نمي دانند از كجا قوانين و معيارها و آداب و روش خودشان را دريافت دارند، به صرف ارتباط فطرت با حقائق جهاني حواله مي دهد كه بر همگان معروض مي گردد، و خويشتن را بر فطرت تحميل مي نمايد، و هيچ انساني نمي تواند خود را از الهام مصرّانه و پيام روشنگرانه اش بر كنار دارد، مگر با رنج و سختي و تلاش و كوشش و آزار و پيكار.
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روال كار در مسأل? اعتقادي همانند روال كار در هر امر حياتي ديگري است كه زندگي موجود بشري بدان بستگي دارد. چه موجود زنده فطرتاً خوردني و نوشيدني و هوا مي جويد همانگونه كه فطرتاً راه توليد نسل و تكثير اموال و انفس مي پويد. و در اين امور حياتي كار را ترك نمي گويد تا بدانگاه كه انديشه رشد و تكامل گيرد، يا دست روي دست نمي گذارد تا بدانگاه كه دانش رشد و نمو يابد و معرفت افزون شود... زيرا اگر چنين كند و اينگونه كارها را تا موقع مقرر تعطيل نمايد، زندگي موجود زنده دستخوش نابودي مي شود... ايمان هم براي انسان يك امر حياتي است و درست حكم حياتي بودن خوردني و نوشيدني و هوا را دارد و فرقي ميان آنها نيست . از اينجا است كه خداوند انسان را در امر ايمان ، به ارتباط فطرت با جهان و دريافت دلايل و رهنمودها از نشانه هاي پراكنده در صفحات آفاق و انفس كل جهان وا مي گذارد و از او مي خواهد كه ايمان را از كتاب هستي بياموزد.
*
در روند سخن از راز مرگ و زندگي ، داستان دوم به ميان مي آيد:
( أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، قَالَ: أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، ثُمَّ بَعَثَهُ. قَالَ: كَمْ لَبِثْتَ؟ قَالَ: لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. قَالَ: بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ. فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ، وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ - وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ - وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ: أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ).
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يا ( آيا آگاهي از) همچون كسي كه از كنار دهكده اي گذر كرد، در حالي كه سقف خانه ها فرو تپيده بود و ديوارهاي آنها بر روي سقفها فرو ريخته بود، گفت : چگونه خدا اين ( اجساد فرسوده و از هم پاشيد? مردمان اينجا) را پس از مرگ آنان زنده مي كند؟ پس خدا او را صد سال ميراند و سپس زنده اش كرد و ( به او) گفت : چه مدت درنگ كرده اي ؟ گفت : ( نمي دانم ، شايد) روزي يا قسمتي از يك روز. فرمود: ( نه ) بلكه صد سال درنگ كرده اي . و به خوردني و نوشيدني خود ( كه همراه داشتي ) نگاه كن ( و ببين كه با گذشت اين زمان طولاني به اراد? خدا) تغيير نيافته است . و بنگر به الاغ خود ( كه چگونه از هم متلاشي شده است . ما چنين كرديم ) تا تو را نشان? ( گويائي از رستاخيز) براي مردم قرار دهيم . ( اكنون ) به استخوانها بنگر كه چگونه آنها را برمي داريم و به هم پيوند مي دهيم و سپس بر آنها گوشت مي پوشانيم . هنگامي كه ( اين حقائق ) براي او آشكار شد، گفت : مي دانم كه خدا بر هر چيزي توانا است .
آن چه كسي است « كه از كنار دهكده اي گذر كرد؟ » دهكده اي كه او از كنارش گذر كرد، در حالي كه سقف خانه ها فرو تپيده و ديوارهاي آنها بر روي سقفها فرو ريخته بود، كدام دهكده است ؟ قرآن از آن دو آشكارا چيزي نگفته است ، و اگر خدا مي خواست به صراحت از آنها نام مي برد، و چنانكه فلسف? نص جز با آشكارا كردن تحقق نمي يافت ، خدا در قرآن از ذكر آن صرف نظر نمي كرد و ناديده اش نمي گرفت . پس سخن كوتاه بايد والسّلام ، و همانگونه كه روش ما در اين تفسير في ظلال القرآن است ، در زير اين سايه مي آساييم و اين مقدار ما را بس.
صحنه به گون? رسا و روشن و الهام بخشي به تصوير كشيده مي شود، صحن? مرگ و فرسودگي و پوسيدگي...كه با اين وصف به تصوير كشيده مي شود:
( وَ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ).
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در حالي كه سقف خانه ها فرو تپيده و ديوارهاي آنها بر روي سقفها فرو ريخته بود.
ساختمانها در هم شكسته و بر روي پايه ها فروتپيده بود. همچنين صحنه از لابلاي احساسات مردي كه از كنار دهكده مي گذ رد به تصوير كشيده مي شود. احساساتي كه تعبير او، آنها را از چاه درون به گستر? بيرون بر مي جوشاند:
( أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا؟ ).
چگونه خدا اين ( اجساد فرسوده و از هم پاشيد? مردمان اين روستا) را پس از مرگ آنان زنده مي كند؟ بيگمان گويند? اين سخن مي داند كه خدا در آنجا حاضر و ناظر است . ولي صحن? فرسودگي و پوسيدگي و تأثير سخت و ژرف آن در انديشه و ذهن ا و، چنان سراپاي وجودش را فرا مي گيرد كه حيران و ويلان مي گردد و به خود مي گويد: چگونه خدا اين را بعد از مرگش زنده مي كند
( أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا؟ ).
چگونه خدا اين را پس از مرگش زنده مي گرداند؟
چگونه حيات به قالب اين اموات مي دمد؟
( فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، ثُمَّ بَعَثَهُ ).
پس خدا او را صد سال ميراند و سپس زنده اش گرداند.
خداوند بدو چگونگي را نگفت . بلكه در دنياي واقعيت ، چگونگي را بدو نشان داد. چه گاهي احساسات و تأثيرا ت به حدّي سخت و ژرف است كه نه با دليل عقلاني و نه با منطق وجداني و نه با واقعيت ديدني همگاني ، علاج و چاره جوئي مي شود... بلكه يگانه راه چاره سازي اين است كه انسان خودش بدون واسطه آن را بيازمايد و به آزمون مستقيم شخصي دست يازد. آزموني كه حس و شعور از آن لبريز مي گردد و دل بدان آرام و اطمينان مي يابد و در آن به سخني نياز نيست.
( قالَ: كَمْ لَبِثْتَ؟ قَالَ: لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ).
گفت : چه مدت درنگ كرده اي ؟ گفت : ( نمي دانم ، شايد) روزي يا قسمتي از يك روز.
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او از كجا بداند چقدر درنگ كرده است ؟ دانستن زمان وقتي ميسر است كه حيات و حافظه در ميان باشد. هر چند هم با وجود آنها حس و شعور انساني نمي تواند مقياس دقيق حقيقت باشد. چه حس و شعور انساني گول مي خورد و گمراه مي شود، و زمان دراز و طولاني را به سبب حادثه اي عارضي كوتاه مي بيند، يا لحظ? ناچيزي را بنا به علت گذرائي روزگار دور و درازي مي انگارد.
( قَالَ: بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ ).
گفت : بلكه صد سال درنگ كرده اي.
با توجه به سرشت آزمون ، و اينكه آزمون حسي و واقعي بوده است ، گمان ما بر اين است كه در آنجا آثار محسوس و قابل لمسي وجود داشته است كه نشان دهند? گذشت صد سال و تغييرات فيزيكي اين مدت بوده باشد... ولي اين آثار محسوس در خوردني مرد و نوشيدني او نبوده زيرا گنديده و بدبو نگشته اند:
( فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ).
به خوردني و نوشيدني خود ( كه همراه داشتي ) بنگر ( و ببين كه با گذشت اين زمان طولاني به اراد? خدا) تغيير نيافته است ..
در اين صورت بناچار بايد اين آثار محسوس در وجود خودش يا در الاغش نمودار بوده باشد:
( وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ - وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ - وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا ).
بنگر به الاغ خود ( كه چگونه از هم متلاشي شده است . ما چنين كرديم ) تا تو را نشان? ( گويائي از رستاخيز) براي مردم قرار دهيم . ( اكنون ) به استخوانها بنگر كه چگونه آنها را بر مي داريم و به هم پيوند مي دهيم و سپس بر آنها گوشت مي پوشانيم .
كدام استخوانها؟ استخوانهاي خودش ؟ اگر چنانكه برخي از مفسّرين مي گويند چنين مي بود و استخوانهاي خودش از گوشت لخت مي ماند، اين كار توجه او را به هنگام زنده شدن و بيداري يافتن به خود جلب مي كرد و حس و شعور او را آگاهي مي داد و پاسخ او اين نمي بود كه :
(
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لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ).
روزي يا قسمتي از يك روز درنگ كرده ام .
بدين سبب عقيد? ما بر اين است كه آن چيزي كه تنها استخوانهايش بر جاي مانده است و اندامهايش پوسيده و از هم پاشيده است ، الاغ او بوده است نه خود او. معجز? كار و نشان? قدرت آفريدگار، در اين نمودار گشته است كه در برابر ديدگان صاحب الاغ كه دستخوش پو سيدگي و فرسودگي نشده و خوردني و نوشيدني او نگنديده و بدبو نشده است ، اين استخوانها يكي به ديگري چسبيده شود و پيوند يابد و از گوشت پوشيده گردد و بار ديگر به زندگي برگشت حاصل كند. تا اين اختلاف سرنوشت - در حالي كه جمل? آنها در مكان واحدي بوده و در معرض تأثيرات جوّي واحدي و شرايط محيطي واحدي بسر برده اند - خودش معجزه و نشان? ديگري بر قدرتي باشد كه چيزي آن را درمانده و ناتوان نمي سازد و آزاد از هر قيد و بندي است و هر آنچه بخواهد مي كند و فعال مايشاء مي باشد، تا اينكه آن مرد بداند كه چگونه خداوند اين را بعد از مرگ، زندگي دوباره مي بخشد.
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اما آيا چنين امر خارق ا لعاده اي چگونه بوقوع پيوست ؟ پاسخ اين است كه همانگونه به وقوع پيوست كه هر امر خارق العاد? ديگري بوقوع مي پيوندد، و همانگونه بوقوع پيوست كه خارق العاد? حيات نخستين و پيدايش آن بر زمين بوقوع پيوست . امر خارق العاده اي كه در بسياري از اوقات فراموش مي كنيم قبلاً چنين چيزي شده است و پيدايش حياتي بوده است ، و ما اصلاً نمي دانيم پيدايش حيات چگونه بوقوع پيوسته است . و همچنش نمي دانيم كه چگونه پديد آمده است ، تنها اين را مي دانيم كه از سوي خدا و به فرمان خدا بوده و از راهي كه همو خواسته است ، پديد آمده است و بس... اين « داروين » بزرگترين دانشمندان زيست شناسي است ، كه در نظري? خود حيات را پلّه پلّه پايين مي برد، و ژرفاي لايه هاي آن را چين چين مي گردد تا آنجا كه آن را به سلول نخستين مي رساند... سپس حيات را در همانجا متوقف مي سازد. او سرچشم? حيات را در اين سلول نخستين نمي داند. وليكن نمي خواهد تسليم چيزي شود كه بايد فهم و شعور بشري در برابرش سر تسليم فرود آورد. چيزي كه شديداً بر منطق فطري فشار مي آورد و خويشتن را مصرّانه بر او تحميل مي كند. و آن اينكه بناچار بايد بخشايشگري به اين سلول نخستين حيات بخشيده باشد. داروين بنا به اسباب و عللي كه جنب? علمي ندارند و بلكه تاريخي هستند و نتيج? جنگ او با كليسايند، نمي خواهد تسليم شود و حقيقت را بپذيرد، لذا مي گويد:
«
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توجيه نمودن مسائل حيات با قبول وجود آفريدگار، به منزل? دخالت دادن عنصر خارق الاده اي است در وضعيت ميكانيكي صرفي! »... كدام وضعيت ميكانيكي ؟ ! بي گمان حالت ميكانيكي ، فاصله ها با اين چيزي دارد كه عقل را مصرانه بر آن مي دارد كه به كاوش و جستجوي سرچشم? آن رازي بپردازد كه در برابر چشمان سر و ديدگان دل ، حاضر و آماده است . داروين خودش از فشار منطق فطريي مي گريزد كه عقل بشري را مؤكّدانه وامي دارد بر اينكه اعتراف به چيزي كند كه در فراسوي سلول نخستين قرار دارد، تا او بدين وسيله هر چيزي را به « علت نخستين » برگشت دهد. او ديگر نمي گويد: اين علت نخستين چه چيز است ؟ اين علت چه چيز است كه اولين بار توانسته است حيات را بيافريند، و سپس قدرت آن را داشته است كه - بنابه نظريّ? او كه جاي بسي تأمّل است - سلول نخستين را در راه خودش كه داروين براي آن فرض كرده است رهنمود كند، و سلول نخستين در چنين راه فرضي ، بالاتر و بالاتر رفته است و جز همان راه را كه بوده است نپيموده است ! بي گمان چنين كاري ، گريز و ستيز و نيرنگ است !![1]
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به امر خارق العاد? دهكده برمي گرديم و مي پرسيم : چطور مي توان اين را تفسير و توجيه كرد كه در مكان واحدي و شرايط واحدي ، چيزي دستخوش پوسيدگي و فرسودگي شود و چيز ديگري صحيح و سالم بماند؟ روشن است كه ا مر خارق العاد? اولين بار آفرينش حيات يا همچنين امر خارق العاد? برگشت دوبار? حيات ، نمي تواند مسأل? اين دوگانگي و نابرابري سرنوشت اشياء و دگركوني آنها را با وجود برخورداري از شرايط واحد، حل كند... چيزي كه مي تواند اين مسأله را حل كند و آن پديده را تفسير نمايد، آزادي مشيت است... آزادي آن از قيد و بندهائي كه ما آن را قانون كلي و لازم و ملزومي بشمار مي آوريم و مي پنداريم كه راهي براي مخالفت با آن يا ا ستثنائي از آن نيست . ما اگر به مشيت مطلق? آفريدگاري با چنين ديدي بنگريم و آن را قياس از قانون خود گيريم ، اشتباه مي كنيم . اشتباهي كه منبعث از سنجش نادرست ما است و اينكه ما معيارها و مقرّرات عقلي خود يا « علمي « را بر خداوند سبحان تحميل مي كنيم و اجراء آن را نسبت بدو صحيح مي دانيم . اين نظر از چندين جهت اشتباه ا ست :
اول : ما را چه برسد كه قدرت مطلقه را با قانوني محاكمه و دادگاهي كنيم كه ما خودمان آن را گفته و نوشته ايم ؟ قانوني كه برگرفته از تجارب ناقص ما است و با ابزارهاي محدودمان فراچنگ آمده است ، و چكيد? تفسير و تعبير ما از چنين تجارب و آزمونهايي است ، و حال آنكه دائر? فهم و شور ما تنگ و محدود است .
دوم : انگار قانون ما قانوني است از قوانين جهان ، و ما آن را فراچنگ آورده و بدان پي برده ايم . آيا چه كسي به ما گفته است كه : اين قانون ، قانون نهائي مطلق همگاني است و قانون ديگري جز آن وجود نخواهد داشت ؟
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سوم : انگار كه قانون ما، قانون نهائي مطلقي ا ست ، ولي بايد بدانيم كه اين مشيت مطلق? آفريدگاري است كه قانونگذاري مي كند و قانون او، مقيد به قانون ما نيست... چه مي توان كرد؟ مگر نه اين است كه چنين مشيّتي در هم? احوال تام ّا لاختيار است؟
اين تجربه نيز مي گذرد و بر پشتوا ن? پيروان جديد رسالت اسلامي و بر پشتوان? جهان بيني صحيح ايماني افزوده مي گردد. ابن تجربه در كنار حقيقت مرگ و زندگي و حوال? آن دو به خدا، حقيقت ديگري را بيان مي دارد كه تازه بدان اشاره كرديم . حقيقت آزادي مشيتي كه قرآن عنايت زيادي به بيان آن نشان مي دهد تا آن را در صندوق سينه هاي مؤمنان جاي دهد و دلهايشان مستقيماً با خدا پيوند يابد و از فراسوي ابزارهاي ظاهري و مقدمات نظري به خدا رسد. چه خداوند آنچه را بخواهد انجام مي دهد و فعال مايشاء است... آن مردي هم كه تجربه را خود ديده و واقعه بر او گذشته ، ا ين چنين گفته است :
( فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، قَالَ: أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) .
هنگامي كه ( اين حقايق ) براي او آشكار شد، گفت : مي دانم كه خدا بر هر چيزي توانا است .
*
آنگاه تجرب? سوم به ميان مي آيد. تجرب? ابر اهيم ، نزديكترين پيغمبران به پيروان اين قرآن :
( وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى. قَالَ: أَوَلَمْ تُؤْمِنْ؟ قَالَ: بَلَى. وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. قَالَ: فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا، ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ).
(
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بخاطر بياور) هنگامي را كه ابراهيم گفت : پروردگارا به من نشان بده چگونه مردگان را زنده مي كني گفت : مگر ايمان نياورده اي ؟ گفت : چرا، ولي تا اطمينان قلب پيدا كنم ( و با افزودن آگاهي بيشتر دلم آرامش يابد) . گفت : پس ( در اين صورت ) چهار تا از پرندگان را بگير و آنها را به خود نزديك گردان ( تا مشخصات و مميّزات آنها را دريابي . آنگاه آنها را ذبح كن و درهم بياميز) ، سپس بر سر هر كوهي قسمتي از آنها را بگذار. بعد آنها را بخوان، به سرعت به سوي تو خواهند آمد، و بدان كه خداوند چيره و با حكمت است .
انگيز? اين كار، حس كنجكاوي و شوق نظاره گري بر دميدن جان به كالبد صنع الهي و پي بردن به راز نهان در ساخته هاي كردگار جهان است . وقتي كه اين شوق و ذوق اطلاع بر زبان ابراهيم ذاكر، بر دبار، ايماندار، خوشنود، عابد، مقرّب و خدايار... جاري مي شود، بيانگر پرتو شوري است كه گاهي بر دل مقرب ترين مقربان درگاه خدا مي تابد و آرزو مي كند كه اسرار صنع الهي را ببيند.
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اين شوق و ذوق نگاه و شور اطلاع ، مربوط به بودن ايمان و استواري و كمال و برقراري آن نيست . همچنين جنب? درخواست دليل و برهان ندارد، و به خاطر تقويت ايمان نمي باشد. بلكه جنب? ديگري و عشق ديگري است... اين كار، شوق و ذوق روحاني به نگرش تماس سرّ ربّاني به هنگام وقوع عملي آن است ، مز? اين تجربه در وجود بشري، مز? ديگري جدا از مز? ايمان به غيب دارد، هر چندكه اين ايمان ، ايمان ابراهيم خليل باشد، آن كسي كه با پروردگارش سخن مي گفت ، و پروردگارش با او صحبت مي فرمود. ايماني بالاتر از ايمان او نبود و دليلي محكمتر از دليل او براي ايمان يافته نمي شد. ولي ابراهيم مي خواست كه دست قدرت را در حال انجام كار ببيند، تا مز? اين تماس روحاني را بچشد و در فضاي آن نفس راحتي بكشد و جاني از جام صمداني تازه گرداند و به هواي آن دست افشان و پاي كوبان تا به دامان ابد زيست كند و خوش باشد... آخر اين كار، كار دل و شور سر است و با ايماني كه فراتر از آن ايماني نيست فرق دارد، و مز? اين ديگر و مز? آن ديگر است . تجربه و گفتگوئي كه در آن پرده از جوراجوري شوقها و ذوقهاي ايماني و گوناگوني مزه هايشان به كنار رفته و به دلي نموده شده كه خواستار چشيدن و مزيدن چنين مزه هائي بوده و آرزوي نيم نگاهي بدانها داشته است :
( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى. قَالَ: أَوَلَمْ تُؤْمِنْ؟ قَالَ: بَلَى. وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ).
( به خاطر بياور) هنگامي را كه ابراهيم گفت : پروردگارا! به من نشان بده چگونه مردگان را زنده مي كني . گفت : مگر ايمان نياورده اي ؟ ! گفت : چرا، ولي تا اطمينان قلب پيدا كنم.
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ابراهيم دست خدا را هر لحظه در انجام كارها مي ديد، و سرّ نهان را هر دم در ظهور و تجلّي مي يافت . ليكن او مي خواست اين ديدن و يافتن از اطمينان بيشتري برخوردار شود و خلوتكد? انس رونق زيادتري به خود گيرد و مز? معرفت گواراتر گردد.
خداوند انداز? ايمان بنده و دوست خود را مي دانست ، ولي پرسش ابراهيم به خاطر روشن شدن و هويدا گشتن و اظهار اين شوق و ذوق و بيان آن بود، و اينكه چگونه خداوند كريم و رحيم ، با بند? ذاكر و بردبار و توبه كارش ، لطف و كرم كرده است .
خداوند بدين شوق و ذوق قلبي و حس كنجكاوي ابراهيم پاسخ داد و تجرب? شخصي و بيواسطه اي بدو بخشيد:
( قَالَ: فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا، ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ).
گفت : پس ( در اين صورت ) چهار تا از پرندگان را بگير و آنها را به خود نزديك گردان ( تا مشخصات و مميّزات آنها را دريابي ، آنگاه آنها را ذبح كن و درهم بياميز) سپس بر سر هر كوهي قسمتي از آنها را بگذار. بعد آنها را بخوان ، به سرعت به سوي تو خواهند آمد، و بدان كه خداوند چيره و با حكمت است .
خدا به ابراهيم فرمان داد كه چهار تا از پرندگان را بگيرد، و آنها را به خود نزديك گرداند و به خويشتن الفت دهد، تا به نشانه ها و مشخصاتي كه دارند پي ببرند و با علاماتي كه آنها را بدان مي شناسد آشنا گردد. سپس آنها را ذبح كند و اندامشان را از هم پاشد و تكّه تكّه گرداند، و اجزاء آنها را بالاي كوههاي اطراف خود بگذارد. آنگاه آنها را صدا زند و به سوي خود فرا خواند. بدين هنگام اجزاء بدنشان بار ديگر به هم مي پيوندد و حيات به پيكرشان مي دود و با شتاب به سويش بر مي گردند... و چنين هم شد...
(3/47)



ابراهيم ديد كه راز الهي در حضور او بوقوع مي پيوندد. آن رازي كه هر لحظه و هر آن رخ مي دهد، و مردم چيزي را جز آثارش آن هم بعد از اتمامش نمي بينند. آن راز، راز اعطاء حيات است . حياتي كه اولين بار بعد از نيستي جام? هستي پوشيد و به دنبال نبودن، بود شد. آن حياتي كه دفعات بي شمار به پيكر هر جاندار جديدي مي دود و پديدار مي شود.
ابراهيم ديد كه اين راز در حضور او بوقوع مي پيوندد... پرندگاني كه حيات آنها را بدرود گفته است ، و اجزاء و اندامهايشان در مكانهاي دور از هم پخش و پراكنده شده است ، بار ديگر جان مي گيرند و به سوي او شتابان بر مي گردند.
چگونه ؟ اين همان راز سر به مهري است كه درك آن فراتر از دائر? وجود بشري و فهم آن بالاتر از محدود? عقل انساني است . چه بسا هر كسي آن را ببيند همانگونه كه ابراهيم ديد، و چه بسا آن را باور كند همانگونه كه هر مؤمني آن را باور مي كند، وليكن به سرشت آن پي نمي برد و طريق? آن را نمي داند. چه اين راز از آن خدا است ، و مردمان چيزي از دانش او را فرا چنگ نمي آرند جز آن مقداري را كه او خواسته باشد. خدا هم نخواسته است كه مردمان بدين بخش از دانش او پي برند، زيرا دانستن آن از حيط? قدرت ايشان خارج بوده و سرشت آن جدا از سرشت ايشان است ، مردمان در خليفه گري خود نيازي بدان ندارند. اين راز كار ويژ? آفريدگار و خاص كردگار است . رازي كه آفريدگان نمي توانند به سوي آن گردن بيفرازند و سرك كشند. اگر هم چنين كنند جز پرد? فروهشته و آويزان بر
آن راز نهان ، چيزي نمي يابند، و هر گونه كوششي در اين راه تباه مي گردد، و هر كه غيب نهان را به دانند? رازهاي جهان وا نگذارد، سعي و تلاش او هدر مي رود و در اين راه جز رنج در دست او نمي ماند.
*

[1] مراجعه شود به كتاب : « انسان بين ماديگري و اسلام » ، فصل : فرويد .

سوره ي بقره آيه ي 274-261
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مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (261) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (262) قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (263) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (264) وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (265) أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (266) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
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وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267) الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (268) يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلا أُولُو الألْبَابِ (269) وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (270) إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (271) لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ (272) لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (273) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (274)
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درسهاي سه گان? گذشت? ا ين جزء ، بطور كلي پيرامون ايجاد برخي از اركان جهان بيني ايماني ، و توضيح اين جهان بيني، و ژرفا دادن به ريشه هاي آن در نواحي مختلف بود. اين امر ايستگاهي در خط سير سور? دور و دراز بقره بشمار است . سوره اي كه – همانگونه كه قبلاً گفتيم - مشغول تجهيز گروه مسلمانان براي انجام وظايف و نقشي است كه در رهبري بشريت بر عهده دارند.
از هم اينك تا نزديك به پايان سوره ، روند گفتار به پا بر جائي اركان سازماني اقتصادي اجتماعيي كه اسلام مي خواهد جامع? اسلامي بر آن استوار شود و زندگي مسلمانان بدان سر و سامان گيرد مي پردازد. اين نظام ، نظام مسؤوليت مشترك و همياريي است كه در زكات واجب و بذل و بخششهاي آزاد و دل بخواه، مجسّم و نمودار است . اين نظام ، نظام ربا و رباخواريي نيست كه در جاهليت بر جامعه حكمفرما بود. از اينجا است كه از آداب و رسوم صدقه و بذل و بخشش سخن مي راند، و ربا را نفرين مي نمايد، و احكام وام و بازرگاني را در درسهاي آيند? سوره بيان مي دارد. اين درسها رويهمرفته بخش اساسيي از نظام اقتصاد اسلامي و زندگي اجتماعيي را تشكيل مي دهد، كه بر آن استوار است . ميان درسهاي سه گان? آينده ، پيوند محكمي است و هر سه داراي موضوع يگانه اي هستند كه شاخه هاي گوناگو ني دارند... و آن موضوع نظام اقتصادي اسلامي است .
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در اين درس سخن از وظيف? بذل و بخشش و انفاق ، و قانون صدقه و ضمانت اجتماعي است . انفاق در راه خدا، همتاي جهادي بشمار است كه خدا آن را بر ملت مسلمان واجب كرده است ، و همو ايشان را مكلف نموده كه وظيف? دعوت به سوي آن را بجاي آورند و امانت رسالت را پاس دارند، و با قيام به جهاد مؤمنان را حمايت نمايند و ايشان را با نيروي آن پاسداري كنند، و به دفع بدي و تباهي و سركشي كوشند، و نيروئي را كه طاغوت و طاغوتيان با آن بر مؤمنان يورش مي برند، و در زمين فساد راه مي اندازند و بشريت را از راه خدا باز مي دارند، و مانع خير عظيمي مي شوند كه نظام اسلامي براي بشريت به ارمغان آورده است و محروم كردن بشريت از آن گناهي بشمار است كه بالاتر از آن گناهي نيست ، و شديدترين تجاوز و بدترين تعدّي بر ارواح و اموال است ، از بيخ و بن بر كنند و چنين نيروي شومي را از صفح? روزگار بزدايند. دعوت به انفاق بارها در سوره تكرار شده است . هم اينك روند گفتار قانون صدقه را بطور مشروح ترسيم مي كند و سايه باني از سايه هاي دوستانه و مهربانانه بر سر آن مي دارد، و آداب و آئين رواني و اجتماعي آن را آشكار مي سازد. آداب و آئيني كه صدقه را ماي? تهذيب روان دهندگان آن مي گرداند، و آن را كار سودمند و سودآوري براي گيرندگانش مي سازد، و جامعه را از اين راه به خانواده اي تبديل مي نمايد كه همياري و ضمانت اجتماعي و محبت و مودّت بر آن حكمفرما مي شود، و بشريت را بدان سطح بلند و محترمانه اي مي رساند كه در آن دهنده و گيرنده برابرند.
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اگر چه رهنمودهائي كه در اين درس آمده است ، قانون هميشگي است و نه مقيّد به زماني و نه مقيد به شرايط معيّني است ، امّا نبايد فراموش كنيم كه اين قانون در هنگام نزول نصوص قرآني پاسخ به حالتي بوده است كه در آن روز رخ داده ا ست – همانگونه كه مي تواند پاسخ براي احوال و اوضاعي شود كه بعدها در هر جامع? اسلامي بوقوع مي پيوندد - در آن هنگام نفسهاي بخيل و تنگچشم مال دوستي بوده كه به چنين آهنگهاي نيرومند و پيامهاي مؤثر نياز داشته است همانگونه كه به ضرب المثلها و تصويركشي حقايق در صحنه هاي گويا نياز بوده تا اين حقايق در ژرفاي دل و جان فرو دود!
برخي بودندكه مال و دارا ئي را تنگ جان مي گرفتند و سخت بدان دل مي بستند، لذا آن را جز به عنوان ربا به كسي نمي دادند. برخي هم مال و دارائي را از روي كراهت و ناچاري يا براي رياكاري و خودنمائي مي دادند. بعضي نيز مخارج اهل و عيال را با هزاران منّت و آزار مي پرداختند. و دسته اي هم چيزهاي ناقابل و ناپاك را به ديگران مي دادند و چيزهاي خوب و گرانبها را براي خود نگاه مي داشتند... هم? اينها در يك سو و در سوي ديگر، بخشندگاني بودند كه با خلوص نيّت در راه خدا به بذل و بخشش مي پرداختند. اينان بهترين اموالشان را مي بخشيدند، و آنجا كه لازم? پنهان داشتن بود پنهاني و آنجا كه لازم? آشكار كردن بود آشكارا، دركمال خلوص و پاكي و وارستگي به بذل و بخشش مي پرداختند.
هم اينان و هم آنان در آن روزگار در ميان مسلمانان بودند. درك اين حقيقت فوائد زيادي برايمان دا رد:
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يكم : فائد? نخست آن ، درك سرشت اين قرآن و نقش آن است . قرآن موجود زند? متحرّكي است . ما قرآن را در پرتو اين وقايع آن گونه مي بينيم كه گوئي در ميان گروه مسلمانان به كار و كوشش و تحرّك و جنبش اشتغال دارد. با حالات گوناگوني از رخدادها روبر و مي شود و اين را نمي پذيرد و آن را مي پذيرد. گروه مسلمانان را برمي انگيزد و ايشان را راهنمائي مي نمايد. قرآن دست اندركار پياپي و در جنبش هميشگي است... قرآن در ميدان كارزار و ميدان زندگي است... قرآن عنصر مشوّق و محرّكي است كه انسانها را به رزمگاه گسيل مي دارد.
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ما بيش از هر كس ديگري نيازمند چنين احساسي دربار? قرآن و چنين برداشتي از آن هستيم . ما بايد قرآن را موجود زند? متحرّك و محرّكي ببينيم. به راستي ميان ما و ميان جنبش اسلامي و زندگي اسلامي و واقعيت اسلامي ، فاصله ها افتاده است . قرآن در نظر ما از واقعيت زند? تاريخي خود بدور گشته و در ا نديش? ما مرده است . د يگر قرآن در ذهن ما آن زندگي برازنده اي را به تصوير نمي كشد كه روزگاري در كر? زمين بوقوع پيوسته است و در تاريخ گروه مسلمانان نمودار گشته است . ديگر فراموش كرده ايم كه قرآن در اثناء آن كارزار مستمرّ، پيوسته « دستور كار روزان? » مسلمان مسلّح و سرباز جانباز اسلام بوده است و او رهنمون عملي و اجرائي خويش را از آن دريافت مي كرده است... قرآن در ذهن ما مرده است... يا خفته است... و شكل حقيقي و راستيني كه به هنگام فرود آمدنش در ذهن مسلمانان داشته است پريشان گشته و بر جاي نمانده است . از آن زمان كه چشمان خود را باز كرده ايم پيوسته عادت ما اين بوده است كه قرآن را يا با نغمات و آهنگهاي دلنشين بخوانيم و از آن شاد و مسرور گرديم ، و چه بسا تك مضرابهائي بر تارهاي دلمان آشنا ساخته و تأثّر قلبي گنگ و پيچيده اي به اندرونمان فرو خزد!... و يا اينكه قرآن را به عنوان ا ورا د و دعاهائي بخوانيم ، و تنها اثري كه اين ادعيه در ذهن مؤمنان را ستين ما بر جاي مي گذارد اين ا ست كه در دل حالتي از وجد و شعف و آسايش و آرا مش گذراي مبهمي پديد مي آورد... قرآن هم? ا ينها را پديد مي آورد، وليكن در كنار هم? اينها آنچه مطلوب است اين است كه در ژرفاي روان مسلمان ، عقل و حيات بيافريند. آري مللوب اين است كه قرآن حالت بخردانه اي بيافريند كه خودش در آن در چرخش و گردش باشد همانند چرخش و گردش حياتي كه براي ايجاد، آن آمده است... مطلوب آن ، است كه مسلمان قرآن را در پهن? كارزاري ببيند كه بدان گام نهاده است .
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كارزاري كه قرآن در طول زندگي ملت اسلامي پيوسته آمادگي گام نهادن بدان و جنگيدن در آن را دارد. مطلوب آن است كه مسلمان به قرآ ن رو كند و بدان گوش فرا دهد كه چه مي گويد و برابر رهنمودهايش چه چيز شايسته است آن را انجام دهد - همان كاري كه مسلمان نخستين مي كرد - تا اينكه حقيقت رهنمودهاي قرآني را دربار? حوادث و مشكلات و شرايط مختلفي كه ا مروزه در زندگي، پيرامونش را گرفته است درك كند، همچنين تاريح گروه مسلمانان را در اين قرآ ن مجسم و نمودا ر ببيند و آ ن را در وا ژه ها و رهنمودهايش روان و جنبان مشاهده نمايد، و آن وقت احساس كند كه اين تاريخ با او غريب نيست، زيرا تاريخ خود او ا ست ، و زندگي امروز او ادام? اين تاريخ است ، و حوا دثي كه ا مروز بر سر او مي آيد ثمر? همان چيزهائي است كه گذشتگانش با آن روبر و بوده اند، چيزهائي كه قرآ ن ايشان را بدان رهنمود كرده تا در آن تصرّف محدود و مشخّصي دا شته باشند. بر ا ين ا ساس مسلمان احساس مي كند كه اين قرآن همچنين قرآن ا و است . قراني كه در حوا دث و شرايطي كه برا يش پيش مي آيد از آن رهنمود مي خواهد و بالأخره قرآن قانون بينش و انديشه و زندگي و تلاش هميشگي حال و ، آيند? او ا ست.
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دوم : فايد? ديگري كه براي ما دارد، مشاهد? سرشت ثابت و همگون بشري در برابر دعوت ايمان و تكاليف آن است . مشاهده اي كه عيني و واقعي است و از لابلاي رخدادي كه در زندگي گروه مسلمانان نخستين بوقوع پيوسته است و آيات قرآني بدان اشاره دارد، پيدا و هويدا است... چه آن گروهي كه قرآن بر آنان نازل مي شد، و رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم ايشان را سرپرستي مي نمود، اندك ضعفها و نقصهائي داشتند كه نيازمند مراقبت و ارشاد و راهنمائي دائم و مستمرّ بودند. ليكن اين ضعفها و نقصها، مانع از آن نشد كه ايشان بهترين هم? نسلها باشند... درك اين حيقت برايمان سودمند است... براي ما سودمند است ، زيرا كه ماهيت گروههاي بشري را بدون غلوّ و مبالغه و هاله هائي از قداست و خيالهاي شاعرانه، به ما نشان مي دهد. براي ما سودمند است زيرا كه بيزاري از خويش و نااميدي از خود را از دل و جانمان بيرون مي كند، بدانگاه كه متوجّه مي شويم كه بدان افقهاي دوردستي نرسيده ايم كه اسلام به تصوير مي كشد و مردمان را به رسيدن بدان فرا مي خواند. بلكه كافي است كه در راه رسيدن بدان بوده و تكاپوي ما هميشه و پيوسته باشد و منتهي به وصول شود... براي ما سودمند است زيرا كه در پرتو آن پي به حقيقت ديگري مي بريم ، و آن اينكه دعوت به كمال لازم است با مردم روبرو گردد و بديشان رسانده شود و بدانگاه كه برخي از نقائص و عيوب پديد مي آيد، نبايد كه سست و درمانده و نوميد شود. نفسها نيز همچنين است . نفسها با پيروي از صدائي كه آنان را به انجام وظيفه مي خواند، و ايشان را به كمال مطلوب دعوت مي نمايد، و دائماً خير و خوبي را به يادشان مي اندازد، و خير و خوبي را در نظرشان مي آرايد و شر و بدي را در برابر ديدگانشان زشت مي نمايد، و آنان را از نقص و ضعف بيزار و گريزان مي سازد، و هر زمان كه در راه سكندري بخورند و راهشان به درازا كشد دستشان را مي گيرد...
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كم كم اوج گرفته و بالاتر و بالاتر مي روند.
سوم : فايده اي كه برايمان دارد استقرار اين حقيقت ساده اي است كه چه بسا از آن غفلت ورزيده و فراموشش مي كنيم . و آن اينكه : مردمان همان مردمان ، و رسالت همان رسالت ، و پيكار همان پيكار است... پيش ا ز هر چيز پيكار با ضعف و نقص و بخل و طمع در رزمگاه درون نفس است . سپس پيكار با شرارت و بطالت و ضلالت و سركشي در رزمگاه واقعيت زندگي است . بناچار بايد در اين پيكار شركت جست و در هر دو رزمگاه جنگيد. سرپرستان و سردستگان گروه مسلمانان كر? زمين هم بايد در هر دو رزمگاه شركت جويند و نبرد را سر دهند همانگونه كه نخستين بار قرآن و رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم پاي به كارزار نهادند و جنگيدند. بي گمان خطاها و لغزشهائي هم پيش مي آيد. ضعفها و نقصهائي هم در مراحل راه خوا هد بود. ليكن بايد ضعفها و نقصها را چاره جوئي كرد و هر زمان كه حوادث و تجارب پرده از آنها برداشت در دفع آنها كوشيد. بايد كه دلها را متوجه خدا كرد و براي رهنمود دلها به سوي خدا، از همان روشهائي سود جست كه قرآن بكار برده است... در اينجا به آغاز سخن برمي گرديم . به سوي قرآن برمي گرديم تا با آن در كار و بار زندگي خود مشورت كنيم و اشارات آن را در احوا ل و اوضاع حيات آويز? گوشمان سازيم . به قرآن برمي گر ديم تا تلاش و كوشش آن را در عقل و شعور و زندگي خودمان ببينيم و در زندگي عقلاني و جسماني ما همان كاري كند كه در زندگي مؤمنان نخستين مي كرد و همانگونه در تكاپو باشد كه آن وقت بود.
( مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ، فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ. وَ اللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ).
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مثل كساني كه دارائي خود را در راه خدا صرف مي كنند، همانند دانه اي است كه هفت خوشه برآرد و در هر خوشه صد دانه باشد، و خداوند براي هر كه بخواهد آن را چندين برابر مي گرداند، و خدا ( قدرت و نعمتش ) فراخ ( و از همه چيز) آگاه است .
قانون با فرض و تكليف آغاز نمي گردد، بلكه با تشويق و دلجوئي آغاز مي شود... خدا عواطف و احساسات زنده را در سراسر وجود انساني برمي انگيزد... همو گونه اي ازگونه هاي حيات جنبنده و بالنده و بخشنده و دهنده را نمايش مي دهد كه گون? كشتزار است ، و داد? زمين يا داد? خدا است . كشتزاري كه چندين برابر آنچه دريافت مي دارد پس مي دهد، و غلات خويش را چندين برابر بذري كه در آن پاشيده اند ارمغان مي دارد. خداوند اين تصوير الهام بخش را به عنوان مثل كساني ذكر مي كند كه دارائي خود را در راه خدا مي بخشند.
(مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ، فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ).
مثل كساني كه دارائي خود را در راه خدا صرف مي كنند، همانند دانه اي است كه هفت خوشه برآورد و در هر خوشه صد دانه باشد.
مفهوم ذهني اين تعبير سر از كار رياضي در مي آورد كه برابر حساب آن يك دانه تا هفت صد دانه افزايش مي يابد. اما صحن? زنده اي كه اين تعبير مي نماياند بسي فراخ تر و زيباتر از اين است ، و جوش و خروش بيشتري در عقل و شعور، و تأثير زيادتري در دل و درون دارد... اين صحن? زندگي بالنده است . صحن? سرشت زنده . صحن? كشت بخشنده و پر بركت. و آنگاه صحن? شگفت دنياي گياه : ساقه اي كه هفت خوشه برآورد. خوشه اي كه صد دانه در خود گرد آرد.
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در كاروان زندگي بالند? بخشنده، خداوند دل انسان را به سوي بذل و بخشش مي كشاند و او را متوجّه اين امر مي سازد كه او در اصل نمي دهد بلكه مي گيرد. و اينكه دارائي با بذل و بخشش كم نمي شود، بلكه افزا يش مي يابد... بدين وسيله موج بخشندگي و بالندگي در راه زندگي به حركت در مي آيد. اين موج چندين برابر، جوش و خروش عواطف و احساسات را بالاتر از آن مقداري مي برد كه صحن? كشت و محصول پديد مي آورد... بي گمان خداوند براي هر كه بخواهد آن را چندين برابر مي كند. بي شمار و بي حساب چندين برابر مي گرداند. از خزان? غيب خود كه كسي حد و مرز آن را نمي داند، و از رحمت خود كه كسي پي به گستر? آن نمي برد، مال و دارائي او را فزوني بخشد و چندين برابر گرداند:
( وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ).
خدا ( قدرت و نعمتش ) فراخ ( و از همه چيز) آگاه است .
خدا « واسع » است... عطاء و داده اش كاستي نمي گيرد و درياي كرمش خشكي نمي پذيرد و دست بخشندگيش از بذل و بخشش نمي ايستد و به مضيقه و تنگي نمي افتد... خدا « عليم » است ... اسرار نهان در دل را مي داند و پاداش آن را مي دهد، و رازي در زواياي وجود بر او پو شيده نمي ماند. وليكن اين كدام بذل و بخششي است كه باعث فزوني و افزايش مي شود؟ و اين كدام بذل و بخششي است كه خداوند در دنيا و آخرت براي هر كه بخواهد آن را چندين برابر مي گرداند؟
اين انفاق همان بذل و بخششي است كه احساسات و عواطف انساني را بالا مي برد و آن را آميخته و آغشته به چيزي نمي سازد. انفاقي است كه كرامتي را آزار نمي رساند و احساسي را جريحه دار نمي نمايد. انفاقي است كه از صفا و پاكي سرچشمه مي گيرد و با طيب خاطر داده مي شود، و تنها محض رضاي خدا انجام مي گيرد و فقط رو به خدا دارد:
(
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الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلا أَذًى، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ ).
كساني كه دارائي خود را در راه خدا خرج مي كنند، سپس در پي چيزي كه مي دهند هيچگونه منّتي نمي گذارند و آزاري نمي رسانند، پاداششان نزد پروردگارشان است ( و انداز? اجرشان را كسي جز خدا نمي داند) ، و نه ترسي بر آنان خواهد بود و نه اندوهگين خواهند شد.
منّت ، عنصر بس زشت و پست ، و احساس بسيار رذيلانه و نابكارانه اي است . چه نفس بشري منّت
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نمي نهد مگر به خاطر دوست داشت عظمت دروغين ، يا عشق به خوار داشتن گيرنده ، يا براي خودنمابي و جلب توجه مردم به خود، در اين صورت هدف از بخشش رضايت مردم است نه رضايت خدا. اينها همه احساسات و خواطري است كه در دل پاك به جوش و خروش نمي افتد و همچنين به قلب مؤمن گذر نمي كند... اين است كه منّت صدقه را براي دهنده و گيرنده بطور يكسان به اذيّت و آزار بدل مي گرداند. براي دهنده اذيّت و آزار مي شود زيرا در نفس او تكبّر و خودپسندي را برمي انگيزد و او را بر آن مي دارد كه دوست داشته باشد برادر خود را در برابر خويش خوار و شكسته دل و سر به زير ببيند. همچنين منّت ، قلب او را لبريز از دو روئي و رياكاري و از خدا بي خبري مي كند... براي گيرنده نيز اذيّت و آزار است ، زيرا در نفس او شكستگي و سرخوردگي برمي انگيزد، و عكس العمل آن كينه توزي و انتقامجوئي خواهد بود... هدف اسلام از انفاق تنها پيشگيري از فقر و تنگدستي و سير كردن شكم ، و برآوردن نياز نيست... هرگز! بلكه آنچه اسلام مي خواهد تهذيب و تزكيه و تطهير نفس دهنده ، و به جوش و خروش انداختن احساسات و عواطف انساني و پيوند او با برادر ايماني و انساني فقيرش مي باشد و مي خواهد نعمتي را كه خدا بدو داده و عهدي را كه خدا دربار? اين نعمت با وي بسته، به يادش اندازد و يادآور شود كه پيمان خدا با او اين بوده كه بدون اسراف و تكبّر خود، از آن نعمت بخورد، و از آن « در راه خدا » بدون منع و منّت ببخشد و صرف كند. همچنين هدف اسلام از انفاق خشنودي و خوشي نفس گيرنده ، و استوار داشتن پيوند او با برادر ايماني و انسانيش ، و پيشگيري از فقر و فاق? هم? مردمان است ، تا زندگي ايشان بر اساس ضمانت اجتماعي و همياري پا بر جا شود و اين همكاري و همياري يادآور وحدت نژاد و وحدت حيات و وحدت هدف و وحدت وظايف و تكاليفشان باشد.
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ولي منّت هم? اينها را از ميان مي برد، و انفاق را به زهر و آتش تبديل مي كند. منّت خودش اذيّت و آزار است اگر چه اذيّت و آزار ديگري با دست يا با زبان همراه آن نشود. منّت خودش به تنهائي انفاق را نابود مي سازد و جامعه را از هم مي پاشد و كينه و دشمني را برمي انگيزد!
برخي از محقّقان روانشناسي در اين ايّام مي گويند كه عكس العمل طبيعي احسان در نفس بشري، دشمنانگي است كه عاقبت در روزي از روزها بروز خواهد كرد. ايشان علت اين امر را چنين بيان مي دارند كه گيرنده در برابر دهنده احساس نقص و ضعف مي كند، و اين احساس پيوسته روان او را آزار مي دهد، و او مي كوشد با دشمنانگي و كينه به دل گرفتن كسي كه بدو نيكي كرده است ، بر او چيره شود و برتري يابد، زيرا گيرنده پيوسته در برابر دهنده احساس ضعف و نقص مي كند. همچنين دهنده هميشه از گيرنده مي خواهد كه اين نكته را در نظر داشته باشد كه او بدو خوبي كرده و بالاتر از وي است ! اين احساس است كه درد كمك گيرنده را فزوني مي بخشد تا آنجا كه درد او به دشمني تبديل مي گردد!
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